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801ورود پيامبر به مسجدالحرام


802نمازگزاردن پيامبر در خانة کعبه و ايراد خطابه در برابر قريش


804بازگردانيدن کليد خانة کعبه به کليددار سابق آن


805اَذان گويي بِلال بر بام کعبه


805نماز فتح يا نماز شکر


806حُکمِ اعدام جنايت پيشگان


808مسلمان شدن صَفوان بن اُميه و فَضاله بن عُمَير


809خطابة پيامبر در روز دوّم فتح مکّه


810هراس انصار از اقامت پيامبر در مکّه


811بيعت مردم مکه با پيامبر


814عملکرد و رهنمودهاي پيامبر پس از فتح مکّه


814سَريه‌ها و بعثه‌ها


820فصل سيزدهم: جنگ حُنَين


820سوّمين مرحلة جهاد و دعوت پيامبر


821انگيزة جنگ


821دشمنان اسلام در اوطاس


822پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده


823جاسوسان دشمن


824نيروهاي اطلاعاتي پيامبر


824عزيمت پيامبر از مکّه به حُنين


825غافلگير شدن سپاهيان اسلام


827فراخوان سپاهيان و گرم شدن تنور جنگ


828شکست سراسري سپاه دشمن


829عمليات تعقيب و گُريز


830ميزان غنايم جنگ حُنين


830غزوة طائف


834تقسيم غنائم در جعرانه


836خشم گرفتن انصار بر پيامبر


838ورود نمايندگان هوازن


841اداي عُمره و بازگشت به مدينه


841اعزام بعثه‌ها و سَريه‌ها


842الف- بعثه‌ها


843ب- سريه‌ها


850فصل چهاردهم: غزوة تَبوک


850انگيزة وقوع جنگ


851آمادگي روميان و غسّانيان براي کارزار با مسلمانان


854گزارش‌هاي ويژه بُحران جنگ


855تصميم قاطعانة پيامبر


855اعلان جنگ با روميان


856سبقت گرفتن مسلمانان بر يکديگر


858حرکت سپاه اسلام بسوي تبوک


861لشکر اسلام در تبوک


863بازگشت به مدينه


866ماجراي بر جاي ماندگان


869بازتاب غزوة تبوک


870نُزول آيات قرآني پيرامون غزوة تبوک


870ديگر رويدادهاي مهم سال نهم هجرت


871حج گزاردن ابوبکر


872مُروري بر غزوات پيامبر


878فصل پانزدهم: عام الوُفُود


878تمهيد


879وُفود، هيأت‌هاي نمايندگي


904فصل شانزدهم: کارنامة پُر ارج پيامبر


904بازتاب پيروزي دعوت اسلام


909فصل هفدهم: حَجَّه الوداع


909انگيزة اين سفر


919آخرين سرية اعزامي پيامبر


922فصل هجدهم: آخرين بخش زندگاني پيامبر


922زمزمه‌هاي بدرود


923بيماري پيامبر


924هفتة آخر


924پنج روز مانده به آخر


928چهار روز به پايان


930سه روز پيش از وفات


931يکي دو روز مانده به وفات پيامبر


931يک روز مانده به پايان عمر پيامبر


932آخرين روز زندگاني پيامبر


935اِلَي الرَّفيقِ الاَعلي


936رگبار غم و اندوه


937واکنش عُمر


937واکنش ابوبکر


939خاک سپاري پيکر پاک پيامبر


942فصل نوزدهم: خانوادة پيامبر


942پيامبر و خديجه


942ديگر همسران پيامبر


948فلسفة تعدُّد زوجات پيامبر


950بازتاب ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش


955رفتار پيامبر با همسرانشان


957فصل بيستم: مَکارم اخلاق پَيامبر


957وَ اِنَّک لَعَلي خُلُقٍ عظيم


958شمايل زيباي پيامبر


966کمالات نفساني پيامبر




مقدمة مؤلف (1)*
الحمدلله الذي أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين کله، فجعله شاهداً و مبشراً و نذيراً، وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً، وجعل فيه أسوة حسنة لمن کان يرجو الله واليوم الآخر وذکر الله کثيراً. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وفجر لهم ينابيع الرحمة والرضوان تفجيراً.
جاي بسي خرسندي و شادماني است که رابطة العالم الاسلامي، در پي برگزاري کنگرة سيرة نبوي، در پاکستان، در ماه ربيع‌الاوّل سال 1396 هجري قمري، فراخواني داد مبني بر اينکه يک مسابقة علمي جهاني به منظور شناسايي و معرفي بهترين پژوهش در موضوع سيرة نبوي- که بر صاحبش هزار هزار درود و سلام و تحيت باد- ترتيب خواهد داد؛ تا نويسندگان بر سر کار آيند، و دستاوردهاي انديشه و دانش خود را سامان دهند. من فکر مي‌کنم که اين کار از آنچنان ارزش بالايي برخوردار است که شايد بيان از عهدة وصف آن برنيايد؛ زيرا، سيرة نبوي و اُسوة محمدي- که بر صاحبش درود و سلامي شايان و بايسته باد- هرگاه به ديدة بينش و سنجش در آن بنگريم، يگانه چشمة فياضي است که چشمه‌سارها و جويبارهاي آب حيات در جهان اسلام، و خوشبختي و کاميابي جامعة بشري در سراسر جهان، از آن بر جوشيده است.
براي من نهايت خوشوقتي و خوش اقبالي است که با تدارک و تقديم پژوهشنامه‌اي، بتوانم در چنين مسابقة پربرکت، شرکت جويم؛ امّا، من کجا خواهم توانست و کيستم که بتوانم بر زندگينامة سيد و سالار اوّلين و آخرين- که درود و سلام خداي يکتا بر او باد- پرتوي بيافکنم؟! نهايت، من خود پياده‌اي پاي در راه نهاده‌ام که تمامي خوشبختي و رستگاري را براي خويشتن در آن مي‌بيند و مي‌داند که از پرتو انوار آن حضرت ضيائي برگيرد تا در ظلمات شب ديجور زندگاني از پاي در نيفتد؛ به عنوان فردي از امت او بسر برد، و به عنوان فردي از اُمّت او بميرد، و خداي يکتا با شفاعت او گناهانش را بيامرزد.
گذشته از آنچه در فراخوان مزبور آمده است، شيوة کار من در اين کتاب آن بوده ست که ميانه‌روي و اعتدال را پيشه کرده‌ام، و از اطناب ملالت بار و ايجاز اختلال‌آور پرهيز داشته‌ام. همچنين، به رغم آنکه منابع سيره در ارتباط با بسياري از حوادث و وقايع آنچنان با يکديگر اختلاف دارند که قابل جمع و توجيه نيست؛ من شيوة ترجيح و گزينش را اتخاذ کرده‌ام، و در موارد اختلاف، آن روايت و مطلبي را که پس از مطالعة دقيق و نظرعميق نزد من مرجّح بوده است اختيار کرده‌ام و در کتاب آورده‌ام، و بر شمردن ادلة و وجوه را وانهاده‌ام؛ زيرا در غير اين صورت، متن کتاب به گونه‌اي ناخواسته و نامطلوب به درازا مي‌کشيد.

در ارتباط با ردّ و قبول روايات، يکسره از نوشتة پيشوايان نکته‌سنج در علوم و فنون اسلامي بهره گرفته‌ام، و به احکام صادره از سوي ايشان داير بر «صحيح» يا «حسن» يا «ضعيف» بودن روايات، اعتماد ورزيده‌ام؛ زيرا، براي درگير شدن در اين ميدان زمان کافي در اختيار نداشته‌ام.

گاهگاه در برخي موارد، به بعضي از دلايل و توجيهات نيز اشاره کرده‌ام؛ و اين، در مواردي بوده است که خوف آن داشته‌ام که خوانندة کتاب، مطلب درنظرش عجيب و غريب جلوه کند، يا در برخي موارد ديگر که از صدر تا ذيل، همگان را به نوعي همدست و هم‌سخن برخلاف حقّ و صواب يافته‌ام؛ والله ولي التّوفيق.
اللّهم قَدِّر لي الخير في الدُّنيا والآخرة، إنك الغفورُ الوَدود، ذوالعرشِ المجيد.

بنارس، هند

[جمعة مبارکه 24/7/1396 ق= 23/7/1976 م] * 
صفّي الرحمن مبارکفوري

مقدّمة مؤلّف (2) *  
در راستاي تدارک شروطي که رابطه العالم الاسلامي براي محققّان در موضوع سيرة نبوي قرار داده است، آنچه از زندگاني‌ام به ياد دارم، و در طول ساليان با آن همراه بوده‌ام، در اين پيوست مي‌آورم.
اصل و نسب: صفّي‌الرّحمن بن عبدالله بن محمّداکبربن محمّدعلي‌بن عبدالمؤمن بن فقيرالله مبارکپوري اعظمي.
دودمان و خاندان: دودمان مابه دودمان انصاريان شهرت دارد، و طايفة انصار يکي از بزرگترين طوايف مسلمانان هند است که در همة نواحي آن گسترش يافته وشناخته شده است، و عموم منتسبين به اين طايفه چنين مي‌پندارند که از فرزندزادگان صحابي جليل القدر ابوايوب انصاري -رضي الله عنه- ميزبان رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- ‌اند.

حقيقت آن است که اين طايفه به دو قسم تقسيم مي‌شوند: گروهي از آنان از فرزندزادگان اين صحابي جليل‌القدرند، و حتّي برخي از آنان شجره‌نامة خود را پيوسته به او نگاهداشته‌اند، که اين گروه بسيار معدود و اندک‌اند؛ گروه ديگر، قطعاً از فرزندان اين صحابي جليل‌القدر نيستند، بلکه از ساکنان ديرينة سرزمين هندوستان‌اند و بيشتر آنان در اثناي گيرودار فتوحات اسلامي مسلمان شده‌اند، و از روي تشبيه ايشان به انصار مدينه با عنوان انصار شناخته شده‌اند، يا آنکه به دست بعضي از انصار اسلام اختيار کرده‌اند، و نسبتشان با انصار نسبت ولاءاسلامي است، نه نسبت خويشاوندي؛ و من نمي‌دانم خاندان من از کداميک اين دو قسم‌اند.

ولادت: ششم ژوئن 1943- چنانکه در مدارک من نوشته شده است- به دنيا آمدم؛ دردهکده‌اي از توابع مبارکپور، که در حال حاضر حسين‌آباد نام دارد، و در استان اعظم‌کده از ايالت اوتراپرادش واقع شده است.

تحصيلات و تحقيقات: در کودکي بخشي از قرآن کريم را نزد پدربزرگ و عموهايم آموختم، سپس در سال 1948 م به مدرسة «دارالتّعليم» در مبارکپور پيوستم و در انجا شش سال تحصيلي را گذرانيدم، و دورة ابتدائي را به پايان رسانيدم و برخي از کتابهاي فارسي را نيز آموختم. در ژوئن 1954 به مدرسة «احياءالعلوم» در مبارکپور انتقال يافتم، و به آموختن زبان عربي و صرف و نحو و قواعد آن پرداختم، و نيز بعضي فنون ديگر را فراگرفتم؛ و پس از دو سال، به مدرسة ديگري که يکي از مهمترين دانشکده‌هاي شريعت در اين منطقه به حساب مي‌آيد، منتقل شدم؛ مدرسة «فيض عام»، در شهر مئو، سي‌وپنج کيلومتري شهر مبارکپور؛ در ماه مه 1956 م به اين مدرسه پيوستم و پنج سال در آنجا به فراگيري زبان عربي و قواعد آن و علوم شرعي يعني تفسير و حديث و فقه و اصول و غيره پرداختم، و در مان ژانوية 1961 از آن دانشکده فارغ‌التحصيل شدم، و گواهينامة فارغ‌التحصيلي آن را که معادل فوق ليسانس در شريعت و علوم است و اجازة تدريس و فتوا را نيز شامل است، دريافت کردم، و از خوش‌اقبالي، در تمامي امتحانات با نمرات عالي رتبة اوّل در کُلّ دانشکده، يا دست کم در ميان همکلاسانم به دست مي‌آوردم.

همزمان براي شرکت در امتحانات کميسيون دولتي تحت نظارت فرمانداري اوتراپرادش (هند) که به «هيئت امتحانات علوم شرقي در الله آباد» معروف است، آماده مي‌شدم، در فورية 1959 در امتحان «مولوي» شرکت کردم، و در فورية 1960 در امتحان «عالم» شرکت کردم، و در هر دو امتحان با نمرة «بسيار خوب» موفّق شدم. روال کار هيئت مزبور چنين بود که به هيچکس نمرة عالي نمي‌دادند، مگر آنکه با چنان رتبه‌اي در ميان اقرانش مشهور بوده باشد. اين هر دوگواهينامه را نيز از هيئت ممتحنه دريافت کردم.

با گذشت فاصلة زماني بس طولاني در سال جاري نيز، در امتحان ديگري، از همان امتحاناتي که هيئت مذکور، نظر به اوضاع و احوال فعلي مدرّسان برگزار مي‌کند، در امتحان تصديق مدرّسي در ادبيات عربي در فورية سال جاري- 1976 م- شرکت کردم، و بحمدالله با نمرة «بسيار خوب» موفّق شدم.

در ميدان علم و زندگي: از دانشکدة فيض عام که فارغ‌التحصيل شدم، به تدريس و خطابه اشتغال پيدا کردم، و به ايراد کنفرانس در مجامع مسلمانان در استان‌الله‌آباد و ناکپور پرداختم. دو سال بعد درماه مارس 1963 رياست مدرسة فيض عام مرا براي تدريس در آنجا دعوت کرد. در آن دانشکده بيش از دو سال سپري نکردم، و اوضاع و احوال مرا ناگزير از قطع همکاري گردانيد. مدّت يکسال نيز- به طور قراردادي- در دانشگاه رشاد، در اعظم کده تدريس کردم، و پس از آن به مدرسة دارالحديث در شهر مئو، در ماه فورية 1966 دعوت شدم، و سه سال در آنجا به تدريس مشغول بودم، و امور آموزشي وداخلي مدرسه را نيز به نيابت از رئيس مدرّسان اداره مي‌کردم ، تا آنکه در ميان اعضاي هيئت اجرائي مدرسه اختلافاتي رخ داد که نزديک به تعطيل مدرسه منجر گردد، و من براي دوري گزيدن از چنان اختلافاتي، از تدريس در آن مدرسه استعفا کردم.
در طول اين ساليان، به دنبال جنگ پنجم حُزيران 1967 م، با دو تن از قهرمانان بنام جهان اسلام ملاقات کردم، که سينه‌هايشان آکنده و دلهايشان لبريز بود از جهاد طلبي بر عليه فشارهايي که پيوسته وپياپي بر مسلمانان وارد مي‌شد، و بر عليه نيروها و ملّت‌هايي که با نيرنگ‌ها و توطئه‌ها زندگر را در کام مسلمانان تلخ گردانيده بود. اين جهاد در تمام سطوح بود، و در همة ميدان‌هاي فکري و فرهنگي و رزمي و غيره؛ من نيز به اين دو قهرمان پيوستم، و سوّمي آنان شدم.

پيوسته صبح و شام، در اين زمينه‌ها مي‌انديشيديم؛ و بالاخره جوانان مسلمان را به آماده شدن براي جهاد بر عليه اسرائيل،اوّلاً؛ و بر عليه تمامي دشمنان اسلام و انسانيت، ثانياً؛ فراخوانديم. تقاضاهاي پياپي از سوي جوانان مسلمان به دست ما مي‌رسيد که در آنها عزم خود را بر جانبازي و ايستادگي در اين راه تا آخرين قطرة خون خويش، تأکيد و اعلام مي‌کردند. از ميان آنان، با گزينش، دو هزار نفر را متشکّل گردانيديم و به آموزش نظامي آنان پرداختيم. همين روزها، کنگرة فلسطين در اگوست 1967، در دهلي‌نو برگزار شد، و ما به نمايندگي از تشکُّل جوانان مسلمان در آن کنگره حضور يافتيم و سپس بر سر کار خويش بازگشتيم.

نيرنگ‌ها و توطئه‌ها، يکي پس از ديگري، پشت سر ما در داخل و خارج شکل گرفت، تا جايي که اوضاع و احوال دگرگون گرديد، و ما شرط حزم و احتياط در آن ديديم که کار خود را با آن روالي که داشت رها کنيم، و از راه ديگري مسير خود را ادامه دهيم. ديري نپاييد که دست قضا و قدر الهي ما سه تن را از يکديگر جدا کرد، و هر يک به شهري دوردست کوچ کرديم، و دوستان صميمي به فراق يکديگر مبتلا شدند. خلاصه، در پي استعفا از مدرسة دارالحديث در شهر مئو، چند روزي نگذشته بود که به دانشکدة فيض‌العلوم در شهر سيوني، در ايالت مادياپرادش، که هفتصد کيلومتر يا بيشتر، از شهر مئو فاصله داشت، دعوت شدم.
در ژانوية 1969 در شهر سيوني اقامت گزيدم. دردانشکدة فيض‌العلوم به تدريس اشتغال ورزيدم، و ادارة تمامي امور داخلي و خارجي دانشکده را به نيابت از رياست کلّ دانشکده بر عهده داشتم، و بر کار مدرّسان نيز نظارت مي‌کردم. همزمان در مسجد جامع سيوني خطابه ايراد مي‌کردم، و در اطراف و اکناف و حومة آن شهر در مجامع مسلمين کنفرانس مي‌دادم، و آنان را به اسلام آوردن از سر نو، دعوت مي‌کردم. در آنجا، با شخصيت‌هاي بزرگ اسلامي، و دانشمندان طراز اوّل که در جميع نواحي هندوستان دست‌اندرکار تبليغ اسلام بودند، ملاقات کردم، و از رهنمودهاي سازنده و تجارب ارزندة ايشان بهره جستم.

در آنجا کميته‌هايي تشکيل داديم که اوضاع و احوال و امور مسلمين را تحت‌نظر مي‌گرفت، و راههاي پيشرفت و پيشتازي را به آنان مي‌نمود، و بحمدالله، در تمامي جوانب زندگي ديني و فکري و فرهنگي و بازرگاني، تأثير بسزاي داشت؛ و در ايجاد وحدت کلمه ميان مسلمانان جهان يد بيضائي از خود نشان داد، و آنان را از شرّ بدعت‌ها و خرافات نگاه داشت، و درجهت پايبندي به دين تشويق کرد.
چهار سال تحصيلي تمام را در آنجا بسر بردم. زماني که در اواخر سال 1972 ميلادي به زادگاه خويش بازگشتم، هيئت رئيسة مدرسة دارلتّعليم در مبارکپور اصرار ورزيدند بر اينکه تدريس در آن مدرسه و ادارة امور آموزشي آن را به عهده بگيرم، و مرا ناگزير ساختند. من نيز، در مسئوليت جديدم، در ارتباط با مدرسه‌اي که روزگاري نخستين آموزشگاه محل تحصيل من بود، به انجام وظيفه مشغول شدم. امّا همينکه دو سال تحصيلي را در آن مدرسه به پايان رساندم،رياست دانشگاه سَلَفي بنارس از رياست مدرسة دارلتّعليم درخواست کرد که نسبت به او لطفي بکند، و باانتقال من به جامعة سَلَفيه موافقت بعمل آورد. وي نيز، بخاطر رعايت مصلحت دانشگاه مذکور، و روابط گوناگون و همبستگي‌هايي که با يکديگر داشتند، پيشنهاد و درخواست مزبور را پذيرفت، و من در ماه اکتبر 1974 به دانشگاه سَلَفي بنارس انتقال يافتم، و تا امروز، همچنان به انجام وظايف محوّله مشغول هستم.

تأليفات: در اين مدّت طولاني که از فارغ‌التحصيلي‌ام مي‌گذرد، هيچگاه جانب نگارش وتأليف را فرونگذاشته‌ام، و پيوسته، اندک اندک، به هر اندازه که وقت و فرصت من ايجاب مي‌کرده است، مي‌نوشته‌ام. روي هم رفته، تاکنون، هشت تأليف و ترجمه داشته‌ام، و چندين مقاله نيز از من در مجلاّت و روزنامه‌ها منتشر گرديده است. آن هشت فقره تأليف و ترجمه عبارتند از:

1) شرح ازهارالعرب (به زبان عربي) سال 1962 م. «ازهارالعرب» مجموعه‌اي است با حجم متوسّط از اشعار گزيدة عربي، گردآوري: محمّدبن يوسف السورتي (چاپ نشده)؛
2) ترجمة رسالة «المصابيح في مسأله التراويح» از سيوطي (به زبان اردو)، سال 1963 م (چاپ شده)؛

3) ترجمة «الکلم الطيب» از ابن تيميه (به زبان اردو)، سال 1966 م (چاپ نشده)؛

4) ترجمة «الاربعين النَّوَويه» با شرح و توضيح (به زبان اردو)، سال 1969 م.

5) بشارتهاي ظهور محمّد در کتابهاي يهود و نصاري (به زبان اردو)، سال 1970 م (چاپ نشده)؛

6) شرح حال شيخ‌‌الاسلام محمّدبن عبدالوّهاب تميمي نجدي، ترجمة رسالة شيخ احمدبن حَجَر قاضي محکمة شرع در قطر، که تاريخ کامل آل سعود را بر آن افزوده‌ام (به زبان اردو)، سال 1972 م (چاپ شده)؛

7) حاشيه‌اي متوسط بر بلوغ المرام ابن حجر عسقلاني (به زبان عربي)، سال 1974 م (چاپ نشده)؛

8) قاديانيه و قهرمان اسلام شيخ ثناءالله امرتسري (به زبان اردو)، سال 1976م که هم اينک دست‌اندرکار ترجمة آن به زبان عربي هستم (زير چاپ)؛
بالاخره، اين نوشتار تحقيقي که آن را به رابطه‌العالم الاسلامي تقديم مي‌دارم نُهمين کتاب و رساله‌اي است که ترجمه و تأليف کرده‌ام؛ والله الموفّق، و اَزُمَّه الامور کلّها بيده. ربّنا تقبَّلهُ منّا بقبول حسنٍ، و اَنبِتهُ نَباتاً حَسَنا.
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اين کتاب، همان کتابي است که با آن در مسابقة جهاني سيرة نبوي، که از سوي رابطه العالم الاسلامي تدارک شده بود، شرکت جستم. فراخوان اين مسابقه به دنبال برگزاري نخستين کنگرة سيرة نبوي، از سوي دولت پاکستان، در ماه ربيع‌الاوّل سال 1396 هجري قمري، داده شد. خداوند متعال مقدّر فرموده بود که اين کتاب با حُسن قبول مُواجه گردد، در حالي که به هنگام نگارش و تدوين آن هرگز چنين اميدي را نداشتم. اين کتاب، در مسابقة مزبور، مقام اوّل را به دست آورد، و خواص و عوام، چنان به اين کتاب روي آوردند که مورد غبطه و حسرت ديگران واقع شد.

از سرگذشت اين کتاب، گفتني است که من به موقع از فراخوان مسابقة مذکور با خبر نشدم. زماني هم که مدّتي از آن فراخوان گذشت و من باخبر شدم، تمايلي به شرکت در آن مسابقه نداشتم، و حتّي اين پيشنهاد را به جزم و قطع ردّ کردم؛ امّا قضا و قدر کار خودش را کرد. آخرين مهلت دريافت آثار شرکت‌کنندگان در مسابقه از سوي برگزارکنندگان اوّل ماه محرّم سال آينده، 1397 هجري قمري بود؛ يعني نُه ماه از زمان فراخوان، که چند ماه آن را نيز من عملاً از دست داده بودم، و مدّت زمان باقي مانده هرگزبراي تهيه و تدارم چنين کتابي کفايت نمي‌کرد. در عين حال، وقتي بر اين کار عزم جزم کردم از خداوند سبحانه و تعالي استعانت جستم، و دست و آستين جدّيت بالا زدم، و سرانجام، در موعد تعيين شده آماده و ارسال گرديد.

علاوه بر تنگي وقت و اشتغال به کارهاي ديگر، از کمي منابع رنج مي‌بردم، و حتّي از مراجعه به همة منابعي که در دسترس داشتم، ناتوان بودم. به ويژه، دقّت در نگارش مطالب، همراه با پرهيز از حشو و زوائد، و پرداختن به تمامي جوانب موضوعات، تا حدّامکان، سخت مطلوب من و مدّنظر من بود. آن زمان، به مواضعي برخورد مي‌کردم که در آنها حفره‌ها و شکافهايي محسوس بود، و مي‌بايست نکاتي بر آنها افزوده مي‌شد، امّا، در آن اوضاع و احوال، چنين کاري در توان من نبود. نهايت، همين امکان وجود داشت که مطالب و گردآمده‌ها و نوشته‌هاي موجود را شتابزده تدوين کنم، و بدون مراجعه و تنقيح، به نسخ و استنساخ آنها بپردازم.

البتّه، همواره تمايل و اشتياق داشتم که بعدها آن شکافها و حفره‌ها را کارسازي کنم، و برخي افزوده‌هاي لازم را براصل کتاب بيافزايم؛ امّا، روزها و سالها گذشت، و چنان فراغتي برايم دست نداد، تا جايي که از آن تحقيقات بعيدالعهد شدم، و زمام تأليف و تدوين کاملاً از کفم برفت. باوجود اين، گهگاه، در نسخه‌اي از کتاب که در اختيار داشتم چيزهايي مي‌نوشتم، و چه بسا مطالب و نکاتي را پيش و پس مي‌کردم، يا مي‌افزودم يا تعديل و تکميل مي‌کردم. اين کوشش محدود، هرچند که عيناً آنچه در اوان تأليف کتاب به خود وعده داده بودم، نبوده و نيست؛ انشاءالله، در بهبود اين کتاب سيره از اهميت و فائدت بسيار برخوردار خواهد بود. همچنين، به بعضي منابع قديمي دست يافتم که با نسبت بالايي از طريق منابع جديد به آنها ارجاع داده بودم، و اينک همة آن منابع دست اوّل را در اين چاپ جديد، به توفيق الهي، ارجاع داده‌ام.

ناگفته نماند که انتظار داشتم نقدهاي ارزشمندي را از کتاب خود دريافت کنم، و در متن بعضي از ابواب و فصول کتاب از آنها بهره جويم؛ ولي، يادداشتها و نقدهايي که به دست من رسيد، به متن و محتواي کتاب و گوهر اصلي تحقيق در سيرة نبوي مربوط نمي‌شد، و تنها به برخي مسائل جانبي پرداخته بود که چيزي را کم و زياد نمي‌کرد. از اين گذشته، بيشتر آنها آشکارا نادرست، بلکه حاکي از دست و پاي زدن‌هاي شگفت بود که مانند آن از نوع کتابخوانان انتظار نمي‌رفت، ديگر چه رسد به کارشناسان و متخصصّان.

اين چاپ جديد، که اضافات و تغييرات ياد شده را دربردارد، انشاءالله، بهتر و برتر و سودمندتر از چاپ‌هاي پيشين اين کتاب خواهد بود؛ و اين، تنها چاپ رسمي و قانوني کتاب با آن تجديدنظرها و اضافات است. پيش از اين، کتاب حاضر از سوي رابطه‌العالم الاسلامي چند بار چاپ شده؛ برخي از برادران نيز با اجازه مؤلّف آن را به چاپ رسانيده اند؛اما دهها چاپ نيز از اين کتاب صورت گرفته است که همه غير قانوني بوده اند، وناشران با سوءاستفاده از شهرت کتاب،بدون اجازۀ مؤلف و حتّي بدون اطلاع وي، دست به انتشار آنها يازيده‌اند. گستاخي بعضي از اين ناشران تا جايي رسيده است که تمامي حقوق مربوط به کتاب را نيز براي خود محفوظ داشته‌اند! خداوند يکتا آنان را بسوي حقّ و حقيقت هدايت فرمايد، تا حق را به حقدار برسانند، پيش از آنکه روزي فرارسد که ديگر دادوستد و دوستي در کار نباشد.

وصلَّي الله علي خير خلقه محمد، و علي آله وصحبه، وبارک وسلم.
الجامعة الاسلامية، مدينه منوّره
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صفّي الرّحمن مبارکفوري
بخش اوّل

خاستگاه و محيط نشو و نماي

حضرت محمّد -صلي الله عليه وسلم-
تمهيد

سيرة نبوي- که بر صاحبش درود و سلام بسيار باد- درحقيقت، عبارت است از رسالتي که رسول خدا با قول و فعل و تقرير، و گفتار و کردار و رفتار، و رهنمودها و عملکردهاي خويش، در ارتباط با جامعة بشري ادا کرد؛ و با اداي اين رسالت، معيارهاي زندگي را دگوگون ساخت؛ نيکي را به جاي بدي نشانيد؛ و در پرتو انوار اين رسالت عُظمي، مردمان را از تاريکي‌ها بسوي روشنايي رهنمون شد، و از بردگي بندگان به بندگي خداي يکتا رسانيد. خطّ سير تاريخ را اعتدال بخشيد، و جريان زندگي را در جهان براي انسان دگوگون گردانيد. از اين رو، سيماي چشمگير و دل‌انگيز اين رسالت، تنها در صورتي قابل ترسيم خواهد بود که محيط اجتماعي پيش از رسالت حضرت ختمي مرتبت را با نخستين محيطها و جوامع اسلامي که دستاورد اين رسالت آسماني است، مقايسه کنيم. بديهي است، چنين نگرشي مقتضي آن است که هرچند با ايجاز فراوان، طي چند فصل و چند عنوان، به اقوام عرب، و تاريخ پرنشيب و فرازي که پيش از اسلام بر آنها گذشته است، بپردازيم؛ و حکومتها و امارتها و نظام‌هاي قبيلگي را که در آن روزگار برقرار بوده‌اند، بازشناسيم؛ و به تصويرهاي روشني از دين و آيين و آداب و رسوم و اوضاع سياسي و اجتماعي و اقتصادي قوم عرب، در دوران جاهليت پيش از اسلام دست يابيم. اين فصول را به همين منظور، و براي رسيدن به اين دستاوردها گشوده‌ايم... .
فصل اوّل

جغرافياي عربستان و تاريخ قوم عرب

عربستان

کلمة «عَرَب» از صحراها و بيابانهاي بي‌آب و علف سخن مي‌‌گويد؛ سرزمين شوره‌زار و سنگلاخي که نه آبي در آن يافت مي‌شود، نه گياهي. از اين رو، اين کلمه و اين نام را از ديرباز بر جزيره‌العرب نهاده‌اند؛ همچنين قومي را که در آن سرزمين سکونت گزيده‌اند، و آن بيابان‌ها و صحراها را وطن خويش قرار داده‌اند، «عرب» ناميده‌‌اند.

عربستان غرباً محدود است به درياي سرخ و شبه جزيرة سينا؛ شرقاً محدود است به خليج‌فارس و قسمتي از جنوب عراق؛ جنوباً محدود است به درياي عرب که امتداد درياي هند است؛ و شمالاً محدود است به سرزمين شام و قسمتي از سرزمين عراق، البتّه با درنظر گرفتن اختلافاتي که بر سر اين حدّ و مرزها وجود دارد. مساحت عربستان را از يک ميليون مايل مربّع تا سيصد هزار مايل مربّع گفته و نوشته‌اند.

جزيره‌العرب، از حيث موقعيت طبيعي و جغرافيايي از اهميت بسزايي برخوردار است. در اندرون، از هر سوي در محاصرة صحراها و شنزارهاست و به خاطر همين وضعيت شبه جزيره عربستان در آن زمان به صورت دژ مستحکمي در آمده بود که بيگانگان توان اشغال و فتح آن، سيطره يافتن بر آن، و نفوذ کردن در آن را نداشتند.به همين جهت، مي‌بينيم که ساکنان جزيره‌العرب از دورانهاي بسيار ديرينه در همة امور آزاد بوده‌اند، با آنکه در مجاورت دو امپراطوري بزرگ زندگي مي‌کردند؛ و اگر اين سدّ برافراشته نبود، هرگز نمي‌توانستند هجوم و حملة پيوسته و دمادم آنها را دفع کنند.

در بيرون، عربستان در ميانة قارّه‌هاي معروف در جهان قديم واقع شده، و از راه خشکي و دريا به همة آنها دسترسي دارد. ناحية شمال غربي آن، در واقع، دروازة ورود به قارة افريقاست؛ ناحية شمال شرقي آن درب ورودي قارّة اروپاست؛ ناحية شرقي، عربستان را به نواحي ايران و ديگر مناطق سکونت عجم راه مي‌دهد، و از آنجا به آسياي ميانه و جنوب آسيا و خاور دور مرتبط مي‌سازد. همچنين، هر يک از اين قارّه‌ها از راه دريا نيز به جزيره‌العرب دسترسي دارند؛ و کشتي‌هاي کوچک و بزرگشان مستقيماً در بندرهاي شبه جزيرة عربستان لنگر مي‌اندازند. به موجب همين موقعيت جغرافيايي است که شمال و جنوب اين جزيره محلّ تجمّع همة ملّت‌ها و مرکز داد و ستدهاي بازرگاني، فرهنگي، ديني، هنري و غيره گرديده است.

قوم عرب

موّرخان اقوام و طوايف عرب را، برحسب دودمان‌هايي که به آنها منسوبند، به سه دسته تقسيم کرده‌اند:

1- عرب بائده: عرب‌هاي ديرينه‌اند که به کلّي منقرض شده‌اند، و امکان دستيابي به اطلاعات بسنده و گسترده پيرامون تاريخ آنان وجود ندارد؛ مانند: عاد، ثمود، طَسم، جَديس،عِملاق، اُميم، جُرهُم، حَضور، وَبار، عَبيل، جاسم، حَضَرمَوت، و ديگران.

2- عرب عاربه: عرب‌هايي هستند که از تيره يشجُب بن يعرُب بن قحطان‌اند، و «عرب‌هاي قحطاني» نيز ناميده مي‌شوند.

3- عرب مُستعربه: عرب‌هايي هستند که از صلب اسماعيل -عليه السلام- ‌اند، و «عرب‌هاي عدناني» نيز ناميده مي‌شوند.

عرب عاربه

«عرب عاربه» همان اعراب قحطاني‌اند. سرزمينشان بلاد يمن است. قبيله‌ها و طوايف ايشان با گستردگي بسيار، پراکنده شده‌اند،و از فرزندان سَبَاء بن يشجُب بن يعرب بن قحطان‌اند. دو قبيله ميان اينها شهرت بيشتري دارند: حميربن سَبَأ، کهلان بن سَبَأ. قبائل و طوايف ديگر قوم سبأ که يازده يا چهارده طايفه‌اند، به آنان سَبئَيون (سبائيان) گفته مي‌شود، و قبائل و طوايف ايشان عنوان‌هاي ويژه‌اي ندارند. 
الف) مشهورترين طوايف قبيلة حمير عبارتند از:

1. قُضاعه؛ شامل: بَهراء، بِلّي، قَين، کَلب، عُذرَه، وَبرَه

2. سَکاسِک؛ فرزندان زيد بن وائله بن حمير؛ لقب زيد «سکاسِک» بوده است. اينان غير از طايفة سکاسک کٍنده‌اند که در طوايف بني کهلان برشمرده خواهند شد.
3. زيد الجمهور؛ شامل: حِميرَ اصغر، سبأ اصغر، حَضور، ذواَصبَح.

ب) مشهورترين طوايف کهلان عبارتند از: هَمدان، اَلهان، اَشعَر، طيئ، مذحَج (شامل: عَنس و نَخع)، لَخم (شامل: کِنده؛ کِنده شامل: بني معاويه، سَکون، سَکاسِک)، جُذام، عامِله، خَولان، مَعافِر، اَنمار (شامل: خَثعَم، بَجليه؛ بجيله شامل: اَحمَس)، اَزد (شامل: اوس، خَزرَج، خَزاعه، فرزندان جَفنه، پادشاهان معروف شام: آل غَسّان).

بني کهلان از يمن مهاجرت کردند، و در نواحي مختلف عربستان پراکنده شدند. گويند: هجرت عمدة آنان اندکي پيش از سيل عَرِم بود که بازرگاني آنان تحت فشار روميان و بر اثر سيطره يافتن آنان بر راههاي بازرگاني دريايي، و از ميان بردن راه تجارت خشکي با اشغال سرزمينهاي مصر و شام، ورشکسته گرديد. برخي نيز گويند: پس از سيل عَرِم، که زراعت و خانمانشان بر باد رفت، و پيش از آن نيز دچار شکست بازرگاني شده بودند، و ديگر تمامي اسباب و وسايل زندگي را از دست داده بودند، مهاجرت کردند. روند بيان قرآن نيز اين گزارش اخير را تأييد مي‌کند (سورة سَبَأ، آية 15-19).

افزون بر آنچه آورديم، جاي شگفتي نخواهد بود که نوعي رقابت و درگيري فيمابين طوايف کهلان و طوايف حِمير پديد آمده باشد، که منجر به آوارگي کهلان شده باشد؛ چنانکه برجاي مانده حمير پس از جلاي وطن کهلان به اين نکته اشارتي دارد.

مهاجران طوايف کهلان را مي‌توان به چهار دسته تقسيم کرد:

1- اَزْد؛ که هجرتشان مطابق رأي سرور و سالارشان عمران بن عمرو مُزَيقياء بود. اينان در سرزمين يمن از اين سوي به آن سوي کوچ مي‌کردند وپيشقراولان مي‌فرستادند، و از آن پس، راه شمال و مشرق را پيش گرفتند. شرح و تفصيل اماکني که در نهايت پس از کوچيدن بسيار در آن استقرار يافتند چنين است:

* عمران بن عَمرو در عُمان بار افکندند، و خود او و فرزندانش در آنجا سُکنا گزيدند؛ اينان «اَزْد عُمان» نام دارند.

* بني نصض بن ازد در تهامه اقامت کردند؛ اينان اَزْد شَنوءه» نام دارند.

* ثعلبه بن عمرو مُزَيقياء به سمت حجاز عنان گردانيد، و مابين ثعلبيه و ذي‌قار رحل اقامت افکند؛ آنگاه، وقتي فرزندانش بزرگ شدند، و مکنت و قوّتي يافت، راه مدينه را پيش گرفت، و در آنجا اقامت گزيد و مدينه را وطن قرار داد، که اوس و خزرج، پسران حارثه بن ثعلبه از فرزندان همين ثَعلبه‌اند.

* حارثه بن عمرو- که همان خُزاعه باشد- با فرزندانش مناطق قابل سکونت حجاز را در نور ديدند، تا در مَرّالظَّزان بار افکندند. آنگاه حرم را فتح کردند، و در مکّه سکونت اختيار کردند، و ساکنان پيشين آن، جَراهِمه را آواره گردانيدند.

* جَفنه بن عمرو بسوي شام راه گرفت، و خود و فرزندانش درآنجا اقامت گزيدند. وي پدر پادشاهان آل غَسّان است. «غَساسِنه» اين نام را از باب انتساب به آبگيري در حجاز، معروف به «غَسّان» به خود گرفته‌اند، که نخست پيش از کوچ کردن به شام در کنار آن فرود آمده بودند.

* طوايف کوچکتر نيز، به اين قبائل پيوستند، و به سوي حجاز و شام هجرت کردند؛ مانند: کعب بن عمرو، حارث بن عمرو، و عوف بن عمرو.

2-لَخم و جُذام؛ به شرق و شمال کوچ کردند، و نضربن ربيع- پدر مَناذِره، پادشاهان حيره، از همين لَخميان‌اند.
3- بني طَيي؛ با کوچ کردن اَزْد به سمت شمال، به راه خود ادامه دادند تا بالاخره در کوهپايه‌هاي اَجأ و سَلمي اقامت گزيدند، و اين دو کوه به کوهها طييء شهرت يافتند.

4- کِنده؛ در بحرين فرود آمدند. آنگاه ناگزير شدند آنجا را ترک بگويند، و در حضرموت بار افکندند. در آنجا نيز همان بر سرشان آمد که در بحرين آمده بود. آنگاه در نَجد فرود آمدند، و در آنجا فرمانروايي باشکوهي ترتيب دادند؛ امّا، خيلي زود تباه شدند و آثارشان از ميان رفت.

يکي ديگر از قبائل حِمير، که در انتساب آن به حِمير اختلاف است، قبيلة خُزاعه، از يمن مهاجرت اختيار کرد و در بيابان سماوه در حومة عراق اقامت گزيد. بعضي از طوايف آنان نيز در اطراف شام و مناطق شمالي حجاز سُکنا گرفتند. 

عَرَب مُستعربه

زادگاه نياي بزرگ و جدّ اعلايشان، سيدنا ابراهيم  -عليه السلام- ، سرزمين عراق بود؛ شهري که آن را «اور» مي‌ناميدند، بر ساحل غربي شطّ فرات، در نزديکي کوفه. امروزه کاوش‌ها و حفّاري‌هاي باستانشناسان اطّلاعات گسترده‌اي را در ارتباط با اين شهر؛ همچنين، خاندان ابراهيم -عليه السلام- ؛ و اوضاع و احوال ديني و اجتماعي اين سرزمين، به دست آورده‌‌اند.

مشهور است که ابراهيم -عليه السلام- از اين شهر نامبرده به حاران يا حرّان مهاجرت کرد، و از آنجا به فلسطين رهسپار گرديد، و آنجا را پايگاه دعوت خويش قرار داد. سفرهايي نيز به اطراف و اکناف آن سرزمين و ديگر سرزمين‌هاي دور و نزديک داشت. در يکي از همين سفرها بود که ابراهيم -عليه السلام-  به دربار يکي از سلاطين جبّار وارد شد، و همسرش ساره همراه او بود؛ و ساره يکي از زيباترين زنان زمان خويش بود. آن پادشاه جبّار خواست به ساره نيرنگي بزند؛ امّا، ساره به درگاه خداوند متعال دعا کرد، و خداوند سبحان نيرنگ وي را بر سينة خود او کوبيد، و آن ستمگر دريافت که ساره زني صالحه است، و نزد خدا مقامي والا دارد. از اين رو، به پاس فضيلت ساره، يا از ترس خدا، هاجر را به کنيزي به او بخشيد
.  ساره نيز هاجر را به ابراهيم -عليه السلام-  تقديم کرد
.

ابراهيم -عليه السلام-  به پايگاه دعوت خويش در فلسطين بازگشت. آنگاه خداوند متعال از هاجر فرزند پسري به نام اسماعيل به او روزي فرمود، و اين رويداد موجب حسادت ساره گرديد؛ و کار به جايي رسيد که ابراهيم را وادار کرد تا هاجر را با پسر شيرخواره‌اش اسماعيل به جايي دور دست ببرد. ابراهيم -عليه السلام-  آن دو را به سرزمين حجاز برد، و در بياباني بي‌آب و علف درمجاورت بيت‌الله الحرام- که در آن روزگار، هنوز آثاري از آن بجز قسمتي برآمده از زمين همانند يک تپّه مشهود نبود، و سيلاب‌ها همينکه به آن تپّه مي‌رسيدند، از سمت چپ و راست آن مي‌گذشتند سُکنا داد. هاجر و اسماعيل را زير سايه درختي بالاي چاه زمزم مُشرف بر مسجدالحرام مستقّر گردانيد. در آن روزگار در مکّه احدي سکونت نداشت، و در  مکّه آب نبود. همياني پر از خرما و مشکي پر از آب نزد آنان نهاد، و خود به فلسطين بازگشت. چند روزي بيش نگذشت که آب و آذوقه تمام شد، و در آن وضعيت بحراني بود که چاه زمزم به فضل خداوند بر شکافت و جوشيد، و تا مدّتها وسيلة تأمين قوت و غذا و گذران ايشان گرديد؛ که داستان آن طولاني است و مشهور
.
يکي از قبائل يمن، به نام جُرهُم دوم سر رسيدند. و با اجازه مادر اسماعيل ساکن مکّه شدند. گويند: اينان پيش از آن، در بيابان‌هاي اطراف مکّه سکونت داشتند. روايت بخاري بر اين مطلب تصريح کرده است که قبيلة جُرهُم پس از اقامت گزيدن اسماعيل در مکّه، «پيش از آنکه وي به سنّ جواني برسد در مکّه رحل اقامت افکندند. سابقاً ايشان هرازگاهي از بيابان مکّه مي‌گذشتند. 

ابراهيم -عليه السلام- ، وقت به وقت، به مکّه سفر کرد، تا در آنجا به خانواده و دارايي‌اش سرکشي کند. تعداد اين سفرها به دقّت معلوم نيست. منابع معتبر جمعاً چهار فقره از اين سفرها را براي ما ثبت کرده‌اند:

1) خداوند متعال در قرآن کريم يادآور شده است، ابراهيم را خواب‌نما فرمود که مشغول سربريدن اسماعيل است. ابراهيم نيز فرمان را دريافت و عزم بر امتثال آن جزم کرد.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ 
. 

در سِفر تکوين [تورات] آمده است که اسماعيل سيزده سال بزرگتر از اسحاق بوده، و زمينة بيان داستان بر آن دلالت دارد که پيش از ولادت اسحاق روي داده است؛ زيرا، مژدة ولادت اسحاق پس از آنکه داستان بطور کامل آورده مي‌شود، مي‌آيد.
اين داستان دست‌کم يکي ازسفرهاي ابراهيم به مکّه راپيش از رسيدن اسماعيل به سنين جواني، دربردارد. سه سفر ديگر را بخاري با طول تفصيل به  روايت ابن‌عباس از حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نقل کرده است. ملخّص آن روايات چنين است:
2) اسماعيل -عليه السلام-  به سنّ جواني رسيد، و زبان عربي را از جُرهُم فراگرفت؛ و موردپسند و قبول ايشان افتاد، و زني از قبيلة خود را به همسري اسماعيل درآوردند. مادرش مرد. ابراهيم بر آن شد که بار ديگر به ديدار خانواده‌اش برود. وقتي که به مکّه رسيد، اسماعيل را نيافت. از همسرش حال او را پرسيد و از اوضاع زندگاني آنان جويا گرديد. همسر اسماعيل از سختي روزگار و تنگي معيشت گلايه سرداد. حضرت ابراهيم -عليه السلام- به او سفارش کرد، به اسماعيل بگويد که آستانة خانه‌اش را جابه‌جا کند! اسماعيل مراد پدر را دريافت؛ همسرش را طلاق داد، و همسر ديگري گرفت. بيشتر مورخان بر آن اند که اين همسر دوّم، دختر مضاض بن عمرو، بزرگ و رئيس قبيله جرُهُم، بوده است.

3) بار ديگر، ابراهيم -عليه السلام- به مکّه آمد. اسماعيل همسر جديد اختيار کرده بود.  ابراهيم -عليه السلام- در اين سفر نيز اسماعيل را نديد، امّا پيش از بازگشت به فلسطين احوال او را از همسرش پرسيد و وضع زندگاني آنان را جويا شد. وي حمد و ثناي الهي به جاي آورد و ابراز خرسندي کرد. حضرت ابراهيم نيز توسط او براي همسرش اسماعيل پيام داد و سفارش کرد که به همسرش بگويد، آستانة در خانه‌اش را استوار گرداند.

4) يک بار ديگر نيز، ابراهيم -عليه السلام- به مکّه آمد. اين بار، اسماعيل را، در حالي که زير ساية درختي نزديک چاه زمزم مشغول تراشيدن تير براي خود بود، ملاقات کرد. همينکه آن حضرت را ديد، پيش پاي ايشان برخاست، و چونان پدري با پسر، و پسري با پدر، يکديگر را در آغوش کشيدند. اين ملاقات، به دنبال فترتي بس طولاني دست مي‌داد که کمتر پدري سالخورده و پرعاطفه و مهربان و دلسوز در ارتباط فرزندش، و کمتر فرزندي نيکوسيرت و شايسته و درستکار در ارتباط با پدرش، توان شکيبايي و تحمّل آن را دارد. طي همين سفر بود که ابراهيم و اسماعيل -عليه السلام- کعبه را بنا نهادند، و پايه‌هاي آن را برافراشتند، و ابراهيم، بنا به فرمان خداوند سبحان، فراخوان حجّ داد
.

خداوند از دختر مضاض دوازده فرزند پسر به اسماعيل -عليه السلام- روزي کرد، به نام‌هاي: نابَت(يا: نبايوط)؛ قَيدار؛ اَدبائيل؛ مِيشام؛ مِشماع؛ دوما؛ ميشا؛ حدد؛ تيما؛ يطور؛ نَفيس؛ قَيدُمان؛ و از اين فرزندان دوازده قبيله منشعب گرديد که همة آنها برهه‌اي از زمان را در مکه ساکن بوده‌اند و وسيلة عمدة گذران زندگي آنان در آن روزگاران، بازرگاني از سرزمين يمن تا سرزمين شام و مصر بوده است. بعدها، اين قبيله‌ها در اطراف و اکناف عربستان و حتي بيرون آن، پراکنده گرديدند، و تاريخ سرگذشت زندگاني آنان در اعمال تاريک زمان ناپديد شد، مگر فرزندان نابَت و قَيدار.

تمدّن نَبَطيان، فرزندان نابَت، در شمال حجاز شکوفا گرديد، و حکومتي نيرومند تشکيل دادند که پايتخت آن پتراء- شهر باستاني کهن و مشهور در جنوب اُردُن- بود، و اهالي اطراف، يکسره به فرمان اين حکومت گردن نهادند، و هيچکس تاب ستيز با ايشان نياورد، تا زماني که روميان آمدند و آنان را ريشه‌کن ساختند.

گروهي از محققان و اهل علم و آشنايان به انساب به اين سوي متمايل شده‌اند که پادشاهان آل‌غسان و نيز انصار، اوس و خزرج، از خاندان نابت بن اسماعيل و بقاي اين دودمان در آن سامان بوده‌اند. امام بخاري (ره) نيز در صحيح به همين سوي متمايل بوده است؛ زيرا، بابي گشوده است تحت عنوان «نسبة اليمن إلى إسماعيل -عليه السلام-» و بر اين مطلب به بعضي احاديث استدلال کرده است. حافظ ابن حجر نيز در شرح صحيح بخاري ترجيح بر آن نهاده است که قحطانيان از دودمان نابت بن اسماعيل -عليه السلام- ‌اند
.

همچنين،  قيدار بن اسماعيل، پيوسته فرزندانش در مکه مي‌زيستند و نسل وي در آنجا گسترش مي‌يافت، تا آنکه عدنان و فرزندش معدّ پديد آمدند، و از عدنان به بعد، اعراب عدناني سلسلة نسب خويش را محفوظ داشتند؛ و عدنان نياي بيست و يکم حضرت رسول در سلسله نسب آن حضرت است؛ چنانکه در حديث نبوي وارد است که آن حضرت هرگاه به نسب خود اشاره مي‌کردند و به عدنان مي‌رسيدند توقّف مي‌فرمودند و مي‌گفتند: (کذب النَّسّابون)؛ اهل انساب دروغگويند! و از او نمي‌گذشت
.  درعين حال، عدّه‌اي از علماي اسلامي بالاتر بردن نسب پيامبراکرم را فراتر از عدنان جايز دانسته‌‌اند، و حديث مورد اشاره را ضعيف تلقي کرده‌اند؛ اما، در اين قسمت از نَسَب نبوي آنچنان اختلاف‌نظر دارند که جمع ميان اقوالشان ممکن نيست. محقق بزرگ، علامه قاضي محمد سليمان منصور پوري (ره) سخن ابن‌سعد را که طبري و مسعودي و ديگران در عداد اقوال ديگر آورده‌ا ند، ترجيح نهاده‌اند، مبني بر اينکه ميان عدنان و ابراهيم -عليه السلام- بنا به تحقيق دقيق چهل واسطه بوده است
؛ چنانکه خواهد آمد.

تيره‌هاي مختلف دودمان معدّ از طريق فرزندش نزار گسترش يافت. گفته‌اند: مَعَدّ بجز او فرزند ديگري نداشته است. امّا نَزار چهار پسر داشته است که چهار قبيلة بزرگ به نام‌هاي: اِياد؛ اَنمار؛ ربيعه؛ مُضَر از آنان پديد آمده‌اند. به ويژه، از ربيعه و مُضَر تيره‌ها و طايفه‌هاي فراوان پديد آمده‌اند و گسترش يافته‌اند. از ربيعه، ضُبَيعه، و اَسَد؛ عَنزَه و جَديله؛ و از جديله، قبائل بسيار مشهور، مانند: قيس، نَمِر، و بني‌وائل، که بَکر و تغلِب از آنان‌اند، و از بني‌بکر، بني‌قيس و بني‌شيبان و بني‌حنيفه و طوايف ديگر. آل‌سعود، پادشاهان عربستان سعودي، امروزه از دودمان عَنزه هستند.

قبيله‌هاي مضر به دو شعبه بزرگ تقسيم شدند: قيس عَيلان بن مُضَر، و طوايف الياس بن مُضَر؛ از قيس عيلان، بني سُليم، بني هوازن، بني ثقيف، بني صعصعه، بني غَطفان؛ و از غَطَفان، عَبس ذُبيان، اشجَع، اَعصُر؛ و از الياس بن مُضَر، تميم بن مُرّه، هُذيل بن مُدرِکه، بني اَسَد بن خُزَيمه، و طوايف کنانه بن خزيمه؛ و از کنانه، قريش، که فرزندان فهربن مالک بن نضربن کنانه‌اند.

قريش نيز به قبائلي چند تقسيم مي‌شدند، که مشهورترين آنها عبارتند از: جُمَح، سَهم، عَدّي،  مَخزوم، تَيم، زُهره و طوايف قُصي بن کلاب، که عبارتند از: عبدالدارين قٌصَي، اسدبن عبدالعزّي بن قُصَي، و عبدمناف بن قُصَي. از عبدمناف چهار تيره پديد آمدند: عبدشمس، نوفل، مطلّب، هاشم؛ و خاندان هاشم همان است که خداوند سبحان از آن خاندان، حضرت محمدبن عبدالله بن المطلّب بن هاشم را برگزيد؛ صَلي ا‌لله عليه و سلم.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمود: 

(إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل؛ واصطفى من ولد إسماعيل بني کنانة؛ واصطفى من کنانة قريشاً؛ واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني من بني هاشم)
.

«خداي يکتا، از فرزندان ابراهيم، اسماعيل را برگزيد؛ و از فرزندان اسماعيل، بني‌کنانه را برگزيد؛ و از بني‌کنانه؛ قريش را برگزيد؛ و از قريش؛ بني‌هاشم را برگزيد؛ و مرا از ميان همه فرزندان هاشم برگزيد».
از عباس بن عبدالمطلب رسيده است که مي‌گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود:
(إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم و خير الفريقين؛ ثم تخير القبائل، فجعلني من خير القبيلة؛ ثم تخير البيوت، فجعلني من خير بيوتهم؛ فأنا خيرهم نفسا، وخيرهم بيتا. به روايت ديگر: (إن الله خلق الخلق، فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة؛ ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً، فجعلني في خيرهم بيتاً، وخيرهم نفساً)
.

«خداي يکتا آفريدگان را آفريد، و آنان را فرقه فرقه گردانيد، و مرا در بهترين فرقة آنان قرار داد. آنگاه آنان را به قبيله‌ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين قبيله قرار داد؛ آنگاه آنان را به خاندان‌ها تقسيم فرمود، و مرا در بهترين خاندان‌ها قرار داد. درنتيجه، هم از نظر شخصيت، و هم از نظر اصل و نسب، من از همه آفريدگان بهتر و برترم».

وقتي فرزندان عدنان فراوان شدند، در اطراف و اکناف مناطق مختلف عربستان پراکنده شدند، و اين سوي و آن سوي، رد پاي بارش باران و رويش گياهان را دنبال مي‌کردند:

* عبدالقيس، و تيره‌هايي از بکر بن وائل، و تيره‌هايي از تميم به بحرين مهاجرت کردند و در آنجا اقامت گزيدند؛

* بني حنيفه بن علي بن بکر بسوي يمامه کوچ کردند، و در حجر، قصبة يمامه، سکني گرفتند، و ديگر تيره‌هاي بکربن وائل در امتداد آن سرزمين، از يمامه تا بحرين، تا سيف کاظمه،  تا دريا، اطراف سواد عراق، تا اُبُلّه، تا هيت سکونت گزيدند؛
* تغلب در جزيره فراتيه ا قامت کردند، و بعضي از تيره‌هايشان با بني بکر همخانه شدند؛ و بني تميم در بيابان بصره ساکن شدند؛

* بني سليم در نزديکي مدينه، از وادي القري تا خيبر، تا شرق مدينه تا حدالجبلين، تا زمين‌هايي که به حره منتهي مي‌شود، سکونت اختيار کردند؛

* بني‌اسد در سمت شرق تيماء و سمت غرب کوفه، سکنا گزيدند، که از يک سوي با تيماء در سرزمين بُحتُر از طَيي، و از سوي ديگر با کوفه، مسافت پنج روزه راه فاصله داشتند؛

* ذُبيان از نزديکي تَيماء تا حوران سکونت اختيار کردند، و تيره‌هاي کنانه در تهامه برجاي ماندند، و در مکّه و حومة آن طوايف قريش اقامت گزيدند، و ا ز هم پراکنده زندگي مي‌کردند، تا زماني که قُصَي بن کلاب در ميان آنان ظهور کرد و طوايف قريش را گرد آورد، و براي آنان وحدتي پديد آورد که قدر و منزلت قريشيان را بسي بالا برد.

فصل دوّم

حکومت‌ها و امارت‌هاي عربي

تمهيد

حاکمان عربستان همزمان با ظهور دعوت نبي اکرم بر دو نوع بودند: 

1. پادشاهان تاجدار، که در حقيقت مستقل نبودند؛

2. رؤساي قبائل و عشاير، که از جهت حکومت و مزاياي اجتماعي دست کمي از پادشاهان تاجدار نداشتند؛ بيشتر اين فرمانروايان داراي استقلال تام بودند، امّا،  برخي از آنان از يک پادشاه تاجدار تبعيت مي‌کردند.

پادشاهان تاجدار، عبارت بودند از پادشاهان يمن، و پادشاهان توابع شام (يعني آل غسان) و پادشاهان حيره؛ ديگر حاکمان عربستان تاج نداشتند. در اين فصل تاريخچه‌اي از فرمانروايي اين پادشاهان عرب، و رؤساي حکومت‌هاي عربي خواهد آمد.

پادشاهان يمن

قديمي‌ترين قوم عرب که از نژاد عرب عاربه در يمن شهرت داشته‌اند، قوم سبا هستند. در حفّاري‌هاي شهر قديمي اور آثار آنان که به بيست‌وپنج قرن پيش از ميلاد مربوط مي‌شود، دست يافته‌اند. آغاز شکوفايي تمدّن و شوکت و سلطنت و گسترش قلمروشان يازده قرن پيش از ميلاد بوده است. دوران‌هاي پادشاهي سلاطين يمن را مي‌توان به ترتيب ذيل تقسيم کرد:
دورة اوّل- از 1300 تا 620 پيش از ميلاد
حکومت يمن در اين دوره با عنوان معينيان شهرت يافته است که در «جوف» يعني دشت واقع شده، فيمابين نجران و حضرموت، ظهور کرد، و پيوسته نشو و نما يافت، و وسعت گرفت، و بر سيطره و شکوفايي آن افزوده شد، تا جايي که قلمرو نفوذ سياسي‌ ايشان به علا و معان در شمال حجاز توسعه يافت.

گويند: مستعمرات پادشاهي يمن به خارج از سرزمين عربستان نيز کشيده بود، و تجارت و بازرگاني متن اقتصادشان را تشکيل مي‌داد. همين فرمانروايان بودند که سدّ مأرب را که در تاريخ يمن جايگاهي عمده دارد، ساختند؛ اين سدّ خيرات و برکات فراوان براي آنان داشت؛

﴿حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً﴾
. «تا زماني که پيام خدا را فراموش کردند و تباه بر باد شدند!»

در اين دوره، پادشاهان يمن را «مکرب سبا» مي‌گفتند، و پايتختشان صرواح بود که ويرانه‌هاي آن در پنجاه کيلومتري شمال غربي شهر مأرب، و 142 کيلومتري شرق صنعا مشاهده مي‌شود، و به نام خربيه مشهور ا ست. تعداد پادشاهان اين دوره را 22 تا 26 پادشاه برآورد کرده‌اند
.

دورة دوّم- از 620 تا 115 پيش از ميلاد

حکومت يمن در اين دوره به عنوان پادشاهي سبا مشهور شد، و فرمانروايان يمن لقب مکرب را واگذاشتند، و با عنوان «ملوک سبا» شهرت يافتند، و مأرب را به جاي صرواح پايتخت خود قرار دادند، که ويرانه‌هاي مأرب در فاصلة 192 کيلومتري شرق صنعا همچنان باقيست
.
دورة سوّم- از 115 پيش از ميلاد تا 300 ميلادي

حکومت يمن در اين دوره، با عنوان «دولت حميري اُولي» شناخته شده‌اند. زيرا در اين دوره قبيلة حمير در مملکت سبا چيرگي و استقلال يافت، و پادشاهان اين دوره با عنوان «ملوک سبا و ذي ريدان» شهرت يافته‌اند. اين پادشاهان، شهر ريدان را به جاي شهر مأرب پايتخت خود قرار دادند. ريدان به نام ظفار نيز مشهور است، و ويرانه‌هايش در دامنه کوهي کلّه‌قندي در نزديکي يريم يافت مي‌شود. در اين دوره، عوامل سقوط و انحطاط در ميان آنان، پياپي خودنمايي کرد: بازرگاني ايشان- تاحدود زيادي- به سه جهت از دست رفت: اوّلا، به خاطر آنکه نبطيان نفوذ خويش را در شمال گسترانيده بودند؛ ثانياً، روميان راه بازرگاني دريايي را به دنبال آنکه مصر و سوريه و شمال حجاز را تحت‌نفوذ خود درآوردند، در اختيار خود گرفتند؛ ثالثاً، قبائل با يکديگر سخت رقابت داشتند. اين عوامل موجب پراکنده شدن طوايف آل قحطان، و مهاجرت ايشان به سرزمين‌هاي دوردست گرديد.

دورة چهارم- از 300 ميلادي تا ورود اسلام به يمن
حکومت يمن در اين دوره با عنوان «دولت حميري دوم» شناخته شده‌ا‌ند، و پادشاهان اين دوره را «ملوک سبا و ذي‌ريدان و حضرموت و يمنت» مي‌ناميده‌‌اند. در اين دوره از پادشاهي يمن، نابساماني‌ها و حوادث ناخوشايند پي در پي به ظهور پيوست، و شورش‌ها و جنگهاي داخلي يکي پس از ديگري پادشاهان اين دوره را تحت فشار قرار داد، و حکومت آنان را بازيچه‌اي در دست بيگانگان قرار داد، و بالاخره همين امر موجب از دست رفتن استقلال ايشان گرديد. در اين دوران بود که روميان به عدن پاي نهادند، و با پشتيباني آنان حبشيان براي نخستين بار در سال 340 ميلادي يمن را اشغال کردند، و ا ز رقابت دو قبيلة همدان و حمير بهره جستند، و اين اشغال تا سال 378 ميلادي ادامه يافت. آنگاه يمن استقلال خود را بازيافت، اما، همزمان با اين پيروزي، سوراخهايي در سدّ مأرب پديد آمد، که بالاخره آن سيل عظيم که در قرآن کريم با عنوان «سيل العرم» مذکور افتاده است، در سال 450 تا 451 ميلادي به وقوع پيوست، و بر اثر اين فاجعة بزرگ، آبادي‌هاي يمن به ويرانه تبديل شده، و طوايف مختلف ساکن يمن به اين سوي و آن سوي پراکنده شدند.

در سال 523 ميلادي، ذونواس يهودي يورشي سخت کارساز را بر عليه مسيحيان نجران آغاز کرد، و درصدد برآمد که با زور و فشار اهالي نجران را از آيين مسيحيت بازگرداند؛ و چون ابا کردند و نپذيرفتند، گودال‌هاي پر از آتش براي آنان درست کرد، و مسيحيان نجران را در آتش افکند. اين قضيه، همان است که قرآن در سورة بروج مورد اشاره قرار داده و فرموده است:

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ﴾
.
اين حادثه، حسّ انتقام مسيحيان را برانگيخت، و آنان را به انجام فتوحات و توسعه‌طلبي‌هايي تحت رهبري امپراطوران روم در بلاد عرب واداشت. روميان حبشيان را بر اين کار تشويق کردند، و براي آنان نيروي دريايي ترتيب دادند. در سال 525 ميلادي، هفتاد هزار رزمنده از حبشه سرازير شدند، و يمن را براي بار دوّم اشغال کردند. فرماندهي اين حمله با ارياط بود. ارياط از سوي پادشاه حبشه فرمانرواي يمن بود، تا زماني که يکي از فرماندهان لشکرش، ابرهه بن صباح اشرم، در سال 549 ميلادي، او را به قتل رسانيد، و پس از راضي کردن پادشاه حبشه و جلب رضايت او، خود را پادشاه يمن گردانيد. ابرهه همان کسي است که به قصد ويران ساختن کعبه لشکرکشي کرد، و خود و لشکريانش به «اصحاب الفيل» معروف شدند. خداوند ابرهه را پس از بازگشت به صنعا به دنبال ماجراي فيل، هلاک گردانيد، و پسرش يکسوم، و سپس پسر دوم او، مسروق، جانشين او شدند، و چنانکه گويند، اين دو بدتر از پدرشان بودند، و سيرتي پليدتر از او داشتند و اهالي يمن را سخت تحت فشار قرار دادند و بيچاره کردند، و خوار گردانيدند.

از سوي ديگر، اهل يمن، به دنبال ماجراي فيل، از پارسيان کمک گرفتند و در برابر حبشيان ايستادگي کردند، و مقاومت از خود نشان دادند، و بالاخره آنان را از سرزمين خويش راندند و در سال 575 ميلادي به رهبري معديکرب سيف‌بن ذي‌يزن حميري به استقلال رسيدند، و او را پادشاه خود قرار دادند. معديکرب گروهي از حبشيان را کنا ر خود نگاه داشته بود که او را خدمت مي‌کردند و در رکاب او راه مي‌رفتند. روزي از روزها، آن حبشيان کار وي را يکسره کردند، و با مرگ وي، پادشاهي از خاندان ذي‌يزن بيرون شد، و يمن به صورت مستعمره‌اي از مستعمرات پارسيان درآمد، و واليان و دست‌نشاندگان ايراني‌نژاد، يکي پس از ديگري، بر يمن حکومت کردند؛ نخست، وَهرَز، سپس مرزبان پسر وَهرَز؛ سپس پسرش تينجان؛ سپس خسرو پسر تينجان؛ سپس باذان؛ که وي آخرين والي ايراني يمن بود، و در سال 628 ميلادي اسلام‌ آورد، و با اسلام آوردن وي قدرت و نفوذ پارسيان در يمن پايان پذيرفت
.
پادشاهان حيره

سرزمين عراق و اطراف آن را، از همان اوان که کورش کبير (557-529 ق.م) آنجا را سامان و سازمان بخشيد، پارسيان بر آن سرزمين‌ها حکومت مي‌کردند، و هيچکس با آنان کشمکش و خصومتي نداشت. در سال 326 پيش از ميلاد، اسکندر مقدوني قيام کرد، و دارا، شاه ايران، را شکست داد و پارسيان را درهم شکست، و به قدرت و شوکت آنان پايان داد. سرزمين‌هاي پارسيان تجزيه شد، و ملوک‌الطوائف فرمانروايي قسمت‌هاي مختلف آن را در اختيار گرفتند. اين پادشاهان همچنان جداجدا، بر مناطق مختلف ايران فرمان مي‌راندند، تا به سال 230 ميلادي، و درعهد همين پادشاهان ملوک‌الطوائف، قحطانيان مهاجرت کردند، و بخشي از حومة عراق را اشغال کردند؛ سپس مهاجران عدناني به آنان پيوتسند، و با آنان به کشمکش پرداختند، تا بالاخره، در بخشي از جزيره فُراتيه ساکن شدند.

نخستين پادشاه حيره از اين مهاجران عرب، مالک بن فهم تنوخي از آل قحطان بود، و محل اقامت او شهر انبار يا در نزديکي انبار بود. پس از وي، برادرش عمرو بن فهم، به روايتي
، و جذيمه بن مالک بن ملقّب به «اَبرش» و «وَضّاح» به روايت ديگري
، جانشين وي شدند.

در عهد اردشير پسر بابک، دوباره، قدرت به پارسيان بازگشت. اردشير مؤسّس سلسلة ساسانيان بود، که به سال 236 ميلادي بنيانگذار اين سلسله گرديد. وي پراکندگي‌ها و نابساماني‌هاي امور پارسيان را به سامان آورد، و بر عرب‌هاي مقيم مناطق تحت سيطرة خويش چيره شد؛ و همين امر، موجب کوچ کردن قضاعه به شام گرديد، و اهل حيره و انبار به فرمان او گردن نهادند.
در عهد اردشير بابکان ولايت و حکومت جذيمة وضّاح بر حيره، و نيز حکومت و ولايت ديگر عرب‌هاي ربيعه و مضر که در سرزمين عراق و عربستان فرمان مي‌راندند، همچنان برقرار بود. اردشير معتقد بود که محال است بتواند مستقيماً بر عرب‌ها حکومت بکند، و نگذارد که آنان مناطق تحت فرمان او را غارت کنند، مگر آنکه فردي را از ميان عربها پادشاه آنان گرداند که ا ز يک سوي وي حکومت ساسانيان را تأييد کند و دستيار و پاسدار حکومت مرکزي باشد؛ و از سوي ديگر، اين امکان را به او بدهد که بتواند به کمک آنان در برابر پادشاهان روم بايستد، که سخت از ايشان در هراس بود؛ و در برابر عرب‌هاي مقيم شام که دست پروردة پادشاهان روم بودند، عرب‌هاي مقيم عراق را در برابر آنان قرار دهد، و همواره در مقرّ پادشاه حيره يک تيپ از لشکريان ايران را آماده نگاه مي‌داشت تا به مدد آنان بر عرب‌هاي باديه‌نشين که بر عليه حکومت او خروج مي‌کردند، پيروز آيد. جذيمه حدود سال 268 ميلادي از دنيا رفت.

پس از مرگ جذيمه، عمروبن عدي بن نصر لخمي (268- 288م) فرمانرواي حيره شد. وي نخستين پادشاه از لخميان و نخستين فرمانروايي بود که حيره را مقر حکومت خويش قرار داد. وي هم عصر خسرو شاپور پسر اردشير بابکان بود. از آن پس، پيوسته لخميان بر ولايت حيره پادشاهي مي‌کردند، تا زماني که قباد پسر فيروز (448-531م) فرمانرواي ايران گرديد. در عهد وي، مزدک ظهور کرد، و دعوت به رهايي از شريعت و قانون را آغاز کرد. قباد به اتفاق عده فراواني از مردم ايران آيين او را پذيرفتند. قباد پيکي نزد پادشاه حيره؛ منذربن ماءالسّماء (512-554م) فرستاد، و او را به اختيار کردن آن آيين پليد فراخواند. مُنذِر از روي خود بزرگ‌بيني و غيرت و تعصب عربيت، پيشنهاد او را نپذيرفت. قباد نيز او را برکنار کرد، و حارث بن عمرو بن حجر کندي را، که دعوت او به آيين مزدک را پذيرفته بود، جايگزين او گردانيد.

خسرو انوشيروان (531-578 م) جانشين قباد شد. وي را آيين مزدک بسيار ناخوشايند افتاده بود. از اين رو، مزدک را همراه با عدّة زيادي از پيروان آيين وي کُشت، و مُنذر را به تخت پادشاهي حيره بازگردانيد، و حارث بن عمرو را احضار کرد. اما، وي به نزد بني کلب گريخت، و در ميان آنان بماند تا مُرد.

پادشاهي پس از منذربن ماءالسماء در نسل وي پيوسته برقرار بود، تا نوبت حکومت به نعمان بن منذر (583-605م) رسيد. خسرو انوشيروان بر اثر سعايت و سخن چيني زيدبن عدي عبادي بر او خشم گرفت. نزد نعمان فرستاد و او را احضار کرد. از حيره بيرون شد، و پنهاني بر هاني بن مسعود سرور و سالار آل شيبان درآمد، و خانواده و دارايي‌اش را به او سپرد؛ آنگاه بسوي خسرو ايران رهسپار گرديد. خسرو انوشيروان نيز او را زنداني کرد، تا از دنيا رفت.

به جاي منذر، شاهنشاه ايران، اياس بن قبيصة طائي را فرمانروايي بخشيد، و به او فرمان داد که نزد هاني بن مسعود بفرستد، و از او بخواهد که هرچه نزد اوست تحويل دهد. هاني را حميت عربيت از پذيرفتن چنين پيشنهادي بازداشت، و هاني به پادشاه جديد حيره اعلان جنگ داد. ديري نپاييد که مرزبانان خسرو ايران همراه با قشون رزمندگان ايراني، در رکاب اياس، بر سر او ريختند، و در مکان ذي‌قار ميان دو گروه کارزاري سهمگين شکل گرفت، که در اثناي آن بني‌شيبان پيروز شدند، و پارسيان شکست سخت خوردند؛ و اين نخستين روزي بود که عرب بر عجم پيروز مي‌شد
، و اين ماجرا پس از ميلاد رسول اعظم رُخ داد.

البتّه، تاريخ‌نگاران در مقام تعيين زمان دقيق اين کارزار با يکديگر اختلاف دارند. گروهي برآن‌اند که اين ماجرا اندکي پس از ولادت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- روي داده است، و آن حضرت در ماه هشتم فرمانروايي اياس بن قبيصه بر حيره به دنيا آمده است، گروهي ديگر بر اين‌اند که اندکي پيش از بعثت بوده است، که اين پذيرفتني‌تر است؛ بعضي نيز گفته‌اند اندکي پس از بعثت بوده؛ و برخي گفته‌اند پس از هجرت بوده؛ و حتي بعضي ديگر گفته‌اند: پس از جنگ بدر!، و... .

خسرو انوشيروان پس از اياس يک حاکم ايراني را بر حکومت حيره گماشت، که نام وي آزاد به پسر ماهيان پسر مهرابنداد بود، و هفده سال (614-631 م) حکومت کرد. آنگاه به سال 632 ميلادي، پادشاهي حيره به آل لخم بازگشت، و از آن دودمان، مُنذر بن نُعمان، ملقّب به معرور، به پادشاهي حيره رسيد؛ امّا، فرمانروايي او بيش از هشت ماه به طول نيانجاميد، و خالد بن وليد با لشکريان اسلام بر او وارد گرديد
.

پادشاهان سرزمين شام

در همان دوراني که موج هجرت‌ها و کوچ قبائل مختلف همه‌جا را فراگرفته بود، تيره‌هايي از قضاعه نيز به نواحي اطراف شام سفر کردند، و در آنجا رحل اقامت افکندند. اين مهاجران از بني سليح بن حلوان بودند، که بني ضجعم بن سُليح، معروف به «ضجاعِمه» از آنان‌اند. روميان آنان را دست نشاندة خود گردانيدند، تا عرب باديه را از کارشکني بازدارند، و از آنان پشتوانه‌اي بر عليه پارسيان براي خود بسازند، و از ميان آنان پادشاهي بر آنان گماشتند، و سالها اين پادشاهي استمرار يافت، و يکي از مشهورترين پادشاهان ايشان زيادبن هَبوله بوده است، و زمان حکومت آنان را از اوائل قرن دوم ميلادي تا پايان آن- تقريباً – برآورد کرده‌اند. با ورود آل‌غسّان به سرزمين شام، پادشاهي ايشان منقضي گرديد. آل‌غسان بر ضجاعمه چيره شدند، و بر هرآنچه در اختيار آنان بود دست يافتند، و بر آنان پيروز آمدند. امپراطوري روم نيز آنان را به عنوان پادشاهان عرب بر سرزمين شام مسلّط گردانيد. پايتخت اين پادشاهان شهر بصري بود. غساسنه پياپي با عنوان کارگزاران سلاطين روم بر سرزمين شام حکومت مي‌کردند، تا آنکه در سال سيزدهم هجرت واقعة يرموک اتفاق افتاد، و آخرين پادشاه آل غسّان به نام جبله بن ايهم در عهد اميرالمؤمنين عمربن خطاب -رضي الله عنه- به فرمان اسلام گردن نهاد
.
اميران حجاز

اسماعيل -عليه السلام- در سراسر زندگي، زعيم مکّه و متولّي کعبه بود؛ و يکصدوسي و هفت ساله بود که درگذشت
. پس از وي، يکي از پسرانش، و به قولي، دو تن از پسرانش، نخست نابَت، سپس قيدار، جانشين او شد. بعضي نيز اين ترتيب را به عکس گفته‌اند. بعد از اين دو، مُضاض بن عمرو جُرهُمي، پدربزرگ مادري آنان فرمانروايي مکه را برعهده گرفت، و به اين ترتيب، پيشوايي و فرمانروايي مکه به قبيله جُرهُم انتقال يافت و در دست آنان ماند؛ امّا، همچنان فرزندان اسماعيل جايگاهي والا داشتند؛ زيرا، پدرشان در بناي خانة کعبه سهيم بود؛ در عين حال، در حکومت هيچ سهمي نداشتند
.
روزگاران و دوران‌ها گذشت، و فرزندان اسماعيل نام و عنواني که قابل ذکر باشد نداشتند؛ تا آنکه اندکي پيش از ظهور بختنصر جُرهُميان رو به ضعف گذاشتند، و ستارة عدنانيان در آسمان سياست عربستان درخشيدن گرفت، و ا ز آن زمان کوکب بخت عدنانيان از افق مکه طالع گرديد. دليل اين دگرگوني اوضاع، آن بود که در يورش بختنصر در ذات عرق بر عليه اعراب، پيشواي رزمندگان عرب در آن ماجرا از جُرهُم نبود، بلکه شخص عدنان بود
.

در حملة دوم بختنصر (به سال 587 ق.م) فرزندان عدنان بسوي يمن متفرّق شدند و بَرخيا همراه يرميا- پيامبر بني اسرائيل- مَعَدّ [فرزندان عدنان] را به حرّان شام برد. همينکه فشار و تهديد بختنصر از مکّه مرتفع گرديد، مَعَدّ به مکّه بازگشت، و از جرهميان کسي را جز جَوشم بن جُلهُمه نيافت. با دختر وي مُعانه ازدواج کرد، و از او صاحب فرزند پسري بنام نَزار شد
.
از آن پس، کار جرهميان در مکّه به بدي و زشتي گراييد؛ و روزگار بر آنان سخت شد؛ و دست ستم بر سر زائران خانه خدا بلند کردند؛ و اموال کعبه را بر خويشتن حلال گردانيدند
؛ و همين مسئله به خصوص، کينة عدنانيان را بر عليه آنان برانگيخت، و آنان را بر سر غيظ آورد. وقتي خزاعه در مرّالظّهران فرود آمدند، و ناخرسندي عدنانيان را از جراهمه ديدند؛ از اين مسئله سوءاستفاده کردند، و به کمک يکي از طوائف عدنانيان، بني‌بکر بن عبدمناف بن کنانه، به جنگ با جرهميان برخاستند، و آنان را از مکّه آواره ساختند، و در اواسط قرن دوم ميلادي زمام حکومت مکه را به دست گرفتند.

زماني که جراهمه خود را ناگزير از جلاي وطن ديدند، دهانة چاه زمزم را مسدود گردانيدند، و موضع آن را به خاطر سپردند، و چندين شيئ گرانبها را در آن مدفون ساختند. ابن اسحاق گويد: عمروبن حارث بن مُضاض جُرهُمي
 دو آهوي کعبه
 را همراه با حجرالاسود با خود برداشت، و در چاه زمزم مدفون ساخت، و خود با همراهانش، که ديگر جرهميان بودند، بسوي يمن رهسپار گرديد. آنان از اينکه مکه را بايد رها کنند و بروند، و از اينکه پادشاهي مکّه را از دست داده‌اند، سخت اندوهگين شده بودند. در اين ارتباط، عمرو چنين سروده است:

	کان لم يکن بين الحجون الي الصفا
بلي، نحن کنا اهلها فابادنا

	
	انيس، ولم يسمر بمکه سامر
صروف الليالي والجدود العواثر


	
	
	


«تو گويي که ديگر، از حجون گرفته تا صفا، دياري برجاي نمانده است، و ديگر، در مکه پرنده‌اي پرنمي‌زند؛ ما بوديم ساکنان ديرينه مکه؛ اما فراز و نشيب روزگار، و بخت پر ادبار، ما را بر باد داد!»
زمان زيست حضرت اسماعيل -عليه السلام- را در مکّه، بيست قرن پيش از ميلاد برآورد کرده‌اند. بنابراين، مدت اقامت جرهم در مکه تقريباً بيست و يک قرن خواهد بود، و مدت حکومتشان را بر مکّه مي‌توان حدود بيست قرن دانست.

خُزاعه با کمال استبداد، حکومت مکّه را در اختيار گرفتند، و براي بني‌بکر سهمي در حکومت قائل نشدند؛ جز آنکه سه امتياز ذيل را براي قبائل مضر در نظر گرفتند:

1) بردن مردم از عَرفات به مزدِلفه، و «اجازه» يعني روانه کردن- مردم در «يوم‌النَّفر» از مِني. اين سِمَت پيش از آن، از آن بني غوث بن مُرَّه، يکي از طوائف الياس‌بن مضر بود که آنان را «صوفه» مي‌گفتند. معناي اين «اجازه» آن بوده است که در يوم‌النَّفر (روز دوازدهم ديحجّه) مردم رَمي جَمَرات را شروع نمي‌کردند تا آنکه مردمي از طايفة صوفه رمي جمرات را انجام بدهد. آنگاه، وقتي که مردم از رَمي جَمَرات فارغ مي‌شدند، مي‌خواستند از سرزمين مِني بيرون بروند، صوفه دو سوي جمره عَقَبه را مي‌گرفتند، و نمي‌گذاشتند هيچکس برود، تا وقتي که بني غوث بن مُره، تا آخرين نفر بگذرند، آنگاه راه مردم را باز مي‌گذاشتند. پس از انقراض صوفه، بني‌سعد بن زيد بن مناه از قبائل تميم وارث اين مقام شدند.

2) حرکت دادن حاجيان از مزدلفه به مني در بامداد عيد قربان، که اين امتياز از آن بني عدوان بود.

3) به تأخير انداختن ماه‌هاي حرام، که اين سمت از آن بني فقيم بن عدي از بني کنانه بود
.

فرمانروايي خزاعه بر مکّه سيصد سال استمرار يافت
. در دوران حکومت آنان، عدنانيان در نجد و اطراف عراق و بحرين پراکنده شدند و تنها در اطراف مکّه تيره‌هايي از قريش به صورت «حلول» و «صرم»
 دور از يکديگر برجاي ماندند؛ همچنين، خاندان‌هايي از قريش، به صورت پراکنده در ميان قوم خودشان بني‌کنانه، بسر مي‌بردند، و در کار مکّه بيت‌الحرام هيچ مدخليتي نداشتند، تا آنکه قصي بن کلاب روي کار آمد 
.

دربارة قصي مي‌گويند: وقتي پدرش از دنيا رفت، وي در آغوش مادرش بود. مردي از بني‌عذره، به نام ربيعه ‌بن حرام، مادر او را به همسري گرفت، و او را با خود به اطراف شام برد. قصي چون به سنين جواني رسيد، به مکّه بازگشت. والي مکّه در آن هنگام حليل بن حبشيه از خزاعه بود. قصي دختر حليل را که حبي نام داشت از وي خواستگاري رد. حليل نيز به او علاقمند شد و دخترش را به همسري او درآورد
. پس از مرگ حليل، ميان خزاعه و قريش جنگي درگرفت، و سرانجام، به پيروزي قصي منجر گرديد، و قصي زمام امور اجتماعي و سياسي مکه را به دست گرفت، و متولي خانة خدا گرديد.

علت بروز اين جنگ به سه نحو در روايات تاريخي آمده است:

روايت اول: آنکه قصي، وقتي که فرزندانش بسيار شدند، و ثروت فراوان به دست آورد، و موقعيت اجتماعي وي بالا گرفت، و حليل از دنيا رفت، چنان يافت که از خزاعه و بني‌بکر به توليت کعبه و زمامداري مکه سزاوارتر است، و قريش سران آل‌اسماعيل‌اند و اصل و بنياد اين خاندان‌اند، از اين رو، با تني چند از رجال قريش و بني کنانه در ارتباط با اخراج خزاعه و بني‌بکر از مکه صحبت کرد، و آنان رأي و نظر او را تأييد کردند
.
روايت دوم: خزاعه معتقد بودند که حليل به قصي وصيت کرده است که توليت کعبه را بر عهده بگيرد، و زمام امور مکّه را نيز به دست بگيرد. امّا، خزاعه از اجراي اين وصيت خودداري کردند، و به توليت و امارت قصي تن در ندادند؛ در نتيجه، جنگ فيمابين طرفين درگرفت 
.

روايت سوم: حليل توليت بيت‌الحرام را به دخترش حبي بخشيده بود، و ابوغبشان
 خزاعي را وکيل قرار داده بود. بنابراين، ابوغبشان پرده‌داري خانة کعبه را به نيابت از حبّي عهده‌دار شد. از آن طرف، ابوغبشان دچار نقص عقل بود. همينکه حليل از دنيا رفت، قصي به او نيرنگ زد، و توليت بيت‌الله را به بهاي چند قطار شتر يا خمره‌اي پر از شراب خريداري کرد. خزاعه به اين دادوستد رضايت ندادند، و در پي آن برآمدند که قصّي را از خانة خدا بازدارند. قصي نيز عده‌اي از رجال قريش و بني کنانه را گردآورد تا خزاعه را از مکّه اخراج کنند، و آنان دعوت وي را اجابت کردند 
.

به هر حال، وقتي حُليل از دنيا رفت، و صوفه کماکان به اجراي مراسم سالهاي پيش پرداختند؛ قُصي با همراهانش، که عده‌اي از قريش و عده‌اي از کنانه بودند، نزد آنان رفت و گفت: ما به اين سمت و موقعيت از شما سزاوارتريم! صوفه با او از سر جنگ درآمدند. قُصي بر آنان پيروز شد، و هر آنچه را در اختيار آنان بود، در اختيار گرفت. خزاعه و بني‌بکر در برابر قصي جبهه گرفتند؛ قصي با آن بناي جنگ نهاد، و گروهي را براي جنگيدن با آنان گردآورد. طرفين در برابر يکديگر صف‌آرايي کردند، و سخت به کارزار پرداختند، و کشتگان طرفين بسيار گرديد. سرانجام، با يکديگر بناي صلح و سازش گذاشتند، و يعمر بن عوف را از بني‌بکر حکم قرار دادند. وي نيز چنين داوري کرد که قصي براي توليت کعبه و امارات مکه از خزاعه سزاوارتر است. همچنين، حکم کرد به اينکه خون‌هايي از سوي قصي ريخته شده است، از ديه معاف است، و قصي همة آن خون‌ها را زير پاهايش پايمال (شدخ) خواهد کرد؛ امّا، خون‌هايي که از سوي خزاعه و بني‌بکر ريخته شده است، ديه دارد؛ و همگان موظف‌اند کعبه را در اختيار قصي بگذارند. از آن زمان، يعمر را «شداخ» ناميدند
.

دوران توليت کعبه از سوي خزاعه سيصد سال به طول انجاميد، و آغاز توليت و امارت قصي، اواسط قرن پنجم، به سال 440 م بود 
. با اين ترتيب، سروري و سيادت تامّ و نفوذ کلمه در مکّه براي قصي، سپس براي قريش تثبيت گرديد، و قريش پيشواي مذهبي و رهبر ديني زائران بيت‌الله الحرام شدند، که از جمله، طوايف مختلف عرب، از همه گوشه و کنار جزيرةالعرب به زيارت آن مي‌آمدند. از کارهاي مدبّرانه و بي‌سابقة قصي آنکه همة قريشيان را از مناطقي که در آن اقامت داشتند، به مکّه فراخواند و در آنجا گردآورد، و اراضي مکّه را به قطعات زيادي تقسيم کرد، و هر گروه از قريش را که به هر قطعه فرود آمدند، همان جا سکني داد؛ و متصديان تغيير ماههاي حرام، و نيز آل صفوان و عدوان و مره بن عوف را در مناصب خودشان باقي گذاشت؛ زيرا، آن مقامات را عبارت از سمت‌هاي ديني مي‌دانست که تغيير دادن آنها سزاوار نيست 
.

از جمله مناقبي که براي قصي در تاريخ قوم عرب ثبت شده است، يکي آن بوده است که وي «دارالندوه» را در قسمت شمال مسجدالحرام در وضعيتي تأسيس کرد که در آن به مسجدالحرام باز مي‌شد. دارالندوه محل تجمع سران قريش بود، و در آنجا امور سياسي و اجتماعي را حل و فصل مي‌کردند. قريشيان به دارالندوه بسيار مديون‌اند؛ زيرا، ساليان متمادي وحدت کلمة آنان و حلّ مشکلات ايشان را به نحو احسن عهده‌دار بوده است. 

مقامات و احترامات و مسئوليت‌هاي قصي از اين قرار بود:

1) رياست دارالندوه: به معناي آنکه تمامي مشورت‌هاي سران قريش در باب مسائل مهم مربوط به جامعة مکّه و امور سياسي و اجتماعي عربستان تحت‌نظر او انجام مي‌پذيرفت. قريشان مراسم ازدواج دخترانشان را نيز در آنجا اجرا مي‌کردند.

2) لواء و رايت: به اين معنا که به هيچ وجه لواء و رايتي براي جنگ با بيگانگان بسته نمي‌شد، مگر به دست او يا به دست يکي از پسران او، در محلّ دارالندوه.

3) قيادت: به معناي امارت کاروان‌هاي تجارتي و غيرتجارتي؛ چنانکه هيچ موکب يا کارواني به منظور تجارت يا کارهاي ديگر، از سوي اهل مکه به راه نمي‌افتاد، مگر تحت امارت او يا يکي از پسران او. 
4) حجابت: وي «حاجب کعبه» بود؛ در خانة کعبه را جز او هيچکس نمي‌گشود؛ و او متولّي همة خدمات و پرده‌داري خانة کعبه بود.

5) سقايت حجاج: به اين معنا که در موسم حج، حوض‌هايي را براي حاجيان پر از آب مي‌کردند، و با کمي خرما و کشمش آن حوض‌هاي پر از آب را مي‌آراستند؛ و مردم به هنگام ورود به مکّه از آن آب‌ها مي‌آشاميدند.

6) رفادت حجاج: به معناي بار عام براي اطعام حاجيان به شکل ضيافت و مهماني. قصي بر همة افراد قبيلة قريش سرانه‌اي مقرّر کرده بود که بهنگام موسم حج از اموال خودشان به قصي مي‌پرداختند، و قصي از محل اين سرانه‌‌ها ضيافت مفصّلي در طول موسم حجّ براي حجاج ترتيب مي‌داد که حاجيان فاقد توشه و غذا از آن برخوردار مي‌شدند
.

تمامي اين مزايا و مقامات از آن قصي بود. پسرش عبدمناف در حيات پدر شرف و سيادت يافت، با وجود آنکه عبدالدار فرزند ارشد قصي بود. گويند: قصي به عبدمناف مي‌گفت: «لالحقنک بالقوم وان شرفوا عليک»؛ من تو را به سروري و سيادت بر اين قوم مي‌رسانم هرچند که بر تو شرف‌ها و مزيت‌ها داشته باشند! و بر همين پايه، همة سمت‌هاي سياسي و اجتماعي را که بر عهده داشت براي او وصيت کرد يعني رياست دارالندوه؛ بستن لواء و رايت، قيادت؛ حجابت؛ سقايت؛ رفادت، همه را به او بخشيد. چنان بود که با قصي هيچکس مخالفتي نمي‌کرد، و هيچيک از کارهاي او را کسي بر او خرده نمي‌گرفت؛ و در زمان حيات و پس از ممات، فرمان او را همگان به مثابة دين و آيين پيروي مي‌کردند. پس از وفات وي فرزندان پسرش فرمان او را بدون چون و چرا اجرا کردند و هيچ نزاعي ميان آنان درنگرفت؛ امّا وقتي که عبدمناف از دنيا رفت، پسران عبدمناف با عموزاده‌هايشان، پسران عبدالدار، در ارتباط با مناصب ياد شده به رقابت پرداختند، و قريش به دو فرقه تقسيم شدند، و نزديک بود که ميان آنان کارزاري صورت بگيرد؛ امّا، هر دو طرف بناي صلح و سازش نهادند، و مناصب مربوط به رياست و امارت را فيمابين خود تقسيم کردند؛ سقايت و رفادت و قيادت به بني عبدمناف واگذار گرديد، و رياست دارالنّدوه و لواء و حجابت در دست بني عبدالدار باقي ماند. به قولي قرار بر اين شد که دارالندوه را مشترکاً اداره کنند. بني عبدمناف نيز در ميان خودشان براي تقسيم مقامات و مناصبي که نصيب آنان شده بود؛ قرعه کشيدند؛ سقايت و رفادت به هاشم رسيد، و قيادت به عبدشمس. هاشم بن عبد مناف در سراسر زندگاني‌اش سقايت و رفادت را بر عهده داشت. وقتي که از دنيا رفت، برادرش مطلّب بن عبدمناف جانشين وي شد. پس از وي عبدالمطلّب بن‌هاشم بن عبدمناف، جدّ رسول‌خدا، و پس از وي، پسرانش يکي پس از ديگري اين منصب را عهده‌دار بودند، تا آنکه اسلام ظهور کرد، و اين مقام به عباس رسيد. برخي نيز گويند: قصي؛ خود مناصب مذکور را ميان پسرانش تقسيم کرده بود، و پس از آن، فرزندان آنان، به تفصيلي که گذشت، اين مقامات را به ارث بردند؛ والله اعلم
.

قريشيان، جز آنچه گذشت، مناصب ديگري نيز داشتند، که ميان خودشان تقسيم مي‌کرده‌اند، و در مجموع، با مناصب و مقامات مزبور، دولت کوچکي بلکه به تعبير درست‌تر، يک شبه دولت دموکراتيک ترتيب داده بودند، و در آن روزگاران، ادارات و تشکيلاتي حکومتي داشته‌اند که بسيار همانند تشکيلات پارلماني و ديگر تشکيلات سياسي امروزي است. فهرست اين مناصب ديگر چنين است:

1) ايسار: يعني توليت جعبه‌هاي فالگيري (استقسام) که در پيشگاه بتان نصب مي‌گرديد؛ اين مقام از آن بني جمح بود.
2) تحجير اموال: يعني سازماندهي و برنامه‌ريزي هدايا و نذوراتي که به بت‌ها اهدا مي‌شد؛ همچنين حلّ و فصل دعاوي و مرافعات مردم؛ اين مقام از آن بني‌سهم بود.

3) شورا: که از آن بني اسد بود.

4) آشناق: يعني، سازماندهي ديات و غرامت‌ها؛ اين مقام از آن بني تيم بود.

5) عُقاب: يعني حمل رايت و پرچمداري قريش؛ اين مقام از آن بني‌اُميه بود.

6) قُبّه: يعني، سازماندهي نظامي و رزمي، شامل پرورش و نگهداري اسبان کارآمد، اين مقام از آن بني مخزوم بود.

7) سفارت: که از آن بني عدي بود 
.

ديگر حکومت‌هاي عربي

پيش از اين، هجرت قبائل قحطاني و عدناني را باز گفتيم، و ديديم که مهاجران عرب سرزمين عربستان را چگونه ميان خودشان تقسيم کردند. آن قبائلي که در نزديکي حيره اقامت داشتند، تابع پادشاه عرب نژاد حيره بودند؛ قبائلي که در بادية شام مي‌زيستند، تابع غساسنه بودند؛ اما، اين تابعيت‌ها اسمي بودند، نه رسمي. قبائلي نيز که در سرزمين‌هاي داخل جزيره‌العرب زندگي مي‌کردند، مطلقاً آزاد بودند.

حقيقت آنست که اين قبائل هر يک براي خودشان رئيس قبيله‌اي تعيين مي‌کردند و سروري و سالاري او را در همة امور مي‌پذيرفتند؛ و قبيله، خود يک دولت و حکومت کوچک بود، و کيان اساسي سياست قبيله را حميت و عصبيت قبيلگي تشکيل مي‌داد، و مصلحت‌ها و منافع متقابل و مشترک در راستاي حفاظت از سرزمين و مبارزه با دشمنان، پشتوانة آن بود. جايگاه اجتماعي رؤساي قبائل در ميان قوم خودشان، درست همان جايگاه پادشاهان بود. تمامي افراد قبيله در جنگ و صلح تابع رأي و نظر رئيس قبيله بودند، و به هيچ‌وجه، در فرمانبرداري او کوتاهي نمي‌کردند؛ و رئيس قبيله از نظر قدرت و نفوذ و استبداد فردي، همانند يک ديکتاتور قدرتمند عمل مي‌کرد؛ تا جايي که بعضي از اين رؤساي قبائل چنان بودند که هرگاه رئيس بر سر خشم مي‌آمد، هزاران شمشير خشمگين از نيام‌ها برمي‌آمد، و هيچ از او نمي‌پرسيدند که از چه چيز به خشم آمده است؟ البتّه، رقابت در سيادت و سروري فيمابين عموزادگان آنان را وامي‌داشت که با مردم مدارا کنند و بخشش و دهش داشته باشند، و مهمانداري کنند، و کرامت و متانت نشان دهند، و شجاعت و شهامت از خويشتن بنمايانند، و از غيرت و حميت خويش دفاع کنند، تا بتوانند چشمان ثنا و ستايش مردم را به خود جلب کنند؛ و به خصوص، شاعران را بسوي خود فراخوانند، که در آن روزگار، زبان قبيله بودند، و با اين کارها همواره در پي آن بودند که نسبت به رقيبانشان يک پلّه بالاتر بنشينند.

شيوخ و رؤساي قبائل حقوق ويژه‌اي نيز داشتند؛ از جمله آنکه از غنائم جنگي «مرباع» و «صفي» و «نشيطه» و «فضول» مي‌گرفتند. شاعر مي‌گويد:
	لک المرباع فينا والصفايا

	
	وحکمک والنشيطه والفصول



«تو راست در ميان ما، مرباع و صفي و هرآنچه بفرمايي، و نشيطه و فضول».

«مرباع» عبارت بود از يک چهارم کلّ غنيمت‌ها؛ «صفي» عبارت بود از هرآنچه از غنائم که پيش از تقسيم، رئيس اراده کند، براي خودش برگيرد و بردارد؛ «نشيطه» عبارت بود از غنائمي که در ميان راه و پيش از آنکه به دست رزمندگان برسد، به چنگ رئيس بيفتد؛ «فضول» نيز عبارت بود از غنائمي که مقدار و تعدادشان چنان نباشد که بر تعداد رزمندگان بدرستي تقسيم‌پذير باشد، مانند شتر و اسب و امثال آن.

اوضاع سياسي عربستان (خلاصه)

حکومت‌ها و امارتهاي ديرين عربستان را بازشناختيم؛ اينک بايد به ذکر شمه‌اي از احوال و اوضاع سياسي قوم عرب بپردازيم تا صحنه‌هاي تاريخي آن روزگاران به روشني گرايد.

سه منطقه‌اي که همساية بيگانگان بودند، اوضاع سياسي آنها از نابساماني فراواني رنج مي‌برد و در سراشيبي سقوط بسر مي‌برد. در اين مناطق، مردم به عدة معدودي اربابان و عدّه زيادي بردگان تقسيم شده بودند، که گروه اول همواره حاکم بودند، و گروه دوم پيوسته محکوم. اربابان (سادات) به خصوص بعضي از آنان که عرب نژاد نبودند، از همة مزايا برخوردار بودند، و بردگان (عبيد) به همة گرفتاري‌ها و دردسرها دچار! و به عبادت روشن‌تر، رعايا به مثابه کشتزارهايي بودند که محصولات آنها به نفع حکومت‌ها درو و برداشت مي‌شد؛ و حکومت‌ها، آنان را درجهت کاميابي‌ها و شهوتراني‌ها و تمايلات و زورگويي‌ها، و تعدّي و تجاوزهاي خويش استخدام مي‌کردند. مردم نيز، با افت و خيزهاي کورکورانة خود سرگرم بودند، و ستم‌ها و حق‌کشي‌ها از هر سوي بر سر آنان فرو مي‌ريخت، و حتي توان گلايه و شکايت نيز نداشتند؛ و پيوسته، ستم‌ها و بي‌قانوني‌ها و شکنجه‌هاي گوناگون و رنگارنگ را تحمل مي‌کردند؛ زيرا، حکومت کاملاً استبدادي بود، و حقوق فردي و اجتماعي مردم اصلاً به حساب نمي‌آمد.

قبائل همساية اين مناطق، به گونة ديگري، بي‌سامان بودند، و تندباد هوس‌ها و غرض‌ها آنان را به اين سوي و آن سوي مي‌کشانيد؛ گاه، در زمرة اهل عراق درمي‌آمدند؛ و گاه، در عداد اهل شام به حساب مي‌آمدند!

درون جزيره‌العرب نيز، اوضاع و احوال قبائل از هم پاشيده بود و زمام امورشان را درگيري‌هاي قبيلگي و اختلافات نژادي و ديني در دست داشت؛ تا جايي که سخنگوي آنان چنين سرود:
	وما انا الا من غزيه؛ ان غوت
	
	غويت، وان ترشد غزيه ارشد


«باري، من چيزي جز جنگ نيستم؛ اگر به بيراهه رود، من نيز به بيراهه مي‌روم؛ و اگر به راه راست برود، من نيز سر به راه خواهم بود!».

اهل جزيره پادشاهي نداشتند، که پشتيبان استقلال آنان باشد، يا ملجأ و مرجعي باشد که بتوانند به او مراجعه کنند، و در هنگامة سختي‌ها و گرفتاري‌ها تکيه‌گاهي مورد اعتماد براي ايشان بوده باشد.

حکومت حجاز را قوم عرب با ديدة ستايش و احترام مي‌نگريستند، و حاکمان حجاز را پيشوايان و صاحب منصبان مرکز ديني مکّه مي‌دانستند، و آن حکومت، در حقيقت، آميخته‌اي از زمامداري دنيايي و حکومتي و پيشوايي و رهبري ديني بود که در ميان قوم عرب، به نام رهبري ديني حکومت مي‌کرد؛ بر حرم و متعلّقات آن به عنوان تشکيلاتي که امور زائران بيت‌الله الحرام را سامان مي‌دهد، و احکام شريعت ابراهيم را اجرا مي‌کند، حاکميت داشت؛ و چنانکه پيش از اين گفتيم، ادارات و تشکيلاتي بسيار همانند تشکيلات پارلماني امروزي داشت. اما، با اين همه، حکومتي ضعيف بود که تاب و توان تحمل فشارهاي زياد را نداشت؛ چنانکه در ماجراي يورش احباش، اين ضعف آشکار گرديد.

فصل سوّم

اديان و آيين هاي قوم عرب
تمهيد

بيشتر قوم عرب به دين ابراهيم -عليه السلام- پايبند بودند، و از آن زمان که دودمان ابراهيم در مکه نشو و نما يافتند، و در سراسر جزيره‌العرب پراکنده شدند، و در اطراف و اکناف عربستان رحل اقامت افکندند، خداي يکتا را مي‌پرستيدند و به شعائر دين حنيف ابراهيمي ملتزم بودند. دوران‌هاي ديرين بر آنان گذشت، و اندک اندک، نسوا حظا ما ذکروا به؛ دين و آيين‌هاي پيشين را که به آنها پايبند و از آثار و برکات آنها برخوردار بودند، کنار گذاشتند و فراموش کردند. مع‌الوصف، اصل توحيد و تعدادي از شعائر دين حنيف ابراهيمي، همچنان در ميان آنان متداول باقي مانده بود، تا آنکه نوبت به حکومت عمروبن لحي، رئيس قبيلة خزاعه رسيد. وي از آغاز، به دستگيري از بينوايان و کارسازي امور بيچارگان شهرتي کم‌نظير پيدا کرده بود؛ از اين رو، مردم او را دوست مي‌داشتند، و سر بر خط فرمان او سپرده بودند، و او را از دانشمندان عظام و اولياي گرام مي‌پنداشتند.

بت ها و بتکده ها

عمرو بن لحي، در اوج شهرت به دينداري و دين‌شناسي، به شام سفر کرد و در آنجا مشاهده کرد که مردم بت‌هايي براي خود ساخته‌اند، و آنها را مي‌پرستند. در نظرش حق جلوه کرد، و مورد پسندش قرار گرفت؛ زيرا، در آن روزگار، سرزمين شام، مرکز رسالت و موطن کتب آسماني محسوب مي‌گرديد. بت هبل را با خود به حجاز آورد، و آنرا درون خانة کعبه قرار داد، و اهل مکّه را- رسماً- به شرک بالله فراخواند؛ مردم نيز دعوت او را اجابت کردند. طولي نکشيد که تمامي اهل حجاز نيز از مکيان تبعيت کردند؛ زيرا، متوليان بيت‌الله و اهل حرم امن الهي بودند.

هبل، از عقيق سرخ به صورت انسان ساخته شده بود، و دست راستش شکسته بود. قريش هبل را در همين وضعيت دريافتند، و براي او دستي از طلا ساختند، و به اين ترتيب، هبل نخستين و بزرگترين و مقدس‌ترين بت در نزد مشرکان گرديد 
.

يکي ديگر از کهن‌ترين بت‌هاي قوم عرب، منات بود که از آنِ هذيل و خزاعه بود، و در مشلل واقع در کرانة درياي سرخ به موازات قديد قرار داشت. مشلل دامنة کوهي بود که از آنجا به سوي قديد سرازير مي‌شدند
. پس از آن، لات را مردم طائف به خدايي گرفتند، و اين بت از آن ثقيف بود. که جايگاه آن مکاني است که بعدها منارة سمت چپ مسجد طائف در آنجا برافراشته شده است
. از آن پس، عزي را در وادي نخله شاميه، بالاتر از ذات عرق، مستقر گردانيدند؛ اين بت از آن قريش و بني کنانه و چندين قبيله ديگر بود 
.

اين سه بت نخستين و بزرگترين بت‌هاي قوم عرب بودند؛ از آن پس، دامنة شرک در ميان قوم عرب گسترش يافت، و در هر ناحيه از عربستان بت‌هاي فراواني ظهور کردند.

گويند: عمروبن لحي همزادي از جنيان داشت. همزاد جني وي براي او بازگفت که بت‌هاي بزرگ قوم نوح، ود و سواع و يعوث و يعوق و نسر، در جده مدفون‌اند. عمرو نيز به جده رفت و مقبرة آن بتان را برشکافت، و آنها را به شام آورد. و چون موسم حج فرا رسيد، آن بتها را ميان قبائل عرب توزيع کرد، و آنان بتهاي مذکور را به منازل و اقامتگاههاي خودشان بردند.

ود، از آن قبيلة کلب گرديد و در جرش واقع در دومه الجندل، در سرزمين شام به سمت عراق، استقرار يافت؛ سواع، از آن قبيلة هذيل بن مدرکه گرديد، و در مکاني به نام رهاط، در سرزمين حجاز، سمت ساحل، در نزديکي مکّه مستقر گرديد؛ يغوث، از آن قبيلة بين‌غطيف از بني‌مراد گرديد، و در جرف، سرزمين قوم سبا قرار داشت؛ يعوق، از آن قبيلة همدان گرديد، که قرية خيوان را، در سرزمين يمن مقر آن قرار دادند. خيوان نام شاخه‌اي از قبيلة همدان نيز هست؛ نسر نيز، از آن حمير و متعلق به آل ذي‌الکلاع گرديد، و در سرزمين حمير جايگزين شد 
.

از آن پس، مردم براي اين طاغوت‌ها و بت‌ها، بتکده‌هايي ساختند، و اين بتکده‌ها را همانند کعبة بزرگ مي‌داشتند؛ پرده‌داران و حاجبان بر آنها مي‌گماشتند؛ و همچون کعبه که پيوسته براي آن هدايايي مي‌رسيد، براي اين بتکده‌ها نيز هدايايي مي‌رسيد؛ البته، برتري کعبه را بر همه اين بتکده‌ها اذعان داشتند 
.

ديگر قبائل عرب نيز به همين راه رفتند. بت‌هايي را براي خودشان به خدايي برگرفتند، و براي آنان، همانند بتهاي بزرگ بتخانه‌ها ساختند. از جمله اين بتخانه‌ها، ذوالخلصه بود، از آن دوس و خثعم و بجيله در محل سکونتشان در سرزمين يمن؛ بتباله، فيمابين مکه و يمن؛ بتخانة فلس، از آن بني طيي و وابستگانشان، بين دو کوه سلمي و اجأ، در سرزمين طائيان، همچنين رئام (ريام)، بتخانه‌اي بود از آن اهل يمن و حمير؛ رضاء بتخانة ديگري بود از آن بني ربيعه بن کعب بن سعدبن زيد، که آن را «منات بني تميم» نيز مي‌ناميدند. همچنين، از جمله بتکده‌هاي مشهور عربستان، ذوالکعبات بود از آن دودمان‌هاي بکر و تغلب- پسران وائل- و اياد در سنداد 
.
دوس، همچنين بتي داشتند که آنرا ذوالکفين مي‌ناميدند. دودمان‌هايي بکر و مالک و ملکان، پسران کنانه، بتي داشتند به نام سعد؛ طايفه‌اي از بن عذر بتي داشتند که به آن شمس
 مي‌گفتند، و بني خولان نيز بتي داشتند که عميانس نام داشت 
.

به اين ترتيب، بت‌ها و بتکده‌ها سرتاسر عربستان را فرا گرفته بود، و ابتدا هر قبيله، و بعدها هر خانداني از خاندانهاي يک قبيله يک بت اختصاصي داشت. مسجدالحرام را نيز از بتهاي فراواني آکنده ساخته بودند، چنانکه وقتي رسول خدا مکه را فتح کرد، در اطراف خانة کعبه سيصد و شصت بت چيده شده بود. آن حضرت با چوبدستي به آنها مي‌زدند، تا همه آن بتها روي زمين افتادند. سپس دستور دادند آنها را از مسجدالحرام بيرون بردند، و آتش زدند. در داخل کعبه نيز بت‌ها و تصويرهايي وجود داشت. از جمله بتي بود به شکل حضرت ابراهيم، همچنين بت ديگري بود به شکل اسماعيل- عليهماالصلاه و السلام- که ازلام در دست داشتند. اين بت‌ها از مسجدالحرام بيرون برده شدند، و اين تصويرها نيز در روز فتح مکه محو شدند. 

مردم به اين بيراهه روي همچنان ادامه مي‌دادند، تا آنجا که ابورجاء عطاردي(رض) گويد: بسيار مي‌شد که قطعه سنگي را مدتها پرستش مي‌کرديم؛ همينکه قطعه سنگي از آن بهتر مي‌يافتيم، آنرا مي‌انداختيم و اين يک را برمي‌گرفتيم. هر وقت نيز که قطعه سنگي نمي‌يافتيم، مشتي خاک فراهم مي‌آورديم و شير گوسفند را روي آن مي‌دوشيديم، و گرداگرد آن به طواف مي‌پرداختيم. 

خلاصة مطلب اينکه شرک و بت‌پرستي دو شاخص مهم دين و آيين مردم دوران جاهليت بوده است که مي‌پنداشته‌اند متدين به دين حضرت ابراهيم(ع) هستند.
رديابي شرک در عهد جاهليت

آيين شرک و بت‌پرستي از آنجا در ميان قوم عرب شکل گرفت که ديدند فرشتگان و انبيا و رسل و بندگان صالح خدا و اوليا و اتقيا و نيکوکاران، از همه آفريدگان خدا به او نزديک‌ترند، و نزد او رتبه و منزلتي بالاتر و والاتر دارند، و برخي کرامات و خوارق عادات به دست آنان جاري مي‌گردد؛ چنان پنداشتند که خداي يکتا به آنان بهره‌اي از قدرت خداوندي را داده است که در پرتو آن مي‌توانند کارهايي را که اختصاص به خداوند سبحان دارد انجام بدهند، به خاطر همين کارهاي خدايي که مي‌توانند انجام بدهند، و نيز به خاطر جاه و مقامي که نزد خداوند متعال دارند، استحقاق آن رادارند که واسطه‌هايي فيمابين خداوند- سبحانه و تعالي- و عموم بندگانش باشند؛ بنابراين، احدي را سزاوار نيست که حاجتش را بر خداي يکتا عرضه کند، مگر به واسطه آنان؛ زيرا آنان نزد خداوند شفاعت مي‌کنند، و به خاطر جاه و مقامي که دارند، خداوند شفاعت آنان را رد نمي‌کند. همچنين، سزاوار نيست به پرستش خداي يکتا بپردازند، مگر با وساطت آنان؛ زيرا آن شفيعان به موجب منزلت و رتبه‌اي که نزد خداي يکتا دارند، بندگان خدا را به او نزديک مي‌گردانند.

وقتي اين گمان در اذهان ايشان جاي گرفت، و اين اعتقاد در قلوبشان رسوخ يافت، آنان را «اولياء» يعني وسيله‌ها و واسطه‌هايي ميان خودشان و خداي يکتا- سبحانه و تعالي- قرار دادند، و به هر ترتيب که به ذهنشان مي‌رسيد، درصدد نزديک گردانيدن خودشان به آنان برآمدند؛ از جمله براي بيشتر آن اولياء الهي چهره‌ها و تمثال‌هايي تراشيدند. گاه آن چهره‌ها و تمثال‌ها حقيقي بود، و با چهره‌هاي اصلي آنان مطابقت داشت؛ گاه نيز چهره‌ها و تمثالها خيالي بود، و با تخيلات و تصويرهاي ذهني ‌آنان در اذهان پرستندگانشان مطابقت داشت، «اَصنام» جمع «صَنَم» عنواني بود که با همين چهره‌نگاري‌ها و مجسمه‌سازي‌ها تحقق پيدا مي‌کرد.

بعضي اوقات، براي اولياي الهي چهره‌نگاري يا مجسمه‌سازي نمي‌کردند؛ اما آرامگاه‌هاي آنان و ضريح‌هايشان و مقر زندگي آنان، يا جاهايي را که فرود آمده بودند و استراحت کرده بودند، به اماکن مقدس تبديل مي‌کردند، و نذورات و قرباني‌هاي خود را به آن اماکن تقديم مي‌کردند، و در برابر آن اماکن به عبادت و طاعت مي‌پرداختند. «اَوثان» جمع «وثن» عنواني بود که به اين ضريح‌ها و جايگاه‌ها و مواضع و اماکن مقدس داده مي‌شد.

مراسم و مناسک بت‌پرستان

بت‌پرستان عرب براي پرستش اصنام و اوثان خويش آداب و رسوم و اعمالي داشتند که بيشتر آنها را عمروبن لحي بدعت نهاده بود، و مردم معتقد بودند که مراسم و مناسک پيشنهادي عمروبن لحي همه بدعت‌هاي حسنه هستند و تغيير و تحريف آيين ابراهيم -عليه السلام- به حساب نمي‌آيند. موارد ذيل از جمله آيين‌هايي است که براي پرستش اصنام و اوثان خويش داشتند:
1) در جوار آنها اعتکاف مي‌کردند و به آنها پناهنده مي‌شدند، و نام آنها را فرياد مي‌زدند، و در گرفتاري‌ها از آنها فريادرسي مي‌طلبيدند، و براي رفع نيازهايشان در برابر آنها نيايش مي‌کردند، و معتقد بودند که آنها نزد خدا شفاعتشان را مي‌کنند، و خواسته‌‌هايشان را برآورده مي‌سازند.

2) بسوي آن اماکن و نزد آن بتان حج مي‌گزاردند، و اطراف آنها طواف مي‌کردند، و در برابرشان کُرنش مي‌کردند و به خاک مي‌افتادند.

3) انواع قرباني‌ها را براي خوشامد آنها تقديم مي‌کردند. قرباني‌ها گاه به اين صورت بود که  در آستانة آن اصنام و اوثان (نُصُب- انصاب) قرباني مي‌شدند، و گاه به اين صورت بود که در هر مکان ديگري به نام آن صنم يا وثن قرباني مي‌کردند. اين دو نوع را خداوند متعال در قرآن کريم ياد کرده است:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾
.

﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾
.
(به موجب اين آيات خوردن گوشت حيواناتي که در آستانة بت‌ها، يا به نام آنها قرباني شده باشند، حرام شده است).

4) از جمله اعمالي که به واسطة آن به اصنام و اوثان تقرّب مي‌جستند، اين بود که بخشي از خوراکي‌ها و آشاميدني‌هاي خود را به هر ميزاني که به دلشان مي‌افتاد، به بتان اختصاص مي‌دادند؛ همچنين، بخشي از محصولات کشاورزي و دامپروري خودشان را به بت‌ها اختصاص مي‌دادند. جالب‌تر از همه آنکه براي خداي يکتا- «الله» - نيز سهمي درنظر مي‌گرفتند. آنوقت، ترتيباتي داشتند که به موجب آنها سهم خداي يکتا را به بت‌ها منتقل مي‌کردند، اما، هيچگاه ترتيبي را معمول نمي‌داشتند که سهم بتان به خدا منتقل بشود. خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيباً فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
.
«و براي خداي يکتا نيز از آفريده‌هاي خودش، کشتزارها و دام‌ها سهمي قرار داده‌اند و گفته‌اند: اين از آن خداست- به گمان خودشان- و اين از آن خداگونه‌هاي ماست؛ آن وقت، سهم خدا گونه‌هايشان به خداي يکتا نمي‌رسد، اما سهم خداي يکتا به خداگونه‌هاي ايشان مي‌رسد! چه بد حکم مي‌کنند!»
5) يکي ديگر از اعمالي که به واسطة آن به اوثان و اصنام تقرب مي‌جستند، نذر کردن کشتزارها و دامهايشان براي بت‌ها بود. خداوند متعال مي‌فرمايد:
﴿وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُها وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾
.

«و گفتند: اين دامها و اين کشتزارها ممنوع‌اند، نبايد از آنها برخوردار شوند مگر کساني که ما مي‌خواهيم- به گمان خودشان- و اين دامها سواري گرفتنشان حرام است؛ و بعضي چارپايان را قرباني مي‌کنند و به هنگام ذبح آنها نام خدا را نمي‌برند! اينها همه را به خدا افترا مي‌زنند».
6) «بحيره» و «سائبه» و «وصيله» و «حامي». سعيدبن مسيب گويد: «بحيره» دام‌هايي بودند که شيرشان به بتان اختصاص داده مي‌شد، و دوشيدن آنها براي آحاد مردم ممنوع بود؛ «سائبه» دام‌هايي بودند که آنها را به خاطر خداگونه‌هايشان براي چريدن رها مي‌کردند، و بر گردة آنها باري نمي‌نهادند؛ «وصيله» ناقه‌هاي تازه‌ايي بودند که نخستين بار اشتر ماده به دنيا مي‌آوردند و دومين بار نيز که مي‌زاييدند اشتر ماده مي‌زاييدند. چنين ناقه‌اي را که دو ماده شتر پياپي مي‌زاييد، و در فاصله آندو شتر نر نمي‌زاييد، به خاطر بت‌هايشان براي چريدن رها مي‌کردند؛ «حامي» اشتران نر بودند که براي باردار کردن اشتران ماده به کار گرفته مي‌شدند، وقتي اشتر نر تعداد معيني از اشتران ماده [ده شتر ماده] را باردار مي‌ساخت، و از عهدة کار خويش برمي‌آمد، آنرا براي بت‌هايشان وامي گذاشتند، و از باربري معاف ميکردند، و هيچگاه باري بر گردة او نمي‌نهادند، و آنرا «حامي» مي‌ناميدند
.
ابن اسحاق گويد: «بحيرة بنت سائبه» شتر ماده‌اي است که ده ناقة پياپي زاييده و در آنها شتر نري نزاييده است. اين ناقه را سائبه مي‌گردانند و براي چريدن رها مي‌کنند؛ و کسي بر گردة آن سوار نمي‌شود؛ و پشم‌هاي او را نمي‌چينند؛ و شير آن را جز مهمان کسي نمي‌نوشد. از آن به بعد، هرچند شتر ماده‌اي که بزايد گوشهاي آنها را مي‌شکافد، و آنها را همراه مادرشان رها مي‌کنند تا بچرند، و ديگر کسي بر گردة انها سوار نمي‌شود، و پشم‌هاي آنها نيز چيده نمي‌شود، و شير آنها را جز مهمان، کسي نمي‌نوشد؛ «وصيله» گوسفندي است که در پنج شکم پياپي ده ماده بصورت دوقلو بزايد، و در فاصلة آنها نرينه‌اي نزايد؛ مي‌گويند: «قدوصلت» يعني: پياپي مادينه آورد! و آن را «وصيله» به حساب مي‌آورند. از آن پس، هرچه بزايد، از آن پسران و مردان است نه زنان و دختران، مگر آنکه در شکم حيوان مرده باشد، که در آن صورت پسران و دختران و زنان و مردان مشترکاً مي‌توانند گوشت آن را بخورند؛ «حامي» شتر نري است که از وي به طور پياپي ده ماده شتر به عمل آمده باشد، و ميان آنها شتر نري نيامده باشد، [گويند:] «حَمٍي ظَهرُهُ» يعني: ديگر گردة اين حيوان داغ شده است! از آن پس، ديگر بر پشت او سوار نمي‌شوند، و پشم‌هاي او را نمي‌چينند، و در ميان اشتران او را رها مي‌کنند، و فقط براي باردار کردن اشتران ماده از او کار مي‌گيرند، و منفعت ديگري از او نمي‌برند. در اين ارتباط، خداوند متعال اين آيات را در قرآن‌کريم نازل فرمود:
﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ﴾
. «خداوند نه بحيره قرار داده است و نه سائبه، و نه وصيله و نه حامي؛ ولي کفرپيشگان بر خداوند دروغ مي‌بندند، و بيشتر انان درنمي‌يابند.»
نيز:

﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾
.
«و گفتند: آنچه در شکم اين دام‌هاست، خاص پسران و مردان ما است، و بر زنان ما حرام است؛ اما اگر مرده باشد، مرد و زن در آن شريک‌اند!»
دربارة اين چهار فقره دام‌هاي ويژه در دوران جاهليت، مطالب ديگر نيز آورده‌‌اند
. پيش از اين آورديم که سعيدبن مسيب مي‌گفت: اين دام‌ها را از آن طاغوت‌هايشان- يعني بت‌هايشان- مي‌دانستند.

در صحيحين آمده است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمود:

(رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار
 لانه اول من غير دين ابراهيم، فنصب الاوثان، و سيب السائبة، و بحر البحيرة، و وصل الوصيلة، و حمي الحامي)
.
«عمروبن عامربن لحي خزاعي را ديدم که شکمبه خود را به آتش مي‌کشيد! زيرا، وي نخستين کسي بود که دين ابراهيم را تغيير داد، و بت‌پرستي را رواج داد، و سائبه را سائبه گردانيد، و بحيره با بحيره گردانيد، وصيله را وصيله گردانيد، و حامي را حامي گردانيد».
گفتني است، قوم عرب، اين احترامات و تشريفاتي را که براي بت‌هايشان قائل مي‌شدند، معتقد بودند که باعث تقرّب آنان به خداي يکتا- «الله»- مي‌شود و آنان را به او مي‌رساند، و اين شفيعان نزد خداي سبحان شفاعت ايشان را مي‌کنند؛ چنانکه در قرآن آمده است:

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾
. «ابن بت‌ها را نمي‌پرستيم مگر براي آنکه واسطه شوند و ما را به خداي يکتا نزديک گردانند».
﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾
. «و پرستش مي‌کنند بجز خداي يکتا چيزهايي را که نه زياني به آنان توانند رسانيد و نه سودي به آنان توانند رسانيد، و مي‌گويند: اينان شفيعان ما نزد خداي يکتايند!»

آداب و رسوم قوم عرب

در ميان قوم عرب «استقسام به ازلام» رواج داشت. «زلم» چوبة تيري را مي‌گفتند که پيکان نداشت. اين «ازلام» بر سه نوع بودند:
نوع اول، مجموعة سه تير بود. يکي از آن سه «نعم» (آري) بود؛ دومي «لا» (نه) و سومي «غفل» (ميانه). هر کاري را که مي‌خواستند انجام بدهند، از قبيل سفر و ازدواج و امثال آن، با اين نوع از ازلام استقسام ميکردند. اگر «نعم» درمي‌آمد، آن کار را انجام مي‌دادند؛ و اگر «لا» درمي‌آمد، براي آن سال از آن کار منصرف مي‌شدند، تا بار ديگر به زيارت بت بزرگ بيايند؛ و اگر «غفل» درمي‌آمد، دو مرتبه استقسام مي‌کردند، تا يکي از آن دو تير «نعم» يا «لا» دربيايد.

نوع دوم، آبها و کشتزارها و ديه‌ها در آنها نوشته شده بود.

نوع سوم، مجموعه‌اي بود از سه تير «منکم» (خودي)، «من غيرکم» (بيگانه)؛ «ملصق» (وابسته). هرگاه دربارة اصل و نسب يکي از افراد قبيله شک مي‌کردند، او را نزد هبل مي‌بردند، و يکصد درهم همراه با يک شتر جزور به متصدي آن تيرهاي ازلام- «صاحب القداح»- مي‌دادند. اگر «منکم» درمي‌آمد، او را يک فرد اصيل (وسيط) مي‌شناختند؛ و اگر «من غيرکم» درمي‌آمد، او را يک هم‌پيمان (حليف) مي‌شناختند؛ و اگر «ملصق» درمي‌آمد، همچنان جايگاه او نزد آنان محفوظ مي‌ماند، اما، نه اصل و نسبي براي او قائل مي‌شدند، و نه او را هم‌پيمان خود مي‌دانستند.

«ميسر» و «قداح» نيز که نوعي از قمار بوده است، بسيار شبيه به استقسام بوده است. بااين ترتيب، گوشت شتري را که بر سر آن قمار مي‌کردند، تقسيم مي‌کردند. شيوة اين قمار چنان بود که شتر را نسيه مي‌خريدند، و آنرا نحر مي‌کردند، و گوشت آن شتر را به 28 قسمت يا 10 قسمت تقسيم مي‌کردند. آنگاه، بر سر آن قسمت‌ها به استقسام مي‌پرداختند. اين تيرها بر دو نوع بودند: «رابح» (برنده) و «غفل» (بازنده). هرکس تير «رابح» به نام او درمي‌آمد، برنده بود و سهم خودش را از گوشت شتر نحر شده دريافت مي‌کرد؛ و هرکس تير «غفل» به نام او درمي‌آمد، بازنده بود، و از او غرامت بهاي شتر را مي‌گرفتند.

در عهد جاهليت، مردم به گفته‌هاي کاهنان و عرافان و منجمان ايمان داشتند. «کاهن» از حوادث و وقايع مربوط به زمان آينده خبر مي‌داد، و ادعا مي‌کرد که به اسرار داناست؛ بعضي از کاهنان، به گمان خودشان، همزادي از جنيان داشتند، و بعضي از آنان مدعي بودند که به وسيلة فهمي که به او داده شده است، از غيب باخبر است. بعضي از آنان نيز، ادعا داشتند که مسائل را از طريق زمينه‌ها و شواهد و قرائن بازمي‌شناسند، و از لابلاي سخنان يا رفتار يا احوال مخاطبشان به فهم مسائل موردنظر دست مي‌يابند. اين نوع از کاهنان را «عراف» مي‌ناميدند؛ مانند کساني که مدعي بودند مي‌توانند مال دزديده شده و مکان سرقت و حيوان گمشده و امثال آن را بازشناسند. «منجم» به کساني مي‌گفتند که به ستارگان و کواکب آسمان مي‌نگريستند، و سير و حرکت آنها و زمان طلوع و غروب و جابه‌جا شدن آنها را محاسبه مي‌کردند، تا به واسطة آن محاسبات، اوضاع و احوال آينده و حوادثي را که بعدها روي خواهد داد، بازشناسند.

پذيرفتن گفته‌هاي منجمان در حقيقت عبارتست از ايمان به نجوم؛ و در راستاي همين ايمان به نجوم و تأثير ستارگان آسمان در زندگي انسان، به «انواء» ايمان داشتند، و مي‌گفتند: تحت تأثير فلان و فلان «نوء» از بارش باران برخوردار شديم. 

«طيره» نيز در دوران جاهليت بسيار رايج بود، و عبارت بود از اينکه به چيزهاي مختلف فال بد بزنند. اصل و بنياد اين پديدة فرهنگي آن بود که بر سر راه پرنده يا آهويي قرار مي‌گرفتند، و او را از سر راه خود مي‌راندند؛ اگر به سمت راست مي‌رفت، به دنبال کاري که قصد آن را داشتند مي‌رفتند، و آن کار را نيکو تلقي مي‌کردند؛ اما اگر به سمت چپ مي‌رفت، از انجام کاري که در پي آن بودند، صرفنظر مي‌کردند، و فال بد مي‌زدند. همچنين، اگر به راهي مي‌رفتند و پرنده يا حيواني سر راه آنان قرار مي‌گرفت، به آن فال بد مي‌زدند.

در همين ارتباط بوده است رسم آويزان کردن استخوان قوزک پاي خرگوش، و اينکه به برخي روزها و ماه‌ها و برخي از جانوران و برخي از خانه‌ها و برخي از زنان فال بد مي‌زدند و آنها را بدشگون مي‌دانستند. همچنين، اعتقاد به «عدوي» و «هامه» که معتقد بودند کسي که به قتل مي‌رسد، روحش آرام نمي‌گيردتا زماني که براي او خونخواهي شود و انتقال خون او گرفته شود، و روح شخص مقتول به صورت هامه –يعني جغد- درمي‌آيد و در دشت و بيان به پرواز درمي‌آيد؛ و مي‌گويد: تشنه‌ام! يا: آبم دهيد! آبم بدهيد! وقتي انتقام خون او گرفته مي‌شود، آرام مي‌گيرد و آسوده مي‌شود 
.
بقاي دين و آيين ابراهيم (عليه السلام)

قوم عرب- چنانکه ديديم، پيش از ظهور اسلام در جاهليت بسر مي‌بردند؛ اما، در عين حال، بقايايي از دين حنيف و آيين حضرت ابراهيم (علیه السلام) در فرهنگ و جامعة آنان وجود داشت، و دين ابراهيم را به کلي ترک نکرده بودند. از جمله بيت‌الله الحرام را همچنان بزرگ مي‌داشتند؛ دور آن را طواف مي‌کردند؛ حج مي‌گزاردند، عمره بجاي مي‌آوردند؛ وقوف به عرفات و وقوف در مزدلفه داشتند؛ و شتران قرباني را در مني نحر مي‌کردند؛ جز آنکه اين موارد ياد شده را با بدعت‌هايي درآميخته بودند:

1) قريش مي‌گفتند: ما فرزندان ابراهيم واهل حرم هستيم، و متوليان خانة خداو ساکنان مکه؛ از ميان قوم عرب هيچکس اين چنين حق و منزلتي ندارد که ما داريم، و خودشان را «حُمس» مي‌ناميدند. و براساس آن، مي‌گفتند: ما را سزاوار نيست که از محدودة «حرم» بيرون برويم و به منطقه «حل» (خارج از حرم) پاي بگذاريم! از اين رو،در عرفات وقوف نداشتند، و همانند مردم از عرفات به مشعرالحرام سرازير نمي‌شدند؛ بلکه به طور اختصاصي از مزدلفه به ديگر حاجيان مي‌پيوستند؛ چنانکه خداوند متعال خطاب به آنان اين فرمان را فرستاده است:

﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾
. «آنگاه سرازير شويد از همان جايي که مردم سرازير مي‌شوند!»
2) و نيز قريش مي‌گفتند: «حمس» را سزاوار نيست که سرشير درست کنند، يا از شير روغن بگيرند، در حالي که محرم‌اند؛ همچنين، نبايد داخل خيمه‌اي بشوند که از موي چارپايان درست شده است؛ و نيز نبايد زير سايبان بروند در حالي که محرم‌اند؛ و اگر بخواهند زير سايباني بروند، بايد در خيمه‌هايي سرپناه بگيرند که از چرم ساخته شده باشد. 

3) هم آنان مي‌گفتند: «اهل حل»- يعني غير اهل حرم- سزاوار نيست از خوراکي‌هايي که از منطقه حل به محدودة حرم آورده‌اند، در حرم بخورند، هرگاه حج مي‌گزارند يا عمره به جاي مي‌آورند.

4) قريشيان- به عنوان اهل حرم- اهل حل (ديگر مردم) را امر مي‌کردند که وقتي وارد حرم مي‌شوند، براي نخستين بار، کعبه را طواف نکنند مگر در جامة «حمس»؛ و در اجراي اين امر، افراد قبيله قريش مردم را تحت‌نظر و مراقبت مي‌گرفتند؛ مرد جامه‌اش را به مرد مي‌داد تا با آن طواف کند، و زن جامه‌اش را به زن مي‌داد تا طواف کند و جامه را برگرداند. حال، اگر بعضي از حج‌گزاران دستشان به جامه‌اي نمي‌رسيد، مردان برهنه طواف مي‌کردند، و زنان نيز همة جامه‌هايشان را از تن بيرون مي‌کردند و تنها يک نيم تنة توري مي‌پوشيدند، و با آن طواف مي‌کردند، و در حين طواف چنين مي‌سرودند:
	اليوم يبدو بعضه او کله
	
	و ما بدا منه فلا احله


«امروز قسمتي از آن يا تمامي آن هويدا ميگردد، و هر اندازه از آن که هويدا شود، من بر کسي حلال نمي‌کنم!»
خداوند سبحان در اين ارتباط، در قرآن کريم چنين فرمان داد:

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
. «به هنگام رفتن به مسجد آرايش‌هاي خود را با خود داشته باشيد.»
بر پاية اين بدعت، هرگاه مرد يا زني تن به اجراي حکم مزبور نمي‌داد، و با جامه‌اي که از منطقه حل بر تن داشت طواف مي‌کرد، پس از طواف مي‌بايست آن جامه را از تن بدر کند، و نه خود او و نه هيچکس ديگر نمي‌بايست از آن جامه استفاده کند 
.
5) قريشيان در حال احرام، از در ورودي خانه‌هايشان وارد نمي‌شدند، بلکه از پشت خانه‌‌هايشان نقب مي‌زدند و از آن سوراخي که در پشت خانه تعبيه کرده بودند وارد و خارج مي‌شدند، و اين جفاي مسلم را عملي نيکو تلقي مي‌کردند. قرآن از اين عمل آنان را نهي فرمد. قال الله تعالي:

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
.
«نيکي به آن نيست که از پشت خانه‌هايتان به خانه‌ها درآييد؛ بلکه نيکي اين است که همگان تقوا پيشه کنند؛ و از در خانه‌هايتان به خانه‌ها درآييد؛ و با خدا باشيد تا آنکه رستگار شويد».
اديان و مذاهب ديگر

آيين‌هاي شرک و بت‌پرستي و اعتقاد به خرافات و اوهام، دين و آيين اکثريت مردم عربستان بود. در عين حال، يهوديان و مسيحيان و مجوسيان و صابيان نيز راههايي براي ورود به مناطق مختلف عربستان پيدا کرده بودند.

* يهوديان دست کم طي دو دوره به جزيره العرب هجرت کردند:

دورة اول: يهوديان درگير و دار فتوحات بابليان و آشوريان در فلسطين براي نخستين بار به سرزمين عربستان هجرت کردند. اين هجرت ناشي از فشار فراواني بود که بر يهوديان وارد کرده بودند، و شهر و ديارشان را ويران، و معبدشان را به دست پادشاه بختنصر، به سال 587 پيش از ميلاد،نابود گردانيده بودند، و بسياري از آنان را به اسارت به بابل برده بودند. و از اين رو، گروهي از آنان سرزمين فلسطين را ترک گفتند و به حجاز روي آوردند و در مناطق شمالي آن اقامت گزيدند
.
دورة دوم: دومين دورة هجرت يهوديان به عربستان، از اشغال فلسطين توسط روميان به فرماندهي تيتوس، به سال 70 ميلادي آغاز مي‌شود. بر اثر فشار سهمگين روميان بر يهوديان و ويران شدن ونابود شدن معبدشان، چندين قبيله از قبائل يهود به حجاز کوچيدند، و در يثرب و خيبر و تيماء استقرار يافتند، و در آن مناطق، قريه‌ها و قلعه‌ها و برج و باروها ساختند. به اين ترتيب، آيين يهود در ميان عده‌اي از اعراب از طريق اين مهاجران انتشار يافت، و در حوادث سياسي پيش از اسلام و همچنين رويدادهاي صدر اسلام، تأثيري بسزا داشت. زماني که اسلام ظهور کرد، قبيله‌هاي مشهور يهود عبارت بودند از: خيبريان؛ بني النضير؛ بني المصطلق؛ بني قريظه؛ بني قينقاع. سمهودي آورده است که تعداد قبائل يهودي مهاجر در يثرب متجاور از 20 قبيله بوده است 
.
آيين يهوديت در يمن، از سوي تبان اسعد ابوکرب نفوذ کرد. وي به عنوان رزمنده به يثرب رفت، و در آنجا به آيين يهود گردن نهاد، و دو تن از احبار بني قريظه را به يمن آورد. به اين ترتيب، يهوديت دريمن رو به گسترش و رواج نهاد. وقتي پس از وي يوسف ذونواس به حکومت رسيد، بر مسيحيان نجران هجوم برد، و آنان را فراخواند تا به آيين يهوديت گردن نهند. مسحيان نجران از پذيرفتن آيين يهود ابا کردند وذونواس خندق‌هاي آتش براي آنان فراهم کرد، و آنان را به آتش کشيد، و با مرد و زن و کودکان خردسال و پيران سالخورده يکسان رفتار کرد. گويند: تعداد کشتگان بيست هزار تا چهل هزار بوده است 
. اين ماجرا در ماه اکتبر سال 523 ميلادي اتفاق افتاده است 
.
خداوند متعال داستان اصحاب الاخدود را در قرآن کريم در سوره بروج آورده است؛ آنجا که مي‌فرمايد:

﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ * النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ﴾
.
«بر باد اصحاب اخدود. آتش سهمگين و مايه‌دار. آنگاه که بر سر آن خندق‌هاي آتش نشسته بودند. و خود بر آنچه با اهل ايمان مي‌کنند، گواهان بودند.»
* مسيحيان، از طريق اشغال حبشيان و فعاليت بعضي مبلغان مسيحي آيين خود را در بلاد عرب‌نشين رواج دادند. آغاز اشغال يمن توسط حبشيان سال 340 ميلادي بود؛ هرچند اين اشغال آنچنان استمرار نيافت و در فاصله سالهاي 370 تا 378 ميلادي حبشيان از يمن بيرون رانده شدند؛
 اما زمينه را براي نشر و گسترش آيين مسيحيت فراهم ساخت و مردم يمن در راستاي گرايش به مسيحيت سخت تشويق شدند. به خصوص، در اثناي ساليان اشغال يمن مردي زاهد پيشه و مستجاب‌الدعوه و صاحب کرامات، به نام فيميون، به نجران آمد، و مردم را به آيين نصرانيت فراخواند. مردم نيز دعوت او را اجابت کردند و آيين مسيحيت را پذيرفتند؛ زيرا نشانه‌هاي فراواني از راستگويي او وحقانيت دين او مشاهده کرده بودند.

بار ديگر که در سال 525 ميلادي حبشيان يمن را اشغال کردند، و در واقع، اين اشغال بازتاب کارهاي ذونواس و سوزانيدن مسيحيان در خندق‌هاي آتش بود، و ابرهه الاشرم به حکومت يمن دست يافت؛ با نشاط بيشتر و با وسعت افزون‌تر به نشر و گسترش آيين مسيحيت پرداخت، و تا آنجا پيش رفت که در يمن کعبه‌اي بنا کرد، و خواست زائران عرب را از حج بيت‌الله بازدارد و به حج گزاردن بسوي کعبة يمن وادار سازد، و خانة خدا را که در مکه است ويران گرداند، که البته خداوند متعال او را به کيفر دنيا و آخرتش رسانيد.

آل غسان و قبائل تغلب و طيي و بعضي قبائل ديگر، بر اثر همجواري با روميان به آيين مسيحيت درآمدند؛ حتي بعضي پادشاهان حيره نيز بر آيين مسيحيت گردن نهادند.

* مجوسيان نيز درميان ساکنان عرب مناطق همجوار ايران نفوذ داشتند، و آيين مجوس در عراق عرب و بحرين- احساء و هَجَر و مناطق مجاور آن در سواحل خليج‌فارس طرفداراني داشت. عده‌اي از رجال يمن نيز در اثناي اشغال يمن از سوي ايرانيان، به آيين مجوس گرويدند.

* صابيان، شاخص دين و مذهبشان پرستش ستارگان است، و اعتقاد به «انواء» در ارتباط با نزول باران، و تأثير ستارگان در زندگاني انسان، و اعتقاد به اينکه ستارگان تدبير جهان آفرينش را به دست دارند. کاوش‌هاي باستان‌شناسي و حفاري‌ها در سرزمين عراق و جاهاي ديگر دلالت دارند بر اينکه کلدانيان- قوم حضرت ابراهيم -عليه السلام- بر اين آيين بوده‌اند. بسياري از مردم شام ومردم يمن نيز در گذشته‌هاي دور به آيين صابيان پايبند بوده‌اند. بعدها، با پيدايش و گسترش اديان جديدتر يهوديت ومسيحيت، صابيان پايه و مايه خود را از دست دادند و رونقشان فروکش کرد؛اما، همچنان آثار و بقايايي از پيروان اين آيين، آميخته با مجوسيان يا هم‌جوار مجوسيان، در عراق عرب و در سواحل خليج‌فارس وجود دارد
.
از «زندقه» نيز در ميان عرب آثاري وجود داشت، و زنديقاني در ميان آنان پديد آمدند، و راه نفوذ زندقه در ميان عرب از طريق حيره بود؛ چنانکه در ميان قبيله قريش نيز زنديقاني بودند که از طريق بازرگاني با ايرانيان برخورد پيدا کردند و تحت‌تأثير ارتباط با آنان به زندقه روي آورند.

اوضاع ديني عربستان (خلاصه)

زماني که اسلام ظهور کرد، آيين‌ها و ادياني که بازشناختيم، هر يک در ميان قوم عرب جايگاه خود را داشت، از سوي ديگر، اين گرايش‌هاي ديني دچار اختلاف و در آستانة نابودي بودند.

مشرکان که مدعي بودند بر آيين ابراهيم هستند، از اوامر و نواهي شريعت ابراهيم بدور بودند و فضائل اخلاقي شريعت ابراهيم در ميان آنان رنگ باخته بود، و مردم سخت گناهکار شده بودند، و بر اثر مرور زمان، همان آداب و رسومي که مبتني بر خرافات ديني بود و در ميان بت‌پرستان از پيش رواج داشت، به سراغ آنان آمده بود، و در زندگاني اجتماعي و سياسي و ديني قوم عرب تأثير بسزايي برجاي نهاده بود. 

يهوديت، تبديل به آييني شده بود سراسر رياو تحکم، و پيشوايان يهود خداياني شده بودند در کنار خداي يکتا که به زور در ميان مردم داوري و حکومت مي‌کردند، و حتي در برابر سخنان زير لبي و خطورات ذهني مردم را محاکمه مي‌کردند، و تمام هم و غم خودشان را به جمع مال و منال و حفظ جاه و رياست مصروف کرده بودند، هرچند به قيمت تباهي دين و نشر و گسترش الحاد و کفر واهانت به تعاليم الهي تمام شود، که خداوند متعال همگان را به حفظ و رعايت آنها توصيه فرموده و به تقديس آنها واداشته است.

مسيحيت نيز به صورت يک وثنيت دشوار و غيرقابل فهم درآمده بود که ميان خدا و انسان به طرز شگفتي خلط کرده بود. اين آيين، از تأثير حقيقي در قلوب مسيحيان برخوردار نبود؛ زيرا، تعاليم آن از روند زندگاني قوم عرب که به آن عادت کرده بودند و نمي‌توانستند از آن فاصله بگيرند، دور بود.

ديگر اديان قوم عرب نيز، وضع پيروان آنها همانند اوضاع و احوال مشرکان بود. افکارشان بسيار به مشرکان شبيه و عقايدشان بسيار به مشرکان نزديک بود، و آداب و رسوم ايشان با آداب و رسوم مشرکان تقريباً يکسان بود.

فصل چهارم
سيماي جوامع عربي

اينک، پس از آنکه اوضاع سياسي و اوضاع ديني جزيره‌العرب را باز شناختيم، شايسته است نگاهي نيز به اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي عربي در عهد جاهليت بيافکنيم، در اين فصل در نهايت ايجاز، به بررسي اين مطالب مي‌پردازيم.

اوضاع اجتماعي

در جوامع عربي، محيطهاي گوناگوني مشاهده مي‌شد که اوضاع و احوال آنها سخت با يکديگر متفاوت بود. در ميان اشراف، روابط مردان با همسرانشان بسيار پيشرفته و مترقيانه بود. زنان از آزادي اراده و نفوذ کلمه سهم بسزايي داشتند؛ بسيار مورد احترام بودند؛ و از هرجهت امنيت و مصونيت داشتند، و درجهت حمايت از آنان شمشيرها کشيده مي‌شد، و خونها ريخته مي‌شد. مردان هرگاه مي‌خواستند به واسطة فضائل و مناقبي در ميان قوم عرب مورد ستايش قرار گيرند، و همگان از سخاوت و شجاعتشان سخن بگويند، در بيشتر اوقات، تنها از رابطة خودشان با زنان سخن به ميان مي‌آوردند. در ميان اشراف عربستان، اين زن بود که اگر مي‌خواست مي‌توانست همة قبائل را گرد يکديگر جمع کند و ميان آنان صلح و صفا برقرار کند،و نيز اگر مي خواست مي‌توانست در ميان آنان آتش جنگ و کارزار را شعله‌ور گرداند. با اين همه، البته مردان رئيس بلامنازع خانواده بودند، و حرف حرف ايشان بود. ارتباط مرد با همسرش از طريق عقد و ازدواج برقرار مي‌شد، و حتماً ازدواج زن مي‌بايست تحت‌نظر و با اشراف اولياي او صورت بگيرد، و هرگز چنين حقي را نداشت که در برابر آنان خودرأيي کند.

همزمان با جريان اين اوضاع واحوال در ميان اشراف، در محيطهاي ديگر اجتماعي، انواع آميزش ميان مردان و زنان برقرار بود، تا آنجا که براي آن روابط بي‌حد و مرز جنسي، نامي جز بي‌بندوباري و فحشا و زن‌بارگي و فساد نمي‌توان سراغ کرد. بخاري وديگران از عايشه  -رضي الله عنه- چنين روايت کرده‌اند:

ازدواج در عهد جاهليت به چهار شيوه صورت گرفت: شيوة اول همان اردواجي بود که امروزه در ميان مردم معمول است. مرد به سراغ مردي ديگر مي‌رود و دختر تحت سرپرستي او يا دختر خود او را خواستگاري مي‌کند و مهريه مي‌پردازد و با او ازدواج مي‌کند. شيوة ديگر اين بود که مردبه همسرش همينکه از حيض پاک مي‌شد. مي‌گفت: بفرست فلان مرد بيايد و خودت را در اختيار او بگذار! و شوهر آن زن از همسرش کناره مي‌گرفت، و هرگز به او دست نمي‌زد تا معلوم بشود که آيا از آن مردي که خودش را در اختيار او قرار داده بود، باردار شده است يا نه؛ وقتي اين قضيه روشن مي‌شد، دوباره مرد اگر دوست داشت به سراغ همسرش مي‌رفت؛ و اين کار را از آن جهت انجام مي‌داد که مي‌خواست فرزندي از نظر طبقات اجتماعي نجيب‌تر داشته باشد. اين ازدواج را «نکاح الاستبضاع» مي‌ناميدند. شيوة ديگري نيز وجود داشت: گروهي از مردان که تعدادشان کمتر از ده نفر بود جمع مي‌شدند، و مدتي هر يک از آنان هرچند بار که مي‌خواست به سراغ آن زن مي‌رفت. وقتي باردار مي‌شد، و وضع حمل مي‌کرد، و چند شب از وضع حمل او مي‌گذشت، به دنبال آن مردان مي‌فرستاد؛ هيچيک از آن مردان نمي‌توانست از حضور پيدا کردن نزد آن زن خودداري کند؛ همه نزد او جمع مي‌شدند. آن زن خطاب همة آن مردان مي‌گفت: خوب مي‌دانيد که همة شما با من چه رابطه‌اي داشته‌ايد! اينک من فرزندي آورده‌ام! و اين فرزند از آن تو است، اي فلان! و نام هر يک از آن مردان را که دوست داشت بر زبان مي‌آورد، و فرزندش را به آن مرد ملحق مي‌گردانيد. آن مردنيز نمي‌توانست از پذيرفتن آن فرزند خودداري کند. چهارمين شيوة ازدواج چنان بود که مردان بي‌شماري همزمان با يک زن رابطه داشتند، و هر يک از آنان  هر قوت که مي‌خواست بر آن زن وارد مي‌شد. آن زن نيز از نزديکي با هيچ يک از آن مردان که نزد او مي‌آمدند، خودداري نمي‌کرد. اين زنان فاحشه بودند و بر در خانه‌هايشان بيرقي مي‌زدند که علامت باز بودن در خانة آنان به روي همة مردان باشد، و هرکس مي‌خواست با آن زن رابطه برقرار مي‌کرد. چنين زني هرگاه باردار مي‌شدو فرزند مي‌آورد، مردان همه جمع مي‌شدند، و قيافه‌شناس مي‌آوردند، و طبق داوري قيافه‌شناسان، فرزند آن زن به يکي از آن مردان ملحق مي‌گرديد. از آن پس آن زن فرزندش را به نام ونسب آن مرد مي‌ناميد و فرزند آن مرد خوانده مي‌شد. آن مرد نيز از پذيرفتن فرزند آن زن فاحشه خودداري نمي‌کرد. وقتي خداوند متعال محمد -صلى الله عليه وسلم- را به حق مبعوث فرمود، ازدواج‌هاي معمول در دوران جاهليت را بجز همين ازدواج اسلامي که امروزه معمول است، از ميان برد. 

همچنين، گاه روابط جنسي ميان مردان و زنان را لبة شمشيرها و نوک نيزه‌ها برقرار مي‌کرد؛ به اين ترتيب که در جنگهاي قبيلگي، زنان قبيلة شکست خورده توسط مردان قبيلة پيروز شده به اسارت گرفته مي‌شدند، و آن مردان بدون هيچ رادع و مانعي آن زنان را از آن خود مي‌کردند، اما فرزنداني که از اين گونه مادران به دنيا مي‌آمدند، تا آخر عمر مي‌بايست اين عار و ننگ را تحمل کنند.
در عرف اجتماعي دوران جاهليت، مردان مي‌توانستند هرچند زني را که بخواهند به همسري بگيرند، هيچ حدو اندازه‌اي نداشت؛ قرآن کريم شمار زنان و همسران يک مرد را به چهار تن محدود گردانيد. خواهران را همزمان به عقد يک مرد درمي‌آوردند؛ و با همسران پدرشان پس از طلاق دادن پدر، يا وفات پدر ازدواج مي‌کردند؛ قرآن کريم از اين نوع ازدواج نيز نهي فرمود (سورة نساء، آية 22 و آية 23). طلاق و رجوع نيز يکسره در دست مردان بود، و شمار معين و اندازه مشخصي نداشت؛ اسلام، هم طلاق و هم رجوع را به حدود و ضوابطي محدود گردانيد. 

زنا و فحشا در ميان همة اقشار جامعة عرب در آن روزگار رايج بود. و هيچيک از اقشار يا مناطق يا گروههاي مردمي مستثني نبودند. جز اينکه عده معدودي از مردان و زنان، شخصيت و خوي و خلق آنان برتر و والاتر از آن بود که حاضر شوند به اين رذيلت دچار بشوند. زنان آزاد وضعشان بهتر از کنيزان بود. فاجعة بزرگ؛ حال و روز کنيزان بود. مي‌توان گفت، اکثريت قريب به اتفاق مردان و زنان در عهد جاهليت احساس عار و ننگ نمي‌کردند که اين کار زشت به آنان نسبت داده شود. ابوداود از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت کرده است که گفت: مردي در محضر پيامبر -صلى الله عليه وسلم- برخاست و گفت: يا رسول‌الله؛ فلان شخص پسر من است! من در جاهليت با مادرش رابطة جنسي داشته‌ام! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود:

(لا دعوة في الاسلام! ذهب أمر الجاهلية! الولد للفراش، وللعاهر الحجر)
.
«در اسلام اين نوع انتساب وجود ندارد! دوران جاهليت سپري شده است! فرزند از آن بستر است، و زناکار را جز سنگ نصيبي نيست!»

داستان کشمکش سعدبن ابي وقاص و عبدبن زمعه نيز دربارة پسر کنيز زمعه عبدالرحمان بن زمعه- مشهور است
.
روابط مردان با فرزندانشان نيز انواع مختلفي داشت. بعضي از آنان مي‌گفتند:
	انما اولاد نا بيننا
	
	اکبادنا تمشي علي الارض


«اين فرزندان ما در ميان ما، جگر گوشه‌هاي ما هستند، که روي زمين راه مي‌روند!»
بعضي ديگر از آنان، دخترانشان را از ترس بي‌آبرويي يا تنگدستي، زنده به گور مي‌کردند، و پسرانشان را از ترس بينوايي و تهيدستي مي‌کشتند (سورة انعام، آيه 151؛ سورة نحل؛ آية 58 و آية 59؛ سورة اسراء آيه 31؛ سورة تکوير، آية 8). البته، اين مورد اخير- قتل پسران- را نمي‌توانيم خلق و خوي رايج در آن دوران بدانيم؛ زيرا، قوم عرب بيش از همة اقوام، به پسرانشان نيازمند بودند تا بواسطة آنان شر دشمن را از سر خودشان کوتاه کنند.

روابط مردان با برادران و پسرعموهايشان و خاندانشان بسيار مستحکم و پرتوان بود. تعصب قبيلگي رمز حيات و ممات آنان بود. در ميان افراد هر قبيله در ارتباط با يکديگر، روح اجتماعي و حس نوع دوستي کاملا برقرار بود، و تعصب نيز بر آن افزوده مي‌شد. پايه و بنياد نظام اجتماعي را تعصّب نژادي و حميت خويشاوندي تشکيل مي‌داد. آنان مطابق مضمون اين ضرب‌المثل عربي رفتار مي‌کردند که مي‌گويد: «انصر اخاک ظالما اومظلوما»، برادرت را در هر حال ياري کن؛ خواه ستمگر باشد، خواه ستمديده! آنهم به معناي حقيقي واژگان اين ضرب‌المثل، نه با آن تعديل و تصحيحي که اسلام در اين زمينه پيشنهاد کرده است، مبني بر اينکه ياري کردن شخص ستمگر- در واقع بازداشتن او از ستمگري است. با وجود اين، بسيار مي‌شد که رقابت و کشمکش بر سر جاه و مقام و منزلت و سروري، آتش جنگ را در ميان قبائل و طوايفي روشن مي‌کرد که در اصل همه از يک پدر بودند، چنانکه در ماجراي اوس و خزرج، عبس و ذبيان؛ بکر و تغلب، و ديگر قبائل روي داد.

برعکس، روابط ميان قبائل مختلف از هرجهت از هم پاشيده بود، و تمامي نيروي قبائل عرب در جنگ صرف مي‌شد. تنها عاملي که مي‌توانست تا حدودي از شدت و حدت اين جنگها بکاهد، بيم و هراسي بود که در ارتباط با برخي آداب و رسوم مشترک فيمابين تعاليم ديني و خرافات، بر آنان حاکم بود. گاه نيز، «موالات» و «حلف» و «تبعيت» به گردهم آمدن قبائل بسيار دور از يکديگر منجر مي‌گرديد. ماه‌هاي حرام براي قوم عرب رحمتي بود، و پشتوانه‌اي براي تثبيت زندگاني و تأمين معاش آنان؛ چه، قوم عرب در ماههاي حرام، در پرتو شدت رعايت و احترامي که نسبت به حرمت ماههاي حرام داشتند، از امنيت کامل برخوردار بودند. ابورجاء عطاردي مي‌گويد: وقتي ماه رجب فرا مي‌رسيد، مي‌گفتيم: از کار اندازندة نيزه‌ها! هيچ نيزه‌اي را که قسمت آهنين مي‌داشت، يا تيري که نوک آهنين مي‌داشت، وانمي‌گذاشتيم جز آنکه آنها را از خودمان دور مي‌کرديم، و کناري مي‌‌افکنديم، در سراسر ماه رجب
؛ و همچنين بود در ديگر ماه‌هاي حرام
.
کوتاه سخن آنکه اوضاع اجتماعي قوم عرب به حضيض ضعف و نابخردي کشيده شده بود. ناداني و نابساماني همه جا خيمه و خرگاه زده بود، و خرافات براي خودشان شوکت و صولتي داشتند. مردم همچون چارپايان زندگي مي‌کردند. زنان گاه مي‌شد که همانند کالاهاي بيجان ديگر خريد و فروش مي‌شدند. روابط ميان افراد جامعه بسيار سست و از هم گسسته بود. حکومت‌هايي هم که بودند، بيشتر هم و غم ايشان مصروف پر کردن خزانه‌هايشان از دستمايه‌هاي رعيت و تودة مردم، و به راه انداختن جنگ با بدخواهان و دشمنانشان، مي‌گرديد.
اوضاع اقتصادي

اوضاع اقتصادي قوم عرب نيز، تابعي از متغير اوضاع اقتصادي آنان بود. اگر به شيوه‌هاي گذران زندگي در ميان قوم عرب نگاهي بيافکنيم؛ مشاهده مي‌کنيم که بازرگاني بزرگترين وسيلة آنان براي رفع و رجوع نيازهاي زندگاني بوده است، و سفرهاي تجاري تنها در صورتي ميسر خواهد بود که محيط زندگي انسان را سلامت و امنيت فراگرفته باشد. اين دو شرط مهم و اساسي رواج بازرگاني نيز در عربستان، بجز ماه‌هاي حرام، همواره مفقود بود. از اين رو، در همين ماه‌هاي حرام بود که بازارهاي معروف عرب از قبيل عکاظ، ذي‌المجاز، مجنه تشکيل مي‌شد.

در ارتباط با صنايع، قوم عرب بي‌بهره‌ترين اقوام بشري از هنر و صنعت بودند. بيشتر صنايع دستي که در ميان آنان رواج داشت، از قبيل بافندگي و دباغي و امثال آن، در يمن و حيره و اطراف شام بود. آري، در داخل شبه جزيره نيز اندکي کشاورزي وکشت و کار و دامداري وجود داشت، و همگي زنان عرب به ريسندگي اشتغال داشتند؛ اما، پيوسته، هر آنچه داشتند در معرض قتل وغارت بود، و تهيدستي و گرسنگي و برهنگي سراسر جامعة عربستان را فرا گرفته بود.

اوضاع اخلاقي

بي‌شک در ميان مردم عرب در عهد جاهليت پستي‌ها و ذلت‌هايي وجود داشت، و با چيزهايي درگير بودند که عقل سليم بشر آنها را به رسميت نمي‌شناسد، و وجدان انسان نمي‌تواند آنرا بپذيرد. در عين حال، برخي خلق و خوي‌هاي ارزشمند و پسنديده نيز در ميان آنان برقرار بوده است که انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، و به شگفتي مي‌اندازد، و ذهن انسان را با سؤالات متعددي دچار کشمکش مي‌گرداند. اين اخلاق فاضله عبارتند از:
1) کَرَم: در ارتباط با کرم و سخاوتمندي همواره با يکديگر مسابقه مي‌دادند و به آن افتخار مي‌کردند. نيمي از اشعارشان به همين موضوع اختصاص داشت. گاه خودستايي مي‌کردند و از کرم و سخاوتمندي خويش سخن مي‌گفتند، و گاه ديگران را به سخا و کرم مي‌ستودند. مرد عرب، مهمان برايش مي‌رسيد؛ خود او از شدت سرماو گرسنگي رنج مي‌برد؛ از دارايي دنيا بجز يک شتر ماده که تمام زندگي او و زندگي خانوادة او بود، نداشت؛ ديگ بخشايش در وجود او به جوش مي‌آمد؛ به سراغ آن مي‌رفت و آن ناقه را براي مهمانش ذبح مي‌کرد! از جمله ديگر آثار کرم ايشان آن بود که ديه‌هاي سهمگين و غرامت‌هاي سنگين را بر عهده مي‌گرفتند تا به واسطة آن از خونريزي و تباه شدن جان انسانها جلوگيري کنند؛ و از بابت اين بخشندگي‌ها و گذشت‌ها، بر ديگر رؤسا و سران قبائل فخر مي‌فروختند.

بر اثر گرايش فراواني که قوم عرب به بخشندگي و کرم داشتند، ميگساري و باده‌نوشي را قابل ستايش مي‌‌دانستند؛ نه به خاطر آنکه به خودي خود کاري پسنديده و ستوده است، بلکه از آن جهت که راه سخاوتمندي و کرم را باز مي‌کند، و زياده روي از بخشش و دهش را براي انسان آسان مي‌گرداند. به همين لحاظ، درخت انگور را «کُرْم» و شراب انگور را «بنت‌الکرم» [دختر رٌز] مي‌ناميدند. اگر به ديوان‌هاي اشعار جاهلي نگاهي بيافکنيد، خواهيد ديد که شرابخواري و باده‌گساري و مسائل جانبي آن يکي از ابواب مديح و فخر به حساب مي‌آيد.

عنتره بن شدّاد عبسي در معلقة خويش چنين سروده است:

	ولقد شربت من المدامه بعدما
بزجاجة صفراء ذات اسرة
فاذا شربت فانني مستهلک
واذا صحوت فما اقصرعن ندي

	
	رکد الهواجر بالمشوف المعلم
قرنت بازهر بالشمال مقدم
مال و عرضي وافر لم يکلم
وکما علمت شمائلي و تکرمي



«باري، شراب فراوان نوشيدم، با دينارهاي نشان‌دار و خوش‌رنگ، آن هنگام که تابش شديد آفتاب نيمروز کاهش يافته بود؛

در جامي بلورين که داراي خطوط راه راه برجسته بود؛ با دست چپ، از ساغري سيمين که درخشنده و سر به مهر بود؛

هنگامي که باده مي‌نوشم، دارايي‌ام را بي‌حساب به اين و آن مي‌دهم، و البته ثروت من آنقدر فراوان است که به آن خللي وارد نمي‌شود!

هنگامي نيز که از مستي درمي‌آيم، از کرم و بخشش کوتاهي نمي‌کنم؛ همچنانکه از خصوصيات من و دست و دل‌بازي من خود با خبر هستي!»

همچنين، از ديگر آثار گرايش قوم عرب به کرم و سخاوتمندي، آن بود که به قمار سرگرم مي‌شدند، و به آن مي‌پرداختند؛ زيرا، آنرا يکي از راه‌هاي سخاوت و کرم مي‌شناختند؛ و از سود قمار يا آنچه از سهام برندگان افزون مي‌گرديد، به بينوايان مي‌دادند و آنان را از آن برخوردار مي‌گردانيدند. به همين جهت، شما مي‌بينيدکه قرآن کريم منافع شراب و قمار را نيز انکار نمي‌کند؛ و فقط با تعبيري حکيمانه مي‌فرمايد: 

﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾
. «پيامدهاي سنگين شراب و قمار از منافع آن دو بيشتر و بزرگتر است».
2) وفاي به عهد: عهد و پيمان نزد قوم عرب يک دين و آيين به حساب مي‌آمد، و آنان سخت به آن پايبند بودند، و در راه وفاي به عهد، حتي کشتن فرزندانشان، و ويران گردانيدن خانه و کاشانة خود راآسان مي‌يافتند. براي بازشناسي اين پديده، کافيست شما داستان‌ هاني‌بن مسعود شيباني، و داستان سموأل بن عاديا و داستان حاجب بن زرارة تميمي را مطالعه کنيد 
.
3) عزّت نفس و امتناع از جفاکشي و ستم‌پذيري: از جمله بازتاب‌هاي اين خوي و فضيلت در قوم عرب، شجاعت فراوان ايشان و شدت غيرت‌ورزي و عکس‌العمل نشان دادن سريع بود. همينکه سخني از دهان کسي درمي‌آمد و بوي خوار کردن و تحقير از آن به مشام مي‌رسيد، فوراً دست به شمشير و نيزه مي‌بردند، و کارزارهاي سخت به راه مي‌انداختند، و باکي نداشتند که حتي جان خودشان را در اين راه فدا کنند.

4) اجراي موارد سوگند: وقتي بر کاري تصميم مي‌گرفتند، و بر آن سوگند ياد مي‌کردند، که با مجد و افتخارشان درگير بود، هيچ مانعي آنان را از رسيدن به مقصودشان بازنمي‌داشت، و تا پاي جان حاضر بودند خودشان را در اين راه قرباني کنند.

5) بردباري و حوصله و آرامش: قوم عرب خود را با اين ويژگي‌ها مي‌ستوده‌اند؛ اما، بر اثر شجاعت فراوان و اقدام سريع ايشان به جنگ و کارزار، اين خصوصيات بسيار در ميان آنان کمياب بوده است.

6) سادگي بيابان نشيني و پيراستگي از آلودگي‌ها و نيرنگ‌هاي شهرنشيني: نتيجة سادگي قوم عرب آن بود که راستگو و امانتدار بودند، و از نيرنگ و فريب سخت بيزار بودند.

ما بر اين باور هستيم که وجود همين اخلاق ارزشمند در ميان قوم عرب، در کنار موقعيت جغرافيايي عربستان نسبت به مناطق مختلف جهان، موجب گرديده است که خداوند عزوجل قوم عرب را براي عهده‌دار شدن اين رسالت جهاني، و رهبري جامعة بشري، و اصلاح جوامع انساني برگزيده است. زيرا، اين خلق و خوي‌هاي ياد شده، هرچند که در بعضي موارد به شرور و آفاتي نيز منجر مي‌گردند، و حوادثي دردناک را پديد مي‌آورند؛ در اصل اخلاق فاضله و ارزشمندي بوده‌اند که مي‌توانسته‌اند با اندکي تصميم و اصلاح، منافع بسياري را به جامعه بشري برسانند؛ و اين همان کاري است که اسلام انجام داده است.

مي‌توان گفت، پس از وفاي به عهد، گرانبهاترين و ارزشمندترين خصوصيت اخلاقي که در ميان قوم عرب رواج داشت، عزت نفس و پافشاري بر اجراي تصميمات، و وفاداري به سوگندهايشان بوده است؛ زيرا، جز با اين نيروي اراده و قوت تصميم و پايبندي به سوگندها و آرمانها، ريشه‌کن کردن شر و فساد امکان نخواهد داشت. اخلاق پسنديدة قوم عرب، افزون بر آنچه آورديم، مظاهر و جلوه‌هاي ديگري نيز داشته است، ليکن در اينجا قصد ما استقصاي همة آنها نيست.

فصل پنجم
دودمان و خاندان محمد -صلى الله عليه وسلم- 
سلسلة نَسَب آن حضرت

نسبنامة نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سه بخش تقسيم مي‌شود. بخش اول، که مورد اتفاق قاطبة سيره‌نويسان و نسب‌شناسان است، از آن حضرت شروع مي‌شود، و به عدنان مي‌رسد. بخش دوم، آنقدر مورد اختلاف فراوان است، که قابل جمع و تلفيق نيست. اين بخش، از عدنان شروع مي‌شود، و به حضرت ابراهيم -عليه السلام- مي‌رسد. جمعي از علماي اسلام در ارتباط با اين بخش از نسبامة حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- توقف کرده‌اند، و گفته‌اند که بر شمردن نسبت آن حضرت و رسانيدن آن به اين بخش جايز نيست؛ اما، جمعي ديگر جايز دانسته‌‌اند و اين بخش را نيز به دنبال بخش نخست آورده‌‌اند. البته، اين عده از دانشمندان اسلامي نيز دربارة تعداد نياکان پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و نامهاي ايشان اختلاف دارند، و ميزان شدت اختلاف و کثرت اقوام مختلف در اين ارتباط، فراتر از سي قول است. در عين حال، همگان متفق‌اند بر اينکه عدنان با نسبت قطعي و صحيح از فرزندان اسماعيل -عليه السلام- است. بخش سوم، از پدر حضرت ابراهيم -عليه السلام- شروع مي‌شود، و به آدم ابوالبشر -عليه السلام- منتهي مي‌شود. در اين بخش، مأخذ عمده، منقولات اهل کتاب است که مشتمل بر تفصيلاتي از قبيل گزارش سن و سال افراد است که ما ترديدي در باطل بودن آنها نداريم راجع به بقية مطالب نيز موضع ما توقف است، نه تکذيب مي‌کنيم و نه تصديق.

سه بخش ياد شده از نسبنامة مبارک نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ترتيب ذيل است:

* بخش اول: محمدبن عبدالله بن عبدالمطلب (شيبه) بن هاشم (عمرو) بن عبدمناف (مغيره) بن قصي (زيد) بن کلاب بن مره بن کعب بن لوي بن غالب بن فِهر (قريش) 
 بن مالک بن نضر (قيس) بن کنانه بن خزيمه بن مدرکه (عامر) بن الياس بن نزار بن معدّ بن عدنان
.
* بخش دوم: عدنان بن اُدَد بن هَمَيسَع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن ابي بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيض بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن، بن يلحن بن ارعوي بن عيض بن ديشان بن عيصر بن افناد بن ايهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمي بن مزي بن عوضه بن عرام بن قيدار بن اسماعيل بن ابراهيم -عليه السلام-
.
* بخش سوم: ابراهيم -عليه السلام- بن تارح (آذر) بن ناحور بن ساروع (ساروغ) بن راعو بن فالَخ بن عابر بن شالَخ بن اَرفَخشَد بن سام بن نوح -عليه السلام- بن لامک بن متوشلَخ بن اُخوخ
 بن يرد بن مَهلائيل بن قينان بن اَنوش بن شيث بن آدم -عليه السلام-
.
خاندان آن حضرت

خاندان آن حضرت به «خاندان بني هاشم» (هاشمي) شهرت دارند. بنابراين، ما شمه‌اي از احوال و اوصاف هاشم و فرزندانش- اجداد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- - را ذيلاً مي‌آوريم.

1- هاشم: پيش از اين گفتيم، هاشم همان کسي است که سقايت و رفادت حاجيان را به نمايندگي از بني عبدمناف بر عهده گرفت؛ و به اين ترتيب، بني عبدمناف و بني عبدالدار در مورد تقسيم مناصب فيمابين خودشان به توافق رسيدند. هاشم مردي ثروتمند و بسيار بانفوذ و شريف بود. وي نخستين کسي است که در مکه به حجاج خوراک نان و آبگوشت داد. نام وي عمرو بود، و به خاطر همين کاري که کرد، يعني خرد کردن (هشم) نان در آبگوشت و تهية ثريد براي حاجيان «هاشم» ناميده شد. همچنين، نخستين کسي است که دو سفر بازرگاني قريش- سفر تابستانه و سفر زمستانه- را سنت و آيين قريش گردانيد. شاعر عرب در اين‌باره مي‌گويد:

	عمرو الذي هشم الثريد لقومه
سنت اليه الرحلتان کلاهما

	
	قوم بمکة مسنتين عجاف
سفر الشتاء و رحلة الاصياف




«عمرو- يعني هاشم- آن بزرگ مردي است که براي قوم خود خوراک نان و آبگوشت (ثريد) آماده کرد؛ قومي که در مکه گرفتار خشکسالي شده بودند، و پوست بدنشان به استخوان‌هايشان چسبيده بود؛

«دو سفر بازرگاني قريش، هر دو به او انتساب دارند؛ سفر زمستاني، و سفر تابستاني».

دربارة او گفته‌‌اند که وي به قصد بازرگاني بسوي شام رهسپار گرديد. سلمي بنت عمرو را که پدرش يکي از افراد قبيلة بني عدي بن نجار بود، به زني گرفت، و مدتي در مدينه اقامت کرد. آنگاه، به سوي شام سفر خود را ادامه داد، و همسرش را همچنان نزد خاندان خودش به مهماني گذاشت. طولي نکشيد که بارداري همسرش به عبدالمطلب معلوم گرديد. هاشم در غزه از سرزمين فلسطين درگذشت، و همسرش سلمي، عبدالمطلب را به سال497 ميلادي به دنيا آورد. نام او را «شيبه» نهادند؛ به خاطر مشتي موي سفيد که در ميان موهاي سرش ديده مي‌شد
، مادر، در خانة پدري خود در يثرب، عبدالمطلب را بزرگ کرد، در حاليکه هيچکس از افراد خاندان وي در مکه از اين رويداد خبري نداشتند. هاشم چهار پسر، به نامهاي: «اسد، ابوصيفي، نضله، و عبدالمطلب»؛ و پنج دختر، به نامهاي:« شفاء، خالده، ضعيفه، رقيه، جَنه» داشت .

2- عبدالمطلب: پيش از اين دانستيم که مقام سقايت و رفادت حجاج، پس از هاشم به برادرش مطلب بن عبدمناف رسيد. مطلب مردي شريف و بانفوذ بود، و در ميان قوم خود موقعيتي ممتاز داشت، و قريش بخاطر سخاوتش او را «فياض» مي‌ناميدند. زماني که شيبه (عبدالمطلب) کودکي نورس يا بزرگتر از آن، نوجواني هفت ساله يا هشت ساله گرديد، مطلب از وجود او باخبر شد، و او را در آغوش گرفت، و او را پشت سرش بر مرکبش سوار کرد. شيبه از رفتن همراه عمويش امتناع ورزيد، مگر آنکه مادرش به او اجازه دهد. مطلب از مادر شيبه درخواست کرد که او را همراه وي بفرستد. مادر نپذيرفت. مطلب گفت: شيبه بسوي خانه و کاشانة پدرش و بسوي حرم امن الهي مي‌رود! مادر اجازه داد. مطلب شيبه را پشت سرش بر شتري که سوار بود سوار کرد و راهي مکه شد. مردمي که او را مي‌ديدند، مي‌گفتند: «هذا عبدالمطلب!» اين پسر غلام مطلب است! مطلب مي‌گفت: واي بر شما؛ اين پسر، برادرزادة من و فرزند هاشم است! عبدالمطلب نزد عمويش اقامت کرد و نشو و نما يافت تا جواني برازنده شد. از سوي ديگر، مطلب درمحل ردمان در سرزمين عرب از دنيا رفت. عبدالمطلب جانشين او شد، و تمامي اموري را که پدران و نياکانش عهده‌دار بودند، و خدماتي را که در ميان قومشان برعهده داشتند، وي برعهده گرفت، و از نظر شرافت و مکانت اجتماعي به جايي رسيد که هيچکس از پدران و نياکان وي به آنجا نرسيده بودند، و محبوب همة افراد قوم خود گرديد، و نزد آنان موقعيتي والا پيدا کرد
.
وقتي مطلب وفات يافت، نوفل بر روي ارث و ميراث عبدالمطلب دست گذاشت، و آنها را غصب کرد. عبدالمطلب به سران قريش مراجعه کرد و از آنان خواست که در برابر عمويش از او حمايت کنند. گفتند: فيمابين تو و عمويت دخالت نمي‌کنيم! عبدالمطلب نامه‌اي به دائي‌هايش، بني‌النجار، نوشت، و از آنان کمک خواست. دائي وي، ابوسعد بن عدي با هشتاد سوار به راه افتاد و در ابطح، ناحيه‌اي در مکه، فرود آمد. عبدالمطلب به استقبال او رفت و گفت: دائي؛ بفرماييد منزل! گفت: نه بخدا؛ تا وقتي که نوفل را ببينم! آمد و آمد تا بالاي سر نوفل قرار گرفت. نوفل در حجر اسماعيل در کنار بزرگان قريش نشسته بود. ابو سعد شمشيرش را از نيام برکشيد و گفت: سوگند به خداي کعبه؛ اگر چنانچه ارث و ميراث خواهرزادة مرا به او بازنگرداني، اين شمشير را در جاي جاي اندامت فرود خواهم آورد! نوفل گفت: همه را به او باز گردانيدم! بزرگان قريش را بر اقرار و سخن او شاهد گرفت. آنگاه، بر عبدالمطلب وارد شد، و سه روز نزد او ماند؛ آنگاه عمره به جاي آورد و به مدينه بازگشت. پس از اين ماجرا، نوفل با بني عبد شمس بن عبدمناف، بر عليه بني‌هاشم، هم پيمان گرديد. خزاعه چون حمايت بني‌النجار را از عبدالمطلب ديدند، گفتند: همانطور که فرزند شماست، فرزند ما نيز هست! ما از شما به حمايت او سزاوارتريم! منظورشان اين بود که مادر عبد مناف از خزاعه بود. خزاعه به دارالندوه درآمدند، و با بني‌هاشم بر عليه بني‌عبدشمس و نوفل، هم پيمان شدند. چنانکه در فصل مربوطه خواهد آمد، همين پيمان بود که عامل تعيين کننده‌اي در فتح مکه گرديد 
.
***

اينک، به دو رويداد مهم که در دوران توليت عبدالمطلب در ارتباط با امور حرم و بيت‌الله روي داده است، به طور خلاصه، مي‌پردازيم:

* حفّاري چاه زمزم

در عالم خواب، عبدالمطلب فرمان يافت که چاه زمزم را حفاري کند، و بار ديگر به راه بياندازد. در عالم خواب، وضع چاه زمزم را نيز به او نشان داده بودند. عبدالمطلب بر حفاري چاه زمزم همت گماشت. اشياي گرانبهايي را که جراهمه به هنگام گريختن و جلاي وطن اضطراري از مکه در چاه زمزم دفن کرده بودند، بازيافت. آن اشياء عبارت بودند از تعدادي شمشير، تعدادي زره، و دو آهوي زرين. شمشيرها را به يکديگر پيوست، و با آنها دربي براي خانة کعبه درست کرد. آن دو آهوي زرين را نيز برشکافت و از آندو ورقه‌هايي از طلا درست کرد و بر روي درب خانة کعبه کوبيد. همچنين، مراسم سقايت حاجيان با آب زمزم را دوباره به راه انداخت. وقتي چاه زمزم آشکار گرديد، قريش با عبدالمطلب در نزاع درآمدند و گفتند: ما را نيز در زمزم شريک گردان! گفت: هرگز چنين نخواهم کرد؛ اين چيزي است که به من اختصاص داده‌اند! قريش دست از سر او برنداشتند. بالاخره، او را براي داوري به نزد کاهنة بني‌سعد، که هذيم نام داشت، بردند. وي در اطراف شام اقامت داشت. در ميان راه، آب تمام شد. خداوند متعال براي عبدالمطلب قطعة ابري فرستاد و باران بر سر او باريد، و بر سر آنان قطره‌اي هم نباريد. دريافتند که چاه زمزم بي‌جهت به عبدالمطلب اختصاص نيافته است!؟ و بازگشتند. در آنجابود که عبدالمطلب نذر کرد، اگر چنانچه خداوند متعال به او ده فرزند پسر عنايت کند، که همراه و مددکار و دستيار او باشند، و از او دفع ستم کنند، يکي از آن ده پسر خويش را قرباني خانة کعبه خواهد کرد 
.
* ماجراي اصحاب فيل

ابرهه بن صباح حبشي، والي تام الاختيار نجاشي در يمن، وقتي مشاهده کرد که قوم عرب بر کعبه حج مي‌گزارند، معبدي بزرگ در صنعا بنا کرد و درصدد برآمد که حج‌گزاران عرب را بسوي آن معبد متوجه گرداند. مردي از کنانه از اين تصميم ابرهه باخبر شد، و شبانه وارد آن معبد شد، و آستانة درب ورودي آن را با سرگين آلوده کرد. ابرهه از اين ماجرا باخبر شد، و آتش خشمش شعله‌ور گرديد. لشگري جرار، عبارت از شصت هزار سرباز، به راه انداخت و به مقصد کعبه به راه افتاد، و عزم جزم کرد که خانة کعبه را ويران گرداند. براي خود نيز بزرگترين فيل را برگزيد. در لشگر ابرهه 9 يا 13 فيل بود. به راه خويش ادامه داد تا وقتي که به مغمس رسيد. در آنجا لشگريان خود را آمادة حمله کرد، و فيل خويش را نيز آماده ساخت و سوار شد، و آماده شد تا وارد مکه شود. وقتي به وادي محسر، فيمابين مزدلفه و مني، رسيد، فيل بر زمين نشست، و از جاي برنخاست تا بسوي کعبه برود. همينکه روي او را به طرف جنوب يا به طرف شمال يا به طرف مشرق مي‌گردانيدند، از جاي برمي‌خاست و هروله کنان به راه مي‌افتاد؛ اما، بلافاصله، وقتي که او را به طرف کعبه مي‌گردانيدند، بر زمين مي‌نشست. در همان اثنا که در چنين وضعيتي بسر مي‌بردند، خداوند متعال «طير ابابيل» را بالاي سر آنان فرستاد، و آن پرندگان با سنگريزه‌هاي سجيل لشگريان ابرهه را نشانه گرفتند؛ و آنها همه را مانند کاه خرد شده و نيم خورده بر زمين ريختند. پرندگان جثه‌هايي به اندازة پرستو چلچله داشتند. هر يک از آن پرندگان سه سنگريزه در اختيار داشت؛ يکي به منقار، و دو تا در ميان انگشتان پاهايش. سنگريزه‌ها به اندازة دانه‌هاي نخود بودند. همينکه هر يک از آن سنگريزه‌ها به يکي از لشگريان ابرهه اصابت مي‌کرد، اعضاي او را متلاشي مي‌گرد، و هلاکش مي‌ساخت. سنگريزه‌ها به همة آنان اصابت نکرد. پاي به فرار گذاشتند، و چون امواج دريا در يکديگر فرو رفتند. در راه و بيراهه يکي پس از ديگري از مرکبشان بر زمين مي‌افتادند، و بر سر هر آبشخوري در ميان راه، چند تن از آنان بر زمين مي‌افتادند و از ميان مي‌رفتند. خود ابرهه را نيز، خداوند متعال بر او دردي بي‌درمان مسلط گردانيد که بر اثر آن انگشتانش بندبند جدا مي‌شدند و مي‌افتادند. وقتي به صنعا رسيد، از شدت لاغري و نزاري همچون جوجه‌اي پرکنده شده بود. ديري نپاييد که سينه‌اش نيز برشکافت و قلبش از قفسة سينه بيرون افتاد، و به هلاکت رسيد.
افراد قبيلة قريش، زن و مرد و کوچک و بزرگ، در شکافهاي کوه‌ها و دره‌ها سرپناه گرفته بودند، و از ترس جانشان در برابر لشگر جرار ابرهه، به قله‌هاي کوه پناه برده بودند. وقتي آن ماجرا بر سر لشگر ابرهه آمد، در کمال امنيت به خانه‌هايشان بازگشتند
 .
اين ماجرا در ماه محرم، پنجاه- يا حداکثر پنجاه و پنج روز- پيش از ميلاد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- روي داد. وقوع اين واقعه، برابر بود با اواخر فوريه يا اوائل مارس 571 ميلادي، و اين پيشکشي بود که خداوند متعال به پيامبر خويش و خانة خويش نثار فرمود. مي‌بينيم که بيت‌القدس علي‌رغم قبله بودنش، مشرکان ودشمنان خدا دو بار بر آن استيلا يافتند؛ آنهم در شرايطي که اهالي بيت‌القدس مسلمان بودند؛ چنانکه از سوي بختنصر به سال 587 پيش از ميلاد، و از سوي روميان به سال 70 ميلادي، بيت‌القدس مورد حملة شديد قرار گرفت. اما، نصاراي حبشه، با آنکه در آن روزگار، مسلمان به حساب مي‌آمدند و اهالي مکه مشرک بودند، بر کعبه چيره نشدند و بر آن دست نيافتند.

اين ماجراي شگفت‌انگيز در شرايطي اتفاق افتاد که خبر اينگونه وقايع خيلي زود به قسمت عمدة بلاد و ممالک و تمدن‌هاي آن روزگار مي‌رسيد. حبشه پيوندي مستحکم با روميان داشت. پارسيان پيوسته در کمين آنان بودند، و هر آنچه را که بر سر روميان و هم‌پيمانان آنان مي‌آمد، زيرنظر داشتند. به همين جهت، به دنبال وقوع اين حادثه، پارسيان به يمن درآمدند. در آن روزگار، دو حکومت مقتدر ايران و روم، در واقع، دو نماينده و شاخص جهان متمدن آن روز به حساب مي‌آمدند. اين ماجرا توانست ديدگان همة جهانيان را به کعبه متوجه سازد، و شرافت بيت‌الله را به مسلمانان جهان خاطر نشان سازد، و به آنان بنماياند که خداوند اين خانه را برگزيده و مورد تقديس قرار داده است. حال، اگر فردي از اهالي مکه قيام کند، و ادعاي نبوت کند، عيناً همان چيزي است که اين ماجرا مقتضي آن بوده و زمينة آن را فراهم آورده است؛ و تفسير و توضيحي است بر آن حکمتي که در ياري رسانيدن خداوند متعال به مشرکان بر عليه اهل ايمان و دينداران، به شيوه‌اي فراتر از عالم اسباب، نهفته بود.

عبدالمطلب ده فرزند پسر داشت: حارث، زبير، ابوطالب، عبدالله، حمزه، ابولهب، غيداق، مقوم، ضرار، عباس. بعضي گفته‌‌اند: يازده پسر داشته است، و نام فرزند پسر يازدهم او را قثم ذکر کرده‌اند. بعضي نير گفته‌‌اند: سيزده پسر داشته است، و نامهاي عبدالکعبه و حجل را افزوده‌اند؛ گروهي نيز گفته‌اند: عبدالکعبه همان مقوم بوده است و حجل همان غيداق، و عبدالمطلب فرزند پسري به نام قُثم نداشته است. دختران عبدالمطلب نيز شش تن بوده و عبارت بوده‌اند از : ام الحکيم (بيضاء)، بره، عاتکه، صفيه، اَروي، اميمه 
.
3- عبدالله: مادر عبدالله، فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظه بن مره بود. عبدالله زيباترين و عفيف‌ترين پسران عبدالمطلب و محبوب‌ترين آنان نزد وي بود، و هم اوست که لقب «ذبيح» به او داده‌اند. داستان «ذبيح» لقب گرفتن عبدالله چنين بود که عبدالمطلب وقتي تعداد فرزندان پسرش به ده تن رسيد، معلوم شد که مراد وي مبني بر داشتن ده فرزند پسر که دستيار و مددکار و مدافع او باشند، حاصل شده است. نذري راکه پيش از آن کرده بود به اطلاع آنان رسانيد. همگي پذيرفتند. آورده‌‌اند که ميان آن ده پسرش قرعه کشيد، تا معلوم گردد که کداميک بايد قرباني بشود؟! قرعه به نام عبدالله درآمد. عبدالله نيز محبوب‌ترين کسان نزد عبدالمطلب بود. گفت: خدايا، او يا يکصد شتر؟! آنگاه قرعه را ميان او و يکصد شتر حکم کردند، قرعه بر يکصد شتر افتاد
.
نيز گفته‌اند: نام فرزندانش را روي تيرهاي ازلام نوشت و آنها را به متولي هبل داد؛ با آن تيرها قرعه کشيدند، و قرعه به نام عبدالله درآمد. عبدالمطلب دست عبدالله را گرفت، و چاقوي تيزي نيز برداشت، و آهنگ کعبه کرد تا او را قرباني کند. قريش، به ويژه دائي‌هاي وي از بني مخزوم، و برادرش ابوطالب سر راه او را گرفتند. عبدالمطلب گفت: آنوقت، با نذري که کرده‌ام چه بکنم؟ به او پيشنهاد کردند که نزد عرافه‌اي برود و با او مشورت کند، و از او نظر بخواهد. نزد عرافه رفت. وي دستور داد که با تيرهاي ازلام بر عبدالله و ده شتر قرعه بکشند؛ اگر به نام عبدالله در آمد، ده شتر ديگر بيفزايد: و همچنان بالا برود، تا خداي او راضي بشود. در هر مرحله‌اي که قرعه به نام شتران درآمد، آن شتران را قرباني کند. عبدالمطلب بازگشت و ميان عبدالله و ده شتر قرعه کشيد؛ قرعه به نام عبدالله درآمد؛ همچنان ده شتر، ده شتر افزود، و هر بار، قرعه به نام عبدالله درمي‌آمد، تا به يکصد شتر رسيد. آنوقت، قرعه بر شتران درآمد. عبدالمطلب يکصد شتر قرباني کردو گذاشت و گذشت، تا هيچ انسان يا حيوان درنده‌اي نماند که به آن گوشتهاي قرباني دست نيابد. در قانون قبيلة قريش، و نيز در ميان قوم عرب، خونبهاي انسان ده شتر بود. پس از اين رويداد به يکصد شتر افزايش يافت؛ اسلام نيز همين ديه را مقرر داشت. آن حديث نبوي مشهور ناظر بر همين داستان است که حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرموده‌اند: «انا ابن الذبيحين» من فرزند دو ذبيح هستم! يعني جدشان اسماعيل، و پدرشان عبدالله
.
عبدالمطلب، براي فرزندش عبدالله، آمنة بنت وهب بن عبدمناف بن زهره بن کلاب را خواستگاري کرد، که در آن روزگاران برترين و با اصل و نسب‌ترين و ممتازترين زن در قبيلة قريش به حساب مي‌آمد، و پدرش از نظر حسب و نسب، سيد و سالار بني‌زهره بود. وهب دخترش را به ازدواج عبدالله درآورد. عبدالله در مکه با او زفاف کرد، و ديري نپاييد که عبدالمطلب وي را براي تأمين خرماي مورد نياز خاندان عبدالمطلب به مدينه فرستاد. وي در مدينه درگذشت. بعضي گفته‌‌اند: به قصد تجارت بسوي شام رهسپار گرديد. با کارواني از بازرگانان قريش همراه شد، و چون به مدينه رسيد، بيمار بود؛ و در آنجا وفات يافت، و در خانة نابغة جعدي به خاک سپرده شد. عبدالله هنگام وفات 25 ساله بود. وفات عبدالله پيش از ولادت رسول‌الله  -صلى الله عليه وسلم- روي داد، چنانکه اکثر تاريخ‌نويسان برآن‌اند. بعضي نيز گفته‌اند: دو ماه يا بيشتر پس از ولادت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وفات يافته است. 
 وقتي خبر مرگ عبدالله به مکه رسيد، آمنه با دل‌انگيزترين مرثيه‌ها از شوهرش ياد کرد:
	عفا جانب البطحاء من ابن هاشم
دعته المنايا دعوة فاجابها
عشية راحوا يحملون سريره
فان تک غالنه المنايا و ربيها

	
	وجاور لحداً خارجاً في الغماغم
و ما ترکت في الناس مثل ابن هاشم
تعاوره اصحابه في التزاحم
فقد کان معطاء کثير التراحم




«پهنه بطحا از ابن هاشم تهي ماند؛ و لابلاي کفن پيچيده شد و از خانه درآمد و جوار گورستان را برگزيد؛ 

قاصدان مرگ او را بسوي خود دعوت کردند، و او دعوتشان را اجابت کرد. آري، اين قاصدان مرگ همانند ابن‌هاشم را در ميان مردم وانمي‌گذارند!
شامگاهان که رفتند تابوت وي را از زمين بردارند، يارانش ازدحام کرده بودند و تابوت را دست به دست مي‌کردند؛

باري، هرچند چنگالهاي مرگ بي‌رحمانه او را درربوده‌اند، اما، او خود بسيار بخشنده و بس پرمهر و محبت بود.»
تمامي ماترک عبدالله عبارت بود از پنج شتر نر، يک گلة گوسفند، کنيزي حبشي به نام برکه با کنيه ام ايمن، که پرستار دوران کودکي رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- بود
.
فصل ششم 
ولادت و کودکي و جواني پيامبر

ولادت و نامگذاري

حضرت سيدالمرسلين -صلى الله عليه وسلم- بامداد روز دوشنبه نهم ربيع‌الاول، سال عام‌الفيل، چهلمين سال فرمانروايي خسرو انوشيروان، برابر با بيستم يا بيست و دوم آوريل 571 ميلادي
، بنابر تحقيقات دانشمند بزرگ، محمد سليمان منصور پوري (ره)، در شعب بني‌هاشم، در شهر مکه، به دنيا آمد
.
ابن سعد روايت کرده است که مادر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: به هنگام زادن وي، از دهانة رحم من نوري برآمد که قصرهاي شام در پرتو آن نمايان گرديد. امام احمد و دارمي و ديگران نيز قريب به همين مضمون را روايت کرده‌اند 
.
آورده‌اند، همزمان با ميلاد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شواهدي گويا از بعثت آن حضرت را همگان مشاهده کردند: چهارده کنگره از ايوان مدائن فرو ريخت؛ آتشکدة فارس، پرستشگاه مجوس، خاموش شد؛ آب درياچة ساوه فرو کشيد؛ و کنشت‌هاي اطراف آن درياچه همه ويران گرديد. اين مضامين را طبري و بيهقي و ديگران نقل کرده‌‌اند؛
 اما، سند محکمي ندارند، و تاريخ ملت‌هايي که اين حوادث در سرزمين ايشان روي داده است، صحت آنها را گواهي نکرده‌‌اند؛ در حالي که معمولاً چنين وقايعي اگر اتفاق افتاده بودند، انگيزه‌هاي نيرومندي براي ثبت و ضبط آنها وجود مي‌داشت.

مادر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وقتي آن حضرت را به دنيا آورد، نزد نياي ايشان عبدالمطلب فرستاد، و ولادت نواده‌اش را به وي مژده داد. عبدالمطلب خندان و شادمان آمد، و قنداقة نوزاد را با خود به درون کعبه برد، و به نيايش و شکرانه پرداخت
 و براي او نام «محمد» (يعني پيوسته و همواره ستوده و پسنديده) را برگزيد. اين نام، پيش از آن نزد قوم عرب بي‌سابقه بود. در روز هفتم ولادت، چنانکه ميان قوم عرب مرسوم بود، نوزاد را ختنه کردند 
.
دوران شيرخوارگي

گذشته از مادر، نخستين دايه‌اي که به مدت يک هفته رسول‌ خدا -صلى الله عليه وسلم- را شير داد،
 ثوبيه کنيز آزاد شدة ابولهب بود که آن حضرت را همراه با فرزند شيرخوارش مسروح شير داد؛ و پيش از آن حمزه بن عبدالمطلب را شير داده بود، و پس از آن نيز، ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي را شير داد 
.
با قبيله بني سعد

شهرنشينان عرب را در آن روزگار، مرسوم چنان بود که که براي فرزندانشان دايه‌هاي باديه‌نشين مي‌گرفتند؛ تا بدينوسيله آنان را از بيماري‌هاي زنان شهري دور نگه دارند؛ و پيکرهايشان نيرومند، و اعصابشان توانمند گردد؛ و از همان اوان کودکي زبان عربي را به خوبي و درستي فراگيرند. عبدالمطلب نيز براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در جستجوي دايه بود، تا آنکه وي را به زني شيرده از قبيلة بني سعدبن بکر سپرد. وي حليمه بنت ابي ذؤيب، و همسرش حارث بن عبدالعزي، با کنية ابوکبشه، از همان قبيله بود.

خواهران و برادران رضاعي آن حضرت عبارت بودند از: [1] عبدالله بن حارث؛ [2] انيسه بنت حارث؛ [3] حذاقه (يا: جذامه) بنت حارث، که همان شيماء است؛ و [4] ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب عموزاده رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- . حمزه بن عبدالمطلب نيز نزد قبيلة بني سعدبن بکر دوران شيرخوارگي‌اش را مي‌گذرانيد. و مادر حمزه آنحضرت را که نزد حليمه بسر مي‌برد، شير داد. و به اين ترتيب، حمزه از دو جهت با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برادر رضاعي بود، يکي، ثويبه؛ و ديگري، حليمة سعديه 
.
حليمه از برکات وجود آن حضرت چيزها ديد که وي را سخت به شگفت آورد. بگذاريد خود او آنچه را که ديده است به تفصيل بازگويد:

ابن اسحاق گويد: حليمه چنين بازمي‌گفت که وي با شوهر و فرزند خردسالش که وي را شير مي‌داد، همراه با تني چند از زنان قبيلة بني‌سعدبن‌بکر، از خانه درآمد و در پي جستجوي شيرخوارگان برآمد و مي‌گفت: آن سال، خشکسالي و قحطي همه‌جا را فراگرفته، و هست و نيست ما را از ما گرفته بود. مي‌گويد: من ماده الاغي را که داشتم سوار شده بودم. ماده شتر پيري نيز به همراه داشتيم که به خدا؛ يک قطره شير نمي‌داد! تمام شب، از دست پسر بچه‌اي که با خود برده بوديم، از شدت گرية او به خاطر گرسنگي، خوابمان نمي‌برد. در پستان من چيزي نمي‌يافت که به کارش بخورد؛ ماده شترمان هم شير نمي‌داد که بتواند بجاي شير مادرش بخورد. اما، سخت اميدوار بوديم که باراني ببارد، و فرجي برسد. من سوار بر همان ماده الاغ، به کاروانيان پيوستم.در طول راه، از فرط لاغري و ناتواني، همواره مرکب من از رفتار باز مي‌ماند، و کاروانيان نيز، بخاطر من، رفتارشان دشوار مي‌شد؛ به گونه‌اي که همه به خاطر من به زحمت افتادند. بالاخره، به مکه رسيديم، و در پي جستجوي شيرخوارگان برآمديم.

هيچيک از ما زنان شيرده نبود مگر آنکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر او عرضه مي‌شد، و از پذيرفتن وي خودداري مي‌کرد؛ زيرا، به او مي‌گفتند: اين کودک شيرخوار يتيم است! توضيح مطلب اينکه ما زنان شيرده، معمولا به بذل و بخشش پدر کودک اميد مي‌بستيم. از اين رو، با خود مي‌گفتيم: يتيم! چه اميدي هست به اينکه مادرش يا پدربزرگش براي ما کار بکند؟! به اين جهت بود که ما خوش نداشتيم آن کودک را برگيريم. يکايک زنان شيرده که با من به مکه آمده بودند شيرخوارگاني براي خودشان گرفتند؛ اما من دست خالي ماندم. وقتي که تصميم گرفتيم برگرديم؛ به همسرم گفتم بخدا؛ سخت برايم ناخوشايند است که به اتفاق ديگر زنان همسفرم بازگردم و شيرخواره‌اي را برنگرفته باشم! بخدا؛ به سراغ همان کودک يتيم مي‌روم و او را برمي‌گيرم! هيچ اشکالي ندارد که چنين کنيم؛ اميد است که خداوند وجود او را ماية برکت براي ما قرار دهد.

حليمه گويد: به سراغ آن کودک يتيم رفتم، و او را براي شير دادن تحويل گرفتن هيچ چيز مرا وادار نکرد که او را برگيرم، مگر همين مسئله که نتوانسته بودم شيرخوارة ديگري را برگيرم! مي‌گويد: وقتي او را تحويل گرفتم، وي را با خود به سوي بار و بنه‌ام بردم. چون وي را در آغوش کشيدم، هر دو پستان من به پيشباز او رفتند، و هر اندازه که او مي‌خواست بنوشد، به او شير دادند. نوشيد و نوشيد تا آنکه سير شد. برادرش نيز همراه او نوشيد تا سير شد. آنگاه هر دو خوابيدند. پيش از آن، هيچگاه نمي‌توانستيم از دست بچه‌ام بخوابيم! همسرم نيز به سراغ آن ماده شتري که داشتيم رفت. ديد که پستانهايش پر از شير است. آنقدر شير از او دوشيد که خودش نوشيد؛ من نيز با او نوشيدم تا آنکه کاملا! سير و سيراب شديم. آن شب، بهترين شب زندگاني ما بود.

مي‌گويد: صبح روز بعد، همسرم به من گفت: قدرش را بدان به خدا، حليمه! موجود مبارکي را با خود آورده‌اي! گويد: گفتم: بخدا؛ من هم‌ چنين اميدوارم! مي‌گويد: آنگاه به راه افتاديم. من بر همان ماده الاغ خودم سوار شدم، و آن کودک را نيز با خود داشتم، بخدا؛ آنچنان از همسفرانم جلو افتادم که هيچيک از اشتران سرخ موي آنان نمي‌توانست به گردپاي مرکب من برسد! زنان همسفرم به زبان آمده بودند؛ مي‌گفتند: اي دختر ابوذؤيب! واي بر تو! چيزي به ما بگو! مگر اين همان ماده الاغ نيست که با آن به سفر آمده بودي؟ من به آنان مي‌گفتم: چرا، بخدا اين همان و همان است! و آنان مي‌گفتند: بخدا؛ در کار اين ماده الاغ معجزه‌اي رفته است!

ميگويد: آنگاه وارد منازلمان در ديار بني‌سعد شديم. به ياد ندارم که تا آن روز سرزميني را شاداب‌تر و پرآب و گياه‌تر از آن ديده باشم! گوسفندانم از آن هنگام که آن کودک را با خود برده بوديم، شب هنگام که مي‌شد، سير و سرشار از شير، باز مي‌گشتند، و ما مي‌دوشيديم و مي‌نوشيديم؛ در حالي که هيچکس در آن حوالي قطره‌اي شير نمي‌يافت که بنوشد، و پستان هيچيک از دام‌ها در آن منطقه قطره‌اي شير نداشت! ديگر کار به جايي رسيده بود که دامداران بني‌سعد به چوپان‌هايشان مي‌گفتند: واي بر شما! به همان جايي که چوپان دختر ابوذؤيب گوسفندانش را مي‌چراند، برويد! اما گوسفندهاي آنان از همان منطقه نيز گرسنه برمي‌گشتند، و قطره‌اي شير نمي‌دادند؛ در حالي که گوسفندان من همچنان سير و سرشار از شير بازمي‌گشتند!

خلاصه، پيوسته از جانب خداوندنيکي و زيادتي مي‌ديديم، تا «او» دو ساله شد، و من او را از شير بازگرفتم. رشد و نمو او، به بچه پسرهاي ديگر هيچ نداشت. هنوز دو سالش تمام نشده بود که نوجواني پرتوان و چالاک به نظر مي‌آمد. ميگويد: او را به نزد مادرش بازآورديم؛ اما، به ماندن او در جمع خودمان اشتياق بيشتري داشتيم؛ به خاطر آن همه برکتي که از وجود او به ما مي‌رسيد. با مادرش صحبت کرديم. به او گفتيم: اي کاش پسرم را نزد من وامي‌نهادي تا جواني نيرومند گردد؛ من از بابت وباي مکه بر او بيمناکم!

مي‌گويد: آنقدر اصرار ورزيديم تا مادرش او را به ما بازگردانيد 
.
ماجراي شَقّ صدر

همچنان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ميان بني‌سعد ماند، تا اينکه چند ماه بعد، بنا به گزارش ابن اسحاق
، يا در سن چهار سالگي، بنا به نظر محققان
، ماجراي شکافته شدن سينه‌اش پيش آمد. مسلم از انس روايت کرده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ، جبرئيل نزدش آمد، در حالي که با پسربچه‌هاي ديگر بازي مي‌کرد. او را از جاي برگرفت و بر زمين خوابانيد، و سينة او را برشکافت، و قلب او را خارج ساخت، و از درون آن، لختة خوني را بيرون کشيد، و گفت: اين است بهرة شيطان از تو! آنگاه، دل او را در طشتي زرين با آب زمزم شستشو داد؛ سپس، سر آن را به هم ‌آورد، و به جاي نخستينش بازگردانيد. پسربچه‌ها نزد مادرش يعني دايه‌اش شتافتند و گفتند: محمد را کشتند! همگي در پي يافتن او شتافتند. وقتي او را يافتند، رنگ رخساره‌اش دگرگون شده بود. انس گويد: من جاي آن دوخت و دوز جبرئيل را روي سينة آن حضرت مي‌ديدم
.
بسوي مادر مهربان

حليمه، پس از اين واقعه، چشمش ترسيد، و او را به مادرش بازگردانيد. نزد مادر مي‌زيست تا به سن شش سالگي رسيد.

آمنه بر آن شد که براي تجديد عهد با همسر سفر کرده‌اش، به زيارت قبر او در يثرب برود. از مکه بيرون شد، و مسافتي بالغ بر پانصد کيلومتر راه را طي کرد. فرزند يتيمش محمد و خدمتگارش ام ايمن، و سرپرست وي عبدالمطلب در اين سفر با او بودند. يک ماه در يثرت ماند؛ سپس بازگشت. به هنگام بازگشت، بيمار شد، و در اوان سفر، بيماري‌اش شدت گرفت، و در محل «ابواء» ميان مکه و مدينه، از دنيا رفت 
.
در پناه نياي مهربان

عبدالمطلب محمد را به مکه بازگردانيد؛ در حالي که شفقت و عطوفت او نسبت به نوادة عزيزش هر لحظه افزايش مي‌يافت. نوادة يتيم وي اينک به مصيبتي تازه گرفتار آمده بود که زخم‌هاي کهنة درون او را نو کرده بود. عبدالمطلب آنچنان محبت و مرحمتي نسبت به محمد ابراز مي‌داشت که نسبت به هيج يک از فرزندان خويش نداشت. هرگز او را در اين حالتي که براي او پيش آمده بود تنها نمي گذاشت، و او را از همه فرزندانش برتر مي‌نشانيد. ابن‌هشام گويد: در ساية خانة کعبه براي عبدالمطلب زيراندازي پهن مي‌کردند، و پسرانش در اطراف آن زيرانداز مي‌نشستند تا عبدالمطلب بيايد و آنجا بنشيند؛ و به پاس حرمت وي، هيچيک از پسرانش روي آن زيرانداز نمي‌نشستند. اما، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- - که در آن اوان نوجواني کم سن و سال بود- همينکه از راه مي‌رسيد، سرجاي جدش مي‌نشست؛ عموهايش دستان وي را مي‌گرفتند تا او را از روي زيرانداز کنار بکشند، عبدالمطلب هرگاه که مي‌ديد چنين مي‌کنند، مي‌گفت: اين يک پسر من را به حال خود بگذاريد، که بخدا او را شأن و مقام ويژه‌اي است! آنگاه، با محمد، باز هم روي زيرانداز مخصوص خويش مي‌نشست، و بر گردة آن حضرت دست نوازش مي‌کشيد، و از اين کاري که محمد مي‌کرد بسيار شاد و خرسند مي‌گرديد 
.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هشت سال و دو ماه و ده روز از عمر شريفشان مي‌گذشت که عبدالمطلب، نياي گرانقدرشان، در مکه از دنيا رفت، و پيش از وفات، مصلحت چنان ديد که سرپرستي نواده‌اش را به عموي وي ابوطالب- که از هر جهت هم‌شأن پدرش بود- واگذار کند 
.
تحت کفالت عموي دلسوز و مهربان

ابوطالب به نيکوترين وجهي کفالت و سرپرستي برادرزاده‌اش را بر عهده گرفت. محمد را به خانة خويش برد و بر فرزندان خويش افزود، و او را بر همة آنان مقدم داشت، و حرمت و رعايت ويژه براي او درنظر گرفت و از آن زمان تا چهل سال بعد، همواره پشتيبان وي بود، و از هيچ حمايت و مواظبتي نسبت به او دريغ نمي‌کرد، و تمامي دوستي‌ها و دشمني‌هايش را با اين و آن بر محور حراست و پاسداري از اين برادرزاده‌اش سامان مي‌داد، که در جاي جاي سيرة نبوي به بيان نمونه‌هاي متعددي از آن خواهيم پرداخت.

ابرها به آبروي او باران مي بارند

ابن عساکر به نقل از جلهمه بن عرفطه آورده است که گفت: به مکه وارد شدم، در حالي که خشکسالي سراسر مکه و اطراف آن را فرا گرفته بود. قريشيان گفتند: اي اباطالب، سرزمينمان به قحطي دچار آمده؛ زنان و فرزندانمان بي‌قوت و غذا مانده‌اند؛ همتي کن و به طلب باران بيرون شو! ابوطالب براي استسقا بيرون شد؛ پسر نوجواني همراه او بود همچون خورشيد تابان، که عمامه‌اي خاکستري بر سر داشت، و در اطراف او چند نوجوان ديگر بودند. ابوطالب وي را برگرفت، و گردة او را به خانة کعبه چسبانيد، و آن نوجوان بازوان خويش را به نشانة پناهندگي بر خانة کعبه نهاد. در آسمان اثري از ابر نبود. ناگهان ابرها از اين سوي و آن سوي آمدند و آمدند؛ باريدند و باريدند: پست و بلند زمين بسان چشمه‌هايي پرآب سرشار از آب باران گرديد، و آبادي و صحرا را سرسبز و خرم گردانيد. ابوطالب در اشعار خويش به همين داستان اشاره دارد، آنجا که مي‌گويد:

	و ابيض يستسقي الغمام بوجهه

	
	ثمال اليتامي عصمة للارامل




«و آن آفتابرويي که ابرها به آبروي او باران مي‌بارند، فريادرس و سرپرست يتيمان، و پناهگاه بيوه زنان!»
بحيراي راهب

چون رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به سن دوازده سالگي رسيدند؛ برخي نيز در اين هنگام عمر شريف آن حضرت را به دقت، 12 سال و 2 ماه و 10 روز ثبت کرده‌اند؛ ابوطالب به قصد تجارت آهنگ شام کرد. در بين راه به قرية بصري رسيد که از توابع شام بود، و قصبه‌اي از قصبات حوران محسوب مي‌گرديد، و در آن زمان با اينکه يک منطقة عرب‌نشين بود، زير سلطة روميان بود. در آن شهر راهبي بود معروف به بحيري که گويند نام او جرجيس بوده است. همينکه کاروانيان بار انداختند، به نزد آنان شتافت. وي پيش از آن هيچگاه به نزد کاروانيان نمي‌آمد. يک به يک کاروانيان را از نظر مي‌گذرانيد تا به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد و دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت: اين، سرور جهانيان است! اين فرستادة خداي بني نوع انسان است! اين همان شخصي است که خداي يکتا او را به مثابة رحمتي براي همه عالميان برخواهد انگيخت! ابوطالب و ديگر بزرگان قريش گفتند: تو از کجا مي‌داني؟ گفت: از همان لحظاتي که شما بر گردنة ورودي شهر فراز آمديد، همة سنگها و درخت‌ها سراسر به قدوم او سجده بردند، و اين چنين سجود را احجار و اشجار جز در پيشگاه پيامبران به جاي نمي‌آرند؛ گذشته از اين، من از روي مهر نبوت نيز که به گردي يک دانه سيب پايين‌تر از غضروف شانة راست او قرار دارد، مي‌شناسم؛ همچنين، ما ياد و وصف وي را در کتابهاي آسماني‌مان داريم! آنگاه، با گراميداشت بسيار آنان را ميهماني کرد، و از ابوطالب خواست که او را بازگرداند، و به شام نبرد؛ زيرا خوف آن دارد که روميان و يهوديان به او آسيبي برسانند. ابوطالب نيز محمد را به همراه يکي از پسران خويش به مکه باز فرستاد 
.
نبرد خونين فجار

همزمان با بيست سالگي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، در سوق عکاظ، نبرد خونيني ميان قريش- به همراهي کنانه- و قيس عيلان در گرفت که «حرب الفجار»
 نامبردار شده است. زمينة بروز اين جنگ آن بود که مردي از بني‌کنانه- به نام براص- سه تن از مردان جنگجوي قيس عيلان را ناجوانمردانه به قتل رسانيد. خبر به بازار عکاظ رسيد. طرفين برآشفتند. رهبر قريش و بني‌کنانه حرب بن اميه بود که از نظر سني و مکانت اجتماعي از همه برتر بود. در نيمة نخستين روز، پيروزي با قيس بود و کنانه مغلوب شده بودند؛ اما، نيمروز، ناگهان گردونة جنگ به زيان قيس گرديد. بعضي از سران قريش نداي صلح در دادند، و بنابر آن شد که کشتگان دو طرف را برشمارند، و هر يک از طرفين که بيشتر کشته داده بود، دية کشتگان افزونتر را بستاند. بر اين مبنا با يکديگر صلح کردند، و دست از جنگ کشيدند، و دشمني‌ها و بدخواهي فيمابين را از ميان بردند. اين جنگ را، به خاطر آنکه توأم با هتک حرمت‌ ماههاي حرام بود حرب فجار ناميدند. در اين جنگ، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حضور داشتند و براي عموهايشان تدارکات جنگي فراهم مي‌آوردند و تيرهاي آنان را براي تيراندازي آماده مي‌کردند 
.
حلف الفضول

به دنبال واپسين نبرد داخلي فجار، پيماني تحت عنوان «حلف الفضول» در ذيقعده، يکي از ماه‌هاي حرام، منعقد گرديد. فراخوان اين پيمان از سوي چند طايفه از قبيلة قريش: بني‌هاشم؛ بني عبدالمطلب؛ اسدبن عبدالعزي؛ زهره بن کلاب؛ تيم بن مره؛ داده شده بود. آنان در خانة عبدالله بن جدعان تيمي- به خاطر کهنسالي و مکانت اجتماعي وي- گرد آمدند، و با يکديگر هم سوگند و هم‌پيمان شدند، مبني بر اينکه هرگاه در شهر مکه يکي از اهالي مکه يا ديگر مردمان از سرزمين‌هاي ديگر مظلوم واقع شود، به پشتيباني او برخيزند، و بر عليه آن کساني که بر او ستم کرده‌اند قيام کنند تا داد او را بستانند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين پيمان عضويت داشتند و از آن پس نيز که خد اوند ايشان را با تفويض رسالت اکرام فرموده بود، مي‌گفتند:

(لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفاً، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت)
.
«در خانه عبدالله بن جدعان در انعقاد پيماني شرکت جستم که هيچ دوست ندارم آن حضور و عضويت را با اشتران سرخ موي فراوان عوض کنم، و هم اينک دردوران اسلام نيز اگر مرا به سوي چنان پيماني فراخوانند، اجابت خواهم کرد».
روح حاکم بر اين پيمان کاملاً با حميت جاهليت که پشتوانه و درونماية آن تعصب بود، در تناقض بود. دربارة انگيزة انعقاد اين پيمان گفته‌اند: مردي از طايفة زبيد کالايي را براي فروش به مکه آورد. عاص بن وائل سهمي تمامي کالاي وي را از او خريداري کرد، و حق و حقوق او را نداد. به دادخواهي نزد طوايف هم‌پيمان، عبدالدار، مخزوم، جمح، سهم و عدي رفت؛ اما، هيچ يک از آن طوايف به اظهارات او وقعي ننهادند. آن مرد بازرگان زبيدي برفراز کوه ابوقيس برآمد و اشعاري را که بالبداهه سروده بود با صداي بلند برخواند و فرياد تظلم خويش را به گوش همگان رسانيد. زبيربن عبدالمطلب در اين ارتباط اقدام کرد، و اين و آن را فراخواند که چرا بايد اين مرد اين چنين بيکس و بي‌فريادرس بماند؟! تا آنکه افراد مذکور در حلف الفضول گردآمدند، و آن پيمان را منعقد کردند؛ آنگاه همگي به نزد عاص بن‌وائل رفتند و داد آن بازرگان زبيدي را از او ستاندند
.
در پي کسب و کار

رسول خدا  -صلى الله عليه وسلم- در آغاز سنين جواني کسب و کار مشخصي نداشتند. در عين حال، روايات تاريخي متعددي حاکي از آن‌اند که ايشان در دوران اقامت نزد بني‌سعد گوسفندچراني مي‌کرده‌اند
؛ در مکه نيز براي اهل مکه در برابر چند قيراط گوسفندانشان را مي‌چرانيده‌اند
؛ و ظاهراً در سنين جواني از چوپان دست کشيده و به بازرگاني پرداخته‌اند؛ چنانکه بنا به روايتي، با سائب بن ابي سائبه مخزومي به کار بازرگاني مي‌پرداخته‌اند، و شريک خوبي براي وي بوده‌اند، و در مقام شراکت نه کوتاه مي‌آمدند و نه جدال و ستيز مي‌کردند. روز فتح مکه نيز وقتي سائب به نزد آنحضرت آمد، به او خوشامد گفتند و فرمودند: (مرحباً بأخي و شريکي) خوش آمدي اي برادر و شريک من! 

در سن بيست و پنج سالگي به قصد تجارت با سرماية خديجه -رضي الله عنها- عازم سفر شام شدند. ابن اسحاق گويد: خديجه بنت خويلد بانويي بازرگان و شريف و ثروتمند بود، و مردان را اجير ميگردانيد تا با سرماية او تجارت کنند، و بر مبناي مضاربه دستمزدي براي آنان قرار مي‌داد. قريش نيز نوعاً بازرگان پيشه بودند. وقتي صيت شهرت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- داير بر راستگويي و امانتداري و مکارم اخلاق آن حضرت به گوش وي رسيد، نزد ايشان فرستاد و به ايشان پيشنهاد کرد که با بخشي از سرماية وي، به اتفاق غلام وي، مسيره، به سفر تجارتي شام بروند، و قول داد که بيش از آنچه به ديگر بازرگانان دستمزد ميداده است به ايشان خواهد داد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز پذيرفتند، و با آن دستمايه‌اي که در اختيارشان گذاشت به تجارت رفتند. ميسره، غلام خديجه خاتون، نيز در اين سفر ايشان را همراهي مي‌کرد؛ تا به شام رسيدند 
.
ازدواج با خديجه

وقتي حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به مکه بازگشتند، آثار امانتداري و برکت آنچنان در اموال خديجه -رضي الله عنها- مشهود بود که پيش از آن سابقه نداشت. غلام وي، ميسره، نيز راجع به آن حضرت هر آنچه در طي سفر مشاهده کرده بود، باز گفت، و خوي خوش و رفتار برازنده و انديشة کارآمد و گفتار صادقانه و کردار امانتدارانة ايشان را براي خديجه خاتون گزارش کرد. پيش از آن، بزرگان و سران مکه سخت به وصلت با ازدواج با او اشتياق مي‌ورزيدند، و او همة خواستگاران را يکي پس از ديگري رد مي‌کرد. اما اينک گمشدة خود را که ساليان متمادي در جستجوي آن بود، يافته بود. راز درون خويش را با دوست صميمي‌اش نفيسة بنت منبّه در ميان گذاشت. بانو نفيسه به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شتافت و سر صحبت را با ايشان باز کرد و به آن حضرت پيشنهاد کرد که با خديجه خاتون ازدواج کنند. ايشان رضايت دادند، و در اين ارتباط با عموهايشان صحبت کردند. آنان نيز به نزد عموي خديجه خاتون رفتند و خديجه خاتون را براي ايشان خواستگاري کردند، و به اين ترتيب، ازدواج خديجة [طاهره] 
 با محمد امين صورت پذيرفت. در مراسم عقد ازدواج ايشان بني‌هاشم و سران مضر حضور داشتند. ازدواج آن حضرت با خديجه خاتون دو ماه پس از باز گشت ايشان از سفر تجارتي شام انجام گرفت 
. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مهرية حضرت خديجه -رضي الله عنها- را بيست ماده شتر جوان قرار دادند. سن حضرت خديجه -رضي الله عنها- در هنگام ازدواج [بنا بر مشهور] چهل سال بود، و در آن اوان، وي از حيث اصل و نسب و دارايي و ثروت و بينش و خرد برترين زن خاندان خويش بود. حضرت خديجه -رضي الله عنها- نخستين زني بود که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به همسري خويش درآوردند، و تا هنگام وفات ايشان همسر ديگري اختيار نکردند.

همة فرزندان آن حضرت، بجز ابراهيم، از حضرت خديجه -رضي الله عنها-‌ اند. فرزندان خديجه خاتون به ترتيب عبارتند از: قاسم که کنيه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوالقاسم به حساب اوست؛ زينب؛ رقيه؛ ام‌کلثوم؛ فاطمه؛ عبدالله که گاه طيب و گاه طاهر لقب مي‌گرفته است. فرزندان پسر ايشان همگي در خردسالي درگذشتند؛ اما دختران، همگي دوران اسلام را درک کردند و اسلام آوردند و مهاجرت کردند؛ هرچند آنان نيز همه در طول حيات پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از دنيا رفتند؛ بجز فاطمه -رضي الله عنه- که پس از آنحضرت شش ماه درنگ کرد و آنگاه به ايشان پيوست 
.
بناي کعبه و قضية حکميت

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سي‌وپنج ساله بودند که قريش به تجديد بناي خانة کعبه همت گماشتند. قضيه از اين قرار بود که خانة کعبه با تخت سنگ‌هايي بلندتر از قامت انسان معمولي، به ارتفاع نه ذراع در عهد حضرت اسماعيل ساخته شده بود؛ سقف نيز نداشت. عده‌اي از سارقان دست به يکي کردند و گنجينه‌اي را که در داخل کعبه بود، به سرقت بردند. از اين گذشته، به خاطر آنکه يک ساختمان بسيار قديمي بود، تحت تأثير عوامل طبيعي بنيادش سست شده، و ديوارهايش شکاف برداشته بود. پنج سال پيش از بعثت نيز سيلي بنيان کن در مکه سرازير شد و به مسجدالجرام راه يافت. چيزي نمانده بود که بناي کعبه کاملاً فرو ريزد. قريش، به منظور حفظ حرمت و مکانت کعبه ناگزير شدند بناي آن را تجديد کنند. با يکديگر هم سخن شدند که در کار تجديد بناي کعبه جز دارايي‌هاي پاک و پاکيزه را راه ندهند؛ از اين رو مهرية زنان زناکار، سود حاصل از داد و ستدهاي آميخته به ربا، و هرگونه اموال شبهه‌ناک و مشتمل بر حق‌الناس را نمي‌پذيرفتند. ابتدا، از ويران کردن خانة کعبه هراس داشتند. سرانجام، وليد بن مغيرة مخزومي کار را آغاز کرد. تبر را به دست گرفت و گفت: بار خداوندا، ما جز کار خير هدفي نداريم! آنگاه، دو رکن اصلي کعبه را با ضربات خويش ويران کرد. وقتي مردم ديدند به او آسيبي نرسيد، به تبع وي، روز بعد ويران کردن کعبه را ادامه دادند تا به آن پايه‌هايي که حضرت ابراهيم -عليه السلام- نهاده بود، رسيدند، از آنجا تجديد بناي کعبه را آغاز کردند. نخست کعبه را تقسيم کردند، و به هر قبيله سهمي از آن رااختصاص دادند. افراد هر قبيله نيز يک نوع سنگ به خصوص را گرد آوردند، و به ساختن خانة کعبه مشغول شدند. تجديد بناي خانة کعبه را بنايي رومي به نام باقوم بر عهده گرفت. وقتي ساختمان جديد خانة کعبه به موضع حجرالاسود رسيد، راجع به اينکه امتياز قرار دادن حجرالاسود در جاي خودش از آن چه کسي باشد، با يکديگر اختلاف‌نظر پيدا کردند، و نزاع بر سر اين مسئله چهار يا پنج شبانه روز به طول انجاميد، و تا آنجا بالا گرفت که نزديک بود به جنگي خانمانسوز در حرم امن الهي تبديل گردد. ابواميه بن مغيرة مخزومي به آنان پيشنهاد کرد نخستين کسي را که در مسجدالحرام درآيد، در ارتباط با مشاجرة فيمابين حکم قرار دهند. همه پذيرفتند. مشيت خداوند نيز بر آن تعلق گرفت که آن فردي که بايد از راه مي‌رسيد، حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- باشد. وقتي ايشان را از دور ديدند جملگي فرياد برآوردند: اين شخص امين است؛ ما او را قبول داريم! اين شخص محمداست. وقتي به نزديکي آنان رسيدند، و گزارش ماجرا را از آنان دريافت کردند، عبابي درخواست کردند، و حجرالاسود را ميان آن نهادند، و سران قبائل درگير را واداشتند همگي اطراف آن عبا را بگيرند، و به آنان دستور دادند که عباي حامل حجرالاسود را بالا و بالا بياورند. وقتي که حجرالاسود را به موضع خودش نزديک گردانيدند، آن حضرت با دست مبارک خودشان حجرالاسود را برداشتند و در جاي خودش قرار دادند؛ و اين راه‌حل خردمندانه و حکيمانه‌اي بود که همگان بر آن رضايت دادند.

قريش، از بودجة پاکيزه‌اي که براي تجديد بناي کعبه اختصاص داده بودند کسر آوردند؛ ناگزير، از سمت شمال، حدود شش ذراع از مساحت خانة کعبه را بيرون از ساختمان جديد آن قرار دادند که به نام‌هاي «حجر» و «حطيم» ناميده مي‌شود؛ درب خانة کعبه را از زمين بالاتر نهادند تا جز آن کساني که قريش مي‌خواهند، ديگران نتوانند به خانة کعبه وارد شوند؛ و چون بلنداي ساختمان کعبه به پانزده متر رسيد، بر شش ستون سقف آن را زدند.

کعبه پس از پايان پذيرفتن اين عمليات تجديد بنا، تقريباً شکل يک مربع مستطيل به خود گرفت که ارتفاع آن 15 متر؛ طول ضلعي که حجرالاسود بر آن نصب شده، و طول مقابل آن، هر يک 10 متر؛ ارتفاع جايگاه نصب حجرالاسود از محلي که حاجيان طواف مي‌کنند، 5/1 متر؛ ضلعي که درب خانة کعبه در آن قرار دارد، و نيز ضلع مقابل آن 12 متر، و ارتفاع درب خانة کعبه که حاجيان طواف مي‌کنند، 2 متر است. از بيرون خانة کعبه، ديواري در قسمت پايين، اطراف کعبه را احاطه کرده که ارتفاع متوسط آن 25 سانتيمتر و پهناي متوسط آن 30 سانتيمتر است و آنرا «شاذروان» مي‌نامند. اين قسمت در اصل، بخشي از خانة کعبه است، اما قريش آن را وانهاده‌اند. 

زندگينامة حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- پيش از نبوت (خلاصه)

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- در دوران جواني و نوجواني، بهترين ويژگي‌هاي موجود در طبقات مختلف مردمان را دارا بودند. از نظر انديشمندي و خردمندي و دقت‌نظر و عمق بصيرت در سطح بالايي قرار داشتند؛ و از ژرف‌نگري و زيرکي و استقلال فکري و شناخت درست هدف و وسيله برخوردار بودند. با استمداد از سکوت‌هاي طولاني خويش، به تأملات طولاني و تفکر عميق و پرداختن به ژرفاي حقايق، نائل مي‌شدند، در پرتو خرد سرشار و فطرت بي‌آلايش خويش؛ به مطالعة منشور طولاني و پردامنة زندگني بشر، و امور اجتماعي و اوضاع و احوال مردم مي‌پرداختند؛ خرافات را بخوبي باز مي‌شناختند و از آنها فاصله مي‌گرفتند؛ و با بصيرت کامل در کار خويش و در کار ديگران به هم‌زيستي با همنوعان ادامه مي‌دادند. اگر راه و رسم نيکويي را مشاهده مي‌کردند، در آن شرکت مي‌جستند
؛ در غير اينصورت، به همان زاوية عزلتي که براي خويش اختيار کرده بودند، باز مي‌گشتند.

شراب نمي‌نوشيدند؛ از گوشت حيواناتي که در آستانة بتان قرباني مي‌شدند تناول نمي‌کردند، در جشن‌ها و محفل‌هايي که براي بتان تدارک مي‌شد، حضور پيدا نمي‌کردند. از همان اوان نوباوگي، از اين معبودهاي باطل نفرت داشتند، و هيچ چيز درنظر ايشان ناخوشايندتر از بتان نبود؛ حتي تحمل شنيدن سوگند خوردن جاهليان را به لات و عزي نداشتند. 

بي‌شک، دست قضا و قدر الهي نيز نگهدار ايشان بوده است؛ چنانکه هرگاه انگيزه‌هاي دروني و نفساني ايشان را وامي‌داشتند به اينکه برخي از برخورداري دنيوي را تجربه کنند، يا هرگاه که نسبت به پيروي بعضي آداب و رسوم ناپسنديده رضايت خاطري احساس مي‌کردند، عنايت رباني دخالت مي‌کرد و ايشان را از آن دسترسي‌ها و دست‌اندازي‌ها بازمي‌داشت.
حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايند: «به هيچيک از چيزهايي که در ميان اهل جاهليت معمول و مرسوم بود، گرايش پيدا نکردم مگر دوبار، و هر بار خداوند ميان و من آن چيز مانعي ايجاد کرد، و من از آن گرايشي که پيدا کرده بودم صرفنظر کردم، تا آنکه مشمول اکرام خداوند شدم و به رسالت مبعوث شدم. شبي از شبها به نوجواني که با من در بلندي‌هاي مکه گوسفند مي‌چرانيد، گفتم: کاش از گوسفندان من مواظبت مي‌کردي تا من به مکه بروم و با جوانان مکه به قصه‌گويي و افسانه‌پردازي و خوشگذراني شب را به صبح برسانم! گفت: چنين کنم! بسوي مکه به راه افتادم. به نخستين خانه در شهر مکه رسيدم. آواي موسيقي از آن خانه به گوش مي‌رسيد. گفتم: چه خبر است؟ گفتند: جشن عروسي فلان کس با فلان کس است! نشستم که به موسيقي گوش فرادهم. خداوند درپوشي بر گوشهايم قرار داد. مرا خواب در ربود، و آنقدر در خواب ماندم تا آنکه حرارت آفتاب فرداي آن شب مرا از خواب بيدار کرد. نزد رفيقم بازگشتم. پرسيد: چه شد؟ آنچه را که اتفاق افتاده بود براي او بازگفتم. ديگر شبي نيز دوباره همان تقاضا را از رفيقم کردم، و به شهر مکه وارد شدم، و همان پيشامد شب نخستين دوباره براي من روي نمود... و به اين ترتيب، هيچگاه من به کار ناپسندي گرايش پيدا نکردم»
.
بخاري از جابربن عبدالله روايت کرده است که گفت: در اثناي تجديد بناي کعبه، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- همراه عباس براي آوردن سنگ رفتند. عباس به ايشان گفت: دامان جامه‌ات را برگردنت بيافکن تا سنگهايي که بر شانه مي‌گذاري تو را آزار ندهند! در گيرو دار کار، بر زمين افتادند و چشمانشان به آسمان خيره شد و از هوش رفتند. وقتي به هوش آمدند، مي‌گفتند: دامان جامه‌ام! دامان جامه‌ام! و جامة خويش را بر تن پيچيدند. به روايت ديگر، از آن پس ديگر هيچگاه عورت ايشان توسط هيجکس رؤيت نشد 
.
نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- در خاندان خويش، از جهت خصلت‌هاي پسنديده، اخلاق کريمه، و سر و وضع برازنده ممتاز بودند. از همة افراد خاندانشان جوانمردتر، خوش‌اخلاق‌تر، نوعدوست‌تر، بردبارتر، راستگوي‌تر، نرمخوي‌تر، پاکدامان‌تر، نيکوکردارتر، وفادارتر و امانتدارتر بودند، چنانکه خويشاوندان همگي ايشان را «امين» لقب داده بودند؛ زيرا، همة ويژگي‌هاي برازنده، و خصلت‌هاي پسنديده، در وجود مبارک ايشان فراهم آمده بود، و آن چنان بودند که حضرت ام‌المؤمنين خديجه -رضي الله عنها- مي‌فرمود: رنج کسب و کار را بر خويشتن تحميل مي‌کردند؛ و به درماندگان و بينوايان رسيدگي مي‌کردند؛ و از ميهمانان پذيرايي مي‌کردند؛ و در راه حق و فضيلت همياري و همکاري داشتند
.
بخش دوّم

مکّة مکّرمه کانون نبوّت و دعوت رسول خدا –صلى الله عليه وسلم-

تمهيد

حيات رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از آنکه به شرف نبوت و رسالت آراسته شد، به دو دوران کاملاً متمايز از يکديگر تقسيم مي‌گردد که عبارتند از:
1. دوران مکّي، تقريبا سيزده سال؛

2. دوران مَدَني، ده سال تمام.

هر يک از اين دو دوران نيز به چند مرحله تقسيم مي‌شوند که هر مرحله داراي ويژگي‌هايي متمايز از مراحل ديگر است. اين تفاوت‌ها و خصوصيت‌ها در پرتو نگرش دقيق نسبت به اوضاع واحوال و شرايط حاکم بر دعوت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در هر يک از اين دوران‌ها و مراحل به وضوح آشکار مي‌گردد.
دوران مکي را مي‌توان به سه مرحله تقسيم کرد:

1. مرحلة دعوت مخفي، سه سال؛

2. مرحلة دعوت علني در ميان اهل مکه، از آغاز سال چهارم بعثت تا مبدأ هجرت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه؛

3. مرحلة گسترش دعوت بيرون از مکه و رواج يافتن آن در ميان مکيان، از اواخر سال دهم بعثت؛ اين مرحله، دوران مدني را نيز شامل مي‌شود، و تا واپسين لحظات حيات پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- امتداد مي‌يابد. تفصيل مراحل مختلف دوران مدني در جاي خودش خواهد آمد.

فصل اوّل

کيفيت بعثت

در غار حراء

حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به سن چهل سالگي نزديک مي‌شدند؛ و هر اندازه بر ژرفاي بينش و گسترة انديشة ايشان افزوده مي‌شد، شکاف عقلاني و فکري ميان ايشان با مردم هم روزگارشان نيز بيش از پيش افزايش مي‌يافت؛ و بيشتر اوقات دوست مي‌داشتند که با خويشتن خلوت کنند. آب و غذايي با خود برمي‌داشتند و به غار حراء- واقع در جبل‌النور، در فاصلة دو ميل تا مکه- مي‌رفتند. غار حراء غار تنگ و باريکي است به درازاي چهار ذراع که پهناي آن يک و سه چهارم ذراع فلزي است. سراسر ماه رمضان را همه ساله در غار حراء اقامت مي‌کردند، و اوقات خويش را به عبادت خداو تفکر و تأمل در اطراف صحنه‌هاي عبرت‌آموز آفرينش در محيط زندگاني خويش، و دست قدرت و ابتکاري که همواره در ماوراي اين صحنه‌ها و در خود اين صحنه‌ها در کار است، مي‌گذرانيدند. آن حضرت هرگز زمان انديشة خود را به دست افکار و عقايد سست و بي‌پايه و اساس قوم و قبيلة خويش نداده بودند؛ اما، در عين حال، راه روشن و روش مشخص، و مسير معيني نيز پيش روي نداشتند که به آن دل‌ ببندند و آن را بپسندند و برگزينند.

اين گوشة عزلت اختيار کردن، خود گوشه‌اي از تدبير خداوندي در کار اين بندة برگزيدة خداي بود، تا اين بريدن از سرگرمي‌ها و اشتغالات زميني و هياهوي زندگاني بشري، و انديشه‌هاي حقير آدميزادگان، نقطة تحولي باشد براي آماده شدن ايشان در ارتباط با مسئوليت و رسالت عظيمي که در انتظار ايشان بود، و از اين راه، بتوانند آمادگي لازم را براي کشيدن بار امانت بزرگ الهي و دگرگون ساختن چهرة زمين و تنظيم مسير تاريخ پيدا کنند. خداوند، از سه سال پيش از تفويض مقام رسالت به ايشان، اين عزلت گرايي را براي ايشان تدبير فرموده بود، و آن حضرت هر از گاهي به مدت يک ماه در پناه اين گوشه‌نشيني روزگار مي‌گذرانيدند، و با روح سرگردان هستي دمساز مي‌شدند، و راز سر به مهر اين عالم وجود را مورد تأمل و تدبر قرار مي‌دادند، تا آن زماني که موعد همرازي با اين گنجينة اسرار غيبي به اذن خداوند فرا برسد 
.

جبرئيل امين وحي

همينکه چهل سال تمام از عمر شريف آن حضرت گذشت- که قلة کمال است، و گفته‌اند: پيامبران همگي در اين سن مبعوث به رسالت مي‌شوند- طلايه‌هاي نبوت آشکار، و اثار پيامبري در وجود آن حضرت مشهود بود، از جمله اينکه در مکه تخته‌سنگي بود که بر آن حضرت سلام مي‌کرد؛ رؤياهاي صادقه مشاهده مي‌کردند؛ و هرگاه که خواب مي‌ديدند، نوري را در عالم خواب همانند سپيدي صبحگاهان مي‌ديدند؛ تا اينکه بر اين منوال، شش ماه گذشت. اگر مدت رسالت و نبوت حضرت ختمي مرتبت -صلى الله عليه وسلم- را بيست و سه سال درنظر بگيريم، اين رؤياهاي صادقانه براي آن حضرت، در واقع امر، يکي از اجزاء چهل و شش گانة دوران نبوت و پيامبري محسوب مي‌گردد. اين سومين ماه رمضاني بود که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- در غار حراء عزلت مي‌گزيدند، و خداوند در اين ماه رمضان اراده فرمود که رحمت بي‌منتهاي خود را بر اهل زمين ارزاني فرمايد، و آن حضرت را با اعطاي مقام پيامبري گرامي داشت، و جبرئيل را با آياتي از قرآن کريم به نزد ايشان فرو فرستاد 
.

با بررسي قرائن و شواهد و دلايل مختلف، مي‌توانيم سالروز بعثت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را شامگاهان دوشنبه بيست و يکم رمضان، مطابق با دهم اگوست سال 610 ميلادي، شب هنگام، معين سازيم که در آن اوان، ايشان دقيقاً چهل سال قمري و شش ماه و دوازده روز از عمر شريفشان مي‌گذشته است که با 39 سال شمسي و 2 ماه و 20 روز برابر خواهد بود 
.

اينک، گوش فرادهيم، ببينيم عايشة صديقه -رضي الله عنها- سرگذشت اين رويداد عظيم را که نقطة آغاز پيامبري نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده، و از آن نقطه است که شب‌هاي دراز و تيره و تار و ظلمات کفر و ضلالت به سپيده دم ايمان و هدايت پيوسته‌اند؛ همان نقطة آغازي که مجراي هستي را تغيير داده، و خط‌مشي تاريخ را تعيين کرده است. ام‌المؤمنين عايشه -رضي الله عنها- گويد:

نخستين بار که نزول وحي بر رسول خدا آغاز گرديد، به صورت رؤياي صادقه و در خواب بود. آن حضرت مکرر در عالم خواب منظرة طلوع فجر و شکافتن نيزه‌هاي براق نور خورشيد تاريکي‌هاي شب تار را، مشاهده مي‌کردند. اندک اندک، به خلوت گزيدن از مردم و دوري کردن از غوغاي شهر علاقمند شدند. هرچند وقت يک‌بار، به غار حراء مي‌رفتند و در آنجا خلوت مي‌کردند و به تحنث (عبادت) مي‌پرداختند. غالبا، مقداري آب و غذا با خود مي‌بردند و چندين شب متوالي در غار مي‌ماندند و نزد خانواده‌شان بازنمي‌گشتند؛ گاه نيز، پيش از موقع به نزد خديجه بازمي‌گشتند و براي چند شب ديگر آب و غذا برمي‌داشتند و دوباره به غار حراء مي‌رفتند؛ تا آنکه در يکي از آن روزها که وي در غار حراء به سر مي‌بردند، پيک حق به سراغ ايشان آمد. فرشتة وحي به نزد آن حضرت آمد و گفت: «اقرأ»؛ بخوان! گفتند: «ما انا بقاري» من خواندن نمي‌دانم! مي‌فرمايند: جبرئيل مرا دربرگرفت و محکم فشار داد، به حدي که بي‌تاب شدم. آنگاه رهايم کرد و اين بار گفت:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْأِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾
.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالي که قلبشان به شدت مي‌طپيد، نزد خديجه بنت خويلد رفتند و گفتند: «زملوني! زملوني!» بپوشانيدم! بپوشانيدم! آن حضرت را در گليمي پوشانيدند تا هراس و وحشت ايشان پايان پذيرفت، و به خديجه گفتند: «مالي؟» چه بر سر من آمده است؟! و ماجرا را براي خديجه تعريف کرد و گفتند: «لقد خشيت علي نفسي» به شدت بر خويشتن ترسيده‌ام! خديجه گفت: نه، هرگز! به خدا سوگند! خداوند هيچگاه تو را تنها نخواهد گذاشت؛ تو صلة رحم مي‌کني؛ و بار ناتوانان را بر دوش مي‌کشي، و به مستمندان رسيدگي مي‌کني؛ و مهمان‌نواز هستي، و در راه حق مردمان را ياري مي‌رساني! خديجه آن حضرت را برداشت و با خود برد، تا بر ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزي پسر عموي خديجه وارد گردانيد. وي مردي بود که در عهد جاهليت نصراني شده بود، و کتابت عبراني را نيک مي‌دانست و آيات انجيل را هر اندازه که خدا مي‌خواست بنويسد به عبراني مي‌نوشت. اکنون ديگر پيرمردي کهنسال بود و از دو چشم نابينا شده بود. خديجه به او گفت: اي پسرعمو، بشنو، ببين برادرزاده‌ات چه مي‌گويد! او بازگفت. ورقه به آن حضرت گفت: اين همان ناموسي است که خداوند او را بر موسي نازل گرده است. اي کاش من به هنگام دعوت تو تازه جواني بودم! اي کاش من زنده باشم آنگاه که قوم و قبيله‌ات تو را از شهر و ديارت آواره مي‌سازند! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: «اَوَ مُخرجي هُم؟» مگر آنان مرا اخراج مي‌کنند؟! گفت: آري، هيچ مردي تاکنون همانند آنچه را که تو آورده‌اي نياورده است، مگر آنکه همگان با او دشمني آغاز کرده‌اند! اگر روزگار تو را دريابم تو را ياري شايسته‌اي خواهم کرد! آنگاه طولي نکشيد که ورقه از دنيا رفت، و فترت وحي نيز آغاز گرديد 
.

فَترت وحي

راجع به مدت زمان فترت وحي، علماي اسلامي نظرات و اقوال مختلفي دارند. صحيح آن است که چند روزي بيش نبوده است؛ چنانکه روايت ابن سعد از ابن عباس بر آن دلالت دارد. قول مشهور، داير بر اينکه مدت زمان فترت وحي سه سال يا دو سال و نيم بوده است؛ به هيچ وجه درست نيست.

در پي بازنگري روايات و اقوال اهل علم در ارتباط با فترت وحي، نکتة شگفتي براي من آشکار گرديد که نديده‌ام هيچيک از دانشمندان اسلامي به آن پرداخته باشند، و آن اينکه مجموعة اين روايات و اقوال مي‌رسانند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در هر سال ماه رمضان را- در غار حراء اقامت مي‌کرده‌اند، و اين آيين را سه سال پيش از پيامبري آغاز کرده بوده‌اند، وسال بعثت آخرين سال بوده، و با پايان پذيرفتن ماه رمضان اقامت ايشان نيز در غار حراء پايان مي‌پذيرفته، و ايشان بامداد روز اول وماه شوال از غار حراء به زير مي‌آمده‌اند و راهي خانة خويش مي‌شده‌اند. در روايت صحيحين نيز آمده است که نخستين نزول وحي پس از پايان فترت هنگامي بود که ايشان عازم خانه بوده‌‌اند.

نظر ما اين است که اين روايت مي‌گويد نخستين وحيي که پس از دورة فترت بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نازل شده، در نخستين روز شوال، پس از پايان همان ماه رمضاني که تشريف نبوت بر قامت آنحضرت پوشانيده شده، فرود آمده است؛ به دليل اينکه اين آخرين اقامت و اعتکاف پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در غار حراء بوده، و چنانکه پيش از اين اثبات کرديم، آغاز نزول وحي شامگاه روز بيست و يکم ماه رمضان بوده است؛ بنابراين، نتيجه مي‌گيريم که فترت وحي تنها ده روز به طول انجاميده، و پس از گذشت آن ده روز، بامداد پنجشنبه اول شوال سال نخست بعثت بار ديگر نزول وحي استمرار يافته است؛ و شايد همين مطلب راز اختصاص يافتن دهة آخر ماه رمضان به مجاورت بيت‌الله و اقامت و اعتکاف در مسجدالحرام و ديگر مساجد، و نيز راز عيد گرفتن روز اول شوال بوده باشد؛ والله اعلم.

در اثناي روزهاي فترت وحي- بنا به روايات رسيده- نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- - گاه آنچنان اندوهگين مي‌شده‌اند که سر به کوهستان مي‌گذاشته‌اند و در پي آن برمي‌آمده‌اند که خويشتن را از فراز قله‌هاي بلند کوه به زير افکنند؛ اما هربار که خود را به قلة بلندي مي‌رسانيده‌اند تا خويشتن را به ژرفاي دره‌هاي عميق بيافکنند، جبرئيل در برابر ايشان نمودار مي‌شده و مي‌گفته است: اي محمد، تو براستي رسول خدايي! و به اين ترتيب، جوش و خروش درون آن حضرت تسکين مي‌يافته و آرام مي‌گرفته‌اند، و از کوه به زير مي‌آمده و بازمي‌گشته‌اند؛ و باز، بار ديگر همينکه مدتي نزول وحي به تأخير مي‌افتاده، همان کار راتکرار مي‌کرده‌اند، و باز هم، وقتي که خود را بر فراز قله کوه مي‌رسانيده‌اند، جبرئيل در برابرشان نمودار مي‌شده و همان سخن ياد شده را بر زبان مي‌رانده است. 

ابن حجر گويد: اين (چند روز متوقف شدن نزول وحي) بدان منظور بود که آن هيجان و دهشت دروني رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آرام گيرد، و حالت و شوق و انتظار براي نزول مجدد وحي به آن حضرت دست بدهد
؛ و همينکه حالت مذکور به آن حضرت دست داد، و به انتظار آمدن وحي الهي نشستند، خداوند دو مرتبه ايشان را با نزول مستمر وحي گرامي داشت. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايند:

«يک ماه تمام در غار حراء اعتکاف کرده بودم. وقتي که دورة اعتکاف به سرآمد از دامنة کوه سرازير شدم؛ همين که به دشت پاي نهادم شنيدم که مرا صدا مي‌زنند. به سمت راست خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ به سمت چپ خويش نگريستم، چيزي نديدم؛ روبرو نگاه کردم، چيزي نديدم؛ پشت سر نگاه کردم، چيزي نديدم؛ سرم را بالا کردم، آنچه را که بايد مي‌ديدم، ديدم؛ آن فرشته‌اي که در غار حراء به نزد من آمده بود، ميان آسمان و زمين روي يک کرسي نشسته بود. وحشت سراسر وجودم را فرا گرفت. به گونه‌اي که نقش زمين شدم. نزد خديجه آمدم و گفتم: زملوني، زملوني، دثروني، دثروني! مرا بپوشانيد... و بر سر و روي من آب سرد بپاشيد! آنگاه اين آيات نازل شد:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ * وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ * وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ * وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾
.
نزول اين آيات پيش از واجب شدن نماز بود؛ پس از آن تنور وحي داغ شد و نزول وحي استمرار يافت
.

اين آيات، مباني رسالت خاتم پيامبران است، و با آغاز بعثت ايشان، تنها به اندازة فترت وحي فاصله دارد، و مشتمل بر تبيين و ابلاغ دو نوع وظيفه براي آن حضرت است، و ضمناً، پيامدهاي طبيعي اقدام به اين امور را نيز براي آن حضرت برمي‌شمرد.

نوع اول: وظيفة ابلاغ و انذار؛ چنانکه در آية شريفة ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ فرموده است: مردمان را از عذاب خداوند بر حذر دار، که اگر از اين کجروي‌ها و گمراهي‌ها و پرستش خدايان ديگر جز خداي متعال، و شرک آوردن به خدا در ذات و صفات و حقوق و افعال، دست برندارند، گرفتار شدن آنان به عذاب الهي حتمي است!

نوع دوم: وظيفة تطبيق اوامر خداي سبحان بر خويشتن خويش و تعهد و التزام دروني نسبت به اجراي آن، تا بدينوسيله بتواند خشنودي خداي خويش را به دست آورد، و اسوة حسنه و الگويي نيکو براي جامعة اهل ايمان گردد؛ چنانکه در آيات بعدي آمده است. معناي ﴿وَربَّکَ فَکبِّرْ﴾ اين است که: خداي خودت را بزرگ بدار، و در بزرگداشت خداي خويش هيچکس را شريک مگردان. منظور از ظاهر کلام در آية شريفة ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ همان پاکيزه گردانيدن و پاک نگاه داشتن جامه و تن است، زيرا، آن کس که تکبير مي گويد و در پيشگاه خدا مي‌ايستد، روا نيست که جامه‌اش نجس و آلوده باشد. البته، اعمال و اخلاق نيز به طريق اولي خواسته شده است. معناي ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ اينست که: از موجبات و عوامل سخط و عذاب الهي خويشتن را دور گردان! و اين مطلب، البته از راه التزام به فرمانبرداري و ترک معصيت خداوند دست يافتني است ﴿وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ يعني: وقتي احسان مي‌کني نبايد پاداش آن را از مردم بخواهي، يا در همين روابط دنيوي انتظار داشته باشي که احساني برتر و بيشتر نسبت به تو روا دارند.

آخرين آيه از اين مجموعه مشتمل بر يادآوري اين مطلب است که وقتي به دين و آييني متفاوت با دين و آيين مردم روزگار خويش پايبند مي‌گردد؛ و قوم و قبيلة خويش را به سوي خداي يکتا دعوت مي‌کند، و آنان را از عذاب و برخورد شديد او برحذر مي‌دارد، ناگزير بايد انتظار انواع آزار و شکنجه را از سوي آنان داشته باشد؛ از اين رو، مي‌فرمايد: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾.

وانگهي، مطلع اين آيات، در بردارندة يک نداي آسماني همراه با طنين دل‌انگيز صداي خداوند کبير متعال است، حاکي از اينکه نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي اين امر عظيم درنظر گرفته شده است، و به همين جهت، خداوند آن حضرت را با اين خطاب استثنائي از خواب و راحت و آسايش جدا مي‌سازد، و به سوي جهاد و مبارزه و رنج و مشقت فرا مي‌خواند:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ گويي مي‌خواهد بگويد: کسي که براي خودش زندگي مي‌کند، چه بسا بتواند بي‌خيال و آسوده زيست کند؛ اما، تو که اين چنين بار سنگيني را بر دوش داري، تو رابا خواب چه کار؟! تو را با آسايش چه کار؟! تو را با بستر نرم و گرم چه کار؟! تو را با زندگاني آرام و توأم با عيش و عشرت چه کار؟! براي امر عظيمي که انتظار تو را مي‌کشد، و آن وظيفة بسيار سنگيني که براي تو درنظر گرفته شده است، به پاخيز! براي کار و کوشش و رنج و تعب، به پاخيز! به پاخيز، که وقت خواب و راحت سپري شده، و از پس امروز، ديگر نوبت بيدار خوابي پيوسته است و مبارزة طاقت‌فرساي دراز مدت! به پاخيز و براي اين امور آماده و مهيا شو.

فرماني بزرگ است و سهمگين، که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را از بستر نرم در خانة آسوده و آرام و کانون گرم خانواده جايکن مي‌کند، تا او را به کام ازدحام، و کانون غوغا و بلواي اجتماعي بيافکند، و آن حضرت را با گردونة گردان احساسات و عواطف گوناگون، و واقعيت‌هاي تلخ و شيرين زندگاني درگير کند.

آري، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به موجب اين فرمان «قم» از جاي برخاست، و از آن پس به مدت بيست سال تمام، بلکه بيشتر، استوار و پايدار ايستاد، و لحظه‌اي استراحت نکرد و نياسود، و حتي دقيقه‌اي براي خود يا خانواده‌اش زندگي نکرد. از جاي برخاست، و همچنان برپاي ايستاد و کار دعوت الي‌الله را سامان داد. بار سنگين اين رسالت عظيم را بر دوش گرفت. و هيچگاه احساس خستگي و درماندگي نکرد. بار امانت بزرگ الهي و آسماني را در اين شرايط و اوضاع و احوال زميني کشيد، و مسئوليت تمامي بشريت، و مسئوليت تماميت عقيده، و مسئوليت نبرد و مبارزه در ميدان‌هاي متعدد و متنوّع را يک تنه عهده‌دار گرديد. متجاوز از بيست سال، در ميدان نبرد بي‌امان زيست، و با هرکس به گونه‌اي به سر برد. از لحظه‌اي که اين نداي پرطنين و ارجمند آسماني را شنيد، تا زماني که نفس واپسين را کشيد، پرداختن به هيچ کاري، وي را از پرداختن به کار ديگر بازنداشت؛ زيرا، هيمنة وظيفه و تکليف را آنچنان که بايد و شايد دريافته بود!... خداوند از جانب ما و از جانب قاطبة بشريت، آنحضرت را با بهترين جزاي خير پاداش دهاد.

صفحات آتي، تنها تصويري کوچک شده و سطحي از اين نبرد بي‌امان و جهاد مستمر و طاقت‌فرساست که حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در طول اين مدت پي گرفته‌اند.
انواع گوناگون وحي

پيش از وارد شدن به بحث پيرامون اين موضوع يعني جهاد و نبرد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم-، نيکوتر مي‌بينم که استطراداً به بيان انواع وحي و مراتب آن بپردازم. ابن قيم، در مقام ياد کرد مراتب و درجات وحي چنين مي‌گويد:
1. رؤياي صادقه، که سرآغاز نزول وحي الهي بر حضرت ختمي مرتبت -صلى الله عليه وسلم- بوده است.

2. القاي معاني و مفاهيم توسط فرشتة وحي در ذهن و قلب آن حضرت، بدون آنکه ايشان فرشتة وحي را ببينند؛ چنانکه در اين حديث نبوي فرموده‌اند:

(إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستکمل رزقَها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنکم استبطاءُ الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله؛ فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته).

«روح‌القدس اين معنا را در ذهن من القا کرد که هيچ‌کس مزه مرگ را نخواهد چشيد مگر آنکه پيش از آن رزق و روزي‌اش را در اين دنيا تمام و کمال دريافت کرده باشد! حال که چنين است، بياييد، در پرتو تقواي الهي «اجمال در طلب» (زيبنده و نيکو کسب درآمد کردن) را پيشه کنيد، و اندکي ديرتر رسيدن رزق و روزي، شما را بر آن وا ندارد که از راه معصيت و نافرماني خدا به رزق و روزي خودتان برسيد! زيرا، به اندوخته‌هاي ارزشمند نزد خداوند جز از راه طاعت و فرمانبرداري او نمي‌توان دست يافت».

3. تجسّم فرشته وحي نزد آن حضرت در قالب يک فرد عادي و معمولي که آن حضرت را مخاطب قرار مي‌‌دهد، و ايشان هر آنچه را که او مي‌گويد درمي‌يابند؛ در اين مرتبه از وحي است که گاه برخي از صحابه نيز توانسته‌اند فرشته وحي را ببينند.

4. نزول وحي با صدايي همانند صداي بانک جرَس، که سنگين‌ترين و دشوارترين انواع وحي براي آن حضرت بوده. و موجب آن مي‌شده است که ايشان فرشتة وحي را به خوبي بازنشناسند. دشواري و سنگيني اين مرتبه از وحي چنان بوده است که به هنگام سرماي سخت قطرات عرق بر پيشاني آن حضرت مي‌نشسته است؛ يا چنان بوده است که در حال نزول وحي از اين نوع، اگر سوار بر چارپايي بوده‌اند، آن چارپا بي‌اختيار شکم بر زمين مي‌چسبانيده است. يک بار، در حالي که ران پاي آن حضرت در مجاورت ران پاي زيدبن ثابت بود، وحيي از اين نوع برايشان نازل شد، سنگيني وحي، آنچنان پاي آن حضرت را تحت فشار قرار داد که نزديک بود پاي زيدبن ثابت بشکند.

5. نزول فرشتة وحي به صورت اصلي خويش که خداوند او را بر آن صورت آفريده است، که در اين مرتبه از وحي، فرشتة وحي هر آنچه را که خداوند اراده فرمده باشد به او وحي مي‌کند؛ اين نوع از وحي، چنانکه خداوند در سورة نجم ياد کرده است، دو نوبت براي رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روي داده است.

6. وحي مستقيم خداوند به آن حضرت؛ چنانکه در شب معراج بر فراز آسمانها وجوب نمازهاي يوميه و بعضي احکام شرعي ديگر را به ايشان وحي فرمود.

7. سخن گفتن مستقيم خداوند با ايشان، بدون وساطت فرشتگان، همانگونه که خداوند با موسي بن عمران -عليه السلام- سخن گفت. اين مرتبه از وحي به طور قطع بنا به نص صريح قرآن کريم براي حضرت موسي -علیه السلام- ثابت است؛ اما، مستند ثبوت آن براي پيامبر -صلى الله عليه وسلم- حديث اسراء است.

بعضي، يک مرتبة هشتم نيز براي وحي الهي به آن حضرت افزوده‌اند که عبارت است از سخن گفتن خداوند با ايشان، روياروي و بي‌پرده، که همواره مورد اختلاف نزد سلف و خلف بوده است
.

فصل دوّم

دعوت مخفي

مرحلة اوّل دعوت، سه سال دعوت پنهاني

به دنبال نازل شدن آيات نخستين سورة مدّثر که پيش از اين آورديم، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي دعوت مردم به سوي خداوند- سبحانه و تعالي- به پاخاستند؛ اما، از آنجا که قوم و قبيلة آن حضرت مردمي بي‌فرهنگ بودند؛ جز بت‌پرستي و وثنيت دين و آئيني نداشتند، جز اينکه پدران و نياکانشان را بر آن دين و آيين يافته‌اند، دليل و برهان ديگري نمي‌شناختند؛ و جز غيرت جاهلانه و حميت و فخر و مباهات بي‌اساس، از اخلاق انساني چيزي نمي‌دانستند؛ و در برابر مشکلات اجتماعي با هيچ راه‌حل ديگري بجز شمشير آشنا نبودند؛ با وجود اين، صدارت و زعامت دين و دنياي مردم در جزيره‌العرب با آنان بود، و مرکز اصلي عربستان يعني مکه را در اختيار داشتند، و خود را ضامن حفظ و نگهداري کيان آن معرفي مي‌کردند. بنابراين، برخورد حکيمانه با چنين وضعيت و با چنان مخاطباني اقتضاي آن را داشت که دعوت آن حضرت، در آغاز کار، پنهاني باشد، تا آنان به يکباره و بطور غيرمنتظره با دعوت آسماني اسلام روياروي نشوند، و برنياشوبند.

مسلمانان پيشتاز

بسيار طبيعي بود که رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- اسلام را، نخستين بار، به نزديک‌ترين کسان از خاندان و خويشاوندان و دوستان خويش عرضه فرمايند. آن حضرت نيز چنين کردند؛ ابتدا بستگان و دوستانشان را به سوي اسلام فرا خواندند. همچنين، همه کساني را که اميد خيري از آنان مي‌رفت؛ ايشان آنان را مي‌شناختند، و آنان ايشان را مي‌شناختند؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- جز راستي و درستي در کارشان نيست؛ همه را به اسلام فرا خواندند. از ميان اين افراد، که راجع به عظمت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و جلالت قدر و راستي و درستي آن حضرت هيچگاه کوچکترين ترديدي به دل راه نمي‌دادند، جماعتي دعوت آن حضرت را اجابت کردند که در تاريخ اسلام با عنوان «سابقين اوّلين» شناخته شده‌اند، و درصدر آنان همسر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- امّ‌المؤمنين خديجة بنت خويلد؛ و بردة آزاد شدة وي، زيدبن حارثه بن شراحيل کلبي
، پسرعموي ايشان، علي بن ابيطالب- که نوجوان و تحت کفالت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود-، و دوست صميمي ايشان، ابوبکرصديق قرار دارند که در نخستين روز دعوت، اسلام آوردند.

آنگاه، ابوبکر در راستاي دعوت به سوي اسلام فعال گرديد. وي مردي نرمخوي و دوست‌داشتني و خوش مشرب و خوش اخلاق و دست و دل باز بود. مردان قوم و قبيله‌اش به خاطر دانشوري و مردمداري و خبرگي وي در بازرگاني پيوسته نزد او آمد و شد داشتند و با او دمساز بودند. ابوبکر نيز خويشاوندان و دوستان و همنشينانش را که مورد اعتماد او بودند به اسلام دعوت مي‌کرد. در پرتو دعوت و تبليغ اسلام توسط ابوبکر صديق -رضي الله عنه-، عثمان بن عفان اموي؛ زبيربن عوام اسدي؛ عبدالرحمان بن عوف زهري؛ سعدبن ابي وقاص زهري؛ و طلحه بن عبيدالله تيمي اسلام آوردند؛ و اين هشت نفر
 نخستين پيشتازان و پيشقراولان مسلمين‌اند که در اسلام آوردن از همگان سبقت گرفتند.

از پس اين گروه، «أمين هذه الأمة»
 ابو عبيده عامر بن جراح از بني حارث بن فهر؛ ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي؛ همسرش ام سلمه؛ ارقم بن ابي الارقم مخزومي؛ عثمان بن مظعون جمحي؛ دو برادر وي قدامه و عبدالله؛ عبيده بن حارث بن مطلب بن عبد مناف؛ سعيد بن زيد عدوي؛ همسرش فاطمه بنت الخطاب عدويه، خواهر عمربن خطاب؛ خباب بن ارت تميمي؛ جعفربن ابيطالب؛ همسرش اسماء بنت عميس؛ خالدبن سعدبن عاص اموي؛ همسرش امينة بنت خلف؛ آنگاه، برادرش عمروبن سعدبن عاص؛ حاطب بن حارث جمحي؛ همسرش فاطمة بنت مجلل؛ برادرش خطاب بن حارث؛ همسر برادرش فکيهة بنت يسار؛ برادرش معمربن حارث؛ مطلب بن ازهر زهري؛ همسرش رملة بنت ابي‌عوف؛ و نعيم بن عبدالله بن نحّام عدوي اسلام آوردند. اينان همگي از تيره‌ها و طايفه‌هاي مختلف قبيلة قريش بودند.

ديگر سابقين اوّلين که از غير قريش در اسلام آوردن پيشتاز بوده‌اند، عبارتند از: عبدالله بن مسعود هذلي؛ مسعود بن ربيعه القاري، عبدالله بن جحش اسدي؛ برادرش ابواحمدبن جحش؛ بلال بن رباح حبشي؛ صهيب بن سنان رومي؛ عمار بن ياسر عنسي؛ پدرش ياسر؛ مادرش سميه؛ عامربن فهيره.

ديگر زنان پيشتاز در تشرف به اسلام، جز آن بانواني که پيش از اين ياد شدند، عبارتند از: امّ يمن؛ برکه حبشيه؛ امّ الفضل لبابة کبري بنت حارث هلاليه همسر عبّاس بن عبدالمطلب؛ و آسماء بنت ابي‌بکر صدّيق- رضي‌الله عنهما
.

اين نامبردگان تنها کساني هستند که با عنوان «سابقين اوّلين» شهرت يافته‌اند؛ در پرتو تتبع و استقراي تامْ، شمار دقيق افرادي که در منابع مربوطه با عنوان پيشتازي در اسلام توصيف شده‌اند، به يکصد و سي تن مرد و زن مي‌رسد؛ ليکن به دقت معلوم نيست که آيا تمامي اين افراد پيش از علني شدن دعوت، اسلام آورده‌اند، يا اسلام آوردن برخي از آنان به مرحلة دعوت علني پيوسته است.

تشريع نماز

يکي از نخستين احکام شريعت اسلام، دستور شارع مقدس دائر بر وجوب نماز است. ابن حجر گويد: «پيش از اسراء، قطعاً رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز مي‌گزارده‌اند؛ همچنين، اصحاب ايشان نماز مي‌گزارده‌اند، اما، اختلاف بر سر اين است که آيا پيش از تشريع نمازهاي پنجگانه يوميه نماز واجبي در کار بوده است يا نه؟ بعضي گفته‌اند: در آن اوان، يک نماز پيش از طلوع آفتاب ، و يک نماز پيش از غروب آفتاب واجب بوده است».

حارث بن ابي اسامه از طريق ابن لهيعه به سند موصول از زيدبن حارثه روايت کرده است. که در نخستين دفعات نزول وحي، جبرئيل نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و وضو را به ايشان ياد داد. وقتي از وضو گرفتن فراغت يافتند، مشتي آب برگرفتند و به عورت خويش پاشيدند. ابن ماجه نيز اين حديث را نزديک به همين مضمون روايت کرده است. نيز نظير آن را از براءبن عازب و ابن عبّاس روايت کرده است. در حديث ابن عبّاس آمده است: اين از نخستين فرائض بود. 

ابن هشام يادآور شده است که نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- و صحابة آن حضرت هنگامي که وقت نماز داخل مي‌شد به دره‌هاي اطراف پناهنده مي‌شدند، و نمازشان را از قوم و قبيلة خويش پنهان مي‌کردند. ابوطالب روزي ديد که رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با علي به نماز جماعت ايستاده‌اند؛ در آن‌باره با هردوي ايشان سخن گفت؛ امّا، وقتي با واقعيت امر آشنا شد، آن دو را امر به ثبات کرد. 

نماز، عبادتي بوده است که [دردوران مکّي] مسلمانان مأمور به انجام آن بوده‌اند، و زياده بر آن [در آن دوران] امر و نهي و عبادتي در کار نبوده است، جز آنچه به نماز مربوط مي‌شده است. وحي نيز، به بيان و تبيين جوانب مختلف توحيد مي‌پرداخته، و مسلمانان را به تزکية نفس مشتاق مي‌ساخته؛ و درجهت مکارم اخلاق ترغيب و تشويق مي‌کرده، و بهشت و دوزخ را آنچنان براي آنان توصيف مي‌کرده است که گويي با چشم سر آنها را مي‌ديده‌اند؛ و با مواعظ مؤثر و تکان دهنده دل‌هاي مسلمانان را روشن مي‌گردانيده، و ارواحشان را تغذيه مي‌کرده است؛ و آنان را آرام آرام به سوي جو ديگري متفاوت با جوي که بشريت در آن روزگار با آن خو گرفته بود، سوق مي‌داده است.

اين چنين، سه سال بر همين منوال گذشت، و دعوت اسلام همچنان محدود به دعوت‌هاي فردي بود، و هنوز پيامبر گرامي اسلام -صلى الله عليه وسلم- در مجامع و محافل به دعوت علني نپرداخته بودند. البته، در نزد قريشيان دعوت اسلام شناخته شده، و صيت شهرت اسلام در شهر مکه پيچيده بود، و مردم همواره از آن سخن مي‌گفتند. گاه نيز بعضي از مردم در برابر اسلام موضع مي‌گرفتند و نسبت به برخي از مسلمانان ستم‌هايي را روا مي‌داشتند؛ امّا، از آنجا که هنوز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به دين و آئين جاهليت تعرضي نکرده بود، و راجع به خدايان و بنهايشان سخني نگفته بود، دعوت اسلام را چندان به خرج برنمي‌داشتند.

فصل سوّم
دعوت علني

نخستين فرمان انذار جمعي

همينکه در شهر مکه جامعة کوچکي از مسلمانان بر محور برادري و همياري تشکيل شد، و توانست بخشي از بار مسئوليت تبليغ رسالت اسلام و تثبيت و تحکيم آن را بر دوش بکشد، وحي الهي بر حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- نازل گرديد، و آن حضرت را به علني ساختن دعوت، و رويارويي شايسته با جبهة باطل موظف گردانيد.

نخستين فرماني که در اين ارتباط از جانب خداوند متعال صادر گرديد چنين بود:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾
. «و اينک خويشاوندان نزديک خويش را انذار کن».

اين آيه در سياق آياتي جاي داده شده است که در آن مجموعة آيات، ابتدا داستان حضرت موسي -عليه السلام-، از آغاز پيامبري تا هجرت آن حضرت با بني‌اسرائيل، و داستان رهايي ايشان از چنگال فرعون و فرعونيان، و غرق شدن فرعونيان به همراه فرعون گزارش شده، و اين داستان تمامي مراحلي را که بر دعوت الهي و آسماني حضرت موسي -عليه السلام- در رويارويي با فرعون و فرعونيان گذشته، دربرگرفته است.

گويي، داستان موسي -عليه السلام- با اين طول و تفصيل در اينجا، در کنار فرمان خداوند به رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مبني بر آشکار ساختن دعوت الهي و آسماني خويش آورده شده است، تا نمودار مشخص و گويايي از انواع ستيز و تکذيب و فشارهاي گوناگون اجتماعي و اقتصادي که به هنگام علني کردن دعوت در انتظار داعيان الي‌الله است، فراروي آن حضرت و يارانشان بوده باشد، و از همان آغاز، نسبت به کار و بار خويش بصيرت و بينش لازم را داشته باشند.

از سوي ديگر، اين سوره علاوه بر گزارش سرگذشت فرعون و قوم فرعون مشتمل است بر ياد کرد سرانجام کار ديگر تکذيب کنندگان انبياء الهي: قوم نوح؛ قو عاد؛ قوم ثمود؛ قوم ابراهيم؛ قوم لوط؛ و اصحاب ايکه؛ تا آن کساني که در مقام تکذيب آخرين فرستادة خدا برمي‌آيند، بدانند که فرجام کارشان چيست، و در صورتي که به تکذيب و مخالفت خويش ادامه دهند، چگونه مورد بازخواست خداوند قرار مي‌گيرند، و اهل ايمان نيز بدانند که حسن عاقبت، و فرجام نيک و پيروزمندانه از آن ايشان است، نه از آن تکذيب کنندگان.

دعوت خويشاوندان

پس از نازل شدن اين آيه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- طايفة بني هاشم را- که نزديک‌ترين خويشاوندان آن حضرت بودند- به خانة خويش فراخواندند. همگي آمدند؛ چندين تن از فرزندان مطلّب بن عبدمناف همراه آنان آمدند؛ همه با هم حدود چهل و پنج تن گرد آمدند. وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خواستند صحبت کنند، ابولهب پيشدستي کرد و گفت: اينها همه عموزادگان تو هستند؛ سخن بگو، و دين گريزي را واگذار! اين را نيز بدان که قبيلة تو آن تاب و توان را ندارند که در برابر قاطبة قبايل عرب بايستند، و من سزاوارترين کس براي بازخواست از تو هستم! تو را فرزندان پدرت بس که مانع تو شوند؛ و اگر بر افکار و عقايدت پافشاري کردي، باز هم درگيري با تو براي بني‌هاشم قابل تحمل‌تر از آن است که همة طوايف قريش بر سر تو فرود آيند، و جملگي عرب آنان را مدد رسانند! تاکنون هيچکس را نديده‌ام که براي فرزندان پدرش بدتر از آن چيزي که تو آورده‌اي بياورد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سکوت اختيار کردند، و در آن مجلس هيچ سخن نگفتند.

آنگاه، بار ديگر آنان را دعوت فرمودند و براي آنان چنين خطابه ايراد کردند:

(الحمدلله، أحمده وأستعينه وأومن به وأتوکل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريک له... إن الرائد لا يکذب أهله! والله الذي لا اله ‌الا هو، أني رسول الله إليکم خاصة، وإلی الناس عامة؛ والله لتموتن کما تنامون، ولتبعثن کما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، وإنها الجنة أبداً أو النار أبداً).

«سپاس خداي يکتاي را است. او را سپاس مي‌گويم، و از او مدد مي جويم، و به او ايمان و بر او توکل کرده‌ام؛ و شهادت مي‌‌دهم بر اينکه خدايي نيست بجز خداي يکتا که تنهاست و شريک و همتايي ندارد... هيچگاه ديده‌بان به کاروانيان همراه خويش دروغ نمي‌گويد! سوگند به خداي يکتا که جز او خدايي نيست؛ من فرستاده خداي يکتا هستم به سوي شما به خصوص، و به سوي همه مردم جهان به طور عموم. به خدا سوگند، همگي شمايان خواهيد مرد، همانگونه که مي‌خوابيد؛ و همگي برانگيخته خواهيد شد، همانگونه که بيدار مي‌شويد؛ و در برابر هر آنچه مي‌کنيد، کيفر و پاداش خواهيد ديد؛ و سرانجام، يا بهشت ابدي است، و يا دوزخ ابدي».

ابوطالب گفت: بيش از اندازه، ما دوستدار همراهي و همدستي با توايم؛ از سخنان خيرخواهانة تو استقبال مي‌کنيم؛ و گفتار تو را باور مي‌کنيم. اينان همه فرزندان پدر تواند که فراهم آمده‌اند، و من نيز يکي از آنانم، جز آنکه از همگي اينان بيشتر و بيشتر به آنچه مطلوب توست اشتياق دارم. مأموريت الهي خويش را دنبال کن؛ که به خدا سوگند، پيوسته از تو حفاظت و حراست مي‌کنم؛ جز اينکه روح و روان من درجهت مفارقت از دين عبدالمطلب با من راه نمي‌آيد!
ابولهب گفت: به خدا سوگند اين رسوايي است! پيش از آنکه ديگران بر سر او بريزند شما خود مانع او بشويد! ابوطالب گفت: به خدا سوگند، تا دم آخر، از او پشتيباني خواهم کرد!

بر فراز کوه صفا

بعد از آنکه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از بابت پشتيباني و حمايت ابوطالب در راستاي تبليغ و دعوت خود خاطر جمع شدند، روزي بر کوه صفا فراز آمدند و بر روي برترين صخرة آن جاي گرفتند و فرياد برآوردند: يا صباحاه! در آن دوران اين کلمة انذار، هشدار و اخطاري بود مبني بر اينکه لشکري حمله کرده، و يا امري عظيم به وقوع پيوسته است.

آنگاه، يک به يک طوايف قريش را، قبيله به قبيله نام بردند: يا بني فهر؛ يا بني عدي، يا بني فلان؛ يا بني فلان؛ يا بني عبدمناف؛ يا بني عبدالمطلّب.

صداي پيامبر گرامي اسلام به گوش مردم مکه رسيد. با يکديگر گفتند: اين کيست که نداي «يا صباحاه» سرداده است؟ گفتند: محمد! جملگي بسوي آن حضرت شتافتند؛ حتي اگر کسي نمي‌توانست خودش بيايد، ديگري را مي‌فرستاد تا ببيند چه خبر است و براي او باز گويد. ابولهب آمد، و همة قريشيان آمدند.

وقتي همه گرد آمدند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أرأيتکم لو أخبرتکم أن خيلاً بالوادي بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليکم؛ أکنتم مصدقي؟)

«بگوييد ببينم! اگر به شما بازگويم که لشگري آماده در اين بيابان، بر دامنه پشت اين کوه، قصد يورش به شما و قتل و غارت شما را دارد؛ شما سخن مرا باور مي‌کنيد؟

گفتند: آري؛ سابقه ندارد که از شما سخن دروغي شنيده باشيم! هرگاه هر سخني از شما شنيده‌ايم راست بوده است!»

فرمودند:

(فإني نذير لکم بين يدي عذاب شديد! إنما مثلي ومثلکم کمثل رجل رأی العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل ينادي: يا صباحاه!)

«حال که چنين است، من آمد‌ه‌ام به شما هشدار بدهم که عذابي سخت در انتظار شما است! مثل من و شما مثل کسي است که ديده‌باني کرده و دشمن را ديده، و به راه افتاده است تا قوم و قبيله‌اش را با خبر سازد؛ اما، ترسيده است که مبادا دشمن زودتر از وي برسد؛ و فرياد سر داده است: يا صباحاه!»

آنگاه همة حاضران را به سوي حق و حقيقت فرا خواندند، و نسبت به عذاب الهي هشدار دادند، و گاه خصوصي و گاه عمومي انذار فرمودند:

(يا معشر قريش، اشتروا أنفسکم من الله! أنقذوا أنفسکم من النار! فإني لا أملک لکم من الله ضراً ولا نفعاً!) (ولا أغني عنکم من الله شيئاً).

«اي جماعت قريش، خودتان را از خداوند باز خريد کنيد! خودتان را از آتش دوزخ‌ رها سازيد! که من در پيشگاه خداوند مالک هيچ سود و زياني براي شما نيستم، و در برابر خداوند هيچ‌گونه حمايتي از شما نمي‌توانم بکنم!»

(يا بني کعب بن لوي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم ضراً ولا نفعاً!

يا بني مرة بن کعب، أنقذوا أنفسکم من النار!

يا معشر بني قصي، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم ضراً ولا نفعاً!

يا معشر بني عبدمناف، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فإني لا أملک لکم من الله ضراً ولا نفعاً، ولا أغني عنکم من الله شيئا!

يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسکم من النار!

يا بني هاشم، أنقذوا أنفسکم من النار!

يا معشر بني عبدالمطلب، أنقذوا أنفسکم من النار؛ فاني لا أملک لکم ضراً ولا نفعا، ولا أغني عنکم من الله شيئا! سلوني من مالي ما شئتم؛ لا أملک لکم من الله شيئا!)

«اي جماعت بني عبدالمطلب، خودتان را از آتش دوزخ‌ها رها سازيد! که من براي شما مالک هيچ سود و زياني نيستم، و در برابر خداوند هيچ‌گونه حمايتي از شما نمي‌توانم بکنم! از دارايي شخصي من هرچه مي‌خواهيد درخواست کنيد؛ در پيشگاه خدا من براي شما مالک هيچ چيز نيستم!»
(يا عباس بن عبدالمطلب، لا أغني عنك من الله شيئا!)

«اي عباس بن عبدالمطلب، در برابر خداوند هيچ‌گونه حمايتي از تو نمي‌توانم بکنم!»
(يا صفية بنت عبدالمطلب، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئاً!)

«اي صفيه بنت عبدالمطلب، عمه رسول خدا، در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از شما نمي‌توانم بکنم!»
(يا فاطمة بنت محمد رسول‌الله، سليني ماشئت من مالي؛ أنقذي نفسک من النار؛ فإني لا أملک لك ضراً ولا نفعاً، ولا أغني عنک من الله شيئاً!)
«اي فاطمه دختر محمد رسول‌خدا، هر آنچه از دارايي شخصي من مي‌خواهي از من درخواست کن؛ اما، تو خود بايد خودت را از آتش دوزخ رها سازي، زيرا که من براي تو مالک هيچ سود و زياني نيستم و در برابر خداوند هيچگونه حمايتي از تو نمي‌توانم بکنم!»
(غير أن لکم رحماً سأبلها ببلالها).

«تنها حقي که شما بر من داريد، حق خويشاوندي است؛ که من نيز آن را رعايت مي‌کنم و حق صله رحم را ادا مي‌کنم!»
وقتي اين مجلس انذار به پايان رسيد، مردم از هم پاشيدند و پراکنده شدند، و هيچ عکس‌العملي از آنان در تاريخ ثبت نشده است؛ جز آنکه ابولهب روياروي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفت و به آن حضرت پرخاش کرد و گفت: تباً لک سائر اليوم! الهذا جمعتنا؟ «تمام عمر و براي هميشه خشک و بي‌مصرف شوي؛ به خاطر همين حرف‌ها ما را در اينجا گردآوردي؟!»

خداوند نيز سورة مَسَد را نازل فرمود:

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ...﴾
.
«خشگيده باد دو دست ابولهب؛ خود او نيز خشکيده و بي‌مصرف باد!...»
اين فرياد بلند، نهايت اقدام در راستاي تبليغ و دعوت اسلام بود که طي آن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي نزديک‌‌ترين کسانشان روشن گردانيدند که تصديق و تأييد اين رسالت، شرط برقرار ماندن روابط خويشاوندي و قومي با ايشان است، و زنجيرة اصل و نسب و نژاد که فرهنگ قوم عرب بر محور آن بنيان گرفته بود، در حرارت اين انذار الهي رسالت آسماني ذوب گرديده است.

همچنان آواي اين دعوت در اطراف و اکناف مکه طنين‌انداز بود، که آيه شريفه: 
﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾
. نازل گرديد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز از آن پس، در همة مجامع و محافل مشرکان مکه نداي دعوت خويش را بلند و بر آنان کتاب خدا را تلاوت مي‌کردند، و به آنان همان سخني را مي‌‌گفتند که هر يک از انبياء الهي به قوم و قبيله خود گفته بودند:

﴿يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾
.
«اي قوم من، خداي يکتا را بپرستيد؛ که جز او براي شما خدايي نيست!»

از سوي ديگر، از آن به بعد، در برابر ديدگان مشرکان و بت‌پرستان به عبادت خداوند متعال مي‌پرداختند؛ چنانکه در وسط روز، در ملاعام، در حريم کعبة معظمه به صورت علني به نماز مي‌ايستادند.

به تدريج، دعوت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نزد مکّيان مزيد قبول يافت، و مردم مکه يکي پس از ديگري به دين خدا وارد شدند، و روابط خانوادگي و خويشاوندي ميان تازه مسلمانان و طوايف و قبايلشان دستخوش کدورت و تيرگي گرديد، و لجاجت و کينه ودشمني ميان طرفين بالا گرفت؛ و قريش از اين بابت سخت رنجيده خاطر شدند، و صحنه‌هايي که مي‌ديدند، سخت برايشان ناخوشايند بود.

نخستين رايزني قريش براي مبارزه با آئين جديد

در اين اثنا، مسئلة ديگري نيز قريش را تحت فشار قرار داد.و هنوز از آغاز دعوت علني اسلام روزها يا ماههايي چند نگاشته بود که موسم حج فرا رسيد، و قريش نگران آن شدند که دسته‌جات عرب يکي پس از ديگري در سرزمين مکه بر آنان وارد مي‌شوند، ناگزير بايد در پي آن برآيند سخني آماده و ساخته و پرداخته داشته باشند که به حاجيان عرب درباره محمد بازگويند، تا دعوت اسلام در جان و دل اعراب اثر نگذارد.

يکجا جمع شدند و به نزد وليدبن مغيره رفتند، و به رايزني با يکديگر پرداختند. وليدبن مغيره گفت: در اين خصوص، همگي اجماع کنيد و يک سخن شويد، و هر يک به راهي نرويد، تا درنتيجه ناخواسته يکديگر را تکذيب کنيد و در برابر آراء و نظرات يکديگر بايستيد! گفتند: تو خود بگوي که چه بايد گفت و چه بايد کرد! و براي ما يک نقطه‌نظر پديدآور که همه همان را بگوييم! گفت: بلکه بعکس؛ شما بگوييد تا من بشنوم! گفتند: مي‌گوييم: کاهن است! گفت، نه به خدا؛ او کاهن نيست! ما بسيار کاهنان را ديده‌ايم؛ اين با وردها و سجع‌هاي کاهنان بسيار متفاوت است! گفتند، مي‌گوييم: مجنون است! گفت: او مجنون نيست! ما جنون را فراوان مشاهده کرده‌ايم و نيک مي‌شناسيم که جنون چيست. هيچيک از علائم جنون از قبيل عوارض جسماني؛ درگيري‌هاي عاطفي و رواني، و حالات وسواس و نابساماني را در وجود او نمي‌يابيم! گفتند: مي‌گوييم: شاعر است! گفت: او شاعر نيست! ما انواع مختلف شعر: رجز و هزج و قريض و مقبوض و مبسوط را خوب مي‌شناسيم؛ اين شعر نيست! گفتند: ميگوييم: ساحر است! گفت: وي ساحر هم نيست! ما جادوگران و جادوهايشان را فراوان ديده‌ايم؛ نه دميدني در کار او هست، و نه گره‌زدني! گفتند: پس چه بگوييم؟ گفت: به خدا! سخنان وي شيرني خاصي دارد، و از آب و رنگي کم‌نظير برخوردار است، ريشه‌اي سترگ دارد، و شاخه‌هايي پربار؛ هر يک از اين سخنان را که شما بخواهيد مطرح کنيد بر همگان معلوم مي‌شود که باطل است؛ باز هم از همه بهتر همين است که بگوييد: ساحر است! گفتاري آورده است که سحر است؛ ميانة شخص را با پدرش، با برادرش، با همسرش و با خاندانش برهم مي‌زند! قريشيان همين رأي و نظر را از او گرفتند و پراکنده شدند 
.

برخي روايات حاکي از آن‌اند که وقتي وليد تمامي پيشنهادات قريشيان را رد کرد، گفتند: آن رأي و نظر بي‌حرف و سخن خودت را به ما ارائه کن! وليد گفت: مهلتي به من بدهيد تا در اين‌باره بيانديشم! مدتي انديشيد و انديشيد، تا سرانجام همان رأي و نظري را که اخيراً از او نقل کرديم، براي آنان ابراز کرد.

خداوند متعال نيز شانزده آيه از سورة مدّثّر (آيات 11 تا 26) 
 را در ارتباط با ماجراي رايزني قريش و اظهارنظر وليدبن مغيره نازل فرموده است که ضمناً بيانگر چگونگي بررسي و برخورد و موضعگيري وليد است:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ * فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ * ثُمَّ نَظَرَ * ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ * ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ * فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ * إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾
.
«او بررسي و مطالعه و برآورد کرد. خدا بکشدش؛ چگونه برآورد کرد! باز هم، خدا بکشدش، چگونه برآورد کرد! آنگاه باز نگريست. آنگاه، چهره درهم کشيد و روي تُرش کرد. آنگاه روي گردانيد و استکبار ورزيد. سرانجام گفت: اين يک سحر و جادوي ممتاز و بي‌نظير است! اين، هرچه هست، گفتار بشر نيست!»

به هر حال، شوراي قريش به اين تصميم‌گيري انجاميد، و قريشيان در پي اجراي آن برآمدند. در موسم حج، سر راه مردم نشستند، و هرکس که بر آنان مي‌گذشت، او را از گرايش به آئين جديد برحذر مي‌داشتند، و قضية دعوت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را براي او مطرح مي‌کردند 
.

از سوي ديگر، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقام دعوت و تبليغ، هرجا که حاجيان و مسافران بار مي‌انداختند، و نيز در عکاظ و مجنّه و ذوالمجاز، مردم را به دين خدا دعوت مي‌کردند، و ابولهب از پشت سر آن حضرت مي‌آمد و مي‌گفت: که اين مرد از دين برگشته و دروغ‌ساز است! 

نتيجه اين شد که آن سال، همة کساني که از قبائل مختلف عرب به حج رفته بودند، با اطلاع کافي از اخبار دعوت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از موسم حج بازگشتند، وصيت شهرت و دعوت حضرت محمدبن عبدالله -صلى الله عليه وسلم- سراسر بلاد عرب را درنَوَرديد.

فصل چهارم

جبهه‌گيري مخالفان دعوت

شيوه‌هاي گوناگون کارشکني

همينکه قريشيان از مراسم حجّ آن سال فراغت حاصل کردند، عزم جزم کردند که اين دعوت جديد را در گهواره‌اش سر به نيست سازند؛ و براي اين منظور شيوه‌هاي مختلفي انديشيدند که از جمله مهم‌ترين آنها عبارت بودند از:
1. مسخره کردن، تحقير کردن، استهزا، تکذيب و نيشخند: آنان مي‌خواستند مسلمانان را درنظر افکار عمومي خوار سازند، و نيروهاي معنوي آنان را خنثي کنند. تهمت‌هاي ناروا و کودکانه به رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- زدند، دشنام‌هاي نابخردانه نثار آن حضرت کردند؛ گاه ايشان را «مجنون» صدا مي‌کردند:

﴿وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ﴾
.
به آن حضرت تهمت جادوگري و دروغگويي مي‌زدند:

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ﴾
.
همه جا دنبال ايشان مي‌رفتند و نگاه‌هاي هراس‌انگيز از روي خشم و انتقام بر آن حضرت مي‌افکندند و به اين وسيله شدّت ناراحتي و ناآرامي خودشان را در ارتباط با عملکرد دعوت و تبليغ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نشان مي‌دادند:

﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾
.
هرگاه مي‌ديدند که پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نشسته‌اند و عده‌اي از مستضعفين، ياران و اصحابشان، گرداگرد ايشان حلقه زده‌‌اند؛ از روي استهزا مي‌گفتند:

﴿أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾. «آيا هم اينان‌اند که خداوند از ميان ممتازشان گردانيده و بر آنان منت نهاده است؟!»

که خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾
. «آيا خدا چنانکه بايد و شايد بندگان شکرگزارش را نمي‌شناسد؟!»
همچنين، خداوند براي ما باز مي‌گويد که هرجا افراد با ايمان را مي‌ديدند، به آنان مي‌خنديدند؛ از کنارشان که مي‌گذشتند، با چشمانشان اشاره‌هاي معنادار مي‌کردند! نزد رفقايشان که برمي‌گشتند، شادمانه و سرخوش، اين کارهاي ناشايست خودشان را با آب وتاب توصيف مي‌کردند؛ وقتي نگاهشان به اهل ايمان مي‌افتاد، مي‌گفتند: اين جماعت گمراهند! که خداوند متعال در پاسخشان مي‌فرمايد: مگر ما بندگانمان را به اينان سپرده‌ايم که در همه کار و بارشان فضولي مي‌کنند؟! چنانکه در اين آيات مي‌خوانيم:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ * وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلاءِ لَضَالُّونَ * وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ﴾
.

مشرکان مکه در راستاي استهزا و نيشخند و سرزنش و مسخره کردن اهل ايمان به طور روز افزون مي‌افزودند، تا آنکه روح و روان پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را تحت‌تأثير قرار داد؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾. «ما نيک مي‌دانيم که تو از بابت اين گفته‌هاي ايشان دلتنگ مي‌شوي.»
آنگاه روحيه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را تقويت مي‌کند و دستورالعمل مؤثري را براي زدودن دلتنگي بر آن حضرت ارائه مي‌فرمايد:

﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾
.0

«تسبيح و حمد خداي خويش را پيوسته به جاي آر، و همواره در زمرة سجودآورندگان باش؛ و تا جان در بدن داري خداي خويش را عبادت کن.»
پيش از اين آيات، خداوند متعال خطاب به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمايد:

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئينَ * الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾
.

«ما شرّ استهزا کنندگان را از تو دفع کرده‌‌ايم! آن کسان که همراه با خداي يکتا، خداي ديگري را قرار مي‌دهند؛ نيک خواهند دانست!»

نيز خداوند سبحان پيامبر گرامي اسلام را مخاطب قرار مي‌دهد و مي‌فرمايد:

﴿وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾
.

«پيش از تو نيز فرستادگان خدا مورد استهزاي مردانشان قرار مي‌گرفته‌اند و استهزاهاي آنان بر سر خود آن مسخره‌کنندگان فرود آمد!»
2. القاي شبهه و جوسازي‌هاي دروغين: در اين ارتباط، آنقدر گسترده و متنوع عمل کردند، که فرصت و مجال تأمل و تفکر پيرامون دعوت پيامبر اسلام را از مردم سلب کردند. دربارة قرآن، گاه مي‌گفتند:
﴿أَضْغَاثُ أَحْلامٍ﴾. «خواب‌هاي آشفته‌اي است که وي شبها مي‌بيند و روزها بازگو مي‌کند!»

و گاه مي‌گفتند:

﴿بَلِ افْتَرَاهُ﴾

«از جانب خودش مي‌سازد و مي‌پردازد!»
گاه نيز مي‌گفتند:
﴿إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ﴾
. 

«يک فرد بشر به اوتعليم دهد!»

ديگر گاه گفتند:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ﴾. «اين يک دروغ بزرگ و بي‌اساس است که خود ساخته و پرداخته و ديگر دستيارانش در ساختن و پرداختن آن به او کمک کرده‌اند!»
يا به گونه‌اي ديگر گفتند:

﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾
.

«اينها افسانه‌هاي پيشينيان است که نسخه‌برداري کرده و بامدادان و شامگاهان آنها را بر او املا مي‌کنند!»
يک بار مي‌گفتند: با يک فرد جنّي يا يک شيطان ارتباط دارد و همانگونه که جنّيان و شياطين بر کاهنان نازل مي‌شوند، فرد جنّي يا شيطان مخصوص به او نيز بر او نازل مي‌شود! که خداوند متعال در پاسخ اين سخنشان فرمود:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ * تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ﴾
.

«به اينان بگو که شياطين بر تبهکاران دروغ زن و آلوده به انواع گناهان فرود مي‌آيند؛ شما هيچ سابقه سختي دروغ، يا سابقه فسق و فجوري از من نداريد؛ آن وقت چگونه قرآن را دستاورد فرود آمدن شياطين بر من به حساب مي‌آوريد؟!»
بار ديگر راجع به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: وي به نوعي بيماري جنون مبتلا است که معاني و مفاهيمي را تخيل مي‌کند؛ آنگاه آن معاني ومفاهيم را در قالب کلمات و جملات و عبارات زيبا و دل‌انگيز مي‌ريزد؛ درست به همان شيوه‌اي که شاعران عمل مي‌کنند؛ بنابراين، وي نيز شاعر است و کلامش شعر! خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ﴾
.
«شاعران، هوادارانشان کجروان‌اند؛ و هر زمان در اين وادي و آن وادي سرگردان‌اند؛ بسيار سخنان مي‌گويند که عملي متناسب با آن ندارند.»
اين سه ويژگي است که شاعران دارند، و هيچيک از اينها در پيامبر اسلام مشاهده نمي‌شود. پيروان آن حضرت راه يافتگان‌اند و راهنماي ديگران، پارسا و شايسته‌اند، و دين و اخلاق و کوشش‌ها و اقداماتشان شايان تحسين است، و در هيچ جنبه‌اي و در هيچ زمينه‌اي اثري از کجروي در وجود ايشان يافت نمي‌شود. از سوي ديگر، نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- مانند شاعران در هر وادي سرگردان نيست؛ بلکه او بسوي خداي واحد و دين واحد و صراط واحد دعوت مي‌کند، نمي‌گويد جز آنچه مي‌کند، و نمي‌کند جز آنچه مي‌گويد؛ آنوقت، اين پيامبر الهي کجا و شاعران کجا؟! شاعران کجا و اين پيامبر الهي کجا؟!

به همين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر شبهه‌اي که اين مخالفان برضدّ پيامبر و قرآن و اسلام القا مي‌کردند، جواب‌هاي کافي و شافي و وافي مي‌داد.
عمدة شبهات مخالفين به سه محور توحيد و نبوت و معاد دور مي‌زد. خداوند متعال به تمامي شبهات آنان در ارتباط با توحيد پاسخ گفت، و علاوه بر آن، زياداتي را بر آن مباحث افزود، و قضية توحيد را از هر سوي روشن و واضح گردانيد، و ناتواني و درماندگي خدايان قريش و ديگر اعراب را با عمق و وسعتي که بيش از آن ممکن نبود، تبيين فرمود؛ و چه بسا، همين پاسخگويي و جدال گسترده بود که خشم و ناسازگاري آنان را بيش از پيش برمي‌انگيخت، و آن پيامدهايي را پديدآورد که پديد آورد.

شُبهات مخالفان پيرامون رسالت نبّي اکرم -صلى الله عليه وسلم- دائر بر اين بود که آنان با وجود اعتراف به راستگويي پيامبر و امانت و صلاحيت و پرهيزکاري آن حضرت، معتقد بودند که منصب نبوت و رسالت برتر و بزرگتر از آن است که به يک فرد بشر عطا شود؛ بشر هيچگاه فرشته (فريسته، فرستاده) نمي‌تواند باشد، و فرستادة خدا نيز برحسب عقايد ايشان نمي‌تواند بشر بوده باشد. وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دعوت خويش را علني کردند، و مردمان را به سوي دين و ايمان فراخواندند، مخالفان دچار حيرت شدند و گفتند:

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾
.

«اين چه پيامبر و فرستاده‌اي است که غذا مي‌خورد و در کوچه و بازار قدم مي‌زند؟!»
مي‌گفتند: محمد بشر است و خداوند تاکنون براي هيچ يک از افراد بشر چيزي نازل نکرده است:

﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾.

 و خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ﴾
.

«بگو: آن کتابي را که موسي آورد، و نور و هدايت براي همه مردمان بود، چه کسي نازل کرده بود؟!»

پرواضح است که آنان مي‌دانستند و اعتراف داشتند به اينکه موسي يک فرد بشر است. همچنين، در ارتباط با پاسخ شبهة آنان فرمود: جملگي اقوام پيشين در برابر رسولان خدا از راه ناسازگاري با آنان مي‌گفتند:

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾
.
«شما هم مانند ما افراد بشر هستيد!»

و پيامبران خدا به آنان پاسخ مي‌دادند:

﴿إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾
.
«ما هم افراد بشر و همانند شماييم؛ اما خداوند بر هر يک از بندگانش که بخواهد منّت مي‌گذارد!
 حاصل مطلب اينکه انبياء و رسل بايد از افراد بشر باشند؛ بشر بودن با پيامبر بودن هيچ منافاتي ندارد.»

از آنجا که مخالفان پيامبر گرامي اسلام اعتراف داشتند به اينکه ابراهيم و اسماعيل و موسي -عليهم السلام- هم فرستادگان خدا و هم از افراد بشر بوده‌اند، ديگر مجالي براي ايشان باقي نماند که بر اين شبهه پافشاري کنند. اين بود که گفتند: خداوند براي عهده‌دار شدن رسالت خويش کسي را جز اين يتيم مسکين نيافت؟! اين درست نبود که خدا بزرگان و سران مکه و طائف را کنار بزند و اين بينوا را فرستادة خويش قرار دهد:

﴿لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾
.
«چرا اين قرآن بر يکي از مردان بزرگ يکي از اين دو شهر بزرگ فرود نيامده است؟!»

خداوند متعال در پاسخ آنان فرمود:

﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾
.
«مگر اينان متصدّي توزيع رحمت خداي تو‌اند؟!»
منظور اينکه وحي و رسالت رحمت خدا است، و خدا خود نيک مي‌داند که رسالت خويش را کجا قرار دهد:

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾
.
از اينجا، به يک شبهه ديگر منتقل شدند؛ گفتند: فرستادگان پادشاهان دنيا با موکب خاصّ و خَدَم و حَشَم اين طرف و آن طرف مي‌روند و از ابهت و جلال و جبروت برخوردارند، و همه انواع و اقسام برگ و ساز زندگي برايشان فراهم است؛ اگر محمد مدعي است که رسول خدا است، چرا بايد در کوچه و بازار به دنبال لقمه‌اي نان برود؟!

﴿لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً * أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً﴾
.

«چرا همراه او يک فرشته فرود نيامده است تا با او مشترکاً به انذار مردم بپردازد؟ يا آنکه گنجي پر زر و سيم از آسمان براي او افکنده نشده است؟ يا دست کم باغ و باغچه‌اي ندارد که با آن روزگار بگذارند؟!» و بالاخره اين ستمکاران گفتند: شما آمده‌ايد پيرو مردي جادو شده گرديده‌ايد!»

پاسخ اين شبهه را خداوند چنين داد که محمد رسول‌خدا است؛ يعني، وظيفه او ابلاغ رسالت الهي به هر صغير و کبير، و ناتوان و توانمند، و برتر و فروتر، و آزاده و برده، به طور يکسان است؛ اگر بخواهد با ابهت و جلال و جبروت و خدم و حشم و پاسداران و پيشقراولان- همانند نمايندگان و فرستادگان پادشاهان- در ميان مردم رفت و آمد کنند، دست مردم ناتوان و ضعيف به دامان او نمي‌رسد و نمي‌توانند از وجود او بهره‌مند بشوند. مردم هم عبارت از همين افرادي هستند که معمولاً به حساب نمي‌آيند؛ و به اين ترتيب، نقض غرض مي‌شود، و ديگر خاصيت و فايده‌اي براي رسالت باقي نخواهد ماند.

در ارتباط با معاد و حشر و نشر و رستاخيز انسان‌ها پس از مرگ، مخالفان پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بجز تعجب و استبعاد، و اگر و مگر، چيزي در چنته نداشتند. فقط مي‌توانستند بگويند:

﴿قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾
.

«مگر مي‌شود پس از آنکه ما مرديم و خاک شديم و استخوانهاي ما پوسيد؛ از نو برانگيخته شويم؟ همچنين پدران و پيشينيان ما؟!»
يا بگويند:

﴿ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾. «اين چنين بازگشتي خيلي بعيد است!»

يا اينکه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را يک فرد عجيب و غريب جلوه دهند که کارهاي عجيب و غريب مي‌کند و حرفهاي عجيب و غريب مي‌زند:

يا بگويند:

﴿هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ * أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾
.

«مي‌خواهيد مردي را به شما نشان بدهيم که به شما مي‌گويد وقتي که متلاشي شديد و از هم پاشيديد، شما از نو با آفرينشي جديد باز خواهيد گفت؟ نمي‌دانيم اين مرد به خدا دروغ مي‌بندد؟ يا دچار جنون شده است؟!»
يا اينکه شاعرشان مي‌گفت:

	اَمَوْتٌ ثُمَّ بَعْثٌ ثُمَّ حَشرُ؟
	
	حديثُ خُرافةٍ يا اُمَّ عمروٍ!


«آيا مرگ است و پس از آن برانگيخته شدن و پس از آن حشر و نشر و رستاخيز؟ اينها همه خرافات است، اي امّ عمرو!»

خداوند سبحان، از راه باز کردن چشم بصيرت آنان نسبت به آنچه در دنيا مي‌گذرد، به آنان پاسخ داد: ستمگران اين جهان پيش از آنکه سزاي ستمگري خويش را ببينند، مي‌ميرند، ستمديدگان نيز پيش از آنکه بتوانند حق خودشان را از ستمگران بازستانند، مي‌ميرند؛ نيکوکاران خوش عمل و درستکار، بدون آنکه پاداش احسان و راستي خويش را ببينند، از دنيا مي‌روند؛ و تبهکاران بدعمل و بدکردار، بدون آنکه از بابت عمل بدشان کيفر ببينند، از دنيا مي‌روند؛ اگر حشر و نشر و رستاخيز و زندگي ابدي و پاداش و کيفر پس از مرگ در کار نباشد، ستمگر و ستمديده يکسان و نيکوکار و بدکردار همانند خواهند بود، بلکه ستمگران و تبهکاران خوشبخت‌تر و سعادتمندتر از ستمديدگان و نيکوکاران خواهند بود؛ و چنين چيزي – بي‌حرف و سخن- نامعقول است، و هرگز نمي‌توان تصور کرد که خداوند نظام خلقت خود را بر فسادي اين چنين پايه‌گذاري کند؟! خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾
.
«مگر مي‌شود که ما مسلمان را با مجرمان يکسان قرار دهيم؟! چه خبرتان است؟ چگونه داوري مي‌کنيد؟!»

و نيز مي‌فرمايد:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾
.
«يا مگر ممکن است که ما اهل ايمان و عمل صالح را همانند مفسدين في‌الارض قرار دهيم؟ يا پرهيزکاران را در رديف تبهکاران قرار دهيم؟!»
و نيز مي‌فرمايد:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾
.
«يا آن کساني که همواره در انديشه کارهاي بد بسر مي‌برند، چنان پنداشته‌اند که ما آنان را همانند انسانهاي با ايمان و درست کردار قرار دهيم؛ چنانکه زندگي و مرگشان مانند يکديگر باشد؟ بسيار بد داوري مي‌کنند!»

در پاسخ استبعادهاي منکران زندگي دوباره و حيات ابدي انسان نيز، خداوند متعال فرمود:

﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا﴾
.
«آيا شما آفرينش پيچيده‌تري داريد يا آسمان؟!»
و نيز فرمود:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾
.
«و آيا نديده‌ايد و نسنجيده‌اند که خداوندي که آسمانها و زمين را آفريده، و از آفريدن آنها خسته و مانده نگرديده، هم توانا است بر اينکه مردگان را زنده گرداند؛ و البته چنين خواهد بود؛ زيرا که او بر هر چيزي توانا است.»
و نيز فرمود:

﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلا تَذَكَّرُونَ﴾
.
«شما که از مردم نخستين به خوبي باخبريد، چرا نمي‌انديشيد و درنمي‌يابيد؟!»
خداوند در اين ارتباط يک اصل کلّي را که عقلاً و عرفاً معلوم و قطعي است مطرح فرموده است، دائر بر اينکه بازگردانيدن انسان به زندگي، براي خدا ساده‌تر از اصل آفرينش آنان است: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾
. و نيز فرمود: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾
. «همانگونه که آفرينش نخستين را آغاز کرديم، آنرا دوباره بازمي‌گردانيم! و نيز فرمود: ﴿أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ﴾
 «مگر ما از آفرينش نخستين خسته و مانده شديم؟!»

به اين ترتيب، خداوند سبحان در برابر هر يک از شبهاتي که مخالفان دعوت اسلام القا مي‌کردند، جواب‌هاي کافي و شافي ارائه مي‌فرمود که هر انسان خردمند و صاحبدلي را قانع مي‌گردانيد؛ اما، آنان اسير نابساماني‌هاي درون خويش بودند، و مي‌خواستند از راه استکبار و برتري‌جويي، رأي و نظر خودشان را بر ديگر بندگان خدا تحميل کنند؛ از اين رو، همواره در وادي حيرت سرگردان مي‌ماندند.

3- تحريم گوش فرادادن به قرآن، و ترويج افسانه‌هاي کهن براي رويارويي با قرآن: مشرکان مکه علاوه بر القاي اين شبهات، عملاً نيز، با هر شيوه‌اي که مي‌توانستند، مانع مي‌شدند از اينکه مردم به قرآن گوش فرا دهند، و دعوت اسلام به گوش مردم برسد. هرگاه که مي‌ديدند پيامبر گرام اسلام در مقام دعوت فرد يا افرادي به دين ا سلام هستند يا مي‌ديدند که ا يشان به نماز ايستاده‌اند يا قرآن تلاوت مي‌کنند، مردم را از اطراف آن حضرت دور مي‌گردانيدند؛ سرو صدا و غوغا راه مي‌انداختند؛ آواز مي‌خواندند؛ معرکه‌گيري مي‌کردند؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:
﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾
.
«کافر کيشان مکه مي‌گفتند: به اين قرآن گوش فرا ندهيد، و درحين تلاوت قرآن سرو صداهاي بي‌معنا راه بياندازيد، تا بتوانيد بر او غلبه کنيد!»
کفار مکه آنچنان پاي اين کار ايستاده بودند که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- تا اواخر سال پنجم بعثت هرگز اين فرصت را نيافتند که در مجالس و محافل آنان تلاوت قرآن کنند. بعدها نيز که اين امکان بنحوي روي نمود، به اين صورت بود که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بطور ناگهاني، و بدون آنکه کفّار پي ببرند که آن حضرت مي‌خواهند تلاوت قرآن را آغاز کنند، عمل مي‌کردند.

نضربن حارث، يکي از شيطان‌هاي نامدار قريش، به حيره رفت، و در آنجا سرگذشت پادشاهان سرزمين ايران و افسانه‌هاي رستم و اسفنديار را فراگرفت، و هرگاه که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ميان حلقه‌اي از مردمان مي‌نشست و مي‌گفت: من به خدا- اي جماعت قريشيان- خوش گفتارتر از اويم! آنگاه دربارة پادشاهان ايران و قهرمانان افسانه‌اي، رستم و اسفنديار، براي مردم سخن مي‌گفت. آنگاه خطاب به مردم مي‌گفت: چرا بايد محمد خوش گفتارتر از من باشد؟!

بنا به گزارش روايتي از ابن عباس، نضربن حارث کنيزک آوازخواني خريداري کرده بود، و هرگاه که مي‌شنيد کسي به اسلام تمايل پيدا کرده است، وي را به آن کنيزک خويش مي‌سپرد، و به او مي‌گفت: خوراک و نوشيدني برايش فراهم کن و آواز برايش بخوان! آنگاه خطاب به آن نو مسلمان مي‌گفت: اين بسي بهتر از آن چيزهايي است که محمد تو را بسوي آنها فرا مي‌خواند! اين آية شريفه دربارة نضر و عملکرد او در جهت رويارويي با قرآن نازل شده است:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
.
«و از اين مردمان، بعضي هستند که بازار ياوه سرايي را گرم مي‌کنند تا بدينوسيله مردم را از راه خدا گمراه گردانند»
.

4- آزارها و شکنجه‌هاي گوناگون: مشرکان مکّه به موازات ظهور اسلام و علني شدن دعوت آن در آغاز سال چهارم بعثت، شيوه‌هايي را که ياد کرديم، به تدريج پيش گرفتند تا بلکه بتوانند چراغ دعوت اسلام را خاموش گردانند. هفته‌ها و ماه‌ها گذشت و کفار و مشرکين به همان شيوه‌هاي برخورد با مسلمانان اکتفا مي‌کردند، و به آزار و شکنجه و تهديد نمي‌پرداختند؛ امّا، وقتي که ديدند آن شيوه‌هاي مقابله نمي‌توانند درجهت متوقف ساختن روند دعوت اسلام مؤثر باشند، با يکديگر مشورت کردند، و مقرر داشتند که مسلمانان را شکنجه کنند، و از دين جديد بيزارشان گردانند. از آن پس، هر رئيس قبيله‌اي تازه مسلمانان قبيلة خويش را تحت آزار و شکنجه قرار مي‌داد و هرکس که بردگاني داشت، در صورت تمايل آنان به اسلام و ايمان، آنان را تحت فشار مي‌گذاشت.
طبيعي بود که اراذل و اوباش و سياهي لشگرها نيز- در چنين اوضاع و احوالي- به دنبال بزرگان و رؤساي خودشان راه بيفتند و درجهت تمايلات و جلب رضايت ايشان فعال باشند. اين جماعت، آزارها و شکنجه‌هايي را به ويژه نسبت به ناتوان و افراد بي‌دست و پا- بر عليه مسلمانان اعمال کردند که بدن انسان را به لرزه درمي‌آورد، و آنچنان از اين تازه مسلمانان انتقام گرفتند که دلها با شنيدن گزارش آنها از جاي کنده مي‌شوند!

ابوجهل، هرگاه مي‌شنيد که مردي صاحب مقام و صاحب عنوان در ميان قبايل عرب به اسلام گرويده است، او را سخت مورد سرزنش و تحقير قرار مي‌داد، و او را تهديد مي‌کرد که خسارات مالي و اجتماعي براي او در پي خواهد داشت؛ و اگر آن مرد تازه مسلمان ضعيف و بي‌دست و پا بود، بر او حمله مي‌برد و او را آزار و شکنجه مي‌داد 
.

عموي عثمان بن عفّان وي را در حصيري مي‌پيچيد و برگ درخت خرما روي او مي‌ريخت و او را روي آتش دود مي‌داد 
.

مادر مصعب‌بن‌عمير وقتي که فهميد پسرش اسلام آورده است، آب و غذا را بر او بست، و او را از خانه بيرون کرد، در حالي که وي از مرفه‌ترين و برخوردارترين عرب‌هاي آن روزگار بود، و کار به جايي رسيد که مصعب پوست بدنش از شدت گرسنگي و تشنگي- همانند ماري که مي‌خواهد پوست بياندازد- ورقه شده بود 
.

صُهَيب بن سِنان رومي را آنقدر شکنجه مي‌دادند تا از هوش مي‌رفت و ديگر نمي‌فهميد که چه مي‌گويد 
.

بِلال، بردة زرخريد اُميه بن خلف جُمحي بود. اميه طنابي به گردن او مي‌بست و به دست بچه‌ها مي‌داد، تا او را در کوهستانهاي اطراف مکه به اين سوي و آن سوي بکشانند. بچه‌ها آنقدر او را اين طرف و آن طرف مي‌کشانيدند که طناب در گوشتهاي گردن بلال فرو مي‌رفت، و او همچنان مي‌گفت: اَحَدْ! اَحَدْ! اُميه بلال را با طنابهاي محکم مي‌بست و با چوبدستي به جان او مي‌افتاد، و او را وادار ميکرد که مدتها زير آفتاب بنشيند؛ همچنين، او را پياپي گرسنگي مي‌داد. از همة اينها سخت‌تر، به هنگام گرما گرم آفتاب نيمروز او را از خانه بيرون مي‌آورد و بر پشت، روي ريگزار داغ مکه مي‌خوابانيد، و دستور مي‌داد تخت سنگي بزرگ را روي سينه او قرار دهند، و به او مي‌گفت: به خدا سوگند، در همين حال خواهي ماند تا وقتي که بميري يا به محمد کافر شوي و لات و عزي را بپرستي! بلال در آن حال، همواره مي‌گفت: اَحَد! اَحَد! و نيز مي‌گفت: اگر کلمة ديگري را ياد داشتم که شما را بيشتر از اين بر سر خشم آورد، همان را مي‌گفتم! روزي، ابوبکر بر او مي‌گذشت و او را زير شکنجه يافت و بلال را در برابر يک غلام سياه ديگر، يا به بهاي 7 اوقيه يا پنج اوقيه نقره خريداري کرد و آزاد گردانيد
.

عمّاربن‌ياسر -رضي الله عنه- نيز بردة زر خريد بني‌مخزوم بود. او خود و پدر و مادرش اسلام آوردند. مشرکان مکه، و در رأس آنان ابوجهل، به هنگام نيمروز که ريگزارهاي مکه سخت تفتيده مي‌گرديد، آنان را برهنه مي‌گردانيد و روي آن سنگهاي آتشين مي‌خوابانيد و به اين ترتيب آنان را شکنجه مي‌داد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هرگاه از کنار آنان مي‌گذشتند و آنان را زير شکنجه مي‌ديدند، مي‌فرمودند: «صَبراً آلَ ياسر، فإنَّ مَوعِدَکُم الجنة» شکيبا باشيد اي خاندان ياسر، که ميعاد شما بهشت است! ياسر زير شکنجه از دنيا رفت. ابوجهل سميه مادر عمار را با ضربة شديد نيزه- از روبرو- از پاي درآورد. وي نخستين زن شهيد در اسلام بود؛ سميه بنت خياط، کنيز ابوخديجه بن مغيره بن عبدالله بن‌عمربن مخزوم، پيرزني سالخورده و ناتوان. عمار را، گاه با گرماي آفتاب شکنجه مي‌کردند؛ گاه تخته‌سنگ‌هاي آتشين بر روي سينه‌اش مي‌نهادند؛ و گاه سر او را آنقدر زير آب نگاه مي‌داشتند تا از هوش مي‌رفت؛ و به او مي‌گفتند: ما دست از تو برنمي‌داريم، تا به محمد دشنام بدهي يا دربارة لات و عزي به نيکي و ستايش سخن بگويي. از روي اجبار و اکراه، بالاخره عمار خواستة آنان را انجام داد، و گريان و نالان به عذرخواهي نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شتافت، و خداوند اين آيه را دربارة وي نازل فرمود:

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ﴾
.
«کساني که پس از ايمان آوردن به خدا کافر شوند، البته از روي اکراه در حالي که دلهاي ايشان همچنان در پرتو ايمان آرام بوده باشد»
.

ابوفکيهَه- که نام وي اَفَلَح بود- از جمله بزرگان بني‌عبدالدار، و خود از طايفة ازد بود. وي را نيمروز، زير حرارت شديد آفتاب، در حاليکه زنجيري آهنين برپاي او بود، از خانه بيرون مي‌کشيدند، و جامه‌هايش را از تن وي درمي‌آوردند، و روي ريگزارهاي مکه بدنش را کباب مي‌کردند؛ آنگاه تخته سنگي روي گرده‌اش مي‌گذاشتند تا نتواند تکان بخورد. آنقدر در اين حال مي‌ماند تا از هوش مي‌رفت. اين شکنجه‌ها پيوسته ادامه داشت تا وقتي که وي در هجرت دوم به حبشه، در زمرة مهاجرن قرار گرفت. يکبار، پاي او را با طناب بسته بودند، و او را کشان کشان بر روي ريگزارها افکنده بودند، و آنقدر گلوي او را فشار داده بودند که گمان کردند از دنيا رفته است. در آن حال، ابوبکر از آنجا مي‌گذشت؛ او را خريداري کرد و در راه خدا آزاد ساخت 
.

خَبّاب بن اَرَتّ بردة زرخريد اُمّ اَنمار بنت سباع خزاعي بود؛ حرفه‌اش آهنگري بود؛ وقتي اسلام آورد، ارباب وي او را باآتش شکنجه مي‌داد. آهن گداخته را مي‌آورد و بر گرده يا سر و صورت او مي‌گذاشت، تا به محمد -صلى الله عليه وسلم- کافر شود؛ اما، اين شکنجه‌ها فقط بر اسلام و ايمان او مي‌افزود. ديگر مشرکان مکه نيز او را شکنجه مي‌دادند؛ گردنش را مي‌پيچاندند؛ موهايش را مي‌گرفتند و مي‌کشيدند، و در آتش مي‌افکندند، و با موهايش او را در آتش بالا و پايين مي‌کردند، و سرانجام، آن آتش خاموش نمي‌شد مگر بر اثر روغني که از گردة او برمي‌آمد! 

زِنّيرَه يک کنيز رومي بود که اسلام آورد و در راه خدا بسيار شکنجه گرديد، و چشمانش آنقدر آسيب ديد که به کوري وي منجر شد. گفتند: لات و عزي تو را به اين روز انداختند! گفت: نه بخدا، لات و عزي هيچکاره‌اند؛ اين بلايي از جانب خدا است، اگر بخواهد خود نيز بهبود خواهد بخشيد! بامداد فرداي آن روز وقتي از خواب بيدار شد، خداوند چشمان او را به وي بازگردانيده بود؛ قريش گفتند: اين گوشه‌اي از جادوگري محمد است! 

اُمّ عُبَيس، کنيز بني‌زهره نيز اسلام آورد. مشرکان مکه او را شکنجه مي‌دادند؛ به خصوص اربابش اسودبن عبديغوث، که از سرسخت‌ترين دشمنان نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و از جمله استهزاکنندگان دائمي پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود 
.

کنيز عمربن مؤمّل از بني عدي. اين زن را عمربن خطاب- آن زمان که هنوز در زمرة مشرکان بود- شکنجه مي‌داد؛ آنقدر او را کتک مي‌زد تا از حال مي‌رفت؛ آنگاه رهايش مي‌کرد و مي‌گفت: بخدا، رهايت نمي‌کنم، مگر به خاطر اينکه من از زدن تو خسته مي‌شوم! وي نيز مي‌گفت: خداي تو هم با تو همين کار را خواهد کرد!

از جمله ديگر کنيزان که در راه خدا به خاطر اسلام آوردن، شکنجه شدند، نهديه بود، و دخترش، که هر دو از آن بني‌عبدالدار بودند
.

از جمله ديگر غلامان و بردگان که در راه اسلام شکنجه شدند، عامربن فهيره بود. آنقدر او را شکنجه مي‌دادند تا از هوش مي‌رفت و ديگر نمي‌فهميد چه مي‌گويد
.

ابوبکر -رضي الله عنه- همة اين غلامان و کنيزان را- که خداوند از همگي زنان و مردانشان خشنود باد- خريداري کرد و در راه خدا آزاد گردانيد. پدرش ابوقحافه در اين ارتباط او را سرزنش مي‌کرد و مي‌گفت: مي‌بينم که بردگان ناتوان و ناکارآمد را آزاد مي‌کني، اگر مردان زرخريد کارآمد را اين چنين مي‌خريدي و آزاد مي‌کردي، دست تو را در اين کار بازنمي‌گذاشتند! ابوبکر مي‌گفت: من به خاطر خدا اين کارها را مي‌کنم! خداوند نيز در شأن ابوبکر آياتي از قرآن کريم را نازل فرمود و او را ستود و دشمنان وي را نکوهش کرد. خداوند متعال فرمود:

﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى * لاَ يَصْلاهَا إِلاَّ الْأَشْقَى * الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى﴾
.

که منظور، اميه بن خلف بود، و ديگر کساني که هم شاکلة او بودند؛

﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى * الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى * وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى * إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى﴾
.
که منظور ابوبکر صديق -رضي الله عنه- بود
.

ابوبکر صديق -رضي الله عنه- خود نيز آزار و شکنجه ديد. نوفل بن خويلد عَدَوي، او را با طلحه بن عبيدالله دستگير کرد و با يک طناب هر دو را بست، تا نگذارد نماز بخوانند و آن دو را از دينشان برگرداند؛ اما آن دو گوش به حرف وي نکردند. چيزي که بسيار موجب شگفتي نوفل گرديد، آن بود که ديد آن دو از بند رها شده‌اند و دارند با هم نماز مي‌خوانند! به ملاحظة همين داستان ابوبکر و طلحه بن عبيدالله را «قرينين» گفته‌اند. بنا به روايت ديگري، اين آزارها را عثمان‌بن عبيدالله برادر طلحه بن عبيدالله مي‌کرده است
.

حاصل مطلب اينکه هرگاه خبر پيدا مي‌کردند که يکي از مردان و زنان اهل مکه اسلام آورده است، بناي آزار و شکنجة او را مي‌گذاشتند. البته، اين کار در ارتباط با افراد ضعيف و دون پاية جامعه، به ويژه بردگان و کنيزان، ساده و آسان بود؛ آنان کسي را نداشتند که به خاطرشان به خشم بيايد يا از آنان حمايت کند؛ حتّي بزرگان و سران مکه خود به شکنجه آنان دست مي‌يازيدند، و اوباش را تشويق مي‌کردند که آنان را آزار بدهند؛ اما، در ارتباط با اشراف و بزرگان اهل مکه که به اسلام مي‌گرويدند، بسيار دشوار بود؛ زيرا آنان از عزّت و شوکت در ميان قوم خودشان برخوردار بودند، و کمتر موردي پيش مي‌آمد که بعضي از سران و اشراف و خويشاوندان خود آنان، با هزاران حزم و احتياط، به آنان تعرّضي بکنند.

فصل پنجم

برخورد مشرکان با رسول خدا

برخورد با حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- و تعرض به آن حضرت، کار آساني نبود. حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- مردي با شهامت و با وقار بودند، و داراي شخصيتي کم‌نظير؛ هيبت و عظمت آن حضرت، آنچنان در دل دوست و دشمن جاي گرفته بود که با شخصيتي مانند ايشان جز با احترام و تکريم روياروي نمي‌شدند، و جز برخي از اراذل و اوباش و بيخردان جرأت پيدا نمي‌کردند که در برابر آن حضرت به کارهاي زشت و ناپسند دست بزنند. علاوه بر اين، ايشان تحت حمايت ابوطالب بودند، و ابوطالب از معدود مردان بزرگ مکه بود، از نظر اصل و نسب بزرگ بود، و در ميان مردم نيز به بزرگي شناخته شده بود، بنابراين، بسيار دشوار بود که کسي بتواند به حريم ابوطالب تعرض کند، و حرمت حمايت او را بشکند. اين وضعيت، قريشيان را بسيار نگران کرده بود، و خواب و آرام را از آنان گرفته بود، و آنان را واداشته بود که فکرشان را به کار بياندازند تا بتوانند به نحوي از آن تنگنا بيرون بيايند، و به گرفتاري و پيشامدي که پيامد خوبي نداشته باشد دچار نگردند. بالاخره، بررسي‌ها و مشورت‌هايشان به آنجا رسيد که شيوة مذاکره را برگزينند، و با رعايت همة جوانب خردورزي و قاطعيت، همراه با نوعي اعلام وجود و تهديد ضمني، با شيخ کبير قريش، ابوطالب، وارد گفتگو بشوند، تا بلکه بتوانند حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را وادار کنند که به خواسته‌هاي آنان تن دردهد.

هيأت اعزامي قريش نزد ابوطالب

ابن اسحاق گويد: عده‌اي از رجال و اشراف قريش- به نمايندگي از ديگر قريشيان- نزد ابوطالب آمدند و گفتند: اي ابوطالب، پسر برادر شما خدايان ما را دشنام مي‌‌دهد؛ از دين ما عيبجويي مي‌کند؛ افکار ما را نابخردانه به حساب مي‌آورد؛ و پدران و نياکان ما راه گمراه مي‌خواند! دست وي را از ما باز داريد، يا اينکه از سر راه ما و او کنار برويد؛ شما هم خودتان مانند ما با او مخالف هستيد؛ ما مي‌توانيم شر او را از سر شما کوتاه کنيم! ابوطالب به نرمي با آنان سخن گفت، و پاسخ زيبايي به گفته‌هاي آنان داد. سران قريش برگشتند؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز همچنان به کار خويش ادامه داد؛ دين خدا را ترويج مي‌فرمود و همگان را به سوي اسلام فرا مي‌‌خواند
. اما، قريشيان وقتي مي‌ديدند که آن حضرت سخت به کار خود مشغول‌اند، و از دعوت الي‌الله لحظه‌اي فروگذار نمي‌کنند؛ نتوانستند زياد تاب بياورند. همة فکر و ذکرشان فعاليت‌هاي حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- و توطئه براي مقابله با ايشان بود، تا آنکه تصميم گرفتند با شيوه‌هاي سرسختانه‌تر و خشن‌تر از پيش، به نزد ابوطالب بروند.

تهديد ابوطالب از سوي سران قريش

سران قريش، اين باز نزد ابوطالب آمدند و گفتند: اي ابوطالب، شما در ميان ما شرف و منزلت ويژه‌اي داريد و بزرگ قبيلة ما هستيد. از شما درخواست کرديم که دست برادرزادة خودتان را از سرما کوتاه کنيد، شما ترتيب اثر نداديد. ما-بخدا- ديگر تاب شکيبايي در برابر اين وضعيت را نداريم، پدران و نياکان ما را دشنام مي‌دهند؛ افکار ما را نابخردانه تلقي مي‌کنند؛ خدايان مارا عيبجويي مي‌کنند! اينک ديگر، شما خود دست او را از سر ما کوتاه مي‌کنيد، يا آنکه ما همگي در برابر شما و برادرزادة شما به نبرد برمي‌خيزيم، تا يکي از دو طرف سر به نيست و ريشه‌کن گردد!؟
اين وعد و وعيد و تهديد اشراف مکه بر ابوطالب بس گران آمد. نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد و ايشان را به خانة خويش فراخواند، و به ايشان گفت: اي پسر برادر من، قوم و قبيله شما نزد من آمده‌اند و با من چنين و چنان گفته‌اند؛ رعايت حال من و خودتان را بکنيد، و مرا به وضعيتي که تاب تحمل آن را نداشته باشم دچار نگردانيد! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- پنداشتند که عمويشان بناي سلب حمايت خويش را از ايشان دارد، و در کار پشتيباني و مددرساني آن حضرت ناتوان شده است؛ گفتند:

( يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترک هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلک فيه، ما تركت).

«عموجان، بخدا؛ اگر خورشيد را در دست راست من، و ماه را در دست چپ من بگذارند، تا من اين دعوت الهي خويش را، پيش از آنکه خداوند آن را پيروز گرداند، يامن خوددر اين راه از ميان بروم، رها سازم، من دست از اين کار نمي‌کشم!»

آنگاه اشک در چشمانشان جمع شد و گريستند و از جاي برخاستند که بروند. چند قدمي که دور شدند ابوطالب ايشان را صدا کرد. وقتي به سوي وي بازگشتند، گفت: برو، برادرزادة عزيزم، و هرچه مي‌خواهي بگوي؛که من به خاطر هيچکس و هيچ چيز دست از حمايت تو برنمي‌دارم! 
 و اين ابيات را سرود:

	وَالله لن يصلوا اليک بجمعهم
فاصدع بامرک ما عليک غضاضةٌ

	
	حتي اوسد في التراب دفينا
وَابشرْ و قر بذاکَ منکَ عُيونا



	
	
	


«بخدا، هرگز اين جماعت در برابر شما دست به يکي نخواهند کرد، مگر زماني که مرا در ميان گور به خاک سپرده باشند؛ برو در کار خويش بکوش؛ که تو را هيچ باکي نيست؛ و مژده بده، و از اين بابت شادمان و خشنود باش!»

اشعار ابوطالب در اين مناسبت، تا چند بيت ديگر نيز ادامه دارد.

مراجعة مجدّد هيات اعزامي قريش به ابوطالب

وقتي سران قريش ديدند که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- سخت به کار خويش مشغول‌اند، دريافتند که ابوطالب راضي نشده است دست از حمايت ايشان بکشد، و عزم جزم کرده است که با آنان دشمني آغاز کند، و صف خود را از آنان جدا کند. عماره‌بن وليدبن مغيره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او گفتند: اي اباطالب، اين جوان رشيدترين و زيبا اندام‌ترين جوان قريش است؛ او را بگيريد و از خرد و مدد وي بهره‌مند شويد، و او را به فرزندي بگيريد؛ از آن شما باشد؛ و در برابر، اين برادرزادة خودتان را که با دين شما و دين پدران و نياکان شما مخالفت آغاز کرده، و يکپارچگي قوم و قبيلة شما را از ميان برده، و عقايد و افکار آنان را سفيهانه و نابخردانه خوانده است، در اختيار ما بگذاريد، تا او را بکشيم؛ يک مرد در مقابل يک مرد! ابوطالب گفت: بخدا، خيلي بد با من معامله مي‌کنيد! مي‌خواهيد پسرتان را به من بدهيد تا به نيابت از شما او را بزرگ کنم، و در برابر، من پسرم را به شما بدهم تا او را به قتل برسانيد؟! بخدا، هرگز چنين چيزي امکان نخواهد داشت! مطعم بن عدّي بن‌نوفل بن عبدمناف گفت: اي ابوطالب، بخدا، قوم و قبيلة شما با شما از در انصاف درآمده‌اند و هرچه در توان داشتند، کوشيدند تا شما را از آنچه ناخوش مي‌داريد رها سازند؛ اما، نمي‌بينم که شما نسبت به آنان پذيرش نشان بدهيد! ابوطالب گفت: بخدا، شما با من از در انصاف درنيامده‌ايد! بلکه تو تصميم گرفته‌اي که مرا تنها بگذاري، و با اين جماعت بر عليه من قيام کني؛ اينک، بکن هر آنچه خواهي!
وقتي قريش در اين گفتگوها و مذاکرات شکست خوردند، و نتوانستند ابوطالب را راضي کنند که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را از ادامة کارشان بازدارد، ومانع پيشرفت ايشان در دعوت بسوي دين خدا بشود؛ تصميم گرفتند، به همان راهي بروند که تاکنون کوشيده بودند از گام نهادن در آن راه بپرهيزند، و خويشتن را از پيمودن چنان راه پرخطر و پرفراز و نشيبي دور نگاهدارند؛ يعني راه منحصر به فرد آزار رسانيدن و تعدي و تعرض کردن به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- .

اذيت و آزار قريش

سرانجام، قريشيان به کاري که سخت از آن وحشت داشتند، و از آغاز ظهور دعوت پيامبر اسلام، از آن بيمناک بودند، دست زدند. براي کبر و نخوت ديرينة قريش، بسيار دشوار مي‌آمد بيش از آن به صبوري ادامه بدهند. دست آزار و اذيتشان را به سوي حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- گشودند؛ مسخره کردند؛ استهزا کردند؛ تحقير کردند؛ حقايق را تحريف کردند؛ افکار مردم را نسبت به آن حضرت آشفته گردانيدند؛ واز هر شيوة ممکن براي اذيت و آزار آن حضرت استفاده کردند. طبيعي بود که ابولهب پيشاپيش همه و در رأس همة اين آزار هندگان بوده باشد. وي يکي از سران بني‌هاشم بود، و از چيزهايي که ديگران وحشت داشتند وحشت نداشت. دشمن سرسخت اسلام و مسلمين بود، و از همان روز اول موضع خصمانة خود را در برابر حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- اعلام کرده بود. زماني که هنوز ديگر سران قريش فکر آزار پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به ذهنشان نرسيده بود، وي دست تعدي بر آن حضرت دراز کرده بود، چنانکه ديديم در مجلس بني‌هاشم چه کردو نيز ديديم که در کنار کوه صفا چه کرد.

ابولهب دو پسرش عُتبه و عتيبه را پيش از بعثت به همسري دو تن از دختران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رقيه و ام‌کلثوم درآورده بود؛ پس از بعثت، به پسرانش دستور داد که همسرانشان را طلاق بدهند، و آن دو را تحت فشار گذاشت تا هر دو همسرانشان را طلاق دادند 
.

وقتي عبدالله پسر دوم حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از دنيا رفت، ابولهب بسيار شادمان گرديد و به نزد مشرکان شتافت تا به آنان بشارت بدهد که محمد اَبتَر شد! 

پيش از اين آورديم که ابولهب در موسم حج و در بازارهاي عمومي پشت سر آن حضرت به راه مي‌افتاد، و ايشان را تکذيب مي‌کرد. طارق بن عبدالله محاربي چنين روايت کرده است که ابولهب به تکذيب و بدگويي اکتفا نمي‌کرد، و با سنگ به پاي آن حضرت مي‌زد که بر اثر آن هر دو قوزک پاي آن حضرت جراحت برداشته بود 
.

همسر ابولهب، امّ‌جميل، اروي، دختر حرب‌بن‌اميه، خواهر ابوسفيان، نيز دست کمي در آزار و دشمني با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نداشت. خار و خاشاک فراهم مي‌آورد، بر سر راه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- و بر در خانة آن حضرت مي‌ريخت. زني بي‌حُجب و حيا بود، و زبان به انواع دشنام نسبت به آن حضرت مي‌گشود، و انواع تهمت و افترا و ناسزا را به آن حضرت روا مي‌داشت. با سخن چيني‌هايش آتش فتنه را همواره شعله‌ورتر مي‌گردانيد، و جنگي بي‌امان را بر عليه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- برمي‌افروخت؛ و به همين مناسبت، قرآن کريم او را «حماله الحطب» ناميده است 
.

امّ جميل، زماني که شنيد چه تعبيراتي دربارة او و همسرش در قرآن نازل شده است، نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد. آن حضرت در مسجدالحرام کنار کعبه نشسته بودند. ابوبکر صديق نيز در کنار آن حضرت نشسته بود. امّ جميل پاره سنگي در دست خويش داشت. وقتي نزد آن دو رسيد، خداوند چشمانش را نسبت به ديدار حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- کور گردانيد. فقط ابوبکر را ديد. گفت: اي ابابکر، رفيقت کجاست؟ خبر يافته‌ام که مرا هجو مي‌گويد! بخدا، اگر وي را بيابم، با اين پاره‌سنگ دهانش را خونين خواهم ساخت! چه مي‌گويي؟ بخدا، من زني شاعره‌ام! آنگاه چنين سرود:

«مُذَمّماً عصَينا
وَاَمرَه أبينا
وَ دينَهُ قَلَينا»

«مُذمم را نافرماني کرديم! فرمانش را نپذيرفتيم! و با دينش سرسختانه دشمني کرديم!»

آنگاه بازگشت. ابوبکر گفت: اي رسول‌خدا، فکر نمي‌کنيد شما راديده باشد؟! فرمودند «ما رأتني؛ لقد أخذ الله ببصرها عني» مرا نديد، خداوند چشمان او را نسبت به ديدار من کور گردانيد! 

ابوبکر بزار نيز اين داستان را روايت کرده است. بنا به روايت وي، وقتي ام‌جميل نزد ابوبکر ايستاد، گفت: ابابکر، رفيقت ما را هجو کرده است! ابوبکر گفت: نه به صاحب اين ساختمان! او هيچگاه زبانش به شعر باز نمي‌شود، و شعر از دهان وي برنمي‌آيد! ام‌جميل گفت: همه سخنان تو را تصديق مي‌کنند! 

ابولهب در حالي اين آزارها را به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌رسانيد که وي عموي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و همساية ايشان بود، و خانه‌اش چسبيده به خانة آن حضرت بود. همچنين، ديگر همسايگان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالي که آن حضرت در خانة خودشان بودند، ايشان را آزار مي‌رسانيدند.
ابن اسحاق گويد: کساني که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را در خانة خود آن حضرت مورد آزار و اذيت قرار مي‌دادند عبارت بودند از ابولهب، حکم بن ابي‌العاص بن اميه، عقبه‌بن ابي‌معيط، عدي‌بن حمراء ثقفي، ابن الاصداء هذلي. اينها همه همسايگان رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بودند، و هيچيک از آنان بالاخره اسلام نياوردمگر حکم بن‌ابي‌العاص، پدر مروان خليفة اموي. بعضي از اينان شکمبة گوسفند بر سر حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- مي‌افکندند؛ بعضي ديگر، هرگاه ظرف غذايي براي آن حضرت بر روي آتش مي‌نهادند، شکمبة گوسفند در آن مي‌افکندند. کار به جايي رسيده بود که آن حضرت به هنگام نماز تخته‌سنگي را فراهم کرده بودند که در پشت آن تخته‌سنگ از آزار اينان در امان باشند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- هرگاه آن پليدي‌ها را بر سر ايشان مي‌ريختند، آنها را بر سر چوبدستي بلند مي‌کردند و بر در خانة خود مي‌ايستادند و مي‌گفتند: «يا بني عبد‌مناف، اي جوار هذا؟» اي بني عبدمناف، اين چگونه همسايه‌داري است؟! آنگاه آن را کنار کوچه مي‌افکندند. 

عقبه بن‌ابي معيط از اين هم بيشتر بر شقاوت و خيانت خويش افزود. بخاري از عبدالله بن‌مسعود -رضي الله عنه- روايت کرده است که گفت: نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- در کنار بيت‌الله الحرام نماز مي‌گزاردند. ابوجهل با عده‌اي از يارانش نشسته بودند. به يکديگر گفتند: کداميک از شما مي‌رود شکمبة شتري را که بني فلان کشته‌اند برداردو بيايد و بر گردة محمد به هنگام سجود، بگذارد؟ شقي‌ترين آنان- که عقبه‌بن ابي‌معيط بود
- برخاست و رفت و آن شکمبة شتر را آورد. منتظر شد، وقتي که آن حضرت به سجده رفتند، آنرا روي گردة ايشان، ميان دو کتف ايشان، قرار داد. من آنجا بودم و مشاهده مي‌کردم؛ اما کاري از دستم ساخته نبود. اي کاش، نفوذي يا پشتيباني داشتم! عبدالله بن مسعود مي‌گويد: شروع کردند به خنديدن؛ آنقدر به شدت مي‌خنديدند که از فرط سرخوشي و شادماني روي يکديگر مي‌افتادند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همچنان به سجده بودند و سربرنمي‌داشتند، تا وقتي که فاطمه آمد و آن شکمبه را از روي گردة ايشان برداشت. آن حضرت سر از سجده برداشتندو سه مرتبه گفتند:

(اللّهمَّ عليک بقُريش)

«خداوندا، کار قريش را بساز!»

قريشيان را اين نفرين پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بسيار گران آمد. ابن مسعود گويد: آنان معتقد بودند که دعا و نفرين در آن مکان مستجاب مي‌شود. آنگاه، آن حضرت نام بردند:

(اللّهمَّ عليک بِاَبي جهل! و عليکَ بعُتبة بن ربيعة، و شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، و اُمية بن خلَف، و عقبة بن ابي مُعيط)

«هفتمين آنان را نيز نام بردند که با يادمان نمانده است. سوگند به آن خدايي که جان من در دست اوست؛ همة آن کساني را که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن روز نام بردند، سرنگون افتاده در چاه بدر ديدم!»

اُميه بن خلف، هرگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را مي‌ديد، به طعنه زدن و عيبجويي کردن نسبت به آن حضرت آغاز مي‌کرد و اين آيات دربارة او نازل شده است که خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾
.
ابن هشام گويد: «هُمَزَه» کسي را گويند که ديگران را بطور علني دشنام مي‌دهد، و چشمانش را کج و راست مي‌کند، و با اشارة چشم طعنه مي‌زند؛ «لُمَزه» کسي را گويند که از ديگران بطور پنهاني عيبجويي مي‌کند و آنان را بطور غيرمستقيم آزار مي‌دهد
.

برادر وي، اُبي بن خلف نيز با عقبه بن ابي‌معيط دوست صميمي بودند. يکبار عقبه نزد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نشست و به کلام ايشان گوش فرا داد. وقتي خبر به اُبّي رسيد، زبان به سرزنش و نکوهش عقبه گشود، و از او خواست که بار ديگر آب دهان به چهرة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بيفکند؛ و او همين کار را کرد. ابي نيز خود استخوان پوسيده‌اي را در دستانش نرم کرد و در آن دميد و آن را باد داد تا غبار آن بر چهرة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بنشيند
.

اخنس بن شريق ثقفي نيز از جمله کساني بود که به حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آزار مي‌رسانيد؛ و قرآن با نه خصلت او را توصيف مي‌فرمايد؛ آنجا که خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾
.
«و پيرو و همراه مشو با هر سوگند خورنده زبون؛ طعنه زننده سخن‌چيني؛ مانع هر کار خير؛ تجاوزگر گناهکار؛ پرخاشگر بي‌اصل و نَسَب!»
ابوجهل، گهگاه نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌آمد و آيات قرآن را از آن حضرت مي‌شنيد. آنگاه، مي‌رفت؛ نه ايماني، نه طاعتي، نه ادبي، نه خشيتي؛ از آن سوي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را زخم زبان مي‌زد، و راه خدا را بر اين و آن مي‌بست، آنگاه از بابت اين کارها که مي‌کرد مباهات مي‌کرد و فخر مي‌فروخت، و از اين کارهاي بدي که مرتکب مي‌شد، به عنوان افتخاراتي ياد کردني ياد مي‌کرد. اين آيات در قرآن کريم دربارة او نازل شده است:

﴿فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى...﴾
.
از نخستين روزي که ديد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در حرم امن الهي به نماز ايستاده است، ايشان را از نماز باز مي‌داشت. يکبار، در حالي که آن حضرت در مقام ابراهيم مشغول نماز بودند، از کنار حضرت گذشت و خطاب به آن حضرت گفت: اي محمد، مگر تو را از اين کار بازنداشته‌ام؟ و ايشان را تهديد کرد. رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با او با خشونت رفتار کردند و او را از سر راه خويش کنار زدند. گفت: اي محمد، به چه جرأتي مرا تهديد مي‌کني؟ به تو بگويم، بخدا من از همة اهل اين منطقه بيشتر يار و طرفدار دارم! خداوند نيز اين آيات را نازل فرمود:

﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ * كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾
.

«اينک برود و هوادارانش را فراخواند؛ ما نيز فرشتگان عذابمان را فراخواهيم خواند!»

به روايت ديگر، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گلوگاه ابوجهل را گرفتند، و او را سخت تکان دادند، و به او گفتند: ﴿أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى * ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى﴾!
 باش تا بنگري! باش تا بنگري! باز هم، باش تا بنگري!

دشمن خدا گفت: مرا تهديد مي‌کند اي محمد؟! بخدا از تو و خداي تو هيچ کاري ساخته نيست! من عزتمندترين افرادي هستم که ميان اين دو کوه در اين شهر زيست مي‌کنم! 

ابوجهل پس از اين برخورد خشونت ‌آميز نيز، از آن حالت حماقت و شقاوت درنيامد.

* مسلم به روايت از ابوهريره آورده است که گفت: ابوجهل گفت: محمد در برابر ديدگان شما صورتش را به خاک مي‌مالد؟! گفتند: آري! گفت: سوگند به لات و عزي، اگر ببينم که چنين مي‌کند، گردن او را لگد خواهم کرد، و صورتش را مالامال خاک و خون خواهم گردانيد! آنگاه بسوي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت. آن حضرت در حال نماز بودند؛ عزم جزم کرده بود که گردن ايشان را لگد کند، ناگهان همة حاضران ديدند که ابوجهل عقب عقب باز مي‌گردد، و دستانش را به نشانة امان خواستن بلند کرده است. گفتند: اي اباالحکم، چه به سرت آمده است؟! گفت: ميان من و او خندقي پر از آتش، اشباح ترسناک، و بالهاي فرشتگان، حائل شده بود. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لَو دَنا مِنّي لاحْتَطَفتهُ المَلائِکَةُ عُضواً عُضواً)
.

«اگر به من نزديک شده بود، فرشتگان او را تکه تکه کرده بودند!»

***

اين بود نمودار کوتاهي از جور و جفا و ستمي که رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان از دست مشرکان طغيانگر کشيدند؛ يعني کساني که معتقد بودند اهل الله‌اند و ساکنان حرم امن الهي!

مقتضاي اين اوضاع و احوال بحراني آن بود که رسول‌ خدا -صلى الله عليه وسلم- موضعي قاطع بگيرند، و مسلمانان را از بلا و مصيبتي که در آن گرفتار آمده بودند رها سازند، و تا آنجا که در توان داشته باشند، فشار سهمگين اذيت و آزار قريشيان را نسبت به مسلمانان کاهش دهند. به اين منظور، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دو گام عظيم حکيمانه برداشتند که در پيشرفت دعوت اسلام و تحقق بخشيدن به اهداف آن نقش اساسي داشت. آن دو تصميم مهم عبارت بودند از اينکه اولاً، خانة ارقم بن ابي الارقم را مرکز دعوت و پايگاه تربيت مسلمين گردانيدند؛ و ثانياً مسلمانان را دستور دادند که به حبشه مهاجرت کنند.

خانة ارقم

خانة ارقم بن‌ابي‌الارقم پايين کوه صفا واقع شده بود، و از ديدرس و مجالس و محافل طاغيان مکه دور بود. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين خانه را درنظر گرفتند تا مسلمانان را مخفيانه در آنجا نزد خود گردآورند، و در آنجا به تلاوت آيات و تزکية مسلمانان و تعليم کتاب و حکمت بپردازند، و مسلمانان عبادات و اعمال مذهبي خودشان را در آنجا به جا بياورند، و در کمال امنيت و سلامت، تعاليم الهي و آسماني را دريافت کنند، و در اين خانه همة کساني که اسلام مي‌آورند داخل شوند، اما طاغيان سلطه‌گر و انتقامجوي مکه از وجود چنين مکاني باخبر نشوند.

از جمله مسائلي که هيچ شک و ترديدي در آن نبود، اين بود که اگر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بطور علني با مسلمانان جمعيتي را تشکيل مي‌دادند، مشرکان مکه با تمامي آن قساوت و بي‌رحمي که داشتند با آنان روياروي مي‌شدند و نمي‌گذاشتند پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به کار تزکية نفوس مسلمانان و تعليم کتاب و حکمت به آنان بپردازند، و چه بسا منجر به برخورد شديد طرفين مي‌شد. حتي موردي اينچنين عملا اتفاق افتاد؛ چنانکه ابن اسحاق آورده است. اصحاب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در بعضي دره‌هاي گوشه و کنار مکه مخفيانه نماز مي‌گزاردند؛ عده‌اي از کفار قريش آنان را ديدند؛ به آنان ناسزا گفتند و با آنان درگير شدند. سعدبن ابي‌وقّاص مردي را ضربت زد و خون او جاري شد، و اين نخستين خوني بود که در اسلام ريخته شد 
.

معلوم است که اگر اين برخوردها متعدد و طولاني مي‌شد، منجر به هلاکت مسلمانان و از ميان رفتن همة آنان مي‌گرديد. بنابراين، مخفيانه و سري عمل کردن، بسيار حکيمانه مي ‌نمود. از اين رو، عموم ياران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اسلام و عبادات و اجتماعاتشان را مخفي مي ‌کردند، اما شخص رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- در ميان انبوه مشرکان آشکارا به دعوت اسلام و عبادت خدا مي ‌پرداختند، و هيچ چيز نمي ‌توانست آن حضرت را از اين کار بازدارد؛ در عين حال، به منظور رعايت حال يارانشان، و مصلحت مسلمين، مخفيانه نزد مسلمانان مي ‌آمدند.
فصل ششم

هجرت به حبشه و پيامدهاي آن

هجرت اوّل به حبشه

آغاز دشمني‌هاي مشرکان مکه با مسلمانان، اواسط يا اواخر سال چهارم بعثت بود. ابتدا اين خصومت‌ها خفيف بود؛ امّا روز به روز و ماه به ماه شدّت بيشتري يافت؛ تا آنکه در اواسط سال پنجم سخت بالا گرفت، و اقامت مسلمانان را در مکه غيرممکن گردانيد. به اين فکر افتادند که چاره‌اي بيانديشند تا از اين عذاب اليم نجات پيدا کنند. در همين اوضاع و احوال بود که آياتي از سورة زمر نازل شد و اشاره به اين داشت که مسلمانان مي‌توانند راه هجرت را پيش گيرند، و با صراحت اعلام مي‌کرد که زمين خدا تنگ نيست:

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾
.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌ دانستند که اَصحَمة نجاشي پادشاه يمن پادشاهي دادگر است، و در مملکت او به کسي ستم روا نمي ‌دارند؛ اين بود که مسلمانان را دستور دادند به حبشه مهاجرت کنند، و دينشان را از آسيب فتنه‌ها و آزارهاي مشرکين و کفّار دور سازند
.

در ماه رجب سال پنجم بعثت، نخستين گروه از صحابة پيامبر اسلام به حبشه مهاجرت کردند. اين گروه متشکّل از دوازده مرد و چهار زن بود. رياست اين گروه را عثمان‌بن عفّان برعهده داشت و همسر وي رقيه دختر گرامي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز همراه او بود، و نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دربارة آن دو فرمودند:

(إنهما اول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط عليهماالسلام)
.
«اين زن و شوهر نخستين خانواده‌ اي هستند که پس از خانواده براهيم -عليه السلام- و خانواده لوط -عليه السلام- در راه خدا مهاجرت کره‌اند.»
اين گروه از مسلمانان در تاريکي شب کوچ مي‌کردند، مبادا قريشيان از رفتن آنان باخبر شوند. ابتدا ناگزير آهنگ دريا کردند، و بندر شُعَيبه را مقصد خويش قرار دادند. دست تقدير، دو کشتي بازرگاني عازم حبشه را پيش پاي آنان قرار داد. قريشيان از خروج اين عدّه از مسلمانان آگاه شدند؛ امّا وقتي که درپي يافتن آنان برآمدند، و خود را به ساحل دريا رسانيدند، مسلمانان در نهايت امنيت سوار بر کشتي شده و از آنجا کوچ کرده بودند. اين گروه از مهاجران مسلمانان در حبشه به بهترين وجه مورد استقبال و پذيرايي قرار گرفتند 
.

بازگشت مهاجران

در ماه رمضان همان سال، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به منطقة حرم عزيمت فرمودند. در آنجا عدّه زيادي از مردمان قريش، از جمله سران و بزرگان قريش گرد ‌آمده بودند. پيامبر گرامي اسلام در جمع آنان به پاي ايستادند، و ناگهان تلاوت سورة نجم را آغاز کردند. اين عدّه از کفّار، تا آن زمان کلام خدا را نشنيده بودند؛ زيرا، براساس همان قاعده و قانوني که داشتند و به يکديگر سفارش مي‌کردند، نمي‌بايست هيچگاه به آيات قرآن گوش فرا مي‌دادند، و مي‌بايست براي مقابله با آن سروصدا ايجاد مي‌کردند:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾
.

وقتي آن حضرت بي‌مقدمه تلاوت اين سوره را بر آنان آغاز کردند، و کلام دل‌انگيز الهي در گوش آنان نشست، دل‌انگيزترين کلامي بود که تا آن هنگام به گوششان مي‌خورد؛ تمامي حواسّ آنان را به خود جلب کرد، و قاعده و قانون هميشگي خودشان را فراموش کردند. هيچيک از آنان نبود که با تمام وجود به تلاوت آيات سورة نجم گوش فرا ندهد. بجز اين هيچ‌چيز به ذهنشان خطور نمي‌کرد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- سورة نجم را تلاوت کردند تا به فرازهاي تکان دهنده و کوبندة پايان سوره که دلها را از جاي مي‌کند، رسيدند و خواندند:

﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾
.

«حال که چنين است، به درگاه خداوند سجده بياوريد و بندگي او کنيد!»

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از تلاوت اين آيه و ابلاغ اين فرمان، خود سجده کردند، و هيچيک از آن حاضران نيز نتوانست خود را نگاه دارد؛ همه دسته جمعي سجده کردند. در حقيقت، هيبت و عظمت حقّ و حقيقت، تمامي آن لجاج و عناد را در اعماق جان آن مستکبران استهزاگر درهم کوبيده بود؛ و همگي آنان بي‌اختيار در پيشگاه خداوند به سجده افتاده بودند 
.

اينک، سررشتة کار از دست مشرکان و کفار مکه خارج شده بود. جلال و جبروت کلام خدا مهار نفس آنان را به سوي ديگر کشيده بود، و عملاً همان کاري را کرده بودند که نهايت کوشش خودشان را در جهت محو و نابودي آن به کار گرفته بودند. از هر طرف امواج سرزنش و نکوهش بر سر آنان فرود آمد، و آن عدّه از مشرکان که در آن صحنه حاضر نبودند، آنان را به باد طعن و ملامت گرفتند. چاره‌اي نداشتند جز اينکه بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دروغ ببندند، و برايشان افترا بزنند و چنين وانمود کنند که آن حضرت آياتي را در ستايش اصنام جاهليت تلاوت کرده، و همان سرودي را که آنان هميشه در مقام تجليل و تکريم لات و عزّي و منات زمزمه مي‌کنند، بر زبان جاري فرموده و ضمن آيات سورة نجم چنين تلاوت کرده ‌اند:

	تلک الغرانيق العلي
	
	وان شفاعتهن لترتجي


«اينان پرندگان بلند پرواز آبي رنگ‌اند؛ و شفاعت ايشان اميدوار کننده است!»
اين دروغ بزرگ را ساختند، تا در پناه آن بتوانند از بابت سجده‌ اي که بي‌اختيار به همراه پيامبر اسلام از آنان سرزده است عذرخواهي کنند! و البته، چنين عکس‌العملي از قوم و قبيله ‌اي چون قريش، که با دروغ و نيرنگ انس و الفتي ديرينه داشتند، و از سابقة طولاني در کار دسيسه و افترا برخوردار بودند، شگفت نبود.

اين خبر به مهاجران حبشه رسيد؛ ليکن به صورتي که کاملاً با رويدادهاي واقعي آن تفاوت داشت. به آنان خبر رسيد که قريشيان همه اسلام آورد‌ه‌اند! مهاجران حبشه نيز، در ماه شوّال همان سال به مکّه بازگشتند. يکي دو منزل با مکّه فاصله داشتند که از واقعيت امر باخبر شدند. عدّه‌اي از‌‌ آنان فوراً به حبشه بازگشتند. ساير مهاجران نيز پنهاني به مکّه وارد شدند، يا در پناه يکي از رجال قريش به مکّه بازگشتند 
.

از آن پس، شدّت آزار و شکنجة مشرکان قريش نسبت به مهاجران بازگشته و ديگر مسلمانان مکّه دو چندان گرديد، و طوايف مختلف قريش و ديگر طوايف عرب مسلمانان را تحت فشار گذاشتند. به خصوص اينکه حُسن استقبال و پذيرايي نيکوي نجاشي از مهاجران، سخت بر قريشيان گران آمده بود، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چاره‌اي نديدند جز آنکه بار ديگر اصحابشان را به هجرت بسوي حبشه وادار کنند.

هجرت دوم به حبشه

بار ديگر، مسلمانان آمادة مهاجرت شدند، و اين بار دامنة هجرت وسيع‌تر بود؛ اما، اين هجرت دوم از هجرت اول بسي‌ دشوارتر بود. قريشيان بيدار کار بودند و تصميم گرفته بودند که به هيچ وجه نگذارند اين هجرت صورت بگيرد. در عين حال، مسلمانان سرعت عملشان بيشتر بود؛ خداوند نيز دشواري‌هاي اين سفر را براي آنان آسان ساخت، و پيش از آنکه قريشيان بتوانند بر آنان دست يابند، در پناه نجاشي پادشاه حبشه قرار گرفتند.

اين بار، شمار مهاجران مسلمانان هشتاد و سه مرد و هجده يا نوزده زن بود. شمار مردان با احتساب عمّار ياسر است که البته حضور وي در اين سفر مسلمانان به حبشه مورد ترديد است 
.

نيرنگ قريشيان به مهاجران

بر مشرکان مکّه گران آمده بود که مهاجران مسلمان براي جان و مال و دينشان مأمن مناسبي پيدا کرده باشند. دو مرد هشيار و آگاه را که عبارت بودند از عمرو بن عاص و عبدالله بن ابي‌ربيعه- و هنوز اسلام نياورده بودند- برگزيدند، و هداياي گرانبهايي براي نجاشي و اسقف‌هاي دربار حبشه همراه آن دو گسيل داشتند. عمروعاص و عبدالله بن ابي‌ربيعه آن هدايا را به اسقف‌ها رسانيدند، و دلايل و براهيني را که براي اثبات ضرورت بازگردانيدن مهاجران مسلمان داشتند در اختيار آنان گذاشتند، و اسقفان با همديگر يک سخن شدند بر اينکه نجاشي را وادار کنند مهاجران مسلمان را بازگرداند. همينکه مقدمات کار فراهم شد، عمروعاص و عبدالله بن ابي‌ربيعه نزد نجاشي بار يافتند، و هداياي خود را تقديم کردند، و باب مذاکره را با او گشودند، و به او گفتند: پادشاها، تني چند از بردگان نابخرد ما به کشور شما پناهنده شده‌اند. اينان از دين قوم و قبيلة خودشان خارج شده‌اند و به دين شما داخل شده‌اند. اينان براي خودشان ديني من درآوردي ابداع کرده‌اند که نه ما آن را مي‌شناسيم و نه شما! هم اينک، اشراف قوم، پدران و عموها و خويشاوندان اين مهاجران، ما را به نمايندگي نزد شما فرستاده‌اند تا ازشما درخواست کنيم که اينان را به نزد قوم و قبيلة ايشان بازگردانيد؛ آنان بهتر مي‌دانند که چگونه بايد از اين جماعت مواظبت کنند، و با گفتار و کردار اين جماعت آشناترند، و نيک مي‌دانند که بايد با آنان چه بکنند!

اُسقفان گفتند: اين دو تن راست مي‌گويند. مهاجران را به ايشان واگذار، تا آنان را به نزد قوم و قبيله خودشان و سرزمين خودشان بازگردانند!

امّا، نجاشي دريافت که بايددر اين قضيه تحقيق کند، و اطراف و جوانب کار را به دقت بسنجد، و سخنان طرفين را بشنود. به دنبال مسلمانان مهاجر فرستاد و آنان را به دربار فراخواند. آنان نيز حاضر شدند، و بنا را بر آن نهاده بودند که جز سخن راست چيزي نگويند؛ هرچه بخواهد بشود!

نجاشي گفت: اين دين جديد که به شما به خاطر آن با قوم و قبيلة خودتان از درِ تفرقه درآمده‌ايد چيست؟ و چرا شمابه دين من يا به دين يکي از اين ديگر ملت‌هاي شناخته شده در نيامده‌ايد؟

جعفربن ابيطالب- که سخنگوي مسلمان بود- گفت: پادشاها، ما قومي جاهليت مآب بوديم؛ بت‌ها را مي‌پرستيديم و گوشت مردار مي‌خورديم؛ و به انواع فحشا آلوده بوديم، و به قطع رحم عادت داشتيم، پيمانهاي حمايت و پناهندگي را به راحتي مي‌شکستيم: و نيرومندان ما ناتوان ما را مي‌بلعيدند. اوضاع و احوال ما بدين منوال بود، تا آنکه خداوند فرستاده‌اي را از ميان ما بسوي ما مبعوث گردانيد که اصل و نَسَب و صدق و وفاداري و امانت و نجابت او را نيک مي‌شناسيم. وي ما را به سوي خدا فراخواند تا به توحيد و بندگي او درآييم، و هر آنچه را که ما و پدران و نياکان ما از قبيل سنگ و چوب و انواع بُتان مي‌پرستيده‌ايم، رها سازيم. به ما دستور داد که راستگو باشيم؛ امانتدار باشيم؛ صلة رِحَم کنيم؛ حقّ همسايگي را رعايت کنيم، حريم‌ها را نشکنيم؛ خون‌ريزي نکنيم؛ از فحشا و دروغ و تهمت و افترا، خوردن مال يتيم، و نسبت ناروا به زنان شوهردار دادن، نهي فرمود، و ما را امر فرمود که خداي يکتا را بپرستيم، و شريکي براي او قائل نشويم؛ و ما را به نماز و زکات و روزه فرمان داده است، .... و عبادات و آيين‌هاي اسلامي را برشمرد... ما او را تصديق کرديم، و به او ايمان آورديم، و او و دين خدا را که براي ما آورده بود پيروي کرديم. به عبادت خداي يکتا روي آورديم، و براي او شريکي قائل نشديم، و حرام‌هاي خدا را بر خويشتن حرام گردانيديم، و حلال‌هاي خدا را براي خويشتن حلال دانستيم. قوم و قبيلة ما دست تجاوز به سوي ما دراز کردند، و ما را زير شکنجه قرار دادند، ودر صدد بر آمدند که ما را از دينمان برگردانند و به پرستش بتان باز گردانند، و از پرستش خداي متعال بازدارند؛ تا دوباره پليدي‌ها را براي خودمان حلال گردانيم! وقتي به ما جفا کردند، و بر ما ستم روا داشتند، و بر ما سخت گرفتند، و مانع از انجام وظايف ديني ما شدند، به سوي سرزمين شما فراز آمديم، و شما را بر ديگران ترجيح داديم، و به پناهندگي نزد شما راغب شديم، و اميد بدان بستيم که در قلمرو فرمانروايي شما مورد ستم قرار نگيريم، پادشاها!

نجاشي خطاب به جعفربن ابيطالب گفت: از آن مطالبي که او از جانب خدا آورده است چيزي نزد تو هست؟ جعفر گفت: آري. نجاشي گفت: براي من بخوان! جعفر آياتي را از آغاز سورة مريم براي او خواند. بخدا، نجاشي آنقدر گريست که ريش‌هايش خيس شد. اسقفان دربار نجاشي نيز وقتي آياتي را که جعفر تلاوت مي‌کرد شنيدند، آنقدر گريستند که مصحف‌هايي که در دست داشتند خيس شد. آنگاه نجاشي به عمروعاص و عبدالله بن ابي‌ربيعه روي کرد و گفت: اين، با آنچه عيسي آورده، از يک کانون نور آمده است! به راه خويش بازگرديد که بخدا اين جماعت را تحويل شما نمي‌دهم؛ هرگز!

آن دو از نزد نجاشي بيرون شدند. عمروبن‌العاص به عبدالله بن ابي‌ربيعه گفت: به خدا، فردا صبح مطلبي را نزد نجاشي پيش مي‌کشم که زراعتشان را از ريشه بخشکاند! عبدالله بن ابي‌ربيعه به او گفت: مکن؛ که آنان خويشاوندان ما هستند، هرچند با ما مخالفت کرده‌اند! اما، عمروعاص بر رأي خويش پافشاري مي‌کرد. فردا صبح، عمروعاص به نجاشي گفت: پادشاها، اينان درباره عيسي‌بن‌مريم سخنان هولناک مي‌گويند! نجاشي نزد مسلمانان فرستاد، و از آنان پرسيد که دربارة عيسي مسيح چه مي‌گويند. به وحشت افتادند، ولي بنا را بر آن گذاشتند که جز راستي و درستي پيش نگيرند؛ هرچه مي‌خواهد بشود! وقتي بر نجاشي وارد شدند و نجاشي سؤال خودرا مطرح کرد، جعفر گفت: دربارة عيسي مسيح، ما همان را مي‌گوييم که پيامبر ما گفته است: او بندة خدا و فرستادة خدا و روح خدا و کلمه‌الله است که خداوند آن روح خود را در وجود مريم عَذراي بتول القا کرده است.
نجاشي پر گياهي خشکيده را از روي زمين برداشت وگفت: به خدا عيسي بن مريم ، با آنده تو گفتي به اندازة اين پر گياه نيز متفاوت نبوده است! اسقفان دربار نجاشي فريادشان بلند شد. نجاشي گفت هرچند شما فرياد برآوريد!

آنگاه، نجاشي خطاب به مسلمانان گفت: برويد که شما در مملکت من در امانيد! هرکس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد؛ هرکس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد؛ هرکس شما را دشنام بدهد بايد غرامت بپردازد، هيچ دوست ندارم که به من يک کوه طلا بدهند و در برابر آن من يکي از شماها را آزار دهم.

آنگاه به درباريان گفت: هداياي اين دو نفر را به آن دو برگردانيد، که من نيازي به آن هدايا ندارم. به خدا سوگند، خداوند هنگامي که پادشاهي مرا به من بازگردانيد از من رشوه نگرفت، تا من در برابر انجام کارهايي که لازمة پادشاهي من است رشوه بگيرم! همچنين، خداوند در ارتباط با من از مردم پيروي نکرد، تا من در ارتباط با او از مردم پيروي کنم!

امّ‌سَلَمه که اين داستان را روايت مي‌کند، گويد: عمروعاص و عبدالله بن ابي ربيعه شرمگين و سرافکنده از دربار نجاشي بيرون شدند، و هداياي آن دو را به آنان بازگردانيدند، و ما در آنجا مانديم؛ اقامت خوشي داشتيم، و از ما به بهترين وجه پذيرايي مي‌شد 
.

· اين بود روايت ابن اسحاق، ديگران آورده‌اند که ديدار عمروعاص با نجاشي بعد از جنگ بدر بوده است؛ بعضي از محققان نيز بين دو روايت به اين صورت جمع کرده‌اند که ديدار وي را با نجاشي دو بار درنظر گرفته‌‌اند؛ اما سؤال و جواب‌هايي را که فيمابين نجاشي و جعفربن ابيطالب در ديدار دوم آورده‌اند، همان سؤال و جواب‌هايي است که ابن اسحاق در اينجا آورده است. از سوي ديگر، فحواي اين سؤال و جوابها نشانگر آن است که قاعدتاً بايد در نخستين مراجعه به نجاشي صورت پذيرفته باشد.

سوء قصد به جان رسول خدا

مشرکان مکّه، وقتي که در اين نيرنگ و تزويرشان شکست خوردند، و نتوانستند مهاجران را بازگردانند، آتش خشمشان شعله‌ور گرديد، و از شدت خشم نزديک بود که متلاشي شوند. درنده خويي آنان بيش از پيش افزايش يافت، و عرصه را بر ديگر مسلمانان که در مکّه باقي مانده بودند، تنگ گرفتند، و دست تعرّض و تعدّي به شخص رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز دراز کردند، و رفتار و کردارهايي از آنان مشاهده شد که دلالت بر سوء قصد آنان به جان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- داشت. اينک ديگر قريشيان در انديشة آن بودند که ريشه‌هاي فتنه‌اي را که به پندار آنان خواب و راحت را از اينان بازگرفته است، از جاي برکنند.

در ارتباط با مسلمانان، شمار مسلماناني که در شهر مکه باقي مانده بودند، بسيار اندک بود. از آن شمار اندک نيز، بعضي خود از اشراف و بزرگان مکه بودند، يا آنکه در پناه حمايت يکي از بزرگان مکه بسر مي‌بردند؛ با وجود اين، اسلامشان را مخفي مي‌کردند، و از چشمان طاغيان مکه تا آنجا که ممکن بود خودشان را دور مي‌گردانيدند. با اين همه پرهيز و احتياط، باز هم بطور کامل از آزار و ستم و فشار و تعدي مکيان در امان نبودند.

اما، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در برابر چشمان آن طاغيان به نماز مي‌ايستادند، و خدا را عبادت مي‌کردند، و نهان و آشکار به دعوت الي‌الله مي‌پرداختند، و هيچکس و هيچ‌چيز مانع آن حضرت نبود، و مخالفان نمي‌توانستند آن حضرت را از ادامة کارشان بازدارند؛ زيرا، اين از جمله موارد تبليغ رسالت بود که خداوند به آن حضرت تأکيد فرموده بود:

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾
.

«در انجام مأموريت ما سختکوش باش، و از مشرکان کناره‌گير!»

از اين رو، مشرکان مکّه، هرگاه اراده مي‌کردند مي‌توانستند به آن حضرت تعرّض کنند، و برحسب ظاهر، مانعي براي رسيدن به خواسته‌هايشان وجود نداشت، جز آنکه حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- خود مردي صاحب حشمت و وقار بودند؛ ابوطالب نيز از حرمت و منزلت والايي برخوردار بود؛ و مشرکان مکّه مي‌ترسيدند که اقدامات ايذائي آنان پيامدهاي بدي برايشان به دنبال داشته باشد، و موجب مي‌گردد که بني‌هاشم بر عليه آنان قيام کنند. به هر حال، هيچيک از اين عوامل نتوانست آنچنان که بايد و شايد در وجود آنان اثرگذار شود، و همينکه احساس کردند که کيان آيين وَثَنيت و پيشوايي ديني آنان در برابر دعوت اسلام رو به انقراض نهاده است، ديگر به اين مسائل نمي‌ انديشيدند.

از جمله حوادثي که در کتب حديث و سيره گزارش شده، و قرائن و شواهد گوياي آن‌اند که در همين مرحله از زندگاني حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- روي داده، ماجراي عُتَيبه بن‌ابي‌لهب است. وي روزي نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: من به نجم اذا هوي و به آنکه دَنا فَتَدّلي کافرم! 
.  آنگاه دست به اذيت و آزار آن حضرت گشود و پيراهن ايشان را پاره کرد. و آب دهان به صورت ايشان افکند، که البته بر صورت آن حضرت نيفتاد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را نفرين کردند و گفتند:

(اللهم سلط عليه کلباً من کِلابِک).

«خداوندا، سگي از سگان خود را بر وي گمار!»

اين نفرين پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مستجاب گرديد. به دنبال اين ماجرا عتيبه با چند تن از قريشيان از مکه خارج شد. وقتي به زرقاء شام رسيدند، شب هنگام شير درنده‌اي به آنان حمله کرد. عتيبه گفت: «اي واي برادرم! اين شير درنده بخدا قصد دريدن و بلعيدن مرا دارد؛ همانگونه که محمد به من نفرين کرده است؛ محمد از آنجا، از مکه، در اينجا، در شام، مرا کشت! همراهانش او را در ميان خويش گرفتند، و براي حفاظت از جان او در اطراف وي خوابيدند. شبانگاه آن شير درنده آمد و از يکايک آنان گذشت تا به عُتَيبه رسيد، و مغز او را متلاشي کرد 
.

از جمله ديگر حوادث اين دوران، ماجرايي است دائر بر اينکه عقبه بن ابي‌معيط يکبار در حال سجده، گردن مبارک آن حضرت را زير فشار لگد خويش گرفت و آنقدر فشار داد که نزديک بود دو چشم مبارک ايشان از حدقه درآيد 
.

يکي از شواهدي که دلالت دارد بر اينکه سران سرکش قريش قصد کشتن پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشته ‌اند، روايت ابن‌اسحاق از عبدالله بن عمروبن عاص است، حاکي از اينکه وي گفته است: در جمع آنان بودم. همگي در حِجر اسماعيل گرد آمده بودند. نام رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برده شد. آنان گفتند: صبر و شکيبايي ما در کار اين مرد بي‌ سابقه است؟ ما بيش از اندازه در برابر وي صبوري نشان داده ‌‌ايم! در اثناي اين گفتگو بودند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سررسيدند. آمدند و رُکن حامل حجرالاسود را استلام کردند، و به طواف خودشان ادامه دادند. آنان به طعنه و سرزنش آن حضرت زبان گشودند. من بازتاب گفتة آنان را در سيماي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مشاهده کردم. بار دوم نيز همان زخم زبانشان را تکرار کردند، و من نيز بازتاب تعرّض آنان را در سيماي آن حضرت ديدم. بار سوم نيز، آن زخم زبان را تکرار کردند. رسول‌خدا - صلى الله عليه وسلم- ايستادند و گفتند: (أتسمعون يا معشَر قريش؛ أما وَالّذي نفسي بيده، لَقَد جِئتکم بِالذّبح). آیا مي‌شنويد اي جماعت قريش؟ به شما بگويم که سوگند به خدايي که جانم در دست اوست، مرگ را برايتان به ارمغان آورده ام
. آن جماعت منظور پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را دريافتند. به هر يک از آنان که مي‌نگريستي، گويي عقاب روي سرشان نشسته است! اينک، سرسخت‌ترين آنان درصدد آن بود که مشکل پيش آمده را به نحوي رفع و رجوع کند، و مي‌گفت: بگذار اي ابوالقاسم؛ بخدا، تو جاهل مسلک نبودي!

فرداي آن روز دوباره به همان ترتيب گردهم آمده بودند و دربارة آن حضرت گفتگو مي‌کردند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به طرف آنان آمد. آن جماعت يکجا بر سر آن حضرت ريختند و اطراف ايشان را گرفتند. حتّي ديدم که يکي از آنان رداي آن حضرت را در دستانش جمع کرده و پيچانيده بود، و ابوبکر در کنار ايشان ايستاده بود و گريه مي‌کرد و مي‌گفت:

﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾
.

«مي‌خواهيد اين مرد را بکشيد فقط بجرم اينکه مي‌گويد خداي من همان خداي يکتا است؟!»
آنگاه، دست از آن حضرت برداشتند و رفتند. پسر عمروعاص مي‌گويد: اين سرسختانه‌ترين برخورد قريشيان با رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود که من ديدم؟

* در روايت بخاري از عروه بن‌زبير چنين آمده است که وي گفت: از پسر عمروعاص پرسيدم: شديدترين برخورد مشرکان با نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- کدام بود؟ براي من بازگوي! وي گفت: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در حِجر اسماعيل به نماز ايستاده بودند. عقبه بن‌ابي‌مُعَيط آمد و جامة آن حضرت را بر گلوي ايشان پيچانيد و سخت فشار داد تا آن حضرت را خفه کند. ابوبکر جلو آمد و دو زانوي عقبه را گرفت و او را کنار زد، و او را از پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دور گردانيد و گفت: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾؟!.

* اسماء نيز چنين روايت کرده است که صريخ نزد ابوبکر آمد و گفت: رفيقت را درياب! ابوبکر از نزد ما رفت در حاليکه چهار دسته موي پرپشت بر سر داشت. به سوي آنان رفت و مي‌گفت: ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾؟ آن جماعت از پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- غافل شدند و به ابوبکر روي آوردند. وقتي ابوبکر نزد ما بازگشت، دست به هر يک از آن دسته موهاي پرپشت وي که مي‌زديم، موهاي وي در دست ما مي‌ماند! 

اسلام آوردن حمزه

در آن فضاي تيره و تار و در اثناي آن خفقان و تجاوز و دشمني فراگير، ناگهان از افق آسمان برقي درخشيدن گرفت که راه مسلمانان را روشن کرد. اين بارقة روشنايي بخش و حيات‌آفرين، اسلام آوردن حمزه بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- بود. وي در اواخر سال ششم بعثت، و به گواهي شواهد و قرائن، در ماه ذي حجه اسلام آورد.

انگيزة اسلام آوردن وي آن بود که روزي در کنار کوه صفا ابوجهل گذارش به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- افتاد. آن حضرت را آزار و اذيت رسانيد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ساکت بودند و سخني با او نمي‌گفتند. ابوجهل با پاره‌سنگي بر سر آن حضرت زد. فرق آن حضرت را شکافت و خون فوّاره زد. آنگاه دست از آن حضرت برداشت و نزد قريشيان که در کنار کعبه انجمن کرده بودندآمد و در کنار آنان نشست. يکي از کنيزان عبدالله بن جدعان که بر دامنة صفا منزل داشت، اين صحنه را ديد. حمزه از شکار بازمي‌گشت و تير و کمان حمايل کرده بود. آن کنيز صحنه‌اي را که ديده بود براي حمزه توصيف کرد. حمزه به خشم آمد. حمزه عزتمندترين و غيرتمندترين و حساس‌ترين جوان قريش بود. دوان دوان به راه افتاد. در کنار هيچکس درنگ نمي‌کرد. خود را آماده کرده بود که به محض برخورد با ابوجهل کار او را يکسره کند! همينکه وارد مسجدالحرام شد، بالاي سر ابوجهل ايستاد و به او گفت: يا مُصَفِّرَ اِسْتَه؟ (اي مردک گوزو!) پسر برادر مرا دشنام مي‌دهي در حالي که من بر دين او هستم؟! آنگاه با همان کمان که حمايل داشت بر سر او زد و زخمي ناهنجار بر سر او پديد آورد. مرداني از بني‌مخزوم- خويشاوندان ابوجهل- برآشفتند. بني‌هاشم نيز که خويشاوندان حمزه بودند- برآشفتند. ابوجهل گفت: پسر عماره را واگذاريد! من پسر برادرش را به گونه‌اي زشت ناسزا گفته‌ام! 

اسلام آوردن حضرت حمزه -رضي الله عنه- در آغاز کار، از روي غيرت و حميت بود؛ بر او گران آمده بود که برادرزاده‌اش را اهانت کنند! آنگاه، خداوند دل او را به اسلام متمايل گردانيد، و به عُروة‌الوثقاي اسلام چنگ زد، و مسلمانان با مسمان شدن وي عزّت و شوکتي دو چندان به دست آوردند.

مسلمان شدن عُمَربن خَطّاب

در همان اثناي هجوم ابرهاي تيره وتار جور و ستم بر آسمان مکه، برق ديگري نيز از افق تاريک و ترديد برانگيز اسلام سرزد که از آن برق پيشين درخشنده‌تر و کارسازتر بود؛ يعني: مسلمان شدن عمربن خطاب -رضي الله عنه-. وي در ماه ذيحجة سال ششم بعثت- سه روز بعد از ايمان آوردن حمزه -رضي الله عنه-- مسلمان شد
. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به درگاه خداوند متعال نيايش برده بودند که وي اسلام بياورد: چنانکه ترمذي از ابن عمر آورده و حديث را صحيح دانسته است. همچنين، طبراني از ابن مسعود و انس نقل کرده است که پيامبرگرامي اسلام به درگاه خداوند متعال عرضه داشتند:

(اللهم أعز الاسلام بأحب الرجلين إليك: بعمر بن الخطاب، أو بابي جهل بن هشام)
.
«خداوندا، اسلام را با هر يک از اين دو نفر که نزد تو محبوب‌تر است ياري ده و عزت بخش: عمربن خطاب يا ابوجهل بن هشام».

که عملاً معلوم شد آن فرد محبوب‌تر، عمربن خطاب -رضي الله عنه- بوده است.

با مروري بر مجموع آنچه در روايات اسلامي راجع به مسلمان شدن عمربن خطاب آمده است، به نظر مي‌رسد که ورود و نفوذ اسلام در قلب عمر تدريجي بوده است. اينک، پيش از آنکه خلاصة آن روايات را بياوريم، نخست برآنيم که به برخي ويژگي‌هاي حضرت عمر -رضي الله عنه- از نظر عواطف و احساسات اشاره‌اي داشته باشيم.

حضرت عمر -رضي الله عنه- به تُندخويي و سرسختي مشهور بود، و مسلمانان از ناحية وي آزارهاي گوناگون ديده بودند. گويا، در وجود وي احساسات متناقضي باهم درگير بود. از يک سوي، به آداب و رسومي که پدران و نياکان وي بنيان نهاده بودند احترام مي‌گذاشت و نسبت به آنها تعصّب داشت؛ از سوي ديگر، تحت تأثير شجاعت و صلابت مسلمانان قرار گرفته بود، و خستگي‌ناپذيري و شکيبايي آنان و تحمل آزارها و شکنجه‌ها در راه عقيده و آئينشان براي وي سخت شايان تحسين مي‌نمود؛ در عين حال، به عنوان يک مرد عاقل و فرزانه، ذهن وي درگير با انواع شک و شبهه‌ها بود، دائر بر اينکه آيا واقعاً آنچه اسلام به سوي آن فرامي‌خواند برتر و پاکيزه‌تر از غير آن است؟ به همين جهت، همواره به محض آنکه به جوش و خروش مي‌آمد، يکباره همة شراره‌هاي دروني‌اش افسرده مي‌گشت.

خلاصة روايات دربارة مسلمان شدن حضرت عمر -رضي الله عنه- اگر بخواهيم همة گزارشهاي رسيده را به يکديگر بپيونديم و حاصل مطلب را ارائه کنيم- چنين است که وي شبي از شبها بنا را بر آن نهاد که خارج از خانه شب را به صبح بياورد. به حرم رفت، و پشت پردة کعبه جاي گرفت. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به نماز ايستاده بودند، و در حال نماز سورة حاقّه را آغاز کردند. عمر به تلاوت قرآن گوش فرا داد، و تحت‌تأثير انتظام و انسجام آيات قرآن قرار گرفت. خود او مي‌گويد: با خودم گفتم: اين مرد بخدا شاعر است، همانگونه که قريش مي‌گويند! گويد: بي‌درنگ آن حضرت چنين تلاوت کردند:

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ﴾ «اين قرآن سخن فرستاده‌اي مکرّم است؛ و هرگز سخن يک شاعر نيست؛ چه بسيار کم ايمان مي‌آوريد!»
گويد: گفتم: کاهن! بي‌درنگ چنين تلاوت فرمودند:

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ * تَنـزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

«اين، سخن کاهن نيز هرگز نيست، چه بسيار کم مي‌انديشيد و درمي‌يابيد! اين سخنان فرو فرستاده خداي جهانيان است!»

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- همچنان تلاوت آيات را تا پايان سوره ادامه دادند. گويد: اسلام- به اين ترتيب- در قلب من جاي گرفت 
.

اين، هستة نخستين اسلام بود که در زمين دل وي کاشته مي‌شد؛ امّا، پوستة ستُرگ تمايلات و گرايشهاي جاهليت، و تعصبات موروثي، و افتخار به آئين آباء و اجدادي عمدتاً بر حقيقت محض و خالصي که در گوش دلش زمزمه داشت، چيره مي‌گرديد. اين بود که وي با جديت تمام بر ضد اسلام مي‌کوشيد، و احساس تعيين کننده‌اي را که در ژرفاي وجود وي در پس آن پوستة ضخيم پنهان شده بود، به خرج برنمي‌داشت.

روزي، از فرط دشمني با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و از سر آن تندخويي و پرخاشجويي که هميشه داشت، شمشير حمايل کرد و از خانه بيرون شد، و قصد آن داشت که کار آنحضرت را يکسره کند. نعيم‌بن عبدالله نحّام عَدَوي، يا مردي از بني زهره، يامردي از بني مخزوم، سر راه را بر او گرفت و گفت: کجا با اين شتاب، اي عمر؟! گفت: قصد دارم بروم و محمد را به قتل برسانم! آن مرد گفت: اگر محمد را بکشي، چگونه مي‌خواهي از جانب بني‌هاشم و بني‌زهره در امان بماني؟! عمر به او گفت: به گمان من تو صابي شده‌اي و از دين و آئيني که بر آن بوده‌اي برگشته‌اي!؟ آن مرد گفت: اي عمر، آيا مي‌خواهي خبر شگفت‌انگيزي را براي تو بازگو کنم! خواهر و شوهر خواهرت صابي شده‌اند، و دين و آئيني را که تو بر آن بوده‌اي رها کرده‌اند! عمر با رخساره‌اي برافروخته آهنگ خانة آنان کرد. وقتي به آنجا رسيد، خبّاب بن ارتّ نزد آنان بود، و از روي صحيفه‌اي که سورة طاها بر آن نوشته شده بود بر آنان اِقراء مي‌کرد. خبّاب معلّم قرآن آندو بود و هرازگاهي نزد آنان مي‌آمد و قرآن يادشان مي‌داد. همينکه خبّاب ورود عمر را به خانه احساس کرد، خود را در گوشه‌اي پنهان کرد. فاطمه خواهر عمر نيز آن صحيفه را در جايي مخفي کرد. اما، عمر، وقتي که داشت به خانة خواهرش نزديک مي‌شد، صداي قرائت قرآن خبّاب را که بر آندو اِقراء مي‌کرد شنيده بود. وقتي بر خواهر و شوهر خواهرش وارد شد، خطاب به آندو گفت: اين سرو صدايي که از خانة شما شنيدم چه بود؟! گفتند: چيزي نبود؛ گفتگويي عادي بود که با هم داشتيم! گفت: نکند که شما صابي شده باشيد؟! شوهر خواهرش گفت: اي عمر، هيچ فکر کرده‌اي که ممکن است حق با دين ديگري غير از دين و آئين تو باشد؟! عمر بر او حمله برد و او را زير ضربان مشت و لگد خويش گرفت. خواهرش آمد تا او را از شوهرش جدا کند. عمر سيلي محکمي بر صورت خواهرش نواخت که سر و روي او را مالامال خون گردانيد. به روايت ابن اسحاق خواهرش را کتک زد و سر و صورت او را زخمي گردانيد. فاطمه- که سخت خشمگين شده بود- گفت: اي عمر، حال که حق با دين ديگري غير از دين و آئين توست؛ اشهدان لااله‌الاالله، و أشهد أن محمداً رسول‌الله!

عمر که از تأثيرگذاري بر افکار و عقايد خواهر و شوهرخواهر خويش نااميد شده بود، و سر روي خون‌آلود خواهرش فرا روي او قرار گرفته بود، پشيمان و شرمسار گرديد و گفت: اين نوشته‌اي را که نزدتان بود به من بدهيد و بر من اقراء کنيد! خواهرش گفت: تو پليد هستي؛ و ﴿لاَ يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾
 جز پاکان کسي نبايد قرآن را لمس کند! برخيز و غسل کن! عمر برخاست و غسل کرد. آنگاه صحيفة سورة طاها را برگرفت و خواند: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾ و گفت: چه نامهاي پاک و پاکيزه‌اي! سپس خواند: ﴿طه﴾ و خواند و خواند تا رسيد به اين آيه: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾
 گفت: چقدر اين کلام نيکو و گرامي است! مرا نزد محمد ببريد!

وقتي خَبّاب اين سخن عمر را شنيد، از نهانگاه خويش بيرون آمد و گفت: مژده بده، اي عمر! که من اميدوارم تو مصداق دعاي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در شب پنجشنبة گذشته باشي، آنگاه که در خانه‌اي که پايين کوه صفا است، آنحضرت به درگاه خداوند عرضه داشتند: اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام.

عمر شمشيرش را برداشت و حمايل کرد و به راه افتاد. رفت و رفت تا به دارالارقم رسيد. در را کوبيد. مردي به پاي خاست و از شکاف در نگريست. عمر را ديد که شمشير حمايل کرده است! خبر نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برد. مسلمانان پريشان شدند. حمزه خطاب به آنان گفت: چرا پريشان شديد؟! گفتند: عمر! گفت: عمر باشد؟! در را بروي او بگشاييد؛ اگر به قصد خير آمده باشد، ما نيز با او به خير مقابله مي‌کنيم؛ و اگر به قصد شرّ آمده باشد با همان شمشير خودش او را به قتل مي‌رسانيم! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درون خانة ارقم حضور داشتند و آياتي از قرآن داشت بر آنحضرت وحي مي‌شد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- برخاستند و به نزد عمر آمدند و او را در اتاق ديگر ملاقات کردند. يقة جامة او را همراه با بند شمشيرش در دست گرفتند و با شدّت هرچه تمامتر تکان دادند و گفتند:

(أما أنت منتهيا يا عمر؟ حتي ينزل الله بک من الخزي والنکال ما نزل بالوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر بن الخطاب! اللهم أعز الاسلام بعمر بن الخطاب)

«عمر! نمي‌خواهي از کارهايت دست برداري تا خداوند همان خواري و عذاب الهي که بر وليد بن مغيره نازل گرديد، بر تو نيز نازل گرداند؟! خداوندا، اين عمربن خطاب است! خداوندا، با (مسلمان شدن) عمربن خطاب اسلات را عزب بخش!»

عمر بي‌درنگ گفت: (اشهدان لااله‌الاالله، و انک رسول‌الله) و اسلام آورد. ساکنان در دارالارقم آنچنان تکبيري گفتند که حاضران در مسجدالحرام صدايشان را شنيدند
.

عمر -رضي الله عنه- در دليري و سرسختي کم نظير بود. اسلام آوردن وي براي مشرکان يک فاجعه بود. مشرکان احساس کردند که بيکباره خوار و خفيف شده‌اند؛ به عکس، مسلمانان جامة عزّت و شرف و سرور بر تن آراستند.

* ابن اسحاق به سند خودش از عمر روايت کرده است که گفت: وقتي اسلام آوردم، در خاطرات خود مرور مي‌کردم که از اهل مکه، چه کسي در دشمني با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سرسخت‌تر است؟ گويد: گفتم: ابوجهل! رفتم تا در خانة او را به صدا درآورم. بيرون آمد و گفت: اهلا و سهلا!؟ چه عجب؟! گويد: گفتم: آمده‌ام تا به تو خبر بدهم که من به خداي يکتا و به فرستادة او محمد ايمان آورده‌ام و هر آنچه را که وي آورده است تصديق کرده‌‌ام! گويد: ابوجهل در را به روي من بست و گفت: مرده‌شوي خودت را و آن خبري را که آورده‌‌اي ببرد! 

* ابن جوزي آورده است که عمر -رضي الله عنه- گويد: چنان بود که هرگاه مردي از اهل مکه اسلام مي‌آورد، مردان ديگر را با او درگير مي‌شدند و او را مي‌زدند و او آنان را مي‌زد. من نيز وقتي مسلمان شدم- نزد دائي‌ام رفتم- عاصي‌بن هاشم و مسلمان شدنم را به او اعلام کردم؛ به درون خانه بازگشت. گويد: همچنين، به سراغ مردي از بزرگان قريش- شايد ابوجهل- رفتم و مسلمان شدنم را به او اعلام کردم؛ به درون خانه بازگشت! 

* به روايت ديگر، ابن‌اسحاق از نافع از ابن عمر نقل کرده است که گفت: وقتي عمربن خطاب اسلام آورد قريش از مسلمان شدن او باخبر نشدند. عمر گفت: چه کسي از اهل مکه براي سخنگويي و نشر اخبار و احاديث شايسته‌تر و بهتر است؟ گفتند: جَميل بن مَعمَر جُمَحي! نزد او شتافت. من نيز همراه وي بودم و با چشم و گوش باز، به دقت، آنچه را مي‌ديدم و مي‌شنيدم درمي‌يافتم. نزد جميل رفت و به او گفت: اي جميل، من اسلام آورده‌ام! عبدالله‌بن عمر گويد: بخدا جميل حتي يک کلمه در پاسخ وي نگفت: بي‌درنگ برخاست و به مسجدالحرام رفت و با صداي بلند ندا در داد: اي قريشيان، پسر خطاب صابي شده است! عمر- که پشت سر او ايستاده بود- گفت: دروغ مي‌گويد! من اسلام آورده‌‌ام و به خداي يکتا ايمان آورده‌ام و فرستادة او را تصديق کرده‌‌ام! مردم بر سر او ريختند، و همچنان با آنان زد و خورد مي‌کرد و مردم با وي زد و خورد مي‌کردند، تا هنگامي که خورشيد بالاي سر آنان در وسط آسمان ايستاد. عمر که از ادامة زد و خورد خسته شده بود روي زمين نشست. مردم بالاي سر او ايستاده بودند. عمر بن خطاب به آنان گفت: هرکار دوست داريد بکنيد! من به خدا سوگند مي‌خورم که هرگاه عدّة ما به سيصدتن برسد (با شما کار را يکسره خواهيم کرد) يا ما مکه را به شما وامي‌گذاريم و مي‌رويم، يا شما مکه را به ما واگذاريد و مي‌رويد! 

پس از اين ماجرا، مشرکان به خانه عمر حمله بردند و قصد کشتن او را داشتند. بخاري از عبدالله‌بن عمر روايت کرده است که گفت: در آن اثنا که عمر در خانة خود نشسته بود و بر جان خويش مي‌ترسيد، ابوعمرو عاص بن وائل سهمي، در حالي که حلّة گرانبهايي بر شانه افکنده، و پيراهني با آستر حرير بر تن داشت، نزد عمر آمد. عاص‌بن وائل از بني سهم بود، و بني‌سهم در دوران جاهليت هم پيمان ما بودند. عاص گفت: چرا پريشاني؟! گفت: قوم تو چنين پنداشته‌اند که مرا به خاطر مسلمان شدنم خواهند کشت! گفت: دست کسي به تو نمي‌رسد! و پيش از آن به او گفته بود: تو در اماني! عاص‌بن وائل از خانة عمر بيرون شد. مردم را نگريست که مانند سيل به طرف خانه سرازير شده‌اند. به آنان گفت: قصد کجا را داريد؟ گفتند: اين پسر خطاب صابي شده است! گفت: کسي حق ندارد متعرض او بشود! مردم بي‌درنگ متفرق شدند!
. و به روايت ابن‌اسحاق: گويا آن جماعت انبوه، پارچه‌اي بود که روي آن منطقه کشيده شده بود و ناگهان کنار زده شد! 

اين وضعيت مشرکان بود. اما راجع به مسلمانان، مجاهد از ابن‌عباس روايت کرده است که گفت: از عمربن خطاب پرسيدم: به خاطر چه چيز تو را «فاروق» ناميدند؟ گفت: سه روز پيش از مسلمان شدن من حمزه اسلام آورده بود... و داستان اسلام آوردن خود را براي او بازگفت و در پايان آن گفت: وقتي که اسلام آوردم، به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتم: مگر نه اين است که ما برحقّيم، چه بميريم و چه زنده بمانيم؟! فرمودند:

(بلي، والذي نفسي بيده، إنکم علي الحق إن متم وإن حييتم)

«شما بر حق هستيد، چه بميريد و چه زنده بمانيد!»

گويد: گفتم: پس چرا بايد مخفي باشيم؟! سوگند به آنکه شما را بحق مبعوث به رسالت خويش کرده است، ما صف‌آرايي و خروج خواهيم کرد!

آنگاه، همراه آن حضرت دو صف آراستيم و روانه شديم؛ من در يکي از آن دو صف جاي گرفتم، و حمزه در صف ديگر؛ گرد و غبار فراواني به هوا برخاسته بود؛ رفتيم و رفتيم تا به مسجد رسيديم. قريشيان نگاهي به من و نگاهي به حمزه افکندند؛ آنچنان دلتنگي به آنان دست داد که تا آن زمان برايشان سابقه نداشت. آن روز، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا «فاروق» ناميدند 
.

ابن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گفت: ما قادر نبوديم کنار کعبه نماز بگزاريم، تا آنکه عمر اسلام آورد 
.

از صُهيب بن سِنان رومي -رضي الله عنه- روايت شده است که گفت: وقتي عمر اسلام آورد، اسلام ظهور کرد، و دعوت اسلام علني گرديد، و ما اطراف بيت‌الحرام حلقه زديم و نشستيم، و طواف خانة خدا کرديم، و از کساني که با ما به خشونت رفتار مي‌کردند داد خويش ستانديم، و به بخشي از آنچه بر سر ما آورده بودند پاسخ درخور داديم! 

نيز از عبدالله بن مسعود روايت کرده‌اند که گفت: از وقتي که عمر اسلام آورد، از آن پس، ما همواره عزيز بوديم!

نمايندة قريش نزد رسول ‌خدا

پس از اسلام آوردن اين دو قهرمان بزرگ، حمزه بن عبدالمطلب و عمربن الخطاب -رضي الله عنه- ابرهاي تيره و تار از فضاي اسلام به کناري رفتند، و مشرکان از آن سرمستي که در شکنجه و آزار مسلمانان داشتند، به خود آمدند. و در برخورد خويش با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- و پيروان آن حضرت تجديدنظر کردند، و به شيوه‌‌هاي دادوستد و تقديم هداياي نفيس و فرستادن پيشکش‌هاي ارزنده روي آوردند. اين بيچاره‌ها نمي‌دانستند که تمامي آنچه آفتاب بر آن مي‌تابد، در برابر دين خدا دعوت بسوي خدا، به بال پشّه‌اي نمي‌ارزد! از اين رو، در اين راستا نيز، همه تيرهايشان به سنگ آمد، و شکست خوردند، و به جايي نرسيدند.

ابن اسحاق گويد: يزيدبن زياد از محمدبن کعب قُرَظي براي من نقل کرد که او گفت: براي من چنين بازگو کرده‌اند که روزي عُتبه‌بن ربيعه- که رئيس طايفة خويش و از سران قريش بود- در انجمن قريشيان، در حاليکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مسجدالحرام تنها نشسته بودند، ندا درداد: اي جماعت قريش، موافقيد که من برخيزم و بسوي محمد بروم و با او گفتگو کنم، و مسائلي را با او در ميان بگذارم، شايد بعضي از آنها را بپذيرد، و هر يک از آن پيشنهادهاي ما را که پذيرفت، براي او انجام بدهيم، و او نيز دست از سر ما بردارد؟ اين قضيه زماني روي داد که حمزه -رضي الله عنه- اسلام آورده بود، و مشرکان مي‌ديدند که ياران رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به طور روزافزون بيشتر و بيشتر مي‌شوند. همگي گفتند: چرا، اي اباالوليد؛ برخيز و بسوي او برو و با او گفتگو کن! عتبه آهنگ آن حضرت کرد. نزد ايشان رفت و در برابر ايشان نشست و گفت: اين برادرزاده من، همانطور که خود شما مي‌دانيد، شما در خاندان قريش، از منزلت والايي برخورداريد، و از نظر اصل و نسب مکانت بلندي داريد؛ امّا، شما مسئلة عجيبي را مطرح کرده‌ايد، و در ميان جمع قريشيان تفرقه افکنده‌ايد، و افکار و عقايدشان را سفيهانه قلمداد کرده‌ايد، و خدايان دين و آئينشان را ناسزا گفته‌ايد، و پدران و نياکان پيشين آنان را کافر دانسته‌ايد! حال، به من گوش فرا دهيد، مسائلي را با شما در ميان بگذارم؛ شما در اين پشنهادها تأملّي بکنيد؛ شايد بعضي از پيشنهادهاي ما براي شما قابل قبول بوده باشد. گويد: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(قل يا اباالوليد، اسمع)

«بگو اي اباالوليد، مي‌شنوم!»
عتبه گفت: اي برادرزاده من، اگر شما با اين کاروباري که پيشه کرده‌ايد به دنبال ثروت و دارايي هستيد، ما جملگي از دارايي‌هاي خودمان آنقدر به شما مي‌‌دهيم و بر ثروت شما مي‌افزاييم که شما ثروتمندترين ما بشويد؛ اگر به دنبال کسب جاه و مقام و پايگاه اجتماعي هستيد، ما همگي شما را سيد و سالار خويش مي‌گردانيم، به گونه‌اي که هيچ‌کاري را جز به رأي و فرمان شما انجام ندهيم؛ اگر جوياي فرمانروايي هستيد، ما شما را پادشاه خودمان قرار مي‌دهيم؛ اگر آنچه به سراغ شما مي‌آيد، از نوع خوابهاي آشفته‌اي است که نمي‌توانيد آنها را از خودتان دور کنيد، براي شما بهترين طبيب را مي‌آوريم، و از دارايي خودمان هرقدر که لازم باشد براي درمان شما هزينه مي‌کنيم تا شما از اين بيماري بهبود يابيد؛ بسيار مي‌شود که شخص جن‌زده مي‌شود، و تحت‌تأثير آن جنّي مزاحم مي‌ماند، تا وقتي که مداوا شود، و از دست او رها گردد! يا اينکه عبارات ديگري را خطاب به ايشان در اينجا گفت.
وقتي که عتبه سخنانش پايان پذيرفت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که تا آن هنگام به دقت گوش فرا داده بودند، گفتند:

(اقد فرغت يا ابا الوليد)

«آيا سخنانت پايان پذيرفت، اي اباالوليد!»

گفت: آري فرمودند:
(فاسمع منّي)

«تو نيز گوش فراده تا من بگويم!»

گفت: چنين مي‌کنم!

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

﴿حم * تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُون﴾
.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به تلاوت آيات سورة فصّلت ادامه دادند تا به موضع سجده در آن سوره
 رسيدند. عتبه در اثناي تلاوت آن حضرت، کاملاً گوش فرا داده بود، و دستهايش را پشت سر روي زمين گذاشته، تکيه‌گاه خويش قرار داده بود، و به قرآن خواندن پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گوش فرا مي‌داد. وقتي آن حضرت به آية سجده رسيدند، سجده کردند، آنگاه گفتند:

(قد سمعت يا ابا الوليد ما سمعت، فانت و ذاک)

«اي اباالوليد، شنيدي آنچه را که شنيدي، تمام مطلب همين بود؛ خود داني!»

عتبه نزد يارانش بازگشت. با يکديگر گفتند: به خداوند سوگند ياد مي‌کنيم که سيماي ابوالوليد با آن سيمايي که وي وقت رفتن داشت متفاوت شده است! وقتي نزد آنان نشست، گفتند: چه خبر؟ اباالوليد؟! گفت: خبر اين است که من سخني را شنيدم که تاکنون همانند آن را نشنيده بودم! بخدا، نه شعر است و نه سحر و نه کهانت! اي جماعت قريش، با من همراه شويد و مزاحم اين مرد نشويد، و بگذاريد به کارش ادامه بدهد، و فقط از او کناره گيريد! زيرا به خدا سوگند، اين کلامي که من از وي شنيدم، داستان بزرگي را سامان خواهد داد؛ اگر قوم عرب کار او را يکسره کردند، شما بدون آنکه درگير شويد، از شرّ او آسوده شده‌ايد؛ و اگر وي بر قوم عرب پيروز گردد، پادشاهي او پادشاهي شماست و عزّت و شکوه او شکوه و عزّت شما است؛ و شما در پرتو فرمانروايي او از همة مردم خوشبخت‌تر خواهيد بود. گفتند: بخدا، جادويت کرده است با زبانش، اباالوليد! گفت: اين رأي من بود درباره وي؛ خود دانيد؛ هر کاري که مي‌خواهيد بکنيد! 

در روايات ديگر چنين آمده است که عتبه همچنان گوش فرا داده و استماع ميکرد، تا اينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اين آية شريفه رسيدند:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾
.
«با اين همه، اگر نپذيرفتيد و اعراض کردند، تو نيز بگو: شما را هشدار ميدهم نسبت به صاعقه‌اي آسماني همانند صاعقه عاد و ثمود!»

عتبه گفت: بس کن! بس کن! و دستش را جلوي دهان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گذاشت، و ايشان را به حق خويشاوندي سوگند داد که ديگر ادامه ندهند؛ زيرا ترسيده بود که آن هشدار تحقق پيدا کند! آنگاه برخاست و نزد قريشيان بازگشت و گفت آنچه را که گفت 
.

گفتگوي سران قريش با رسول خدا

گويا با آن نحوه پاسخگويي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به عتبه، و آن شيوه‌اي که آنحضرت با پيشنهادات عتبه برخورد کردند، اميد قريشيان بکلي قطع نشد. پاسخ آن حضرت نه در جهت پذيرش آن پيشنهادها صراحت داشت و نه در جهت ردّ آنها. ايشان در پاسخ سخنان عتبه، فقط آياتي را از قرآن کريم تلاوت فرموده بودند که عتبه چيزي از محتواي آنها درنيافته بود، و دست از پا درازتر بازگشت. سران قريش مسئله را در ميان خودشان به شور گذاشتند، و راجع به همة اطراف و جوانب قضيه نيک انديشيدند، و انواع موضعگيريهاي ممکن را با دقّت و تأمّل کافي بررسي کردند و سنجيدند. آنگاه، روزي، بعد از غروب آفتاب، پشت خانة کعبه گرد آمدند، و به دنبال پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستادند، و ايشان را به جمع خويش فراخواندند. آنحضرت نيز شتابان آمدند و اميد خير داشتند. وقتي نزد قريشيان نشستند، همان مطالبي را که عتبه به آنحضرت داده بود، مجددا تکرار کردند. گويي فکر مي‌کردند که ايشان پيشنهادات مذکور را به خاطر آنکه عتبه به تنهايي مطرح کرده است جدّي نگرفته‌اند؛ حال، اگر همه با هم يک سخن با ايشان مطرح کنند، اعتماد مي‌کنند و مي‌پذيرند، اما، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- خطاب به آنان فرمود:

( ما بي ما تقولون؛ ما جئتکم بما جئتکم به أطلب أموالکم ولا الشرف فيکم، ولا الملک عليکم؛ ولکن الله بعثني إليکم رسولا، وأنزل علي کتابا، وأمرني ان أکون لکم بشيرا و نذيرا، فبلغتکم رسالات ربي ونصحت لکم؛ فان تقبلوا مني ما جئتکم به، فهو حظکم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي، أصبر لامرالله حتى يحکم الله بيني وبينکم).

«هيچيک از چيزهايي که مي‌گوييد با من نيست! آنچه را که براي شما آورده‌ام، نياورده‌ام تا اموال شما را از دستتان بازستانم، يا در ميان شما جاه و مقام وموقعيتي کسب کنم، يا پادشاه و فرمانرواي شما بشوم! خداي يکتا مرا به عنوان رسول خود بسوي شما مبعوث گردانيده، و بر من کتابي فرو فرستاده، و مرا فرمان داده است تا شما را بشارت و هشدار دهم. اينک، پيامهاي خداي خويش را به شما رسانيدم و با شما از در نصيحت و خيرخواهي درآمدم؛ اگر آنچه را که براي شما آورده‌ام از من بپذيريد، در دنيا و آخرت برخوردار خواهيد بود، و اگر از من نپذيريد، شکيبايي مي‌ورزم تا فرمان خداوند در رسد، و خداوند ميان من و شما حکم کند!»
يا مطالب ديگري که به آن جماعت گفتند.

در يک مرحلة بعدي، از آن حضرت درخواست کردند که از خداي خودش بخواهد تا کوههاي اطراف مکه را به دوردست‌ها ببرد، و سرزمين آنها را گسترده سازد، و در شهر مکه و اطراف آن چشمه‌ها برشکافد و جوي‌هاي آب پديد آورد، و مردگانشان- بخصوص، قُصَي بن کلاب- را زنده گرداند؛ اگر قصي و ديگر نياکانشان او را تصديق کردند، آنان نيز به او ايمان بياورند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- همان جواب مرحلة قبلي را به آنان دادند.

در مرحلة سوم، از آن حضرت درخواست کردند که از خداي خودش بخواهد تا فرشته‌اي را برانگيزاند و همراه وي بنزد آنان بفرستد تا پيامبري ايشان را تأييد کند، و مردم بتوانند از آن فرشته، راستگويي پيامبر را جويا شوند؛ و براي ايشان باغها و گنج‌ها و کاخ‌هاي ساخته شده از طلا و نقره تدارک کند؛ حضرت رسول‌ -صلى الله عليه وسلم- باز هم همان جواب پيشين را به آنان دادند.

در مرحله چهارم، از آن حضرت درخواست عذاب کردند؛ از ايشان خواستند که بنا به گفته‌ها و وعده و وعيدهايش قطعاتي از آسمان را بر سر آنان بکوبد. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «ذلک إلي الله؛ إن شاء فعل» اين کار با خداست؛ اگر بخواهد انجام مي‌دهد! آنان نيز در جواب آنحضرت گفتند: مگر خداي شما نمي‌دانست که ما با شما مي‌نشينيم، و از شما مي‌پرسيم و درخواست مي‌کنيم؟ تا به شما تعليم بدهد که چگونه به ما پاسخ بدهيد، و به شما بگويد تا براي ما باز گوييد که اگر ما نپذيريم با ما چه خواهد کرد؟!

بالاخره، با شدت هرچه تمام‌تر آنحضرت را تهديد کردند، و گفتند: با تو بگوييم! بخدا، ما دست از سر تو برنمي‌داريم و کارهايي را که بر سر ما آورده‌اي ناديده نخواهيم انگاشت، تا آنکه ما تو را از سرِ راه خودمان برداريم، يا تو ما را از سر راه خودت برداري!

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از نزد آنان برخاستند و نزد خانوادة خويش بازگشتند. بسيار اندوهگين و متأسف شده بودند از اينکه نتايج خيري که بدان دل بسته بودند، از دست رفته بود
.

تصميم قطعي ابوجهل بر قتل پيامبر

همينکه پيامبر گرامي اسلام از نزد آنان برخاستند و رفتند، ابوجهل با يک دنيا کبر و نخوت يارانش را مخاطب قرار داد و گفت: اي جماعت قريش، محمد نپذيرفت، و همچنان بناي آن را دارد که دين و آئين ما را نکوهش کند؛ و پدران و نياکان ما را دشنام دهد؛ و افکار و عقايد ما را سفيهانه و نابخردانه قلمداد کند؛ و به خدايان ما ناسزا بگويد! اينک، من با خداوند عهد و پيمان مي‌بندم که با تخته‌سنگي که حتّي خودم تاب و توان جابه‌جا کردن آن را نداشته باشم، در کمين او بنشينم، و همينکه به نماز ايستد و به سجده برود، آن تخته سنگ را دفعتاً بر سر او بکوبم! آن وقت، اگر خواستيد مرا تسليم خونخواهان وي کنيد، و اگر هم خواستيد از من حمايت و دفاع کنيد. بعد از آنکه من محمد را کشته باشم، بني عبدمناف هر کار که مي‌خواهند بکنند!! سران قريش همگي گفتند: بخدا، ما تو را در برابر هيچ‌چيز به هيچکس تحويل نمي‌دهيم؛ برو و مقصودت را عملي کن!

فردا صبح، ابوجهل تخته سنگي را با همان اوصاف که گفته بود آماده کرد، و در کمين پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نشست و انتظار مي‌کشيد. آنحضرت بامداد آن روز نيز مانند روزهاي ديگر آمدند، و به نماز ايستادند؛ قريشيان نيز در قالب انجمن‌ها و جمعيت‌هاي متعدّد در گوشه و کنار نشسته بودند، و منتظر بودند ببينند ابوجهل چه مي‌کند. همينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سر به سجده نهادند، ابوجهل آن تخته سنگ سهمگين را روي دستانش بلند کرد، نزد آن حضرت آمد. وقتي به نزديکي ايشان رسيد، عقب عقب بازگشت، در حالي که رنگ از رخسارش پريده و سخت وحشت‌زده بود، و هر دو دستش روي آن تخته‌سنگ خشک شده بود؛ و به همين حال بود تا وقتي که آن تخته‌سنگ را از دستانش رها کرد. سران قريش نزد او آمدند و گفتند: چرا پريشاني، اباالحکم؟! گفت: آهنگ وي کردم تا همان کاري را که ديشب گفته بودم بر سر او بياورم؛ وقتي به او کاملاً نزديک شدم، يک اشتر نر ميان من و او حايل گرديد؛ بخدا، تا آن لحظه اشتري را با آن جمجمه و آن پيه و دنبه و آن دندانهاي نيش نديده بودم! بسوي من حمله آورد تا مرا بخورد!

ابن اسحاق گويد: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي من توضيح دادند: «ذلک جبريل، لودنا لأخذه» جبرئيل بود، اگر اندکي نزديک‌تر مي‌آمد، وي را مي‌گرفت!

مصالحه و عقب‌نشيني

زماني که قريشيان در مذاکرات و گفتگوهايشان با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- - با وجود آنکه همة شيوه‌هاي تحريک و ترغيب و تهديد و ارعاب را به کار گرفتند- يکسره شکست خوردند، و ابوجهل- با آنهمه خشونت و بي‌رحمي و درّنده خويي که از خود نشان داد- کاري از پيش نبرد، اين تمايل در اذهان آنان قوّت گرفت که اگر بتوانند، به راه‌حلّي خردمندانه بيانديشند تا در پرتو آن، از آن وضع نابسامان نجات پيدا کنند.

در اين مرحله، مشرکان قريش، ديگر جزم و قطع نداشتند بر اينکه پيامبر اسلام بر باطل است؛ بلکه همانطور که خداوند متعال فرموده است:

﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيب﴾

«در ارتباط با دعوت آن حضرت در شکّ و ترديد فراوان بسر مي‌بردند».

اين بار، بنا را بر آن گذاردند که در امور مربوط به دين و آئين با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد معامله شوند، و ميانة قضيه را بگيرند، و خودشان بعضي از معتقداتشان را رها کنند، و از آن حضرت نيز درخواست کنند که برخي از معتقداتش را کنار بگذارد! فکر مي‌کردند، به اين ترتيب، حق را نيز دريافته‌اند، اگر دعوت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- حق بوده باشد.

* ابن اسحاق به سند خودش روايت کرده است که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام طواف کعبه با اسودبن مطلب بن اسدبن عبدالعزّي و وليدبن مغيره و اُميه بن خلف و عاص‌بن وائل سهمي- که از اشراف قوم قبيله خويش بودند- برخورد کردند. گفتند: اي محمد، بيا، ما خدايي را که تو مي‌پرستي بپرستيم، و تو نيز خداياني را که ما مي‌پرستيم بپرست؛ و به اين ترتيب، ما با تو در اين امر اشتراک خواهيم داشت؛ اگر آنکه تو مي‌پرستي بهتر از آنست که ما مي‌پرستيم، ما از آن بي‌بهره نمانده‌ايم؛ و اگر آنچه ما مي‌پرستيم بهتر از آن باشد که تو مي‌پرستي، تو از آن بي‌بهره نمانده‌اي! خداوند متعال در ارتباط با اين پيشنهاد قريش، اين آيات را نازل فرمود:
﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾
.
«بگو: هان اي کافران. من نمي‌پرستم آنچه را شما مي‌پرستيد؛ شما نيز نخواهيد پرستيد آنچه را من مي‌پرستم؛ دين شما از آن خودتان، و دين من نيز از آن خودم!»

عبدبن حميد و ديگران از ابن‌عبّاس روايت کرده‌اند که قريشيان گفتند: اگر تو خدايان ما را نيايش کني، ما نيز خداي تو را پرستش خواهيم کرد! خداوند سورة کافرون را در پاسخ آنان نازل فرمود
.

ابن جرير و ديگران از ابن‌عبّاس نقل کرده‌اند که گفت: قريشيان به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: يکسال، تو خدايان ما را مي‌پرستي؛ و يکسال، ما خداي تو را مي‌پرستيم! خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾
.

«بگو: آخر غير خداي يکتا را به من دستور مي‌دهيد بپرستم؟ هان اي نادانان؟!»

خداوند متعال اين گفتگوها و مذاکرات خنده‌آور را با اين جواب قاطع و يکسره کننده براي هميشه خاتمه داد؛ امّا کفّار قريش بطور کامل مأيوس و نااميد نشدند؛ بلکه بر ميزان عقب‌نشيني‌هايشان افزودند، مشروط به اينکه پيامبر اسلام نيز بعضي از دستورات و تعليمات را که آورده است تعديل کنند. گفتند:

﴿ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَـذَا أَوْ بَدِّلْه﴾.

«قرآني ديگر غير از اين بياور، يا همين قرآن را تغيير بده!»

خداوند اين راه را بر قريشيان، با فرو فرستادن پاسخ‌هايي در قالب آيات قرآني بست؛ چنانکه در پاسخ درخواست آنان فرمود:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاء نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾
.
«بگو: من چنين حقّي را ندارم که قرآن خدا را از جانب خود تغيير بدهم! تنها آنچه را به من وحي مي‌شود تبعيت مي‌کنم؛ من مي‌ترسم که اگر خداي خودم را نافرماني کنم به عذاب و شکنجه آن روز بزرگ گرفتار آيم!»
همچنين در آيات ذيل، خداوند متعال اهميت و تعيين کنندگي اين مسئله را خاطر نشان فرمود:

﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذاً لاَّتَّخَذُوكَ خَلِيلاً * وَلَوْلاَ أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذاً لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً﴾
.

«اينک اينان درصدد برآمده‌اند که تو را به نحوي از آنچه به تو وحي فرستاده‌ايم منصرف گردانند و تو را وادار کنند تا مطالب و سخنان ديگري را به دروغ بر ما ببندي، و در آن صورت، تو را دوست و رفيق خودشان بگيرند. و اگر تو را ثابت قدم نگردانيده بوديم، چه بسا تو هم در پي آن برمي‌آمدي که اندکي بسوي آنان تمايل پيدا بکني. در آن صورت، تو را ميانه مرگ و زندگي معذّب نگاه مي‌داشتيم، و آنگاه در برابر ما براي خودت يار و ياوري پيدا نمي‌کردي!»
سرگرداني قريشيان و مراجعة آنان به يهوديان

مشرکان مکّه، وقتي که در اين گفتگوها و مذاکرات و عقب‌نشيني‌ها و امتيازدادن‌ها، شکست خوردند، از هر طرف، راهها در برابر ديدگانشان تاريک گرديد، سرگردان شدند که چه بکنند؛ تا آنکه يکي از شيطانهاي قريش، نضربن حارث، درميان آنان به رهبري برخاست و به آنان از روي خيرخواهي و نصيحت گفت: اي جماعت قريش، بخدا، به گونه‌اي گرفتار شده‌ايد که ديگر هيچ راه چاره‌اي براي شما باقي نمانده است! محمد در ميان شما مي‌زيست. جواني بود از همه جوانان پسنديده‌تر، راستگوتر، امانتدارتر؛ تا اينکه آثار ميانسالي را روي شقيقه‌هاي وي مشاهده کرديد، و آورد براي شما آنچه را آورد؛ آنگاه، شما گفتيد: ساحر است! نه به خدا، او ساحر نيست؛ ما جادوگران بسيار ديده‌ايم و به دميدن‌ها و گره‌زدن‌هايشان آشنا هستيم! گفتيد: کاهن است! نه به خدا، او کاهن هم نيست؛ ما کاهنان را بسيار ديده‌ايم و ياوه‌گويي‌ها و سجع‌پردازي‌هايشان را شنيده‌ايم! گفتيد: شاعر است! نه به خدا، او شاعر نيست؛ ما شعر بسيار ديده‌ايم و شنيده‌ايم و با هَزَج و رَجَز آن کاملا آشناييم! گفتيد: مجنون است! نه به خدا، او مجنون هم نيست؛ ما جنون را خوب مي‌شناسيم؛ هيچيک از آثار جنون از قبيل تنگي نفس، وسوسه‌هاي دروني، و افکار آشفته را در وجود او نمي‌بينيم! اي جمعيت قريش، در کار خويش نيک بنگريد؛ که به خدا به مصيبتي سخت گرفتار شده‌ايد!

گويا، قريشيان وقتي که ديدند حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- در برابر همة آن مبارز طلبي‌هايشان استوار ايستادند، و همة پيشنهادهاي دل‌انگيز آنان را رد کردند، و تمامي مراحل رويارويي با صلابت و شجاعت تمام با آنان مواجه شدند؛ گذشته از اين، در راستگويي و پاکدامني و ديگر خصلت‌هاي نيکوي آن حضرت هيچ ترديد نداشتند، اين شبهه در اذهان آنان قوت گرفت که مبادا ايشان به حقيقت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- باشند! تصميم گرفتند که با يهوديان ارتباط برقرار کنند، تا دربارة آن حضرت به نتيجه‌اي قطعي برسند. آنگاه، از آنجا که نضربن حارث پيشقدم شده و از در خيرخواهي با آنان سخن گفته بود، وي را با يک تن يا چندين تن ديگر مأمور گردانيدند که به نزد يهوديان مدينه بروند. نضربن حارث به اتفاق همراه يا همراهانش نزد احبار يهود رفت. گفتند: اين سه سؤال را با او مطرح کنيد؛ اگر پاسخ داد، نبي‌مرسل است، و اگر پاسخ نداد، بايد به قتل برسد! (نخست) از او سؤال کنيد دربارة آن جواناني که در روزگاران پيشين بسيار زبانزد بوده اند، داستانشان چگونه بوده است؟که اين جوانان سرگذشتي شگفت داشته اند. (دوم) از او سؤال کنيد دربارة مردي جهانگرد که خاوران و باختران زمين را سراسر درنَوَرديد؛ داستان او چگونه بوده است؟ (سوم) از او سؤال کنيد دربارة روح، که روح چيست؟

نضر بن حارث، همينکه به مکه بازگشت اعلام کرد: سخن آخر را براي يکسره کردن کار شما با محمد با خود آورده‌ايم! و آنچه را که يهوديان گفته بودند براي ايشان باز گفت. قريشيان آن سه سؤال را نزد رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مطرح کردند. چند روز بعد، سورة کهف نازل شد، و در آن سوره داستان آن جوانان، که همان اصحاب کهف باشند، و داستان آن مرد جهانگرد که همان ذوالقرنين باشد، آمده بود؛ و پاسخ خداوند متعال به سؤال سوّم آنان که روح چيست؟ نيز در سورة اسراء نازل گرديد، و براي قريشيان کاملاً روشن گرديد که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به حق رسول خدايند و در دعوت خويش راستگويند؛ اما، ستمگران مانند هميشه راهي جز کفر و ناسپاسي پيش نگرفتند 
.

***

اين بود، نمونه‌هايي چند از موضع‌گيري‌هاي مشرکان مکه در برابر دعوت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- . آنان تمامي اين شيوه‌ها را با هم در کنار هم به کار گرفتند؛ از اين مرحله به ديگر، و از اين گونه برخورد به آن گونه برخورد ديگر، تغيير رفتار مي‌دادند و پيوسته در کردارشان تجديدنظر مي‌کردند. از سختگيري به نرمش و مدارا؛ از مدارا و نرمش به سختگيري و خشونت؛ از ترغيب به تهديد به ترغيب؛ گاه برمي‌آشفتند و پرخاش مي‌کردند، و گاه به سستي مي‌گراييدند و آرام مي‌گرفتند. گاهي خصمانه مجادله مي‌کردند و گاهي ديگر، دوستانه تملّق مي‌گفتند؛ گاهي به شدت مبارزه مي‌کردند، گاهي ديگر عقب‌نشيني مي‌کردند؛ گاهي وعد و وعيد مي‌دادند، و گاهي ديگر بشارت و نويد؛ گويي، گاه جلو مي‌آمدند و گاه عقب مي‌رفتند؛ آرام و قرار نداشتند؛ بناي گريز و فرار نيز نداشتند. مقصد و مقصودشان از همة اين رنگ‌ها و نيرنگ‌ها، بي‌اثر کردن دعوت اسلام بود. آنان مي‌خواستند جبهة کفر را دوباره سامان بدهند. امّا، با همه اين کوشش‌ها و تکاپوها که به خرج دادند، و همة آن انواع نقشه‌کشي‌ها و چاره‌‌انديشي‌ها که يک به يک آزمودند؛ در برابر آنان راهي بجز شمشير باقي نماند. شمشير نيز که تفرقه را شدت مي‌بخشيد، و حاصلي جز درگيري و نبرد که همه‌چيز را ريشه‌کن مي‌کرد، نمي‌توانست داشته باشد؛ سرگردان شدند که چه بايد بکنند؟!

موضع گيري ابوطالب و خاندان وي

ابوطالب، زماني که مشاهده کرد سران قريش از وي مي‌خواهند که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را تحويل آنان بدهد تا ايشان را بکشند؛ و در ديگر رفتارها و کردارهاي قريشيان نيز با توجه به قرائن و شواهد متعدد، دريافت که آنان مي‌خواهند حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را بکشند، و حرمت حمايت ابوطالب را بشکنند؛ و حرکات امثال عقبه‌بن ابي‌مُعَيط و ابوجهل‌بن هشام و عمربن خطّاب را زير نظر گرفت؛ فرزندان هاشم و فرزندان مطلب را فراخواند و آنان را گِرد آورد، و آنان را به قيام براي حفاظت از پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دعوت کرد. همگي آنان- مسلمان و کافر- از روي غيرت و حميت و به منظور حفظ حرمت قانون «جوار» درفرهنگ قومي عرب، دعوت ابوطالب را اجابت کردند، و در کنار کعبه با وي هم‌پيمان شدند، و عهد بستند. در آن ميان، تنها ابولهب، برادر ابوطالب، از آنان کناره گرفت، و به ديگر سران قريش پيوست
.

فصل هفتم
تحريم اقتصادي - اجتماعي

پيمان ستمگري و جفاکاري

سرگرداني و پريشاني مشرکان مکه روزبروز افزايش مي‌يافت. همه چاره‌هايشان ناچار شده بود. مي‌ديدند که فرزندان هاشم با فرزندان مطلب هم پيمان شده‌اند و عزم بر حفاظت از پيامبرخدا جزم کرده‌اند، و بنا دارند که از ايشان حمايت کنند؛ کار به هر جايي که مي‌خواهد بکشد، بکشد!

سرانجام، مشرکان قريش در خيف بني‌کنانه در وادي محصّب اجتماع کردند، و بر عليه بني‌هاشم و بني‌مطلب هم پيمان شدند، مبني بر اينکه با آنان وصلت نکنند؛ دادوستد نکنند؛ همنشيني نکنند؛ معاشرت نکنند؛ به خانه‌هاي آنان وارد نشوند؛ و با آنان سخن نگويند؛ تا زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را در اختيار آنان بگذارند تا بکشند. اين پيمان‌نامه را در صحيفه‌اي نوشتند و با عهد و پيمان‌هاي محکم آنرا تأييد کردند دائر بر اينکه «هرگز درخواست صلح و سازش را از بني‌هاشم نپذيرند، و نسبت به آنان هيچگونه مهرباني نکنند، تا محمد را براي کشتن تسليم آنان کنند».

ابن قيم گويد: مي‌گويند اين نامه را منصوربن عکرمه بن‌عامربن هاشم نوشت؛ نيز مي‌گويند آنرا نضربن حارث نوشت؛ اما، درست آن است که بَغيض بن عامربن هاشم نوشت، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او نفرين کردند، و دستش ناکار شد. 

اين پيمان‌نامة تحريم اقتصادي- اجتماعي بر عليه بني‌هاشم و بني‌مطلب نوشته شد. پيمان‌نامه را درون خانة کعبه آويختند. به موجب اين عهدنامه، خاندان هاشم و خاندان مطلب از ديگر قريشيان جداسازي شدند، و در شِعب ابي‌طالب زنداني شدند. بنابر مشهور، اين واقعه در شب اول ماه محرم سال هفتم بعثت روي داده است. جز اين نيز گفته‌اند.

سه سال در شِعب ابي‌طالب

حصر اقتصادي شدت يافت. خوار و بار و مواد غدايي به روي آنان بسته شد. مواد غذايي و ديگر کالاها را مشرکان مکه پيش از آنکه کاروانيان وارد شهرشوند، پيشدستي مي‌کردند و از آنان خريداري مي‌کردند. محاصره شدگان تاب و توان از دست دادند. به خوردن برگ درختان و پوست حيوانات پناه بردند. کار به جايي رسيد که از آن سوي شِعب ابيطالب صداي زنان و کودکان که از شدت گرسنگي فرياد مي‌زدند، شنيده مي‌شد. تنها، گاهي به طور مخفيانه قوت و غذاي اندکي به آنان مي‌رسيد. براي خريداري مايحتاج خودشان، بجر در ماههاي حرام نمي‌توانستند از شِعب خارج شوند. گاه مي‌شد که از مکه خارج مي‌شدند تا بيرون شهر بلکه بتوانند از کاروانيان چيزي خريداري کنند؛ اما، مکّيان سر مي‌رسيدند و آنقدر بر بهاي کالاي موردنظر آنان مي‌افزودند که نتوانند از عهدة پرداخت قيمت آن برآيند!

هر از گاهي، حکيم‌بن حزام قدري گندم براي عمه‌اش خديجه -رضي الله عنه- به داخل شِعب مي‌برد. يکبار ابوجهل سر راه را بر او گرفت و با او درگير شد تا نگذارد که آن مواد غذايي به محاصره‌شدگان برسد، ابوالبختري سر رسيد و ميانجي شد، و به حکيم کمک کرد تا بتواند گندم‌ها را به شعب ابيطالب نزد عمه‌اش ببرد.

ابوطالب بر جان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌ترسيد. وقتي که مردم شب هنگام به رختخواب مي‌رفتند، ابوطالب به آنحضرت دستور مي‌داد که در رختخواب او بخوابند، تا هر کس قصد کشتن غافلگيرانة آن حضرت را داشته باشد، تيرش به سنگ بيايد. پس از مدتي، گاه مي‌شد که وقت خواب، به يکي از پسران يا برادران يا عموزادگانش مي‌گفت که در بستر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بخوابد، و آن حضرت در بستر يکي از آنان شب را به صبح برسانند. در موسم حج، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان از شِعب خارج مي‌شدند و با مردم گفتگو مي‌کردند و آنان را به اسلام دعوت مي‌کردند، و پيش از اين آورديم که ابولهب در اين ارتباط چه حرکاتي از خود نشان مي‌داد.

نقض پيمان‌نامه

دو سال يا سه سال، به همين منوال گذشت. در ماه محرم
 سال دهم بعثت، پيمان‌نامه نقض شد، و محاصره برداشته شد. ماجرا از اين قرار بود که در اصل، برخي از قريشيان از انعقاد اين عهدنامه خشنود بودند، اما، بعضي ديگر خوشايندشان نبود. به تدريج، آن عده از قريشيان که از انعقاد چنين پيمان‌نامه‌اي ناخشنود بودند، کوشيدند تا آن را نقض کنند.

فرد شاخصي که به اين امر اقدام کرد، هشام‌بن عمرو، مردي از طايفة بني عامربن لُؤي بود. وي شبانه و مخفيانه براي بني‌هاشم قوت و غذا به شِعب مي‌برد. اين بار، به نزد زهيربن ابي‌امية مخزومي رفت، که مادر وي عاتکة بنت عبدالمطلب بود. به او روي کرد و گفت: زهير! مي‌پسندي که تو غذاهاي متنوّع بخوري، و نوشيدني‌هاي گوناگون بنوشي، و دايي‌ها و دايي‌زادگانت در آن وضع فلاکت‌بار به سر برند که خود مي‌داني؟! گفت: واي بر تو! من چه کنم. يک دست که صدا ندارد؟! با تو بگويم که به خدا اگر يک مرد ديگر نيز با من هم‌صدا شود، براي نقض اين عهدنامه قيام خواهم کرد! هشام گفت: اينک آن مرد ديگر را يافته‌اي! زهير گفت: آن مرد کيست؟ گفت: من! زهير گفت: يک مرد سوم را نيز برايمان پيدا کن!

هشام نزد مُطعَم بن عَدّي رفت، و خويشاوندي وي را با بني‌هاشم و بني‌مطلب با او خاطرنشان ساخت، و او را به خاطر همراهي با قريش در چنين ظلم و ستم آشکار سرزنش کرد. مطعم گفت: واي بر تو! چه کنم! من يک مرد تنها که بيشتر نيستم! گفت: مرد دومي را نيز در کنار خويش داري! گفت: آن مرد کيست؟ گفت: من! گفت: يک مرد سومي برايمان پيدا کن! گفت: اين کار را کرده‌ام! گفت: او کيست؟ گفت: زهيربن ابي اميه! گفت: يک مرد چهارمي برايمان دست و پا کن!

هشام اين بار به نزد ابوالبختري بن‌هشام رفت، و نظير آن سخناني را که به مطعم گفته بود، با وي در ميان گذاشت. گفت: کسان ديگري هم هستند که ما را در اين امر ياري کنند؟ گفت: آري. گفت: چه کسي؟ چه کساني؟ گفت: زهيربن ابي اميه، مطعم‌بن عدي، و من؛ ما سه نفر با تو همراه خواهيم بود؛ گفت: يک مرد پنجمي برايمان بياب!

هشام به نزد زمعه بن اسودبن مطلب بن اَسَد رفت، و با او گفتگو کرد، و حق خويشاوندي بني‌هاشم و بني‌مطلب را به ياد او آورد. زمعه گفت: در اين کار که تو مرا بسوي آن فرامي‌خواني، کسان ديگري نيز همراه‌‌اند؟ گفت: آري! آنگاه آن چهار نفر ياد شده را – که خود يکي از آنان بود- نام برد. در محلّ حَجون- گِرد آمدند، و با همديگر پيمان بستند که براي نقض عهدنامة تحريم اقتصادي و اجتماعي بني‌هاشم و بني‌مطلب قيام کنند. زهير گفت: من از همة شما پيش‌تر بودم؛ اکنون من نيز نخستين کسي خواهم بود که در اين باره سخن بگويد!

بامداد فرداي آن روز، به سوي مراکز تجمّع همه روزة خودشان به راه افتادند. زهير، که حُلّه‌اي بر دوش داشت، از راه رسيد. هفت شرط دور خانة کعبه طواف کرد. آنگاه، به مردم روي کرد و گفت: اي اهل مکه، ما خوراکي‌هاي گوناگون را بخوريم و لباسهاي متنوع بپوشيم، در حالي که بني‌هاشم دارند هلاک مي‌شوند، و هيچکس با آنان دادوستد نمي‌کند؟! بخدا، آرام نمي‌نشينم تا اينکه اين عهدنامة مبني بر قطع رحم و ظلم و ستم پاره گردد!

ابوجهل که در آن سوي مسجد حضور داشت، گفت: دروغ گفتي، بخدا، آن عهدنامه پاره نخواهد شد!

زمعه بن اسود گفت: تو بخدا ذروغگوي‌تر از اويي! ما آن زمان نيز که نوشته شد، از آن خشنود نبوديم!

ابوالبختري گفت: زمعه راست مي‌گويد! ما از آنچه در اين عهدنامه نوشته شده است، خُشنود نيستيم، و آن را قبول نداريم!

مطعم بن عدّي گفت: شما دو تن راست گفتيد؛ و هرکس غير از اين گفته باشد يا بگويد دروغگوي است! ما دسته جمعي از اين عهدنامه به درگاه خداوند اعلام برائت مي‌کنيم، و از محتواي آن بيزاري مي‌جوييم!

هشام بن عمرو نيز نظير همين سخنان را گفت.

ابوجهل گفت: بر اين قضيه شبانه تصميم‌گيري شده، و در جاي ديگري غير از اينجا به مشورت نهاده شده است!
ابوطالب نيز در آن سوي مسجد نشسته بود. آمده بود که به آنان بگويد: خداوند رسول‌گرامي خود را از وضع صحيفه‌اي که پيمان مذکور در آن نوشته شده است مطلع گردانيده، حاکي از آنکه خداوند موريانه را فرستاده است تا همة محتواي جفاکارانه و ستمکارانة آنان را که پايمال کنندة روابط خويشاوندي بود بخورد، مگر آنجايي که نام خداوند عزّوجل در آن ذکر شده است. آن حضرت نيز مطلب را با عموي خود بازگفته بودند، اينک ابوطالب بسوي قريشيان آمده بود تا براي آنان بازگويد که برادرزاده‌اش به او چنين و چنان گفته است؛ اگر گفته‌هاي وي دروغ بوده باشد، ما او را به شما واگذار خواهيم کرد؛ و اگر راست گفته باشد، شما دست از قطع رحم و ستم روا داشتن با ما برداريد! قريشيان گفتند: به انصاف سخن گفتي!

پس از اينکه گفتگوي ايشان با ابوجهل پايان پذيرفت، مطعم آهنگ آن صحيفة مربوط به عهدنامه کرد؛ ديد که تمامي آن را موريانه خورده است، بجز جملة «باسمک اللهم» و هر جاي ديگر آن قرارداد که نام «الله» آمده بود.

به اين ترتيب، قرارداد تحريم اقتصادي- اجتماعي قريشيان برعليه بني‌هاشم و بني‌مطلب نقض گرديد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با همراهانشان از شِعب ابي‌طالب بيرون آمدند. مشرکان نيز اينک معجزة بزرگي را در ارتباط با نبوت و رسالت آن حضرت مشاهده کرده بودند. امّا، همينطور که خداوند دربارة اين قوم فرموده است:
﴿وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾

«هرگاه معجزه‌اي را مشاهده مي‌کردند، اعتراض مي‌کردند و مي‌گفتند: همان جادوي هميشگي است!»

اين معجزه را نيز ناديده گرفتند، و بر کفر پيشين خويش افزودند 
.
آخرين مراجعة قريشيان به ابوطالب

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از شِعب ابي‌طالب بيرون آمده بودند، و دوباره کارشان را مانند گذشته از سر گرفته بودند. قريشيان نيز، هرچند به آن جفاکاري و قطع رحم پايان داده بودند، همچنان مانند پيش، با شيوه‌هاي سلطه‌گرانة خويش، مسلمانان را آزار مي‌دادند، و بر سر راه خدا سنگ مي‌انداختند. از سوي ديگر، ابوطالب نيز همچنان از برادرزاده‌اش حمايت مي‌کرد؛ اما، از آنجا که سن وي از هشتاد سال گذشته بود، و دردها و پيشامدهاي طاقت‌فرساي متوالي، سالها بود که او را ناتوان و افسرده ساخته بود؛ به خصوص، محاصرة شِعب ابيطالب پشت وي را شکسته بود و مفاصل وي را از کارآيي انداخته بود؛ پس از خروج از شِعب، چند ماهي بيش نگذشت که در بستر بيماري افتاد، و روز به روز بيماري‌اش شدت يافت. مشرکان قريش بر خويشتن ترسيدند که اگر پس از وفات ابوطالب بخواهند بلايي بر سر برادرزاده‌اش بياورند، در ميان قوم عرب بدنام گردند! اين بود که يک بار ديگر در صدد برآمدند تا در حضور ابوطالب با حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به گفتگو بنشينند، و امتيازاتي را بدهند که پيش از آن حاضر به دادن آن امتيازات نبوده‌اند؛ و براي آخرين بار، هيأتي را به نمايندگي نزد ابوطالب گسيل داشتند، و اين آخرين مراجعة ايشان به ابوطالب بود.

* ابن اسحاق و ديگران نوشته‌اند: زماني که ابوطالب بيمار شد، و سنگيني حال وي به گوش قريشيان رسيد، با يکديگر گفتند: حمزه و عمر اسلام آورده‌‌اند! آوازة محمد و آئين جديد وي درميان همة طوايف قريش ظنين افکن شده است! بياييد نزد ابوطالب برويم، و از او بخواهيم که بر پسر برادرش سخت بگيرد، و او را در اختيار ما بگذارد! بخدا، هيچ ايمني نداريم که اين جماعت سررشتة همة کارها را از دست ما بيرون نگردانند! به روايت ديگر، گفتند: ما خوف آن را داريم که اين پيرمرد بميرد، و مردم مسائل بعدي را با وفات وي مرتبط گردانند، و قوم عرب ما را سرزنش کنند و بگويند: او را به حال خود واگذاشتند؛ وقتي که عمويش از دنيا رفت، بر او دست انداختند!

سران قريش: عتبه بن ربيعه؛ شيبه بن ربيعه؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛ ابوسفيان بن حرب؛ با عده‌اي ديگر که تقريباً بيست و پنج تن مي‌شدند، به نزد ابوطالب رهسپار شدند، و گفتند: اي اباطالب، شما خود مي‌دانيد که در نزد ما چه مقام و منزلتي داريد. اينک شما به حال و وضعي که مي‌بينيد دچار شده‌ايد، و از بابت وفات شما ترس تمامي وجود ما را فرا گرفته است. شما نيک مي‌دانيد که ميان ما و برادرزادة شما چه گذشته است و مي‌گذرد. وي را نزد خويش فراخوانيد، و از او براي ما و از ما براي او التزام بگيريد، مبني بر اينکه وي کاري به کار ما نداشته باشد، و ما نيز کاري به کار او نداشته باشيم؛ او ما را و آئين ما را واگذارد، و ما او را و آئين او را واگذاريم!

ابوطالب در پي حضرت‌محمد -صلى الله عليه وسلم- فرستاد. آن حضرت نزد ابوطالب آمدند. ابوطالب گفت: اي پسر برادر من، اينان اشراف و سران قوم و قبيلة تواند؛ در اينجا گِردهم آمده‌اند تا امتيازاتي به تو بدهند، و امتيازاتي از تو بگيرند؛ آنگاه سخنان سران قريش را براي ايشان بازگفت و پيشنهاد آنان را دائر بر عدم تعرّض هر يک از طرفين به طرف ديگر به آن حضرت عرضه داشت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در پاسخ آنان گفتند:

(أرأيتم إن أعطيتکم کلمة تکلمتم بها، ملکتم، بها العرب، ودانت لکم بها العجم؟)

«نظرتان در اين مورد چيست که به شما کلمه‌اي را بدهم که اگر آن کلمه را بگوييد، همه جهان عرب را زير فرمان بگيريد، و غيرعرب نيز همه به فرمان شما درآيند؟!»
به روايت ديگر، خطاب به ابوطالب فرمودند: من از اينان مي‌خواهم که فقط يک کلمه را بر زبان آورند، تا قوم عرب به فرمان ايشان گردن نهند، و غيرعرب نيز به آنان جزيه بپردازند! و نيز به روايت ديگر، گفتند: «اي عموي من، يعني از من مي‌خواهند که آنان را بسوي چيزي که خيرشان در آن است دعوت نکنم؟! ابوطالب گفت به چه چيزي آنان را فرا مي‌خواني؟ آن حضرت گفتند: من ايشان را دعوت مي‌کنم به اينکه تنها يک کلمه را بر زبان آورند، تا همه اقوام عرب سر در خط فرمانشان نهند، و بر همة اقوام عجم نيز فرمانروا شوند. وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين سخن را گفتند، اشراف قريش برجاي خويش ميخکوب شدند و سرگردان شدند و در نيافتند که چگونه اين کلمة واحده‌اي را که تا اين اندازه سودمند است، رد کنند؟! ابوجهل گفت: آن کلمه کدام است؟ به جان پدرت سوگند، اين يک کلمه و ده برابر اين کلمه را به خاطر تو خواهيم گفت! پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(تقولون: لااله‌الا‌الله، وتخلعون ما تعبدون من دونه).

«بگوييد: لااله‌الاالله، و همه بتان و معبودان ناروا را از مقام معبوديت خلع کنيد.»
مشرکان دست زدند و گفتند: تو مي‌خواهي- اي محمّد- که همة آن خدايان را تبديل به يک خداي يکتا کني؟! کار عجيبي را آغاز کرده‌اي! آنگاه، به يکديگر گفتند: به خدا، اين مرد هيچيک از چيزهايي را که شما مي‌خواهيد، به شما نخواهد داد. راه خود را پيش گيريد، و بر همان دين پدرانتان ثابت قدم باشيد، تا خداوند ميان شما و او حکم کند! سپس پراکنده شدند. آيات آغازين سورة صاد در ارتباط با همين افراد نازل شده است:

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ * كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ * وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ * أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ * وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾
.
«صاد. به قرآن مشتمل بر هر دانش و آگاهي سوگند. اين کافران‌اند که در کام خودبيني و اختلاف فرورفته‌اند. چه بسيار اقوامي را که هلاک گردانيديم، و آنان فرياد برآوردند که به هيچ روي راه‌هايي نيست! و به شگفت آمدند که چرا يکي از ميان ايشان به انذار برخاسته است؛ و کافران گفتند: اين شخص جادوگري دروغگوست! آيا آنهمه خدايان را تبديل به يک خدا کرده است؟ اين چيزي سخت شگفت‌آور است! ما هرگز چنين سخناني را ساليان سال است که نشنيده‌ايم؛ اين نيست مگر يک بدعت نوظهور!»

عام الحزن (وفات ابوطالب)

بيماري ابوطالب همچنان شدت مي‌يافت، و طولي نکشيد که وي از دنيا رفت، وفات ابوطالب در ماه رجب سال دهم بعثت، شش ماه پس از بيرون آمدن از شِعب روي داد. 
 بعضي نيز گفته‌اند که وي در ماه رمضان همان سال، سه روز پيش از وفات خديجه -رضي الله عنه- از دنيا رفته است.

وفات حضرت خديجه

حدود دو ماه، يا سه روز پس از وفات ابوطالب- بنابر اختلاف اقوال- اُمّ‌المؤمنين خديجة کُبري -رضي الله عنه- نيز از دنيا رفت. وفات وي در ماه رمضان سال دهم بعثت روي داد، و به هنگام مرگ، بنابر مشهورترين روايت، شصت و سه سال داشت، و رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام وفات همسرشان خديجه -رضي الله عنه- پنجاه سال داشتند. 

خديجة کبري از جمله نعمت‌هاي بزرگ بود که خداوند بر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ارزاني داشته بود. يک رُبع قرن خديجه -رضي الله عنه- در کنار آن حضرت بود. به هنگام نگراني و پريشاني همدم ايشان بود؛ و در سخت‌ترين شرايط، يار و ياور و همراه ايشان بود؛ و در راستاي گسترش دعوت و اداي رسالت به آن حضرت مدد مي‌رسانيد، و در صحنه‌هاي تلخ مبارزه و جهاد با ايشان نديم و دمساز بود، و جان و مال خويش را در طبق اخلاص پيش روي آن حضرت قرار داده بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة حضرت خديجه -رضي الله عنه- چنين مي‌فرمايند:

(آمنت بي حين کفر بي‌ الناس؛ و صدقتني حين کذبني الناس، وأشرکتني في مالها حين حرمني الناس، و رزقني الله ولدها وحرم ولد غيرها)

«وي به من ايمان آورد، آن هنگام که مردم به من کافر بودند؛ مرا تصديق کرد، آن هنگام که مردم مرا تکذيب مي‌کردند، مرا شريک دارايي خويش گردانيد، آن هنگام که مردم مرا محروم گردانيده بودند؛ و خداوند از وي به من فرزنداني روزي کرد؛ اما از همسران ديگرم به من فرزندي نداد.»
* در حديث صحيح از ابوهريره روايت شده است که گفت: جبرئيل بر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نازل شد و گفت: يا رسول‌الله، اين خديجه است که دارد مي‌آيد! ظرفي در دست دارد که در آن نان خورش است- يا غذاست، يا: نوشيدني است. همينکه به نزد تو رسيد، سلام خداي خديجه را به وي برسان و به او بشارت بده که در بهشت، خداوند خانه‌اي از ني براي او ساخته است که در آن خانه، اثري از خستگي و ماندگي نباشد! 

تهاجم غم و اندوه

اين دو حادثة دردناک، با فاصلة چند روز، اتفاق افتاد. سيل غم و اندوه به قلب مبارک پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- سرازير شد. از آن پس، پيوسته و پياپي رنجها و مصيبت‌ها از سوي قوم و قبيله آن حضرت به ايشان روي آورد. پس از وفات ابوطالب، قريشيان بر گستاخي خويش افزودند، و آشکارا به شکنجه و آزار آن حضرت پرداختند. غم و اندوه از در و ديوار بر آن حضرت مي‌باريد، تا آنکه بالاخره از قريشيان قطع اميد کردند، و راهي طائف شدند، بدان اميد که اهل طائف دعوت ايشان را اجابت کنند، يا دست کم به ايشان پناه بدهند و از ايشان حمايت کنند، تا بتوانند در برابر قوم و قبيلة خودشان ايستادگي کنند. در آنجا نيز، کسي را نيافتند که ايشان را پناه بدهد، يا حمايت کند؛ حتّي آن حضرت را سخت آزار دادند، و بلاها بر سر آن حضرت آوردند که قريشيان چنان نکرده بودند.

به موازات افزايش سلطه و فشار و شکنجه و آزار اهل مکّه نسبت به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- سختگيري آنان بر ياران آن حضرت نيز افزايش يافت، و کار به جايي رسيد که ابوبکر صدّيق، دوست صميمي و ديرينة آن حضرت، ناگزير به هجرت از مکّه گرديد. ابوبکر، سرانجام، تصميم خود را گرفت و به قصد هجرت به حبشه از مکّه بيرون شد، تا به بَرْک‌الغِماد رسيد؛ امّا ابن الدُّغُنّه به او امان داد، و او را در پناه خويش به مکه بازگردانيد.

* ابن اسحاق گويد: وقتي ابوطالب از اين جهان رخت بربست، قريشيان نسبت به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آزارهايي را واداشتند که در زمان حيات ابوطالب حتّي نمي‌توانستند انديشة آن را در سر بپرورانند. حتّي يکبار، مردي نابخرد از سفيهان قريش سر راه را بر آن حضرت گرفت و مشتي خاک بر سر آن حضرت ريخت. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در همان حال که سر مبارکشان خاک‌آولد بود، وارد خانه شدند. يکي از دختران آن حضرت از جاي برخاست و به سوي ايشان آمد، و به شستشوي موهاي سر آن حضرت پرداخت، در حالي که مي‌گريست؛ امّا، آن حضرت به او مي‌گفتند:

(لا تبکي يا بنية، فإن الله مانع أباک)

«دخترکم، گريه مکن؛ خداوند پدرت را حمايت خواهد کرد!»

و نيز، در همان اثنا مي‌فرمودند:

(ما نالت مني قريش شيئا أکرهه حتى مات ابوطالب)

«قريش هرگز با من رفتاري نکردند که مرا ناخوشايند باشد، تا زماني که ابوطالب از دنيا رفت!»

به خاطر همين رنج‌ها و اندوه‌هاي پياپي که در سال دهم بعثت بر پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- روي آور گرديد، اين سال را «عام الحزن» ناميدند، و با اين نام و عنوان در سيرة نبوي و تاريخ آن روزگار شهرت يافت.

ازدواج با سوده

در ماه شوال همين سال، يعني سال دهم بعثت، پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با سودة بنت زمعه- که از مسلمانان ديرين بود، و در هجرت دوم به حبشه در شمار مهاجران بود- ازدواج کردند. شوهر پيشين سوده، سکران بن عمرو بود که او نيز اسلام آورده بود، و همراه وي به حبشه هجرت کرد، و در سرزمين حبشه، يا پس از مراجعت به مکّه، از دنيا رفت. پس از گذشتن عدّه وفات، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از وي خواستگاري کردند، و او را به همسري خويش درآوردند. سوده نخستين زني بود که پس از وفات خديجه به همسري آن حضرت درآمد، و در سنوات اخيرِ همسري‌اش، نوبت خود را به عايشه (رضي الله عنها) بخشيد 
.

عوامل شکيبايي و پايداري مسلمانان

وقتي انسان انديشمند در راستاي مطالعه و پيگيري روند سيرة نبوي به اينجا مي‌رسد، انگشت حيرت به دهان مي‌گزد؛ و خرد ورزان جهان از هر سوي، زبان به پرسش مي‌گشايند؛ که چه عوامل و موجباتي مسلمانان را به اين غايه‌القصواي مقاومت و استقامت رسانيده است؟! و اينکه مسلمانان چگونه در برابر اين آزارها و شکنجه‌هاي سنگين شکيبايي کردند، و زير اين فشارهاي سهمگين تاب آوردند؟ که امروزه وقتي خبر آن را مي‌شنويم، بدنمان مي‌لرزد، و قلبمان مي‌خواهد از قفسة سينه خارج شود؟! نظر به اين ذهنيت عمومي و پرسش همگاني، برآنيم که در پايان اين فصل به برخي از اين عوامل و موجبات، اشاره‌اي ساده و گذرا داشته باشيم:
1) ايمان به خدا: عامل اصلي مقاومت و استقامت، اولاً و بالذّات، ايمان به خداي يکتا است، و شناخت آو، آنچنان که بايد و شايد. باور و ايمان قطعي و تزلزل‌ناپذير، وقتي که در دل انسان جاي گيرد، دل را هم وزن کوهها مي‌گرداند، و اين چنين قلبي ديگر از جاي خود تکان نمي‌خورد. انساني که چنين ايماني استوار، و چنين يقيني قطعي دارد، همة دشواري‌ها و سختي‌هاي دنيا را، در کنار ايماني که دارد، علفهاي هرزه‌اي مي‌بيند که بر روي سيل بنيان‌کني که آمده است تا سدّهاي برافراشته را بشکند، و قلعه‌هاي محکم را درهم خرد کند، فراز آمده‌اند! انسان با ايمان، در برابر شيريني و حلاوت ايمان، و شادابي معرفت، و شادماني يقين، که از آن برخوردار است، به هيچيک از آن دشواري‌ها و گرفتاري‌ها اهميتي نمي‌دهد؛ همانگونه که خداوند در قرآن کريم بيان فرموده است:

﴿أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ﴾
.
از اين عامل اصلي، موجبات و عوامل ديگري نيز نشأت مي‌گيرند که بر پايداري و شکيبايي اهل ايمان مي‌افزايند؛ از جمله:

2) رهبري دل‌انگيز: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- که رهبر بزرگ امت اسلام، بلکه رهبر بزرگ تمامي جهان بشريت بودند، از چنان خوي خوش، و خلق نازنين، و کمال نفساني، و خصوصيات والا، و سر و وضع آراسته‌اي برخوردار بودند که همة دل‌ها بسوي آن حضرت جذب مي‌شدند، و همة جانها در آتش اشتياق قرباني شدن در آستانة آن حضرت مي‌سوختند. بهرة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از کمالات انساني و زيبايي‌هاي معنوي و روحاني که محبوب همگان قرار مي‌گيرد، به اندازه‌اي بود که به هيچ فرد ديگر بشر روزي نشده است. از نظر متانت و شرافت و موقعيت اجتماعي و امتيازات و فضائل و مناقب برفراز بالاترين قلّه جاي داشتند، و از نظر عفت و امانت و صداقت، و هر ويژگي نيک ديگر، داراي مقام و درجه‌اي بودند که حتي دشمنان آن حضرت در آن شکّ و ترديدي نداشتند؛ ديگر چه رسد به دوستان و همراهان ايشان. دوست و دشمن در برابر آن حضرت، چنان بودند که هرگاه ايشان سخني مي‌گفتند، به درستي و راستي آن يقين پيدا مي‌کردند.

يک بار، سه تن از قريشيان يکجا گرد آمده بودند، و هر يک- به خيال خودشان_ دور از چشم آن دو تن ديگر، به استماع قرآن مشغول بودند. طولي نکشيد که رازشان آشکار شد. يکي از آنان از ابوجهل- که خود يکي از آن سه تن بود- پرسيد: نظرت راجع به آنچه از محمد شنيدي چيست؟ گفت: چه شنيدم؟! ما با بني عبدمناف بر سر جاه و مقام همواره نزاع داشته‌ايم. آنان اطعام کردند، ما نيز اطعام کرديم؛ آنان غرامت‌هاي اين و آن را بر عهده گرفتند، ما نيز بر عهده گرفتيم؛ بذل و بخشش کردند، ما نيز بذل و بخشش کرديم؛ همينکه دوشادوش يکديگر قرار گرفتيم، و همانند دو اسب شرکت کننده در مسابقه و شرط‌بندي، به موازات يکديگر به تاخت درآمديم؛ گفتند: ما پيامبري داريم که از آسمان به او وحي مي‌رسد! اين يک امتياز را ديگر چگونه مي‌توانيم به دست بياوريم؟ بخدا، هرگز به او ايمان نمي‌آوريم، و او را تصديق نمي‌کنيم! 

ابوجهل همواره مي‌گفت: اي محمد، ما شخص تو را تکذيب نمي‌کنيم، فقط آنچه را که تو آورده‌اي تکذيب مي‌کنيم! چنانکه خداوند- به همين مناسبت- اين آية شريفه را نازل فرمود:
﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ﴾
.

«اينان شخص تو را تکذيب نمي‌کنند، بلکه اين ستم پيشگان در برابر آيات الهي انکار و جحود مي‌ورزند»
.

روزي، سه بار پياپي، کفّار مکّه آن حضرت را آزار دادند؛ در مرتبه سوم، آن حضرت خطاب به آنان گفتند:

(يا معشر قريش، جئتکم بالذبح).

«ای قريشيان، مرگ را برايتان به ارمغان آورده ام»
.
اين سخن آن حضرت به اندازه‌اي در عُمق جان آنان تأثير کرد که حتي سرسخت‌ترين دشمنان ايشان، با بهترين عبارات و تعبيراتي که در توان داشتند، در صدد دلجويي آن حضرت برآمدند.
روزي که به هنگام سجده، شکمبة شتر بر گُرده آن حضرت افکندند، وايشان نفرينشان کردند؛ خنده از لبان مشرکان رخت بربست، و پريشاني و هراس سراسر وجودشان را فرا گرفت، و يقين کردند که هلاکتشان نزديک است.

عُتبه بن ابي‌لهب را نفرين کردند، وي نيز يقين داشت که هرچه زودتر اثر نفرين آن حضرت را خواهد ديد؛ تا آن هنگام که آن شير درنده را مشاهده کرد و گفت: بخدا، محمد در حالي که خود در مکه است، مرا در اينجا کشت!

اُبي‌بن خَلَف آن حضرت را تهديد به قتل مي‌کرد. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز به او مي‌گفتند:

(أنا أقتلک إن شاءالله).

«انشاءالله من تو را به قتل مي‌رسانم!»
وقتي که در جنگ اُحُد، آن حضرت با سرنيزه به گردن وي اشاره کردند؛ با آنکه يک خراش جزئي بيش نبود، اُبّي مي‌گفت: او در مکه به من گفته است که مرا خواهد کشت! به خدا، اگر آب دهان نيز به من افکنده بود، همان مرا به کشتن مي‌داد! 
  تفصيل بيشتر اين داستان در جاي ديگر خواهد آمد.

سعدبن معاذ- زماني که هنوز مسلمانان در مکّه بودند- به اُميه‌بن خلف گفت: من از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيده‌ام که مي‌فرمودند مسلمانان تو را خواهند کشت! دچار وحشتي شديد گرديد و با خود عهد کرد که پاي از مکّه بيرون نگذارد. زماني هم که ابوجهل او را براي عزيمت به جنگ بدر وادار کرد، راهوارترين شتر مکه را خريداري کرد تا بتواند بر فراز آن برآيد و از صحنة نبرد بگريزد؛ زيرا، همسرش به او گفته بود: اي ابا صفوان، مگر فراموش کرده‌اي که آن برادر يثربي‌ات به تو چه گفت؟! اُميه نيز پاسخ داده بود: نه به خدا، من قصد ندارم چند منزلي بيشتر تا همين نزديکي با اينان همراه باشم! 

اين چنين بود حال دشمنان آن حضرت؛ ياران و همنشينان آن حضرت که ايشان برايشان حکم جان در تن و روح در کالبد بي‌جانشان را داشت؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- قلب و چشم آنان بودند. همچنانکه آب بنا به طبيعت خويش سرازير مي‌گردد، محبّت قلبي و عشق راستين همگان نيز به سوي آن حضرت سرازير مي‌شد، و جان همگان همانند آهن که به آهن‌ربا جذب مي‌شود، مجذوب جمال آن حضرت مي‌گرديد؛ چنانکه شاعر عرب سروده است:

	«فصورته هيولي کل جسم
	
	و مغناطيس افئدة الرجال»


«چنان بود که صورت وي هيولاي هر پيکري بود، و چونان مغناطيس دل‌هاي مردان را مي‌ربود!»
بر اثر همين عشق و علاقة شديد و خاطرخواهي اصحاب و ياران آن حضرت بود که هر يک از آنان حاضر بود که گردنش خرد شود، اما به ناخن آن حضرت خراشي نخورد، و خس و خاشاکي به پاي آن حضرت نخلَد!

روزي، در شهر مکه، ابوبکر مورد حملة کفّار واقع گرديد، و او را سخت کتک زدند. عتبه‌بن ربيعه نزديک وي آمد و آنقدر با نعلين ميخدار خويش، بر اندام و سر و روي ابوبکر کوبيد، و بر شکم وي لگد نواخت، که ديگر چشم و بيني ابوبکر ديده نمي‌شد. بني‌تَيم او را در پارچه‌اي پيچيدند و به خانه‌اش بردند. شک نداشتند که مي‌ميرد. شامگاه آن روز همينکه به هوش آمد و خواست حرف بزند، گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در چه حال است؟ به او زخم زبان‌ها زدند و بسيار او را سرزنش کردند. آنگاه از نزد او برخاستند و به مادرش، امّ الخير، گفتند: ترتيبي بده که به او چيزي بخوراني يا شربت آبي به وي بدهي!

وقتي که ابوبکر با مادرش تنها شد، دست به دامان او شد و گفت: از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چه خبر داري؟ مادرش گفت: بخدا، من از رفيق تو خبري ندارم! ابوبکر گفت: نز اُمّ جميل دختر خطاب برو، و از او سئوال کن که از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چه خبر دارد؟ از خانه بيرون شد و نزد امّ‌جميل رفت. گفت: ابوبکر از تو راجع به محمدبن‌عبدالله خبر مي‌‌گيرد؟ گفت، من نه ابوبکر مي‌شناسم و نه محمدبن‌عبدالله! اگر دوست داري با تو بيايم تا به نزد پسرت برويم؟ گفت: آري! اُمّ‌جميل همراه امّ‌الخير آمد، تا بر سر بالين ابوبکر رسيد که خونين و مالين در بستر افتاده بود. اُمّ‌جميل به او نزديک شد و صدا به شيون برآورد و گفت: به خدا، مردماني که اين بلا را برسر تو آورده‌‌اند همه فاسق و کافرند، و من اميدوارم که خداوند انتقام تو را از آنان بگيرد!

ابوبکر گفت: از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چه خبر داري؟ گفت: مادرت اينجا ايستاده و حرفهاي ما را مي‌شنود! گفت: باکي از او نداشته باش! گفت: سالم‌اند و برقرار! ابوبکر گفت: کجا هستند؟! اُمّ‌جميل گفت: در خانة ابن‌ارقم! ابوبکر گفت: در پيشگاه خداوند نذر مي‌کنم که هيچخوراکي و نوشيدني نخورم و ننوشم تا به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درآيم! صبر کردند تا رفت‌وآمدها کم شد و مردم آرام گرفتند. آنگاه ابوبکر را در حالي که بر مادرش و بر امّ‌جميل تکيه داشت برداشتند و به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بردند 
.
در فصول بعدي نيز، سرگذشت‌هاي منحصر به فردي را از عشق‌ورزي ياران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن حضرت، و جان‌نثاري و فداکاري آنان نسبت به ايشان در جاهاي مختلف اين کتاب خواهيم آورد؛ به خصوص، ماجراي جنگ اُحُد، و سرگذشت خُبَيب و امثال او.

3) احساس مسئوليت: صحابة پيامبر گرامي اسلام، مسئوليت سنگين و سهمگيني را که بر دوش بشريت نهاده شده است، به طور کامل احساس مي‌کردند، و باور داشتند که به هيچ‌وجه نمي‌توانند از اين مسئوليت کناره‌گيري کنند يا از زير بار آن شانه خالي کنند؛ زيرا معتقد بودند که پيامدهاي فرار از زير بار تحمّل اين مسئوليت بسيار وخيم‌تر و زيان‌مندتر از آن شکنجه و فشاري است که در راستاي تحمل اين بار مسئوليت مي‌بينند، و خساراتي که بر اثر گريختن از اين مسئوليت، به آنان- و به جهان بشريت- روي خواهد آورد، به هيچ روي، با سختي‌هايي که در جهت تحمل بار اين مسئوليت با آن درگيرند، قابل مقايسه نيست.

4) ايمان به آخرت: ايمان به آخرت نيز، احساس مسئوليت ياران رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را تقويت مي‌کرد. آنان يقين قطعي داشتند به اينکه روزي در پيشگاه خداي ربّ‌العالمين خواهند ايستاد، و براي جزء و کلْ و کوچک و بزرگ اعمالشان حساب پس خواهند داد؛ آنگاه، يا به سوي نعمت جاويدان، يا به سوي عذاب هميشگي در وسط دوزخ! اين بود که همواره شب و روز زندگاني خود را ميان خوف و رجا مي‌گذرانيدند؛ اميد و رجا به رحمت خدا، و خوف و بيم از عذاب الهي؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾
.

«و کساني که هرچه از آنان خواسته شده است انجام مي‌‌دهند؛ اما، در عين حال، دلهايشان ترسان و هراسان است از اينکه بايد به خداي خويش بپيوندند!»

آنان مي‌دانستند که دنيا با همه شکنجه‌ها يا برخورداري‌هايش در قياس با آخرت به اندازة بال پشه‌اي نمي‌ارزد؛ و اين شناخت نيرومند، سختي‌ها و تلخي‌ها و دشواري‌ها و گرفتاري‌هاي دنيا را براي آنان آسان مي‌گردانيد؛ به طوري که اصلاً آنها را به خرج برنمي‌داشتند، و اهميتي به آنها نمي‌دادند.

5) قرآن کريم: در اثناي اين تنگناهاي تاريک و هولناک، و در کشاکش اين بحران‌هاي دردناک سوره‌ها و آيات قرآن نيز، با آن اسلوب منحصر به فرد و دلپذير، يکي پس از ديگري نازل مي‌شدند، و درجهت اثبات راستي و درستي اصول و مباني اسلام که دعوت اسلام بر پاية آنها صورت مي‌پذيرد، دلايل قوي و برهان‌هاي محکم اقامه مي‌کردند، و مسلمانان را به سوي انديشه‌هاي بنيادين که خداوند مقدّر فرموده بود بعدها بزرگترين و چشمگيرترين جامعة بشري را در جهان، يعني جامعة اسلامي را، براساس آنها بسازند، رهنمون مي‌شدند؛ و احساسات و عواطف و انگيزه‌هاي دروني مسلمانان را به سوي صبر و شکيبايي و حلم و حوصله و بردباري سوق مي‌دادند؛ و در اين راستا، مَثَل‌ها مي‌زدند و حکمت‌ها بيان مي‌کردند:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيبٌ﴾
.
«يا چنان پنداشتيد که به بهشت درآييد؟ حال آنکه هنوز سرگذشت امت‌هايي که پيش از شما در اين جهان زيسته‌ايد براي شما روي نداده است! سختي‌ها و گرفتاريها آنچنان درگيرشان مي‌ساخت که دل‌هايشان به لرزه درمي‌آمد و کار به جايي مي‌رسيد که پيامبر و کساني که همراه او بودند، مي‌گفتند: ياري خداوند کي مي‌رسد؟! همگان بدانند که ياري خداوند بسيار زود خواهد رسيد!»

﴿الم * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾
.
«الف، لام، ميم. آيا مردم چنين پنداشته‌اند که همينکه بگويند: ايمان آورديم، دست از آنان بدارند، و آنان را امتحان نکنند؟! همه افراد و امت‌هايي را که پيش از اينان بوده‌اند امتحان کرده‌ايم؛ و البته خداوند آنان را که راستگوي بوده باشند، باز خواهد شناخت، و آنان را نيز که دروغگوي بوده باشند باز خواهد شناخت!»

همچنين، آيات قرآني، در برابر ايرادها و شبهه‌هاي کافران و معاندان، پاسخهاي دندان‌شکن ارائه مي‌کردند، و راه چاره را بر روي آنان مي‌بستند. گاه، مخالفان دعوت اسلام را از پيامدهاي هولناکي که در صورت اصرار ورزيدن بر لجاجت و ضلالت خويش دامنگير آنان خواهد گرديد، با روشني و وضوح برحذر مي‌داشتند؛ و در اين ارتباط، به ايام‌الله و شواهد تاريخي دالّ بر اجراي سنّت‌هاي الهي دربارة دوستان خدا و دشمنان خدا استدلال و استناد مي‌کردند؛ و گاه از درِ ملاطفت و نرمش درمي‌آمدند، و از راه‌هاي مختلف، به تفهيم و ارشاد و توجيه و هدايت مخالفان مي‌پرداختند، تا از آن ضلال مبين که در آن فرو افتاده‌اند، دست بردارند.

قرآن کريم مسلمانان را به عالَم ديگري منتقل مي‌گردانيد، و صحنه‌هايي را از شکوه و جلال آفرينش و جمال ربوبيت و کمال الوهيت، و آثار رحمت و رأفت خداوند، و مظاهر خشنودي و رضايت حق تعالي به آنان نشان مي‌داد، و آن چنان آنان را شيفته و مشتاق آن عالم ديگر مي‌گردانيد، که هيچ گردنة صعب‌العبوري بر سر راه آنان نمي‌توانست پابرجاي بماند و سدّ راه آنان شود.

در لابلاي اين آيات، خطاب‌هايي اين چنين گوش جان و دل مسلمانان را نوازش مي‌داد:

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾
.

«خداي ايشان بشارتشان مي‌دهد به رحمتي از جانب خود و نيز به خشنودي خويش، و باغستان‌هايي که در آنها برايشان نعمت‌هاي هميشگي است.»
همچنين، آياتي از اين قبيل نازل مي‌شد که تابلوهايي را از سرنوشت و فرجام کافران طغيان پيشه و ستمگر نشان مي‌داد که در پيشگاه خداوند مؤاخذه و محاکمه مي‌شوند:

﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَر﴾
.

«آن روز که اينان را بر روي صورت‌هايشان به آتش مي‌کشند؛ بچشيد مزه آتش دوزخ را!»

6) مُژده‌هاي پيروزي: از همة اينها گذشته، مسلمانان از همان آغاز که در راه اسلام دچار تنگناها و فشارها و سختي‌ها شدند، و حتي پيش از آن، به خوبي مي‌دانستند که وارد شدن به اسلام لزوماً به معناي گرفتار شدن به مصيبت‌ها و قتل و غارت‌ها و ظلم و ستم‌ها نبوده و نيست؛ بلکه دعوت اسلام، از نخستين روز، از ميان بردن جاهليت و قلع و قمع اثار آن و ساقط کردن نظام غير انساني آن را هدف گرفته است، و از جمله دستاوردهاي دنيوي آن گسترش نفوذ دين الهي در سراسر جهان، و در دست گرفتن سررشتة سياست و هدايت در عالم بشريت به منظور رهبري امت انساني و جامعة بشري در راستاي خشنودي خداوند، و منتقل گردانيدن همگان از نيايش و ستايش بُتان و بندگان به پرستش و عبادت خداوند جهانيان، پيش‌بيني شده است.

قرآن کريم اين بشارت‌ها و مژده‌ها را گاه با صراحت نازل مي‌فرمود، و گاه در قالب کنايه و اشارت. در آن روزگاران طاقت‌فرسايي که عرصه بر مسلمانان تنگ شده بود، و خفقان شديد آن چنان بر زندگاني اجتماعي آنان سايه افکنده بود که نزديک بود کار آنان را بسازد؛ آيات قرآن کريم نازل مي‌شدند، و ماجراهاي پيامبران پيشين را با اقوامشان به توضيح و تبيين مي‌نشستند، که چگونه به تکذيب آنان برخاستند، و در برابر دعوت الهي آنان کفرپيشه کردند. نحوة بيان اين آيات، چنان بود که اوضاع و احوال گذشتگان را بر اوضاع و احوال جاري مکّه و رويارويي مسلمانان با کافران و مشرکان تطبيق مي‌کرد؛ آنگاه، به پيامدها و عواقبي که آن اوضاع و احوال بدان مي‌انجاميد، و عبارت از هلاکت کافران و نابودي ستمگران بود، مي‌پرداخت که چگونه دمار از روزگار آنان برداشته شد، و بندگان شايستة خداوند وارث سرزمين‌ها و فرمانروايايي مملکت‌ها شدند. اين داستان‌ها اشارات واضحي را در ارتباط با شکست نهائي اهل مکه درآينده، و پيروزي مسلمانان در پرتو پيروزي دعوت اسلام دربرداشتند.

در گيرودار آن اوضاع و احوال، و در اثناي نزول آيات و سُوَر قرآن کريم با مضامين متناسب و متنوع، آياتي نيز نازل مي‌شدند که با صراحت کامل پيروزي مسلمانان را بر جبهه‌هاي مخالف، نويد مي‌دادند:

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ  * وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ * وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ * أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ﴾
.

«فرمان ما از ديرباز بندگان و فرستادگانمان صادر شده است؛ آنان قطعاً پيروز خواهند گرديد؛ و لشکريان ما حتماً چيره خواهند شد. اينک، تا مدتي از اينان چشم بردار! و چشمان را بينا گردان؛ هرچند که خود بينا خواهند شد! آيا براي عذاب ما شتاب‌زدگي مي‌کنند؟! آنگاه که بر محيط زندگاني آنان فرود آيد، چه بد بامدادي خواهند داشت انذار شوندگان!!»

﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾
.
«اين جمع، طولي نمي‌کشد که درهم شکسته مي‌شوند و پاي به فرار مي‌گذارند!»
﴿جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَاب﴾
.
«لشکرياني اندکند که دسته‌جات شکسته خورده‌اي بيش نيستند!»

در ارتباط با مسلماناني که به حبشه مهاجرت کردند. اين آيه شريفه نازل شد:

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ﴾
.
«آن کساني که در راه خداوند مهاجرت کردند، پس از آنکه ستم بسيار ديده بودند، در همين دنيا، براي آنان جاي و مأواي نيکويي تدارک مي‌کنيم، و البته پاداش آخرت بزرگ‌تر است؛ اي کاش مي‌فهميدند!»

دربارة داستان يوسف از آن حضرت سؤال کردند؛ خداوند متعال نيز در خلال اين داستان فرمود:

﴿لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ﴾
.
«در ماجراي يوسف و برادرانش آيات و حکمت‌هاي فراوان براي پرسشگران نهفته است!»
منظور اين بود که اهل مکه، سؤال کنندگان راجع به ماجراي يوسف، همانگونه که برادران يوسف نقشه‌هايشان نقش بر آب گرديد، و ناگزير در برابر حضرت يوسف -عليه السلام- از سر تسليم درآمدند، اهل مکه نيز چنين وضعيتي تلخ و دشوار بر سر راهشان خواهند داشت!

در ارتباط با اقوام گذشته و پيامبران پيشين الهي، چنين اشاره فرموده:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّـكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّـكُمُ الأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾
.

«و گفتند آنان که کفر ورزيدند در برابر پيامبرانشان: شما را از شهر و ديارمان بيرون مي‌کنيم؛ يا اينکه به کيش و آئين ما بازمي‌گرديد! خداي ايشان نيز به آنان وحي فرستاد که ما ستگران را به هلاکت خواهيم رسانيد؛ و شما را پس از آنان در همين سرزمين اسکان خواهيم داد؛ اينها همه براي آن کسي گفته مي‌شود که در دل خوف و خشيت مرا داشته باشد و از وعيد و تهديد من ترسان بوده باشد!»
زماني که آتش جنگ ميان ايران و روم شعله کشيده بود. کافران دوست داشتند که ايرانيان پيروز گردند؛ زيرا که ايرانيان مشرک بودند. مسلمانان دوست داشتند که روميان پيروز گردند؛ زيرا که روميان به خدا و رسول و وحي الهي و کتاب آسماني و سراي آخرت ايمان داشتند. از سوي ديگر، عملاً ايران بر روم پيروز شده و برندة جنگ شده بود. خداوند، در آن ميان، نويد پيروزي روميان بر ايرانيان را در طول چند سال آينده (حداکثر 9 سال) به مسلمانان داد. امّا به اين يک بشارت اکتفا نکرد؛ بلکه يک بشارت صريح ديگر را نيز آورد که حاکي از امداد غيبي الهي نسبت به اهل ايمان بود:

﴿فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ﴾
.
«و آن روز، اهل ايمان شادمان مي‌شوند؛ با امداد پيروزگرانه الهي.»

شخص رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- نيز، هرازگاه، نظير اين بشارت‌ها و نويدها را به مسلمانان مي‌دادند. در موسم حج، وقتي که در ميان ازدحام مردمان در بازار عکّاظ و بازار مَجَنه و بازار ذي‌المَجاز به منظور تبليغ اسلام حاضر مي‌شدند، تنها به بهشت نويد نمي‌دادند؛ بلکه با کمال صراحت، خطاب به مردم مي‌گفتند:

(يا أيها‌الناس، قولوا لا اله‌ الا الله، تفلحوا وتملکوا به العرب، وتدين لکم بها العجم، فاذا متم کنتم ملوکاً في الجنة)
.

«هان اي مردم! بگوييد لااله‌الاالله، تا رستگار شويد و بر همه اقوام عرب فرمانروايي پيدا کنيد. و همه اقوام عجم سر در خط فرمان شما بنهند؛ زماني هم که از دنيا رفتيد، پادشاهان بهشت برين خواهيد بود.»

پيش از اين نيز، پاسخ نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به عتبه بن‌ربيعه هنگامي که بر سر مال و منال و جاه و مقام دنيا با آن حضرت بناي دادوستد داشت، ملاحظه کرديم، و ديديم که عتبه از پاسخ آن حضرت چه برداشتي کرد، و چگونه آيندة درخشان دعوت پيامبرگرامي اسلام را از نحوة پاسخ ايشان پيش‌بيني کرد.

پاسخ حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به آخرين هيأت نمايندگي قريشيان که نزد ابوطالب آمده بودند نيز محتوايي نظير اين داشت؛ آنجا که فرمودند: من از اين قوم مي‌خواهم که تنها يک کلمه بر زبان بياورند تا در پرتو آن همة قوم عرب سر در خط فرمانشان نهند و فرمانرواي همة اقوام عجم گردند!

خَبّاب بن اَرَتّ گويد: نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رفتم. ايشان بُرد يماني خويش را زير سر نهاده بودند و در ساية کعبه آرميده بودند. در آن ايام، ما از مشرکان شکنجه‌هاي سخت مي‌ديديم. به ايشان گفتم: دعا نمي‌کنيد و از خدا نمي‌خواهيد؟! آن حضرت برخاستند و نشستند، در حالي که چهرة ايشان برافروخته شده بود، و گفتند:

(لقد کان من قبلکم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم و عصب؛ ما يصرفه ذلک عن دينه! وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراکب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله).

«پيشينيان شما را با شانه‌هاي آهنين گوشت و رگ و پي ايشان را از روي استخوانهايشان مي‌تراشيدند امّا از دينشان برنمي‌گشتند! خداوند خود، اين امر را به تمام و کمال خواهد رسانيد، و به جايي خواهد رسيد که انساني سوار بر مرکب فاصله ميان صنعا تا حضرموت را طي کند، و در اثناي اين راه طولاني و مخوف، بجز از خدا از هيچ‌کس و هيچ‌چيز نترسد!»
راوي مي‌افزايد: و نيز از گرگ براي گوسفندانش! 
. به روايت ديگر، آن حضرت در پايان اين کلام مبارکشان فرموده‌اند: (ولکنکم تستعجلون)! وليکن شما شتاب‌زدگي مي‌کنيد! 

اين مژده‌ها و بشارت‌ها، پنهان و مخفيانه و سري نيز نبوده است، آشکار و فاش و بي‌پرده بوده است؛ کافران نيز اين بشارتها را مي‌شنيده‌‌اند و در جريان آنها بوده‌اند؛ همانطور که مسلمانان از آنها خبردار مي‌شده‌اند حتي کار به جايي رسيده بود که اسودبن مطّلب و رفقايش، هرگاه ياران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را مي‌ديدند، با اشارات گوشة چشم به تمسخر و استهزا مي‌پرداختند و يا يکديگر مي‌گفتند: پادشاهان جهان که وارثان خسروان ايران و قيصران روم‌اند، از راه رسيدند!! آنگاه سوت مي‌کشيدند و دست مي‌زدند
.

در پرتو اين بشارت‌ها و مژده‌هاي کارساز، در ارتباط با آينده‌اي درخشان و باشکوه در همين زندگاني دنيا، و در کنار آن، اميدواري راستين و عميق نسبت به پايان خوش زندگي در اين جهان و رسيدن به فوز ابدي و کاميابي و کامراني در بهشت؛ صحابه رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براستي و به روشني مي‌ديدند و درمي‌يافتند که آن فشارها و شکنجه‌ها و آزارها که از هر سوي به آنان هجوم مي‌آورند، و آن مصائب و مصاعبي که زندگي آنان را از هر طرف دربرمي‌گرفت؛ لکّة ابري تابستانه بيش نيست که پس از دقايقي چند، پاره‌پاره و پراکنده مي‌گردد؛ چنانکه در ضرب‌المثل عربي آمده است: «سحابة صيف عن قليل تقشّع!»
علاوه بر اين، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پيوسته روح و روان ياران خويش را با نوادر نفيس ايمان تغذيه مي‌کردند، و جان اهل ايمان را با تعليم حکمت و قرآن تزکيه مي‌فرمودند، و با دقت و عمق هرچه تمامتر به تربيت آنان مي‌پرداختند. جانهاي ايشان را، منزل به منزل، در راستاي اعتلال روح، و پاکي قلب، و خوشخويي، و آزادگي، و رهايي از سيطرة ماديات، و مقاومت در برابر شهوات، و پيوستگي به خداي زمين و آسمان، پيش مي‌بردند؛ و آتش درون سينة آنان را همواره شعله‌ور نگاه مي‌داشتند؛ و به اين ترتيب، آنان را از تاريکي‌ها به روشنايي منتقل مي‌ساختند؛ و آنان را وامي‌داشتند تا در برابر آزار و شکنجة مشرکان شکيبايي بورزند، و به زيبايي از خطا و اشتباه آنان درگذرند، و هواهاي نفساني خويش را مقهور گردانند. اين بودکه ياران آن حضرت، همواره در دين راسخ‌تر، و از شهوات دورتر، و درجهت کسب خشنودي خداوند فعال‌تر، و در هواي بهشت مشتاق‌تر، و در تحصيل علم و دانش حريص‌تر، و در امر دين فقيه‌تر، و در سلوک نفساني عارف‌تر و وارسته‌تر، و بر عواطف و انگيزه‌هاي دروني خويش چيره‌تر و غالب‌تر، و بر احساسات و هيجانات خويش مسلط‌تر، و به شکيبايي و آرامش و وقار مقيدتر مي‌گرديدند.

فصل هشتم

گسترش دعوت اسلام در بيرون مکّه

رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در طائف

در ماه شوّال سال دهم بعثت (مطابق با اواخر ماه يا اوائل ژوئن سال 619 ميلادي) پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به طائف عزيمت کردند. فاصلة شهر طائف از شهر مکّه حدود 60 ميل است. آن حضرت اين مسافت طولاني را، رفت و برگشت، با پاي پياده طي کردند. در اين سفر، بردة آزاد شدة ايشان زيدبن حارثه همراه ايشان بود. در تمامي مسير، در ميان راه، بر هر قبيله‌اي که مي‌گذشتند، آنان را به اسلام دعوت مي‌کردند؛ اما، حتّي يکي از آن قبائل نيز دعوت آن حضرت را اجابت نکرد.

وقتي به شهر طائف رسيدند، نزد سه برادر که همگي از سران ثقيف بودند، رفتند: عبدياليل؛ مسعود؛ و حبيب، پسران عمروبن عُمَير ثقفي. با آنان نشستند و آنان را بسوي خدا دعوت کردند، و به ياري اسلام فراخواندند. يکي از آنان گفت: اگر خدا تو را فرستاده باشد، پردة خانة کعبه را پاره کرده است! ديگري گفت: خدا کسي را غير از تو پيدا نکرد؟! سومي گفت: بخدا، من هرگز با تو سخن نمي‌گويم. اگر فرستادة خدا باشي، شأن تو اجلّ از آن است که من بخواهم با تو هم سخن بشوم؛ و اگر دروغ بر خدا بسته باشي، سزاوار نيست که با تو سخن بگويم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از نزد آنان برخاستند، و خطاب به آنان گفتند:

(إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عنّي)

«حال که چنين با من رفتار کرديد، دست کم اين راز را فيمابين من و خودتان نگاه داريد!»

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ده روز در ميان اهل طائف به سر بردند. هيچيک از اشراف طائف را فروگذار نکردند؛ نزد يکايک آنان رفتند و با آنان صحبت کردند. همه يک سخن گفتند: از سرزمين ما خارج شو! و اراذل و اوباش را بر عليه ايشان برانگيختند، و به آزار ايشان واداشتند. وقتي که خواستند از طائف خارج شوند، اراذل و اوباش طائف آن حضرت را تعقيب کردند، و پيوسته ايشان را دشنام مي‌دادند و بر سر ايشان فرياد مي‌زدند، تا آنکه انبوهي از مردم طائف در اطراف آن حضرت گردآمدند، و در دو سوي ايشان صف کشيدند، و پياپي بسوي ايشان سنگ مي‌افکندند، و با سخنان ابلهانه ايشان را آزار مي‌دادند. آنقدر بر مُچ‌ پاهاي آن حضرت سنگ زدند که نعلين آن حضرت مالامال خون گرديد. زيدبن حارثه خويشتن را سپر بلاي آن حضرت کرده بود، و ضربات سنگها را به جان مي‌خريد، تا آنکه چند جاي سر او شکاف برداشت. اراذل و اوباش بر سر آن حضرت ريختند و همچنان ايشان را مي‌زدند و تعقيب مي‌کردند تا آن دو را به باغي که از آنِ عتبه و شيبه پسران ربيعه بود، و سه ميل با طائف فاصله داشت رسانيدند. همينکه به آن باغ درآمدند، تعقيب کنندگان از آن دو دست برداشتند و بازگشتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به سوي درخت انگوري در کنار باغ آمدند و زير ساية آن نشستند و به ديوار تکيه دادند. وقتي آرام نشستند و قدري آسوده شدند، آن دعاي مشهور را خواندند که نشانگر تهاجم غم و اندوه بر قلب مبارک آن حضرت، و بيانگر شدت تأثّر و تأسف و افسردگي آن حضرت است، از آن بابت که حتي يک تن به ايشان ايمان نياورده بود:

(اللهم إليک أشکو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي. إلى من تکلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملکته أمري؟ إن لم يکن بک علي غضب فلا أبالي، ولکن عافيتک هي أوسع لي! اعوذ بنور وجهک الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن ينـزل بي غضبک، أو يحل علي سخطک، لک العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بک).

«خداوندا، به تو شکايت مي‌برم از کم شدن تاب و توانم؛ و بسته شدن راه چاره در برابرم؛ و خفّت و خواري‌ام در نزد مردمان؛ اي مهربانترين مهربانان. تو خداي مستضعفاني، و تو خداي مني؛ مرا به که مي‌سپاري؟ به بيگانه‌اي که با من پرخاش کند؟ يا به دشمني که زمام کار را در دست او قرار داده‌اي؟ اگر بر من خشم نگرفته باشي، باکي ندارم، اما، آسايش و آرامشي که تو بدهي براي من گواراتر و سازگارتر است! پناه مي‌برم به نور جمال تو که هر تاريکي و ظلمتي از برابر آن رخت برمي‌بندد؛ و همه کار دنيا و آخرت را اصلاح مي‌کند؛ از اينکه خشم تو بر من فرود آيد، يا ناخشنودي تو شامل حال من گردد. هرچه خواهي مرا عتاب کن تا سرانجام از من خشنود گردي! هيچکس را جز تو توان و نيرويي نيست مگر از جانب تو!»

فرزندان ربيعه، وقتي وضع و حال پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را بدين منوال ديدند، حسّ خويشاوندي آنان تحريک شد، و غلام نصراني خويش را، بنام عدّاس، فراخواندند، به او گفتند: قدري از اين انگورها بچين، و براي اين مرد ببر! وقتي ظرف انگور را پش روي آن حضرت نهاد، آن حضرت دستشان را به سوي ظرف انگور دراز کردند و گفتند: «بسم‌الله» بنام خدا؛ و سپس تناول کردند.

عدّاس گفت: اين سخن را هيچيک از اهالي اين سرزمين نمي‌گويند! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند: از کدام سرزميني تو؟ دين و آئين تو چيست؟ گفت: من نصراني هستم، اهل نينوا. فرمودند: از شهر آن مرد صالح، يونس بن مَتّي؟ عدّاس گفت: تو يونس بن مَتّي را از کجا مي‌شناسي؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: او برادر من است؛ او پيامبر بود، من نيز پيامبرم! عدّاس خود را بر سر و روي و دستها و پاهاي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- افکند و شروع به بوسيدن کرد.

فرزندان ربيعه به يکديگر گفتند: غلامتان را هم که اين مرد از دستتان گرفت! وقتي عدّاس آمد، به او گفتند: واي برتو؛ اين چه کاري بود که کردي؟! گفت: اي سرور من، در سراسر روي زمين هيچ چيز بهتر از اين مرد نيست! براي من مطلبي را بازگفت که آنرا نمي‌داند مگر پيامبر! آن دو به او گفتند: واي بر تو، عدّاس! مبادا اين مرد تو را از دين و آئينت برگرداند! دين تو بهتر از دين اوست!! 

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از آنکه از باغ فرزندان ربيعه بيرون آمدند، افسرده و اندوهگين و دل‌شکسته، راه مکه را پيش گرفتند، وقتي به قَرن المَنازل رسيدند، خداوند جبرئيل را به سوي ايشان فرستاد. فرشتة کوهها نيز همراه جبرئيل بود؛ آمده بود تا از آن حضرت کسب تکليف کند تا اگر صلاح مي‌دانند دو کوه بلند دو سوي مکه را بر سر اهل مکه فرود آورد!

* بخاري تفصيل اين داستان رابه سند خودش از عروه‌بن زبير چنين روايت کرده است که عايشه -رضي الله عنها- براي او حديث کرده باز گفت که روزي به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گفت: آيا بر شما روزي دشوارتر از روز جنگ اُحُد گذشته است؟ فرمودند: از قوم قبيله تو چه‌ها ديدم، بماند! دشوارترين آزاري که از آنان ديدم، روز عقبه بود. آئين و دعوت خود را با ابن عبدياليل بن عبدکُلال مطرح کردم؛ مراد مرا حاصل نکرد و دعوت مرا نپذيرفت. غمگين و غصّه‌دار به راه افتادم. سرم را بلند کردم؛ ديدم که قطعة ابري بر سرم سايه افکنده است! نيک نگريستم، ديدم جبرئيل از ميان آن قطعه ابر مرا ندا مي‌دهد و مي‌گويد: خداوند سخنان قوم و قبيلة تو را که به تو گفتند، شنيد، و پاسخ آنان را دريافت، و اينک فرشتة کوهها را نزد تو فرستاده است تا هر دستوري که راجع به آنان مي‌خواهي به او بدهي! آنگاه فرشتة کوهها مرا ندا داد و بر من سلام کرد؛ سپس گفت: اي محمد، چنين است، هرچه تو خواهي! اگر خواهي تا دو کوه بلند دو سوي مکه بر سرشان فرود آورم! منظور وي، کوه ابوقبيس در يک سوي، و کوه قُعَيقعان در سوي ديگر مکّه بود. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: من که اميدوارم خداوند عزّوجل از نسل اينان افرادي را بيرون آورد که خداي عزّوجل را به تنهايي بپرستند، و براي او هيچ شريکي قائل نشوند! 

از اين جوابي که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ارائه فرمودند، شخصيت ممتاز آن حضرت نمايان مي‌شود، و معلوم مي‌شود که ژرفاي خُلق عظيم حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- قابل دستيابي نيست.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به خود آمدند، و قلب مبارکشان آرام گرفت؛ زيرا مي‌ديدند که خداوند از فراز هفت آسمان اين امداد غيبي را براي ايشان فرستاده است. از آنجا، بار ديگر راه مکه را پيش گرفتند تا به وادي نخله رسيدند، و چند روز در آنجا ماندند. در وادي نخله دو آبادي قابل اقامت وجود دارد: السّيل الکبير و الزّيمه که هر دو آباد و پرمحصول‌اند؛ در هيج منبعي نيافتم که محل اقامت آن حضرت را در وادي نخله به دقت تعيين کرده باشند.

در اثناي اقامت آن حضرت در وادي نخله، خداوند گروهي از جنيان را نزد ايشان فرستاد 
 که وصف اين داستان در دو موضع از قرآن آمده است؛ يکجا در سوره احقاف و جاي ديگر در سورة جنّ:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾
.
«و آنگاه که گروهي از جنيان را نزد تو گسيل داشتم تا قرآن را استماع کنند. همينکه در محضر قرآن حاضر شدند، با يکديگر گفتند: ساکت باشيد! و همينکه تلاوت آيات قرآن پايان پذيرفت، جهت انذار به سوي قومشان بازگشتند. گفتند: اي قوم ما، اخيراً ما خبر از کتابي شنيده‌ايم که پس از موسي نازل شده و تصديق کننده کتابهاي پيشين است؛ به حق هدايت مي‌کند و به صراط مستقيم. اي قوم ما، پيک خداي را اجابت کنيد. به او ايمان بياوريد. تا بخشي از گناهانتان را براي شما بيامرزد، و شما را از عذاب اليم در پناه خويش قرار دهد!»

﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً * يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً...﴾
.
«بگو: به من وحي رسيده است که گروهي از جنيان استماع کرده‌اند،  وآنگاه گفته‌اند: ما قرآني شگفت را شنيديم؛ که به سوي رشد هدايت مي‌کند. ما نيز به آن ايمان آورديم، و با خداي خودمان احدي را شريک نمي‌گردانيم... .»

از سياق اين آيات، و همچنين از مضامين رواياتي که در شرح و تفسير اين رويداد رسيده است، برمي‌آيد که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آن هنگام که جنّيان حضور پيدا کرده‌اند و قرآن را استماع کرده‌اند، از اين جريان مطلع نبوده‌اند؛ و وقتي که خداوند آن حضرت را از اين واقعه مطلع گردانيده، با خبر شده‌اند، نيز، اين حضور جنيان در محضر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- براي نخستين بار بوده است. از مضامين روايات چنين برمي‌آيد که از آن پس بارها به نزد آن حضرت براي استماع قرآن آمده‌اند.

حقّاً، اين رويداد، امداد غيبي ديگري بود که خداوند از گنجينه‌هاي غيب مکنون خويش، به واسطة لشکريان خود که جز خود او هيچکس را از آن خبري نيست، براي آن حضرت رسانيد. وانگهي، آياتي که در ارتباط با اين رويداد نازل گرديد، مشتمل بر بشارتها و مژده‌هاي متعدد دائر بر پيروزي و موفقيت دعوت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود، و اشاراتي را در بر داشت به اين مطلب که هيچ نيرويي از نيروهاي آفرينش نمي‌تواند مانع پيروزي و موفقيت دعوت پيامبر اسلام گردد:

﴿وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾
.
«و هرآنکس که پيک خدا را اجابت نکند، در اين جهان منشأ هيچ دخل و تصرفي نيست، و در برابر خداوند او را ياروياوري نيست؛ آنان در گمراهي‌يي وصف ناشدني گرفتارند!»
﴿وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً﴾
.
«و ما به يقين دريافتيم که هرگز در اين جهان نمي‌توانيم در کار خدا دخالتي بکنيم، و نيز نمي‌توانيم با گريختن خود را از دست وي خلاص سازيم!»

در پرتو اين امداد غيبي، و در پرتو اين بشارتها، آن ابرهاي دلسردي و اندوه و نوميدي که از اوان بيرون آمدن از طائف و طرد شدن و اخراج شدن از آن شهر، فضاي قلب آن حضرت را پر کرده بودند، به کناري رفتند و پراکنده شدند. آن حضرت تصميم گرفتند که به مکه بازگردند، و همان شيوة نخستين خويش را در راستاي دعوت اسلام و ابلاغ رسالت خداوندي، با شور و نشاطي مجدّد و با جدّيت و شوقي بي‌سابقه، از سر بگيرند.

اينجا بود که زيدين حارثه به آن حضرت گفت: چگونه مي‌خواهي بر آنان وارد شوي- يعني بر قريش- در حالي که تو را اخراج کرد‌ه‌اند؟! گفتند: اي زيد، خداوند براي اين وضعيتي که تو مي‌نگري راههاي رهايي وشيوه‌هاي خلاص نيز قرار داده است. خداوند پيروز گردانندة دين خود، و چيره گردانندة پيامبر خويش است!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مسير خويش را ادامه دادند تا به نزديکي مکّه رسيدند. در کنار غار حِراء درنگ کردند و مردي از خزاعه را به سوي اَخنَس بن شَريق فرستادند تا بيايد و به آن حضرت امان بدهد. اَخنَس گفت: من هم پيمان هستم، و هم پيمان نمي‌تواند به کسي امان بدهد! آن حضرت نزد سهيل بن عمرو فرستادند. سهيل گفت: بني‌عامر نمي‌تواند بني‌کعب را امان بدهند! آنحضرت نزد مُطعَم بن عَدّي فرستادند، مطعم گفت: به چشم! آنگاه اسلحه برگرفت و فرزندان و مردان قبيله‌اش را فراخواند و به آنان گفت: سلاح برگيريد، و در چهارگوشة خانة کعبه کمين بگيريد؛ که من محمد را امان داده‌ام! آنگاه به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد که داخل شويد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شهر مکه شدند؛ زيدبن حارثه نيز همراه ايشان بود. رفتند تا به مسجدالحرام رسيدند. مطعم بن عدي بر پشت مرکب ايستاد و ندا در داد: اي جماعت قريش، من محمد را امان داده‌ام؛ هيچيک از شما نبايد معترّض او گردد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نزديک رکن حجرالاسود رفتند. آن را استلام کردند؛ خانة کعبه را طواف کردند؛ دو رکعت نماز گزاردند، و به خانة خود بازگشتند. در راه بازگشت به منزل، معطم بن عدي به اتفاق پسرش با اسلحه با آن حضرت مراقبت مي‌کردند، تا به خانة خويش درآمدند.

گفته‌‌اند: ابوجهل از مطعم سؤال کرد: تو امان داده‌اي يا پيرو (مسلمان) شده‌اي؟! گفت: نه، امان داده‌ام! ابوجهل گفت: ما نيز کسي را که تو امان داده‌اي امان مي‌دهيم!

رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين رفتار مطعم را هيچگاه از ياد نبردند؛ چنانکه در ارتباط با اسيران جنگ بدر فرمودند:

(لو کان المطعم بن عدي حياً ثم کلمني في هؤلاء النتني لترکتهم له).

«اگر مطعم بن عدي زنده بود و درباره اين جسدهاي بدبو با من سخن مي‌گفت آنها را به او وامي‌گذاشتم!»
عرضة اسلام بر قبائل و افراد

در ماه ذيقعدة سال دهم بعثت (اواخر ژوئن يا اوائل جولاي سال 619 ميلادي) رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مکه بازگشتند تا عرضه کردن اسلام را بر قبائل و افراد از سرگيرند. چون موسم حج نزديک شده بود، مردم پياده و سواره، از سوي هر کوه و درّه، براي اداي فريضة حجّ، و بهره‌برداري از آثار و برکات حجّ و ياد کرد نام خدا در روزهاي مشخص موسم حج به مکه مي‌آمدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين فرصت را مغتنم دانستند؛ قبيله به قبيله به سراغ آنان آمدند، و اسلام را بر آنان عرضه کردند، و آنان را همانگونه که از سال چهارم بعثت آغاز کرده بودند، به اسلام دعوت کردند. با اين تفاوت که از امسال سال دهم شروع کردند از آنان بخواهند که آن حضرت را ياري دهند و پشتيباني کنند و حمايت کنند تا رسالت الهي را که به خاطر آن مبعوث شده‌اند، ادا کنند و پيام خداوند يکتا را به همگان برسانند.
قبائلي که اسلام بر آنها عرضه شد

زهري گويد: قبيله‌هايي که براي ما نام برده‌اند و گفته‌اند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نزد آنها رفته‌اند و آنها را به اسلام دعوت کرده‌‌اند، و خودشان را به آنها معرفي کرده‌اند، عبارتند از: بني‌عامربن صعصعه، مُحارب بن خَصَفه؛ فزاره؛ غسّان؛ مُرّه؛ حنيفه؛ سليم؛ عَبس؛ بني‌نصر؛ بني‌البطّاء؛ کِنده؛ حارث‌بن کعب؛ عُذره؛ و حضارمه که هيچيک از اين قبيله‌ها دعوت آن حضرت را اجابت نکردند. 

اين قبائلي که زهري نام برده است، همه در يک سال يا در يک موسم حج، اسلام بر آنها عرضه نشده است؛ بلکه اين روند از سال چهارم بعثت آغاز شده و تا آخرين موسم قبل از هجرت ادامه داشته، و نام بردن و تعيين کردن سال مشخص و معيني براي عرضة اسلام به هر يک از اين قبيله‌ها ميسّر نيست؛ تنها اين را مي‌توان گفت که اين امر، ظاهراً در سال دهم بعثت روي داده است.
کيفيت عرضة اسلام بر اين قبائل و پاسخ‌هايي که در برابر دعوت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- ابراز داشته‌‌اند، بنا به روايت ابن‌اسحاق با تلخيص چنين است:

1) بني کلب: پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سراغ يکي از تيره‌هاي اين خاندان، به نام بني‌عبدالله رفتند، و آنان را به سوي خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفي کردند، و حتي در مقام تشويق و ترغيب، به ايشان گفتند: «يا بني عبدالله، إن الله قد أحسن اسم أبيکم» اي فرزندان «عبدالله» خداوند نام نيکويي را بر پدر شما نهاده است! امّا آنان نپذيرفتند و به پيشنهاد پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- توجهي نکردند.

2) بني حنيفه: در بارانداز کاروانشان به ديدار آنان رفتند، و آنان را به سوي خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفي کردند؛ هيچيک از افراد و قبائل تا آن حد به زشتي به آن حضرت پاسخ نداده بود!

3) بني عامربن صعصعه: آنان را به سوي خدا دعوت کردند، و خودشان را به آنان معرفي کردند؛ بيحره‌بن فراس (مردي از آن قبيله) گفت: به خدا اگر اين جوانمرد را از قريشيان بازگيرم، به واسطة او همة قوم عرب را خواهم بلعيد! آنگاه گفت: فکر مي‌کني که اگر ما بر اين آئين تو با تو بيعت کنيم، آنگاه خداوند تو را بر مخالفانت پيروز گرداند، زمامداري پس از تو از آن ما خواهد بود؟ فرمودند:

(الأمر إلى الله، يضعه حيث يشاء).

«اين کار به دست خداست، هرجا که بخواهد آن را قرار مي‌دهد!»
آن مرد گفت: شاهرگ‌هايمان را بخاطر تو آماج شمشيرهاي قوم عرب گردانيم؛ آنگاه، وقتي که خدا تو را پيروز گردانيد، زمامداري از آن ديگران باشد؟! ما را به آئين تو نيازي نيست! و به اين ترتيب، دعوت آن حضرت را نپذيرفتند.

وقتي که بني‌عامر از موسم حج بازگشتند، با يکي از پيران بزرگ قبيله که به خاطر کهنسالي به موسم حج نرفته بود. قضيه را مطرح کردند و به او گفتند: جوانمردي از قريش از بني‌عبدالمطلب نزد ما آمد که ادعا مي‌کرد پيامبر است. ما را دعوت مي‌کرد به اينکه از او حمايت کنيم، و همراه او قيام کنيم، و او را به سرزمين خودمان ببريم! آن پير کهنسال دو دست خويش بر سر نهاده و گفت: اي بني‌عامر، مگر ديگر قابل جبران است؟! مرغ از قفس پريد!! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، تاکنون هيچ يک از اولاد اسماعيل چنين سخن نگفته است؛ اين حق است! شماها عقلتان کجا رفته بود؟

مسلمانان غيراهل مکّه

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همانگونه که اسلام را بر قبيله‌ها و هيأت‌هاي نمايندگي قبائل عرضه مي‌کردند، بر افراد و اشخاص نيز عرضه مي‌کردند، و از برخي از اين افراد و اشخاص پاسخ‌هاي شايسته‌اي دريافت کردند، و اندکي پس از موسم حج سال دهم بعثت، چند تن از اين افراد که اهل مکّه نبودند، به آن حضرت ايمان آوردند، از جمله:

1) سُوَيدبن صامت: وي شاعري خردمند از ساکنان يثرب بود، که به خاطر متانت و شرافت و اصل و نسب و شاعري‌اش، قوم و قبيلة وي او را «کامل» مي‌ناميدند. براي حجّ يا عمره به مکه آمده بود. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را به اسلام دعوت کردند. گفت: شايد آنچه در اختيار شماست، همانند آن چيزي باشد که در اختيار من است؟! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: چه چيز در اختيار توست؟ گفت: حکمت لقمان! گفتند: بر من عرضه کن! برايشان عرضه کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند:

(إن هذا لکلام حسن، والذي معي أفضل من هذا؛ قرآن أنزله الله تعالى علي؛ هو هدى ونور).

«اين سخن نيکويي است؛ اما آنچه در اختيار من است برتر و بهتر از اين است؛ قرآني است که خداوند متعال بر من نازل کرده است؛ هدايت است و نور!»
آنگاه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرآن را براي او تلاوت کردند، و او را به اسلام دعوت کردند، او نيز اسلام آورد و گفت: اين، سخن نيکويي است! وقتي به مدينه رسيد، طولي نکشيد که در يک درگيري فيمابين اوس و خزرج پيش از جنگ بِعاث به قتل رسيد
. بيشتر روايات حاکي از آن‌اند که وي در اوائل سال يازدهم بعثت اسلام آورده است.

2) اياس بن معاذ: وي نوجواني از ساکنان يثرب بود که همراه جماعتي از طايفة اوس به مکه آمده بود اين گروه آمده بودند تا با قريش بر عليه طايفة خزرج هم‌پيمان شوند. ورود آنان به مکه اندکي پيش از جنگ بِعاث، اوائل سال يازدهم بعثت بود، که آتش دشمني در شهر يثرب ميان دو طايفة اوس و خزرج شعله‌ور شده بود، و شمار مردان جنگي اوس کمتر از خزرج بود. وقتي رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر يافتند که اين گروه به مکه آمده‌اند، نزد آنان آمدند و با آنان نشستند و به آنان گفتند:

(هل لکم في خير ممّا جئتُم له؟)
«آيا مايليد بهتر از آن چيزي را که به خاطر آن آمده‌ايد به شما پيشنهاد کنم؟»

گفتند: آن چيست؟ حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(أنا رسول‌الله؛ بعثني إلى العباد؛ أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئا، وأنزل علي الکتاب)

«من فرستاده خدا هستم؛ خداوند مرا به سوي بندگانش فرستاده است تاآنان را دعوت کنم به اينکه خداوند را پرستش کنند و براي او هيچ همتايي قائل نشوند؛ و بر من کتاب نازل فرموده است!»

آنگاه، اسلام را به آنان معرفي کردند، و قرآن برايشان تلاوت کردند. اياس بن‌معاذ گفت: اي قوم من، اين بخدا بهتر از آن چيزي است که به خاطر آن آمده‌ايد! ابوالحيسر انس بن رافع، يکي از مردان حاضر در آن جماعت، مشتي خاک از زمين مکه برگرفت و به صورت اياس پاشيد و گفت: دست از سرمان بردار! ما براي کار ديگري آمده‌‌ايم! اياس سکوت کرد، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از نزد آنان برخاستند و رفتند؛ و آن جماعت نيز بدون آنکه موفق شوند پيماني با قريشيان ببندند، به مدينه بازگشتند.

پس از بازگشت آن گروه به يثرب، طولي نکشيد که اياس از دنيا رفت. به هنگام مرگ، اياس پيوسته لا‌اله الا‌الله، الله‌اکبر، الحمدلله و سبحان‌الله مي‌گفت، به همين دليل، مورخان ترديدي ندارند در اينکه وي مسلمان از دنيا رفته است
.

3) ابوذر غفاري: وي نيز از ساکنان يثرب بود. شايد وقتي که خبر مبعوث شدن نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از طريق سويدبن صامت و اياس‌بن معاذ به يثرب رسيد، به گوش ابوذر نيز رسيده باشد، و به همين ترتيب، اسلام آورده باشد.

* بخاري از ابن عباس روايت کرده است که ابوذر گفت: من مردي از بني‌غفار بودم. به ما خبر رسيد که مردي در مکّه خروج کرده است و ادعا مي‌کند که پيامبر است. به برادرم گفتم: به سراغ اين مرد برو و با او سخن بگو، و خبرش را براي من بياور! برادرم به مکه رفت و با آن حضرت ملاقات کرد. آنگاه بازگشت. به او گفتم: چه خبر؟ گفت: مردي را ديدم که به خير امر مي‌کرد و از شرّ نهي مي‌کرد! به او گفتم: خبر شافي و کافي براي من نياوردي! يک هميان و يک چوبدستي برداشتم و راهي مکّه شدم. او را نمي‌شناختم، اما خوش نداشتم که دربارة او از کسي سؤال کنم! در مسجدالحرام اُطراق کرده بودم. و از آب زمزم مي‌نوشيدم و روزگار به همين منوال مي‌گذرانيدم. روزي علي از کنار من گذشت و گفت: گويا اين مرد غريب است؟ گويد: گفتم: آري. گفت: برويم به منزل! همراه او رفتم؛ نه او از من سؤالي مي‌کرد و نه من از او سؤالي مي‌کردم و با او سخني مي‌گفتم. فردا صبح، به مسجدالحرام رفتم تا دربارة او سؤال کنم. اما، هيچکس خبري از او به من نداد. گويد: بار ديگر علي بر من گذشت و گفت: آيا اين مرد هنوز نتوانسته است خانه‌اش را پيدا کند؟! گويد: گفتم: نه! گفت: حال که چنين است، همراه من بيا! گويد: گفت: کارت چيست؟ و براي چه منظوري به اين شهر آمده‌اي؟ گويد: به او گفتم: اگر راز مرا فاش نمي‌کني، با تو بگويم! گفت: چنين کنم! گويد: به او گفتم: به ما خبر رسيده است، در اينجا مردي خروج کرده است که ادّعا مي‌کند پيامبر خداست! من برادرم را فرستادم؛ با او سخن گفت و بازگشت امّا خبر او براي من شافي و کافي نبود؛ خواستم خودم او را ملاقات کنم!

علي به ابوذر گفت: با تو بگويم که به رشدو هدايت دست يافته‌اي! من دارم به نزد او مي‌روم هرجا که من رفتم تو هم بيا. در طول راه، اگر کسي را ببينم که از او بر تو خوفناک گردم به کنار ديوار مي‌روم، چنانکه گويي دارم نعلين خودم را درست مي‌کنم! و تو به راه خودت برو! به راه خود ادامه داد و رفت، و من نيز با او رفتم؛ تا بر پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد و من نيز همراه او بر پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شدم. به ايشان گفتم: اسلام را بر من عرضه کنيد! عرضه کردند. من نيز بي‌درنگ اسلام آوردم. آنگاه به من گفتند:

(يا اباذر، اکتم هذاالأمر؛ وارجع إلى بلدک؛ فإذا بلغک ظهورنا فاقبل).

«اي اباذر، اين مسئله را پوشيده نگاه دار، و به شهر خويش بازگرد، هرگاه خبر ظهور ما به تو رسيد، به سوي ما بيا!»

گفتم: سوگند به آنکه تو را به حق مبعوث گردانيده است، من اين مسئله را در ميان انبوه جماعت ايشان فرياد خواهم زد! به مسجدالحرام رفتم؛ قريشيان آنجا حاضر بودند؛ گفتم: اي جماعت قريش، من شهادت ميدهم که خدايي جز خداي يکتا نيست، و گواهي مي‌‌دهم که محمد بنده و رسول اوست! گفتند: برخيزيد و بر سر اين صابي بريزيد! همگي از جاي برخاستند، و مرا آنقدر زدند که بميرم! عباس به داد من رسيد و خود را روي پيکر من افکند، آنگاه به آنان روي کرد و گفت: واي بر شما؛ مردي از بني‌غفار را مي‌‌خواهيد بکشيد؟! همة تجارت و رفت و آمدتان با بني‌غفار است! قريشيان دست از سر من برداشتند. بامداد روز ديگر، بازگشتم و همان سخناني را که ديروز گفته بودم بار ديگر گفتم. گفتند: برخيزيد و بر سر اين صابي بريزيد! و همان بلايي را که ديروز بر سرم آورده بودند، بار ديگر تکرار کردند. باز هم عباس به داد من رسيد، و خود را روي پيکر من افکند، و همان سخن روز پيشين خود را تکرا رکرد. 

4) طفيل بن عمرو دَوْسي: وي مردي شريف، و شاعري خردمند، و رئيس قبيلة دَوس بود. قبيلة او در بعضي از نواحي يمن حکومت يا شبه حکومتي داشته‌اند. در سال يازدهم بعثت وارد مکه شد. اهل مکه بيرون شهر، پيش از آنکه وي در شهر درآيد، به پيشباز او آمدند و با سلام و تحيت و تقدير و تکريم بسيار از او استقبال کردند، و به او گفتند: اي طفيل، تو به سرزمين ما آمده‌اي. اين مردي که در ميان ماست کار را بر ما دشوار ساخته، و جماعت ما را متفرق گردانيده، و شيرازة امور ما را از هم گسيخته است! سخنانش مانند جادوست؛ افراد را از پدرانشان جدا مي‌کند؛ افراد را از برادرانشان جدا ميکند؛ شوهر را از همسرش جدا مي‌کند! ما نگران آنيم که آنچه بر سر ما آمده است، بر سر تو و قوم و قبيله تو نيز بيايد! با او سخني مگوي و از او نيز چيزي گوش مکن!

طفيل گويد: به خدا آنقدر با من صحبت کردند، تا من تصميم گرفتم که چيزي از او گوش نکنم، و با او سخني نگويم! حتي وقتي مي‌خواستم به مسجدالحرام بروم گوشهايم را با پنبه پر کردم، از خوف آنکه مبادا کلمه‌اي از سخنان او در گوش من کشيده شود! گويد: به مسجدالحرام رفتم. ديدم که وي در کنار کعبه به نماز ايستاده است. نزديک او ايستادم. خدا چنين خواسته بود که ناگزير بخشي از سخنان وي را به گوش من برساند.کلام نيکويي بود که شنيدم. با خود گفتم: اي مادر مرده! بخدا، من مردي خردمند و شاعرم، زيبا و زشت از نگاه من پوشيده نمي‌ماند! چرا بايد من از شنيدن سخنان اين مرد خودداري کنم؟! اگر نيکو و زيبا بود، مي‌پذيرم؛ و اگر زشت و ناهنجار بود، رها مي‌کنم! درنگ کردم تا او به خانه‌اش بازگشت. او را دنبال کردم. وقتي به خانه‌اش درآمد، من نيز بر او وارد شدم، و داستان ورودم را به مکه براي او بازگفتم، که چگونه مردم مرا از او ترسانيده بودند، و گوشهايم را باپنبه آکنده بودم، و بالاخره بخشي از کلام وي را شنيدم. با او گفتم: آئين خويش را بر من عرضه کن! اسلام را بر من عرضه کرد، و قرآن برايم تلاوت کرد. به خدا، تاآن وقت سخني نيکوتر و زيباتر از آن نشنيده بودم، و آئيني معتدل‌تر از آن نمي‌شناختم. اسلام آوردم و به حقانيت آن حضرت و آئين او شهادت دادم، وبه ايشان گفتم: من در ميان قوم و قبيله‌ام مقام و منزلتي دارم؛ نزد آنان بازمي‌گردم، و آنان را به اسلام دعوت مي‌کنم؛ از خداوند بخواهيد که معجزه‌اي را از طريق من به قوم و قبيلة من بنماياند. آن حضرت نيز دعا کردند.

معجزه‌اي که خدا از طريق وي نماياند، آن بود که وقتي به قوم و قبيله‌اش نزديک شد، خداوند نوري در چهره‌اش قرار داد همانند چراغ! گفت: خداوندا، در جاي ديگر غير از چهره‌ام! مي‌ترسم بگويند: ماه گرفتگي است! آن نور به تازيانه‌اش منتقل شد. وي پدرش و همسرش را به اسلام دعوت کرد؛ آن دو نيز اسلام آوردند؛ امّا قوم و قبيله‌اش به سادگي اسلام نياوردند. با وجود اين، وي دست از دعوت و تبليغ برنداشت تا آنکه پس از جنگ خندق
 به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از قوم و قبيلة خويش مهاجرت کرد، و در راه اسلام بسيار کوشيد و جهاد کرد، و سرانجام در جنگ يمامه به شهادت رسيد 
.

5) ضِماد اَزْدي: وي مردي از طايفة ازدشنوءه از مردم يمن بود، و کارش آن بود که جن ‌زدگي را درمان مي‌کرد. وارد مکه شد، و از اوباش مکه شنيد که مي‌گويند: محمد جن ‌زده شده است! وي گفت: کاش مي ‌شد که من نزد اين مرد بروم؛ شايد که خداوند شفاي او را به دست من قرار دهد! به ديدار آن حضرت رفت و گفت: اي محمد، من جن ‌زدگي را درمان مي‌کنم! مايلي که تو را هم درمان کنم؟!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پاسخ اين پيشنهاد وي فرمودند:

(إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله ‌إلا الله وحده لا شريک له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد).

ضِماد گفت: اين سخنانت را يک بار ديگر براي من تکرار کن! رسول‌ خدا -صلى الله عليه وسلم- سه بار کلمات مذکور را تکرارکردند. وي گفت: من سخنان کاهنان را شنيده ‌ام؛ سخنان جادوگران را نيز شنيده ‌ام؛ اما، هرگز سخناني از قبيل اين سخنان تو نشنيده ‌ام: اين کلمات تو به اعماق دريا رسيده‌ اند! دستت را بياور تا با تو بر اسلام بيعت کنم! آن حضرت با وي بيعت کردند 
.

شش مرد يثربي پاک سيرت

در موسم حج سال يازدهم بعثت (جولاي 620 ميلادي) دعوت اسلام به بذرهاي قبايلى دست يافت که خيلي زود به درختان سربرکشيده تبديل شدند، و مسلمانان زير سايه‌هاي گستردة آن درختان از آسيب انواع ظلم و ستم آسودند، و توانستند جهت ‌گيري حوادث و وقايع و مسير تاريخ را تغيير دهند.
از جمله رفتارهاي حکيمانة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در برابر کارشکني‌ ها و تکذيب ‌هاي اهل مکه، آن بود که در تاريکي شب به سراغ قبائل مختلف مي ‌رفتند، تا مشرکان مکه مانع کار آن حضرت نشوند.

در يکي از اين شب ‌ها، رسول‌ اکرم -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق ابوبکر و علي از خانه بيرون شدند، و به منطقة مسکوني ذُهل و شيبان ثعلبه رفتند و در باره اسلام با آنان سخن گفتند. در اين نشست، فيمابين ابوبکر و مردي از بني‌ذهل سؤال و جواب ‌هاي جالبي مطرح گرديد؛ بين ‌شيبان اميدوار کننده ترين پاسخ ‌ها را دادند، امّا عملاً از پذيرفتن اسلام خودداري کردند 
.

آنگاه رسول ‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر عقبة مني گذر کردند؛ صداي چند تن را شنيدند که با يکديگر سخن مي ‌گفتند: آهنگ آنان کردند، و رفتند تا به آنان رسيدند. آنان شش تن از جوانان مدينه، همه از طايفة خزرج، و عبارت بودند از:

1) اسعدبن زُراره (از بني نجّار)؛

2) عوف بن حارث بن رفاعه بن عَفراء(از بني نجّار)؛
3) رافع بن مالک بن عجلان (از بني زُرَيق)
4) قُطبَه بن عامربن حديده (از بني سَلمه)؛
5) عُقبه بن عامربن نابي (از بني حرام بن کعب)؛
6) جابربن عبدالله بن رئاب (از بني عبيدبن غَنم).

از سعادت اهل يثرب آن بود که از هم‌ پيمانان خود بسيار مي ‌شنيدند که هرگاه بين شان نزاعي رخ مي ‌داد، ميگفتند: پيامبري از پيامبران که در زمان ما مبعوث خواهد شد، خروج خواهد کرد، و ما پيرو او خواهيم شد، و در رکاب او شما را همانند عاد و اِرَم از دم شمشير خواهيم گذرانيد! 

وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به نزد آنان رسيدند، به آنان گفتند: «مَن اَنتم؟» شما چه کساني هستيد؟ گفتند: عده‌ اي از مردم خزرج! گفتند: «من موالي اليهود؟» از هم پيمانان يهود؟! گفتند: آري. حضرت رسول ‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: قدري نمي‌ نشينيد تا من با شما سخن بگويم؟! گفتند: چرا! در کنار آن حضرت نشستند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- حقيقت و دعوت اسلام را براي آنان تشريح فرمودند، و آنان را به سوي خداوند عزوجل دعوت کردند، و برايشان قرآن تلاوت کردند. آن شش تن به يکديگر نگريستند و گفتند: اي برادران، مي‌دانيد؟ به خدا اين همان پيامبري است که يهوديان به واسطة او شما را تهديد مي‌کردند! مبادا آنان بر شما در اين امر سبقت بگيرند! در اجابت دعوت وي شتاب کنيد، و اسلام بياوريد!

اين جوانان از خردمندان و انديشمندان يثرب بودند. جنگ خانمانسوز داخلي که تازه پايان پذيرفته بود و همچنان شعله‌اش بالا مي‌کشيد، ايشان را به ستوه آورده بود. اينان اميد بستند به اينکه دعوت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- موجبات دست کشيدن طرفين را از جنگ فراهم گرداند. گفتند: ما قوم و قبيلة خود را بدورد گفته‌‌ايم- چه قوم و قبيله‌اي!- در حاليکه دشمني و بدخواهي در ميان ايشان بيداد مي‌کند! اميد است که خداوند به واسطة شما آنان را با يکديگر متحد گرداند. بر آنان وارد خواهيم شد، و آنان را به آئين شما دعوت خواهيم کرد؛ اگر خداوند آنان را در پرتو شما به يکديگر بپيوندد؛ از آن پس عزت هيچ مردي در ميان قوم و قبيلة ما فراتر از عزّت شما نباشد!
وقتي اين شش مرد جوان يثربي به مدينه (يثرب) بازگشتند، پايگاه رسالت اسلام را به آن شهر منتقل گردانيدند؛ به گونه‌اي که هيچيک از خانه‌هاي انصار نماند، مگر آنکه در آن وصف و ياد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برقرار بود.

ازدواج رسول خدا با عايشه

در ماه شوّال همين سال، سال يازدهم بعثت، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- عايشة صدّيقه -رضي الله عنها- را به همسري خويش درآوردند. وي در آن اوان، دختري شش ساله بود، و آن حضرت در ماه شوّال سال نخست هجرت، که وي نُه ساله شده بود، با او زفاف کردند 
.

فصل نهم

اسراء و معراج

در همين اثنا که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين مرحله از دعوت اسلام را پشت سر مي‌گذاشتند، و آئين اسلام در نَوَسان ميان موفقيت و محکوميت، به هر حال، راه خودش را باز مي‌کرد، و ستارگان اميد از افق‌هاي دور دست چشمک زدن گرفته بود؛ اسراء و معراج نيز صورت پذيرفت.

اختلاف اساسي در مسئلة اسراء و معراج بر سر تعيين زمان وقوع آن است که مشتمل بر 6 قول است:
* قول اوّل آن است که اسراء در همان سالي که خداوند پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را به کرامت نبوت تکريم فرمود، اتفاق افتاده است؛ طبري اين قول را اختيار کرده است.

* قول دوّم آن است که پنج سال بعد از بعثت روي داده است؛ اين قول را نَوَوي و قرطبي ترجيح داده‌اند.

* قول سوّم آن است که در شب 27 رجب سال 10 بعثت اتفاق افتاده است.

* قول چهارم آن است که شانزده ماه پيش از هجرت، يعني در ماه رمضان سال 12 بعثت، روي داده است.

* قول پنجم آن است که يک سال و دو ماه پيش از هجرت، يعني در ماه محرم سال 13 بعثت، اتفاق افتاده است.

* قول ششم آن است که يک سال پيش از هجرت، يعني در ماه ربيع‌الاوّل سال 13 بعثت، به وقوع پيوسته است.

سه قول اول مردودند، به اين دليل که خديجه -رضي الله عنها- در ماه رمضان سال دهم بعثت از دنيا رفته، و وفات وي پيش او واجب شدن نمازهاي پنجگانه بوده، و اختلافي نيست در اينکه تشريع وجوب نمازهاي پنجگانه در شب اسراء بوده است.

سه قول اخير، در منابع مربوطه به گونه‌اي آمده‌اند که هيچ مستندي براي ترجيح يکي از اين اقوال وجود ندارد؛ جز اينکه سياق سورة اسراء بر آن دلالت دارد که اسراء بسيار ديرتر صورت پذيرفته است.
بزرگان محدّثين به تفصيل، ماجراي اسراء را گزارش کرده‌اند؛ که ذيلاً ماحصل گزارش‌هاي ايشان با رعايت ايجاز و اختصار خواهد آمد:

ابن قيم گويد: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را با همين پيکر خاکي- بنابر صحيح – از مسجدالحرام به بيت‌المقدس شبانه سير دادند، سوار بر براق، و جبرئيل -عليه السلام- نيز همراه آن حضرت بود. در آنجا از براق پياده شدند، و پيشنماز جماعت انبيا شدند، و بُراق را به حلقة در مسجدالاقصي بستند.

آنگاه، در همان شب، ايشان را از بيت‌المقدس به آسمان دنيا بالا بردند؛ جبرئيل براي ايشان اجازة ورود گرفت، و درِ آسمان اول به روي ايشان گشوده شد. در آنجا آدم ابوالبشر را ديدند و بر او سلام کردند. آدم جواب سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به پيامبري ايشان اقرار کرد، و ارواح سعدا را در سمت راست خود، و ارواح اشقيا را در سمت چپ خود، به آن حضرت نشان داد.

آنگاه، ايشان را به آسمان دوم بالا بردند؛ براي ايشان اجازة ورود گرفته شد. در آنجا يحيي‌بن زکرّيا و عيسي‌بن مريم را ديدند و با آن دو ملاقات کردند. يحيي و عيسي پاسخ سلام را دادند و به ايشان خوشامد گفتند، و به پيامبري آن حضرت اقرار کردند.

آنگاه، ايشان را به آسمان سوم بالا بردند، در آنجا حضرت يوسف را ديدند و بر او سلام کردند. وي نيز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به پيامبري آن حضرت اقرار کرد.

آنگاه، ايشان را به آسمان چهارم بالا بردند. در آنجا ادريس را ديدند و بر او سلام کردند. وي نيز پاسخ سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت، و به پيامبري آن حضرت اقرار کرد.

آنگاه ايشان را به آسمان پنجم بالا بردند. در آنجا هارون ‌بن عمران را ديدند و بر او سلام کردند. وي نيز جواب سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و به پيامبري ايشان اقرار کرد.

آنگاه، ايشان را به آسمان ششم بالا بردند. در آنجا موسي ‌بن عمران را ملاقات کردند و بر او سلام کردند. وي نيز پاسخ اسلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و به پيامبري آن حضرت اقرار کرد.

وقتي از آسمان ششم گذشتند، موسي گريست. به او گفتند: چرا گريستي؟ گفت: گريستم به خاطر آنکه پسر نوجواني که پس از من مبعوث شده است، از امّت او شمار بيشتري نسبت به امت من وارد بهشت مي ‌شوند!

آنگاه، ايشان را به آسمان هفتم بالا بردند. در آنجا ابراهيم -عليه السلام- را ملاقات کردند و بر او سلام کردند. وي نيز جواب سلام آن حضرت را داد و به ايشان خوشامد گفت و به پيامبري ايشان اقرار کرد.

آنگاه ايشان را به سدره المنتهي برکشيدند. ديدند که ميوه ‌هاي آن همانند خوشه ‌هاي خرماي هَجَر است، و برگهاي آن همانند گوشهاي فيل؛ آنگاه پروانه ‌هايي طلايي آن را فراگرفتند؛ و نور و رنگهاي گوناگون در آن مشاهده شد، و حالت آن تغيير کرد؛ چنانکه هيچيک از آفريدگان خداوند قادر نيست که آن را از فرط زيبايي وصف کند. آنگاه براي آن حضرت بيت‌ المعمور برافراشته شد، و چنان شد که هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن مي ‌شدند که ديگر بار باز نمي‌گشتند. آنگاه، آن حضرت را به بهشت برين بردند. در آنجا رشته ‌هاي مرواريد را مشاهده کردند، و ديدند که خاک بهشت مُشک است؛ و آن حضرت را بالا بردند تا به جايگاهي رسيدند که صداي حرکت قلم‌ها بر الواح شنيده مي‌شد.

آنگاه، آن حضرت را به نزد جبّار جلّ جلاله بالا بردند. آنقدر به خدا نزديک شدند که فاصلة آن حضرت به اندازة دو کمان بود يا کمتر؛ و در آن حالت، خداوند هر آنچه را که خواست وحي کند به بنده‌اش وحي کرد، و پنجاه نماز در شبانه‌ روز بر او واجب کرد. رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند و در راه بازگشت به موسي برخوردند. به ايشان گفت: خداي تو به چه چيز تو را امر فرمود؟ گفتند: به پنجاه نماز! گفت: امّت تو تاب آن را ندارند. نزد خداي خودت بازگرد و از او براي امتت تخفيف بگير! آن حضرت روي به جبرئيل کردند؛ چنانکه گويي مي‌خواهند با او مشورت کنند. جبرئيل اشارتي کرد به اين معنا که آري، اگر مي‌خواهي! جبرئيل آن حضرت را بالا برد تا به نزد جبّار تبارک و تعالي رسانيد. اين متن روايت بخاري در بعضي طُرُق روايت اوست؛ و خداوند جبّار، ده نماز را به او تخفيف داد. سپس فرود آورده شدند تا بار ديگر به موسي برخوردند، و به او بازگفتند. گفت: نزد خداي خودت بازگرد و باز هم از او تخفيف بگير! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- همچنان ميان موسي و خداوند عزوجل در رفت وآمد بودند، تا نمازهاي يوميه را به پنج نماز کاهش دادند. موسي به ايشان دستور داد که بازگردند وتخفيف بگيرند. امّا ايشان گفتند: من از خداي خودم شرم کردم؛ من خشنودم و تسليم اوامر او هستم! وقتي دور شدند، منادي ندا در داد: فريضة مرا اجرا کردي و براي بندگان من تخفيف گرفتي
.

ابن قيم، پس از آن، اختلافي را که در باب ديدار آن حضرت با خداوند تبارک و تعالي وجود دارد يادآور شده، و در اين ارتباط، سخن ابن تيميه را آورده است. حاصل اين مبحث آن است که ديدار با چشم سر به هيچ وجه به ثبوت نرسيده است، و اين مطلبي است که هيچيک از صحابه قائل به آن نشده‌اند؛ دو روايت نيز که از ابن عباس رسيده است که يکي دلالت بر مطلق رؤيت دارد و ديگري دلالت بر رؤيت با چشمدل، و با هم منافاتي ندارند.

ابن‌قيم، سپس مي ‌افزايد: امّا اينکه خداوند متعال در سورة نجم فرموده است: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾
 غير از آن نزديک شدني است که در قصّة اسراء مطرح است آنکه در سورة نجم آمده است، عبارتست از نزديک شدن جبرئيل و چرخش و گردش جبرئيل، چنانکه عايشه و ابن‌مسعود گفته ‌اند، و سياق آيات سورة نجم نيز بر آن دلالت دارد؛ امّا دُنُوّ و تَدَلّي در حديث اسراء صريح در آن است که دُنُوّ و تَدَلّي خداوند تبارک و تعالي است، و در سورة نجم اصلاً به آن پرداخته نشده است، بلکه در آنجا چنين آمده است که:
﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى﴾
.

واين جبرئيل است که حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- وي را با صورت اصلي‌ اش دوبار ديدند: يکبار در زمين و يکبار در سدره المنتهي؛ والله اعلم
.

در برخي روايات آمده است که در شب معراج نيز بار ديگر سينة آن حضرت را شکافته ‌اند.

 و در اثناي اين سفر آسماني، آن حضرت مشاهدات فراواني داشته ‌اند:
* شير و شراب به آن حضرت پيشنهاد شده، و ايشان شير را انتخاب کرده‌ اند، و به آن حضرت گفته شده است که: به فطرت راه يافتي! يا: فطرت را برگزيدي! اين را بدان که اگر شراب را برگرفته بودي امّت تو به بيراهه مي‌ رفتند!

* آن حضرت چهار جويبار را ديدند که از چشمه ‌اي مجاور ريشة سدره المنتهي جاري شده ‌اند: دو جويبار آشکار و دو جويبار پنهان؛ آن دو جويبار آشکار، نيل و فرات بودند. عنصر اصلي آن دو؛ و آن دو جويبار پنهان، دو جويبار در بهشت بودند. شايد مشاهدة نيل و فرات اشاره به پاي گرفتن اسلام در اين دو منطقه بود؛ والله اعلم.

* مالک، خازن جهنم، را ديدند، که هيچ نمي‌خندد، و بر چهرة او اثري از شادي و شادماني نيست؛ همچنين بهشت و دوزخ را مشاهده کردند.

* به ستم خورندگان اموال يتيمان را مشاهده کردند که لب و دهان آنان همانند دهان اشتران است و پاره‌هاي آتش را که همانند قطعه‌هاي سنگ است در دهانشان مي ‌اندازند و از مقعدشان خارج مي ‌شود.

* رباخواران را مشاهده کردند که شکمهاي بزرگي دارند، آن چنان که به خاطر بزرگي شکم‌ هايشان نمي‌ توانند از جايشان حرکت کنند، و فرعونيان به هنگام عرضه بر آتش از کنار آنان مي‌ گذرند و آنان را لگد مي ‌کنند.

* زناکاران را مشاهده کردند که در برابرشان گوشت فربه و پاکيزه نهاده‌ اند، و در کنار آن گوشت بي ‌رمق و متعفّن؛ و آنان گوشت بي ‌رمق و متعفّن را مي ‌خورند، و گوشت فربه و پاکيزه را وامي ‌گذارند.

* زناني را که بچه ‌هايشان را به مرداني که واقعاً پدر آن بچه ‌ها نيستند، مي ‌بندد، مشاهده کردند که آنان را به سينه ‌هايشان آويزان کرده ‌اند.
* در طول ماه، به هنگام رفت و برگشت، کارواني از مکّيان مشاهده کردند، و به آنان کمک کردند تا اشتري را که گم کرده بودند پيدا کنند؛ و در حالي که آنان خواب بودند، از ظرف سرپوشيدة آنان آب نوشيدند و همچنان ظرف خالي را به صورت پوشيده وانهادند، واين، نشانه‌ اي براي درستي ادّعاي ايشان در بامداد ليله ‌الاسراء گرديد 
.

ابن قيم گويد: بامداد روز بعد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به ميان قوم و قبيلة خويش آمدند و براي آنان بازگفتند که خداوند عزّوجل آيات کُبراي خود را به ايشان نشان داده است. تکذيب و آزار و شکنجة آنان نسبت به آن حضرت افزوده شد. از آن حضرت درخواست کردند که بيت‌المقدس را براي ايشان وصف کنند. خداوند بيت‌المقدس را در برابر ديدگان آن حضرت آشکار گردانيد، و ايشان مستقيماً زوايا و جوانب آن را مشاهده مي‌کردند و براي مردم بازمي‌گفتند و آنان نمي ‌توانستند هيچيک از گفته ‌هاي ايشان را رد کنند. راجع به آن کارواني که در بين راه به هنگام رفت و برگشت مشاهده کرده بودند، نيز با آنان سخن گفتند، و به آنان بازگفتند که چه وقت آن کاروان به مکّه مي ‌رسد، و نيز به آنان بازگفتند که اشتري که پيشاپيش کاروان در حرکت است چه رنگ است؛ و همانگونه روي داد که آن حضرت گفته بودند. اما، اين آيات و معجزات جز بر گريزپايي آنان نيافزود، و جز ناسپاسي و کفرورزي عکس‌العمل ديگري نشان ندادند 
.

گويند: وجه تسمية ابوبکر به «صدّيق» همين بوده است که وي اين رويداد را تصديق کرد، در حاليکه همه مردم آن را تکذيب کردند 
.

موجزترين و گوياترين تعبيري که در قرآن کريم براي بيان علت و جهت اين سفر شبانه آمده، اين سخن خداوند متعال است که فرمود:
﴿لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾
.

«تا برخي از آيات خود را به او نشان بدهيم!»

اين همان سنّت ديرينة خداوند در ارتباط با پيامبران پيشين است؛ چنانکه مي‌ فرمايد:
﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾
.

«و اين چنين به ابراهيم نشان مي‌‌دهيم ملکوت آسمانها و زمين را... تا اينکه وي از يقين دارندگان باشد.»

همچنين، خطاب به موسي  -عليه السلام- مي فرمايد:



﴿لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى﴾ «تا اينکه آيات کبراي خودمان را به تو نشان دهيم!»

در ارتباط با حضرت ابراهيم -عليه السلام- مقصود از اين ارائة آيات را در عبارت ﴿وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ بيان فرموده است. به عبارت ديگر، وقتي دانسته ‌هاي پيامبران با مشاهدة عيني آيات الهي مُستند مي‌گردد، به مقام عين‌اليقين مي ‌رسند؛ چنانکه حدّ و اندازه آن بيان کردني نيست. آنجا که عيان است چه حاجت به بيان است؛ و شنيدن کي بود مانند ديدن؟! اين چنين است که پيامبران در راه خدا چيزهايي را تحمل مي ‌کنند که ديگران تاب تحمل آن را ندارند؛ و تمامي نيروها و توانمندهاي دنيوي در نظر آنان به مثابة بال پشه ‌اي مي‌گردد، و محنت ‌ها و آزارهاي اين جهاني را به هيچ روي اهميت نمي‌دهند.

رازها و حکمت ‌هايي که در آن سوي اين سفر شبانة زميني- آسماني نهفته است، جاي بحث و گفتگو دربارة آنها کتابهاي مربوط به فلسفه و اسرار شريعت است. در عين حال، حقايق و مفاهيم آشکارتر و ساده ‌تري نيز از سرچشمة اين سفر پربرکت مي ‌جوشد، و برفراز بوستان و گلستان سيرة نبوي -صلى الله عليه وسلم- فوّاره مي ‌زند و بر طراوت آن مي‌افزايد، که به نظر مي‌ رسد جا داشته باشد که برخي از آنها را با رعايت ايجاز در اينجا درج کنيم:

عزيزان اهل قرآن در سورة اسراء مشاهده مي‌کنند که خداوند داستان اسراء حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- را تنها در يک آيه ياد کرده است، آنگاه به گزارش تبهکاري‌ ها و رسوايي ‌هايي قوم يهود پرداخته، و آنگاه يادآور شده است که:

﴿إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ 
.

«اين قرآن همواره همگان را به هر آنچه درست‌ترين است رهنمون مي‌ گردد.»
چه بسا وقتي انسان اين آيات را مي‌ خواند، چنان پندارد که ميان اين آيات ارتباطي وجود ندارد؛ امّا هرگز چنين نيست. خداوند متعال با اين سبک بيان خواسته است اشاره فرمايد به اينکه اسراء در محل بيت‌المقدس به وقوع پيوسته است تا نشانه‌اي باشد از آنکه قوم يهود خيلي زود از اريکة رهبري جامعة انساني به زير خواهند آمد؛ زيرا، آنان جرائمي سهمگين را مرتکب شده‌اند که براي باقي ماندن بر اريکة رهبري بشريت مجالي باقي نگذاشته است، و خداوند اين منصب را عملاً به رسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- منتقل خواهد گردانيد، و هر دو مرکز دعوت ابراهيمي را به آن حضرت اختصاص خواهد داد. اينک زمان آن فرا رسيده است که رهبري روحاني و معنوي از امّتي به امّت ديگر انتقال پيدا کند؛ از امّتي که تاريخ خويش را با نيرنگ و خيانت و تبهکاري و ستم آکنده است، به امتي که سرشار از نيکي‌ها و خيرات و برکات است، و پيامبر آن امت همچنان از وحي قرآن برخوردار است؛ قرآني که ﴿يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم﴾!
امّا، چگونه اين رهبري منتقل مي‌شود، در حال که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رانده شده و آواره در فراز و نشيب کوههاي مکّه در تکاپوست؟! اين سؤال، خود پرده از روي حقيقت ديگري برمي‌گيرد، و آن اينکه دوران نخستين اين دعوت اسلامي نزديک است که پايان پذيرد و سرانجام گيرد، و از اين پس، دوران ديگري آغاز خواهد گرديد که از هرجهت با دوران نخستين متفاوت است. به همين جهت مي‌بينيم که برخي آيات در سورة اسراء مشتمل بر هشدارهاي بي‌پرده و تهديدهاي شديد نسبت به مشرکان است:
﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرَاً بَصِيراً﴾
.

«آري، هرگاه اراده کنيم که اهالي شهري را به هلاکت برسانيم و اثري از آثار آن شهر برجاي نگذاريم، رفاه‌زدگان آن شهر را وامي‌داريم تا در آن شهر به تبهکاري و بي‌بندوباري بپردازند؛ آنگاه سخن ما درباره آنها تحقق يابد؛ آنگاه آن شهر را از بيخ و بن زيروزبر کنيم! چه بسا امتها و ملتها که پس از قوم نوح به هلاکت رسانيده‌ايم؛ و خداي تو براي رسيدگي به گناهان بندگانش با آن آگاهي و بينشي که دارد، بسنده است!»
از سوي ديگر، در کنار اين آيات، آيات ديگري را مشاهده مي‌کنيم که آيين‌هاي تمدّن و اصول و مباني زندگاني اجتماعي و روش‌ها و شيوه‌هاي بنيادين سازندگي جامعة اسلامي را به مسلمانان ياد مي‌دهند؛ چنانکه گويي مسلمانان به سرزميني وارد شده‌اند، و در آن مأوا گرفته‌اند، که در آنجا بر همة امور خويش از هرجهت مسلط شده‌اند، و به انسجام و وحدتي دست يافته‌اند که آسياي جامعة نوپايشان بر محور آن به گردش درمي‌آيد! اين خود اشارتي است به اين مطلب که رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ديري نمي‌پايد که به ملجأ و مأمني اطمينان بخش دست پيدا مي‌کند که در آنجا کارهايش و فعاليت‌ها را استقرار بخشد، و آنجا را مرکزي براي نشر و گسترش دعوت خويش در سراسر جهان قرار دهد. اين يکي از آن اسرار نهان است که در اين سفر مبارک نهفته است و از آنجا که به زمينة بحث ما مرتبط است، بهتر آن ديديم که بيان شود.

با توجه به همين حکمت و امثال آن، معتقديم که رويداد اِسراء اندکي پيش از بيعت عَقبة اُولي يا در فاصلة دو پيمان عَقَبه صورت پذيرفته است؛ والله اعلم.

فصل دهم

بيعت‌هاي پيش از هجرت

بيعت عَقَبة اُولي

پيش از اين آورديم که شش تن از اهل يثرب در موسم حجّ سال يازدهم بعثت اسلام آوردند، و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- قول دادند که رسالت ايشان را در ميان قوم و قبيلة خويش تبليغ کنند.

به دنبال آن، در موسم حجّ سال بعد، يعني سال دوازدهم بعثت (جولاي 621 ميلادي) دوازده تن از يثربيان نزد آن حضرت آمدند. پنج تن از اين يازده تن، همان جواناني بودند که سال گذشته با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ديدار کرده بودند؛ و ششمين نفر که اين بار حضور نداشت، جابربن عبدالله بن رئاب بود. هفت تن ديگر عبارت بودند از:
1) معاذبن حارث بن عفراء، از بني‌نجّار، از طايفة خزرج؛

2) ذکوان بن عبدالقيس، از بني زريق، از طايفة خزرج؛
3) عُباده بن صامت، از بني غَنْم، از طايفة خزرج؛
4) يزيدبن ثعلبه، از هم پيمانان بني غَنم، از طايفة خزرج؛
5) عبّاس بن عُباده بن نًضله، از بني سالم، از طايفة خزرج؛
6) ابوالهيثم بن تَيهان، از بني عبدالاشهل، از طايفة اوس؛
7) عُوَيم بن ساعده، از بني عمرو بن عوف، از طايفة اوس 
.
اين جماعت در محلّ عقبه واقع در مني با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ملاقات کردند، و با ايشان بر مبناي بيعت زنان، يعني مطابق دستور بيعت با زنان که پس از صلح حديبه صادر شده بود، بيعت کردند.

* بخاري از عُباده بن صامت روايت کرده است که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: بياييد با من بيعت کنيد، مبني بر اينکه هيچ‌چيز و هيچ‌کس را با خداوند شريک نگردانيد، و دزدي نکنيد، و زنا نکنيد، و فرزندانتان را نکُشيد، و در ارتباط با فرزندان خودتان و ديگران افترا و بهتان نزنيد، و در امور متعارف از من سرپيچي نکنيد. هريک از شما که به اين عهد وفا کند، پاداشش با خداست، و هر يک از شما که يکي از اين موارد را نقض کند، و عقوبت خويش را در همين دنيا ببيند، همان کفّارة گناه و خطاي اوست، و هرکس که موردي از اين معاهده را نقض کند و خداوند بر وي بپوشاند؛ کارش با خداست؛ اگر خواهد، او را کيفر کند؛ و اگر خواهد، از او درگذرد! عُباده بن صامت گويد: آنگاه، بر مبناي همين موارد مذکور با آن حضرت بيعت کردم؛ و در نسخه ديگر: بيعت کرديم 
.

سفير اسلام در مدينه

پس از آنکه بيعت انجام پذيرفت، و موسم حج طي شد؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نخستين سفير خويش را همراه اين بيعت کنندگان به يثرب فرستادند، تا در آنجا احکام و تعاليم اسلام را به مسلمانان ياد بدهد، و آنان را در دين خدا فقيه گرداند؛ و در ميان مردماني که همچنان به شرک پايدار مانده‌اند، به نشر دعوت اسلام بپردازد. براي اين سفارت، پيامبر گرامي اسلام، جوانمردي از جوانان اسلام، از سابقين اوّلين، مٌصعَب بن عمير عَبدَري -رضي الله عنه- را درنظر گرفتند.

موفّقّيت چشمگير

مصعب بن عمير به خانة اسعدبن زراره وارد شد، و هر دو به کمک يکديگر با جديت و شور و نشاط به نشر و ترويج اسلام در ميان اهل يثرب پرداختند، و مصعب از آنجا که عمدة کارش اِقراء و تعليم قرآن بود با عنوان «مقري» شهرت يافت.

يکي از جالب‌ترين داستان‌هايي که در باب موفقيت مصعب در کار دعوت و تبليغ اسلام روايت کرده‌اند، بدين شرح است که روزي اسعدبن زراره به اتفاق وي از خانه بيرون شد و به قصد ديدار با بني عبدالاشهل و بني ظَفَر به راه افتاد. به يکي از باغ‌هاي متعلق به بني ظفر درآمدند، و کنار چاهي که آنرا «بِئرمَرَق» مي‌ناميدند، نشستند. و گروهي از مردان مسلمان نيز در کنار آن دو گرد آمدند. تا آن زمان سعدبن معاذ و اُسيدبن حضير که از سران قوم در ميان بني عبدالاشهل بودند، هنوز مشرک بودند. وقتي شنيدند که اينان با عدّه‌اي از تازه مسلمانان گردهم آمده‌اند، سعد بن اُسيد گفت: به سراغ اين دو نفر برو که آمده‌اند تا افراد کم جنبة ما را به نابخردي و سفاهت بکشانند؛ و با آن دو درگير شو، و آنان را بازدار از اينکه به محيط زندگاني ما پاي بگذارند! زيرا، اسعدبن زُراره پسرخالة من است، و اگر اين مسئله نبود من خود اين کار را به جاي تو انجام مي‌دادم!

اُسيد نيزه‌اش را برگرفت و نزد آن دو رفت، وقتي اَسَعد چشمش به او افتاد، به مصعب گفت: اين مرد، بزرگ قوم و قبيلة خويش است که نزد تو آمده است؛ او را صادقانه به دين خدا دعوت کن. مصعب گفت: اگر بنشيند با او سخن مي‌گويم! اُسيد نزديک آمد و بالاي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي آغاز کرد و گفت: براي چه به خانه و کاشانه ما پاي نهاده‌ايد؟! مي‌خواهيد افراد کم جنبة ما را به نابخردي و سفاهت بکشانيد؟! اگر جان خودتان را لازم داريد، از ما کنار گيريد! مصعب به او گفت: بالاخره مي‌نشيني و گوش فرادهي؟! آنگاه، اگر مطلبي را پسنديدي، مي‌پذيري؛ و اگر ناخوشايندت بود، از پذيرش آنچه خوشايندت نيست خودداري مي‌کني! گفت: اين انصاف است! آنگاه نيزه‌اش را بر زمين کوبيد و نشست. مصعب راجع به اسلام با او سخن گفت، و قرآن براي او تلاوت کرد، اُسيد گفت: به خدا، پيش از آنکه سخن بگويد نيز، اسلام را در سيماي او با آن نورانيت و صفايي که داشت بازشناختيم! آنگاه گفت: چه نيکو و چه زيبا است! وقتي مي‌خواهيد وارد اين دين بشويد چه کار مي‌کنيد؟

به او گفتند: غسل مي‌کني، و جامه‌ات را پاکيزه مي‌گرداني، انگاه شهادتين مي‌گويي، آنگاه دو رکعت نماز مي‌گزاري! اُسيد برخاست و غسل کرد و جامه‌اش را پاکيزه گردانيد و شهادتين گفت و دو رکعت نماز گزارد. آنگاه گفت: مردي همراه من است که اگر از شما دو تن پيروي کند، احدي از قوم وي از راه او باز نخواهند ماند. من هم اکنون اورا به شما معرفي مي‌کنم. وي سعدبن معاذ است. آنگاه نيزه‌اش را برگرفت و يکراست به نزد سعد رفت که با جماعتي از قوم و قبيله‌اش در انجمن خويش نشسته بودند. سعد گفت: به خدا سوگند ياد مي‌کنم، اُسيد با سيمايي به نزد شما آمده است که با سيماي وي به هنگام رفتن بسيار متفاوت است!

همينکه اُسيد نزد انجمن رسيد، سعد به او گفت: چه کردي؟ گفت: با آن دو مرد سخن گفتم؛ به خدا اشکالي در آن دو نديدم! آن دو را نهي کردم و بازداشتم از آنچه قرار بود بازدارم؛ گفتند: آنچه تو دوست داري انجام خواهيم داد! امّا، از طرف ديگر، با من بازگفته‌اند که بني‌حارثه آهنگ اسعدبن زراره کرده‌اند تا او را بکشند؛ به اين خاطر که فهميده‌اند وي پسرخالة توست، به اين منظور که حريم حرمت تو را بشکند! سعد با شنيدن اين سخن خشم گرفت و نيزة خويش را برگرفت، و آهنگ آن دو تن کرد. وقتي ديد که اَسَعد و مُصعَب آرام نشسته‌اند، دريافت که اُسيد خواسته است سخنان آن دو را به گوش وي برساند. بالاي سر آن دو ايستاد و ناسزاگويي آغاز کرد. آنگاه به اسعدبن زراره گفت: به خدا، اي اباامامه، اگر پيوند خويشاوندي من و تو نبود، نمي‌توانستي اين بلا را بر سر من بياوري! در خانة و کاشانه ما دست به کارهايي مي‌زني که ما خوش نداريم؟!

اسعد بن زراره هنگام ورود سعدبن معاذ به مصعب گفته بود: به خدا، مردي از بزرگان و شيوخ به نزد تو آمده است که قوم و قبيله‌اش نيز به دنبال او هستند. اگر وي از تو پيروي بکند، احدي از مردان قوم و قبيلة وي برجاي نخواهد ماند! مصعب به سعدبن معاذ گفت: حال، مي‌نشيني و گوش فرادهي؟ اگر مطلبي را پسنديدي مي‌پذيري، و اگر ناخوشايندت بود، ما به رعايت ناخشنودي تو، از تو کناري خواهيم گرفت! گفت: به انصاف سخن گفتني! آنگاه نيزه‌اش را بر زمين کوبيد و نشست. مصعب اسلام را بر وي عرضه کرد، و براي او قرآن خواند. سعد گفت: به خدا پيش از آنکه مصعب سخن بگويد، اسلام را در سيماي وي، با آن صفا و نورانيتي که دارد، باز شناخته بوديم! آنگاه گفت: وقتي مي‌خواهيد اسلام بياوريد چه کار مي‌کنيد؟ گفتند: غسل مي‌کني، و جامه‌ات را پاکيزه مي‌گرداني؛ آنگاه بر زبان جاري مي‌کني، و سپس دو رکعت نماز مي‌گزاري! او نيز چنين کرد.

آنگاه، نيزه‌اش را برگرفت، و به سوي جمع افراد خانوادة خويش بازگشت. وقتي خويشاوندان سعد او را از دور ديدند که مي‌آيد، گفتند: به خدا سوگند مي‌خوريم که اين چهره با آن چهره‌ايکه سعد هنگام رفتن داشت بسيار فرق دارد!

وقتي به آنان رسيد، بالاي سرشان ايستاد و گفت: اي بني‌عبدالاشهل! مرا در ميان خود چگونه يافته‌ايد؟! گفتند: سرور مايي، و از همة ما خردمندتر، و نسبت به همة ما امانتدارتر و باوفاتر هستي! گفت: اگر چنين است، سخن گفتن من با مردان شما وزنان شما بر من حرام است، تا زماني که همگي شما به خدا و رسول خدا ايمان بياوريد! پيش از آنکه روز به شب گرايد، همة مردان و زنان قوم و قبيلة سعدبن معاذ اسلام آورده بودند، بجز يک نفر، به نام اٌصَيرِم، که اسلام آوردنش تا جنگ اُحُد به تاخير افتاد. وي نيز در روز جنگ اُحُد اسلام آورد، و بي‌درنگ به نبرد با کفار و مشرکين پرداخت و به درجة شهادت نائل شد، در حالي که هنوز يک سجده هم به درگاه خدا نبرده بود. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(عَمِلَ قليلاً و اُجٍرَ کثيراً).

«عمل اندک با خود برد، امّا پاداش بسيار گرفت!»

مُصعَب در خانة اسعدبن زراره اقامت داشت و مردم را به سوي اسلام دعوت مي‌کرد؛ تا جايي که در هر يک از اماکني که انصار ساکن بودند، مردان و زنان مسلمان وجود داشتند، مگر خاندان‌هاي بني‌اميه بن‌زيد و خطمه و وائل. در ميان آنان شاعري بود بنام قيس‌بن اَسلَت، که مردم از او حرف شنوي داشتند، و او آنان را از روي آوردن به اسلام بازداشته بود، تا آنکه سال جنگ خندق، سال پنجم بعثت، فرا رسيد.

پيش از آنکه موسم حجّ سال بعد فرا برسد، يعني سال سيزدهم بعثت، مصعب بن عمير به مکه بازگشت تا مژده‌هاي پيروزي و موفقيت را به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برساند، و خبر اسلام آوردن قبائل يثرب و زمينه‌هاي خيري را که در آن قبائل هست، و توانمندي‌ها و قدرت و مُکنتي که دارند، براي آن حضرت بازگويد
.

بيعت عقبة ثانيه

در موسم حجّ سال سيزدهم بعثت (ژوئن 622 ميلادي) هفتاد و چند تن از مسلمانان اهل يثرب همراه با ديگر حاجيان قوم و قبيله خويش که مشرک بودند، براي اداي مناسک حج به مکه آمدند. اين گروه مسلمانان در بين راه و نيز زماني که هنوز در يثرب بودند، با يکديگر مي‌گفتند: تا کي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را واگذاريم که در کوههاي مکّه نگران و ترسان بالا و پايين بروند؟!

وقتي به مکه وارد شدند، چند ديدار پنهاني ميان آنان و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دست داد، و به آنجا انجاميد که طرفين با يکديگر قرار گذاشتند در روز مياني ايام تشريق در شِعب عَقَبه در نزديکي جمرة اُولي در مِني گردهم آيند، و اين گردهمايي بطور کاملاً سرّي در تاريکي شب صورت بگيرد.

حال به سخن يکي از رهبران انصار گوش فرا دهيم تا اين گردهمايي تاريخي را که مسير گردش روزگار را در نبرد اسلام با وثنيت به کلّي تغيير داد، براي ما توصيف کند! کعب‌بن مالک انصاري -رضي الله عنه- مي‌گويد:

عازم حجّ شديم، با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار گذاشتيم که در ميانة ايام تشريق در محل عقبه ديدار کنيم. وقتي از برگزاري حجّ فراغت يافتيم، و شب ميعاد ما با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرا رسيد، ابوجابر، عبدالله بن عمرو‌بن حرام با ما بود که يکي از بزرگان و اشراف قوم ما بود. وي را با خود برديم، و کار و بار خودمان را از ديگر همراهانمان که از مشرکان بودند مخفي نگاه مي‌داشتيم. با وي سخن گفتيم و به او گفتيم: اي اباجابر، تو يکي از بزرگان ما و يکي از اشراف قوم و قبيله ما هستي؛ ما نگران وضعيتي هستيم که تو در آن گرفتار آمده‌اي و خوف آن داريم که فردا هيزم آتش دوزخ بشوي! آنگاه، وي را به اسلام دعوت کرديم، و به او بازگفتيم که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در عقبه قرار ملاقات داريم. گويد: وي اسلام آورد، و در پيمان عقبه با ما حضور به هم رسانيد، و يکي از نمايندگان ما در آن پيمان بود.

کعب گويد: آن شب، در کنار ديگر همسفرانمان در بارانداز خويش خوابيديم؛ وقتي که پاسي از شب گذشت از محل اُطراق کاروانمان به سوي محلي که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار ملاقات داشتيم رهسپار شديم، مانند مرغان خانگي، پاورچين پاورچين راه مي‌رفتيم، و خودمان را پنهان مي‌کرديم؛ تا همگي در محلّ عقبه در شعب گردهم آمديم. در آن هنگام، ما هفتادوسه مرد بوديم. دو تن از زنان ما نيز، امّ‌عماره، نُسَيبه بنت کعب، از بني مازن بن‌نجّار؛ و امّ‌منيع، اسماء بنت عمرو از بني‌سَلَمه.

در شِعب عَقَبه گردهم آمديم و در انتظار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بوديم تا وقتي که آمدند. عموي ايشان عبّاس بن عبدالمطلب نيز همراه ايشان بود وي آن زمان هنوز بر آيين قوم خويش بود، امّا، مايل بود که از کار و بار پسر برادرش باخبر باشد و از او حمايت کند، و او نخستين کسي بود که سخن گفت. 

آغاز گفتگو و مذاکره

وقتي که مجلس آراسته شد، مذاکرات و گفتگوهاي لازم براي انعقاد يک پيمان ديني- رزمي آغاز گرديد. نخستين کسي که سررشتة سخن را به دست گرفت، عبّاس‌بن عبدالمطلب، عموي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود. وي لب به سخن گشود تا براي يثربيان اهميت و عظمت مسئوليتي را که در نتيجة اين هم‌پيماني بر دوش آنان قرار خواهد گرفت با صراحت هرچه تمامتر براي آنان تشريح کند. وي گفت:

اي جماعت خزرج! (قوم عرب، انصار را اعمّ از خزرجيان و اوسيان، همه را «خزرج» مي‌ناميدند). نيک مي‌دانيد که محمّد در ميان ما چه مقام و منزلتي دارد. ما تاکنون در برابر کساني که هم رأي ما هستند در ميان قوم و قبيلة خودمان از او حمايت کرده ايم ، و او هم اينک در شهر خودش در ميان قوم و قبيلة خودش از عزّت و حمايت برخوردار است؛ در عين حال، اصرار دارد که به سوي شما بگروَد، و به شما بپيوندد. اگر مي‌بينيد نسبت به آنچه او را بدان دعوت کرده‌ايد، وفا داريد، و در برابر مخالفان از او حمايت مي‌کنيد، اين شما و آن مسئوليتي که بر عهدة خويش گرفته‌ايد! امّا اگر مي‌بينيد که مي‌خواهيد پس از آنکه به سوي شما عزيمت کرد او را تسليم کنيد و تنها بگذاريد، از همين حالا او را رها کنيد؛ زيرا، وي در حال حاضر در ميان قوم و قبيلة خود و در شهر خودش از عزت و حمايت برخوردار است!
کعب گفت: به او گفتيم: شنيديم آنچه را که گفتي. اي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شما سخن بگوييد، و براي خود و خدايتان هر قول و قرار و پيماني که مي‌خواهيد از ما بگيريد! 

اين جواب، نشانگر عزم قطعي و شجاعت و ايمان و اخلاص آنان در مقام قبول اين مسئوليت بزرگ و پيامدهاي مهم آن بود. پس از آن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- خطابة خود را ايراد فرمودند، و بيعت صورت پذيرفت.

مواد پيمان نامه

امام احمد به روايت از جابر، مواد پيمان‌نامة عقبة ثانيه را به تفصيل آورده است. جابر گويد: گفتيم: اي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر چه چيز با شما بيعت کنيم؟

فرمودند:
(على السمع والطاعة في النشاط والکسل؛ وعلى النفقة في العسر واليسر؛ وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وعلى أن تقوموا لله، لا تأخذکم في الله لومة لائم؛ وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليکم، و تمنعوني مما تمنعون منه أنفسکم وأزواجکم وأبناءکم؛ ولکم الجنة) 
.

«بر گوش کردن و فرمان بردن به هنگام شادماني و افسردگي؛ و هزينه کردن به هنگام تنگدستي و فراخي؛ و امر به معرف و نهي‌از منکر؛ و بر اينکه به خاطر خدا قيام کنيد و سرزنش سرزنشگران به هيچ روي شما را تحت‌تأثير قرار ندهد؛ و آنگاه که به نزد شما آمدم مرا ياري کنيد؛ و همانند خود و همسران و فرزندانتان از من حمايت کنيد؛ و پاداش شما بهشت باشد» 
.

در روايت کعب، که ابن‌اسحاق آن را آورده است، تنها همين بند اخير آمده است. بنا به اين روايت، کعب گويد: آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سخن گفتند، و قرآن تلاوت کردند، و ما را به سوي خدا دعوت کردند، و به اسلام آوردن تشويق کردند. آنگاه فرمودند: (أبايعکم على أن تمنعوني ممّا تمنعون منه نساءکم وأبناءکم). 
بُراء‌بن معرور دست آن حضرت را در دست گرفت و گفت: آري؛ سوگند به آنکه شما را به حق به پيامبري مبعوث کرده است، ما همانند جان و ناموس خودمان از تو مواظبت و مراقبت خواهيم کرد؛ حال، اي رسول‌خدا، با ما بيعت کن؛ که ما فرزندان جنگ و مردان رزم و نبرديم، و اين خصلت را نسل اندر نسل از پدران و نياکانمان به ارث برده‌ايم!

گويد: در حاليکه بُراء با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- صحبت مي‌کرد، ابوالهيثم بن تيهان گفت: اي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ، ميان ما و رجال يثرب يعني يهود رشته‌هاي مودّت و حمايتي برقرار است که ما آنها را قطع خواهيم کرد. آن وقت، شما مي‌خواهيد همينکه ما اين کار را کرديم، و آنگاه خدا شما را پيروزي بخشيد، به نزد قوم خويش بازگرديد و ما را واگذاريد؟! گويد: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تبسمي کردند و گفتند:

(الدم الدم؛ والهدم الهدم! أنا منکم وأنتم مني؛ أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم).

«هرگز، ما با شما هم خون و هم سرنوشت هستيم؛ من از شمايم و شما از منيد؛ با هرکه از در جنگ درآييد، مي‌جنگم؛ و با هر که مسالمت کنيد، از درِ مسالمت درخواهم آمد!» 

تأکيد بر اهميت بيعت

وقتي مذاکرات پايان پذيرفت، و شروط بيعت به قدر کفايت به بحث و گفتگو گذاشته شد، و همه يک سخن شدند بر اين که دست اندرکار بستن پيمان شوند، دو تن از مسلمانان پيشتاز يثرب که در موسم حجّ سالهاي يازدهم و دوازدهم بعثت اسلام آورده بودند، يکي پس از ديگري به پاي خاستند، و اهميت مسئوليت انعقاد آن پيمان را براي همراهانشان هرچه بيشتر مورد تأکيد قرار دادند، تا با آگاهي کامل و اطلاع کافي از مواد پيمان‌نامه به بيعت با آن حضرت دست بزنند، و ميزان آمادگي آن جماعت را براي فداکاري بازشناسند، و از ايستادگي و استقامت آنان اطمينان حاصل کنند.

ابن اسحاق گويد: وقتي همگي براي بيعت آماده شدند، عبّاس بن عُباده بن نضله گفت: مي‌دانيد که بر چه چيز با اين مرد بيعت مي‌کنيد؟! گفتند: آري! گفت: شما داريد با او بيعت مي‌کنيد بر سر اينکه با سرخ و سياه و همه مردمان بجنگيد! اگر فکر مي‌کنيد، همينکه آسيبي به اموال شما برسد و جان بزرگان و اشراف شما درخطر افتد، او را تسليم خواهيد کرد؛ از همين حالا چنان کنيد! البته اگر چنين کنيد، به خدا، خواري دنيا و آخرت خواهد بود؛ و اگر فکر مي‌کنيد که نسبت به آنچه به او قول داده‌ايد و او را بدان فرا خوانده‌ايد وفادار مي‌مانيد، حتي اگر اموالتان غارت شود و اشراف و بزرگان قومتان جانشان را از دست بدهند، بيعت کنيد، که البته اين به خدا خير دنيا و آخرت است.
گفتند: ما بر سر پيمانمان وفادار مي‌مانيم، هرچند که به اموالمان آسيب برسد، و اشراف و بزرگانمان به قتل برسند! آن وقت در برابر آنان، اي رسول‌خدا، به چه چيز خواهيم رسيد، اگر بر اين پيمان وفادار مانديم؟ فرمودند: «الجَنَّه» بهشت!

گفتند: دستتان را بگشاييد! آن حضرت دستشان را گشودند، و آن جماعت با ايشان بيعت کردند 
.

در روايت جابر چنين آمده است: آنگاه برخاستيم تا با آن حضرت بيعت کنيم. اسعدبن زراره که از همه ما هفتادنفر کم سن و سالتر بود دست ايشان را گرفت و گفت: شتاب نکيند، اي اهل يثرب! ما اين همه مسافت طولاني را طي نکرده‌ايم و شکم اشترانمان را بر زمين نکوبيده‌ايم، مگر به حساب آنکه مي‌دانسته‌‌ايم وي رسول‌خدا است، و امروز بردن آن حضرت به يثرب، براي ما و شما به معناي جدايي گزيدن از تمامي قوم عرب است و کشته شدن بهترين مردان شما، و اينکه شمشيرها از هر سوي شما را فراگيرند! حالا، اگر بر اين مسائل شکيبا هستيد، دست رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را براي بيعت در دست بگيريد؛ امّا، اگر از بابت خودتان حرف و هراسي داريد، هم‌اکنون او را واگذاريد و برويد؛ که در اين صورت نزد خداوند عذرتان معذورتر است! 

چگونگي بيعت

پس از تعيين وتعبيت مواد پيمان‌نامه، و به دنبال تاکيدات و تقريرات دوباره و چندباره چنانکه گذشت، انعقاد بيعت با مصافحه (دست دادن) آغاز شد. جابر به دنبال گزارش سخن اسعدبن زراره گويد: گفتند: اي اسعد، دست از سرمان بردار! به خدا، ما اين بيعت را فرو نخواهيم گذاشت، و هرگز نيز آن را نقض نخواهيم کرد! 

وقتي سخن به اينجا رسيد، اسعد ميزان آمادگي جوانان و جوانمردان يثرب را براي فداکاري در اين راه دريافت، و از آنان اطمينان حاصل کرد. وي همان دعوتگر بزرگ بود که با مصعب بن عمير همراهي و همکاري داشت، و اينک نيز، نخستين کسي بود که با حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بيعت مي‌کرد. ابن‌اسحاق مي‌افزايد: بني‌نجّار مدّعي هستند که ابوامامه اسعدبن زراره نخستين کسي بود که دستانش را در دستان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار داد. 
  از آن پس، بيعت عمومي آغاز گرديد. جابر گويد: مردان يک به يک از جاي برخاستيم و به طرف رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رفتيم، و آن حضرت از يکايک ما بيعت گرفتند، و به ما قول بهشت را دادند. 

امّا، بيعت آن دو زني که به هنگام انعقاد اين پيمان حضور داشتند، شفاهي بود؛ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هيچگاه با يک زن اجنبي دست ندادند. 

دوازده نماينده

پس از آنکه بيعت انجام گرفت و پيمان عَقَبة ثانيه منعقد گرديد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از جماعت بيعت‌کنندگان خواستند که دوازده تن را به عنوان نماينده و سخنگوي خود و قوم و قبيله خودشان برگزيند و معرفي کنند، تا از جانب آنان مسئوليت اجراي مواد پيمان‌نامه را بر عهده بگيرند. آن حضرت خطاب به آن جماعت فرمودند: (أخرجوا إلي منکم اثني عشر نقيبا ليکونوا على قومهم بما فيهم!)
فوراً، انتخاب آن 12 نفر صورت پذيرفت: 9 نفر ار خزرج، و 3 نفر از اوس؛ که نامهايشان ذيلا خواهد آمد

* نمايندگان خزرج: 1) اسعدبن زراره بن عدس؛ 2) سعدبن ربيع بن عمرو؛ 
3) عبدالله بن رواحه بن ثعلبه؛ 4) رافع بن مالک بن عجلان؛ 5) بُراء بن معرور بن صخر؛ 6) عبدالله بن عمروبن حرام؛ 7) عُباده بن صامت بن قيس؛ 8) سعدبن عباده بن دليم؛9) منذربن عمروبن خُنَيس.

* نمايندگان اوس: 1) اُسيدبن حُضَيربن سِماک؛ 2) سعدبن خَيثَمه بن حارث؛ 3) رِفاعه بن عبدالمنذربن زُبير 
.

وقتي کار انتخاب اين نمايندگان پايان پذيرفت، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با آنان به عنوان پيشوايان و مسئولان اجراي پيمان‌نامه، پيمان ديگري بستند.خطاب به آنان فرمودند:

(أنتم على قومکم بما فيهم کفلاء، ککفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا کفيل على قومي).

«شما از جانب قوم و قبيله خودتان در ارتباط با همه مسائل آنان کفيل و ضامن هستيد؛ چنانکه حواريون کفيل بن عيسي‌بن مريم شدند؛ و من از جانب قوم خودم يعني مسلمانان کفيل و ضامن مي‌شوم!»

گفتند: آري!

افشاي پيمان عقبه

در همان اثنا که کار انعقاد پيمان عقبه پايان پذيرفته بود، و هم پيمانان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در حال بازگشت بودند، يکي از شياطين مکّه از امضاي اين پيمان‌نامه مطلع گرديد. چون اين اطلاع درست در آخرين لحظه به وي رسيده بود، و براي او امکان نداشت که اين خبر را پنهاني به سران قريش برساند، تا آن جماعت را در شِعب عَقَبه غافلگير کنند؛ بر زمين بلندي فراز آمد، و با صداي بسيار بلند و بي‌سابقه‌اي فرياد زد: اي آرميدگان در خانه‌ها! مي‌خواهيد کار مُذمَّم و از دين برگشتگان همراه او را يکسره کنيد؟! اينان براي جنگيدن با شما با يکديگر پيمان بسته‌اند! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(هذا أزَبُّ العقبة! اما والله يا عدو الله؛ لأتَفَرَغَنَّ لک).

«اين شيطان عقبه است؛ با تو بگويم! به خدا، اي دشمن خدا، کارت را يکسره خواهم کرد!»

آنگاه آن جماعت را امر فرمودند که به بار اندازهاشان بازگردند
.

آمادگي انصار براي حمله به قريش

وقتي هم‌پيمانان يثربي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- صداي آن شيطان را شنيدند، عباس بن عُباده بن نضله گفت: سوگند به آنکه شما را به حق مبعوث گردانيده است، اگر بخواهيد، فردا در سرزمين مِني با اين شمشيرهايمان بر قريشيان حمله خواهيم برد! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لم نؤمر بذلک؛ ولکن ارجعوا إلى رجالکم)
.
«به اين کار مأمور نشده‌ايم، به بار اندازهايتان بازگرديد!»
بازگشتند و بقية شب را تا بامداد خوابيدند.

اعتراض قريش به انصار

وقتي اين خبر به گوش قريشيان رسيد، غوغايي به پا شد، و نگراني و پريشاني گريبانگيرشان گرديد؛ زيرا، خوب مي‌دانستند که چنين پيمان و بيعتي چه پيامدهاي شومي براي آنان خواهد داشت، و تا چه اندازه جان و مال آنان را تهديد خواهد کرد. بامدادان، جمع کثيري از سران مکّه و بزرگان قريش به آهنگ ديدار حج‌گزاران يثرب حرکت کردند تا اعتراض شديد خودشان را بر اين پيمان‌نامه به گوش يثربيان برسانند. گفتند: اي جماعت خزرج! به ما خبر رسيده است که شما آمده‌ايد تا اين رفيق ما را از ميان ما بيرون ببريد، و با او هم‌پيمان بشويد و با ما بجنگيد! به خدا براي ما شعله‌ور شدن آتش جنگ ميان ما و هيچ طايفه و قبيله‌اي از عرب به اندازة بالا گرفتن آتش جنگ ميان ما و شما، ناخوشايند و ناراحت‌کننده نيست! 

از آنجا که مشرکان خزرج از اين بيعت هيچ نمي‌دانستند، و اين پيمان در شرايط کاملاً سرّي و پنهاني در دل تاريکي شب منعقد شده بود، مشرکان خزرج برآشفتند و به خدا سوگند خوردند که اصلاً چنين چيزي نبوده است، و ما از چنين چيزي بي‌خبريم! نزد عبدالله بن اُبّي بن سلْول رفتند: وي نيز بارها و بارها تأکيد کرد بر اينکه اين خبر نادرست است! چنين چيزي نبوده است! قوم و قبيلة من هيچگاه بر عليه من دست به چنين اقدامي نمي‌زنند! حتّي اگر من در يثرب بودم، افراد قبيلة من بدون مشورت با من دست به چنين کاري نمي‌زدند!

مسلمانان خزرج به يکديگر نگريستند، و به سکوت پناه آوردند، و هيچيک از آنان در نفي و اثبات اين مطلب سخني نگفت. سران قريش نير طبعاً تأکيدات مشرکان خزرج را باور کردند، و دست خالي بازگشتند.

تعقيب بيعت کنندگان

سران مکّه بازگشتند، در حالي که تقريباً يقين داشتند به اينکه خبر بيعت عَقَبه دروغ بوده است. با وجود اين، همچنان پيگير بررسي خبر و کسب اطلاع و تأمّل دربارة آن بودند، تا سرانجام برايشان يقين حاصل شد که خبر درست بوده است، و بيعت عقبه عملاً صورت پذيرفته است. امّا، ديگر کار از کار گذشته بود، و حاجيان راهي زادگاه‌هايشان شده بودند. سوارکاران مکه شتابان به تعقيب يثربيان تاختند، اما کاري از پيش نبردند، تنها به سعدبن عباده و منذربن عمرو برخوردند و آن دو را تحت تعقيب قرار دادند. منذر آنان را درمانده کرد و به گَردِ پاي او نيز نرسيدند؛ اما، سعد را توانستند دستگير کنند. دستان او را به گردنش آويختند و به باربند شترش بستند، و پيوسته او را مي‌زدند و مي‌کشانيدند، و موهاي سرش را مي‌کشيدند تا به مکّه واردش کردند. مُطعَم بن عدّي و حارث بن حرب بن اميه سر رسيدند و او را از چنگ مشرکان رهايي دادند؛ زيرا سعد هميشه سلامت رفت و آمد کاروانهاي آن دو را در مدينه تضمين مي‌کرد. انصار وقتي فهميدند که سعد را جا گذاشته‌اند، با يکديگر مشورت کردند که اگر مصلحت باشد بازگردند و پي‌جوي او شوند؛ که ناگهان سعدبن عُباده به آنان رسيد و همگي با هم به مدينه وارد شدند
.

اين بيعت عقبه دوم بود که با عنوان بيعت عَقَبة کُبري شهرت يافته است. اين پيمان در فضايي آکنده از محبت و مودّت و همبستگي منعقد گرديد، و با همياري مسلمانان از هر سوي و اعتماد و دلاوري و شجاعت مسلمانان در اين راه حکايت داشت. فرد مسلماني از اهل يثرب، نسبت به برادر کم توان خود که در مکّه تحت ستم قرار گرفته است، محبت مي‌ورزد، و در برابر ستمگراني که بر او ستم کرده‌اند، خشم مي‌گيرد، و در اعماق قلب وي احساسات محبت‌آميز نسبت به برادري که او را نديده است اما به خاطر خدا دوستش دارد، تحريک مي‌شود و مي‌جوشد.

اين احساسات و عواطف، بر اثر يک انگيزة گذرا پديد نيامده بود، تا با گذشت زمان بگذرد و برگزار شود. منشأ اين عواطف واحساسات، ايمان به خدا و رسول او و به کتاب آسماني او بوده است؛ ايماني که وقتي نسيم آن مي‌وزد، شگفتي‌ها در عقيده و عمل پديد مي‌آورد. با همين ايمان بود که مسلمانان توانستند کارهايي را از خود به يادگار، و بر صفحات تاريخ ثبت کنند، و آثاري از خويشتن برجاي گذارند که نظير و همانند آنها، نه در زمانهاي پيش از آنان و نه در دوران‌هاي پس از آنان، و نه در آينده، نيامد.

فصل يازدهم

مقدّمات هجرت
مهاجران پيشتاز

پس از آنکه بيعت عقبة دوّم صورت گرفت، و اسلام اين توفيق را يافت که در مرکز آن صحراي سوزان آکنده از کفر و ضلالت و جهالت، براي خود وطني تأسيس کند، و اين بزرگ‌ترين امتيازي بود که اسلام از آغاز دعوتش بدان دست يافته بود؛ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه فرمودند که مسلمانان به تدريج به اين وطن جديد هجرت کنند.

هجرت، نه تنها به معناي از دست دادن تمامي امکانات اجتماعي، فدا کردن دارايي، و جان خود برداشتن و رفتن، بود بلکه شخص مهاجر بايد توجه مي‌داشت به اينکه خونش را هدر اعلام خواهد شد؛ اموالش را غارت خواهند کرد، و معلوم نيست که در آغاز راه سر به نيست خواهند کرد يا در پايان راه! و نيز بايد مي‌دانست که بسوي آينده‌اي کاملاً مبهم راه مي‌سپُرَد، که پريشاني‌ها و سرگرداني‌ها و نگراني‌هاي مربوط به آن برآورد کردني نيست!

مسلمانان، با اينکه همة اين مسائل را مي‌دانستند، پياپي آهنگ هجرت مي‌کردند، و مشرکان مانع خروج آنان از مکّه مي‌شدند؛ زيرا به شدّت در اين ارتباط احساس خطر مي‌کردند. ذيلاً نمونه‌هايي از اين هجرت‌ها را مي‌آوريم.

1. يکي از نخستين مهاجران، ابوسلمه بود. وي يکسال پيش از بيعت عقبة کبري بنا به روايت ابن‌اسحاق با همسرش و پسرش بناي مهاجرت نهاد. وقتي که تصميم بر خروج از مکه گرفت خويشاوندان همسرش به او گفتند: در مورد جان خودت ما حريف تو نشديم که آن را برايت حفظ کنيم؛ امّا راجع به اين زن که خويشاوند ما است چه فکري مي‌کني؟ چرا بايد بگذاريم او را سرگردان بيابان‌‌ها و آوارة سرزمين‌هاي دور گرداني؟! همسرش را از او بازگرفتند. خاندان ابوسلمه نيز، به دفاع از پسرش که مردي از خاندانشان محسوب مي‌گرديد، برآشفتند و گفتند: نمي‌گذاريم- حالا که شما همسر فرزند ما از او جدا ساختيد- پسرمان را نيز با او ببريد! بر سرِ بردن پسربچه کشمکش بسيار کردند و بالاخره دست وي را از دست آنان خلاص کردند، و او را با خود بردند. به اين ترتيب، ابوسَلَمه يکّه و تنها راهي مدينه شد.

امّ‌سلمه -رضي الله عنها- پس از رفتن شوهرش و گم شدن فرزندش، هر روز صبح سر به صحراي مکه مي‌گذاشت و تا شام مي‌گريست، و بر اين منوال، يکسال گذرانيد. يکي از خويشاوندانش به حال او رقّت کرد و گفت: نمي‌خواهيد بگذاريد اين زن بيچاره برود؟! ميان او و شوهر و فرزندش جدايي افکنده‌ايد! به او گفتند: اگر مي‌خواهي به همسرت ملحق شو! امّ‌سلمه پسرش را نيز از سرپرستانش بازگرفت و آهنگ سفر به مدينه کرد. سفري که عبارت بود از طي مسافتي در حدود پانصد (500) کيلومتر، از لابلاي کوههاي سر به فلک کشيده، و دره‌هاي خوفناک و هلاکت بار، در حالي که احدي از خلايق با او همراه نبود. رفت و رفت تا به تنعيم رسيد. در آنجا عثمان‌بن طلحه‌بن ابي‌طلحه او را ديد، و چون از وصف حال وي مطلع گرديد، او را همراهي کرد تا به مدينه واردش گردانيد. وقتي چشمش به آبادي قباء افتاد، گفت: شوهرت در اين آبادي است؛ به اميد خدا بر او وارد شو! و بازگشت و راهي مکّه شد 
.

2. صُهَيب بن سنان رومي پس از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مهاجرت کرد. وقتي آهنگ هجرت به مدينه کرد، کفّار قريش به او گفتند: تو در زي درويشي بينوا نزد ما آمدي، و در کنار ما دارايي تو بسيار گرديد، و به جاهايي رسيدي که رسيدي؛ حال، مي‌خواهي هم جانت را خلاص کني و بروي، و هم اموالت را ببري؟ به خدا چنين چيزي شدني نيست! صهيب در پاسخ آنان گفت: اگر اموالم را به شما واگذارم، نظرتان چيست؟ آيا مي‌گذاريد بروم؟! گفتند: آري! گفت: من همة اموال و دارايي‌ام را به شما واگذار کردم! اين خبر به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد! فرمودند: «ربح صهيب! ربح صهيب!» صهيب سود سرشاري برد! صهيب سود سرشاري برد!! 

3. عمربن خطّاب و عياش بن ابي‌ربيعه، و هشام بن عاص‌بن وائل در محلي به نام تناضُب، بالا دست سَرِف با هم قرار گذاشتند، که صبح هنگام آنجا گردهم آيند، و با هم به مدينه مهاجرت کنند. عمر و عياش با يکديگر ديدار کردند، اما، هشام را نگذاشتند نزد آن دو بيايد.
وقتي عمر و عياش به مدينه وارد شدند و در قباء منزل کردند، ابوجهل و برادرش حارث نزد عياش آمدند. اين سه تن از يک مادر بودند، و مادرشان اسماء بنت مُخَرِّبَه بود. آن دو به عياش گفتند: مادرت نذر کرده است که شانه به سر نزند، و در تابش آفتاب به زير سايه نرود، تا تو را ببيند! عياش به حال مادرش رقت کرد. عمر گفت: اي عياش، به خدا اين جماعت تنها هدفشان اين است که تو را از دينت بازدارند؛ از آنان برحذر باش! به خدا، هرگاه شپش مادرت را آزار دهد، سرش را شانه خواهد کرد؛ و هرگاه آفتاب مکه او را آزار دهد، زير سايه خواهد رفت! عياش اصرار ورزيد که با آن دو نفر بازگردد تا سوگند مادرش را راست گرداند. عمر به او گفت: حال که مي‌خواهي اين کار را بکني دست کم اين ناقة مرا بگير؛ ناقة نجيب و راهواري است.به گُرده‌اش بچسب؛ و هرگاه از سوي اين جماعت احساس خطر کردي، به کمک آن خودت را از مهلکه نجات بده!

بر آن ناقه سوار شد و همراه آن دو به راه افتاد. در بين راه، ابوجهل به او گفت: اي پسر مادر من، به خدا اين شتر من از راه مانده است؛ مرا رديف خودت بر اين ناقه‌ات سوار نمي‌کني؟! گفت: چرا! آنگاه شترش را خوابانيد، آن دو نيز شترانشان را خوابانيدند، تا ابوجهل جابه‌جا شود و بر ناقة وي سوار شود. همينکه پاهايشان به زمين رسيد، بر او حمله بردند، و او را دربند کردند و بر پشت ناقه بستند. آنگاه، به هنگام روز او را دست و پا بسته وارد مکه کردند، و گفتند: اي اهل مکه! اين چنين با مردان ابله و نابخردتان عمل کنيد! همچنانکه ما با اين مرد ابلهمان رفتار کرديم 
.

اين بود سه نمونه از عکس‌العمل مشرکان، وقتي که با خبر مي‌شدند مسلمانان قصد هجرت به مدينه را دارند. امّا، به رغم اين خشونت‌ها و بي‌رحمي‌ها، مردم فوج فوج، پياپي به مدينه سرازير شدند؛ به گونه‌اي که دو ماه و چند روز پس از بيعت عَقبة کبري، از مسلمانان تنها سه تن در مکه مانده بودند! شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و ابوبکر و علي، که آن دو نيز به دستور پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در مکه مانده بودند. چندتن ديگر نيز در بند مشرکان مکه بودند. پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- هم ساز و برگ سفر آماده کرده بودند و منتظر فرمان خداوند براي خروج از مکه بودند. ابوبکر نيز ساز و برگ سفر مهيا کرده بود. 

* بخاري از عايشه روايت کرده است که گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسلمانان گفتند:
(اِنّي اُريتُ دارَ هِجرتکُم، ذات نخلِ بين لابتين)

«هجرتگاه شما را به من نشان داده‌اند؛ درختان خرما فراوان دارد، و ميان دو کوه داراي سنگهاي سياه قرار گرفته است!»

از اين رو، هر يک از مسلمانان که آهنگ مهاجرت مي‌کرد، به سوي مدينه رهسپار مي‌شد. تمامي مسلماناني که به سرزمين حبشه مهاجرت کرده بودند نيز بازگشتند و به مدينه رفتند. ابوبکر نيز آمادة سفر به مدينه بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند:

)على رَسْلِک، فإني أرجو أن يؤذن لي).

«منتظر باش؛ که من نيز اميدوارم به من اذن داده شود!» 

ابوبکر در پاسخ ايشان گفت: آيا واقعاً چنين انتظار داريد؛ پدرم فداي شما باد؟! فرمودند: آري! امّا، ابوبکر شکيبايي ورزيد تا همسفر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گرديد، و مدت چهار ماه دو شتر راهوار را با برگ سمر [که خوراک مرغوبي براي شتر بود] علوفه مي‌داد و در انتظار تصميم پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر مهاجرت بسر مي‌بُرد 
.

در پارلمان قريش

مشرکان مکه، زماني که ديدند ياران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- يکي پس از ديگري، گروه گروه بار سفر بستند، و از مکه خارج شدند، و با زنان و فرزندان و مال و منالشان به اوس و خزرج پيوستند، سخت اندوهگين و افسرده و پريشان شدند، و به طرز بي‌سابقه‌اي، همگي آنان را دچار اندوه و حسرت و افسوس گردانيد؛ و يک خطر واقعي و جدّي و بزرگ را در برابر خودشان مجسم يافتند که موقعيت اقتصادي مکه، و کيان و ثَنيت آنان را به شدّت تهديد مي‌کرد.

قريشيان نيک مي‌دانستند که شخصيت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- تا چه اندازه از قوّت تأثير و جاذبة معنوي برخوردار است، و آن حضرت تا چه حدّ در راستاي رهبري و ارشاد توانمندند، و ياران ايشان تا چه ميزان صاحب اراده و اهل استقامت و آمادة فداکاري در راه اهداف ايشان‌اند. همچنين، از قدرت و مکنت اوس و خزرج با خبر بودند، و خوب مي‌دانستند که عقلاي اين دو طايفه شيفتة صلح و سازش و آسايش و آرامش و آمادة کنار گذاشتن کينه‌ها و دشمني‌هايند؛ به خصوص، بعد از آنکه تلخي و مرارت جنگهاي خانگي را سال‌هاي سال چشيده‌اند.

علاوه بر اين، به موقعيت استراتژيکي مدينه که بر سر شاهراه بازرگاني يمن- شام، متصل به ساحل بحراحمر قرار گرفته است، توجّه داشتند. اهل مکّه سالانه به ميزان ربع ميليون دينار طلا در سرزمين شام تجارت مي‌کردند؛ گذشته از فعاليت‌هاي بازرگاني اهل طائف و مناطق ديگر؛ و معلوم است که برقراري اين روابط تجاري منوط و مشروط به استقرار امنيت و آرامش در آن راه مهم بازرگاني بود.

با اين ترتيب، مي‌توان دريافت که تمرکز يافتن دعوت اسلام در يثرب و رويارويي اهل يثرب با مکّيان تا چه اندازه مي‌توانسته است براي قريشيان خطرناک بوده باشد.

مشرکان مکّه، جدّي بودن خطري را که از هر جهت کيان اقتصادي و اجتماعي ايشان را تهديد مي‌‌کرد، به شدّت احساس کرده بودند. از اين رو، مي‌کوشيدند تا مؤثّرترين شيوه را براي دفع اين خطر بزرگ که تنها منشأ آن پرچمدار دعوت اسلام حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- بودند، شناسايي کنند و پيش گيرند.

روز پنجشنبه 26 ماه صفر سال چهاردهم بعثت، مطابق با 12 سپتامبر 622 ميلادي
، يعني تقريباً دو ماه و نيم پس از بيعت عَقَبة کُبري، پارلمان مکّه موسوم به «دارالندوه» حساس‌ترين و سرنوشت‌سازترين جلسة خود را در نخستين ساعات روز
 تشکيل داد.و همگي نمايندگان قبائل قريش در اين جلسه حضور به هم رسانيدند، تا طرح قاطع و تعيين کننده‌اي را بررسي کنند که بتوانند هرچه سريعتر پرچمدار دعوت اسلام را از پاي دربياورد، و براي هميشه روزنه‌هاي تابش انوار مبارک آن حضرت را مسدود گرداند! چهره‌هاي برجسته شرکت کننده در اين جلسة حسّاس و تاريخي که از نمايندگان طوايف قريش تشکيل گرديده بود، عبارت بودند از:
1) ابوجهل بن هشام از طايفة بني مخزوم؛

2 و 3 و4) جُبيربن مُطعِم؛ طُعَيمه بن عَدي؛ حارث بن عامر، از طايفة بني نَوْفَل بن عبدمناف؛

5 و 6 و 7) شيبه و عُتبه پسران ربيعه؛ و ابوسفيان بن حرب، از طايفة بني‌عبد شمس بن عبد مناف؛

8) نضربن حارث، از طايفة بني عبدالدار؛

9 و 10 و 11) ابوالبَختَري بن هشام؛ زمعه بن اَسوَد؛ و حکيم بن حِزام، از طايفة بني‌اسد بن عبدالعزّي؛
12 و 13) نُبيه و مُنبه، پسران حجّاج، از طايفة بني سهم؛

14) اُميه بن خلف، از طايفة بن جُمَع.

رأي ظالمانة دارالندوه به قتل پيامبر

زماني که نمايندگان طوايف قريش طبق قرار قبلي به دارالندوه آمدند، ابليس در زي پيرمردي با وقار که عباي ضخيمي بر دوش داشت، سر راه را بر آنان گرفت و بر درِ دارالندوه ايستاد. گفتند: آقا چه کسي هستند؟! گفت: پيرمردي از اهل نجد، با خبر شده که شما براي چه کاري گردهم مي‌آييد؛ آمده است تا سخنان شما را بشنود، و چه بسا رأي و نظر و خيرخواهي او نيز براي شما بي‌فايده نباشد! گفتند: چنين باشد؛ داخل شو! ابليس نيز همراه آنان داخل شد.

وقتي که جلسه رسميت پيدا کرد، ارائة پيشنهادات و راه‌حل‌ها آغاز گرديد، و گفتگوي اعضاي جلسه بسيار به طول انجاميد. ابوالاسود گفت: از ميان خودمان او را اخراج مي‌کنيم و از سرزمين خودمان وي را تبعيد مي‌کنيم، و کاري نخواهيم داشت که به کجا مي‌رود، و چه بر سرش مي‌آيد؛ ما کار خودمان را درست کرده‌ايم و اتّحاد و الفت پيشين ما برقرار شده است!
آن پيرمرد نجدي گفت: نه به خدا، اين رأي براي شما کارساز نخواهد بود! نديده‌ايد که چه بيان زيبا و نيکويي دارد و از چه نطق شيوايي برخوردار است، و با آنچه مي‌آورد و مي‌خواند، چگونه دلهاي مردان را از جاي مي‌کند؟! به خدا، اگر چنين کنيد، ايمن نخواهيد بود از اينکه وي بر قبيله‌اي از قبائل عرب وارد شود، و آنان پيرو او شوند، و آنان را بر عليه شما راه بياندازد، و به اتفاق آنان بر سرزمين شما بتازد، آنگاه هرچه خواهد با شما بکند! دربارة او طرح ديگري جز اين بيانديشيد.

ابوالبَختري گفت: وي را غُل و زنجير کنيد و زنداني‌اش کنيد و در به روي او ببنديد؛ آنگاه انتظار بکشيد تا وي به سرنوشت شاعران ديگري که پيش از وي بوده‌اند، امثال زهير و نابغه و ديگر شعراي پيشين که مرگ به سراغ همة آنها آمده است، دچار گردد.
آن پيرمرد نجدي گفت: نه بخدا، اين رأي براي شما کارساز نخواهد بود! به خدا، اگر او را زنداني کنيد، چنانکه مي‌گوييد، خبر زنداني شدن او از آن سوي دري که شما بر روي او بسته‌ايد به يارانش مي‌رسد، و ديري نمي‌پايد که بر سر شما مي‌ريزند، و او را از دست شما خلاص مي‌سازند، آنگاه با شما به نبرد برمي‌خيزند تا بالاخره بر شما چيره شوند! اين رأي به درد شما نمي‌خورد؛ فکر ديگري بکنيد.

پس از آنکه پارلمان قريش اين دو پيشنهاد را رد کرد، پيشنهاد تبهکارانه و ظالمانة ديگري تقديم پارلمان شد که همة اعضاء به اتفاق آراء آن را تصويب کردند. ارائه کنندة اين طرح، تبهکار بزرگ مکّه ابوجهل‌بن هشام بود. ابوجهل گفت: به خدا، من دربارة او رأيي دارم که گمان نمي‌کنم تاکنون به ذهن شما رسيده باشد! گفتند: اي اباالحکم! آن چيست؟ گفت: رأي من اينست که از هر طايفه‌اي مرد جوان و چابکي را که شريف و با اصل و نسب باشد برگيريم، آنگاه به هر يک از اين مردان جوان يک شمشير برّان بدهيم؛ آنگاه همه با هم به سوي او بروند و همزمان شمشيرها را بر پيکر او فرود آرند، و او را با همان يک ضربه به قتل برسانند، و ما از شرّ او آسوده شويم! اگر چنين کنند، خون وي در ميان همة طوايف قريش توزيع مي‌شود، و بني‌عبد مناف هرگز نخواهد توانست با تمامي طوائف قوم و قبيلة خودشان بجنگند؛ درنتيجه به گرفتن ديه رضايت مي‌دهند؛ ما نيز دية قتل او را مي‌پردازيم!

آن پيرمرد نجدي گفت: حرف آخر همين است که اين مرد گفت. اين است آن رأيي که رأي ديگري جز آن کارساز نيست! 
 پارلمان مکه اين پيشنهاد ظالمانه را به اتفاق‌آراء تصويب کرد، و نمايندگان طوايف مختلف قريش به خانه‌هايشان بازگشتند، و تصميم داشتند که هرچه زودتر اين قرار صادره از دارالندوه را به مرحلة اجرا دربياورند.

فصل دوازدهم

هجرت پيامبر

تدبير خداوند سبحان

جلسة ويژه و حسّاس دارالندوة قريش که در ارتباط با تصميم‌گيري راجع به نحوة برخورد با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- تشکيل شد، طبيعي بود که به کلّي سرّي باشد، و در ظاهر هيچگونه حرکتي متفاوت با تحرکات روزمرّه و معمول هميشگي صورت نگيرد، تا کسي نتواند احساس توطئه و خطر کند، يا به ذهن کسي برسد که پيچيدگي خاصّي پيش آمده و دلالت بر شري دارد. اين مکر قريش بود. امّا، از آنجا که خداوند سبحانه و تعالي را هدف اجراي مکر و نيرنگ خويش قرار داده بودند، از راهي که به هيچ‌وجه قريشيان نتوانند به آن پي ببرند، دستشان را رو کرد!
جبرئيل -عليه السلام- وحي الهي را بر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرود آورد، و آن حضرت را از توطئة قريش با خبر ساخت، و به ايشان باز گفت که خداوند به ايشان اذن خروج از مکه را داده، و زمان هجرت را نيز براي آن حضرت مشخص گردانيده، و طرح پاتک زدن به قريش را نيز براي آن حضرت تبيين فرموده و گفته است: امشب بر بستري که هر شب در آن مي‌خوابيدي نخواب! 

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در گرماگرم آفتاب نيمروز، هنگامي که مردم در خانه‌هايشان استراحت مي‌کنند، به سراغ ابوبکر -رضي الله عنه- رفتند تا با او ترتيب هجرت را بدهد. عايشه -رضي الله عنها- گويد: در آن اثنا که ما در خانة ابوبکر به هنگام گرماي شديد ظهر نشسته بوديم، کسي آمد و به ابوبکر گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نقاب بر چهره آمده‌اند! در وقت و ساعتي که معمولاً به سراغ ما نمي‌آمدند! ابوبکر گفت: پدر و مادرم به فداي ايشان باد! به خدا در اين وقت و ساعت ايشان نيامده‌اند مگر براي امري بسيار مهم! عايشه -رضي الله عنها- گويد: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند و استيذان فرمودند. ابوبکر به ايشان اذن دخول داد. داخل شدند. آنگاه به ابوبکر گفتند: «أخرج من عندَک» اطرافيانت را بيرون کن! ابوبکر گفت: اينان خانوادة خود شما هستند، پدرم فداي شما باد اي رسول‌خدا! گفتند: «فانّي أذن لي في الخروج» حال که چنين مي‌گويي، به من اذن خروج داده شده است! ابوبکر گفت: همسفري، پدرم فداي شما باد، رسول خدا؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: آري!

آنگاه با وي طرح هجرت را هماهنگ کردند و به منزل خودشان بازگشتند، و منتظر شدند تا شب فرا رسيد. در طول روز، مانند هميشه کارهاي روزانة خود را پي گرفتند، تا کسي پي نبرد به اينکه ايشان دارند براي هجرت يا هر مسئلة خاصّ ديگري آماده مي‌شوند، تا خودشان را از اجراي تصميم قريش دور سازند.

محاصرة خانة پيامبر

تبهکاران بزرگ قريش نيز تمامي ساعات باقي مانده از روز را به طور سرّي سرگرم آماده شدن براي اجراي نقشة طراحي شده‌اي بودند که صبح آن روز مورد تصويب پارلمان مکّه قرار گرفته بود، و براي اين منظور يازده تن از سران و بزرگان قريش انتخاب شده بودند، عبارت از: 1 )ابوجهل بن هشام؛ 2) حَکَم بن ابي العاص؛ 3) عُقبه بن ابي مُعيط؛ 4) نضربن حارث؛ 5) اميه بن خَلَف؛ 6) زَمعه بن اسود؛ 7) طعيمه بن عدي؛ 8) ابولهب؛ 9) اُبّي بن خَلَف؛ 10) نُبَيه بن حجّاج؛ 11) منبه بن حجاج 
.

عادت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چنان بود که اوائل شب پس از نماز عشا مي‌خوابيدند، و پس از نيمه شب به مسجدالحرام مي‌رفتند و در آنجا نماز شب مي‌خواندند. آن شب، علي -رضي الله عنه- را فرمودند که در بستر ايشان بخوابد.

همينکه پاسي از شب گذشت، و همه جا آرام گرفت، و مردم در خانه‌هايشان به خواب رفتند، آن يازده نفري که نامشان برده شد، پنهاني بسوي خانة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و بر در خانه کمين نشستند. به گمان ايشان حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در خانه خوابيده بودند، و هنگامي که از خواب برخيزند و بخواهند از خانه خارج شوند، بر سر ايشان خواهند ريخت و نقشة خودشان را اجرا خواهند کرد.

برگزيدگان قريش يقين و اطمينان کامل داشتند که توطئة پست و زبونانة ايشان موفقيت‌آميز خواهد بود، تا جايي که ابوجهل، سرمست و مغرور، خطاب به يارانش که خانه را محاصره کرده بودند، از روي مسخره و استهزا مي‌گفت: محمد ادعا مي‌کند که اگر شما تابع دين و آئين او بشويد پادشاه عرب و عجم خواهيد شد؛ وانگهي پس از آنکه مرديد، برانگيخته خواهيد شد، و براي شما باغهايي همانند باغهاي اردن قرار خواهد داد؛ امّا اگر چنين نکرديد، سرهاي شما را از تن جدا خواهد کرد، وانگهي پس از آنکه مرديد، برانگيخته خواهيد شد، و براي شما آتشي فراهم خواهند کرد و شما را در آن خواهند سوزانيد! 

قرار اجراي توطئه قريش، پس از نيمه شب، هنگام خروج پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از خانه بود. آنان بيدار نشسته بودند و رسيدن ساعت صفر را انتظار مي‌کشيدند. اما خدا بر کار خويش چيره است، زمام امور آسمان و زمين در دست اوست؛ هر کار که بخواهد مي‌کند؛ همگان را پناه مي‌دهد، ولي هيپکس نمي‌‌تواند کسي را بر عليه او پناه دهد! خداوند همان کاري را کرد که بعدها براي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگفت:
﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾ 
.
«و آن هنگام که کفّار مکه براي تو با هم توطئه مي‌کردند که تو را دربند و زنداني کنند، يا به قتل برسانند، يا از مکه اخراج کنند، آنان توطئه مکارانه مي‌کردند؛ خدا نيز با آنان مکر مي‌کرد، و خداوند بهترين مکر کنندگان است!»

عزيمت پيامبر اکرم

قريشيان، با آن همه آگاهي و بيداري و هشياري که در کارشان داشتند در مقام اجراي نقشة شومشان شکست فاحشي خوردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خانه خارج شدند؛ حلقه محاصره آنان را شکستند، و مشتي سنگريزه برداشتند، و بر سر و روي آنان پاشيدند. خداوند ديدگان آنان را نسبت به آن حضرت کور کرده بود، و آنان پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را نمي‌ديدند و ايشان اين آية شريفه را تلاوت مي‌کردند:

﴿وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ﴾
.

«و قرار داديم روبروي ايشان سدّي را، و پشت سر ايشان سدّي را، و پرده‌اي بر سر و روي ايشان افکنديم؛ از اين رو آنان نمي‌بينند!».

 بر سر يکايک ايشان خاک ريختند، و راهي خانه ابوبکر شدند. از آنجا نيز، از در اضطراري پشت خانه ابوبکر شبانه خارج شدند، و رفتند تا به غار ثور بر سر راه مکه به يمن رسيدند
.

محاصره کنندگان همچنان منتظر رسيدن ساعت صفر بودند. اندکي قبل از فرا رسيدن ساعت موردنظر، باخت و شکست خودشان را دريافتند. مردي را که پيش از آن با آنان نبود، ديدند که بر درِ خانه ايستاده است. گفت: منتظر چه هستيد؟ گفتند: محمد! گفت: باختيد و زيان کرديد! به خدا وي از کنار شما گذشت، و بر سر و رويتان خاک و سنگريزه پاشيد، و به دنبال کار خودش رفت! گفتند: به خدا او را نديديم! از جاي خود برخاستند و خاک‌ها و سنگريزه‌ها را از سر و رويشان مي‌تکانيدند.
در عين حال، از سوراخ در خانه سرک کشيدند و علي را ديدند. گفتند: به خدا، اين محمد است که خوابيده است! بُرد مخصوص او هم روي پيکر و سر و صورت او کشيده شده است! از آنجا تکان نخوردند تا صبح شد. علي از بستر آن حضرت برخاست. کار از کار گذشته بود! سراغ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را از او گرفتند. گفت: اطلاعي از ايشان ندارم!
در غار ثور

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- خانة خود را در مکّه در شب بيست و هفتم ماه صفر سال چهاردهم بعثت- مطابق با 12 يا 13 سپتامبر 622 ميلادي
- ترک کردند، و به خانة رفيقشان ابوبکر -رضي الله عنه- که بيش از هرکس ديگر امين آن‌حضرت و محرم راز ايشان در امور مالي و غيره بود، رفتند. خانة وي را نيز از در پشت خانه ترک کردند، و شتابان پيش از طلوع فجر از مکه خارج شدند.

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌دانستند که قريشيان با جديت هرچه تمام‌تر در پي ايشان خواهند آمد. به همين جهت، راه اصلي مدينه را که به سمت شمال بود، و در وهلة اول به نظر هر کسي مي‌رسيد، وانهادند، و راهي را که درست نقطة مقابل آن در سمت جنوب مکه بود در پيش گرفتند، که به سوي يمن مي‌رفت. اين راه را تا حدود پنج ميل طي کردند تا به کوهي معروف به کوه ثور رسيدند که کوه بلندي بود، و راه ناهمواري داشت و صعب‌العبور و سنگلاخ بود؛ چنانکه پاهاي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را مجروح ساخت. بعضي نيز گفته‌اند که ايشان در اين مسير بر روي کنارة پاهايشان راه مي‌رفتند، تا ردّ پاي خودشان را گم کنند، و درنتيجه پاهاي ايشان زخمي شد. به هر حال، در بالاي کوه، ابوبکر ايشان را بر دوش خود حمل کرد، و پيوسته ايشان را به خود مي‌چسبانيد، تا به غاري در قلّة کوه رسيدند که درتاريخ به «غار ثور» شهرت يافته است
.

دو يار غار

وقتي به غار رسيدند، ابوبکر گفت: به خدا شما داخل نمي‌شويد تا من پيش از شما داخل شوم، و اگر خطري در غار پيش آيد به من اصابت کند نه به شما. داخل غار شد، و غار را رُفت و روب کرد. در کنار غار سوراخي را مشاهده کرد؛ پيراهن خود را دريد و آن سوراخ را پر کرد. دو سوراخ ديگر باقي ماند. دو پاي خويش را در آنها قرار داد؛ آنگاه به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: داخل شويد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- داخل شدند و سرشان را در آغوش ابوبکر نهادند و خوابيدند. پاي ابوبکر را جانوري از داخل آن سوراخ گزيد. اما وي از جاي خود حرکت نکرد، مبادا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بيدار شوند. اشکهاي وي بر صورت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چکيد. گفتند: «مالک يا ابابکر؟» چه خبرت است، ابابکر؟ گفت: مرا گزيده‌اند، پدرم به فداي شما باد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آب دهان زدند و از آسيب آن جانور رهايي يافت 
.

سه شب در آن غار مخفي شدند؛ شب جمعه و شب شنبه و شب يکشنبه 
. عبدالله پسر ابوبکر نيز با آنان درون غار به سر مي‌برد. عايشه گويد: وي جواني با معرفت وخوش برخورد بود؛ از نزد آنان سحرگاه به بيرون مي‌خزيد و به هنگام صبح همراه ديگر قريشيان در مکه از خواب بيدار مي‌شد؛ چنانکه گويي شب را در مکه به صبح رسانيده است، و هر خبر و اثري از نقشه‌ها و نيرنگ‌هاي قريش پيدا مي‌کرد به ذهن مي‌سپرد، و شب هنگام وقتي تاريکي همه جا را فرا مي‌گرفت، براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و ابوبکر خبر مي‌آورد. عامربن فُهَيره- بردة آزاد شده ابوبکر- نيز گلة گوسفندي را که داشت در اطراف غار مي‌چرانيد، و چون ساعتي از وقت عشاء مي‌‌گذشت، آن گوسفندان را به طرف غار مي‌برد. از شير آن گوسفندان که در واقع از آن خودشان بودند مي‌نوشيدند و شب را به آرامش سپري مي‌کردند؛ تا وقتي که سحرگاه مي‌شد و عامربن فهيره گوسفندانش را صدا مي‌زد. وي اين کار را در اين سه شب مرتباً انجام داد 
. وقتي که سحرگاهان عبدالله‌بن‌ابي‌بکر راهي مکه مي‌شد، عامر نيز گوسفندانش را به دنبال عامر روي ردّ پاهاي او مي‌چرانيد تا کسي متوجه رد پاي وي نشود 
.

از سوي ديگر، قريشيان، وقتي بامداد فرداي آن شب از اجراي توطئه يقين پيدا کردند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از مکه بيرون رفته‌اند، به يکباره ديوانه شدند. نخستين کاري که در اين ارتباط انجام دادند آن بود که علي را کتک زدند و او را بسوي کعبه کشانيدند، و ساعتي بازداشت کردند، شايد از طريق وي خبري از آن دو نفر پيدا کنند 
.

از طريق علي به نتيجه‌اي نرسيدند. بسوي خانة ابوبکر رفتند و دق‌الباب کردند. اسماء بنت ابي‌بکر در را باز کرد. به او گفتند: پدرت کجاست؟ گفت: نمي‌دانم به خدا پدرم کجاست! ابوجهل که مرد بدخوي و پليدي بود دست بلند کرد و آن چنان به صورت اسماء سيلي زد که گوشواره از گوش وي افتاد 
.

رؤساي طوايف قريش در يک جلسة فوق‌العاده فوري تصويب کردند که تمامي وسائل ممکن را براي دستگيري آن دو مرد به کار گيرند. همة راههاي اطراف مکه را به شدت تحت مراقبت مسلحانه قرار دادند، و جايزة سنگيني به ميزان يکصد ناقه در ازاي تحويل هر يک از آن دو نفر به قبيله قريش زنده يا مرده قرار دادند؛ آورنده هر که خواهد باشد 
.

سوارکاران و بيابانگردان پياده و ردّ پا شناسان بطور جدي در پي يافتن آن دو نفر از هر سوي به راه افتادند، و در کوهها و دره‌ها و پستي‌ها و بلندي‌هاي اطراف مکه به جستجو پرداختند، ولي هيچ نتيجه‌اي عايدشان نشد، حتي تعقيب‌کنندگان تا در غار نيز رفتند؛ اما خدا کاردان کار خويش است!

* بخاري از اَنَس از ابوبکر روايت ‌مي‌کند که گفت: من با پيامبر در غار بودم. سرم را بلند کردم؛ پاهاي آنان را کنار در غار مشاهده کردم. گفتم: اي پيامبرخدا، اگر يکي از اينان چشمش را به اين سوي و آن سوي بيندازد، ما را مي‌بيند! فرمودند: 

(ما ظنک يا أبابکر باثنين، الله ثالثهما؟)

«گمان تو راجع به دو تن که سومي آن دو خداوند باشد، چيست؟!»

اين معجزه‌اي بود که خداوند به واسطة آن پيامبرش را گرامي داشت. تعقيب‌کنندگان، درست زماني که چند گام بيشتر با اين دو يار غار فاصله داشتند، بازگشتند.

در راه مدينه

سه روز بعد، ديگر شعله‌هاي تعقيب و جستجو فروکش کرد، و گروه‌هاي کاوش و رديابي کارشان را متوقف کردند. قريشيان که با همه خباثت و بي‌رحمي آن دو را تعقيب کرده بودند، اينک آرام گرفته بودند؛ و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با همسفرشان آمادة عزيمت به مدينه شدند.

پيش از آن، عبدالله بن اُريقِط ليثي را اجير کرده بودند. وي راه‌شناس ماهري بود، و با اينکه بر دين و آيين کفّار قريش بود، او را امين خود قرار داده بودند و ناقه‌هايشان را به او سپرده بودند، و قرار گذاشته بودند که پس از سه شب مرکب‌هايشان را به غار ثور بياورد. شب دوشنبه آغاز ماه ربيع‌الاول سال يکم هجرت 16 سپتامبر 622 ميلادي، عبدالله بن اُريقط آن دو مرکب را برايشان آورد. ابوبکر به هنگام مشورت و هماهنگي در خانة خودش به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفته بود: پدرم به قربانتان، اي رسول‌خدا، يکي از اين دو مرکب مرا برگيريد! و آن يکي را که بهتر از ديگري بود به آن حضرت پيشکش کرده بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفته بودند: «بالثمن» به شرط آنکه بهايش را از من بگيري!

اسماء دختر ابوبکر -رضي الله عنها- انبان غذايشان را آورد؛ اما فراموش کرده بود براي آن بندي درست کند. وقتي آمادة سفر شدند، خواست انبان را به پشت شتر ببندد، مشاهده کرد که بند ندارد. کمربندش را باز کرد و آن را به دو نيم کرد؛ با يکي انبان غذا را بست و ديگر را به کمرش بست؛ از اين رو، وي را اَسماء ذات النَّطاقين ناميدند 
.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با ابوبکر -رضي الله عنه- عازم سفر شدند. عامربن فُهيره نيز همراه آن دو به راه افتاد. راهدارشان، عبدالله بن اُريقط، آنان را به سمت سواحل بحراحمر هدايتکرد. وقتي از غار بيرون آمدند، نخست مدتي در جهت جنوب به سمت يمن پيش رفت، آنگاه آهنگ غرب کرد و به سمت سواحل بحر احمر پيش رفت، تا به جاده‌اي رسيد که مردم با آن آشنايي نداشتند. وي به سمت شمال روي آورد و در نزديکي ساحل درياي احمر به جاده‌اي روانه شد که به ندرت کساني از آن راه به سمت مدينه مي‌رفتند.

ابن اسحاق مواضعي را که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين جادة نامأنوس از آن گذشته‌اند، نام برده است. گويد: راهدار آن دو را ابتدا به سمت پايين مکه راهنمايي کرد، سپس آن دو را به ساحل برد، تا به جاده‌اي پايين‌تر از عُسفان، برخوردند. آنگاه آن دو را از سمت پايين اَمَج برد؛ سپس آن دو را از آنجا گذرانيد تا پس از گذشتن او قُدَيد جاده اصلي را قطع کردند. از آنجا آن دو را به خَرّار برد، و از آنجا به ثنيه‌المره، و از آنجابه لِقف برد؛ سپس به سوي بيابان لقف رفتند، و از آنجا پيچيدند و به طرف بيابان مِجاح رفتند. آنگاه صحراي مِجاح را زير پاي گذاردند، و از آنجا به طرف سرازيري ذي‌الغضوين به راهشان ادامه دادند، و به وادي ذي‌کَشْر رسيدند. ازآنجا به جداجد، و سپس به اجرد، و از آنجا به سمت ذي‌سلم از راه بيابان تِعهِن روي آوردند. از آنجا به عبابيد رفتند، و از فاجه گذشتند و به صحراي عرج فرود آمدند. پس از آن از تنيه‌العائر، از سمت راست رکوبه به سفر خويش ادامه دادند تا به وادي رِئم فرود آمدند، و از آنجا بسوي قُباء رهسپار شدند 
.

اينک برخي از وقايعي که در اثناي راه روي داد:

1. بخاري از ابوبکر صدّيق -رضي الله عنه- روايت کرده است که گفت: آن شب را تا صبح سير کرديم. فرداي آن شب نيز به مسير خودمان ادامه داديم، تا وقت ظهر فرا رسيد و جاده کلاً خلوت شد؛ هيچکس تردُّد نمي‌کرد. به تخته سنگ بسيار بلندي رسيديم که روي زمين سايه افکنده بود و حرارت آفتاب به آن قسمت نرسيده بود. آنجا اُطراق کرديم. من با دستهاي خود جايي را براي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آماده کردم تا آنجا بخوابند. قطعه پوستي نيز روي آن قسمت که آماده کرده بودم پهن کردم و گفتم: رسول‌خدا، بخوابيد؛ من در کنار شما نگهباني مي‌دهم! برخاستم و در آن اطراف به مراقبت پرداختم. ناگهان ديدم چوپاني با گوسفندانش با همان منظوري که ما از آمدن کناره آن صخره داشتيم بسوي صخره مي‌آيد. گفتم: اي پسر، براي چه کسي شباني مي‌کني؟ گفت: براي مردي از اهل مدينه يا مکّه 
.  گفتم: گوسفندانت شير هم دارند؟ گفت: آري. گفتم: مي‌شود آنها را دوشيد؟ گفت: آري! آنگاه گوسفندي را برگرفت. به او گفتم: پستانش را از خاک و موي و آلودگي پاک کن! مقداري شير در يک ظرف دوشيد. من با خود ظرفي برداشته بودم که آن حضرت از آن آب مي‌نوشيدند، سر و رويشان را خنک مي‌کردند، و وضو مي‌ساختند. نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- برگشتم. نخواستم ايشان را بيدار کنم. صبر کردم تا بيدار شدند. قدري آب روي آن شير ريختم تا قسمت پايين آن سرد شود. گفتم: اي رسول‌خدا، آب روي آن شير ريختم تا قسمت پايين آن سرد شد. گفتم: اي رسول‌خدا، بنوشيد! آنقدر نوشيدند تا دل من راضي شد. آنگاه گفتند: (ألم يأن للرحيل؟) آيا وقت کوچيدن نشده است؟! گفتم: چرا! آنگاه حرکت کرديم 
.

2. عادت ابوبکر -رضي الله عنه- چنان بود که پشت سر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر مرکب سوار مي‌شد. وي پيرمردي سرشناس بود، و هرکس به ابوبکر برمي‌خورد، مي‌گفت: اين مردي که جلوي تو بر مرکب سوار است کيست؟ ابوبکر مي‌گفت: اين مرد راه را به من نشان ميدهد! سؤال کننده گمان مي‌کرد که منظورش راهنماي بيابان است؛ در صورتي که منظور ابوبکر راه خير و هدايت اين بود! 

3. در روز دوم يا سوم، به دو خيمه از آن امّ معبدخزاعيه رسيدند. خيمه‌هاي امّ‌معبد در مکاني به نام مُشَلَّل از ناحيه قَديد، در 130 کيلومتري مکه واقع شده بود. امّ‌معبد زني برازنده و پرتوان بود. کنار آن خيمه‌ها مي‌نشست و به مسافران آب و غذا مي‌داد. از او پرسيدند که چيزي براي خوردن يا نوشيدن دارد؟ گفت: به خدا اگر چيزي نزد ما بود از شما دريغ نمي‌داشتيم: بزها و گوسفندها همه تشنه و گرسنه‌اند! آن سال خشکسالي بود.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گوسفندي را کنار عمود خيمه ديدند. گفتند: «ماهذه الشاة يا اُمّ معبد؟» اي امّ معبد، اين گوسفند چيست؟ گفت: از بي‌طاقتي نتوانسته است همراه گوسفندان به چرا برود! گفتند: (هل بها من لبن؟) آيا شير دارد؟! گفت: ناتوان‌تر از آن است که شير داشته باشد! گفتند: (أتأذنين لي أن أحلبها؟) به من اجازه مي‌دهي که آن را بدوشم؟! گفت: آري، پدر و مادرم به فدايتان، اگر شيري در پستان‌هايش يافتيد بدوشيد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پستانهاي آن گوسفند را بادستان خويش لمس کردند، و نام خدا را بر زبان آوردند و دعا کردند. شير از پستانهاي آن گوسفند به شدت فوّاره زد. آن حضرت ظرفي را که امّ‌معبد در آن کاروانها را آب مي‌داد برگرفتند. آنقدر شير در آن ظرف دوشيدند که روي آن ظرف را کف شير فرا گرفت. آن زن را شير نوشانيدند. آنقدر نوشيد تا سيراب شد. اصحاب آن حضرت نيز نوشيدند تا سيراب شدند. خود ايشان نيز نوشيدند و دوباره دوشيدند؛ تا ظرف پر شد. آن ظرف پر از شير را نزد او نهادند و رفتند.

طولي نکشيد شوهرش ابومعبد بازگشت. وي چند بُز خشکيده را به چرا برده بود که از لاغري در حال مردن بودند. وقتي شيرها را ديد، به شگفت آمد، گفت: اين شير از کجاست؟ گوسفند که شير نداشت؛ اُشتر ماده‌اي هم که در خانه نداريم! گفت: نه بخدا، ولي مردي مبارک بر ما گذشت، ماجراي وي چنين و چنان بود، و حال و وضع او چنين و چنان! ابومعبد گفت: من به خدا فکر مي‌کنم همان مرد قريشي است که قريشيان در جستجوي اويند! اي امّ‌‌معبد، براي من او را توصيف کن! امّ‌معبد اوصاف زيباي آن حضرت را براي وي آن چنان به نيکي و دقت توصيف کرد، که شنونده گويي در برابر آن حضرت ايستاده است و ايشان را مي‌بيند؛ چنانکه در اواخر کتاب، در باب شمايل اوصاف آن حضرت خواهيم آورد. ابومعبد گفت: به خدا اين همان مرد قريشي است که درباره‌اش چنين و چنان گفته‌اند. من قصدداشتم همراه و همسفر او بشوم؛ و هرگاه راهي به سوي اين مسئله پيدا کنم همين کار را خواهم کرد!

آن روز، اهل مکه صداي هاتفي را شنيدند که با صداي بلند اشعار ذيل را مي‌خواند؛ مردم صداي او را مي‌شنيدند، ولي او را نمي‌ديدند:

	جزى الله ربُّ‌العرش خير جزائه
هما نزلا بالبر وارتحلا به
فيا لقصي ما زوي الله عنکم
ليهن بني کعب مکان فتائهم
سلوا أختکم عن شاتها وإنائها

	
	رفيقين حلّا خيمتَي ام معبد
وأفلح من أمسى رفيق محمد
به من فعال لا يحاذي وسؤدد
ومقعدها للمؤمنين بمرصد
فانکمو إن تسألوا الشاة تشهد



«خداوند صاحب عرش جزاي خير دهد، بهترين جزاي خير، دو همسفري را که وارد خيمه امّ‌معبد شدند؛ 

آن دو به نيکي بر او وارد شدند، و به نيکي از آنجا کوچ کردند، و چه رستگار است آن کس که رفيق و همسفر محمد گردد؛

شگفتا از فرزندان قصّي! خداوند هيچ يکي از کردارهاي بي‌نظير و سروري‌ها و برتري‌ها را از شما دريغ نداشته است!

گوارا باد بني‌کعب را، که دخترشان مکان و مأوايي براي افراد با ايمان فراهم آورده است!

از خواهرتان درباره گوسفند او و ظرف او بپرسيد؛ البته اگر از خود گوسفند نيز بپرسيد، گواهي خواهد داد!»
اسماء گويد: ما نمي‌دانستيم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به کدام سوي رفته‌اند، تا وقتي که مردي از جنيان از سمت پايين مکه وارد شهر شد و اين ابيات را مي‌خواند. مردم همراه او به حرکت درآمده بودند، و صدايش را مي‌شنيدند، اما خود او را نمي‌ديدند؛ تا از سمت بالاي مکه خارج شد. گويد: وقتي اين سروده‌هاي آن مرد جنّي را شنيدم، فهميدم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به کدام سوي روي آورده‌اند، و مقصدشان مدينه است 
.

4. در ميان راه سُراقه بن مالک آن دو را دنبال کرد. سراقه گويد: در ميان مرداني از خويشاوندانم بني‌مُدلِج نشسته بودم و با يکديگر گفتگو داشتيم. مردي از آنان پيش آمد و بالاي سر ما که نشسته بوديم، ايستاد و گفت: اي سراقه، من چند لحظه پيش از اين کنار ساحل شبح‌هايي را ديدم؛ گمان مي‌کنم که آنان محمد و همراهانش بودند! سراقه گويد: من فهميدم که هم آنان بوده‌اند؛ امّا به او گفتم: هيچوقت آنان نبوده‌‌اند! تو فلان کس و فلان کس را ديده‌اي که ما هم با چشمانمان آن دو را ديديم که به آن سوي مي‌گذرند! ساعتي در آن انجمن نشستم؛ آنگاه برخاستم، وبه اندرون وارد شدم و به کنيزم گفتم که اسب مرا مهيا کند، و آن را پشت تپّه منتظر من نگاه دارد. نيزه‌ام را برداشتم، و از پشت خانه خارج شدم. نيزه‌ام را واژگون بسوي زمين گرفته بودم و لبة آن را در دست داشتم. رفتم تا به اسبم رسيدم. بر آن سوار شدم و سخت تاختم، تا به نزديکي آنان رسيدم. اسبم مرا بر زمين زد، و از روي اسب به زير افتادم. برخاستم و دست به تيردان خويش بردم و به تيرکشي (استقسام به اَزلام) مشغول شدم که: به آنان زياني برسانم يا نه؟ جواب خوشايندم نبود. از دستور اَزلام سرپيچي کردم و بر اسبم سوار شدم و بار ديگر خود را به نزديکي آنان رسانيدم، به گونه‌اي که قرائت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را مي‌شنيدم! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سرشان را برنمي‌گردانيدند، اما ابوبکر بسيار روي برمي‌گردانيد. ناگهان دو دست اسب من در زمين فرو رفت، و اسب به زانو درآمد، و من از روي اسب به زير افتادم. تازيانه‌اي بر او زدم. از جاي برخاست اما نمي‌توانست دستانش را از زمين بيرون بکشد. وقتي راست ايستاد ديدم که از جاي فرو رفتن دستان وي در زمين غباري همانند دود بر آسمان مي‌رود. بار ديگر تيرکشي کردم. باز هم همان جواب ناخوشايند پيشين درآمد. آنان را ندا دادم که درامانيد! ايستادند. بر اسبم سوار شدم و رفتم تا به آنان رسيدم. به دلم افتاد- به خاطر آن وضعيتي که براي من پيش آمده بود و آنگونه از رسيدن به آنان درمانده بودم- که آئين رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فراگير خواهد گرديد!؟ به ايشان گفتم: قوم و قبيلة شما براي يافتن شما جايزه قرار داده‌اند! و براي آنان بازگفتم که مردم دربارة ايشان چه مقاصدي دارند، و آب و غذا به ايشان تعارف کردم. آن دو، نه به من آزاري رسانيدند و نه از من درخواستي کردند؛ فقط رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به من گفتند: (اَخفِ عنا) اين راز را براي ما پوشيده بدار! من از ايشان درخواست کردم که خط اماني براي من بنويسند. به عامربن فُهيره دستور دادند روي قطعه‌اي از چرم براي من خطّ امان نوشت. آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به راهشان ادامه دادند 
.

در روايتي ديگر از ابوبکر آمده است که گفت: ما به سفر خويش ادامه ميداديم و قريشيان نيز در جستجوي ما بودند. هيچيک از آن تعقيب کنندگان به ما دست پيدا نکردند بجز سراقه بن مالک بن جُعشُم که بر اسب خويش سوار بود، و به ما نزديک شد. گفتم: اين تعقيب‌کنندگان‌اند که به ما رسيدند؛ اي رسول‌خدا! فرمودند: (لا تحزن ان الله معنا) 

سراقه بازگشت و ديد که همچنان جستجوگران در تکاپوي پيدا کردن آنان‌اند؛ اين سوي و آن سوي فرياد زد: من از سرتاسر اين منطقه براي شما خبر گرفتم! من کار را براي شما آسان کردم! به اين ترتيب، سُراقه در آغاز روز بر عليه آن دو در تکاپو بود، و در پايان روز نگهبان آن دو شده بود! 

5. در اثناي راه، بريده بن حُصَيب اَسلَمي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ملاقات کرد. هشتاد خانوار با او همراه بودند. وي اسلام آورد و آن هشتاد خانوار نيز اسلام آوردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز عشا را با آنان خواندند و آنان پشت سر ايشان به نماز ايستادند. بُرَيد همچنان در سرزمين اجدادي‌اش باقي ماند تا آنکه پس از جنگ اُحُد بر آن حضرت وارد شد.

از عبدالله بن بُريده روايت کرده‌اند که گفت: پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بسياري چيزها را به فال نيک مي‌گرفتند، ولي هيچگاه فال بد نمي‌زدند. بُريده به اتفاق هفتاد سوار از خاندانش، بني‌سهم، به راه افتاد و به ملاقات رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت. به او فرمودند: از کدام قبيله‌اي؟ گفت: اَسلَم! پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ابوبکر گفتند: «سَلِمنا» به سلامت رستيم! آنگاه فرمودند: از کدام طايفه؟ گفت: از بني سهم! فرمودند: (خرج سهمک) تيرت فراز آمد! (برنده شدي!)

6. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در قحداوات، بين جحفه و هرشي- واقع در عرج- با ابواوس تميم بن حجر- يا: ابوتميم اوس بن حجر- ديدار کردند. گُردة آن حضرت اندکي دردناک شده بود. تمامي راه را دو نفري با يک شتر طي کرده بودند. اوس ايشان را بر يکي از اشتران نر خويش سوار کرد و يکي از غلامانش را به نام مسعود به همراه آن دو فرستاد و گفت: از راه‌هاي امن و خلوتي که مي‌شناسي آنان را ببر و از آن دو جدا مشو. وي تمامي راه را با آنان بود تا وارد مدينه شدند. آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مسعود را نزد مولايش فرستادند و به او گفتند که از جانب ايشان به مولايش دستور دهد که برگردن اسبهايش داغ (قيدالفرس) بنهد، که عبارت از دو حلقه است که ميان آن دو حلقه يک خط، تا اين علامت اسبان او باشد. زماني که مشرکان در روز احد به جنگ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، اوس غلامش مسعودبن هُنيده را از عرج تا مدينه با پاي پياده به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد تا آن خبر را به آن حضرت برساند. اين مطلب را ابن ماکولا به نقل از طبري آورده است. اوس پس از ورود رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه اسلام آورده بود، و در عرج سکونت داشت 
.

7. در بين راه، در بطن رئم، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زبير را ملاقات کردند که با گروهي از مسلمانان از سفر تجارتي شام بازمي‌گشت. زبير رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و ابوبکر را جامه‌هاي سفيد پوشانيد 
.

ورود به قُباء

روز دوشنبه هشتم ربيع‌الاول سال چهاردهم بعثت- سال يکم هجرت- مطابق با 23 سپتامبر 622 ميلادي- رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در قُباء فرود آمدند 
.

عُروه بن زبير گفت: مسلمانان در مدينه شنيده بودند که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از مکه خارج شده‌اند. هر روز بامدادان به حره مي‌آمدند و در انتظار قدوم آن حضرت به سر مي‌بردند تا حرارت آفتاب نيمروز آنان را وادار به بازگشت مي‌کرد. روزي، طبق معمول پس از انتظار طولاني بازگشتند. وقتي به خانه‌هايشان رسيدند، مردي از يهوديان مدينه، براي کاري که داشت بر بام يکي از قلعه‌هايشان فراز آمد. رسول خدا و همراهان آن حضرت را با جامه‌هاي سفيد مشاهده کرد. گاه درخشش سراب آنان را ناپديد مي‌گردانيد، و گاه پديدار مي‌شدند. آن مرد يهودي بي‌اختيار با صداي هرچه بلندتر فرياد زد: اي جماعت عرب! اين است آن بخت و اقبالي که انتظارش را مي‌کشيديد! مسلمانان همگي سلاح برگرفتند،
 و برفراز بلندي حرّه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ملاقات کردند.

ابن قيم گويد: سرو صدا و تکبير از محل سکونت بني عمرو بن عوف شنيده مي‌شد. مسلمانان از شادماني به خاطر ورود پيامبر -صلى الله عليه وسلم- تکبير مي‌گفتند، و براي ديدار آن حضرت مي‌شتافتند. به استقبال ايشان آمدند و با تحيت نبوّت برايشان درود فرستادند. آنگاه گرداگرد آن حضرت را گرفتند. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آرامش فراوان برخوردار بودند، و وحي الهي داشت بر ايشان نازل مي‌شد:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾
.

«که خداوند يار و ياور است و جبرئيل و مسلمانان شايسته، و فرشتگان نيز علاوه بر آن، پشتيبان اويند!» 

عروه‌بن زبير گويد: اهل مدينه به استقبال رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتند. آن حضرت جمعيت را به سمت راست متمايل گردانيدند تا در محلة بني‌عمروبن عوف در ميان جماعت استقبال کنندگان فرود آمدند. روز دوشنبه در ماه ربيع‌الاوّل بود. ابوبکر ايستاده بود و با مردم سلام وعليک مي‌کرد، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ساکت و آرام نشسته بودند از اين رو، انصار که دسته‌دسته مي‌آمدند و تا آن روز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را نديده بودند، نزد ابوبکر مي‌آمدند و او را تحيت مي‌گفتند؛ تا آنکه آفتاب بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تابيد و ابوبکر پيش آمد تا با عبايش مانع آزار رسانيدن آفتاب آن حضرت شود؛ و در آن ساعت، همگان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را شناختند 
.

تمامي مردم مدينه براي استقبال آن حضرت بسيج شده بودند. روزي بي‌نظير بود که در تاريخ مدينه همانند نداشت و تا آن روز مدينه چنين روزي را به خود نديده بود. يهوديان نيز راستي و درستي بشارت حِبقوق نَبي را به رأي‌العين ديدند که گفته بود: «خداوند از تَيمان آمد، و قُدّوس از کوههاي فاران»
.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در محل قُباء در خانة کلثوم بن هَدم- و به روايتي بر سعدبن خَيثَمه وارد شدند؛ که روايت اولي درست‌تر است.

علي‌بن ابيطالب -رضي الله عنه- سه روز در مکه ماند تا از جانب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سپرده‌هاي مردم را که نزد آن حضرت بود به صاحبانش بازگرداند؛ آنگاه با پاي پياده مهاجرت کرد تا در محل قُباء به آن حضرت و ابوبکر ملحق گرديد، و بر کلثوم بن هَدْم وارد شد 
.

پيامبر گرامي اسلام، چهار روز در قُباء اقامت کردند: دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 
. مسجد قباء را بنا کردند و در آن نماز گزاردند، و آن نخستين مسجدي بود که پس از بعثت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براساس تقوا ساخته شد. وقتي روز پنجم رسيد، روز جمعه، به فرمان خداوند سوار بر مرکب شدند، و ابوبکر پشت سر ايشان سوار شد، و به دنبال بني‌النجار- دائي‌هايشان- فرستادند، آنان نيز شمشيرها حمايل کردند و آمدند، و در حاليکه آنان اطراف آن حضرت را گرفته بودند، به سوي مدينه رهسپار شدند 
. وقت نماز جمعه به محل سکونت بني‌سالم بن‌عوف رسيدند. در موضع مسجدي که هم‌اکنون در آن وادي هست با مسلمانان نماز جماعت خواندند، و شمار نمازگزاران يکصد تن بود
.

ورود به مدينه

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از برگزاري نماز جمعه به راه افتادند، و رفتند تا به مدينه وارد شدند. از آن روز، شهر يثرب را «مدينه‌الرسول» (شهر پيامبر) ناميدند که به اختصار «مدينه» گفته مي‌شود آن روز، روزي تاريخي و بزرگ و درخشان بود. صداي حمد و تسبيح مردم مدينه خانه‌ها و کوچه‌هاي مدينه را به لرزه درآورده بود، و دختران انصار، در نهايت شادي و شادماني اين ابيات را مي‌خواندند:

	طلع البدر علينا
وجب الشکر علينا
ايها المبعوث فينا

	
	من ثنيات الوداع
ما دعا لله داع
جئت بالامر المطاع



«ماه شب چهارده از فراز تپه‌هاي بدرقه مسافران (ثنيات الوداع) بر ما تابيدن گرفت؛ شکر خدا بر ما واجب گرديد، مادام که بنده‌اي از بندگان به درگاه خداوند نيايش کند؛ اي آنکه در ميان ما مبعوث گرديده‌اي؛ فرمان تورا همواره فرمانبرداريم!» 

انصار، هرچند که ثروت‌هاي کلان نداشتند، امّا يکايک آنان آرزو داشتند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برايشان وارد شوند؛ چنانکه پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از درِ خانة هر يک از انصار که مي‌گذشتند، زمام شتر آن حضرت را مي‌گرفتند و مي‌گفتند: بفرماييد، عِدّه و عُدّه و اسلحه و حمايت ما از آن شما است! و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌فرمودند: (خلوا سبيلها فانها مأمورة) از سر راهش کنار برويد که مأمور است! شتر آن حضرت همچنان مي‌رفت تا به موضع کنوني مسجدالنبي رسيد، و آنجا بر زمين خوابيد. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از فراز شتر به زير نيامدند؛ برخاست و اندکي پيش رفت، امّا دوباره روي برگردانيد و بازگشت و در همان موضع نخستين بر زمين خوابيد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از فراز شتر به زير آمدند. اين مکان در محلة بني‌النجّار- دائي‌هاي آن حضرت- واقع بود، و اين يک توفيق و هماهنگي از جانب خدا بود؛ زيرا، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دوست مي‌داشتند که بر دائي‌هايشان وارد شوند، و به اين وسيله از آنان تکريم به عمل آورند. مردم از اين سوي و آن سوي مي‌آمدند و حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را دعوت مي‌کردند که به منزل آنان وارد شوند. ابوايوب انصاري پيشدستي کرد و با ر و بُنة آن حضرت را به خانة خودش برد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز فرمودند: (المرءُ مع رحله) شخص بايد همراه بار و بنه‌اش باشد! اسعدبن زُراره نيز زمام شتر آن حضرت را گرفت و مرکب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نزد او ماند 
.

در روايت انس بنا به نقل بخاري آمده است: پيامبر خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أي بيوت أهلنا اقرب؟)
«کداميک از خانه‌هاي اطرافيانمان نزديک است؟»

ابو ايوب گفت: من، اي رسول‌خدا! اين خانة من است! و اين درِ آن است! فرمودند:
(فانطلق فهيئ لنا مقيلا)
.

«اگر چنين است، برو براي ما محل استراحتي فراهم کن!»

گفت: برخيزيد، به اميد خدا برويم!

چند روز بعد، همسر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ، سَودَه، و دو دختر ايشان، فاطمه و ام‌کلثوم، و اُسامه‌بن زيد، و اُمّ‌ايمن به آن حضرت ملحق شدند. همراه آنان، عبدالله‌بن ابي‌بکر نيز خانوادة ابوبکر را به مدينه آورده بود که عايشه نيز در ميان آنان بود. زينب نزد ابوالعاص باقي ماند و شوهرش نگذاشت که وي از مکه خارج شود، تا آنکه پس از جنگ بدر مهاجرت کرد 
.

عايشه گويد: وارد مدينه شديم، و مدينه و باخيزترين مناطق زمين خدا بود؛ چنانکه در سراسر زمين‌هاي آن آب لجن سرازير بود!

گويد: وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مدينه شدند، ابوبکر و بلال هر دو بيمار شدند. من بر آن دو واردشدم و گفتم: پدرجان، چطوري؟! بِلال، تو چطوري؟!
ابوبکر وقتي تب مي‌کرد اين شعر را زمزمه مي‌کرد:

	کل امرئ مصبِّح في أهله
	
	والموت أدنى من شراک نعله


«هر انساني به هنگام بامداد و در ميان خانواده‌اش به او صبح بخير مي‌گويند، در حاليکه مرگ از بند نعلين وي به او نزديک‌تر است!»
بلال، هرگاه تبش قطع مي‌شد، دارويش را برمي‌داشت و مي‌گفت:

	ألا ليت شعري هل أبيتن للية
وهل أردن يوما مياه مجنة

	
	بواد و حولي اذخر و جليل
و هل يبدون لي شامة و طفيل



«هان، اي کاش مي‌دانستم که مي‌شود يک شب ديگر را در وادي مکه بگذرانم در حاليکه بوته‌هاي گياهان خوشبوي اِذخرو جليل اطرافم را گرفته باشند؟
و آيا روزي مي‌شود که بر سر برکه‌هاي آب مجنه بروم؟ و آيا بار ديگر شامة و طفيل- کوههاي مکه- در برابر ديدگانم نمودار مي‌شوند؟!»
عايشه گويد: نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتم و آنچه را که ديده و شنيده بودم به آن حضرت باز گفتم. فرمودند:

(اللهم العن شبية بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، کما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء).

«خداوندا، شيبه بن ربيعه و عتبه بن ربيعه، و اميه بن‌خلف را لعنت کن که ما را از سرزمين خودمان آواره کردند و به اين سرزمين وباخيز دچار گردانيدند!»
آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به درگاه الهي چنين نيايش کردند:

(اللهم حبب إلينا المدينة کحبنا مکة أو أشد، وصححها، و بارک في صاعها و مدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة)
.

«خداوندا، مدينه را به اندازه مکه، و حتي بيشتر براي ما محبوب گردان، و از بيماري‌ها دورش گردان، و به وزن و پيمانه‌اش برکت ده، و وباي مدينه را به جحفه منتقل فرما!» 

خداوند دعاي آن حضرت را مستجاب کرد. آن حضرت در خواب ديدند که زني سياه‌پوست با موهاي پريشان از مدينه بيرون شد و رفت تا به مَهيعَه- جُحفه- رسيد؛ و اين، اشارتي به انتقال يافتن وباي مدينه به جحفه بود، و با اين ترتيب، مهاجرين از رنج بدي آب و هواي مدينه آسوده شدند.
***

تا اينجا، گزارش بخشي از زندگينامة حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از مبعوث شدن آن حضرت به رسالت يعني دوران اقامت آن حضرت در مکه به پايان رسيد. از اينجا به بعد، با رعايت ايجاز، به گزارش بخش ديگر زندگينامة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- يعني دوران اقامت آن حضرت در مدينه خواهيم پرداخت؛ وبالله التوفيق.

بخش سوّم
مدینة مُنوَّره کانون دعوت و جهاد پیامبر اکرم-صلى الله عليه وسلم-

تمهيد

مراحل دعوت و جهاد در عهد مَدَني

دوران اقامت پيامبر اکرم در مدينة منوره و مراحل دعوت و جهاد آن حضرت را مي‌توان به سه مرحله تقسيم کرد:
مرحلة اول، مرحلة بنيانگذاري جامعة اسلامي و تثبيت دعوت اسلامي است. در اين مرحله، در داخل، آشوب‌ها و فتنه‌ها برخاست، و از خارج، دشمنان حمله کردند، تا مسلمانان را قلع و قمع کنند، و دعوت اسلام را ريشه‌کن سازند. اين مرحله به دنبال پيروزي‌هاي پياپي، و تسلط مسلمانان بر اوضاع، با قرارداد صلح حديبيه در ذيقعدة سال ششم هجرت پايان مي‌يابد.

مرحلة دوم، مرحلة صلح با دشمن بزرگ، و فراغت براي دعوت فرمانروايان جهان بسوي اسلام، و پايان بخشيدن به توطئه‌چيني‌ها. اين مرحله با فتح مکّه مکرمه در ماه رمضان سال ششم هجرت پايان مي‌يابد.

مرحلة سوم، مرحلة پذيرش هيأت‌هاي اعزامي، و داخل شدن مردمان فوج فوج در دين خدا. اين مرحله تا زمان رسول‌خدا در ماه ربيع‌الاول سال يازدهم هجرت امتداد مي‌يابد.

نقشة شماره 1: محل سکونت قبايل يثرب در زمان هجرت

فصل اوّل

بنيانگذاري جامعة اسلامي

ساکنان مدينه و اوضاع و احوال آنان به هنگام هجرت

معناي هجرت، تنها رهايي يافتن و آسوده شدن از فتنه‌هاي مشرکان نبود؛ علاوه بر اين، هجرت به معناي تعاون و همياري براي برپايي يک جامعة نوين در يک شهر امن وامان نيز بود. به همين جهت، براي هر فرد مسلماني که توان هجرت داشت، فرض گرديد که مهاجرت کند، و در سازندگي ميهن جديد سهيم شود، و درحدّ توان و امکان درجهت حفاظت از آن و بالا بردن مقام و موقعيت آن بکوشد.

بي‌شک، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيشوا و رهبر و راهنماي مردم در سازندگي اين جامعة نوپاي اسلام بودند، و زمام همة امور، بدون چون و چرا، در دست آنحضرت بود.

مردمان و اقوامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مدينه به آنان روياروي شدند، سه دسته بودند که اوضاع و احوال هر دسته از آنان نسبت به آن دو دستة ديگر تفاوت آشکار داشت. آنحضرت نيز در ارتباط با هر يک از اين سه دسته از مردم مدينه مسائل متعددي داشتند که با مسائل و مشکلاتي که با دو دستة ديگر داشتند، کاملاً متفاوت بود. اين سه دسته عبارت بودند از:
1) ياران وفادار و گرامي آنحضرت؛ 2) مشرکان مدينه که هنوز ايمان نياورده بودند؛ 3) يهود.
1. صحابيان آن حضرت: مسائلي که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در ارتباط با يارانشان داشتند عبارت از اين بود که شرايط و اوضاع در مدينه کاملاً با اوضاع و شرايطي که مسلمانان در مکه داشتند، متفاوت بود. درمکه، هرچند مسلمانان با يکديگر وحدت کلمه داشتند و براي رسيدن به يک هدف واحد تشريک مساعي مي‌کردند؛ در ميان خاندان‌هاي مختلف، مقهور و مطرود و خوار و ذليل مي‌زيستند، و زمام امور هيچيک از امور زندگي خودشان را در دست نداشتند، و همه کاره، دشمنان دين و آئين آنان بودند. بنابراين، مسلمانان هرگز نمي‌توانستند يک جامعة اسلامي نوين، با پايه‌ها و مايه‌هايي که هيچ جامعة انساني در جهان از آن بي‌نياز نيست، براي خودشان تأسيس کنند. از اين رو، مي‌بينيم که سوره‌هاي مکّي قرآن کريم به توضيح مباني اسلامي، و تعليمات ديني که هر فرد به تنهايي مي‌تواند عمل کند، و نيز تشويق به نيکوکاري و مکارم اخلاق و برحذر داشتن از رذائل و مساوي اخلاق بسنده مي‌کنند.
اما، در مدينه، از روز نخست، زمام امور مسلمانان در دست خودشان بود، و هيچکس، از هيچ قوم و قبيله‌اي، بر آنان سلطه نداشت. اين به معناي آن بود که وقت آن رسيده است که مسلمانان با مسائل مربوط به تمدن و عُمران، و کسب و کار و اقتصاد، و سياست و حکومت، و صلح و جنگ، بطور جدّي روبرو شوند؛ و مسائل حلال و حرام و جزئيات و عبادات و اخلاق اسلامي، وديگر شئون زندگي برايشان به تفصيل بيان شود.

اينک وقت آن رسيده بود که مسلمانان يک جامعة اسلامي تشکيل بدهند که در تمامي مراحل زندگي با جامعة جاهلي متفاوت باشد، و از هر جامعة موجود در جهان بشري، در آن زمان متمايز باشد، و بتواند نمودار و نماينده و الگويي براي دعوت اسلامي- که مسلمان بخاطر آن انواع و اقسام شکنجه و عذاب را در طول ده سال متمادي تحمل کرده بودند- بوده باشد.

پوشيده نيست که سازندگي و بنيانگذاري يک چنين جامعه‌اي امکان ندارد که يک روزه، يا يک ماهه، يا يک ساله، تماميت پذيرد، و ناگزير مي‌باست زماني طولاني مي‌گذشت تا تشريع و قانونگذاري و کار فرهنگي و آموزش و پرورش و اجراي موازين اسلامي اندک اندک شکل بگيرد. خداوند کفيل و سرپرست اصلي اين تأسيس و تشريع بود، و پيامبر گرامي اسلام نيز مُجري اوامر الهي و مُرشِد تازه مسلمانان و ديگر ياران ديرين خويش در راستاي تربيت ديني و انساني مسلمانان و تزکية آنان، طبق موازين شريعت اسلام بودند:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾
.
«خداي قُدّوس هموست که در ميان اُميان رسولي را از آنان مبعوث گردانيد تا آيات وي را براي آنان تلاوت کند، و آنان را تزکيه کند، و به آنان کتاب و حکمت بياموزد.»

صحابة آنحضرت نيز، از جان و دل نسبت به تعاليم پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اقبال داشتند؛ زندگي خودشان را به زيور احکام اسلامي مي‌آراستند؛ و از اين جهت شادمان مي‌شدند:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً...﴾ 
.
«... و هرگاه آيات الهي بر آنان تلاوت شود بر ايمان ايشان بيافزايد...».

تفصيل همة اين مطالب، در عهدة موضوع تحقيق ما نيست؛ بنابراين، به اندازة نياز بسنده مي‌کنيم.

اين بزرگترين مسئله‌اي بود که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در رويارويي با مسلمانان داشتند، و اين خود، هدف اعلا و مقصود اصلي و مراد خدا و رسول از دعوت اسلامي و رسالت محمدي بود، و معلوم است که يک مسئلة عارضي و در خورِ شتابزدگي نبود، بلکه يک قضية اصيل بود و نياز به زمان براي توفيق يافتن در آن محسوس و معقول بود. آري، بعضي مسائل موردي و عارضي نبودند که بايست با سرعت هرچه تمامتر و در عين حال حکيمانه و خردمندانه حلّ مي‌شدند.مهمترين مسئله از اين دست آن بود که مسلمانان در مدينه دو دسته بودند: يک دسته از آنان در شهر و ديار و در کنار اموال و خدم و حَشم خودشان بودند؛ تنها نگراني آنان در حدّ نگراني انساني بود که در کمال امن و امان در خانه و کاشانة خويش بسر مي‌برد. اينان «انصار» بودند، که از ديرباز درميان ايشان دشمني ريشه‌دار و نفرت ديرينه برقرار بود. دستة ديگر از مسلمانان، همة چيزهاي از اين قبيل را از دست داده بودند، و جانشان را برداشته بودند و به مدينه گريخته بودند. اينان «مهاجرين» بودند. ملجأ و مأوايي نداشتند که به آن پناه ببرند؛ شغلي نداشتند که از راه آن تأمين معاش و رفع نياز کنند؛ ذخيره و پس‌اندازي نداشتند که به نوعي گذران کنند. شمار آن پناهندگان به مدينه نيز کم نبود، و هر روز بر شمارشان افزوده مي‌شد. اِذن هجرت براي هر انسان مؤمن به خدا و رسول صادر شده بود؛ و معلوم است که مدينه نيز آنچنان ثروت فراواني نداشت که با حضور انبوه پناهندگان موازنة اقتصادي‌اش برهم نخورد. در همين موقعيت دشوار، نيروهاي دشمن نيز در برابر اسلام و مسلمين دست به دست يکديگر داده بودند، و به نوعي مسلمانان مدينه را تحريم اقتصادي کرده بودند؛ چنانکه ورود قوت و غذا به مدينه رو به کاهش گذاشته بود، و اوضاع و احوال روز به روز سخت‌تر و دشوارتر مي‌گرديد.

2. مشرکان مدينه: اينان در ميان قبائل ساکن مدينه مي‌زيستند؛ هيچ سيطره و سلطه‌اي بر مسلمانان نداشتند؛ بعضي از آنان دچار شک و ترديد بودند، و نمي‌توانستند يکسره دين آباء و اجدادشان را ترک گويند؛ امّا، در عين حال، دشمني و نيرنگي نيز بر عليه اسلام و مسلمين نداشتند؛ ديري هم نپاييد که همة آنان مسلمان شدند، و در مقام تدين به دين خدا به اخلاص تمام زيستند.

معدودي از مشرکان قبائل ساکن مدينه نيز بودند که دشمنان سرسخت و کينه‌توزي براي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان به حساب مي‌آمدند؛ امّا، توان آن را نداشتند که در برابر مسلمانان اظهار خصومت کنند و ناگزير بودند که در ارتباط با مسلمانان- با توجه به اوضاع و احوال- اظهار موّدت وصميميت کنند. در رأس اين عدة معدود، عبدالله بن اُبّي قرار داشت. مردي که دو طايفة اوس و خزرج، پس از نبود بُعاث، براي نخستين بار همگي حاضر شدند به سروري و رياست يک تن گردن نهند، و آن يک تن عبدالله بن اُبّي بود. مردم مدينه براي او طوقهاي رنگين از مهره‌هاي رنگارنگ فراهم کرده بودند، تا او را فرمانرواي خويش گردانند و تاج بر سر او نهند، و نزديک بود که پادشاه مردم مدينه بشود؛ امّا، ناگهان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مدينه شدند، و مردم از او گسستند و به آنحضرت پيوستند.

عبدالله بن اُبّي چنين برداشت کرده بود که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پادشاهي او را از او بازگرفته‌اند، و به همين جهت، نسبت به آنحضرت به شدت احساس دشمني و عداوت مي‌کرد. با وجود اين، وقتي که دريافت، مشرک ماندن او اوضاع و احوال را براي وي نامساعدتر خواهد گردانيد، و به تدريج واپسين آثار برجاي مانده از عزت و شرف ديرينه‌اش را در جامعة اسلامي مدينه از دست خواهد داد، و بر اثر آن، از بسياري منافع دنيوي خويش نيز محروم خواهد گرديد؛ پس از جنگ بدر به ظاهر اسلام آورد، ليکن در باطن همچنان کافر بود، و هرگاه که فرصتي مي‌يافت، از نيرنگ زدن به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان فروگذار نمي‌کرد. ياران وفادار وي نيز- که قرار بود در پرتو پادشاهي وي در مدينه به رياست و مُکنت و جاه و مقام برسند- با او تشريک مساعي مي‌کردند، و در اجراي نقشه‌هايش او را حمايت مي‌کردند و مدد مي‌رساندند؛ و چه بسيار مي‌شد که برخي از جوانان و مسلمانان ساده‌لوح را نيز، ناآگاهانه، براي اجراي نقشه‌هايشان اجير مي‌کردند.

3. يهوديان در مدينه: يهوديان ساکن مدينه، در واقع، مهاجراني بودند که بر اثر فشار آشوريان و روميان- چنانکه پيش از اين آورديم- بسوي حجاز روي آورده بودند، و در حقيقت عبراني بودند، اما، پس از راه يافتن به حجاز، به رنگ زي و زبان و تمدن قوم عرب درآمده بودند، تا آنجا که نام‌هاي افرادو قبائلشان را نيز از نام‌هاي عربي انتخاب مي‌کردند، و با مردم عرب‌نژاد حجاز وصلت کرده بودند و خويشاوند شده بودند. با وجود اين، همچنان تعصُب نژادي خود را محفوظ نگاه داشته، و به طور کامل با عرب‌نژادان درنياميخته بودند. از اين رو، به نژاد اسرائيلي- يهودي خودشان افتخار مي‌کردند، و عرب‌نژادان را بسيار تحقير مي‌کردند، و اموال قوم عرب را براي خودشان مُباح مي‌دانستند و معتقد بودند که حق دارند هرگونه که بخواهند اموال آنان را چپاول کنند؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد: 
﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾
.
«و برخي از اهل کتاب جنين‌اند که اگر قنطاري را به دست آنان بسپاري به تو بازگردانند؛ اما، بعضي ديگر چنان‌اند که اگر ديناري را به دست آنان بسپاري، به تو بازنگردانند؛ اين بدان جهت است که ايشان قائل بوده‌اند به اينکه ما را به اميان کاري نيست!»

يهوديان شور و نشاطي در جهت نشر و ترويج دين و آئينشان نداشتند؛ دستماية ديني ايشان نيز چيزي فراتر از فالگيري و جادوگري و دميدن و طلسم کردن و امثال آن نبود؛ مع‌الوصف، خودشان را دانشمند و اهل فضل و سزاوار رهبري روحاني مي‌دانستند.

يهوديان در فنون کسب و کار و معيشت و اقتصاد بسيار ماهر بودند. بازرگاني غلات و حبوبات و خرما و شراب و پوشاک دربست در دست آنان بود. پوشاک و خشکبار و شراب به مدينه وارد مي‌کردند، و خرما صادر مي‌کردند. شغل‌هاي پول‌ساز ديگري هم داشتند که سخت دست‌اندر کار آن زمينه‌ها بودند. از تودة عرب‌نژادان مدينه، دو چندان و صد چندان در خريد و فروش کالاها سود مي‌گرفتند؛ به اين نيز اکتفا نمي‌کردند، و رباخواري در ميان آنان رواج داشت. وامهاي سنگين به شيوخ و رؤساي قبائل عرب مي‌دادند، تا آن پول‌ها را بيهود و بي‌فايده بذل و بخشش کنند، و مديحه‌سرايي‌هاي شاعران و ذکر خير مردمان را براي خودشان خريداري کنند، و در برابر آن وام‌ها، زمين‌ها و باغ‌ها و زراعت‌هاي آنان را از ايشان گروگان مي‌گرفتند، و چند سالي طول نمي‌کشيد که مالک آن اموال مي‌شدند.

يهوديان، خبرگان نيرنگ و توطئه و ظلم و جور و فساد اجتماعي بودند. در ميان قبيله‌هاي عرب که در مجاورت يکديگر سکونت داشتند، آتش دشمني و کينه‌توزي را شعله‌ور مي‌ساختند، و با نقشه‌کشي‌هاي پنهاني، آنان را بر عليه يکديگر تحريک مي‌کردند، به گونه‌اي که هيچيک از آن قبائل از منشأ اين امور سر درنمي‌آوردند. درنتيجه، با يکديگر به نبردهاي فرسايشي ميپرداختند، و همين که تا اندازه‌اي آتش جنگ در ميان آنان فروکش مي‌کرد، بار ديگر سرانگشت يهوديان به حرکت درمي‌آمد تا مجدّداً آتش جنگ را در ميان ايشان شعله‌ور سازد. وقتي نقشه‌هايشان، چنانکه بايد و شايد عملي مي‌شد، بي‌طرفي اختيار مي‌کردند، و دستاوردهاي تحريک و فريب خويش را به تماشا مي‌نشستند، و از بدبختي و بي‌خانماني مردم عرب بيچاره و بينوا لذت مي‌بردند، و با وامهاي سنگين بهره‌دار آنان را پشتيباني مي‌کردند؛ مبادا، به خاطر تنگدستي و بي‌پولي دست از جنگ بکشند! يهوديان با اين تدبير، بر دو فايدة بزرگ دست مي‌يافتند؛ يکي، حراست و حفاظت از کيان يهوديتشان و ديگري، رونق دادن به بازار رباخواري خودشان، تا با خوردن آن بهره‌هاي دو چندان و صد چندان، به ثروتهاي بي‌کران دست يابند.

در يثرب، سه قبيلة يهودي مشهور ساکن بودند: 1) بني قينقاع، که هم‌پيمانان خزرج بودند، و خانه‌هايشان در داخل مدينه بود؛ 2) بني‌نًضير، که هم‌پيمانان خزرج بودند، و خانه‌هايشان در حومة مدينه بود؛ 3) بني قُريظه که هم‌پيمانان اوس بودند، و خانه‌هايشان در حومة مدينه بود. همين قبائل يهودي بودند که از ديرباز آتش جنگ را ميان دو طايفة اوس و خزرج شعله‌ور نگاه داشته بودند، و در نبرد بُعاث، هر سه قبيله در کنار هم پيمانانشان شرکت داشتند.

طبيعي بود که يهوديان با ديدگان بغض و عداوت به اسلام بنگرند، و از آنان جز اين نيز انتظار نمي‌رفت. رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نژاد آنان نبودند، تا تعصّب نژادي آنان را که بر روح و روان و عقل و خرد آنان چيره گرديده بود، کاهش دهد؛ دعوت اسلام نيز بسوي آئيني بود که دلهاي پراکنده را به هم نزديک مي‌گردانيد، و آتش کينه‌توزي و دشمني را فرو مي‌نشانيد، و در همة امور مردم را به امانتداري فرا مي‌خواند، و به همگان توصيه مي‌کرد که به حلال خواري و پاکيزه نگاه داشتن اموال خودشان مقيد باشند. معناي اينها همه آن بود که قبائل عرب ديري نخواهد پاييد که با هم اُنس و اُلفت پيدا خواهند کرد، و در آنصورت، از چنگال يهود به در خواهند آمد، و رونق بازرگاني يهود فروکش خواهد کرد، و از رباخواري که گردونة ثروت ايشان بر محور آن گردش مي‌کرد، محروم خواهند شد. حتي احتمال دارد که قبايل عرب بيدار شوند، و به حساب اموالي که يهوديان از طريق ربا از آنان گرفته‌اند برسند، و درصدد بازگردانيدن زمين‌ها و باغهاي خودشان که يهوديان به حساب سود پولشان از آن ستانده‌اند، برآيند.

يهوديان، از همان آغاز که دريافتند دعوت اسلام در انديشة استقرار يافتن در يثرب است، به تمامي اين محاسبه‌ها پرداختند. از اين رو، سخت‌ترين دشمني را با اسلام و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ، از لحظه‌اي که آنحضرت به يثرب وارد شدند، داشتند؛ هرچند که گستاخي اظهار دشمني را تا چندي بعد نداشتند.

ميزان عداوت يهود را با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از روايت ذيل که ابن اسحاق به نقل از امّ‌المؤمنين صفيه -رضي الله عنها- آورده است، مي‌توان دريافت.

* ابن اسحاق مي‌گويد: به نقل از صفية بنت حيي بن اَخطَب براي من بازگفته‌اند که وي مي‌گفت: من از همة فرزندان پدرم نزد وي محبوب‌تر بودم؛ همچنين نزد عمويم ابوياسر؛ هيچگاه آندو را در کنار يکي از فرزندانشان ملاقات نمي‌کردم، مگر آنکه او را رها ميکردند و مرا در آغوش مي‌گرفتند. صفيه گويد: وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه وارد شدند، و در قُباء- در محلة بني‌عمرو بن‌عوف- بار انداختند، فرداي آنروز پدرم حَيي بن‌اخطب و عمويم ابوياسر صبح خيلي زود، پيش از طلوع آفتاب به سراغ آنحضرت رفتند. گويد: اندو بازنگشتند تا غروب آفتاب! گويد: بالاخره، خسته و درمانده، بي‌حال و بي‌قرار، افتان و خيزان، از راه رسيدند. صفيه گويد: من مانند هميشه با لبخند و شيرين‌زباني به سراغ ايشان رفتم. بخدا، هيچيک از آندو به من توجّهي نکردند؛ سخت غمگين بودند. گويد: از عمويم ابوياسر شنيدم که به پدرم حَيي بن اَخطَب گفت: خودش است؟! و پدرم گفت: آري، بخدا! آنگاه گفت: او را مي‌شناسي و به قطع و يقين مي‌داني؟! پدرم گفت: آري! گفت: چه احساسي نسبت به او داري؟ گفت: دشمني با او، مادام که زنده باشم! 

گواه ديگر بر شدت عداوت يهود، روايت بخاري در ارتباط با اسلام آوردن عبدالله‌بن سلام -رضي الله عنه- است.

وي يکي از دانمشندان بزرگ و نامدار يهود بود. وقتي از ورود رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه در محلة بني نجّار خبر يافت، شتابان نزد آنحضرت آمد، و سؤالاتي را نزد ايشان مطرح کرد که پاسخ آنها را جز پيامبران کسي نمي‌دانست. همين که پاسخ‌هاي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را يکي پس از ديگري شنيد، فورا همانجا ايمان آورد؛ آنگاه به آنحضرت گفت: يهوديان مردماني بهتان‌زن‌اند؛ اگر پيش از آنکه دربارة من از آنان سؤال کني، خبر مسلمان شدن مرا بشنوند، مرا نزد شما متهم خواهند ساخت! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به دنبال يهوديان فرستادند. يهوديان آمدند، و عبدالله بن سلام به درون اتاق رفت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: (أي رجل فيکم عبدالله بن سلام؟) عبدالله بن سلام در ميان شما چگونه آدمي است؟ گفتند: داناترين ما و پسر داناترين ما؛ و آگاه‌ترين ما و پسر آگاه‌ترين ما! و به عبارت ديگر سرور ما و پسرِ سرور ما! و به عبارت ديگري: بهترين ما و پسرِ بهترين ما، و برترين ما و پسرِ برترين ما! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (أفرأيتم إن أسلم عبدالله) گفتند: خداوند او را از چنين شرّي پناه دهاد! (دو مرتبه يا سه مرتبه). آنگاه، عبدالله بن سلام از اتاق بيرون آمد و گفت: أشهد أن لا إله إلا الله! وأشهد أن محمدا رسول‌الله! گفتند: بدترين ما و پسر بدترين ما! و او را به باد ناسزا گرفتند. به روايت ديگر، گفت: اي جماعت يهود! از خدا بترسيد! سوگند به خداي يکتا که جز او خدايي نيست؛ شما خود مي‌دانيد که او رسول خدا است، و بحق آمده است! گفتند: دروغ مي‌گويي!

اين نخستين تجربة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از رفتار يهوديان، همان روز نخست ورود به مدينه بود، و اين چنين بود اوضاع داخلي مدينه که رسول خدا به هنگام ورود به مدينه با آن روياروي شدند.

امّا از خارج، مدينه را هواداران دين قريش دربرگرفته بودند. قريش سرسخت‌ترين دشمنان اسلام و مسلمين بودند. طي ده سال تمام که مسلمانان زير دست آنان بودند انواع و اقسام تهديد و ارعاب و شکنجه و عذاب و تحريم اجتماعي و اقتصادي را روي آنان تجربه کردند، و انواع و اقسام سختي‌ها و ناراحتي‌ها را به آنان چشانيدند، و يک جنگ رواني طاقت‌فرسا را با تبليغاتي گسترده و سازمان يافته بر عليه آنان براه انداختند. زماني هم که مسلمانان به مدينه مهاجرت کردند، زمين و خانه و کاشانه و دارايي آنان را مصاده کردند؛ آنان را از همسران و فرزندانشان دور گردانيدند؛ هرچند تن از آنان را که توانستند زنداني کردند و شکنجه دادند. به اين نيز اکتفا نکردند، بلکه توطئه کردند تا خون صاحب دعوت را بريزند، و او را همراه با آئين وي سر به نيست کنند؛ و در مقام اجراي اين توطئه از هيچ کوششي فروگذار نکردند. اينک، بسيار طبيعي بود که وقتي مسلمانان از مکّه رهايي يافته‌اند و به سرزمين ديگري در فاصلة پانصد کيلومتري نقل مکان کرده‌اند، قريشيان نيز نقش سياسي و نظامي خود را ايفا کنند و با استفاده از صدارت و زعامت دنيوي و ديني که داشتند و در ميان قوم عرب به عنوان ساکنان حرم و مجاوران و پرده‌داران بيت‌الله‌الحرام شناخته شده بودند، ديگر مُشرکان عربستان را بر عليه اهل مدينه برانگيزند. عملاً، قريش چنين کردند، و مدينه را انواع خطرات محاصره کرد، و نوعي تحريم اقتصادي در مورد مدينه به اجرا درآمد که بر اثر آن واردات مدينه کاهش يافت، در حاليکه شمار پناهندگان به مدينه روز به روز افزايش مي‌يافت؛ و با اين ترتيب، وضعيت جنگي ميان طاغيان مکّه و هم دينان ايشان از يکسو، و مسلمانان در ميهن جديدشان از سوي ديگر، برقرار گرديد.

اين حقّ مسلمانان بود که به سزاي مصادرة اموالشان، اموال اين طاغيان را مصادره کنند، و به سزاي آن شکنجه‌ها و ناراحتي‌ها که از آنان ديده بودند، آنان را عذاب و شکنجه دهند، و بر سر راه زندگي آنان سنگ‌اندازي کنند، همانگونه که پيش از آن، آنان با مسلمانان چنين مي‌کردند، و از همان دستي که داده بودند به آنان پس بدهند، تا راه براي ايشان بسته شود، و نتوانند مسلمانان را نابود کنند و آنان را از ريشه درآورند.

اينها مسائل و مشکلاتي بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از ورود به مدينه از ناحية بيرون مدينه با آنها مواجه بودند، و مي‌بايست با حکمت بالغة خويش با آنها برخورد کنند، تا از لابلاي آنها موفّق و سرافراز بيرون آيند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، در پرتو توفيق و تأييد الهي، به بهترين وجهي به حلّ و فصل اين مسائل و مشکلات پرداختند، و با هر دسته از مردمان در داخل و خارج مدينه با شيوه‌اي که سزاوارشان بود، اعمّ از رأفت و مهرباني يا سختگيري و ناسازگاري، رفتار کردند، و اينها همه فرع بر تزکية مردم و تعليم کتاب و حکمت به آنان، به عنوان اصل برنامة کار آنحضرت بود؛ و بي‌شک، جنبة تزکيه و تعليم را رأفت و رحمت بر جنبة شدّت و خشونت غالب بود؛ تا آنکه سرانجام، طي چند سال، زمام امور به دست اسلام و مسلمين افتاد، چنانکه خوانندة گرامي در صفحات آينده به روشني مطالعه خواهد کرد.

بناي مسجدالنبي

پيش از اين گفتيم که ورود رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه در محلّة بني‌نجّار، روز جمعه 12 ربيع‌الاول سال يکم هجرت، مطابق با 27 سپتامبر سال 622 ميلادي بود، و ايشان در قطعه زميني روبروي خانة ابوايوب بار انداختند، و گفتند: (هاهنا المنـزلُ إن شاءالله) اگر خدا بخواهد اينجا محل فرود آمدن ما است! آنگاه به خانة ابوايوب نقل مکان فرمودند.

نخستين گامي که پيامبر اکرم اسلام پس از آن برداشتند، بناي مسجدالنبي بود. براي ساختن اين مسجد همان قطعه زميني را که ناقة ايشان در آن بر زمين نشسته بود، درنظر گرفتند، و آن قطعه زمين را از مالکانش که دو پسربچّه يتيم بودند، خريداري کردند، و در کار ساختن مسجد شخصاً سهيم شدند، و خشت و سنگ مي‌آوردند و با خود زمزمه مي‌کردند و مي‌گفتند:

	اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة

	
	فاغفر للأنصار والمهاجرة



«خداوندا، زندگي جز زندگي آخرت نيست؛ پس آمرزش خود را بر انصار و مهاجرين ارزاني فرما».

و نيز مي‌خواندند:

	هذا الحمال لا حمال خيبر

	
	هذا أبرُّ ربنا وأطهر



«اين بارها، نه بارهاي خيبر! اين ارزشمندتر است- اي خداي ما- و پاکيزه‌تر!»

اين تشريک مساعي شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ساختن مسجد، نشاط صحابه را براي کار دو چندان مي‌گردانيد؛ تا آنجا که يکي از آنان چنين مي‌گفت:
	لئن قعدنا و النبي يعمل

	
	لذاک منا العمل المضلل



«اگر ما بنشينيم و پيامبر کار کند، چنين کاري از ناحيه ما، کاري نابهنجار است!»

در آن قطعه زمين، گورهاي مشرکان، ويرانه‌هايي چند، شماري درختان خرما، و يک درخت غَرقَد بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور دادند گورهاي مشرکان را شکافتند؛ ويرانه‌ها را تخريب کردند؛ درختان خرما و آن درخت را قطع کردند، و چوب آنها را در سمت قبلة مسجد روي هم چيدند، و ديوارهايش را با خشت و گل بالا بردند، و سقف آن را با الياف خرما پوشانيدند، و ستون‌هايش را با تنه‌هاي درختان خُرما ساختند؛ کف مسجد را با شن و سنگريزه فرش کردند، و براي آن سه درب قرار دادند. درازاي زمين مسجد از سمت قبله تا انتهاي آن يکصد ذراع بود؛ دو طرف ديگر زمين نيز همين مقدار يا کمتر، و پي ساختمان مسجد سه ذراع بود.

در کنار مسجد چند اتاق با سنگ و خشت درست کردند، و سقف آنها را با شاخه‌ها و الياف درخت خرما پوشانيدند. اينها حجره‌هاي محل سکونت همسران پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بود. وقتي که حُجرات آماده شدند، آنحضرت از خانة ابوايوب به آن حجره‌هاي مجاور مسجد نقل مکان کردند. 

مسجد در آن زمان تنها مکاني براي نمازگزاران نبود؛ دانشگاهي بود که مسلمانان در آن تعاليم و رهنمودهاي اسلام را فرا مي‌گرفتند؛ باشگاهي بود که قبايل و طوايف مختلف که از ديرباز بر اثر گرايش‌هاي جاهلي با يکديگر در ستيز و نبرد بودند، در آنجا فراهم مي‌آمدند؛ پايگاهي بود که همة امور از آنجا اداره مي‌شد، و همة فعاليت‌ها از آنجا سازمان داده مي‌شد؛ و پارلماني بود که در آن جلسات مشورتي و کميته‌هاي اجرائي تشکيل مي‌شد.

از همة اينها گذشته، مساجد خانه‌اي بود که در آن شمار بسياري از بينوايان مهاجرين و پناهندگان که در مدينه خانه و ثروت و خانواده و فرزنداني نداشتند، سکونت مي‌کردند.

در اوائل هجرت، اذان تشريع شد. آن نغمة آسماني که در آفاق مي‌پيچيد، و کرانه‌هاي هستي را به حرکت درمي‌آورد، در هر شبانه روز پنج مرتبه اعلام مي‌کرد که جز خداي يکتا خدايي نيست؛ و محمد -صلى الله عليه وسلم- رسول‌خدا است؛ و هرگونه بزرگي و سروري را در جهان آفرينش و هر دين و آئيني را در بيکران هستي نفي مي‌کرد مگر کبرياي الهي و دين خدا که بندة او محمدرسول‌الله -صلى الله عليه وسلم- آورده بود. يکي از نيکان اصحاب آنحضرت، عبدالله بن زيدبن عبدربّه -رضي الله عنه-، اذان را در خواب ديده بود و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- او را تأييد کردند. همان رؤيا را عمربن خطاب -رضي الله عنه- نيز مشاهده کرده بود، و آنحضرت او را نيز تأييد کردند؛ چنانکه داستان آن در کتابهاي حديث و سيره آمده است 
.

پيمان برادري ميان مسلمانان

همزمان با اقدام به ساختن مسجد، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در کنار تأسيس آن مرکز همايش و اُنس و اُلفت، اقدام ديگري فرمودند که از دل‌انگيزترين گزارش‌هاي تاريخ بشري است، و آن عبارت بود از بستن پيمان برادري ميان مهاجرين و انصار.

* ابن قيم گويد: آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در خانة اَنس بن مالک ميان عدّه‌اي از مهاجرين و انصار که جمعاً 90 مرد مسلمان، 45 تن از مهاجرين، و 45 تن از انصار بودند، عقد اخوّت بستند، مبني بر اينکه در همة امور با يکديگر مواسات کنند، و به جاي خويشاوندانشان، از يکديگر ارث ببرند؛ تا زمان وقوع جنگ بدر، که با نزول اين آيه از سوي خداوند عزّوجل:

﴿وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ﴾
.
«و خويشاوندان نسبت به يکديگر اولي هستند».

ارث بردن مسلمانان از يکديگر از عقد اخوّت به خويشاوندي نسبي موکول گرديد. بعضي گفته‌اند علاوه بر آن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ميان مهاجرين نيز عقد اخوّت بستند، امّا آنچه به ثبوت رسيده، همان قول اوّل است. مهاجرين با همان برادري اسلامي و پيوند ميهني و خويشاوندي نسبي، بي‌نياز از عقد اخوّت بودند، برخلاف مهاجرين و انصار که با يکديگر پيش از آن نسبتي نداشتند. 

معنا و مفهوم اين برادري آن بود که تعصبات جاهليت رنگ ببازد، و امتيازات اصل و نسب و رنگ و نژاد و وطن مُلغي گردد و هيچ پايه و مايه‌اي براي پيوستن و گسستن بجز اسلام باقي نماند.

اين پيمان برادري، با عواطف ايثار و مواسات و اُنس و اُلفت و خيرخواهي درهم آميخت، و جامعة نوپاي مدينه را از چشمگيرترين نمونه‌ها و نمودارهاي برادري و برابري آکنده ساخت.

* بخاري چنين روايت کرده است: وقتي مسلمانان وارد مدينه شدند، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ميان عبدالرحمان با سعدبن ربيع عقد اخوت بستند. سعد به عبدالرحمان گفت: من از همة انصار ثروتمندترم؛ دارايي‌ام را با تو نصف ميکنم. دو همسر نيز دارم؛ بنگر کداميک از آنان را بيشتر مي‌پسندي، نام ببر تا او را طلاق دهم و همينکه عدّه‌اش بسر آمد او را به همسري خويش درآور! عبدالرحمان گفت: خداوند به تو و خانواده و دارايي تو برکت دهاد! بازارتان از کدام سوي است؟ او را به بازار بني‌قينقاع راه نمودند. وقتي برگشت مقداري روغن و کشک کاسبي کرده بود؛ بعد، به کسب و کار ادامه داد؛ تا آنکه روزي با سر و وضع مرتب و عطرزده آمد. رسول‌خدا فرمودند: «مَهيم؟» چه خبر؟! گفت: ازدواج کردم! فرمودند: «کم سقت اليها؟» چقدر پيشکش او کردي؟ گفت: يک «نُواه» طلا! 

* از ابوهريره روايت کرده‌اند که گفت: انصار به نبي‌اکرم گفتند: درختان خرما را ميان ما و برادرانمان نصف کنيد! فرمودند: نَه! انصار گفتند: شما با کار کردن خودتان بار هزينه‌هاي نخلستان را از دوش ما برداريد؛ ما نيز شما را در محصول خرما شريک مي‌گردانيم! مهاجرين گفتند: سِمعنا و اَطَعنا! 

اين موارد نشان مي‌دهد که انصار تا چه اندازه نسبت به برادران مهاجرشان محبّت مي‌ورزيده‌اند، و باآنان در مقام فداکاري و ايثار و مودّت و صفا و صميميت بوده‌اند؛ و مهاجران نيز تا چه اندازه قدرشناس اين دست و دل‌بازي انصار بوده‌اند؛ به گونه‌اي که اصلا سوء استفاده نمي‌کرده‌اند، و جز به اندازه‌اي که امورشان بگذرد، به دارايي برادران مهاجرشان دست‌اندازي نمي‌کرده‌اند.

براستي، اين عقد اُخوّت حکمتي بي‌نظير و سياستي حکيمانه، و راه‌حلّي خردمندانه براي بسياري از مشکلاتي بود که مسلمانان با آن روبرو بودند، و پيش از اين اشاره کرديم.
پيمان نامة همبستگي اسلامي

همانطور که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ميان مسلمانان عقد اُخوت بستند، پيمان‌نامه‌اي را هم پيشنهاد فرمودند تا درگيري‌هاي مربوط به دوران جاهليت، و کشمکش‌هاي قبيله‌اي ستم مدارانه از ميان برود؛ و در پرتو اين پيمان‌نامه، آنحضرت توانستند يک وحدت اسلام فراگير پديد آورند. متن پيمان‌نامة پيشنهادي پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- چنين بود:
«اين پيمان‌نامه‌اي است از محمد نبي، ميان مؤمنان و مسلمانان از قريش و يثرب، و کساني که تابع آنان شده و به آنان پيوسته، و همراه آنان جهاد کرده و مي کنند:

1. اين مجموعه يک امت واحده جدا از ديگر مردمان‌اند.
2. مهاجرين قريش به همان شيوه پيشين تضامن قبيله‌اي خودشان را دارند، اسيرانشان را با فديه آزاد مي‌کنند، به معروف و قسط در ميان مؤمنان؛ و هر قبيله از انصار نيز به همان شيوه پيشين تضامن فيمابين خودشان را دارند، و هر طائفه از ايشان اسيرانش را با فديه آزاد مي‌کند،به معروف و قسط ميان مؤمنان.
3. مؤمنان فردي را که تحت فشار بدهي و عيالواري باشد رها نمي‌کنند، و به معروف در هر مورد از جمله پرداخت فديه و اداي ديه او را ياري مي‌کنند.
4. مؤمنان متقي عليه کساني هستند که از ميان آنان بخواهند ستم کنند يا از ستمگري پاداش بگيرند، يا به گناه يا عدوان يا فسادي در ميان مؤمنان دست بزنند.
5. مؤمنان همه دستهايشان در دست يکديگر است بر عليه آن فرد ستم‌پيشه و خطاکار، هرچند وي پسر يکي از خود آنان باشد.
6. هيچ فرد مؤمني مؤمن ديگر را به قصاص کافري به قتل نمي‌رساند.
7. و نيز هيج کافري را بر عليه مؤمني ياري نمي‌کند.
8. ذمّه و امان خدا يکي بيش نيست، و پايين‌ترين فرد مسلمانان از جانب همه آنان مي‌تواند به هر کس که بخواهد امان دهد.
9. از يهويان هر که تابع ما شود از ياري و مواسات ما برخوردار خواهد شد، و نبايد به آنان ستم شود يا کساني عليه آنان همدست بشوند.
10. صلح مؤمنان يکي بيش نيست؛ هيج فرد مؤمني بدون موافقت فرد مؤمن ديگري نمي‌تواند در صحنة نبرد در راه خدا صلح و سازش کند، مگر به تساوي و عدالت ميان مسلمانان.
11. مؤمنان وابسته به يکديگر و مدافع و حامي يکديگرند، به موجب آنکه خونشان را در راه خدا مي‌ريزند.
12. هيچ فرد مشرکي نمي‌تواند مال يا جان قريشيان را امان دهد، يا مانع از دسترسي فرد مؤمني به آن بشود.
13. هرکس مؤمني را بي‌گناه بکشد و ثابت گردد، در برابر خون او قصاص خواهد شد، مگر آنکه ولي مقتول رضايت بدهد.
14. مؤمنان همه عليه او هستند، و براي آنان روا نيست جز آنکه عليه او قيام کنند.
15. براي هيچ فرد مؤمني روا نيست که خطاکاري را ياري کند يا مأوا دهد، و هرکه گناهکاري را ياري کند يا مأوا دهد، لعنت و خشم خدا بر او خواهد بود در روز قيامت، و از او عَوض و فديه‌اي دريافت نخواهد شد.
16. شما هرگاه درباره چيزي اختلاف نظر پيدا کرديد، مرجع حل آن اختلاف خداوند عزوجل و محمد است»
.
اثرگذاري معنويت در جامعه

با اين حکمت، و با اين تدبير، پيامبرگرامي اسلام پايه‌هاي يک جامعة نوبنياد اسلامي را استوار گردانيدند که نماي ظاهري و بيروني آن بيانگر و نشانگر معارف و مفاهيمي بود که آن فرهيختگان و فرزانگان در پرتو مصاحبت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آنها برخوردار شده بودند، و نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پيوسته به تعليم و تربيت و تزکية نفوس ايشان، و تشويق آنان به مکارم اخلاق مي‌پرداختند، و آنان را با آداب مودّت و برادري و عزْت و شرف، و نيز عبادات و طاعات مي‌آراستند.

* مردي از آنحضرت پرسيد: گزيده‌ترين و بهترين دستورات اسلام کدام است؟ فرمودند:

(تُطعم الطعام، تُقرئُ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)
.
«اينکه اطعام طعام کني، و بر کساني را که مي‌شناسي و نمي‌شناسي بلند سلام کني!»
* عبدالله بن سلام گويد: وقتي نبي‌اکرم وارد مدينه شدند، آمدم؛ همينکه سيماي آنحضرت را ورانداز کردم، يافتم که سيماي ايشان سيماي يک فرد دروغ‌زن و کذّاب نيست. نخستين مطلبي که آنحضرت گفتند، اين بود:

(يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعمو الطعام، وصلوالارحام، وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام)
.
«هان اي مردمان، بلند سلام کنيد، و ديگران را اطعام کنيد، و صله رحم کنيد، و شب هنگام که مردم در خواب‌اند نماز بگزاريد؛ به سلامت وارد بهشت خواهيد شد!» 

* نيز مي‌فرمودند: 
(لا يدخل الجنّة من لا يأمن جاره بوائقَه)
.

«کسي که همسايه‌اش از دستش در امان نيست، وارد بهشت نخواهد شد!»
* نيز مي‌فرمودند:

(المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده)
.

«مسلمان کسي است که مسلمانان از زبان او و دست او در امان باشند.»

* نيز مي‌فرمودند:
(لا يؤمن أحدکم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
.

«يکايک شما اهل ايمان نيستيد مگر آنکه هرچه را براي خود دوست داريد براي برادرتان نيز دوست بداريد!»

* نيز مي‌فرمودند: 

(المؤمنون کرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى کله، و إن اشتكى رأسه اشتكى کله) 
.

«مسلمانان همچون يک واحد‌اند؛ اگر چشم او به درد آيد، تمامي اندام‌هاي او به درد آيند، و اگر سر او به درد آيد، تمامي اندام‌هاي او به درد آيند!»
* نيز فرمودند:
(المؤمن للمؤمن کالبنيان يشد بعضه بعضا) 
.

«مسلمان با مسلمان همچون اجزاء يک ساختمان‌اند، که يکديگر را استوار نگاه مي‌دارند!»
* نيز مي‌فرمودند: 

(لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، و لا تدابروا، و کونوا عبادالله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)
.

«کينه توزي نکنيد، حسادت نورزيد، قطع رابطه نکنيد؛ و با يکديگر- اي بندگان خدا- برادر باشيد؛ و براي هيچ فرد مسلمان روا نيست که بيش از سه روز از برادرش دوري گزيند!»

* نيز مي‌فرمودند:

(المسلم أخ المسلم؛ لا يظلمه ولا يسلِمه؛ ومن کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته؛ ومن فرج عن مسلم کُربة فرج الله عنه کربة من کُرُبات يوم القيامة؛ و من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)
.

«مسلمان برادر مسلمان است؛ بر او ستم نمي‌کند، و او را تسليم نمي‌کند؛ و هرکس در پي انجام کار برادرش برود، خداوند در پي روا کردن حاجت او خواهد بود؛ و هر کس پريشاني مسلماني را از ميان ببرد، خداوند بخشي از پريشاني‌هاي او را در روز قيامت از ميان خواهد برد؛ وهر کس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در روز قيامت عيب او را خواهد پوشانيد!»

· نيز مي‌فرمودند: 

(ارحموا من في الارض يرحمکم من في السماء) 
.

«به آنان که در زمين‌اند مهرباني کنيد، تا آنکه در آسمان است با شما مهرباني کند!»
* نيز مي‌فرمودند:

(ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه) 
.

«مسلمان نيست کسي که خود سير باشد و همسايه‌اش در مجاورت او گرسنه باشد!»
* نيز مي‌فرمودند:

(سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر) 
.

«دشنام دادن به مسلمان فسق است، و نبرد با او کفر!»

* کنار زدن خس و خاشاک را از سر راه مردمان صدقه مي‌دانستند و اين عمل را شعبه‌اي از شعبه‌هاي ايمان به حساب مي‌آورند 
.

مسلمانان را به انفاق تشويق مي‌کردند، و فضيلت‌هاي صدقه و انفاق را آنچنان برمي‌شمردند که در دلها اثر مي‌گذاشت؛ چنانکه مي‌فرمودند:

(الصدقة تطفئ الخطايا، کما يطفئ الماء النّار)
.

«صدقه لغزش‌ها را بي‌اثر مي‌سازد، همانگونه که آب آتش را خاموش مي‌گرداند!»
* نيز مي‌فرمودند:

(أيما مسلم کسا مسلماً ثوباً على عري کساه الله من خضر الجنة؛ وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة؛ وأيما مسلم سقي مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)
.

«هر فرد مسلماني که مسلمان ديگري را که برهنه است جامه‌اي بپوشاند، خداوند از جامه‌هاي سيز بهشتي بر او خواهد پوشانيد، و هر فرد مسلماني که مسلمان ديگري را که گرسنه است غذا بدهد، خداوند از ميوه‌هاي بهشتي به او خواهد خورانيد، و هر فرد مسلماني که مسلمان ديگري را که تشنه است آب بنوشاند، خداوند او را از رحيق مختوم خواهد نوشانيد؛»

* نيز مي‌فرمودند:

(اتقوا النار ولو بشق تمرة، فان لم تجد فبکلمة طيبة) 
.

«خداي را در نظر داشته باشيد، هرچند با صدقه دادن نصف خرما باشد؛ و اگر آن را نيز نيافتيد، يک سخن خوش!»

* در کنار اين توصيه‌ها، به شدّت مسلمانان را تشويق مي‌کردند به اينکه عفّت ورزند، و دست از سؤال و درخواست بدارند؛ و همواره فضيلت و صبر و قناعت را به آنان گوشزد مي‌فرمودند، و دست سؤال نزد ديگران دراز کردن را تيرگي و خدشه‌دار شدن و بي‌آبرو شدن چهرة درخواست کننده عنوان مي‌فرمودند
؛ آري، مگر آنکه شخص ناگزير و ناچار باشد.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي مسلمانان فضيلت و اجر و ثواب عبادات را نزد خداوند بيان مي‌فرمودند، و پيوند آنان را با وحي فرو فرستاده شده از آسمان محکم و استوار مي‌گردانيدند. وحي را براي آنان قرائت مي‌کردند و آنان نيز وحي را قرائت مي‌کردند، تا اين آموزش پيوسته دائما حقوق و تکاليف دعوت و پيامدها و لوازم رسالت را به آنان يادآور شود، صرف‌نظر از اينکه فهم و تدبّر را براي آنان به ارمغان مي‌آورد.

اين چنين، پيامبر گرامي اسلام، انديشة آنان را تهذيب فرمود، و سطح معنويت آنان را بالا برد، و استعدادهاي نهفتة آنان را شکوفا گردانيد، و آنان را با برترين ارزشها و ارجمندي‌ها مجهز گردانيد، تا آنجا که به برترين قُلّة کمال که پس از مقام و رتبة پيامبران در تاريخ بشر شناخته شده است، دست يافتند.

* عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- مي‌گفت: هر که مي‌خواهد به کساني اقتدا کند به آنانکه از دنيا رفته‌اند اقتدا کند، که در ارتباط با زندگان نمي‌توان از انواع فتنه در امان بود. آنان اصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- بودند؛ برترين اين امت؛ دل‌رحم‌ترين مسلمانان، داناترين و بينش‌مندترين آنان؛ از همه بي‌تکلف‌تر؛ خداوند آنان را براي مصاحبت پيامبرش برگزيده بود، و برپا داشتن دين خود را به ايشان سپرده بود؛ فضيلت ايشان را بشناسيد، و از آنان پيروي و دنباله‌روي کنيد؛ و به هر آنچه از اخلاق و سيرة آنان که مي‌توانيد تمسک کنيد؛ که ايشان بر هدايت بودند، و بر صراط مستقيم 
.

حضرت رسول‌اکرم، قائد اعظم، از چنان ويژگي‌هاي معنوي و ظاهري، و کمالات و امتيازات، و شکوهمندي‌ها و فضيلت‌ها، و مکارم اخلاق و محاسن اعمال برخوردار بودند که همة دلها به هواي ايشان به پرواز درمي‌آمد، و همه جان خودشان را فداي او مي‌کردند؛ همينکه سخن از دهان مبارک آنحضرت درمي‌آمد؛ صحابة گرامي ايشان فورا امتثال مي‌کردند؛ و همينکه راهنمايي و توصيه‌اي از ناحية آنحضرت صادر مي‌شد، براي اجراي آن از يکديگر سبقت مي‌گرفتند.

با اين ترتيب، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- توانستند در مدينه جامعة نويني را تشکيل دهند که چشمگيرترين و ارجمندترين جامعه‌اي است که در تاريخ بشر شناخته شده است، و براي مشکلات اين جامعه راه‌حل‌هايي پيشنهاد فرمودند که بر اثر آنها انسانيت نفس راحتي کشيد، بعد از آنکه ساليان سال در چاه‌هاي زندان زمان و ديجور‌هاي ظلمات بيکران به سر برده بود.

با اين معنويات برازنده و ارزنده، ارکان جامعة نوين شکل گرفت، و اين جامعة نوين در برابر تمامي امواج کوبندة زمانه ايستادگي کرد و توانست سير آنها را تغيير دهد، و مسير روزگار و تاريخ را عوض کند.

پيمان با يهود

پيامبر گرامي اسلام، پس از آنکه پايه‌هاي جامعة نوين را استوار فرمودند، و وحدت عقيدتي و سياسي و نظامي را ميان مسلمانان برقرار کردند، به برقراري روابط با غير مسلمانان پرداختند. مقصود آنحضرت از برقراري اين روابط، تأمين سلامت و امنيت و سعادت و خير براي تمامي بشريت، و سازماندهي تمامي منطقه در يک نظام واحد بود. در اين راستا، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- قوانين و مقرراتي را مبني بر گذشت و نوع دوستي پيشنهاد فرمودند که در آن دوران و زمان آکنده از تعصب و غرضهاي فردي و گرايشهاي نژادي سابقه نداشت.

نزديک‌ترين همسايگان غيرمسلمان مدينه- چنانکه پيش از اين گفتيم- يهوديان بودند. يهوديان، با وجود آنکه در باطن دشمن مسلمانان بودند، امّا هنوز هيچگونه مقاومت يا خصومتي از خود نشان نداده بودند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز با آنان پيمان‌نامه‌اي امضا کردند، و طي آن نهايت خيرخواهي و همراهي را با آنان مقرر داشتند، و کمال آزادي آنان را در امور ديني و امور مالي تأييد کردند، و به هيچ وجه با آنان سياست تبعيد و مصادره و خصومت را پيش نگرفتند.

مهمترين مواد اين پيمان‌نامه عبارت بود از:

1. يهود بني عوف امّتي از مؤمنان‌اند؛ يهوديان به دين خودشان، و مسلمانان به دين خودشان، اعمّ از خودشان و بردگانشان؛ همچنين يهوديان ديگر جز بني‌عوف.

2. يهود هزينه‌هاي مربوط به خودشان را عهده دارند، و مسلمانان هزينه‌هاي مربوط به خودشان را عهده دارند.

3. هم‌پيمانان در برابر کساني که با امضاکنندگان اين پيمان‌نامه بجنگند، به ياري يکديگر مي‌شتابند.

4. خيرخواهي و همراهي، روابط فيمابين امضاکنندگان اين پيمان‌نامه را تشکيل مي‌دهد، و نيز نيکوکاري، نه خطاکاري.

5. گناه هم‌پيمان کسي بر عهدة او نيست.

6. مظلوم را بايد ياري کنند.

7. در زمان جنگ، يهوديان نيز مانند مؤمنان بايد هزينه کنند.

8. حُرمت محدودة يثرب را همگي امضاکنندگان اين پيمان‌نامه بايد رعايت کنند.
9. هرگاه در ميان امضاکنندگان اين پيمان‌نامه مشاجره و اختلاف و نزاعي روي دهد که نگران کننده باشد، مرجع حل اختلاف، خداوند عزوجل و محمد رسول‌الله خواهد بود.

10. هيچکس نبايد به قريش و ياري‌کنندگان قريش امان بدهد.

11. هم‌پيمانان يکديگر را در برابر هر کس که به يثرب حمله کند ياري مي‌کنند... هر گروهي سهم خودشان را از سويي که مورد حمله قرار گرفته‌اند عهده‌دار مي‌شوند.

12. اين پيمان‌نامه هيچگاه مانع مجازات و مؤاخذه فرد ستمگر و خطاکار نخواهد بود
.

با قطعيت يافتن اين پيمان‌نامه، مدينه و اطراف آن به صورت يک دولت فِدِرال درآمد که پايتخت آن مدينه و رئيس آن دولت- اگر اين تعبير صحيح باشد- شخص رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و قدرت و نفوذ و سلطه در چارچوب آن دولت از آن مسلمين بود.

بعدها، به منظور وسعت بخشيدن منطقة اَمن و امان، نبّي‌اکرم با قبايل ديگر نيز به اقتضاي اوضاع و احوال، پيمانهايي نظير اين پيمان بستند، که گزارش برخي از آنها خواهد آمد.

فصل دوّم

نبردهاي خونين

کارشکني‌هاي قريش

پيش از آن آورديم که کفّار مکّه چه سختي‌ها و ناراحتي‌هايي را براي مسلمانان در مکّه پيش آوردند؛ آنگاه، در آستانة هجرت چه جُرم‌هايي را مرتکب شدند که آنان را سزاوارمصادرة اموالشان از سوي مسلمانان و نبرد مسلمانان با آنان مي‌گردانيد. از آن پس نيز، دست از اين بيراهه روي نکشيدند، و از دشمني و تجاوز نسبت به مسلمانان خودداري نکردند؛ به عکس وقتي مسلمانان از چنگ آنان درآمدند، و براي خودشان در مدينه جايگاه و پايگاهي امن و امان پديد آوردند، خشم قريشيان بر مسلمانان شدت گرفت. از اين رو، خطاب به عبدالله بن اُبّي بن سلّول- که در آن زمان هنوز مشرک بود- به عنوان رئيس انصار- پيش از هجرت- نامه‌اي نوشتند. پيش از اين ديديم که انصار بر قبول رياست و سروري وي يک سخن شده بودند، و نزديک بود که او را پادشاه و فرمانرواي خودشان گردانند، و اگر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بسوي آنان مهاجرت نفرموده بودند، و انصار به آنحضرت ايمان نياورده بودند، چنان نيز کرده بودند. قريشيان به عبدالله‌بن اُبّي و ياران مشرک وي نامه‌اي نوشتند و طي آن نامه سرسختانه اين چنين به آنان هشدار دادند.

«شما حريف ما را جا و مکان داده‌ايد؛ ما به خدا سوگند ياد مي‌کنيم که با او به نبرد برمي‌خيزيد، يا او را اخراج مي‌کنيد، يا اينکه ما يکپارچه بسوي شما مي‌تازيم، و جنگجويانتان را به قتل مي‌رسانيم و زنانتان را به اسارت مي‌بريم!» 

به محض آنکه اين نامه به دست عبدالله بن اُبّي رسيد، وي به پا خاست تا دستورات برادران مکّي و مشرک خويش را اجرا کند. وي از آنجا که تصور مي‌کرد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پادشاهي را از او بازستانده‌اند، کينة آنحضرت را به دل گرفته بود. عبدالرحمان بن کعب گويد: وقتي اين نامه به عبدالله بن اُبّي و ديگر بت‌پرستان و هواداران وي رسيد، براي نبرد با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- يک سخن شدند. وقتي خبر به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد، به ديدار آنان شتافتند و خطاب به آنان گفتند:
(لقد بلغ وعيد قريش منکم المبالغ! ما کانت تکيدکم بأکثر ما تريدون إن تکيدوا به أنفسکم! تريدون أن تقابلوا أبناءکم وإخوانکم!)

«وعد و وعيد قريشيان با شما چه کرده است! آنان آنقدر نمي‌توانند کار دست شما بدهند که شما خودتان مي‌خواهيد کار دست خودتان بدهيد! شما مي‌خواهيد با فرزندان و برادران خودتان کارزار کنيد!؟»

وقتي اين سخنان را از نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شنيدند پراکنده شدند
.

در اين مرحله، عبدالله‌بن اُبّي‌بن سلّول، از نبرد با مسلمانان چشم پوشيد؛ شايد به خاطر آنکه يارانش را سست ديد، يا به خاطر آنکه دريافت يارانش آگاه‌تر از آن‌اند که همراه وي به نبرد برخيزند. امّا، از رفتار و کردار وي چنين به نظر مي‌آيد که پيوسته با قريش همرازي و دمسازي داشت، و هرگاه فرصتي مي‌يافت، از شرّ به پا کردن ميان مسلمانان و مشرکان کوتاه نمي‌آمد. وي يهوديان را نيز با خود همراه کرده بود تا در اين ارتباط او را ياري کنند؛ با وجود اين، حکمت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هر بار آتش فتنه و شرّ آنان را خاموش مي‌گردانيد 
.

بستن راه مسجدالحرام

چندي بعد، سعدبن معاذ به قصد اداي عُمره به مکّه رفت، و در مکّه بر اُميه بن خلف وارد شد، و به اميه گفت: بنگر ساعت خلوتي را درنظر بگيري تا من خانة خدا را طواف کنم! نزديک ظهر او را براي طواف خانة خدا برد. ابوجهل آندو را ديد و گفت: اي اباصفوان! اين کيست که همراه تو است؟! گفت: اين سعد است! ابوجهل خطاب به او گفت: چه مي‌بينم؟ تو داري در مکّه به امن و امان طواف مي‌کني، در حالي که شما از دين برگشتگان صابيان را جا و مکان داده‌ايد!؟ و شما بنا داريد که آنان را ياري کنيد و به آنان مدد برسانيد! هان بخدا، اگر نبود اينکه تو همراه ابوصفوان آمده‌اي، به سلامت نزد خانواده‌ات باز نمي‌گشتي! سعد در حالي که صدايش را براي او بلند کرده بود- به او گفت: هان، بخدا، اگر بخواهي اين راه را بر من ببندي، من راهي را بر تو خواهم بست که به تو دشوارتر بيايد! راهت را بسوي اهل مدينه خواهم بست! 

تهديد مهاجران

گويا، قريشيان عزمي فراتر از اين براي شرّ به پا کردن داشتند، و در انديشة آن بودند که خودشان رأساً بر عليه مسلمانان، به ويژه بر عليه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- قيام کنند.
اين تنها يک وهم و خيال نبود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تا آنجا نسبت به عزم قريشيان بر شرارت و نيرنگ زدن به مسلمانان، اطمينان حاصل کرده بودند، که شبها خواب به چشمانشان نمي‌آمد، يا آنکه ياران آنحضرت پاسداري مي‌کردند تا ايشان قدري بخوابند.

* بخاري و مسلم در صحيحين از عايشه -رضي الله عنه- روايت کرده‌‌اند که گفت: در آغاز ورود به مدينه، شبي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بي‌خواب شده بودند، گفتند:

(ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة).

«اي کاش مردي شايسته از ياران من امشب مرا حراست مي‌کرد!»
گويد: در همان اثنا، صداي حرکت و جابجايي اسلحه شنيديم؛ آنحضرت گفتند: «من هذا؟» کيستي؟ گفت: سعدبن ابي‌وقّاص! رسول‌خدا فرمودند: (ما جاء بک؟!) براي چه آمده‌اي؟ گفت: در دل خوف و هراسي نسبت به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- احساس کردم؛ آمده‌ام از او حراست کنم! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را دعا کردند، آنگاه خوابيدند 
.

اين پاسداري و حراست از آنحضرت به برخي از شبها اختصاص نداشت، بلکه مسئله‌اي هميشگي بود.

* از عايشه روايت کرده‌اند که مي‌گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را شبها حراست مي‌کردند، تا آنکه آية ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾
 نازل شد. آنحضرت سرشان را از خيمه بيرون کردند و گفتند:

(يا أيها الناس، انصرفوا عني فقد عصمني الله عزوجل).

«هان اي مردمان، از اطراف من پراکنده شويد، که خداوند عزوجل حفاظت مرا تضمين کرده است!» 

اين خطر به رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز منحصر نبود؛ خطري بود که تمامي مسلمانان را احاطه کرده بود؛ چنانکه اُبّي بن‌کعب روايت کرده و گفته است: زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان به مدينه وارد شدند، و انصار آنان را جا و مکان دادند، قوم عرب يکپارچه بر عليه آنان متحد شدند؛ چنانکه مسلمانان شب بدون اسلحه نمي‌خوابيدند، و با اسلحه از خواب برمي‌خاستند.

رويداد کارزار

در اين اوضاع و شرايط هولناک، که در مدينه کيان مسلمين مورد تهديد قرار گرفته بود، و شواهد و قراين حاکي از آن بود که قريشيان از اين بيراهه روي دست نخواهند کشيد، و از اين سرکشي به هيچ روي خودداري نخواهند کرد، خداوند متعال اذن قتال را براي مسلمانان نازل فرمود؛ البته در اين مرحله، نبرد و کارزار را براي آنان واجب نگردانيد. خداوند متعال فرمود:

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
.
«به کساني که طرف کارزار قرار مي‌گيرند، رواديد کارزار داده شد، به موجب آنکه بر آنان ستم رفته است؛ و خداوند بر پشتيباني آنان بس توانمند است!»

در کنار اين رواديد نبرد، آيات ديگري نيز نازل شد حاکي از اين که رواديد جنگ و نبرد و کارزار، به منظور مبارزه با باطل، و برپا داشتن شعائر الهي است؛ چنانکه خداوند متعال فرمود:

﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور﴾
.

«آن کسان اگر در زمين استقرارشان دهيم، نماز را به پا دارند و زکات را بپردازند، و امر به معروف و نهي از منکر کنند.»

همچنين، اذن قتال، ابتدا به نبرد با قريش اختصاص داشت. آنگاه، بعدها با دگرگون شدن اوضاع و احوال، به مرحلة وجوب انجاميد، و از قريش نيز فراتر رفت و ديگران را فراگرفت. بد نيست، در اينجا، پيش از آنکه به گزارش وقايع و حوادث بپردازيم، مراحل اين امر را به اختصار از نظر بگذرانيم:

مرحلة اوّل: تمامي قريشيان را «مُحارب» بشناسند؛ زيرا، بناي دشمني را نهادند، و مسلمانان- لزوما- حق دارند با آنان نبرد کنند و اموال آنان را براي خود مصادره کنند؛ اما به غير قريش يعني ديگر مشرکان قوم عرب کاري نداشته باشند.

مرحلة دوّم: کارزار را با همة کساني که از مشرکان عرب با قريش همدست و متحد شوند؛ و نيز همة کساني که از غير قريش منفرداً به مسلمانان تعدّي و تجاوز روا دارند.
مرحلة سوّم: نبرد با همگي يهودياني که خيانت کنند يا به مشرکان بپيوندد؛ در حاليکه با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عهد و پيمان دارند، و پيمانشان را بشکنند.

مرحلة چهارم: کارزار با اهل کتاب، مانند نصارا در صورتيکه به دشمني با مسلمانان برخيزند؛ تا آنگاه که به دست خويش جزيه دهند، و بر حقارت خويش اعتراف کنند.

مرحلة پنجم: دست بازداشتن از هر آنکه اسلام بياورد؛ مشرک باشد، يا يهودي يا نصراني به غير آن؛ در آن صورت، به جان و مال او هيچ تعرّضي نخواهد شد مگر به موجب قانون اسلام، و حساب او با خدا است.

همينکه اذن قتال از جانب خداوند متعال صادر شد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر آن شدند جادة اصلي بازرگاني قريشيان را از مکّه به شام در اختيار بگيرند، و براي اين منظور دو راهکار اساسي را پيش گرفتند:

نخست، با قبايلي که در حاشية اين جادّه، يا بر سر راه اين جادّه در فاصلة مکّه و مدينه سکونت داشتند هم‌پيمان شدند، يا با آنان پيمان عدم تعرّض بستند، همچنين، در اثناي لشکرکشي‌هايشان پيمانهاي ديگر بستند، که گزارش آنها خواهد آمد.

دوّم، يکي پس از ديگري هيأت‌هاي اعزامي خودشان را به مناطق مختلف اين جادّه گسيل داشتند.

نخستين سرايا و غَزوات

در اجراي اين دو طرح سازنده، به دنبال نازل شدن اذن قتال، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- عملاً تحرکات رزمي را آغاز کردند که بيشتر شبيه به اعزام گروه‌هاي اکتشافي بود، و چنانکه اشاره کرديم، اهداف ذيل از آنها مدّنظر بود:

- عمليات اکتشافي، و کسب اطلاع دربارة راههاي منتهي به مدينه، و جاده‌هايي که از مدينه به مکه مي‌رفت.
- پيمان بستن با قبايلي که در راستاي اين جادّه سکونت داشتند.

- خاطر نشان کردن به مشرکان و يهوديان مدينه و اعراب باديه‌نشين اطراف مدينه که مسلمانان نيرومند شده‌اند، و از آن ناتواني پيشين رهايي يافته‌اند.
- هشدار دادن به قريشيان از بابت فرجام تندخويي‌ها و بي‌رحمي‌هايشان، تا از اين بيراهه روي که در سراشيبي آن قرار گرفته‌اند و به سوي پرتگاههاي آن در حرکت‌اند بازگردند، و شايد سنگيني خطري را که اقتصاد و معيشت آنان را تهديد مي‌کند، دريابند، و به صلح و سازش تن دردهند، و از تصميم نبرد با مسلمانان در اندرون خانه و کاشانة آنان دست بردارند، و از سدّ راه خدا کردن دست بکشند، و از شکنجه دادن مسلمانان مستضعف در مکّه خودداري کنند؛ و درنتيجه مسلمانان بتوانند در سراسر عربستان در نهايت آزادي و آسودگي رسالت الهي را تبليغ کنند.
از اينجا به بعد، گزارش اين نخستين سرايا را با رعايت ايجاز، مي‌آوريم:
1. سَرية سيف‌البحر
در ماه رمضان سال يکم هجرت، مطابق با مارس 623 ميلادي، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حمزه‌بن عبدالمطلب را به فرماندهي اين سريه گماشتند، و او را با سي تن از مهاجرين اعزام کردند تا سر راه را بر يک کاروان تجارتي قريش که از شام بازمي‌گشت، و ابوجهل بن‌هشام به اتفاق سيصد مرد جنگي همراه آن کاروان بود، بگيرند. رفتند، تا به سيف‌البحر از ناحية عيص
 رسيدند. روياروي شدند و صف آراستند تا با هم بجنگند. مَجدي بن عمرو جُهني- که هم‌پيمان هر دو طرف بود- ميانجيگري کرد، و مانع جنگيدن آنان شد، و درنتيجه کارزاري صورت نگرفت.

لواي حمزه، نخستين لوايي بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بستند. رنگ آن سفيد بود، و علمدار وي ابومَرثَد کَنّاز بن حصين غَنَوي بود.

2. سَرية رابِغ
در ماه شوال سال يکم هجرت، مطابق با آوريل 623 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عبيده‌بن حارث‌بن عبدالمطلب را به اتفاق شصت تن از مهاجرين به اين سريه اعزام فرمودند. با ابوسفيان- که دويست مرد جنگي بهمراه داشت- در بَطن رابغ روياروي شدند. طرفين به يکديگر تيراندازي کردند؛ امّا، عملاً کارزاري درنگرفت.

در اثناي اين سريه دو تن از جنگجويان مکه به مسلمانان پيوستند. اين دو تن مقداد بن عمرو بهراني، و عتبه‌بن غزوان مازَني بودند که مسلمان بودند، وبا کفّار عزيمت کرده بودند تا از اين طريق به مسلمانان برسند. لواي عبيده نيز سفيد رنگ بود، و علمدار وي مِسطح‌بن اثاثه‌بن مطلّب‌بن عبدمناف بود.

3. سرية خَرّار 
در ماه ذيقعدة سال يکم هجرت، مطابق با ماه مِه 623 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سعدبن ابي‌وقّاص را به فرماندهي بيست تن از مسلمانان بر اين سريه گماشتند تا سر راه را بر يکي از کاروانهاي قريش بگيرند، و به او فرمان دادند که از محلّ خَرّار
 فراتر نروند. اين گروه پياده عزيمت کردند؛ روزها پنهان مي‌شدند، و شبها حرکت مي‌کردند؛ بامداد روز پنجم به محلّ خَرّار رسيدند، و ديدند که کاروان ديروز از آنجا گذشته است.

لواي سعد -رضي الله عنه- سفيد رنگ، و علمدار وي مقدادبن عمرو بود.

4. غزوة اَبواء (يا: وَدان) 
در ماه صفر سال دوم هجرت، مطابق با اوگوست 623 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً به اتفاق هفتاد تن که همه از مهاجرين بودند، به قصد اين غزوه براي بستن راه يکي از کاروانهاي قريش عزيمت فرمودند، تا به ودّان
 رسيدند، و آثار توطئه و نيرنگي مشاهده نکردند. آنحضرت پيش از عزيمت به اين غزوه، سعدبن عباده -رضي الله عنه- را در مدينه جانشين خود قرار دادند.

در اثناي اين غزوه، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- پيماني با عمروبن مخشي ضَمْري- که رئيس بني‌ضمره در زمان خويش بود- بستند که متن آن چنين است:

«اين نوشته‌اي است از محمد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي بني‌ضمره، مبني بر اينکه ايشان مال و جانشان در امان است، و بر عليه هر کس که قصد ستيز با ايشان را داشته باشد ياري خواهند شد، مگر آنکه با دين خدا از سر جنگ درآيند، تا زماني که دريا به اندازه‌اي آب داشته باشد که بتواند جامة پشميني را مرطوب گرداند! و پيامبر نيز هرگاه آنان را براي پشتيباني فراخواند، اجابت خواهند کرد»
.

اين نخستين غزوه‌اي است که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً به قصد نبرد عزيمت کردند، و مدّت غيبت ايشان از مدينه پانزده شب بود. لواي ايشان نيز سفيد رنگ، و علمدارشان حمزه‌بن عبدالمطلب بود.

5.غزوة بُواط 
در ماه ربيع‌الاوّل سال دوّم هجرت، مطابق با سپتامبر 623 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق دويست تن از يارانشان عزيمت کردند تا سر راه را بر يکي از کاروان‌هاي قريش که اُميه‌بن خلف جُمَحي به اتفاق يکصد مرد جنگي از قريش و يکهزار و پانصد شتر همراه آن کاروان بود، بگيرند. رفتند تا به بواط از ناحية رضوي رسيدند، و عملا درگير نشدند.

در اين غزوه، پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- سعد بن معاذ را در مدينه جانشين خود گردانيده بودند. لواي ايشان سفيدرنگ، وعملدارشان سعدبن ابي‌وقّاص -رضي الله عنه- بود.

6. غزوة سَفَوان 
در ماه ربيع‌الاول سال دوم هجرت، مطابق با سپتامبر 623 ميلادي، کُرزبن جابر فهري با ساز و برگ سبک و گروه اندکي از مشرکان چراگاههاي مدينه را غارت کردند، و بعضي از چارپايان را به غارت بردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق هفتاد تن از يارانشان به قصد تعقيب و متواري کردن آنان عزيمت کردند، تا به واديي به نام سَفَوان از ناحية بَدر رسيدند؛ امّا دستشان به کُرز و افرادش نرسيد، و بدون آنکه کارزاري روي دهد بازگشتند. اين غزوه را «غزوة بَدر اولي» مي‌نامند.
حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اين غزوه زيدبن حارثه را در مدينه جانشين خود قرار دادند. لواي ايشان سفيد، و علمدار ايشان علي‌بن ابيطالب بود.

7. غزوة ذي‌العُشَيره 
در جمادي‌الاولي و جمادي‌الآخرة سال دوّم هجرت، مطابق با نوامبر و دسامبر 623 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق يکصد و پنجاه تن- و به قولي، دويست تن- از مهاجرين به اين غزوه عزيمت کردند. در اين غزوه آنحضرت هيچکس را وادار به همراهي خود نکردند. سي شتر داشتند که به نوبت بر آنها سوار مي‌شدند. هدف از اين غزوه تعرّض به يکي از کاروان‌هاي قريش بود که به سمت شام مي‌رفت و خبر رسيده بود که از مکّه بيرون آمده و اموالي از آنِ قريشيان در آن است. وقتي پيغمبر اکرم به ذي‌العَشيره
 رسيدند، ديدند که کاروان چند روز پيش از آن از دستشان بدر رفته است. اين همان کارواني بود که بهنگام مراجعت آن از شام، رسو‌ل‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي تعرض به آن از مدينه خارج شدند، و موجب آن گرديد که غزوة بدر کُبري به وقوع بپيوندد.

بنابر آنچه ابن‌اسحاق گفته، عزيمت آن حضرت در اواخر ماه جمادي‌الاولي، و بازگشتشان در اوائل ماه جمادي‌الآخر بوده است؛ و چه بسا همين مسئله باعث اختلاف سيره‌نويسان در تعيين تاريخ دقيق اين غزوه بوده باشد.

در اثناي اين غزوه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با بني مُدلِج و هم‌پيمانشان از بني ضمره پيمان عدم تعرض بستند.
در اين غزوه، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مدينه ابوسلمه بن عبدالاسد مخزومي را جانشين خود گردانيدند. لواي آنحضرت سفيدرنگ، و علمدارشان حمزه‌بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- بود.

8. سرية نَخله 
در ماه رجب سال دوّم هجرت، مطابق با ژانوية 624 ميلادي، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عبدالله بن جحش اسدي را به اتفاق دوازده تن از مهاجرين به اين سريه اعزام فرمودند، که هر دو تن از آنان به نوبت بر يک شتر سوار مي‌شدند.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او فرماني نوشتند، و به او دستور دادند که در آن ننگرند تا دو روز از مدينه دور شوند؛ آنگاه در آن نظر کند. عبدالله به راه افتاد، و پس از دو روز راه آن را خواند. در آن نامه نوشته شده بود:

(اذا نظرت في کتابي هذا فامض حتى تنـزل نخلة بين مکة والطائف؛ فترصد بها عير قريش، و تعلم لنا من أخبارهم).

«آنگاه که در اين نامه من نگريستي، همچنان پيش برو تا به نخله فيمابين مکه و طائف برسي؛ در آنجا منتظر شو تا کاروان قريش از راه برسد، و درباره آنان و کاروانشان براي ما کسب خبر کن!»

گفت: سمعاً و طاعتاً! و همه‌چيز را براي همراهانش گفت، و عنوان کرد که اصراري بر همراه بردن آنان ندارد، هر که دوستدار شهادت است، از جاي برخيزد؛ و هر که از مرگ خوشايند نيست، بازگردد! امّا، من خود از جاي برمي‌خيزم! همه از جاي برخاستند و عازم شدند، جز آنکه در بين راه، سعدبن ابي‌وقّاص و عتبه‌بن غزوان شتري را که به نوبت سوار مي‌شدند گم کردند، و براي پيدا کردن آن از سريه عقب ماندند.

عبدالله‌بن جحش به راه خود ادامه داد تا به نخله رسيد. کارواني متعلق به قريش از آنجا مي‌گذشت که مويز و چرم و ديگر کالاهاي تجارتي با خود داشت، و عمروبن حضرمي و عثمان و نَوفِل پسران عبدالله‌بن مغيره، و حکم بن کيسان مولي‌بني مغيره با آن کاروان بودند. مسلمانان با يکديگر مشورت کردند و گفتند: ما در آخرين روز از ماه رجب هستيم که ماه حرام است؛ اگر با اينان به نبرد پردازيم، حرمت ماه حرام را شکسته‌ايم؛ و اگر امشب دست از آنان بداريم، وارد حَرَم خواهند شد. بالاخره، يک سخن شدند بر اينکه با کاروانيان برخورد کنند. يکي از مسلمانان عمروبن حضرمي را با تير زد و کُشت؛ عثمان و حکم را نيز اسير کردند؛ امّا، نَوفِل گريخت. کاروان را با آن دو اسير به سمت مدينه حرکت دادند، و خُمس آن را جدا کردند؛ اين اوّلين خُمسي بود که از غنيمت جدا مي‌شد، و اوّلين کشته در راه جهاد اسلامي بود، و آندو نخستين اسيران اسلام بودند.
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از کار آنان ابراز ناخشنودي فرمودند و گفتند: 

(ما أمرتکم بقتال في الشهر الحرام).

«من شما را به کارزار در ماه حرام دستور نداده بودم!»

و آنحضرت به آن کاروان و کالاهاي تجارتي و آن دو اسير دست نزدند.

اين رويداد، فرصت خوبي را به دست مشرکان داد تا بتوانند مسلمانان را متهم کنند به اينکه حرام خدا را حلال کرده‌اند! و در اين‌باره قيل و قال فراوان به‌پا شد؛ تا آنکه وحي الهي نازل شد و به آن ياوه‌سرايي‌ها خاتمه داد، و عنوان کرد که جنايت‌هاي مشرکان بزرگ‌تر و سهمگين‌تر از گناهي است که مسلمانان مرتکب شده‌اند:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾
.
«از تو درباره ماه حرام مي‌پرسند، که کارزار در آن چگونه است؟! بگو: کارزار در ماه حرام گناهي است بزرگ و بستن راه خدا است و محروم گردانيدن مردمان از ورود به مسجدالحرام و کفر ورزيدن به خدا است؛ اما، اخراج اهل حرم از حرم امن الهي نزد خدا گناهي بس بزرگتر است؛ و فتنه‌انگيزي بس سهمگين‌تر از کشتن است!»
اين وحي صريح الهي خاطر نشان ساخته است که اين غوغايي که مشرکان به راه انداخته‌اند تا رفتار و کردار رزمندگان مسلمان را زير سؤال ببرند، هيچ پايه و بنيادي ندارد؛ زيرا، حرمت تمامي مقدّسات در اثناي محاربة مشرکان با اسلام و فشار و شکنجه‌اي که بر مسلمانان روا داشتند، شکسته شده است! مگر مسلمانان ساکن بَلَد حرام نبودند، که مشرکان به مصادرة اموال آنان و کشتن پيامبرشان دست زدند؟! حال، چه چيز موجب شده است که ناگهان قداست پيشين به اين مقدّسات بازگردد؟ و بار ديگر هتک حرمت آنان ننگ و عار شده است؟ بنابراين، تبليغاتي که مشرکان دامن زده‌اند، تبليغاتي مبتني بر وقاحت و بي‌شرمي و گستاخي است!

بعد از آن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن دو اسير را آزاد فرمودند، و خونبهاي مقتول را به وارثانش پرداختند 
.

***

اين بود سريه‌ها و غزوه‌هاي پيش از غزوه بدر؛ در هيچيک از آنها به هيچ روي قتل و غارتي صورت نگرفت، مگر پس از آن يورش و غارتي که مشرکان به فرماندهي کرزبن جابر فهري ترتيب دادند. بنابراين، در اين ارتباط نيز مشرکان آغازگر بوده‌اند، گذشته از آن کارهاي کارستان که پيش از آن کرده بودند!

به دنبال ماجرايي که در سرية عبدالله‌بن جحش روي داد، مشرکان را جدّاً خوف وهراس فراگرفت، و خطر حقيقي در برابر ديدگانشان مجسم گرديد، و هر آنچه مدتي از آن مي‌ترسيدند، بر سرشان آمد، و دريافتند که مدينه کاملا بيدار و سخت در کمين است. و تمامي حرکات و سکنات بازرگاني آنان را تحت مراقبت دارد، و مسلمانان تاب و توان آن را دارند که تا مسافت تقريبي سيصد ميل يورش برند، و مردان آنان را بکشند و به اسارت بگيرند، و اموال ايشان را مصادره کنند، و به سلامت، با غنيمت بازگردند. مشرکان ديگر دريافته بودند که تجارتشان با شام پيوسته در خطر است؛ اما، به جاي آنکه به خود آيند و از بيراهه بازگردند، و راه و روش مصالحه و مسالمت پيش گيرند؛ چنانچه جهينه و بني‌ضمره رفتار کردند، بر خشم و کينة خويش افزودند، و سران و بزرگانشان تصميم گرفتند وعيدها و تهديدهاي پيشين خودشان را به مرحلة اجرا درآورند، و مسلمانان را در اندرون خانه و کاشانة ايشان سر به نيست کنند، و با همين خواب و خيال بود که به جنگ بدر روي آوردند.
از سوي ديگر، خداوند بر مسلمانان کارزار با مشرکان واجب گردانيد، و به دنبال ماجرايي که در سرية عبدالله‌بن جحش روي داد، در ماه شعبان سال دوم هجرت، اين آيات بينات را در ارتباط با وجوب جهاد بر عليه مشرکان نازل فرمود:
﴿وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ * وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ * فَإِنِ انتَهَوْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾
.
«و نبرد کنيد در راه خدا با کساني که با شما سر جنگ دارند، و تجاوز نکنيد، که خداوند تجاوزگران را دوست ندارد. و آنان را در هر جايي که يافتيدشان بکشيد، و از جايي که شما را اخراج کردند اخراجشان کنيد، که فتنه‌انگيزي سخت‌تر از کشتن است! و با آنان در کنار مسجدالحرام کارزار نکنيد، تا زماني که در آنجا با شما کارزار کنند؛ و همينکه با شما به نبرد آغاز کردند، شما نيز آنان را قتل عام کنيد؛ چنين است سزاي کافران. آنگاه، اگر دست برداشتند، خداوند غفور و رحيم است! و با آنان کارزار کنيد تا ديگر اثري از فتنه‌انگيزي برجاي نماند و دين از آنِ خدا گردد؛ آنگاه، اگر دست برداشتند، تجاوز نبايد کرد مگر در برابر تجاوز ستمگران.»
پس از آن، ديري نپاييد که خداوند متعال آياتي از نوع ديگر بر آنان نازل فرمود، و طي آن آيات، راه و روش نبرد و کارزار را به مسلمانان تعليم فرمود، و آنان را به جنگ با دشمنان تشويق کرد، و برخي از احکام جنگ و جهاد را برايشان بيان کرد:

﴿فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ * سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ * وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾
.

«پس آنگاه که با کفرپيشگان روبرو گرديد، به زدن گردنهايشان بپردازند؛ تا آنگاه که کاملا آنان را از پاي درآوريد، بندها را محکم کنيد؛ و سپس، منت بگذاريد يا فديه بگيريد؛ تا جنگ بار و بنه بر زمين بيافکند؛ اين چنين، و اگر خداوند مي‌خواست شما را يکسره بر آنان پيروز مي‌گردانيد، اما براي آنکه شما را به واسطه يکديگر بيازمايد، و آن کساني که در راه خدا کشته شدند، هرگز خداوند کارهايشان را بيهوده نخواهد گردانيد. آنان را هدايت خواهد کرد و کار و بارشان را درست خواهد کرد و آنان را به آن بهشتي که برايشان تعريف کرده بود وارد خواهد گردانيد. هان، اي ايمان آوردگان، اگر خداوند را ياري کنيد، او نيز شما را ياري و پشتيباني خواهد کرد، و قدم‌هايتان را ثابت نگاه خواهد داشت.»
آنگاه، خداوند کساني را که وقتي فرمان جهاد به گوششان رسيد، دلهايشان به لرزه افتادو نفس در سينه‌هايشان حبس گرديد، سرزنش و نکوهش فرمود:

﴿فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾
.

«آنگاه وقتي سوره‌اي محکم نازل مي‌شود و در آن سخن از کارزار به ميان مي‌آيد، کساني را که بيمار دل‌اند، مي‌بيني که به تو مي‌نگرند، آنچنان که فردي غش کرده و مشرف به موت مي‌نگرد!»

واجب گردانيدن کارزار و تشويق بر آن، و توصيه به آمادگي براي آن، دقيقا همان چيزي بود که اوضاع و احوال اقتضا مي‌کرد. اگر يک فرمانده جنگي اطراف و جوانب کار را مي‌سنجيد، لشکر تحت فرماندهي خويش را فرمان ميداد که براي برابري با هر پيش‌آمدي خود را آماده کنند؛ ديگر چه رسد به خداي داناي متعال. شرايط ايجاب مي‌کرد که يک نبرد خونين ميان حق و باطل درگير شود. ماجراي سرية عبدالله‌بن جحش ضربة هولناکي بر غيرت و حميت مشرکين فرود آورده بود؛ دل آنان را به درد آورده بود، و کاري کرده بود که همانند ماهي در ماهي تابه از اين رو به آن رو بيفتند!

آيات در بردارندة فرمان کارزار، فحوايشان دلالت بر آن دارد که نبرد خونين نزديک است، و فتح و پيروزي نهائي از آن مسلمين. بنگريد که چگونه خداوند به مسلمانان فرمان مي‌دهد که مشرکان را از آنجايي که آنان را اخراج کردند، اخراج کنند! و چگونه احکام شرعي مربوط به لشکر فاتح و غالب را به آنان تعليم مي‌دهد که با اسيران چه کنند! و آنقدر خون بريزند تا پاي دشمن در گِل آغشته به خون فرو رود، و جنگ بار و بنه‌اش را بر زمين بگذارد! اينها همه اشاراتي دائر بر غلبه و پيروزي نهائي مسلمانان بود؛ اما، در عين حال، مسئله پنهان نگاهداشته شده بود، و با صراحت مطرح نمي‌شد، تا هر کس هر آنچه در طبق اخلاص دارد در راه خدا نثار کند و حماسه بيافريند.

طي همين روزها- در ماه شعبان سال دوم هجرت، مطابق با فورية 624 ميلادي- بود که خداوند متعال امر فرمود به اينکه قبله از بيت‌المقدس به مسجدالحرام تغيير کند، و بازتاب آن اين بود که يهوديان سست عهد و منافقي که به منظور فتنه‌انگيزي در صفوف مسلمين داخل شده بودند، از ميان مسلمانان بدر آمدند، و به حال و وضع پيشين خود بازگشتند، و به اين ترتيب، صفوف مسلمين از بسياري عناصر نيرنگباز و خيانت پيشه پاکيزه گرديد.

شايد، مسئلة تغيير قبله اشاره‌اي لطيف نيز به آغاز دوران جديدي داشت که آن دوران به پايان نخواهد رسيد مگر پس از آنکه مسلمانان اين قبله را به تصرف خويش درآورده باشند. آيا اين شگفت نيست که قبلة مردماني در دست دشمنانشان باشد؟ حال، اگر عملاً قبلة اين قوم در دست ايشان است، اگر به حقّ‌اند، بايد که روزي آن را از دست دشمن خارج گردانند؟!

با اين فرمانها و با اين اشارات، شور و نشاط مسلمانان دو چندان گرديد، و بر اشتياق ايشان نسبت به جهاد في سبيل‌الله افزوده شد، و از هر جهت آماده شدند تا با دشمن در يک صحنة نبرد سرنوشت‌ساز در جهت اعلاء کلمه‌الله روياروي شوند
فصل سوّم

جنگ بدر

غزوة بدر کُبري

جنگ بدر، نخستين جنگ سرنوشت‌ساز در تاريخ اسلام است. [وجه تسمية اين جنگ به غزوة بدر کُبري آنست که غزوة سَفَوان- در ناحية بدر- در ماه ربيع‌الاوّل سال دوم هجرت- چنانکه پيش از اين گزارش شد- در تاريخ سرايا و غزوات، «غزوة بَدر اُولي» ناميده شده است].

انگيزة جنگ

در فصل پيشين، در گزارش غزوة عُشيره، آورديم که کارواني از آن قريشيان، زماني که از مکه به شام مي‌رفت، مورد تعقيب پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفت، اما به موقع گريخت و دست آن حضرت به آن کاروان نرسيد. وقتي بازگشت کاروان به مکه نزديک شد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- طلحه بن عبيدالله و سعيدبن زيد را به سمت شمال فرستادند تا دربارة آن کاروان کسب خبر کنند. آندو به حوراء رسيدند و در آنجا درنگ کردند تا ابوسفيان با کاروان تجارتي‌اش از برابر آنان گذشت. آندو شتابان به مدينه آمدند و آنچه را که ديده بودند به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگفتند.

اين کاروان ثروت قابل توجهي را از آن سران و بزرگان مکه با خود داشت؛ يکهزار شتر با بارهاي سنگين از کالاهاي تجارتي که ارزش آنها کمتر از پنجاه هزار دينار طلا نبود؛ نگهبانان کاروان نيز چهل تن بيش نبودند.

اين يک فرصت طلايي براي مسلمانان بود که بتوانند يک ضربة اقتصادي کمرشکن به اهل مکه بزنند، و براي هميشه، طي قرون و اعصار، دل‌هاي آنان را به درد آورند. از اين رو، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ميان مسلمانان چنين اعلام فرمودند:

(هذِهِ عيرُ قُريش، فيها اَموالَهُم؛ فَاخرُجوا اِلَيها لعَلَّ الله ينفلکُموها).

«اين کاروان قريش است که اموال قريش در آن است. بياييد به سوي آن عزيمت کنيد؛ اميد است که خداوند آن را پيشکش شما فرمايد!»

هيچکس وادار به عزيمت نشد؛ کار به تمايل مطلق افراد واگذار شده بود. زيرا، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام اين پيشنهاد، به هيچ روي، انتظار نداشتند که- به جاي کاروان- با لشکر مکّيان با آن وضعيت و تجهيزات در ناحية بدر برخورد کنند. به همين جهت، بسياري از صحابه در مدينه برجاي ماندند، و چنين مي‌پنداشتند که عزيمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بسوي کاروان ابوسفيان، از آن حدودي که در سرايا و غزوات پيشين معهودشان بود، فراتر نخواهد رفت؛ و نيز به همين دليل، بر جاي ماندن هيچيک از مسلمانان وعزيمت نکردن آنان به جبهة جنگ مورد سرزنش يا مؤاخذه قرار نگرفت.

سامان و سازمان لشکر اسلام

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمادة عزيمت شدند. سيصد و سيزده تن، يا 314 تن، يا 317 تن از مسلمانان آنحضرت را همراهي مي‌کردند؛ هشتاد و دو تن، يا 83 تن، يا 86 تن از مهاجرين، و شصت و يک تن از اوس و يکصد و هفتاد تن از خزرج. اين بار پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان آنچنان که بايد و شايد آمادگي رويارويي با دشمن را نداشتند، و چندان اين حمله را به خرج برنداشته بودند، چنانکه تنها يک اسب
 يادو اسب با خود داشتند؛ يک اسب از آن زيدبن‌عوام بود، و اسب ديگر از آن مقداد بن اَسوَد کندي. هفتاد شتر نيز با خود داشتند که هر دو يا سه نفر به نوبت بر يک شتر سوار مي‌شدند، شتر سواري حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و علي و مرثد بن ابي مرثد غنوي نيز يکي بود.

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام عزيمت از مدينه، ابن‌امّ مکتوم را جانشين خود قرار دادند و نيز او را تعيين کردند که با مردم به جماعت نماز بگزارد. وقتي به رَوحاء رسيدند، ابولبابه بن عبدالمنذر را بازگردانيدند و او را والي مدينه قرار دادند.

لواي فرماندهي محلّ لشکر را براي مُصعَب بن عُمير قُرشي عبدري بستند، و اين لواء سفيد رنگ بود.

لشكر را به دو گردان تقسيم کردند:

1. گُردان مهاجرين، که پرچم آن را به دست علي بن ابيطالب دادند، و اين گردان «عقاب» نام داشت.
2. گُردان انصار، که پرچم آن را به دست سعدبن معاذ دادند؛ اين هر دو پرچم سياهرنگ بودند.
فرماندهي ميمنه را به زبير بن عوام، و فرماندهي ميسره را به مقداد بن عمرو- چنانکه گفتيم، تنها اين دو تن از همراهان پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر اسب سوار بودند- واگذار فرمودند، و فرماندهي ساقه (ميانة) لشکر را نيز به قيس‌بن صعصعه واگذار کردند، و فرماندهي کلّ لشکر را به عنوان فرماندة کلّ قُوا، شخصاً بر عهده گرفتند.

حرکت لشکر اسلام به سوي بدر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با اين لشکر نه چندان آماده از حدود مدينه گذشتند، و جادّة اصلي مدينه به مکه را پيش گرفتند، تا به موضع بئر رَوحاء رسيدند و در آنجا اطراق کردند. وقتي از آنجا به راه افتادند، راه مکه را در سمت چپ واگذاشتند، و به سمت راست، بسوي نازيه رفتند تا از آنجا آهنگ «بدر» کنند. قسمتي از نازيه را طي کردند؛ پس از آن وادي رُحقان- بين نازيه و تنگة صفراء- را قطع کردند و بر تنگه فراز آمدند و از آنجا پايين آمدند تا به وادي صفراء رسيدند. در آن وضع توقف کردند، و از آنجا بسبس بن عمرو جُهني و عدي بن ابي‌الزغباء جهني را بسوي بدر فرستادند تا دربارة آن کاروان کسب خبر کنند.

جارچي خطر در مکّه

اما در مورد کاروان، ابوسفيان- که مسئول کاروان بود- نهايت دقت و مراقبت را داشت، و به هيچ روي احتياط را از دست نمي‌گذاشت؛ زيرا، نيک مي‌دانست که راه مکه آکنده از خطر است. اخبار جاده و منطقه را هشيارانه دنبال مي‌کرد. طولي نکشيد که خبرچينان وي به او خبر رسانيدند که محمد يارانش را کوچ داده است تا بر کاروان بتازد! ابوسفيان بي‌درنگ ضمضم بن عمرو غفاري را اجير کرد تا به مکه برود، و بر سر قيشيان فرياد بزند که بسوي کاروانشان بتازند، و آن را از دسترس محمد و همراهانش دور سازند. ضمضم شتابان به سوي مکه حرکت کرد. همينکه به وادي مکه پاي نهاد، بر پشت شترش ايستاد، و در حاليکه بيني شترش را شکافته و جهاز شتر را واژگون کرده، و پيراهن خود را چاک داده بود، فرياد برآورد و گفت: اي جماعت قريش! اللطيمه! اللطيمه! 
 اموالتان در کاروان ابوسفيان! محمد به اتفاق يارانش متعرض کاروان شده‌اند! نمي‌بينم ديگر دستتان به آن برد! الغوث!... الغوث!...
آماده شدن اهل مکه براي جنگ

مردم شتابان از جاي جستند، و گفتند: محمد و يارانش گمان کرده‌اند که اين کاروان نيز مانندکاروان ابي‌حضرمي است؟! هرگز! بخدا، خواهند فهميد که غير از آن است! عده‌اي عازم نبرد شدند، و عده‌اي ديگر، افرادي را به جاي خودشان آماده کردند، و دسته‌جمعي آمادة عزيمت به ميدان نبرد شدند. از اشراف مکه جز ابولهب کسي بر جاي نماند. او نيز مردي را که از او طلبکار بود به جاي خودش اعزام کرد. قبايل عرب را با خودشان همراه کردند. تيره‌ها و طوايف قريش همه بسيج شدند، و جز بني‌عدي همه عازم شدند؛ از بني‌عدّي هيچکس در اين بسيج عمومي شرکت نکرد.

سامان لشکر مکه

در آغاز حرکت، شمار جنگجويان اين لشکر يکهزار و سيصد تن بود؛ يکصد اسب تازي و ششصد زره داشتند. اشتران راهوار فراوان که شمارشان مشخص نبود، همراه آنان بود. فرمانده کل لشکر ابوجهل بن هشام بود، مسئول پشتيباني و تدارکات لشکر نه تن از اشراف قريش بودند که يک روز نه شتر و روز ديگر ده شتر مي‌کشتند.
مسئلة قبايل بني بکر

همينکه اين لشکر آمادة حرکت شدند، قريشيان سابقة دشمني و نبرد خودشان را با طوايف بني‌بکر به ياد آوردند، و به هراس افتادند که مبادا بني‌بکر از پشت سر به آنان ضربت بزنند و در ميان دو آتش قرار بگيرند! نزديک بود که اين پندار آنان را از کارزار بازدارد، که ابليس با چهرة سراقه بن مالک بن جعشم مدلجي- رئيس قبيلة بني کنانه- بر آنان ظاهر شد و به آنان گفت: من پشتيبان شما هستم و نمي‌گذارم که بني‌کنانه از پشت سر براي شما دردسر درست کنند!

حرکت لشكر مکه

مکيان خانه و کاشانة خود را ترک کردند و عازم نبرد شدند؛ چنانکه خداوند فرمود:

﴿بَطَراً وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ﴾
. «از روي سرکشي و خودنمايي و به منظور بستن راه خدا!»

و چنانکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «بِحَدّهِم و حَديدِهِم» با تمامي توان و امکانشان! براي خصومت با خدا و رسول خدا؛ ﴿وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِين﴾
. سرمست و توانمند عازم نبرد شدند. آکنده از حميت و خشم و کينه نسبت به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و اصحاب آنحضرت بودند، که چگونه اينان جرأت کرده‌اند به کاروانهايشان حمله کنند؟!

با سرعتي زائدالوصف به سمت شمال به سوي بدر شتافتند. از وادي عُسفان گذشتند. از آنجا به قديد، و سپس به جُحفه رسيدند. در آنجا نامة جديدي از سوي ابوسفيان دريافت کردند که به آنان مي‌گفت: شما عازم نبرد شده‌ايد تا کاروانتان و اموالتان و افراد قوم و قبيلة خودتان را حفاظت و حمايت کنيد؛ و خدا کاروان را نجات داد؛ حال بازگرديد!

رهايي کاروان تجارتي قريش

ابوسفيان در جادة اصلي بسوي مکه در حرکت بود؛ اما، پيوسته هشيارانه و محافظه‌کارانه با فعاليت‌هاي اکتشافي و خبرگيري دو چندان؛ همينکه به نزديکي بدر رسيد، از کاروان جلو افتاد، و رفت تا مجدي بن عمرو راديد و از او دربارة لشکر مدينه کسب خبر کرد. گفت: من فرد ناشناسي را در اين حوالي نديده‌ام، جز اين که دو تن شترسوار را ديدم که پشت آن تپه شترانشان را خوابانيده بودند. رفت و پشگل شترانشان را برگرفت و خُرد کرد؛ در آنها هسته خرما مشاهده کرد؛ گفت: اين علوفة يثرب است! شتابان به سوي کاروان خود بازگشت، و تغيير جهت داد، و از سوي غرب آهنگ ساحل بحر احمر کرد، و جادة اصلي مکه را که از بدر مي‌گذشت، در سمت چپ واگذاشت؛ و به اين ترتيب، کاروان قريش را رهانيد، و نگذاشت به چنگ لشکر مدينه بيفتد؛ و آن نامه را نوشت که لشکر مکه در محلّ جحفه دريافت کردند.

دو دستگي در لشکر مکه

لشکر مکه، با دريافت نامة ابوسفيان، عازم بازگشت شدند؛ اما، طاغية قريش، ابوجهل، با دنيايي از غرور و تکبر برپاي خواست و ندا درداد. به خدا، بازنمي‌گرديم تا وارد بدر شويم؛ آنجا سه شبانه‌روز بمانيم؛ شترها بکشيم؛ مردم را اطعام کنيم؛ شراب بنوشيم؛ نوازندگان برايمان بنوازند؛ و تمامي قوم عرب آوازة حرکت و شوکت ما را بشنوند؛ آنگاه براي هميشه هيبت ما را درنظر داشته باشند!

به رغم اين فراخوان ابوجهل، اخنَس بن شَريق لشکريان را به بازگشت فراخواند؛ اما، از پذيرفتن رأي او خودداري کردند. اخنس به اتفاق بني‌زهره که هم‌پيمان آنان بود، و در اين حرکت رزمي رياست آنان را برعهده داشت، بازگشت، و در جنگ بدر احدي از بني‌زهره حضور پيدا نکرد. اين گروه در حدود سيصد نفر بودند. بعد از آن بني‌زهره همواره رأي اخنس بن شريق را ارج مي‌نهادند، و مراتب فرمانبرداري و بزرگداشت خود را نسبت به او ابراز مي‌داشتند.

بني هاشم نيز خواستند بازگردند؛ اما ابوجهل بر آنان سخت گرفت و گفت: اين گروه از ما جدا نخواهند شد تا بازگرديم!

لشکر مکه به راه خود ادامه داد. شمار جنگجويان اين لشکر اينک که بني‌زهره بازگشته بودند، يکهزار تن بود. آهنگ بدر کردند و پيوسته راه سپردند تا به نزديکي بدر رسيدند، و پشت تپه‌اي واقع در عدوه القُصوي در مجاورت وادي بدر اطراق کردند.

تنگناي سياسي نظامي لشکر اسلام

عوامل اکتشافي- اطلاعاتي لشکر مدينه براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- که همچنان عازم وادي بدر بودند، و اينک به وادي ذفران رسيده بودند، اخبار رهايي کاروان و عزيمت لشکر مکيان را يکجا آوردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از تأمّل در چند و چون آن اخبار، به قطع و يقين دريافتند که راهي براي پرهيز از يک نبرد خونين باقي نمانده است، و ناگزير بايد اقدامي مبني بر شجاعت و شهامت و گستاخي و جسارت فراوان صورت بگيرد! بي‌ترديد، اگر لشکر مکه به حال خود وانهاده شوند، و آنان در منطقه جولان بدهند، موقعيت نظامي قريش تقويت خواهد شد، و با اين ترتيب، سلطة سياسي قريش تثبيت خواهد گرديد؛ اما موقعيت مسلمانان به عکس تضعيف خواهد شد، و مورد اهانت قرار خواهد گرفت. حتي ممکن است از آن پس نهضت اسلامي به صورت کالبدي بي‌جان درآيد، و هر که در آن منطقه کينه و خشمي نسبت به اسلام داشته باشد، بر شرارت خويش گستاخ خواهد گرديد!

وانگهي، چه تضميني وجود دارد که لشکر مکه از ادامة مسير بسوي مدينه خودداري کنند، و ميدان کارزار را از وادي بدر به درون دژها و باروهاي مدينه منتقل نکنند، و با مسلمانان در اندرون خانه و کاشانة ايشان به جنگ و ستيز نپردازند؟! هيچ تضميني وجود ندارد! بنابراين، اگر لشکر مدينه کوچکترين کوتاهي را از خود نشان بدهد، آثار زيانباري بر هيبت و آبروي مسلمانان برجاي خواهد نهاد!

شوراي عالي فرماندهي

باتوجه به تحولات مهم وناگهاني اخير، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نخستين جلسة شوراي عالي فرماندهي را در تاريخ اسلام تشکيل دادند. وضعيت موجود را براي ياران و همراهانشان توضيح دادند، و با فرماندهان و ديگر رزمندگان لشکر خويش تبادل‌نظر کردند. گروهي از آنان، دلهايشان به لرزه درآمد، و ترس و هراس از بابت امکان کارزاري خونين بر وجود آنان مستولي شد. اينان همان کساني بودند که خداوند دربارة آنان فرمود:

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ * يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ﴾
.
«چنانکه تو را خداي تو از خانه‌ات، به راستي و درستي، بيرون آورده و عازم نبرد گردانيده بود، اما گروهي از مسلمانان عزيمت تو را خوش نداشتند. با تو درباره حق و حقيقتي که از هر نظر آشکار است به چون و چرا مي‌پردازند؛ گويي دارند آنان را به کشتارگاه مي‌برند؛ اين چنين مي‌نگرند!»
اما فرماندهان لشکر؛ ابوبکر صديق از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه، عمربن خطاب از جاي برخاست و سخناني زيبنده گفت؛ آنگاه مقداد بن عمرو از جاي برخاست و گفت: اي رسول خدا، به همان سوي که خداوند به شما نشان مي‌دهد پيش برويد؛ ما با شماييم! بخدا، ما به شما نخواهيم گفت، چنانکه بني‌اسرائيل به موسي گفتند:

﴿فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾
.
«تو خود با خداي خودت برويد و بجنگيد؛ ما همين جا نشسته‌ايم»
بلکه مي‌گوييم: فَاذْهَب أنتَ وربک فقاتِلا انَّا معَکُما مُقاتِلوُن! شما خود با خداي خودتان برويد و بجنگيد؛ ما نيز همراه شما مي‌جنگيم! سوگند به آنکه شما را بحق مبعوث گردانيده است، اگر ما را بخواهيد به بَرک‌الغِماد [موضعي بسيار دوردست در يمن] نيز ببريد، همراه شما شمشير خواهيم زد تا به آنجا برسيد!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز پاسخي نيکو به او دادند و براي او دعا کردند.
اين فرماندهان هر سه از مهاجرين بودند که اقليتي را در لشکر تشکيل مي‌دادند؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دوست مي‌داشتند که نظر فرماندهان انصار را نيز بدانند؛ زيرا، آنان اکثريت لشکر را تشکيل مي‌دادند، و سنگيني بار جنگ نيز بيشتر بر دوش آنان مي‌افتاد؛ به خصوص که متن پيمان‌هاي عقبه براي انصار نسبت به جنگيدن بيرون از شهر و ديارشان الزامي به وجود نمي‌آورد. اين بود که پس از شنيدن سخنان آن سه تن رهبران مهاجرين، فرمودند: (أشيروا علي أيهَا النّاس) هان اي مردمان، به من نظر مشورتي بدهيد! منظورشان انصار بود. فرمانده انصار و حامل لواي رزمندگان مدينه، سعدبن معاذ اين نکته را به فراست دريافت و گفت: بخدا، حتم مي‌دانم که گويا منظورتان ماييم، اي رسول خدا؟! فرمودند: آري!

سعدبن معاذ گفت: ما نيز به شما ايمان آورده‌ايم، و شما را تصديق کرده‌‌ايم، و گواهي داده‌ايم که هر آنچه آورده‌ايد حق است، و عهد و پيمانمان را بر اساس آن با شما مبني بر گوش به فرماني و فرمانبرداري استوار کرده‌ايم. به سوي هر آنچه خواهيد پيش برويد، که سوگند به آنکه شما را به حق مبعوث گردانيده است، اگر ما را به کنار اين دريا ببريد، و به امواج دريا بزنيد، ما نيز همراه شما به دريا خواهيم زد، و حتي يک تن از ما برجاي نخواهد ماند! ما هيچ ناخوشايند نمي‌داريم که فرداي امروز ما را با دشمنانمان روياروي گردانيد. ما جنگ آزموده هستيم، و آمادة نبرد! و اميدواريم که خداوند چشمان شمارا با کوششهاي ما روشني بخشد؛ ما را حرکت دهيد، علي بركة الله!
به روايت ديگر، سعدبن معاذ خطاب به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفت: شايد شما واهمة آن را داريد که انصار اين حق را براي خودشان قائل باشند که جز در سرزمين خودشان شما را پشتيباني نکنند؛ من از جانب انصار سخن مي‌گويم و از جانب آنان پاسخ مي‌گويم؛ هرجا که خواهيد باراندازيد؛ با هر که خواهيد بپيونديد؛ و از هر که خواهيد ببريد! از دارايي‌ ما هرچه خواهيد بگيريد، و به ما هرچه خواهيد بدهيد؛ آنچه را که شما از ما گرفته‌‌ايد نزد ما مجبوب‌تر از آن چيزهايي است که براي ما وانهاده‌ايد! هر امري که در هر زمينه به ما بفرماييد، امر ما تابع امر شماست! بخدا، اگر به مسير خود ادامه دهيد تا به برک غمدان برسيد، ما با شما خواهيم آمد. نيز، بخدا، اگر به اتفاق ما به اين دريا بزنيد و در آن درآييد، ما نيز با شما به دريا خواهيم زد!
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از سخنان سعد بسيار شادمان شدند؛ آنگاه گفتند:

(سيرُوا وَاَبشِروا، فإنّ الله تعالى قَد وَعَدني إحدَى الطائفتَين، وَاللهِ لَکأنّي الآن أنظُرُ إلى مَصارع القَوم).

«پيش برويد و مژده بدهيد، که خداوند متعال نويد دست يافتن به «يکي از دو گروه» را داده است؛ به خدا، به يقين، گويي هم اينک کشته‌هاي بر زمين افتاده اين قوم را مي‌نگرم!»
ادامة مسير لشکر اسلام

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از ذَفِران بار بستند و بلندي‌هايي را که اَصافِر نام داشتند، پشت سر گذاشتند، و از آنجا به شهري به نام دَبَه رسيدند، و تپة حنّان را- که به بزرگي مانند کوه بود- سمت راستشان وانهادند، و رفتند تا به نزديکي بدر رسيدند.

عمليات اکتشافي شخص پيامبر

در اين مرحله، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً به اتفاق يار غارشان ابوبکر صديق -رضي الله عنه-، دست به عمليات اکتشافي زدند. در اثناي آنکه در حوالي اردوگاه مکيان گشت مي‌زدند، با پيرمرد عربي برخورد کردند. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از او هم دربارة قريشيان، و هم دربارة محمد و يارانش کسب خبر کردند. منظور آنحضرت از اين نوع سؤال کردن که راجع به هر دو لشکر مکه و مدينه پرسش کردند، استتار بيشتر بود. اما، آن پيرمرد گفت: به شما هيچ چيز نخواهم گفت تا وقتي که به من بگوييد: شما از کجا آمده‌ايد؟! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند: (اِذا اَخبرتَنا اَخبرناک) وقتي جواب ما را دادي، ما هم جواب تو را مي‌دهيم! گفت: يعني اين در برابر آن؟ فرمودند: آري!

آن پيرمرد گفت: به من گفته‌اند که محمد و يارانش فلان و فلان روز به راه افتاده‌اند؛ اگر آنکه اين خبر را به من داده است راست گفته باشد، آنان امروز- در فلان و فلان مکان‌اند!- درست همان مکاني که لشکر مدينه بار انداخته بود-؛ و نيز به من گفته‌اند قريشيان فلان و فلان روز به راه افتاده‌اند؛ اگر آنکه اين خبر را به من داده است راست گفته باشد، آنان امروز در فلان و فلان مکان‌اند! همان جايي که لشکر مکه اُطراق کرده بود.

وقتي از بازگو کردن خبرهايي که داشت فراغت حاصل کرد، گفت: شما از کجاييد؟! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او پاسخ دادند: «نحنُ مِن ماء» ما از آب هستيم! و از نزد او رفتند. پيرمرد همچنان برجاي مانده بود و زير لب مي‌گفت: يعني چه از آب؟ آيا از آب عراق؟!

اطلاعات مهم دربارة لشکر مکه

شامگاه آن روز، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بار ديگر نيروهاي خودشان را فرستادند تا دربارة دشمن کسب خبر کند. اين عمليات را سه تن از فرماندهان مهاجرين بر عهده گرفتند. علي‌بن ابيطالب و زبيربن عوام و سعدبن ابي‌وقّاص با چند تن ديگر از اصحاب رسو‌ل‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به سراغ چاه‌هاي بدر رفتند. دو غلام را ديدند که براي لشکر مکه آب مي‌بردند. آندو را دستگير کردند و به نزد رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- آوردند. آنحضرت مشغول نماز بودند. مردم از آندو بازجويي کردند. گفتند: ما براي قريشيان آب مي‌بريم. ما را فرستاده‌اند که برايشان آب ببريم! مردمان را خوش نيامد؛ اميدوار بودند که آندو غلامان ابوسفيان باشند. هنوز در درونشان اميد اندکي باقي مانده بود که بر کاوران ابوسفيان دست پيدا بکنند. آندو غلام را به سختي زدند تا آندو مجبور شدند بگويند: ما غلامان ابوسفيان هستيم! آنگاه رهايشان کردند.

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از نماز فراغت يافتند، با حالتي شبيه سرزنش خطاب به آنان گفتند:

(اِذا صَدقاکم ضربتموها، وإذا کذباکم ترکتموها؟ صدقا والله؛ إنهما لقريش).

«وقتي به شما راست مي‌گويند مي‌زنيدشان، اما، وقتي به شما دروغ مي‌گويند رهايشان مي‌کنيد؟! بخدا، راست مي‌گويند، اين دو تن از غلامان قريش‌اند!»
آنگاه شخصاً با آن دو غلام صحبت کردند و گفتند: به من بگوييد که قريشيان کجا هستند؟ گفتند: پشت اين تپه‌اي که مي‌بيني در عدوه‌القُصوي! به آندو فرمودند: چند نفرند؟ گفتند: زيادند! فرمودند: شمار آنان چند نفر است؟ گفتند: نمي‌دانيم! فرمودند: روزانه چند شتر مي‌کشند؟ گفتند: يک روز نه تا و يک روز ده تا! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: شمار اينان حدود نهصد تا هزار تن است! آنگاه به آندو فرمودند: از اشراف قريش چه کساني با آنان آمده‌اند؟ گفتند: عتبه و شيبه پسران ربيعه؛ ابوالبختري بن هشام؛ حکيم‌بن حزام؛ نَوفَل بن خُويلد حارث بن عامر؛ طعيمه بن عدي؛ نصربن حارث؛ زمعه بن اسود؛ ابوجهل بن هشام؛ اميه بن خلف؛ و عده‌اي ديگر که نام بردند.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- روي به اصحابشان کردند و گفتند:

(هذِه مَکَّة،قد اَلقَت اليکُم اَفلاذَکِبدِها).

«اين مکه است که جگر گوشه‌هايش را به نزد شما افکنده است!»
باران مُعجز‌آسا
آن شب، خداوند عزّوجل باراني از آسمان نازل فرمود که در عين اينکه يک باران بود و در يک منطقه فرود آمد، براي مشرکان سيل راه انداخت و مانع پيش روي آنان شد؛ و براي مسلمانان باران ملايمي بود که خداوند به واسطة آن ايشان را پاکيزه ساخت و آلودگي شيطان را از ايشان زدود، و زمين زيرپاهايشان را هموار، و شنزار اردوگاهشان را استوار، و قدم‌هايشان را ثابت، و محل باراندازشان را به سامان، و دل‌هايشان را پرتوان گردانيد.
استقرار لشکر اسلام

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لشکرشان را حرکت دادند تا بيش از مشرکان به آبهاي بدر برسند، و نگذارند که آنان به مخازن آب وادي بدر دست بيازند. هنگام عشاء پاسي از شب گذشته، به نزديک‌ترين چاه آب در وادي بدر رسيدند و منزل کردند. حُباب بن مُنذر به عنوان يک کارشناس نظامي گفت: اي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اينجا که منزل کرده‌ايد، آيا منزلي است که خداوند براي شما تعيين کرده است که ما حق نداريم پيشتر از آن برويم يا به عقب‌تر از آن بازپس رويم؟ يا اينکه انديشه است و جنگ است و نيرنگ؟ فرمودند: (بلْ هو الرأي والحربُ والميکدة) نه، انديشه است و جنگ است و نيرنگ! گفت: اي رسول خدا، اينجا جاي منزل کردن نيست! لشکريان را حرکت دهيد تا به نزديک‌ترين چاه به طرف مقابل- قريش- برسيم. آنجا منزل کنيم، و چاه‌هاي آنطرف‌تر را کور کنيم و بر آنها حوضي بسازيم و آن حوض را از آب پر کنيم؛ آنگاه با حريفان بجنگيم، ما آب داشته باشيم و آنان آب نداشته باشند! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (لقد اَشرَتَ بِالرأي) انديشة درست را تو ارائه کرده‌اي!

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لشکر را حرکت دادند؟، تا به نزديک‌ترين چاه آب به دشمن رسيدند. در آنجا در دل شب منزل کردند، و شبانه حوض‌هاي آب را ساختند و چاه‌هاي آن طرف‌تر همه را کور کردند و آبشان را در آن حوض‌ها انداختند.
ستاد فرماندهي

از کار استقرار بر سر چاه بدر که فراغت يافتند، سعدبن معاذ پيشنهاد کرد که مسلمانان به منظور پيش‌گيري از حوادث غيرمترقبه و پيش‌بيني يک شکست موقت احتمالي پيش از پيروز نهائي، براي آنحضرت يک مقر فرماندهي ترتيب بدهند. وي گفت: اي پيامبرخدا، براي شما يک سايبان درست نکنيم که شما در آن مستقر شويد؟ و مرکب‌هاي آماده‌اي را در اطراف آن پيوسته نگاه داريم؟ ما با دشمن روياروي مي‌شويم؛ اگر خداوند ما را فاتح گردانيد و بر دشمن غلبه داد، اين همان است که دوست داريم؛ اما اگر طور ديگري شد، شما بر آن مرکب‌هاي آماده سوار شويد و به ديگر افراد ما که پشت جبهه‌اند بپيونديد؛ زيرا که گروه کثيري- اي پيامبر خدا- با شما به جبهه نيامده‌‌اند که محبت و ارادت ما به شما بيش از محبت و ارادت آنان به شما نيست و اگر مي‌دانستند که شما به جنگ مي‌رويد، برجاي نمي‌ماندند و با شما مي‌آمدند. خداوند بواسطة آنان شما را حفظ مي‌کند، و آنان از شما حمايت مي‌کنند و همراه شما به جهاد مي‌پردازند!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به نيکي ستودند و براي او دعاي خير کردند، و مسلمانان بر روي يک تلّ بلند در شمال شرقي ميدان جنگ سايباني براي آنحضرت تعبيه کردند که بر عرصة کارزار اشراف کامل داشت.

همچنين، گروهي از جوانان انصار را برگزيدند که به فرماندهي سعدبن معاذ در اطراف مقرّ فرماندهي آنحضرت از ايشان حفاظت و حراست به عمل مي‌آوردند.

آماده باش لشکر

آنگاه، در همان دل‌شب، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لشکر خويش را آماده ساختند
؛ و در وسط ميدان قدم مي‌زدند، و با دستشان اشاره مي‌کردند:

(هذا مصرعُ فُلانٍ غداً إن شاءالله، و هذا مصرع فلان غداً إن ‌شاءالله) 
.

«فلان کس فردا اينجا به روي زمين خواهد افتاد، انشاءالله؛ و فلان کس فردا اينجا به روي زمين خواهد افتاد، انشاءالله!»

مابقي شب را حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- کنار تنة درختي در آن منطقه نماز مي‌گزاردند، و مسلمانان با خيال راحت و دلخوش خوابيدند. دل‌هايشان سرشار از اطمينان شده بود، و حسابي استراحت کردند. آرزو مي‌کردند که صبح شود و بشارت‌هاي خداي خودشان را با چشمان خويش ببينند:

﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾
.
«آنگاه که خداوند خوابي کوتاه و لذتبخش را براي آرامش شما بر شما درافکند، و همزمان براي شما از آسمان آب باران مي‌فرستاد تا بواسطه آن شما را پاکيزه گرداند، و آلودگي شيطان را از شما بزدايد، و دل‌هايتان را پرتوان، و قدم‌هايتان را ثابت گرداند.»
اين شب تاريخي، شب جمعه هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت بود؛ چنانکه در روز هشتم يا دوازدهم همين ماه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از مدينه بيرون شده بودند.

دودستگي و انشعاب در لشکر مکه

قريشيان نيز، آن شب را در اردوگاه خود در عدوه‌القُصوي به سر بردند. بامدادان گردانهاي رزمي خويش را حرکت دادند و از بالاي تپه به سمت وادي بدر سرازير شدند. عده‌اي از آنان به طرف حوض رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «دَعُوهم» بگذاريد به حال خودشان باشند! هر يک از آنان که از آب حوض آشاميد، در آن روز کُشته شد؛ مگر حکيم بن حزام که به قتل نرسيد، و بعدها اسلام آورد و مسلماني نيک گرديد، و هرگاه که مي‌خواست سوگندي سخت بر زبان جاري کند، مي‌گفت: نه به آنکه مرا از جنگ بدر به سلامت رهانيد!
نقشة شمارة 2: نقشة جنگ بدر

وقتي قريشيان در وادي بدر استقرار يافتند، عُميربن وهب جمحي را فرستادند تا ميزان توانمندي لشکر مدينه را برآورد کند. عمير سوار بر اسب پيرامون اردوگاه لشکر مدينه دوري زد و به سوي آنان بازگشت و گفت: سيصدتن، اندکي بيش يا اندکي کم! اما، به من فرصتي بدهيد تا بنگرم نيروهاي احتياطي و امدادي نيز دارند يا نه؟ آنگاه در سرتاسر وادي بدر اسب تاخت و هيچ چيز نيافت و نزد آنان بازگشت و گفت: چيزي نيافتم؛ اما ديدم که- اي جماعت قريش- کارزاري مرگبار در انتظار شماست! شترهاي آبکش يثرب مرگ زهر‌آگين بار زده‌اند! اينان مردمي هستند که هيچ دفاع و پشتيباني بجز شمشيرهايشان ندارند. بخدا، نمي‌بينم که هر يک از مردان رزمندة اين جماعت کشته شود مگر آنکه يکتن از شما را کشته باشد! و اگر به اين تعداد، از مردان شما بکشند ديگر زندگي پس از آنان چه فايده خواهد داشت؟! خود ببينيد چه بايد کرد!!
همزمان، بار ديگر، گروهي از مکيان بر عليه ابوجهل- که مصمم بر کارزار بود- قيام کردند و لشکريان را به بازگشت بسوي مکه بدون کارزار فرا مي‌خواندند. حکيم بن حزام در ميان لشکريان شروع به فعاليت کرد. نزد عتبه بن ربيعه آمد وگفت: اي اباوليد، شما بزرگ قريش و سيد و سالار قريش هستيد؛ همه از شما فرمان مي‌برند؛ مي‌خواهيد اقدام نيکي بکنيد که تا پايان روزگار به نام شما بازگو شود؟! گفت: آن چيست، اي حکيم؟ گفت: مردم را بازگردانيد، و دية هم‌پيمانان خودتان عمروبن حضرمي را- که در سرية نخله به قتل رسيده بود- به گردن بگيريد؟! عتبه گفت: چنين کنم! تو نيز وکيل من در اين امر هستي! او هم‌پيمان من بوده است، و من عهده‌دار خونبهاي او و خسارت‌هاي مالي او هستم! آنگاه عتبه به حکيم بن حزام گفت: اينک، نزد ابن حنظليه- يعني ابوجهل، حنظليه نام مادر او بود- برو؛ از هيچکس واهمه ندارم که ميان لشکر دودستگي بيافکند، مگر او!

آنگاه عتبه بن ربيعه خطابه‌اي ايراد کرد و گفت: اي جماعت قريش، شما بخدا از روياروي شدن با محمد و يارانش طرفي نخواهيد بست. بخدا، اگر با او از در جنگ درآييد، براي هميشه بايد چشمتان در چشمان کساني بيفتد که پسرعمو يا پسردايي يا مردي از خاندان شما را کشته‌اند! بازگرديد، و کار محمد را به ديگر طوايف و قبايل عرب واگذاريد؛ اگر با او درافتادند، اين همان است که شما مي‌خواهيد؛ و اگر جز اين شد، خواهد ديد که شما قصد تعرض به او نداشته‌ايد!
حکيم بن حزام به نزد ابوجهل رفت. ابوجهل داشت زره‌اش را روبراه مي‌کرد. به او گفت: اي اباالحکم، عتبه مرا فرستاده است که چنين و چنان به تو بگويم! ابوجهل گفت: بخدا، وقتي محمد و يارانش را ديده زهره تَرَک شده است! هرگز! بخدا، باز نمي‌گرديم تا خداوند ميان ماو محمد داوري کند! عتبه هم تقصيري ندارد؛ مي‌بيند که محمد و يارانش مردمي گوشت شتر خورند! پسر او هم در اختيار آنان است (ابوحذيفه پسر عتبه مدتي پيش اسلام آورده و مهاجرت کرده بود)؛ بر جان وي از شما ترسيده است!
سخن ابوجهل را به گوش عتبه رسانيدند. عتبه گفت: خودش بخدا زهره‌ترک شده است! به اين مردک گوزو نشان خواهم داد که چه کسي زهره ترک شده است، من يا او؟!
ابوجهل، از بيم آنکه مبادا اين جناح مخالف قوت بگيرد، بي‌درنگ پس از اين گفتگو، نزد عامربن حضرمي- برادر عمرو بن حضرمي که در سرية عبدالله بن جحش به قتل رسيده بود- فرستاد و گفت: اين هم‌پيمان شما- عتبه- مي‌خواهد اين جماعت را بازگرداند! اينک قاتلان برادرت برابر چشمان تو اند. بپاخيز و عهد و پيمانت را درياب، و انتقام کشتن برادرت را بگير! عامر از جاي خود برخاست و نشيمن خود را برهنه ساخت و فرياد زد: واعَمراه! و اعَمراه! قريشيان به جوش و خروش آمدند، و به هم پيوستند، و با يکديگر براي شرارتي که از پيش بر آن بودند، تجديد عهد کردند، و پيشنهاد و فراخوان عتبه درنظر ايشان نادرست جلوه کرد، و به اين ترتيب، پرخاشجويي بر خردورزي چيره گرديد، و اين مخالفت‌هايي که پيش آمده بود بي‌اثر ماند.
رويارويي دو لشکر

زماني که مشرکان از راه رسيدند، و طرفين رودرروي يکديگر قرار گرفتند، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(اللهم هذه قريش، قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تُحادُّک وتکذِّب رسولک؛ اللهم فنصرک الذي وعدتني؛ اللهم اَحِنهم الغداة).

«خداوندا، اين طوايف قريش‌اند که با دنيايي از غرور و کبر و ناز آمده‌اند تا با تو بستيزند و فرستاده تو را تکذيب کنند؛ خداوندا، ديگر آن پيروزي را که نويدش را به من داده‌اي برسان! خداوندا، همين امروز صبح کارشان را يکسره فرما!»

همچنين، وقتي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- عتبه بن ربيعه را ديدند که در ميان قريشيان بر شتر سرخ‌مويي سوار است؛ فرمودند:

(إن يکن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الاحمر، أن يطيعوه يرشدوا)

«اگر در ميان اين قوم، تنها نزد يک تن از آنان خيري باشد، آن خير نزد صاحب آن شتر سرخ‌موي است؛ اگر همه از او فرمان برند، به راه رشد و صلاح خواهند رفت!»
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- صفوف مسلمانان را سان ديدند. در آن اثنا که مشغول سان ديدن سپاهان اسلام بودند رويدادي شگفت روي داد. چوبة تيري در دست آنحضرت بود که با اشارة آن صفوف را مرتب مي‌کردند. سوادبن غزيه قدري از صف جلوتر ايستاده بود. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با آن چوبة تير به شکم او زدند و گفتند: «اِستَو يا سواد» اي سواد، درست بايست! سواد گفت: اي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شکم مرا به درد آورديد؛ به من قصاص پس بدهيد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شکمشان را برهنه کردند و گفتند: (اِستَقِد) «قصاص کن!» سواد آنحضرت را در آغوش گرفت و بر شکم ايشان بوسه زد. فرمودند: (ما حملَک على هذه يا سواد؟) «چرا چنين کردي، اي سواد؟!» گفت: اي رسول خدا چنين پيش آمده است که مي‌بينيد؛ خواستم آخرين خاطره‌ام از شما اين بوده باشد که پوست بدن من با پوست بدن شما تماس پيدا کند! 

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او دعاي خير کردند.

وقتي از آراستن صفوف لشکر اسلام پرداختند، فرماني خطاب به لشکر صادر کردند که به نبرد آغاز نکنند تا فرمان بعدي آنحضرت برسد! آنگاه لشکريان را در امر جنگ راهنمايي ويژه‌اي فرمودند مبني بر اينکه:

(اذا اَکثَبوکُم فَارمُوهُم و استبقوا نَبلَکم
، ولا تَسِلُّوا السيوف حتى يغشَوکم) 
.

«وقتي به شما نزديک شدند، به آنان تيراندازي کنيد، و تيرهايتان را صرفه‌جويي کنيد؛ شمشير نيز نکشيد تا وقتي که با شما گلاويز شوند!»
آنگاه به اتفاق ابوبکر- دو به دو- به مقر خود بازگشتند، و سعدبن معاذ با فوج پاسداران مخصوص بر در ستاد فرماندهي به گشت‌زني و نگهباني مشغول شدند.

از آن سوي ديگر، در اردوگاه مشرکان، ابوجهل نيز بامداد همان روز در مقام استفتاح، دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا، او با ما قطع رحم کرد، و چيزهايي براي ما آورد که برايمان ناشناس بود؛ همين امروز صبح کار او را يکسره کن! خداوندا، هر يک از ما دو نفر را که نزد تو محبوب‌تر و پسنديده‌تريم امروز پيروز گردان! و خداوند در اين‌باره اين آيه را نازل فرمود:

﴿إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَاءكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

«اگر استفتاح کنيد، اينک فتح در چند قدمي شما است؛ و اگر دست بازپس بکشيد براي شما بهتر است؛ و اگر بازگرديد، بازگرديم، و دار و دسته شما نيز هرچند بسيار باشند، براي شما کارساز نخواهند گرديد؛ و سرانجام، خداي با خداباوران است!»

ساعت صفر

نخستين آتش بيار معرکة جنگ، اسودبن عبدالاسد مخزومي بود. وي مردي تندخوي و بداخلاق بود. از اردوگاه قريشيان بيرون زد و گفت: با خدا عهد بسته‌ام که از آب حوض اينان بياشامم يا آن را ويران سازم، يا در اين راه بميرم! همينکه سررسيد، حمزه بن عبدالمطلب -رضي الله عنه- بسوي او رفت. وقتي با يکديگر برخورد کردند، حمزه ضربتي بر او زد، و در حاليکه وي در کنار حوض بود، پاي او را تا نيمي از ساق وي پراکند. اسود به پشت بر زمين افتاد و پايش را به سمت يارانش گرفت در حاليکه خون از آن مي‌پاشيد؛ آنگاه خودش را به حوض رسانيد و خود را در آن افکند؛ مي‌خواست سوگندش را ادا کرده باشد؛ اما، حمزه ضربة ديگري در همان داخل حوض بر او زد، و کارش را ساخت.

جنگ تن به تن

اين نخستين قتلي بود که آتش جنگ را شعله‌ور گردانيد. پس از آن، سه تن از زبده‌ترين سوارکاران قريش که هر سه از يک خانواده بودند: عُتبه و برادرش شيبه پسران ربيعه و وليدبن عتبه، از اردوگاه خارج شدند. وقتي با اردوگاهشان فاصله گرفتند، مبارز طلبيدند. سه تن از جوانان انصار: عَوف و مُعوذ پسران حارث- که مادرشان عفراء بود- و عبدالله بن رواحه، به جنگ آنان شتافتند. پرسيدند: شما کيانيد؟ گفتند: گروهي از انصار! گفتند: هماورداني ارجمنديد؛ اما، ما را با شما کاري نيست! ما عموزادگانمان را مي‌خواهيم! آنگاه يکي از آنان ندا درداد، اي محمد! هماوردان ما ار از قوم و قبيلة خودمان بفرست! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(قم يا عُبيدة بن الحارث؛ و قُم يا حمزةُ، و قُم يا علي).

«برخيز، عبيدة بن حارث؛ برخيز، حمزه؛ برخيز، علي!»

از جاي برخاستند و به سراغ آن سه تن رفتند. گفتند: شما کيانيد؟ به آنان بازگفتند. گفتند: شما هماوردان ارجمند ماييد! عبيده- که از همه بزرگتر بود- پيش رفت و با عتبه بن ربيعه درگير شد؛ حمزه نيز با شيبه، و علي با وليد، درگير شدند 
. حمزه و علي همرزمانشان را مهلت ندادند و درجا کشتند؛ اما، عبيده با هماوردش دو ضربه داد و ستد کردند، و هر دو يکديگر را خون‌آلود گردانيدند. علي و حمزه نيز بر سر عتبه تاختند و او را از پاي درآوردند، و عبيده را که پايش قطع شده بود، با خود به اردوگاه بردند. عبيده از آن پس همچنان بيمار بود تا در صفراء، چهار يا پنج روز پس از جنگ بدر، زماني که مسلمانان در راه مدينه بودند، از دنيا رفت. علي سوگند ياد مي‌کرد که اين آيه دربارة او و حمزه و عبيده نازل شده است:
﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ﴾
.

«اين دو گروه متخاصم، بر سر خدايشان با يکديگر کشمکش مي‌کردند!»

يورش همگاني

سرنوشت اين جنگ تن به تن براي مشرکان آغاز نافرجامي بود؛ زيرا، سه تن از زبده‌ترين سوارکارانشان را يکجا از دست دادند. يکپارچه خشم و نفرت شدند، و همزمان دسته‌جمعي بر سر مسلمانان ريختند.

مسلمانان نيز، از خداي خويش ياري طلبيدند و به درگاه او استغاثه کردند، و خودشان را به او سپردند، و به راز و نياز با او پرداختند، و يورش‌هاي مشرکان را يکي پس از ديگري دريافت کردند، و همچنان استوار و پايدار در مواضع خودشان پابرجاي مانده بودند، و از خودشان دفاع مي‌کردند، و پياپي خسارات سنگين بر مشرکان وارد مي‌ساختند و مي‌گفتند: اَحَد! اَحَد!

راز ونياز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-
پيامبر گرامي اسلام، از آن لحظه‌اي که صفوف رزمندگان را آراستند و سپاهيان خويش را سان ديدند، به راز و نياز با خداي خويش مشغول شدند، و پيوسته آن پشتيباني و پيروزي را که نويدش را دريافت کرده بودند، مي‌طلبيدند و مي‌گفتند:

(اللهم انجزلي ما وعدتني، اللهم إني أنشدک عهدك ووعدك)

«خداوندا، آن نويدي را که به من داده بودي به انجام برسان؛ خداوندا من وفاي به عهد و تحقق وعده تو را از تو مي‌طلبم!»
وقتي تنور جنگ داغ شد، و گردونة جنگ بشدت به گردش افتاد، و کشت و کشتار بالا گرفت، و جنگ مقلوبه شد؛ دست به دعا برداشتند و گفتند:

(اللهم إن تهلک هذه العصابة اليوم لا تعبد؛ اللهم إن شئت لم تعبد من بعد اليوم أبداً).

«خداوندا، اگر اين جماعت امروز از دست بروند، ديگر کسي تو را نخواهد پرستيد؛ خداوندا، اگر خواهي، از پس امروز، ديگر هرگز پرستيده نشوي!»

و آنقدر تضرّع و زاري کردند و التماس، که ردايشان از شانة ايشان پايين افتاد. صدّيق، رداي آنحضرت را بر جاي خود انداخت، و گفت: بس است اي رسول خدا، چنانکه بايد و شايد به درگاه خدا اصرار و التماس کرديد!

فرود آمدن فرشتگان

خداوند به فرشتگان خويش وحي رسانيد:

﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ﴾
.

«من با شمايم، ايمان آوردگان را ثابت قدم بداريد؛ در دلهاي کفر پيشگان ترس و وحشت خواهم افکند!»

به فرستادة خويش نيز وحي فرمود:

﴿أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلآئِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾
.

«من به واسطه يک هزار تن از فرشتگان که پياپي فرود آيد شما را امداد خواهم کرد!»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لحظه‌اي از خود بي‌خود شدند؛ آنگاه سر بلند کردند و گفتند: 
(أبشر يا ابابکر؛ هذا جبريل على ثناياه النقع).

«مژده بده اي ابابکر! اين جبرئيل است که بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است!»

به روايت ابن اسحاق، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أبشِرْ يا أبابکر؛ أتاک نصر الله؛ هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده، وعلى ثناياه النقع).
«مژده بده اي ابابکر! پيروز خدا برايت سر رسيد! اين جبرئيل است که زمام اسبش را در دست گرفته و مي‌برد، و بر دندانهايش گرد و غبار نشسته است!»
آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حاليکه زره خويش را بر اندامشان مي‌آراستند از سايبان مقر فرماندهي به زير آمدند و مي‌گفتند [اين آية شريفه را بازمي‌خواندند]:
﴿سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾
.

«اين جماعت شکست خواهند خورد و از ميدان جنگ خواهند گريخت!»

آنگاه مشتي سنگريزه برداشتند و روياروي قريشيان قرار گرفتند، و گفتند: «شاهت الوجوه» اين چهره‌ها سياه باد! و به صورت آنان پاشيدند. آن سنگريزه‌ها با آنکه يک مشت سنگريزه بيشتر نبود، به هر دو چشم و بيني و دهان يکايک مشرکان اصابت کرد. در ارتباط با همين رويداد، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود که:

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى﴾
.
«و تو نشانه نرفتي آنگاه که رفتي، وليکن خداوند نشانه رفت.»

فرمان پاتک

پيامبر گرامي اسلام، آخرين فرمان‌هايشان را خطاب به لشکريان خويش مبني بر حملة متقابل صادر فرمودند و گفتند: «شُدوا» حمله کنيد! و در مقام تشويق رزمندگان به کارزار با مشرکان، فرمودند:

(والذي نفس محمد بيده، لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر، إلا أدخله الله الجنة).

«سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست؛ امروز هر مسلماني که با اينان کارزار کند و صابرانه و مخلصانه، و روي به جبهه نه پشت به جبهه، کشته شود، خداوند او رابه بهشت درخواهد آورد!»

همچنين، در مقام تشويق مسلمانان به نبرد با دشمنان دين و آئينشان، مي‌فرمودند:

(قوموا إلى جنة عرضها السماوات والارض).

«به پاي خيزيد و بسوي بهشتي که پهناي آن آسمانها و زمين است راه بسپريد!»

عُمير بن حمام که چنين شنيد، گفت: به به! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(ما يحملک على قولک بخ بخ؟)

«براي چه گفتي: به به؟»

گفت: نه بخدا، اي رسول‌خدا، مگر آرزوي اينکه از اهل اين بهشت باشم!؟
فرمودند:

(فإنک من أهلها).

«هم اينک تو از اهل اين بهشت هستي!»

آنگاه عُمَير مشتي خرما از کوله‌پشتي‌اش بيرون آورد و شروع به خوردن آنها کرد. اما با خود گفت: اگر زنده بمانم تا اين خرماهايم را بخورم، اين عمري بس دراز است! بقية خرماها را به سويي افکند و به کارزار روي آورد و جنگيد تا کشته شد 
.

عوف بن حارث- پسر عَفراء- نيز گفت: اي رسول خدا، چه چيز خدا را از بنده‌اش سخت شادمان مي‌گرداند (به خنده وامي‌دارد)؟ فرمودند:

(غَمسُهُ يدَهُ فِي العَدُوّ حاسِراً).

«اينکه بنده دستش را برهنه در کام دشمن داخل گرداند!»

عوف زره‌اي را که بر تن داشت، از تن بدر آور و به سويي پرتاب کرد؛ آنگاه، شمشيرش را برگرفت و کارزار کرد تا کشته شد.

فرمان پاتک و حملة متقابل، زماني از سوي پيامبر گرامي اسلام صادر شد که از شدت حملات دشمن کاسته شده بود، و دشمن شور و شوق نخستين را براي مبارزه از دست داده بود. اين نقشة حکيمانه و خردمندانه در تثبيت موقعيت لشکر اسلام بسيار مؤثر افتاد. مسلمانان فرمان حمله و هجوم به دشمن را دريافت کردند. هنوز تازه نفس بودند، و به همين جهت، يورشي سخت پرتوان و تلخ بر دشمن بردند. صفوف دشمن را از يکديگر مي‌گسستند، و گردن‌ها را مي‌زدند. به ويژه وقتي که مي‌ديدند رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- زره پوشيده‌اند، و پيشاپيش آنان درحرکت‌اند، و هيچکس نزديک‌تر از ايشان به مشرکان نيست
 و باصراحت و قاطعيت مي‌گويند: سيهزم الجمع ويولون الدبر! بر شدت و حدت تهاجمشان مي‌افزود.

مسلمانان، سخت کارزار کردند و فرشتگان نيز آنان را ياري کردند؛ چنانکه در روايت ابن سعد از عکرمه آمده است که مي‌گفت: آن روز، سر شخص از روي تنش مي‌پريد و نمي‌فهميدند چه کسي سر او را از تن جدا کرد؛ دست شخص از تنش جدا مي‌شد و نمي‌فهميدند چه کسي به او ضربت زده است!

نيز، ابن عباس گويد: «در اثناي آنکه رزمنده‌اي از مسلمانان يکي از جنگجويان مشرکين را تعقيب مي‌کرد، از بالاي سرش صداي تازيانه‌اي را شنيد که نواخته شد، و صداي اسب‌سواري را شنيد که مي‌گفت: اُقدُم حَيزوم! حيزوم، جلو برو! [حيزوم نا اسب جبرئيل است]. آن رزمندة مسلمان به فرد مشرکي که پيشاپيش او مي‌رفت، نگريست؛ ديد که بر پشت روي زمين افتاد. باز، نگريست، ديد بيني‌اش شکافته و صورتش بشدت مجروح شده است چنانکه گويي تازيانه بر آن اصابت کرده است؛ آنگاه سر و صورت و بيني‌اش متلاشي گرديد. مرد انصاري نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و آنچه را که ديده بود باز گفت. حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(صدقتَ؛ ذلك من مدد السماء الثالثة)
.
«راست مي‌گويي، اين بر اثر امداد آسمان سوم بوده است!»
نيز، ابوداود مازني گويد: من داشتم مردي از مشرکان را تعقيب مي‌کردم تا گردنش را بزنم. سر آن مرد پيش از آنکه شمشير من به وي اصابت کند از تنش جدا شد و به کناري افتاد. دريافتم که ديگري جز من او را کشته است!

نيز، مردي از انصار، عبّاس بن عبدالمطلب را به اسارت گرفت و آورد، عباس گفت: اين مرد بخدا مرا اسير نکرد؛ مرا مردي طاس که از زيباترين مردم بود و بر اسب ابلق سوار بود، اسير کرد، و من اينک او را در ميان اين جماعت نمي‌بينم! مرد انصاري گفت: من او را اسير کردم اي رسول خدا! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود:
(اُسکُت، فقد أيدکَ الله بملَک کريم).

«خاموش باش، که خداوند تو را با فرشته‌اي گرامي تأييد فرمود است!»
علي گويد: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روز بدر به من و ابوبکر گفتند:

(معَ أحدِکُما جبريل، و مع الاخَر ميکائيل؛ و اسرافيل ملکٌ عظيم، يشهد القتال أو: يکون في القتال»)
.

«با يکي از شما دو تن جبرئيل همراه است، و با ديگري ميکائيل؛ اسرافيل نيز فرشته‌اي بزرگ است که شاهد صحنة نبرد است- يا: در نبرد شرکت دارد-!»
عقب‌نشيني ابليس

ابليس- که چنانکه پيش از اين آورديم، به صورت سُراقه بن مالک بن جُعشم مُدلِجي ظاهر شده بود و از آغاز تا اين وقت، از آنان جدا نشده بود؛ وقتي کارزار فرشتگان را با مشرکان ديد؛ گريخت و عقب‌نشيني کرد. حارث بن هشام- که فکر مي‌کرد او سراقه است- به دامن جامة او چسبيد. ابليس مشتي بر سينة حارث زد و او را بر زمين افکند، آنگاه گريزان از اردوگاه بيرون شد. مشرکان به او گفتند: کجا اي سُراقه؟! مگر نگفته بودي که همراه و پشتيبان مايي، و هرگز از ما جدا نخواهي شد؟! ابليس گفت:
﴿إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
.
«من چيزي را مي‌بينم که شما نمي‌بينيد! من از خداوند مي‌ترسم، که خداي شديد العقاب است!»
آنگاه گريخت و رفت و رفت تا خود را به دريا انداخت.

شکست قطعي لشكر مکه

نشانه‌هاي شکست و پريشاني در صفوف مشرکان پديدار گرديد. در برابر حملات شديد مسلمانان صفوفشان درهم مي‌شکست، و کارزار به پايانش نزديک مي‌شد. مشرکان دسته دسته به صورت پراکنده مي‌گريختند، و مسلمانان آنان را تعقيب مي‌کردند و اسير مي‌کردند و به قتل مي‌رسانيدند، تا آنکه شکست مشرکان قطعي گرديد.

پايداري ابوجهل

با همة اينها، طاغية اکبر ابوجهل، وقتي نخستين نشانه‌هاي پريشاني را در صفوف سپاه خويش مشاهده کرد، درصدد پايداري و ايستادگي در برابر سيل بنيان کن برآمد. لشکريانش را تشويق مي‌کرد، و با کبر و غرور و تندخويي به آنان مي‌گفت: اينکه سُراقه شما را تنها گذاشت و رفت، باعث شکست شما نشود! او با محمد قرار داشت! کشته شدن عتبه و شيبه و وليد نيز شما را به هراس نيافکند؛ آنان شتابزدگي کردند. سوگند به لات و عزّي، بازنمي‌گرديم تا اين جماعت را به ريسمان ببنديم! نبينم که مردي از شما مردي از آنان را بکشد! سعي کنيد زنده دستگيرشان کنيد، تا آنان را به سزاي کارهايشان برسانيم!؟

اما، ديري نپاييد که حقيقت اين کبر و غرور برايش آشکار گرديد. طولي نکشيد که صفوف مشرکان در برابر امواج حملة مسلمانان درهم شکست. آري، در کنار وي جماعتي از مشرکان برجاي مانده بودند که در اطراف وي چتري از شمشير ،و بيشه‌اي از نيزه‌ها پيرامون او فراهم آورده بودند؛ ليکن تندباد هجوم مسلمانان آن چتر حفاظتي و آن تأمينات رزمي را نيز متلاشي کرد، و طاغية بزرگ قريش در ميان عرصة نبرد ظاهر گرديد، و مسلمانان او را ديدند که بر اسبش سوار است، و هيولاي مرگ- به دست دو غلام انصاري- در انتظار او بود تا خون او را بياشامد!

کشته شدن ابوجهل

عبدالرحمان بن عوف -رضي الله عنه- گويد: من روز بدر در صف رزمندگان بودم. سرم را برگردانيدم، ديدم طرف راست و طرف چپ من دو جوان کم سن و سال ايستاده‌اند که باورم نميشد آندو را در جبهة جنگ بنگرم. يکي از آندو دور از چشم ديگري، به من گفت: عموجان، ابوجهل را به من نشان بده! گفتم: پسر برادرم، با او چه کار داري؟ گفت: باخبر شدم که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را دشنام مي‌دهد! و افزود: سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ اگر او را ببينم، سايه به سايه‌اش خواهم رفت، تا هر يک از ما که شتابزده‌تر باشد، به دست آن ديگري کشته شود! از سخن او در شگفت ماندم. گويد: آن ديگري نيز با چشم به من اشاره کرد و همان سخن را با من بازگفت. طولي نکشيد که ديدم ابوجهل در ميان جمعيت جولان مي‌‌‌دهد. گفتم: نمي‌بينيد؟ اين رفيقتان است که از من سراغش را مي‌گرفتيد!؟ گويد: فوراً به سوي او رفتند و او را زير ضربات خود گرفتند و کشتند. آنگاه بسوي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند، فرمودند: (اَيکُما قَتَلَه) کداميک از شما او را کشت؟! هر يک از آندو گفتند: من او را کشتم! پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: شمشيرهايتان را پاک کرده‌ايد؟ گفتند: نه. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن دو شمشير نگريستند؛ آنگاه، گفتند: «کِلاکُما قَتَلَه» هر دوي شما او را کشته‌ايد! حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- وسائل شخصي ابوجهل را به معاذ بن عمرو بن جموح دادند. آن دو رزمنده که ابوجهل را کشتند، معاذبن عمروبن جموح، و معّوذ پسر عفراء بودند 
.

ابن اسحاق گويد: معاذ بن عمروبن جموح گفت: ابوجهل را هوادارانش چنان با نيزه‌ها و شمشيرهايشان براي حفظ جان وي در ميان گرفته بودند که گويي در ميان يک درخت پرشاخ و برگ قرار گرفته بود، و اطرافيانش مي‌گفتند: ابوالحَکَم قابل دسترسي نيست!! گويد: وقتي اين سخن را شنيدم، او را زير نظر گرفتم و قصد او کردم. همينکه فرصت يافتم به او حمله کردم. نخست، ضربتي بر او وارد کردم که پاي او را با نصف ساق وي پراند. بخدا، وقتي پايش قطع شد و پرتاب شد، درنظر من درست شبيه آن بود که هسته‌اي از زير سنگ وقتي بر آن مي‌کوبند، در برود! گويد: پسر ابوجهل، عکرمه ضربتي بر شانة من زد که دستم را جدا کرد. دستم با پوستي به پهلويم آويخته بود و کارزار مانع آن بود که به وضع آن رسيدگي کنم. تمام روز را به همان حال دست جدا شده‌ام را پشت سرم مي‌کشيدم و مي‌جنگيدم. وقتي ديدم که موجب آزار من است، پايم را بر آن نهادم و آنقدر کشيدم تا جدا شدو آن را پرتاب کردم! 
 آنگاه، در حاليکه ابوجهل بسيار خسته بود، معوذ پسر عفراء سر رسيدو او را ضربتي زد و از پاي درآورد، و در حاليکه هنوز رمقي به تن داشت رهايش کرد، و معّوذ جنگيد و جنگيد تا کشته شد.
در پايان معرکة نبرد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(مَن ينظُرُ ما صَنَعَ أبوجهل؟)

«چه کسي پيگيري مي‌کند که ابوجهل چه کرد؟!»
افراد در جستجوي او روان شدند. عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه- او را يافت؛ هنوز رمقي به تن داشت. پايش را بر گردن ابوجهل گذاشت و ريش او را گرفت تا سرش را از تن جدا کند، و گفت: خدا خوب خوار و خفيفت کرد اي دشمن خدا؟! گفت: چگونه خوار و خفيفم کرد؟! مگر بيش از اين است که مردي را شما کشته‌ايد؟! مگر چيز ديگري هم در کار هست؟! بعد گفت: اي کاش ديگري غير از يک زراعتکار مرا مي‌کشت! آنگاه گفت: امروز جنگ به نفع چه کسي تمام شد؟ گفت: به نفع خدا و رسول خدا! آنگاه ابوجهل خطاب به ابن مسعود که هنوز پايش روي گردن وي بود، گفت: پاي بر جايگاه بلندي نهاده‌اي، اي چوپانك گوسفندان! آخر، ابن مسعود از گوسفند چرانان مکه بود.

به دنبال اين گفتگوها، ابن مسعود سر ابوجهل را از تن جدا کرد و به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آورد و گفت: اي رسول خدا، اين سر دشمن خدا ابوجهل است! آنحضرت گفتند:

(اَللهُ الّذي لا اله الا هو)

«خداي يکتا است که هيچ خدايي نيست جز او!»

اين عبارت را سه بار تکرار کردند. آنگاه گفتند:

(الله اکبر، الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده؛ انطلق أرنيه).

«خدا بزرگ است؛ سپاس خدايي را که وعده‌اش را صادق گردانيد و بنده‌اش را پيروز ساخت، و همه گروهها را خود به تنهايي درهم شکست.»
راه بيفت، او را به من نشان بده! رقتيم و جنازه ابوجهل را به آنحضرت نشان داديم. فرمودند:
(هذا فِرعُونَ هذِهِ الاُمَّة) 

«اين، فرعون اين امت است!»

حماسه‌هاي خداباوري

پيش از اين، دو نمونه چشمگير از حماسه‌آفريني عمير بن حمام و عوف‌بن حارث- پسر عفراء- را آورديم. در اين نبرد سرنوشت ساز، صحنه‌هاي چشمگيري بروز و ظهور کرد که نشانگر ثبات عقيده و توانمندي ايمان بود. در اين کارزار، پدران با پسران، برادران با برادران روبرو شدند که مباني عقيدتي و ديني آنان با هم متفاوت بود و همين امر باعث گرديد که ميان آنان شمشير داوري کند. چه بسا ستمديدگان که در اين جنگ با حريفان ستمگرشان برخورد کردند وانتقام خودشان را از آنان گرفتند.

* ابن اسحاق از ابن عباس روايت کرده است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به اصحابشان فرمودند: «من دريافته‌ام که مرداني از بني‌هاشم و طوايف ديگر را به زور به عزيمت واداشته‌اند، و آنان سروکاري با جنگيدن با ما نداشته‌اند. اينک، هر کس به يکي از افراد بني‌هاشم برخورد کند او را نکشد! و هرکس با ابوالبَختري بن هشام برخورد کند او را نکشد! و هرکس با عباس بن عبدالمطلب برخورد کند، او رانکشد، زيرا که او را به زور به ميدان جنگ آورده‌اند!» ابوحذيفه بن عتبه گفت: با پدران و فرزندان و برادران و خاندانمان بجنگيم و عباس را رها کنيم؟! بخدا، اگر با او برخورد کنم، با شمشير او را خواهم کشت! يا: با شمشير به صورتش خواهم کوفت! اين سخن به گوش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد. آن حضرت به عمربن‌خطاب گفتند: اي اباحفص، آيا با شمشير به صورت عموي رسول خدا مي‌کوبند؟! عمر گفت: اي رسول خدا، مرا واگذاريد تا گردنش را با شمشير بزنم، که بخدا نفاق ورزيده است!

از آن پس، ابوحذيفه مي‌گفت: من از بابت آن سخني که آنروز گفتم بر خود ايمن نيستم، و پيوسته از آن ترسانم، جز آنکه شهادت کفّارة گناه من شود! و در جنگ يمامه کشته شد و به شهادت رسيد.

* نهي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از کشتن ابوالبختري به آن خاطر بود که وي در مکه از همه کس بيشتر، از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حمايت مي‌کرد، و خود او آنحضرت را نمي‌آزرد، و از او گزارشي که آنحضرت را ناراحت کند به ايشان نمي‌رسيد، و او از جمله کساني بود که براي نقض پيمان‌نامة تحريم اقتصادي- اجتماعي بني‌هاشم و بين‌مطلب قيام کرد.
البته، به رغم همة اينها ابوالبختري بقتل رسيد. داستان از اين قرار بود که مجذربن زياد بلوي با وي در ميدان جنگ روبرو شد. رفيق او نيز همراه وي بود و در کنار هم مي‌جنگيدند. مجذّر گفت: اي اباالبختري، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ما را از کشتن تو نهي فرموده است! گفت: رفيقم را چه مي‌کنيد؟ مجذّر گفت: نه بخدا، رفيقت را هرگز رها نخواهيم کرد! گفت: بخدا اگر چنين است من و او با هم خواهيم مرد! آنگاه درگير شدند، و مجذّر ناچار شد او را بکشد.

* عبدالرحمان بن عوف و اميه بن خلف در جاهليت در شهر مکه باهم دوست بودند. در صحنة جنگ بدر، عبدالرحمان با او برخورد کرد. وي با پسرش علي‌بن‌اميه ايستاده بود و دست او را در دست گرفته بود. عبدالرحمان چند زره با خود داشت که از کشتگان غنيمت گرفته بود و با خود مي‌برد. وقتي اُميه بن خلف او را ديد، گفت: مي‌تواني به من لطفي بکني؟ من از اين زره‌هايي که با خود داري بهترم! به عمرم روزي مانند اين نديده بودم! شما نيازي به شير نداريد؟- منظورش اين بود که هرکس مرا اسير کند، شتران پرشير براي آزادي خودم فديه خواهم داد!- عبدالرحمان زره‌هايي را که با خود داشت کناري افکند، و آندو را با خود برداشت و مي‌برد. عبدالرحمان گويد: اُميه بن خلف در حاليکه من ميان او و پسرش قرار گفته بودم، با من گفت: آن مردي که پر شتر مرغ را بر سينه‌اش نشانه نهاده است، کيست؟ گفتم: آن شخص، حمزه بن عبدالمطلب است! گفت: همين شخص است که اين بلاها را بر سر ما آورده است!

عبدالرحمان گويد: بخدا، داشتم آندو رابا خود مي‌کشانيدم و مي‌بردم که بلال اميه را همراه من ديد! اميه همان کسي بود که در مکه بلال را شکنجه مي‌داد. بلال گفت: سرکردة کفر، اميه بن خلف! نجات نيابم اگر نجات يابد! گفتم: اي بلال، اسير من است! گفت: نجات نيابم اگر نجات يابد! گفتم: مي‌شنوي اي پسر زن سياه‌چهره؟! گفت: نجات نيابم اگر نجات يابد! آنگاه، با صداي بلند فرياد برآورد: اي ياران خدا! سرکردة کفر، اميه بن خلف! نجات نيابم اگر نجات يابد! گويد: ما را در ميان گرفتند، و مانند دستبند تحت فشارمان گذاشتند. من همچنان از اميه دفاع مي‌کردم! گويد: مردي با شمشير بر او ضربتي زد، اما، شمشيرش به خطا رفت. مردي نيز پسرش را ضربت زد، و آن ضربه کاري شد. اميه فريادي زد که تا آن روز مانند آن را نشنيده بودم! گفتم: جانت را بردار و برو! که البته رهايي براي تو نيست! بخدا، کاري از من برايت ساخته نيست! گويد: جماعت آندو را زير ضربات شمشيرهايشان گرفتند، تا کارشان را يکسره ساختند. بعدها، عبدالرحمان مي‌گفت: خداي بلال را بيامرزاد، زره‌هايم از دست رفت؛ داغ اسيرم را هم او بر دلم گذاشت!!
نيز، بخاري از عبدالرحمان بن عوف روايت کرده است که گفت: من با اميه بن خلف قراردادي نوشته بودم دائر بر اينکه او از ابوابجمعي و دارايي من در مکه حفاظت کند، و من از ابوابجمعي و دارايي وي در مدينه حفاظت کنم... وقتي روز بدر فرا رسيد، به کوهي رفتم تا بهنگام خفتن جماعت از اميه حفاظت کنم. بلال او را ديد. رفت تا به انجمن انصار رسيد و گفت: اميه بن خلف! نجات نيابم اگر اميه نجات يابد! گروهي از انصار در پي ما به راه افتادند. وقتي واهمه کردم که مبادا به ما برسند، پسر اميه را بر جاي نهادم تا آنان را سرگرم کند. او را کشتند، و با اصرار فراوان به تعقيب ما پرداختند. اميه مردسنگين وزني بود. وقتي به ما رسيدند به او گفتم: روي زمين بيفت! خودش را روي زمين افکند. خودم را روي او انداختم تا سپر بلاي او شوم. آنقدر از لابلاي دست و پاي من بر او شمشير زدند، تا او را کشتند. يکي از آنان پاي مرا نيز با شمشيرش مجروح گردانيد. عبدالرحمان اثر ضربت آن شمشير را روي پايش به ما نشان مي‌داد 
.

* عمربن خطاب -رضي الله عنه- در آن واقعه دايي ‌اش عاص بن هشام بن مغيره را به قتل رسانيد، و خويشاوندي او را درنظر نگرفت. اما، زماني که به مدينه بازگشت، به عباس عموي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- که در قيد اسارت بود، گفت: اي عباس، اسلام بياور! بخدا، تو اسلام بياوري، نزد من محبوب‌تر است از آنکه خطاب اسلام بياورد؛ و اين نيست مگر به خاطر آنکه ديده‌ام تا چه اندازه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اسلام آوردن تو برايشان جالب است! 

* ابوبکر صديق -رضي الله عنه- فرزندش عبدالرحمان را- که آن روز با مشرکان بود- ندا در داد و گفت: اموال من کجاست؟ اي پليد؟! عبدالرحمان گفت:

	وَصارِمٍ يقتُلُ ضُلالَ الشّيب
	
	لَم يبقَ غيرُ شَکَّةٍ ويعبوب


«چيزي از آن اموال بر جاي نمانده است، بجز يک نيزه و يک اسب تيزتک و يک شمشير که پيرمدان گمراه را به قتل مي‌رساند!»

* زمانيکه لشکريان اسلام اسير گرفتن مشرکان را آغاز کردند، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقر خويش بودند، و سعدبن معاذ بر در ستاد فرماندهي آن حضرت با شمشير آخته از ايشان پاسداري مي‌کرد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آثار ناخشنودي را از کارهايي که مسلمانان مي‌کردند، در چهرة سعدبن‌معاذ مشاهده فرمودند؛ به او گفتند: بخدا، حتم دارم- اي سعد- که اين کارهايي را که اين جماعت مي‌کنند ناخوشايند مي‌داري؟! گفت: آري، اي رسول خدا، چنين است! اين نخستين ضربتي بود که خداوند بر پيکر اهل شرک فرود آورد؛ کشتار بي‌امان اهل شرک نزد من محبوب‌تر از آن بود که مردانشان را زنده نگاهداريم!

* در ماجراي جنگ بدر شمشير عکاشه بن محصن اسدي شکست. نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد. آنحضرت قطعه‌اي از چوب به دست او دادند و فرمودند:
(قاتل بهذا يا عکاشة).

«با اين جنگ کن اي عکاشه!»

همينکه آن قطعة چوب را از دست رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گرفت، آن را تکاني داد، در دست وي تبديل به شمشيري با تيغة بلند گرديد، بسيار محکم و با لبه‌اي سفيد درخشنده! عکاشه با آن شمشير کارزار کرد تا خداوند متعال فتح و پيروزي را نصيب مسلمانان گردانيد. اين شمشير «عون» ناميده مي‌شد، و پس از آن همچنان نزد او بود، و در صحنه‌هاي نبرد با آن شرکت مي‌جست، تا در جنگ‌هاي رِدّه در حالي که همين شمشير را با خود داشت به قتل رسيد.

* پس از پايان گرفتن نبرد، مصعب بن عمير عبدري برادرش ابوعزيز بن عمير را که بر عليه مسلمانان وارد جنگ شده بود، ديد. يکي از انصار دست او را در دست داشت. مُصعَب به آن مرد انصاري گفت: دو دستي او را بچسب! مادرش ثروتمند است، شايد در برابر وي به تو هديه‌اي قابل توجه بدهد! ابوعزيز به برادرش مصعب گفت: اينطور سفارش مرا مي‌کني؟! مصعب گفت: او- يعني آن مرد انصاري- برادر من است، نه تو!

* وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمان دادند تا لاشه‌هاي مشرکان را در چاه بدر بيافکنند، و جنازة عتبه بن ربيعه را برداشتند و بسوي چاه کشانيدند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در چهرة پسرش ابوحذيفه نگريستند، ديدند، ماتم‌زده شد و چهره‌اش تغيير کرد. گفتند:

(يا أبا حذيفة، لعلک قد دخلک من شأن أبيک شيء).

«اي اباحذيفه، شايد در ارتباط با پدرت چيزي به دلت راه يافت!؟»

گفت: نه بخدا، اي رسول خدا، در کار پدرم و کشته شدنش هيچ شک به دل راه ندادم؛ اما، در وجود پدرم خرد و بردباري و دانشي سراغ داشتم؛ از اين رو، اميد داشتم که امتيازاتش وي را به اسلام رهنمون گردد. وقتي سرنوشت او را ديدم، و به يادم افتاد که با حالت کفر از دنيا رفت، با آن اميدي که من به او بسته بودم، مرا غمگين ساخت! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او دعاي خير کردند، و پاسخي نيکو به او دادند.

کشته‌هاي دو طرف

جنگ بدر، با شکست قطعي براي مشرکان، و فتح مبين براي مسلمانان پايان پذيرفت. در آن عرصة کارزار، چهارده تن از مسلمانان، شش تن از مهاجرين، و هشت تن از انصار، به شهادت رسيدند. اما، مشرکان، خسارت‌هاي کمرشکن ديدند؛ هفتاد تن از آنان کشته شدند؛ و هفتاد تن اسير شدند؛ که تمامي آنان رهبران و سران و بزرگان قريش بودند.

وقتي کار جنگ از کار گذشت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش آمدند تا بر سر بالين کشتگان رسيدند، و گفتند:

(بئس العشيرة کنتم لنبيکم؛ کذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس).

«بد خانداني بوديد شما براي پيامبرتان؛ تکذيبم کرديد، در حاليکه مردم تصديقم کردند؛ تنهايم گذاشتيد، در حاليکه مردم ياري‌ام کردند؛ و آواره‌ام ساختيد، در حاليکه مردم به من جا و مکان دادند!»
آنگاه، دستور دادند، جنازه‌هاي آنان را بسوي يکي از چاه‌هاي بدر بکشند.
از ابوطلحه روايت شده است که گفت: پيامبرخدا -صلى الله عليه وسلم- روز بدر دستور دادند پيکر بيست و چهار تن از سران قريش را در يکي از چاه‌هاي بدر که سخت آلوده و آکنده از پليدي بود بيافکنند. پيش از آن، هرگاه بر گروهي پيروز مي‌شدند، در همان عرصة نبرد سه شبانه روز اقامت مي‌کردند. در ماجراي بدر، روز سوم دستور فرمودند مرکبشان را بياورند. شترشان را بار زدند، آنگاه پياده براه افتادند. اصحاب آنحضرت نيز به دنبال ايشان راه افتادند، تا بر لبة آن چاه رسيدند. آنحضرت يکايک آن کشتگان را با نام و نام پدرشان ندا مي‌دادند: اي فلان کس پسر فلان کس! اي فلان کس پسر فلان کس! دلتان مي خواهد که اطاعت خدا و رسول خدا را کرده بوديد؟ ما وعده‌هاي خدايمان را راست و درست يافتيم؛ شما نيز وعده‌هاي خدايتان را درست و راست يافتيد؟! عمر گفت: اي رسول‌خدا، با پيکرهاي بي‌جان چه سخن مي‌گوييد؟! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: سوگند به آنکه جان محمد در دست او است؛ شما نسبت به آنچه مي‌گويم از اينان شنواتر نيستيد! و به روايت ديگر: شما شنواتر از اينان نيستيد؛ ليکن اينان پاسخ نمي‌دهند!

بازتاب خبر شکست قريش در مکه

مشرکان از ميدان جنگ بدر به صورتي سازمان نايافته گريختند؛ در دشت‌ها و گوشه‌کنار و دل کوهها پراکنده شدند، و با بيم و هراس راه مکه را پيش گرفتند، نمي‌دانستند از شدت شرمساري چگونه وارد مکه شوند!

ابن اسحاق گويد: نخستين کسي که خبر اين مصيبت قريشيان را به مکه برد، حَيسُمان بن عبدالله خزاعي بود. گفتند: چه خبر؟! گفت: عتبه بن‌ربيعه و شيبه‌بن ربيعه و ابوالحکم بن‌هشام و اُميه‌بن خلف، و عده‌اي ديگر از سران قريش که نام برد، کشته شدند! وقتي اشراف قريش را يکي پس از ديگري نام بردن گرفت. صفوان بن‌اميه که در حجر اسماعيل نشسته بود، گفت: بخدا، اين مرد عقل پابجايي ندارد؛ از او دربارة من سؤال کنيد! گفتند: صفوان بن اميه چه کرد؟ گفت: هان، اينک هموست که در حجر اسماعيل نشسته است! بخدا، پدرش و برادرش را ديدم که کشته شدند! 

ابورافع- بردة آزاد شدة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- - گويد: من غلام عباس بودم. اسلام داخل خانوادة ما شد. عباس اسلام آورد؛ ام‌الفضل، اسلام آورد؛ من نيز اسلام آوردم. عباس در آن ايام اسلام آوردنش را پنهان مي‌داشت. ابولهب به جنگ نيامده بود و در مکه برجاي مانده بود. وقتي خبر به او رسيد، خداوند او را سرافکنده و خوار گردانيد، و ما در اندرون خود قوت و عزتي يافتيم. من مردي بي‌دست و پا بودم. چوبه‌هاي تير درست مي‌کردم. در حجرة زمزم چوبه‌هاي تير را مي‌تراشيدم. بخدا، من در آن حجره نشسته بودم و چوبه‌هاي تيرم را مي‌تراشيدم و امّ‌الفضل نزد من نشسته بود، و خبري که شنيده بوديم ما را بسيار شادمان گردانيده بود. ابولهب، در حاليکه دو پايش را به قصد شرارت با خود مي‌کشيد، از راه رسيد و در کنار طنابهاي حجره نشست. پشت او به من بود. در آن اثنا که وي نشسته بود، مردم گفتند: ابوسفيان بن حارث بن عبدالمطلب وارد شد! ابولهب گفت: پيش من بيا؛ که خبرها- به جان خودم- بايد نزد تو باشد! گويد: ابوسفيان در کنار وي نشست و مردم بالاي سر او ايستاده بودند. گفت: اي برادرزاده؛ براي من بازگوي که وضع مردم چگونه بود؟ گفت: جز اين نبود که ما با اين جماعت روبرو شديم، و شانه‌هايمان را زير دست و پايشان افکنديم تا هرگونه که خواهند ما را بکُشند، و هرگونه که خواهند ما را اسير کنند؛ و سوگند به خدا که با اينهمه مردم را سرزنش نمي‌کنم، مرداني سفيدچهره به جنگ ما آمدند، سوار بر اسبان ابلق، ميان آسمان و زمين؛ بخدا، هيچ چيز را باقي نمي‌گذاشتند، و هيچ چيز در برابرشان تاب مقاومت نداشت!
ابورافع گويد: من طناب‌هاي حجره را با دستم بلند کردم و گفتم: آنان- بخدا- فرشتگان بوده‌اند! گويد: ابولهب دستش را بلند کرد و سيلي محکمي بر صورت من نواخت، که صورتم ورم کرد. آنگاه مرا از جايم برگفت و بر زمين کوبيد. آنگاه بر سر من نشست و پيوسته مرا مي‌زد. من مردي ناتوان بودم. ام‌الفضل يکي از عمودهاي حجره را گرفت و برکشيد، و با آن ضربتي بر ابولهب وارد کرد که سرش را به شدت شکست، و گفت: او را ناتوان يافته‌اي که مولاي وي اينجا نيست، و برده‌اي بي‌کس و کار است؟! بخدا، ابولهب از آن پس هفت شبانه روز بيشتر دوام نياورد، و خداوند او را به بيماري عَدَسه- که زخمي بدشگون نزد مردمان عرب بود- مبتلا ساخت و همان بيماري او را از پاي درآورد. پسرانش او را ترک گفتند. سه روز جنازه‌اش در کناري افتاده بود و کسي به جنازه‌اش نزديک نمي‌شد، و درصدد به خاک سپردنش برنمي‌آمد. تا اينکه بالاخره از ترس طعن و لعن مردم از بابت رها کردن وي، گودالي برايش حفر کردند، و به واسطة تکة چوبي جنازة وي را در آن گودال افکندند، و از دور آنقدر پاره‌سنگ بر گور او فرو ريختند تا با زمين هموار شد.

مردم مکه اين چنين اخبار شکست قطعي قريشيان را در جنگ بدر دريافت کردند. اين اخبار در آنان آثار بدي از خود برجاي گذاشت، تا آنجا که نوحه‌سرايي براي کشته‌شدگان را ممنوع گردانيدند، مبادا که دشمن شاد بشوند و مسلمانان آنان را شماتت کنند!

طُرفه حکايت اينکه اسود بن مطلب در جنگ بدر سه تن از پسرانش را از دست داده بود و دوست مي‌داشت که بر آنان بگريد. چشمانش نيز کور بود. شب هنگام، صداي زني نوحه‌سرا را شنيد. غلام خودش را فرستاد و گفت: پرس و جوي کن، ببين ممنوعيت نوحه‌سرايي برداشته شده است؟ آيا از اين پس قريشيان بر کشتگانشان نوحه‌سرايي خواهند کرد؟ شايد من هم بتوانم بر ابوحکيمه- پسرش را مي‌گفت- بگريم؛ که اندرونم آتش گرفته است! غلام بازگشت و گفت: اين، زني است که بر شتري که گم کرده است مي‌گريد! اسود ديگر نتوانست خودش را نگاهدارد و بالبداهه اين ابيات را سرود:

	ويمنعها من النوم الشهود
علي بدر تقاصرت الجدود
ومحزوم ورهط ابي الوليد
وبکي حارثاً اسدالاسود
وما لابي حکيمة من نديد
ولولا يوم بدر لم يسودوا

	
	اَتَبکي اَن يضل لها بعير
فلا تبکي علي بکر ولکن
علي بدر سراة بني هصيص
وبکي ان بکيت علي عقيل
وبکّيهم ولا تسمي جميعاً
الا قد ساء بعدهم رجال



«آيا اين زن به خاطر آنکه شترش را گم کرده است مي‌گريد، و بي‌تابي و ناآرامي او را از خواب بازمي‌دارد؟!

«ديگر بر شتر گريه مکن، بلکه بر بدر گريه کن که بخت و اقبال‌ها آنجا همه بد آوردند!

«بر بدر که در آن بزرگان بني هصيص و مخزوم و طايفه ابوالوليد بودند!

«و اگر مي‌خواهي بگريي، بر عقيل گريه کن، و بر حارث گريه کن؛ شير شيران!
«و بر آنان همگي گريه کن و نام مبر؛ هرچند که ابوحکيمه نظير و مانند ندارد!

«هان، که پس از اين بزرگان، مرداني به سروري و مهتري رسيدند، که اگر جنگ بدر در کار نمي‌آمد، هرگز به سروري و مهتري نمي‌رسيدند!»
بازتاب خبر پيروزي در مدينه

وقتي پيروزي براي مسلمانان مسلم گرديد: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دو بشير به مدينه فرستادند تا پيشاپيش ورود فاتحان، مژدة پيروزي لشكر مدينه را به اهل مدينه برسانند. عبدالله بن رواحه را به عنوان بشير براي قسمت بالاي مدينه، و زيدبن حارثه را به عنوان بشير براي قسمت پايين مدينه فرستادند.

يهوديان و منافقان مدينه را با شايعات و تبليغات دروغين به هم ريخته بودند؛ حتي خبر کشته شدن پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را نيز منتشر کرده بودند. وقتي يکي از منافقان زيدبن حارثه را سوار بر قصواء- ناقة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- - ديد، گفت: محمد کشته شده است، و اين ناقة اوست که ما مي‌شناسيم؛ اين نيز زيد است که از شدت ترس و وحشت نمي‌داند چه بگويد، و گريخته و به سوي ما آمده است!
همينکه دو فرستادة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مدينه شدند، مسلمانان اطراف آندو را گرفتند، و آمادة شنيدن اخبار از آن دو شدند، تا آنکه سرانجام برايشان مسلم گرديد که مسلمانان پيروز شده‌اند. شادي و شادماني همه‌جا را فرا گرفت، و شهر مدينه را صداي تهليل و تکبير به لرزه درآورد، و سران مسلمانان که در مدينه بودند، راه بدر را پيش گرفتند تا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بخاطر اين فتح بزرگ تهنيت گويند.

اُسامه بن زيد گويد: خبر پيروزي مسلمين در جنگ بدر، زماني به ما رسيد که داشتيم خاک گور رقيه دختر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را که- همسر عثمان بن عفان بود، و رسول خدا مرا در کنار عثمان براي رسيدگي به کارهاي او گماشته بودند- هموار مي‌کرديم.
ورود لشکر پيامبر به مدينه

پيامبر گرامي اسلام، پس از پايان پذيرفتن نبرد، سه شبانه‌روز در محل بدر اقامت کردند. پيش از آنکه از عرصة نبرد کوچ کنند، ميان لشکريان بر سر غنائم اختلاف روي داد. وقتي اختلاف رزمندگان بالا گرفت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمودند که هرچه در دست هرکه هست بازگرداند؛ چنين کردند؛ آنگاه وحي نازل شد و اين مشکل را حل کرد.

*از عباده بن صامت روايت شده است که ميگفت: با نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- عزيمت کرديم. با ايشان در جنگ بدر شرکت کردم. طرفين با يکديگر روياروي شدند، و خداوند دشمن را شکست داد. گروهي فراريان دشمن را دنبال مي‌کردندو مي‌کشتند و تعقيب مي‌کردند؛ گروهي نيز بر روي غنائم افتاده بودند و آنها را مي‌جستند و گردآوري مي‌کردند؛ گروه سوم، چشم از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برنمي‌داشتند که مبادا دشمن غافلگيرانه بر آن حضرت بتازد! وقتي شب فرا رسيد، و جماعت کنار هم گرد آمدند، آن افرادي که غنائم را گردآوري کرده بودند، گفتند: ما اين غنائم را به دست آورده‌ايم، و هيچکس سهمي در اينها ندارد! آنان که به تعقيب دشمن پرداخته بودند، گفتند: شما سزاوارتر از ما نسبت به اين غنائم نيستيد! ما دشمن را از اين غنيمت‌ها دور گردانيديم و دشمن را به شکست واداشتيم! گروه سوم نيز که چشم از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برنمي‌داشتند، گفتند، ما ترسيديم که دشمن غافلگيرانه بر آنحضرت بتازد، و به ايشان مشغول شديم! خداوند اين آيه را نازل فرمود:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾
.
«از تو درباره انفال (غنائم جنگي) مي‌پرسند؛ بگو: انفال (غنائم جنگي) از آن خدا و رسول است؛ حال که چنين است، خداي را درنظر داشته باشيد و با يکديگر صلح و صفا برقرار کنيد، و خدا و رسولش را فرمان بريد؛ اگر اهل ايمانيد!»

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- غنائم جنگي را ميان مسلمانان تقسيم فرمودند 
.

پس از آنکه در وادي بدر سه روز اقامت کردند، رسول خدا لشکر خويش را به سمت مدينه حرکت دادند. اسيران مشرکان نيز همراه لشکر بودند. غنائم جنگي نيز که در ميدان جنگ از مشرکان گرفته شده بود، همراه لشکر حمل مي‌شد، و مسئول آن عبدالله بن کعب بود. وقتي از تنگة صفراء درآمدند، بر روي تپه‌اي ميانة تنگه و نازيه فرود آمدند و در آنجا غنائم را پس از آنکه خمس آنها را جدا کردند، به تساوي ميان مسلمانان تقسيم کردند.

وقتي به صفراء رسيدند، دستور دادند تا مسلمانان نضربن حارث را- که علمدار مشرکان در جنگ بدر، و از اکابر مجرمين قريش بود، و سخت‌ترين نيرنگ‌ها را نسبت به اسلام زده، و شديدترين آزارها را به پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسانيده بود- به قتل برسانند. علي‌بن ابيطالب گردن وي را زد.

وقتي به عرق الظبيه رسيدند، دستور قتل عقبه‌بن ابي‌معيط را صادر کردند. وي همان کسي بود که برخي آزارهاي او را نسبت به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش از اين گزارش کرديم؛ و همان کسي بود که شکمبة شتر را بهنگام نماز بر گردة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- افکند؛ و همان کسي بود که رداي آنحضرت را دور گردنشان پيجانيد و قصد داشت ايشان را بکشد؛ و اگر ابوبکر -رضي الله عنه- متعرض او نشده بود، ايشان را کشته بود.

زماني که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دستور قتل وي را صادر فرمودند، گفت: بچه‌هايم را چه کسي سرپرستي کند، اي محمد!؟ فرمودند: «النار» آتش! 
  عاصم بن ثابت انصاري- و به قولي: علي‌بن ابيطالب- او را به قتل رسانيد.

اين دو طاغيه، واجب القتل بودند؛ زيرا، با توجه به سوابقشان، تنها اسير جنگي نبودند، بلکه به اصطلاح امروزي «جنايتکار جنگي» شناخته مي‌شدند.     

مراسم استقبال از پيامبر

وقتي رسول خدا به روحاء رسيدند، سران مسلمانان که پس از شنيدن خبر پيروزي از دو فرستادة آن حضرت براي تهنيت گويي و پيشباز از مدينه عزيمت کرده بودند تا آن فتح بزرگ را به پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- تهنيت گويند، با آن حضرت ديدار کردند. سلمه بن سلامه گفت: به تهنيت و شادباشي به ما مي‌گوييد؟! بخدا، جز اين نبود که ما با اشتراني گَر که همچون اشتران عقال‌زده بودند برخورد کرديم و آنها را نحر کرديم!؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تبسم فرمودند، آنگاه گفتند:
(يا ابنَ اَخي، أولئکَ المَلا).

«اي پسر برادر من، آنان بزرگان و اشراف بودند؟!»

اُسيدبن حضير گفت: اي رسول خدا، سپاس خداي را که شما را پيروز گردانيد، و چشمان شما را روشن ساخت! بخدا، اي رسول خدا، بر جاي ماندن من از جنگ بدر چنان نبود که گمان داشته باشم شما بسوي دشمن خواهيد تاخت، بلکه پنداشتم کاروان در کار است؛ اگر گمان آن را مي‌داشتم که دشمن در کار باشد، برجاي نمي‌ماندم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «صدَقَت» راست مي‌گويي!

آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مظفر و منصور وارد مدينه شدند؛ خوف آنحضرت در دل تمامي دشمنان ايشان در مدينه و اطراف مدينه جاي گرفته بود. عده زيادي از اهل مدينه مسلمان شدند؛ از جمله عبدالله بن ابي و هوادارانش به ظاهر اسلام آوردند.

اسيران جنگي

يک روز پس از ورود رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه، اسيران جنگي وارد شدند. آنحضرت اسيران را ميان اصحابشان توزيع کردند، و سفارش کردند که با آنان خوش‌رفتاري شود. صحابه نيز خودشان خرما مي‌خوردند، اما، از اسيرانشان با نان پذيرايي مي‌کردند، تا به سفارش رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- عمل کرده باشند.
وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه رسيدند، دربارة اسيران جنگي با اصحابشان مشورت کردند. ابوبکر گفت: اي رسول خدا، اينان عموزادگان و خويشاوندان و برادران مايند؛ من رأيم اينست که از ايشان فديه بگيريد، تا فديه‌هايي که از اينان مي‌گيريم پشتوانه‌اي براي ما در قبال کفار باشد، و چه بسا خداوند آنان را هدايت کند، و بازواني براي ما گردند!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(ما ترى يا ابن الخطاب؟)

«اي ابن خطاب، تو چه نظري داري؟»

گويد: گفتم: بخدا، من با ابوبکر هم عقيده نيستم؛ بلکه رأي من اين است که فلان کس را- که خويشاوند عمر بود- به من واگذاريد تا گردنش را بزنم؛ عقيل‌بن ابيطالب را نيز در اختيار علي بگذاريد تا گردنش را بزند؛ به حمزه نيز فلان کس، برادرش، را واگذاريد تا گردنش را بزند؛ تا خدا بداند که در دل‌هاي ما هيچ عاطفه و رحمي نسبت به مشرکان وجود ندارد! به ويژه اينکه اين جماعت پيشوايان و سران و اشراف مشرکان مکه‌اند!
پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به پيشنهاد ابوبکر تمايل دادند، و به سخن من تمايلي نشان ندادند، و از اسيران فديه گرفتند، و آزادشان کردند. فرداي آن روز، عمر گويد: بامدادان نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رفتم؛ ابوبکر نيز نزد ايشان بود و هر دو مي‌گريستند. گفتم: اي رسول خدا، به من بازگوييد چرا شما و رفيقتان گريه مي‌کنيد؟ اگر گريه‌ام بيايد گريه کنم، و اگر گريه‌ام نيايد به خاطر گريستن شما خود را به حال گريه درآورم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «مي‌گريم به خاطر پيامري که به يارانت عارض شده است از بابت فديه گرفتنشان؛ عذاب و پيامد کردار ايشان نزديک‌تر از اين درخت بر من عرضه شده است!» و به درختي در آن نزديکي اشاره کردند 
.

خداوند متعال نيز اين آيه رانازل فرمود:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾
.
«براي هيچ پيامبري روا نيست که اسيراني داشته باشد (و براي آزادي آنان فديه بگيرد) تا رماني که کاملاً بر دشمن چيره گردد! متاع ناپايدار دنيا را مي‌طلبيد، در حاليکه خداوند براي شما پاداش پايدار آخرت را مي‌خواهد؛ و خداوند عزيز و حکيم است. اگر نبود که پيش از اين فرماني از سوي خداوند صادر شده بود، بخاطر فديه‌هايي که بازستانديد عذابي عظيم شما را فرا مي‌گرفت!»
آن فرماني که قبلاً صادر شده بود، گفته‌اند اين سخن خداوند متعال بود: ﴿فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ 
 که مفهوم آن روا بودن فديه گرفتن در برابر آزادي اسيران بود؛ و به همين جهت رزمندگان بدر عذاب نشدند، و فقط مورد سرزنش و عتاب قرار گرفتند، به خاطر آنکه پيش از تثبيت کامل سلطة اسلام و مسلمين، کافران را بجاي آنکه بکشند به اسارت گرفتند. بعضي هم گفته‌اند: آية مذکور بعدها نازل شد، و آن فرماني که پيش از آن از سوي خداوند صادر شده بود عبارت از آن چيزي بود که در علم خداوند گذشته بود، دائر بر حلال گردانيدن غنائم براي اين امت يا اختصاص دادن مغفرت و رحمت الهي به اهل بدر.

به هر حال، از آنجا که بنابر عمل به رأي صديق گذاشته شده بود ، از آنان فديه گرفته شد. فدية هر يک از اسيران چهار هزار درهم، سه هزار درهم، و يکهزار درهم بود، و چون اهل مکه نوشتن مي‌دانستند و اهل مدينه نوشتن نمي‌دانستند، هر يک از اسيران که اموال براي تأمين مبلغ فدية خود نداشت، ده تن از پسران نوجوان مدينه را به او تحويل مي‌دادند تا به آنان نوشتن بياموزد، و زماني که در نوشتن مهارت پيدا مي‌کردند، آن اسير آزاد بود.

شماري از اسيران را نيز، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر آنان منت نهاد و بدون فديه گرفتن آزادشان ساخت؛ از جمله: مطّلب بن حَنطَب؛ صَيفي بن ابي‌رفاعه، و ابوعزّة جُمحي که وي در جنگ احد دوباره اسير شدو رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به قتل رسانيدند؛ چنانکه خواهد آمد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- داماد خودشان ابوالعاص را نيز به شرط آنکه دست از سر زينب بردارد، با منت نهادن بر او بدون فديه گرفتن آزاد کردند. زينب براي تأمين مبلغ فدية آزادي شوهرش گردنبندي را که از آن خديجه بود، و خديجه بهنگام زفاف زينب با ابوالعاص به دخترش داده بود، نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد. آنحضرت وقتي گردنبند را ديدند، سخت تحت‌تأثير قرار گرفتند، و از اصحابشان اجازه گرفتند که ابوالعاص را بدون فديه آزاد کنند. اصحاب نيز چنان کردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با ابوالعاص شرط کردند که زينب را آزاد بگذارد. ابوالعاص نيز زينب را آزاد گذاشت و او مهاجرت کرد. حضرت رسول -صلى الله عليه وسلم- زيدبن حارثه را با مرد ديگري از انصار فرستادند و گفتند: در بطن يأجج بمانيد تا زينب بر شما بگذرد و او را همراهي کنيد! آندو رفتند و با زينب بازگشتند. داستان هجرت زينب دختر پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- طولاني و بسيار دردناک است.

در ميان اسيران، سهيل بن عمرو نيز بود که خطيبي بليغ بود. عمر گفت: اي رسول‌خدا، داندانهاي پيشين سهيل‌بن عمرو را بکنيد تا زبانش از لاي دندانهايش بيرون بيايد، و ديگر هرگز نتواند بر عليه شما خطابه ايراد کند! اما، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين درخواست عمر را رد کردند؛ زيرا، نمي‌خواستند مُثله کرده باشند، و از خشم خداوند در روز قيامت مي‌ترسيدند.

سعدبن نعمان نيز براي عمره رفت؛ ابوسفيان او را زنداني کرد؛ پسر ابوسفيان، عمرو در ميان اسيران بود؛ وي را نزد ابوسفيان فرستادند، و ابوسفيان نيز سعد را آزاد کرد.

جنگ بدر به روايت قرآن

پيرامون مسائل جنگ بدر، سورة انفال نازل شد. اين سوره يک تفسير الهي است- اگر اين تعبير صحيح باشد- از اين جنگ، که با تفسيرها و حاشيه‌پردازي‌هايي که معمولاً در سخنراني‌هاي پادشاهان و فرماندهان نظامي، پس از پيروزي مي‌آيد، بسيار متفاوت است.

خداوند متعال توجّه و نظر مسلمانان را جلب کرد، اوّلاً بهاينکه برخي نارسايي‌هاي اخلاقي همچنان در وجود آنان برجاي مانده، و رفتارهايي ناهنجار از بعضي از ايشان صادر گرديده است، تا کوشش کنند و خويشتن را از اين نارسايي‌ها پيراسته سازند، و با برترين مراتب و درجات کمال آراسته شوند.

آنگاه، ثانياً‌، توجهشان را به اين مطلب جلب کرد که اين فتح و پيروزي بر اثر تأييد و پشتيباني الهي و رسيدن امداد غيبي براي مسلمانان به دست آمد. اين نکته را براي ايشان يادآور گرديد تا مبادا به شجاعت و شهامت خودشان فريفته شوند، و غرور و کبر و منيت درونشان را آکنده سازد؛ بلکه همواره بر خدا توکل کنند، و او و رسول او- عليه‌الصلاه والسلام- را اطاعت کنند.

آنگاه [ثالثاً] اهداف و مقاصد ارزشمندي را که رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از عزيمت به اين نبرد خونين و هولناک داشتند، براي مسلمانان بيان و تبيين فرمود، و آنان را به ويژگيها و خلقياتي که در نبردها موجب پيروزي مي‌گردد، رهنمون گرديد.

آنگاه [رابعاً] مشرکان و منافقان و يهوديان و اسيران جنگي را مخاطب قرار داد، و پندي جانانه به آنان داد، بلکه به تسليم در برابر حق و حقيقت، و التزام به آن هدايت شوند.
آنگاه [خامساً] مسلمانان را پيرامون مسئلة غنائم جنگي مورد خطاب قرار داد، و اصول و مباني اين مسئله را برايشان تبيين و تقنين فرمود.

آنگاه [سادساً] قوانين جنگ و صلح را که با ورود دعوت اسلامي به اين مرحله، مسلمانان به آن نيازمند بودند، تبيين و تشريع فرمود، تا جنگهاي مسلمانان از جنگهاي مردم جاهليت متمايز گردد، و مسلمانان از نظر اخلاق و ارزشها و نمونه‌هاي عالي اخلاقي بر ديگران برتري يابند؛ و به دنيا بفهماند که اسلام صرفاً يک «نقطه‌نظر» در زمينة اخلاق و يک «ديدگاه» نيست، بلکه ديني است که پيروانش را مبني بر اصول و مباني دعوت خود آموزش عملي مي‌دهد.

و بالاخره [سابعاً] موادي از قوانين مربوط به دولت اسلامي را مبني بر تفاوت ميان مسلماناني که داخل مرزهاي دولت اسلامي ساکن‌اند، و مسلماناني که خارج از مرزهاي دولت اسلامي به سر مي‌برند، مقرر فرمود.

***

در سال دوم از هجرت، روزه‌داري ماه رمضان واجب گرديد؛ زکات فطره نيز واجب گرديد؛ و نصاب‌هاي زکات‌هاي ديگر نيز بيان شد. وجوب زکات فطر و بيان تفصيل نصاب زکات‌هاي ديگر به منظور کاستن از بارهاي بسيار سنگيني بود که شمار زيادي از مهاجرن پناهنده به مدينه بر دوش داشتند، و مستمند بودند، و نمي‌توانستند تکاپويي در جهت کسب معاش داشته باشند.

يکي از زيباترين تقارن‌ها و چشمگيرترين تناسب‌ها آن بود که نخستين عيدي که مسلمانان در تاريخ خود داشتند همان عيد فطري بود که در آغاز ماه شوال سال دوم هجرت مسلمانان به دنبال فتح مبين که در جنگ بدر برايشان حاصل شده بود، عيد گرفتند. چقدر دل‌انگيز بود اين عيد سعيد که خداوند به آنان ارزاني داشت، بعد از آنکه تاج فتح و عزت بر سرشان نهاد! چقدر چشمگير و به ياد ماندني بود منظرة آن نماز عيدي که مسلمانان برگزار کردند، پس از آنکه همگي از خانه‌هايشان بيرون آمدند و صداهايشان را به تکبير و تهليل و تحميد برافراشتند. دل‌هايشان سرشار از شوق و گرايش به خداوند، و شيفتگي نسبت به رحمت و رضوان الهي بود، چنانکه خداوند آن همه نعمت‌ها را به آنان عطا فرموده، و با پيروزي و پشتيباني خويش تأييدشان فرموده بود، و در اين آية شريفه به آنان خاطر نشان ساخته بود:

﴿وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾
.
«و به ياد داشته باشيد آنگاه را که اندک بوديد و در آن سرزمين ضعيف به حساب مي‌آمديد، و همواره مي‌ترسيديد که مردم شما را برُبايند؛ اما، خداوند شما را جا و مکان داد، و با پشتيباني و مددکاري خويش تأييدتان فرمود، و از انواع نعمت‌هاي پاکيزه برخوردارتان گردانيد، به اميد آنکه سپاسگزاري کنيد».

فصل چهارم

از بدر تا اُحُد

بازتاب جنگ بدر

جنگ بدر نخستين نبرد مسلحانة مسلمانان با مشرکان، و نبردي سرنوشت‌ساز بود که براي مسلمانان يک پيروزي چشمگير به ارمغان آورد، به گونه‌اي که قوم عرب يکپارچه به اين پيروزي و تفوق قطعي اعتراف کردند. سخت‌ترين موج ناخوشايندي را دستاوردهاي اين جنگ در ميان کساني به وجود آورد که خسارت‌هاي کوبنده و کمرشکن ديده بودند، يعني مشرکان همچنين، کساني که فتح و فيروزي مسلمانان را ضربه‌اي کارساز بر کيان ديني و اقتصادي خودشان مي‌ديدند، يعني يهوديان. از همان آغاز که مسلمانان در جنگ بدر پيروز شدند، اين دو گروه از خشم و کينه نسبت به مسلمانان آتش گرفتند؛ چنانکه خداوند سبحان مي‌فرمايد:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ﴾
.
«و درخواهيد يافت که سخت‌ترين دشمني را با خداباوران مسلمان، يهوديان دارند و مشرکان!»
اين دو گروه، در مدينه هوادارني داشتند که وقتي ديدند جز اسلام‌آوردن راهي به سربلندي و نفوذ اجتماعي ندارند، اسلام آوردند، و اين هواداران عبارت بودند از عبدالله بن اُبّي و يارانش؛ که اين گروه سوم خشم و کينه‌اي کمتر از آن دو گروه ديگر نسبت به مسلمانان نداشتند.

يک گروه چهارم نيز وجود داشتند که عبارت از باديه‌نشينان کوچ‌نشين اطراف مدينه بودند. براي اين گروه، مسئلة کفر و ايمان اهميتي نداشت؛ اما، اينان اهل چپاول و غارت بودند. بر اثر اين پيروزي بزرگ به هراس افتادند و پريشان شدند و ترسيدند که مبادا در مدينه يک دولت نيرومند تشکيل گردد، و نگذارد که اينان از راه چپاول و غارت، کسب قدرت و ثروت کنند؛ اين بود که نسبت به مسلمانان کينه‌توزي مي‌کردند، و با آنان دشمن شده بودند.

با اين ترتيب، پيروزي در جنگ بدر، به موازات آنکه موجب عزت و کرامت و شوکت مسلمانان گرديد؛ از اطراف، کينه‌توزي‌ها را به سوي ايشان روي‌آور گردانيد؛ و طبيعي بود که هر يک از اين گروه‌ها راهبردهايي را دنبال کنند که مي‌پنداشتند آنان را به اهدافشان مي‌رساند.

در حاليکه مدينه و اطراف مدينه تظاهر به اسلام مي‌کردند، و درصدد توطئه‌پردازي و دسيسه‌سازي‌هاي پنهاني بودند؛ فرقه‌اي از يهود، آشکارا به مسلمانان اظهار دشمني مي‌کردند، و خشم و کينة خودشان را ابراز مي‌کردند. مکه نيز مدينه را به ضربات کمرشکن تهديد مي‌کرد و آشکارا بناي خونخواهي و انتقام داشت، و علناً، در مقام بسيج عمومي بود، و با زبان حال خود به مسلمانان اخطار مي‌کرد و مي‌گفت:

	يطولُ استماعي بعده للنوادب

	
	وَلابد من يوم أر محجل



«ناگزير، بايد روزي روشن وتابناک فرا رسد که پس از آن گوش فرا دادن من به نواي نوحه‌سرايان به درازا انجامد!»
و عملاً، سرانجام، مکه، جنگي کوبنده را رهبري کرد، و تا پشت باروهاي مدينه پيش آمد، و بازتابي ناخوشايند بر حيثيت و آبروي مسلمانان داشت.

مسلمانان، در راستاي مقابله با اين خطرات سهمگين نقش مهمي را ايفا کردند، که در آن نبوغ رهبري نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مشهود بود، و نشانگر آن بود که تا چه اندازه آنحضرت نسبت به اين خطرات هشيار بودند، و براي غلبه بر آنها چه برنامه‌هاي زيبنده‌اي داشتند، که در صفحات بعدي تصوير کوچک شده‌اي از آن را نشان خواهيم داد.

غزوة بني سُلَيم

نخستين گزارشي که پس از جنگ بدر توسط نيروهاي اطلاعاتي به پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد، اين بود که بني‌سليم و بني‌غطفان توان رزمي خويش را براي تاختن به مدينه بسيج کرده‌اند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با دويست سوار غافلگيرانه بر آنان تاختند، و در متن خانه و کاشانة ايشان در محلي به نام «کُدْر»
 به آنان حمله کردند. بني سُليم گريختند، و در آن وادي پانصد شتر برجاي نهادند که به دست لشكر مدينه افتاد، و پيامبر گرامي اسلام پس از جدا کردن خمس از آن غنيمت، آن شتران را ميان جنگجويان تقسيم کردند، و به هر تن از آنان دو شتر رسيد. غلامي نيز- به نام «يسار»- از آنان برجاي مانده بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را آزاد کردند.
حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- سه شبانه روز در آن سرزمين ماندند وسپس به مدينه بازگشتند.

اين غزوه در ماه شوال سال دوم هجرت، هفت روز پس از جنگ بدر، يا در نيمة ماه محرم روي داد. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اثناي اين غزوه، سِباع بن عُرفَطه- و به قولي ابن ام مکتوم- را در مدينه جانشين خود گردانيدند 
.

توطئة قتل پيامبر

مشرکان مکه بر اثر شکست در جنگ بدر، آتش خشمشان شعله کشيد؛ و پس از ماجراي بدر، شهر مکّه همچون ديگ بخار بر عليه پيامبر گرامي اسلام مي‌جوشيد؛ تا جايي که ده تن از قهرمانان مکه دست به توطئه زدند تا ريشة اين پريشاني و نابساماني را قطع کنند، و سرچشمة اين خواري و زاري را بخشکانند، و آن عبارت بود از پيامبر! 

اندکي پس از جنگ بدر، عُمير بن وَهب جُمحي با صفوان بن اُميه در محل حجر اسماعيل نشسته بودند. عمير يکي از شياطين قريش بود که در دوران اقامت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مدينه آنحضرت و اصحاب ايشان را بسيار آزار مي‌داد. پسرش در جنگ بدر اسير شده بود. يادي از چاه بدر و کشتگان جنگ بدر و مصائب ديگر کرد. صفوان گفت: بخدا، پس از آنان ديگر زندگي فايده‌اي ندارد!

عُمير گفت: بخدا، راست مي‌گويي! هان، اگر- بخدا- بدهکار نبودم، يا راهي براي پرداخت بدهي‌ام داشتم، و اگر نگراني‌ام براي درماندگي و بيچارگي خانواده‌ام پس از مرگم نبود، به تاخت بر سر محمد مي‌تاختم و او را مي‌کشتم! زيرا بهانه‌اي هم از آنان دارم؛ پسرم در دستشان اسير است!

صفوان، بي‌درنگ و از خدا خواسته، به عمير گفت: اداي دين تو بر گردن من، من بدهي‌ات را مي‌دهم، خانواده‌ات هم با خانوادة من زندگي کنند. مادام‌العمر با آنان مواسات خواهم کرد، و هرچه در توان داشته باشم دربارة آنان کوتاهي نخواهم کرد! 

عُمير گفت: بنابراين، بين خودم و خودت بماند! گفت: باشد!

آنگاه عمير، سفارش داد شمشيرش را تيز کردند و به زهر آغشته کردند، و بي‌درنگ راه مدينه را در پيش گرفت. هنگامي که داشت مرکبش را بر در مسجد مي‌خوابانيد، عمربن خطاب او را ديد. عمر در همان لحظات با عده‌اي از مسلمانان بر در مسجد گردآمده بودند و راجع به کرامت‌هاي الهي به مسلمين در جنگ بدر با يکديگر صحبت مي‌کردند. عمر گفت: اين سگ- بخدا- عُمير است؛ و جز براي شرارت نيامده است! فوراً، بر پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد و گفت: اي پيامبر خدا، هم اينک دشمن خدا عُمير با شمشير آخته آمده است! فرمودند: «فأدخِلهُ علَي» بي‌درنگ او را نزد من بياور!

عمر به سراغ عمير آمد و حمايل شمشير عمير را چسبيد، و به چند تن از انصار گفت: بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شويد و نزد ايشان بنشينيد، و از بابت اين پليد مراقب و مواظب آنحضرت باشيد؛ که نمي‌شود از شر وي ايمن گرديد! آنگاه عمير را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برد. وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را ديدند، که عمر حمايل شمشير وي را به گردن او فشرده و مي‌کشد، فرمودند:

(اَرسلهُ يا عُمَر؛ اُدنُ يا عُمير).

«رهايش کن، عمر! جلو بيا، عمير!»

نزديک‌تر رفت و گفت: اَنعِموا صباحاً! صبح شما به خير!

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(قَد اکرمنا الله بتحية خير من تحيتک يا عمير؛ بالسلام، تحية أهل الجنة).

«خداوند ما را درودي بهتر از درود تو کرامت فرموده است، عمير؛ سلام، درود اهل بهشت!»

آنگاه پيامبر گرامي اسلام فرمودند: (ماجاءَ بک يا عُمَير؟) براي چه آمده‌اي، عمير؟! گفت: آمده‌ام راجع به اسيري که نزد شما دارم صحبت کنم؛ احساني در مورد وي بر ما روا داريد!

فرمودند:

(فَما بالُ السَّيف في عُنقُک؟)

«اگر چنين است، اين شمشير بر گردن تو چه مي‌کند؟!»
گفت: مرده شوي اين شمشيرها را ببرد! مگر به کارمان آمدند؟!

فرمودند:

(اُصدُقني؛ ما الّذي جِئتَ له؟)

«به من راست بگوي؛ آن کاري که به خاطرش آمده‌اي چيست؟)

گفت: جز براي آنچه گفتم نيامدم! 

فرمودند: بلکه تو و صفوان بن اميه در محل حجر اسماعيل نشسته بوديد؛ کشتگان قريشيان افکنده شده در چاه بدر رابه ياد آورديد؛ آنگاه تو گفت: اگر بدهي‌ام نبود، و خانواده‌ام نبودند، راهي مي‌شدم و محمد را مي‌کشتم! صفوان نيز بدهي تو و سرپرستي خانواده‌ات را بر عهده گرفت در برابر اينکه مرا بکشي؛ اما، خداوند در ميان تو و قصدي که داري حائل خواهد گرديد!

عمير گفت: أشهدُ أنّکَ رسولُ الله! ما- اي رسول‌خدا- شما راجع به آنچه از اخبار آسماني مي‌آوريد تکذيب مي‌کرديم، و نزول وحي را به شما دروغ مي‌پنداشتيم؛ ليکن اين مطلب جز در ميان من و صفوان مطرح نشده است؛ بخدا، نيک مي‌دانم که جز خداوند کسي اين خبر را به تو نرسانيده است! اينک خداي را سپاس مي‌گزارم که مرا به اسلام رهنمون گرديد، و راهي اين راه گردانيد! آنگاه، شهادتين بر زبان جاري کرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(فَقهوا أخاکُم في دينه، و أقرؤه القرآن، وأطلقوا له أسيره).

«تعليمان ديني لارم را به اين برادرتان بدهيد، و به او قرآن بياموزيد، و اسيرش را نيز برايش آزاد سازيد!»

از سوي ديگر، صفوان به مکيان مي‌گفت: مژده بدهيد که همين چند روزه واقعه‌اي روي خواهد داد که ماجراي بدر را فراموشتان خواهد ساخت! و پيوسته از کاروانيان سراغ عمير را مي‌گرفت، تا اينکه سواري از راه رسيد و خبر اسلام آوردن عمير را به او داد. صفوان سوگند ياد کرد که ديگر با عمير سخن نگويد، و هرگز به وي سودي نرساند!
عمير به مکه بازگشت و در آنجا اقامت گزيد، و مردم مکه را به سوي اسلام دعوت مي‌کرد، و عدة زيادي به دست او مسلمان شدند 
.

غزوة بني قَينُقاع

پيش از اين، مواد پيمان‌نامه‌اي را که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با يهوديان امضا کرده بودند، آورديم. پيامبر گرامي اسلام از هر جهت مي‌کوشيدند تا مضمون اين پيمان‌نامه اجرا شود، و عملاً مسلمانان کوچکترين حرکتي که حرفي از حروف يا کلمه‌اي از کلمات آن پيمان‌نامه را نقض کند، از خود نشان ندادند. اما، يهوديان که تاريخي آکنده از خيانت و نيرنگ و عهدشکني دارند، ديري نپاييد که به طبيعت‌هاي ديرينة خويش بازگشتند، و راه توطئه و نارو زدن و تحريک و پريشان گردانيدن و برهم زدن صفوف مسلمانان را در پيش گرفتند. اينک نمونه‌اي از اين کارهايشان:
نمونه‌اي از نيرنگ يهود: ابن اسحاق گويد: شاس بن‌قيس که پيرمردي کهنسال، مجسمه کفر، به شدت کينه‌توز نسبت به مسلمانان، سخت در مقام حسدورزي با مسلمانان بود، بر عده‌اي از ياران رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- از اوس و خزرج که گرد هم آمده بودند و با يکديگر صحبت مي‌کردند، گذشت. از انُس و الفت و همايش و سازش که فيمابين اوسيان و خزرجيان در پرتو اسلام مشاهده کرد، به دنبال آن دشمني و عداوتي که در جاهليت داشتند، سخت به خشم آمد و گفت: بني‌قيله جمعشان در اين سرزمين جمع شده است؛ نه بخدا، اگر جمع اينان جمع بشود، ما ديگر در مدينه جايي نخواهيم داشت! جواني از يهوديان را که همراه وي بود، واداشت و به او گفت: به سراغ اين اوسيان و خزرجيان برو، و نزد آنان بنشين، و جنگ بعاث و درگيري‌هاي پيش از آن را مطرح کن، و برخي از اشعاري را که طرفين در ارتباط با آن ماجراها سروده‌اند، برايشان تکرار کن! او نيز چنين کرد. آن جماعت به سخن گفتن دربارة آن مسائل پرداختند، و تفاخر و کشمکش پيش گرفتند، و کار به جايي رسيد که دو تن از طايفه بر فراز آمدند و رودر روي با يکديگر سخن گفتند و رجز خواندند. يکي از آندو خطاب به آن ديگري گفت: اگر مايل باشيد هم اينک کار را از سر خواهيم گرفت! منظورش اين بود که جنگ‌هاي داخلي دوران جاهليت را بار ديگر به راه خواهيم انداخت! هر دو گروه به خشم آمدند، و گفتند: چنين خواهيم کرد! قرارمان ظاهره- يعني حَرّه، کرانة مدينه- باشد! اسلحه برگيريد! اسلحه برگيريد! همگي به سوي قرارگاه رفتند، و کم مانده بود که جنگ درگيرد.
خبر به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد. آنحضرت با عده‌اي از مهاجرين اصحاب که نزدشان بودند، به سراغ آنان آمدند و گفتند:

(يا معشر المسلمين، الله، الله! أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرکم؟ بعد أن هداکم الله للإسلام وأکرمکم به، و قطع به عنکم أمر الجاهلية، واستنقذکم به من الکفر، وألَّف بين قلوبکم).
«اي جماعت مسلمانا، خداي را! خداي را! فراخوان جاهليت؟ در حالي که من در ميان شمايم، و پس از آنکه شما را خداوند به اسلام رهنمون گرديده و به آن کرامت فرموده، و در پرتو اسلام ريشه‌هاي جاهليت را در ميان شما قطع کرده، و به واسطه اسلام شما را از کفر رهايي بخشيده، و دل‌هاي شما را با يکديگر انس و الفت داده است؟!؟»

آن جماعت دريافتند که القاي شيطان و نيرنگ دشمن بوده است، و اشکشان پاشيد، و مردان اوس و خزرج يکديگر را در آغوش گرفتند. آنگاه، همراه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقام سعي و طاعت نسبت به آنحضرت بازگشتند؛ و خداوند آتش نيرنگ دشمن خدا، شاس بن قيس را خاموش گردانيد.

اين نمونه‌اي بود از کارها و تحريکات و فتنه‌انگيزي‌هاي يهود، در ميان مسلمانان، و کارشکني‌هاي آنان در راه دعوت اسلام، که در اين راستا نقشه‌هاي گوناگون مي‌کشيدند، تبليغات دروغين مي‌کردند؛ شايعات بي‌اساس مي‌پراکندند؛ پيش از ظهر ايمان مي‌آوردند، و بعدازظهر اظهار کفر مي‌کردند، تا تخم شک و ترديد را در دل افراد سست ايمان بکارند؛ هر يک از مسلمانان را که با آنان دادوستد مالي داشت در تنگناي تأمين معيشت قرار مي‌دادند؛ اگر به آنان بدهکار بود، صبح و شب از او مطالبه مي‌کردند؛ و اگر از آنان طلبکار بود، اموال او را به ناروا مي‌خوردند، و از اداي دين به او طفره مي‌رفتند، و مي‌گفتند: ما آن زماني به تو وام دار بوديم که تو بر دين پدرانت بودي؛ اما، اينک که از دين برگشته‌اي- و صابي شده‌اي- ما را با تو کاري نيست! 

پيمان شکني بين قَينُقاع

يهوديان پيش از نگ بدر نيز اين رفتار و کردارها را داشتند، و به رغم پيماني که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بسته بودند، اين کارشکني‌ها را مي‌کردند؛ اما، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان در برابر اين رفتار و کردار يهوديان شکيبايي ورزيدند؛ زيرا، از يک سوي به ارشاد و هدايتشان اميد بسته بودند، و از سوي ديگر، مي‌خواستند امنيت و سلامت بر منطقه حاکم گردد. اما، وقتي ديدند، خداوند آنچنان فتح و پيروزي جانانه‌اي را در جنگ بدر نصيب مسلمانان گردانيد، و عزت و شوکت و هيبت مسلمانان در دل‌هاي مردمان دور و نزديک افکند، ديگ خشم و نفرتشان به جوش آمد و شرارت و عداوتشان را برملا ساختند، و علناً به آزار و اذيت مسلمانان پرداختند.

در ميان يهوديان،از همه کينه‌توزتر و شرارت‌خيزتر، کعب‌بن اشرف بود؛ و از سه طايفة يهودي که در منطقه حضور داشتند، بني‌قينقاع از دو طايفة ديگر بيشتر شرارت مي‌کردند. اينان در داخل مدينه در محله‌اي به نام خودشان سکونت داشتند، و غالباً زرگر و آهنگر و سازندة ظروف بزرگ و کوچک بودند، و به خاطر همين حرفه‌هايي که آشنا بودند، يکايک آنان مقادير زيادي اسلحه و ابزارهاي جنگي داشتند. شمار جنگجويان ايشان هفتصد تن بود، و همگي آنان از شجاع‌ترين يهوديان مدينه بودند. اين طايفه بني قينقاع نخستين يهودياني بودند که عهد و پيمانشان را با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نقض کردند.
زماني که خداوند مسلمانان را در جنگ بدر پيروز گردانيد، بر سرکشي آنان افزود، و تحريکات و کارشکني‌هاي آنان بالا گرفت. پيوسته در ميان مسلمانان دودستگي ايجاد مي‌کردند؛ آنان را مسخره مي‌کردند؛ و با هر مسلماني که به بازارشان مي‌آمد در آزار و اذيت درمي‌آمدند، تا آنجا که زنان مسلمان را مورد تعرض قرار دادند.

وقتي که کارشکني‌هايشان بالا گرفت، و دايرة ظلم و ستمشان گسترش يافت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را گرد آوردند، و پند و اندرز دادند و به رشد و هدايت فراخواندند، و پيامدهاي دشمني و ستمگري و برخواهي را گوشزدشان کردند؛ اما، آنان بر شرارت و سرکشي خويش افزودند.

* ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت کرده‌اند که وي گفت: زماني که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن زهر چشم را در جنگ بدر به قريشيان نشان دادند، و به مدينه وارد شدند، يهوديان را در بازار بني قينقاع گرد هم آوردند و گفتند:

(يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبکم مثل ما أصاب قريشاً).

«اي جماعت يهود، اسلام بياوريد، پيش از آنکه بر سر شما بيايد همانند آنچه بر سر قريش آمد!»
گفتند: اي محمد، خويشتن را فريب ندهي که عده‌اي از قريشيان را کشته‌اي؟ اينان مردماني بي‌هوش و حواس بودند که سر از کار جنگ درنمي‌آوردند؛ اگر روزگاري با ما نبرد کني، درخواهي يافت که ما مرد جنگيم، و تاکنون همانند ما رانديده‌اي! آنگاه، خداوند متعال اين آيه رانازل فرمود:

﴿قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ * قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَار﴾
.
«بگو به کفرپيشگان: شکست خواهيد خورد، و بسوي جهنم گسيل داده خواهيد شد، که چه بد آرامگاهي است! براي شما نشانه‌اي گويا و رسا بود در آن دو گروهي که با يکديگر روبرو شدند؛ گروهي در راه خدا پيکار مي‌‌کردند، و گروهي ديگر کفرپيشه بودند، و گروه حريف را با دو چشم سر دو برابر جمعيت خويش مي‌ديدند؛ و خداوند با ياري خويش تأييد مي‌کند هر که را خواهد؛ در اين ماجرا عبرتي است براي کساني که ديدگانشان را بگشايند!» 

معنا و مفهوم آن پاسخ بني‌قينقاع، اعلان جنگ آشکار بود؛ اما، پيامبر گرامي اسلام خشم خود را فرو بردند، و مسلمانان شکيبايي ورزيدند، و بنا را بر آن نهادند که منتظر بمانند و ببينند از دامان گردش ايام چه نوزادي سر برخواهد زد.

يهوديان بني قينقاع بر گستاخي خويش افزودند، و طولي نکشيد که مدينه را به هم ريختند و نابساماني و پريشاني به بار آوردند، و با دستهاي خودشان گور خودشان را کندند، و راه‌هاي زندگي را فراروي خويش بستند.

* ابن هشام از ابوعون روايت کرده است که زني عرب‌نژاد اجناسي را فراهم آورده بود. در بازار بي‌قينقاع آنها را فروخت، و در کنار دکة زرگري نشست. اطراف او را گرفتند و از او خواستند که صورتش را نمايان کند؛ حاضر نشد. آن مرد زرگر دو لبة جامة وي را گرفت، و به گونه‌اي که او متوجه نشد، به پشتش گره زد. همينکه از جاي برخاست، عورتش نمايان شد و همة آن مردان که دوروبرش بودند، خنديدند. آن زن جيغ زد. مردي از مسلمانان از جاي برجست و بر سر آن مرد زرگر فرود آمد و او را کشت. آن مرد زرگر يهودي بود. يهوديان نيز بر سر آن مسلمان ريختند و او را کشتند. اطرافيان آن مرد مسلمان از ديگر مسلمانان بر عليه يهوديان ياري خواستند، و فيمابين مسلمانان و بني‌قينقاع شرّ در گرفت 
.

محاصره و تسليم و آوارگي

وقتي کار به اينجا رسيد، ديگر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شکيبايي را روا ندانستند. ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدينه جانشين خويش قرار دادند، و لواي مسلمانان را به دست حمزه بن عبدالمطلب دادند، و لشكريان خدا را به سوي بني‌قينقاع حرکت دادند. يهوديان وقتي چنين ديدند، در قلعه‌هايشان بست نشستند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز آنان را به شدت در محاصره گرفتند. آغاز محاصره روز شنبه نيمة ماه شوال سال دوم هجرت بود، و اين محاصره به مدت پانزده شبانه روز تا آغاز ماه ذيقعده ادامه يافت. خداوند ترس و وحشت را در دل‌هاي آنان افکند؛ همچنانکه هرگاه خدا بخواهد قومي را خوار سازد و دچار شکست گرداند ترس و وحشت را بر آنان فرود مي‌آورد و در دلهاي آنان مي‌افکند. به فرمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تن دردادند، و جان و مال و ناموس و فرزندانشان را در اختيار آنحضرت نهادند. آنحضرت نيز دستور دادند آنان را در بند کردند.

عبدالله بن ابي بن سلول نقش منافقانة خود را بر عهده گرفت، و با اصرار هرچه تمامتر از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درخواست کرد تا حکم عفو عمومي آنان را صادر فرمايد. وي گفت: اي محمد، دربارة موالي ما (چون بني قينقاع هم‌پيمانان خزرج بودند) احسان فرماييد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به درخواست وي ترتيب اثر ندادند؛ اما، وي درخواستش را تکرار کرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز به او اعتنا نکردند. دستش را در گريبان زره آنحضرت داخل کرد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «أرسلني» رهايم کن! و آنچنان به خشم آمدند که سايه‌هاي خشم بر چهرة نوراني آن حضرت مشاهده شد. آنگاه فرمودند: «وَيحَک؛ اَرسلني» واي بر تو؛ رهايم کن! اما، منافق دست از اصرار نکشيد و گفت: نه بخدا، رهايتان نمي‌کنم تا در ارتباط با موالي من احسان روا داريد! چهارصد تن بدون زره، سيصد تن زره پوشيده، که همواره مدافعان من در برابر اين دشمن و آن دشمن بوده‌اند؛ شما مي‌خواهيد يکروزه همه را درو کنيد!؟ من بخدا آدمي هستم که مصيبت‌هايي را پيش‌بيني مي‌کنم!!
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با اين مرد منافق که يک ماه بيشتر از تظاهر وي به اسلام نگذشته بود، بهترين رفتار را کردند، و يهوديان بني‌قينقاع را به عبدالله بن اُبّي بخشيدند، اما، فرمان دادند که از مدينه خارج شوند، و در شهر پيامبر نمانند. آنان نيز بسور اَذرُعات شام کوچ کردند، در آنجا نيز ديري نپاييد که بيشترشان به هلاکت رسيدند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اموال آنان را مصادره فرمودند، و از آن اموال سه کمان و دو زره و سه شمشير و سه نيزه همراه با يک پنجم غنائم برگرفتند. متصدي جمع غنائم در اين غزوه محمد بن مُسلمه بود 
.

غزوة سويق

همزمان با توطئه‌ها و کارشکني‌هاي صفوان بن اميه و يهوديان و منافقان، ابوسفيان سرگرم نقشه کشيدن بود تا کاري بسازد کم هزينه و با خسارت احتمالي اندک، اما با اثري آشکار، که شتابان صورت پذيرد، و در پرتو آن، حيثيت و مکانت قوم و قبيلة خويش را حفاظت کند، و توانمندي‌ها و نيروهايي را که قريش همچنان دارند، نمايان سازد! ابوسفيان نذر کرده بود که آب شستشو از جنابت بر سر خويش نريزد تا با محمد نبرد کند! اين بود که با دويست سوار به راه افتاد تا سوگندش را ادا کند. ابوسفيان و همراهانش رفتند تا به سرچشمة يک سلسله قنوات بر بالاي کوهي به نام ثيب رسيدند. در آنجا فرود آمدند. اين مکان يک بَريد (12 ميل)- کمتر يا بيشتر- با مدينه فاصله داشت. وي جرأت نکرد که علناً بر مدينه هجوم ببرد؛ بنابرآن نهاد که عملياتي را شبيه به عمليات دزدان دريايي دنبال کند. شب هنگام خود را پنهاني به حومة مدينه رسانيد. ابتدا، به سراغ حيي بن اخطب رفت، و از او خواست که در به روي او بگشايد؛ وي ابا کرد و ترسيد. ابوسفيان از آنجا به سراغ سلام‌بن مشکم، بزرگ طايفة بني‌نضير رفت که خزانه‌دار آنان نيز بود. از او اذن دخول خواست، به او اجازة ورود داد و از او پذيرايي کرد، و به او شراب نوشانيد، و تمامي اخبار مربوط به اهل مدينه را در اختيار او گذاشت. ابوسفيان در دل شب نزد يارانش بازگشت، و دسته‌اي از آنان را فرستاد تا ناحيه‌اي را در مدينه به نام «عُرَيض» غارت کردند؛ نخلستانها را کف بُر کردند و سوزانيدند؛ مردي از انصار را نيز که با يکي از هم‌پيمانانش مشغول زراعت بود، يافتند، و درجا کشتند؛ و بازگشتند؛ و باز پس به مکه گريختند.
خبر اين قتل و غارت به رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد. شتابان ابوسفيان و يارانش را تعقيب کردند. اما، آنان با سرعتي زايدالوصف پاي به فرار گذاشتند، و توانستند به موقع بگريزند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتند تا به ناحية قرقره‌الکُدر رسيدند، و سپس بازگشتند. مسلمانان قوت و غذايي را که کفار از آذوقة خود بر جاي نهاده بودند، بسوي مدينه حمل کردند، و اين حمله را «غزوة سويق» نام نهادند. اين غزوه در ذيحجة سال دوم هجرت، دو ماه بعد از جنگ بدر، روي داد، و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اين غزوه، ابولبابه بن عبدالمنذر را در مدينه جانشين خود ساختند 
.

غزوة ذي‌اَمر

اين غزوه بزرگ‌ترين يورش نظامي بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش از جنگ اُحُد رهبري کردند، و در ماه محرم سال سوم هجرت روي داد.

انگيزة اين غزوه، آن بود که عوامل اطلاعاتي مدينه براي رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر آوردند که جماعت انبوهي از بني‌ثعلبه و محارب گرد آمده‌اند و مي‌خواهند اطراف مدينه را غارت کنند. پيامبر گرامي اسلام مسلمانان را بسيج کردند، و با چهارصد و پنجاه رزمندة سوار و پياده از مدينه عزيمت فرمودند، و عثمان‌بن عفان را در مدينه جانشين خويش قرار دادند.
در اثناي راه، مردي را دستگير کردند که مي‌گفت نام او جبار، و از بني‌ثعلبه است. او را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آوردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به اسلام دعوت کردند؛ او نيز اسلام آورد و آنحضرت او را به بلال سپردند، و راهنمايي لشکر اسلام را بسوي سرزمين دشمن بر عهده گرفت.

نيروهاي دشمن، همينکه خبر فرا رسيدن لشکر مدينه را شنيدند، در کوهستان پراکنده شدند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با لشکريان خود به مکان تجمع دشمن رسيدند که بر سر گودال آبي بنام «ذي امر» گردهم آمده بودند. تمامي ماه صفر يا نزديک به تمامي آن را رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن مکان ماندند، تا اعراب منطقه توانمندي مسلمانان را دريابند، و بيم و هراس بر آنان مستولي گردد؛ آنگاه به مدينه بازگشتند 
.

قتل کعب بن اشرف

کعب بن اشرف، از همة يهوديان نسبت به اسلام و مسلمين کينه‌توزتر بود، و بيش از همه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را مي‌آزرد، و از همه سرسخت‌تر، آشکارا نداي جنگ با پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را درمي‌داد.

وي از قبيلة طييء، از بني‌نَبهان، و مادرش از بني نضير بود. ثروتمندي رفاه زده بود، که در ميان قوم عرب به زيبايي مشهور، و شاعري از شاعران بنام عرب محسوب بود، و قلعة وي در جنوب شرقي مدينه پشت محلة بني‌نضير واقع شده بود.

زماني که نخستين خبر مربوط به پيروزي مسلمانان و کشته شدن سران قريش به وي رسيد، گفت: آيا اين حق است؟ اينان اشراف عرب‌اند و پادشاهان زمان! بخدا، اگر محمد اين جماعت را از پاي درآورده باشد، زيرزمين بهتر از روي آن است!

وقتي که اخبار رسيده نزد او قطعيت يافت، دشمن خدا به پاي خاست، و به هجو رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان پرداخت، و دشمنانشان را مي‌ستود، و آنان را بر عليه مسلمانان تحريک مي‌کرد. به اين اندازه نيز رضايت نداد، و سرانجام سواره بسوي قريشيان رفت، و بر مطلب بن ابي وداعة سهمي وارد شد، و به سرودن اشعاري مبني بر سوگواري براي کشتگان مشرکان که در چاه بدر ريخته شدند، آغاز کرد، تا کينه‌هاي دروني قريشيان را برآشوبد، و آتش عداوت آنان را بر عليه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شعله‌ور سازد، و آنان را به جنگ با آن حضرت فراخواند. در آن اثنا که وي در مکه بود، ابوسفيان و ديگر مشرکان از او پرسيدند: آيا دين ما نزد تو مجبوب‌تر است يا دين محمد و يارانش؟ و کداميک از دو گروه راه يافته‌ترند؟ کعب بن اشرف گفت: شما راه يافته‌تريد و برتريد؟! در اين ارتباط خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً﴾
.
«آيا مشاهده نکردي کردار کساني را که بهره‌اي از کتاب آنان را داده‌اند، به جبت و طاغوت ايمان مي‌آورند، و کفر پيشگان را مي‌گويند که اينان از خدا باوران ايمان آورده راه‌يافته‌ترند!»
کعب با همين احوال به مدينه بازگشت و اين بار در اشعارش غزلخواني بنام زنان صحابه را آغاز کرد، و با زبان درازي‌هايش مسلمانان را بسيار آزار مي‌داد.
وقتي کار به اينجا رسيد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(من لکعب بن الاشرف؟ فإنه آذى الله ورسوله).

«چه کسي داوطلب است که کار کعب بن اشرف را يکسره کند؟ او ديگر آزار و اذيت رسانيدن به خدا و رسولش را به نهايت رسانيده است!؟»

پبامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي کشتن کعب‌بن اشرف، دسته‌اي از صحابه را مأمور کردند که عبارت بودند از: محمدبن مسلمه، عبادبن بشر، ابونائله سلکان‌بن سلامه- که برادر رضاعي کعب‌بن اشرف بود- حارث‌بن اوس و ابوعَبس‌بن جَبَر. فرماندي اين دسته را محمدبن مسلمه برعهده داشت.

از روايات در اين ارتباط، چنين برمي‌آيد که وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: مَن لِکعب بنِ اشرف؟ فانَّهُ آذي الله وَ رَسُولَهُ!؟ محمدبن مسلمه از جاي برخاست و گفت: من، اي رسول خدا! دوست داريد او را بکشيد؟! فرمودند: آري! گفت: حال که چنين است، به من اجازت دهيد چيزي بگويم!؟ فرمودند: بگو!

محمدبن مسلمه نزد کعب بن اشرف رفت و گفت: اين مرد از ما مطالبة صدقه مي‌کند، و ما را تحت‌فشار گذاشته است! کعب گفت: شما نيز بخدا او راخسته و درمانده خواهيد ساخت!

محمدبن مسلمه گفت: ما ديگر پيرو او شده‌ايم؛ در حال حاضر نمي‌خواهيم او را واگذاريم تا ببينيم کارش به کجا مي‌کشد؟! اينک از تو مي‌خواهيم يک وَسَق [=60 صاع] يا دو وسق گندم قرض بدهي! کعب گفت: باشد! گروگان به من بدهيد! ابن مسلمه گفت: گروگان چه مي‌خواهي؟ گفت: زنانتان را گروگان نزد من بگذاريد! گفت: چگونه زنانمان را نزد تو گروگان بگذاريم در حاليکه تو زيباترين مرد عرب هستي؟ گفت: پس پسرانتان را گروگان نزد من بگذاريد! گفت: چگونه پسرانمان را نزد تو گروگان بگذاريم؟ تا مردم به آنان دشنام دهند که: در برابر يک وَسَق يا دو وسق گندم به گروگان رفته‌اند!؟ ما اسلحه نزدت به گروگان مي‌سپاريم! 
با اين ترتيب، محمدبن مسلمه با کعب بن اشرف قرار گذاشت که به ديدار وي برود.

ابونائله نيز کاري شبيه آنچه محمدبن مسلمه کرده بود، انجام داد. نزد کعب رفت، و ساعتي ار اين سوي و آن سوي با او به شعرخواني پرداخت؛ آنگاه گفت: راستي! اي ابن‌اشرف؟ من براي عرض حاجتي نزد تو آمده‌ام؛ محرمان نزد خودمان بماند؟! کعب گفت: باشد!

ابونائله گفت: آمدن اين مرد براي ما بلايي آسماني بوده است! قوم عرب همه با ما دشمن شده‌اند؛ همه يکپارچه در برابر ما صف‌آرايي کرده‌اند! همة راه‌ها رابه روي ما بسته‌اند؛ خانواده‌هايمان در مخاطره قرار گرفته‌اند؛ جان همگي‌مان در عذاب است؛ به وضعي دچار شده‌ايم که خودمان و خانواده‌هايمان در مضيقه قرار گرفته‌ايم! و گفتگوي فيمابين آندو مانند گفتگويي که با ابن‌سلمه قبلاً داشته بود، پيش رفت. ابونائله ضمن صحبت‌هايش گفت: من ياراني نيز دارم که هم‌فکر من‌اند! و من مي‌خواهم آنان را نزد تو بياورم، تا تو با آنان بيعت کني، و در اين شرايط فعلي به آنان احسان کني؟!

ابن مسلمه و ابونائله با اين گفتگوها به مقصود و منظور خودشان نائل آمدند؛ زيرا، اکنون ديگر کعب‌بن اشرف با اين مذاکراتي که به عمل آمده بود، از بابت اسلحه به همراه داشتن آنان دچار شک و ترديد نمي‌شد!

سرانجام، در يک شب مهتابي- شب چهاردهم ماه ربيع‌الاول سال سوم هجرت- اين دسته از مسلمانان رزمنده نزد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- گردهم‌ آمدند، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ايشان را تا بقيع غَرقَد مشايعت فرمودند؛ آنگاه آنان را اعزام کردند و گفتند:

(انطلقوا على اسم الله! اللهم أعنهم).

«به نام خدا به راه بيفتيد! خداوندا، ياريشان کن!»

و سپس به خانة خود بازگشتند و پيوسته به نماز و مناجات با خداي خويش پرداختند.

آن دستة رزمندگان مسلمان نيز به قلعة کعب بن اشرف رفتند. ابونائله او را صدا کرد. از جاي برخاست تا از قلعه به نزد آنان فرودآيد. همسرش که تازه او را به خانه آورده بود، به او گفت: اين وقت شب کجا از خانه بيرون مي‌روي؟ من صدايي را مي‌شنوم که گويي از آن خون مي‌چکد!

کعب گفت: اين برادرم محمدبن مسلمه است، و آن برادر رضاعي‌ام ابونائله! مرد کريم را اگر به سر نيزه هم مهمان کنند، اجابت مي‌کند! آنگاه درحاليکه موهاي سرش را عطر زده بود و بوي عطر از موهايش به اطراف پراکنده مي‌شد، نزد آنان آمد.

ابونائله پيش از آن به يارانش گفته بود: وقتي که کعب نزد ما آمد، من موهايش را مي‌گيرم که ببويم؛ همينکه مشاهده کرديد من سر او را کاملاً در دستانم گرفته‌ام، فوراً بر سر او بريزيد و او را زير ضربات شمشير بگيريد!

وقتي کعب نزد آنان فرود آمد، ساعتي با آنان صحبت کرد؛ آنگاه ابونائله گفت: اي ابن‌اشرف، مايلي با هم به شعب عجوز برويم و باقيماندة اين شب قشنگمان را با گفتگو بگذرانيم؟! گفت: هر طور که ميل شما باشد! به راه افتادند و با هم قدم مي‌زدند. در بين راه، ابونائله گفت: تا امشب عطري به اين خوشبويي استشمام نکرده بودم!! کعب در برابر اين سخن ابونائله بادي به غبعب انداخت و گفت: آخر، عطرآگين‌ترين زنان عرب نزد من‌اند!! ابونائله گفت: اجازه مي‌‌دهي سرت را ببويم؟ گفت: باشد! ابونائله دستانش را دراز کرد و سر کعب را دربر گرفت و بوييد و به يارانش نيز داد تا ببويند.

آنگاه، قدري ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: يکبار ديگر؟ کعب گفت: باشد! دوباره همان کار را کرد، تا کاملا! مطمئن شد.

آنگاه، قدري ديگر قدم زدند؛ آنگاه گفت: باز هم يکبار ديگر؟ کعب گفت: باشد! ابونائله دستانش را گشود و سر کعب را در برگرفت، و همينکه خاطر جمع شد، گفت: بزنيد دشمن خدا را! شمشيرها يکي پس از ديگري بر پيکر او فرود آمدند، اما کاري از پيش نبردند. محمدبن مسلمه چاقويي برگرفت و به زير شکم او زد. آنگاه با او درپيچيد، تا چاقو را دقيقاً در عانة او فرو کرد، و دشمن خدا کشته شد و بر زمين افتاد. کعب فريادي بلند سر داد که سراسر آن منطقه را به وحشت انداخت، و قلعه‌اي نماند مگر آنکه بر سر آن آتش روشن گرديد.

دستة رزمندگان بازگشتند. حارث‌بن اوس با لبة شمشير يکي از يارانش مجروح شده بود و دچار خونريزي شده بود. وقتي رزمندگان به حره‌العُرَيض رسيدند، ديدند حارث با آنان نيست، ساعتي درنگ کردند تا سياهي به سياهي آنان آمد و رسيد. او را با خود برداشتند، و آمدند تا به بقيع غرقد رسيدند. تکبير سر دادند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که صداي تکبيرشان را شنيدند، دريافتند که کعب کشته شده است؛ ايشان نيز تکبير گفتند. وقتي رزمندگان به نزد حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيدند، آنحضرت فرمودند:

(اَفلَحتِ الوُجُوه!)

«همواره اين چهره‌ها شادمان و پرطروات باشند!»

همگي گفتند: و وجهک يا رسول‌الله! و چهرة شما اي رسول خدا! و همزمان سر آن طاغية را پيش روي آنحضرت پرتاب کردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سپاس و ثناي خداوند را به خاطر قتل کعب بر زبان جاري کردند، و آب دهان بر جراحت حارث ماليدند. فوراً بهبود يافت. و ديگر هرگز آن جراحت آزارش نداد 
.

وقتي يهوديان خبر يافتند که طاغية بزرگ ايشان کعب بن اشرف کشته شده است، بيم و هراس در دل‌هاي سرسخت و کينه‌توزشان خزيد، و دريافتندکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هرگز، زماني که بنگرد خيرخواهي و مسالمت مفيد واقع نمي‌گردد، و با کساني روياروي است که مي‌خواهد با امنيت منطقه بازي کنند و پريشاني و نگراني فراهم آورند، و براي پيمانها حرمتي قائل نشوند، از توسُل به زور، به هيچ روي دريغ نخواهد کرد! اين بود که هيچ‌گونه عکس‌العملي در برابر قتل طاغية بزرگشان نشان ندادند. به عکس، سعي کردند آرامش را برقرار کنند، و بيش از پيش به وفاي به عهد و پيمان‌هايشان تظاهر مي‌کردند، و اظهار تسليم و کوچکي کردند. آري، افعي‌هاي زهرآگين به سوراخهايشان خزيدند تا براي مدتي در آنجاها پنهان شوند.

به اين ترتيب، مدتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تمامي توجه و اهتمام خودشان را مصروف رويارويي با آن خطرات احتمالي که مدينه را از بيرون تهديد مي‌کرد و خنثي‌سازي آنها کرده بودند، و مسلمانان اندک اندک بار بسياري از گرفتاري‌هاي داخلي را که همواره پريشان آنها بودند، بر زمين نهادند، و از گرفتاري‌هايي که هرازگاهي بوي آن به مشامشان مي‌رسيد و نگرانشان مي‌ساخت، آسوده شدند.

غزوة بحران

اين غزوه در واقع يک مانور گشت‌زني رزمي بود که سيصد رزمنده در آن شرکت داشتند، و فرماندهي آن را شخص رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بر عهده گرفتند، و در ماه ربيع‌الاخر سال سوم هجرت در منطقه‌اي به نام بحران- معدني در حجاز در ناحية فرع- روي داد. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- ماه ربيع‌الاخر و سپس ماه جمادي‌الاولي را در آنجا اقامت کردند و سپس به مدينه بازگشتند، و جنگ و نبردي پيش نيامد
.
سرية زيد بن حارثه

اين سريه آخرين و پيروزمندترين مانور رزمي بود که مسلمانان پيش از جنگ احد ترتيب دادند، و در ماه جمادي‌الاخرة سال سوم هجرت روي داد. 
تفصيل مطالب اينکه پس از جنگ بدر، قريشيان همواره با نگراني و پريشاني دست به گريبان بودند. فصل تابستان رسيد و موسم سفر تجارتي تابستاني قريش به شام نزديک شد، و بر پريشاني و نگراني آنان افزود.

در اين سال، براي کاروانسالاري قافلة تجارتي قريش صفوان بن اميه را انتخاب کرده بودند. صفوان بن اميه خطاب به قريشيان گفت: محمد و يارانش بازرگاني ما را متوقف ساخته‌اند. واقعاً نمي‌دانيم با ياران وي چه کنيم که لحظه‌اي از ساحل دور نمي‌شوند؟! با ساحل‌نشينان نيز سازش کرده، و همگي آنان با او همراه شده‌اند! نمي‌دانيم از چه راهي برويم؟! اگر هم در اين شهر و ديار خودمان بمانيم، سرمايه‌هايمان را خواهيم خورد، و ديگر سرمايه‌اي برايمان باقي نخواهد ماند. زندگاني ما در مکه وابسته به تجارتمان با شام در تابستان، و با حبشه در زمستان است!

گفتگو دربارة اين مسئله بسيار شد و به درازا کشيد. اسودبن عبدالمطلب بن صفوان گفت: از ساحل راهت را جدا کن، و راه عراق را پيش بگير، که راهي بسيار طولاني است و بياباني بي‌آب و علف و پهناور را بسوي شام قطع مي‌کند، و با فاصلة بسيار زيادي با مدينه از سمت شرق مدينه مي‌گذرد! قريشيان اين جاده را هيچ نمي‌شناختند. آسود بن عبدالمطلب به صفوان پيشنهاد کرد که فرات بن حيان را- از بني بکر بن وائل- به عنوان راهنما با خود ببرد تا دليل راه وي در اين سفر تجارتي باشد.

کاروان قريش، به کاروانسالاري صفوان بن‌اميه، از جادة جديد، راهي شام شد؛ از آن طرف، خبر به راه افتادن کاروان و خط سير جديدش، مثل برق، به مدينه رسيد. داستان از اين قرار بود که سَليط بن نُعمان- که مسلمان شده بود- در يک بزم ميگساري- البته پيش از تحريم شراب- با نعيم‌بن مسعود اشجعي- که هنوز اسلام نياورده بود- هم پياله بود. وقتي کلة نعيم حسابي داغ شد، زبان باز کرد و به تفصيل، قضية کاروان و خط سير آن را بازگفت. سَليط نيز شتابان نزد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رفت و داستان را براي ايشان حکايت کرد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فوراً، دسته‌اي از رزمندگان مسلمان را که شمارشان يکصد سوار بود به فرماندهي زيدبن حارثة کلبي آمادة کارزار گردانيدند. زيد شتابان به راه افتاد و غافلگيرانه در هنگام سرگرمي و غفلت کاروانيان به قافله حمله‌ور گرديدند. کاروان تجارتي قريش بر سر برکة آبي در سرزمين نجد- به نام قَرْدَه- فرود آمده بود. زيدبن حارثه تمامي آن کاروان را مصادره کرد، و صفوان و ديگر نگهبانان قافله چاره‌اي جز فرار- بدون هيچ مقاومتي- نيافتند.

مسلمانان راهنماي کاروان قريش- فرات بن حيان- را به اسارت گرفتند. به قولي دو نفر ديگر نيز همراه وي اسير کردند. غنيمت فراواني به چنگ مسلمانان افتاد، شامل انواع ظروف نقره‌آلات که آن کاروان با خود داشت، و بهاي آن را يکصد هزار برآورد کرده‌اند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين غنائم را پس از کنار گذاشتن خُمس آن به افراد سريه تقسيم کردند. فرات بن حيان نيز به دست آنحضرت اسلام آورد 
.

اين نيز فاجعه‌اي نکبت‌بار و مصيبتي جانگداز بود که به دنبال شکست جنگ بدر، دامنگير قريشيان گرديد، و بر نگراني و اندوه و پريشاني قريش باز هم افزود. قبيلة بزرگ و نام‌آور قريش دو راه بيش پيش روي نداشت؛ يا بايد هيمنه و سلطه و کبرياي خويش را زير پاي مي‌گذاشت و با مسلمانان از در مسالمت و صلح و سازش درمي‌آمد، يا اينکه بايد جنگي فراگير را تدارک مي‌ديد تا شکوه و عظمت ديرينة قريشيان را به ايشان بازگرداند، و نيروهاي رزمي مسلمانان را مي‌بايست آنچنان از پاي درمي‌آورد که ديگر به هيچ‌وجه بر هيچ چيز سيطره و سلطه‌اي پيدا نکنند!
مکه راه دوم را اختيار کرد، و بر خونخواهي از دست رفتگان قريش پافشاري و اصرار کرد، و بنا را بر آن نهاد که براي نبردي جانانه با مسلمانان آماده شود، و بامسلمانان در دل سرزمينشان بجنگد.

با اين ترتيب، اين سريه و حوادث پيش از آن، زمينه‌سازي مؤثّر و انگيزه‌اي پرتوان براي جنگ اُحُد بود.
فصل پنجم

جنگ اُحُد
آماده باش قريش براي انتقام‌جويي

مکه، بر اثر شکست خانمان برانداز جنگ بدر، و کشته شدن سران و اشراف در گيرودار آن کارزار، در آتش خشم و کينه نسبت به مسلمانان مي‌سوخت. حسّ انتقام‌جويي و غيرت خون‌خواهي، خون قريشيان و مکيان را به جوش آورده بود! حتي، قريشيان نوحه‌سرايي و گريستن بر کشتگان بدر را ممنوع گردانيده بودند، و اين و آن را وامي‌داشتند تا از شتاب‌زدگي در آزادسازي اسيران جلوگيري به عمل آورند، به اين منظور که مسلمانان به ميزان مصيبت زدگي و شدت غم و غصه آنان پي نبرند.
به دنبال جنگ بدر، دودمان بزرگ قريش همه با هم يک سخن شده بودند که جنگي تمام عيار را بر عليه مسلمانان به راه اندازند، تا مگر شعلة خشمشان فروکش کند، و حرارت عطش آنان کاهش يابد؛ و سرانجام، عملاً براي ورود به چنين ميدان جنگي سرنوشت‌ساز آماده شدند.

عکرمه پسر ابوجهل، صفوان بن اميه، ابوسفيان بن حرب و عبدالله بن ابي‌ربيعه نسبت به ديگر زمامداران و سران قريش، شور و حرارت بيشتري براي آغاز اين جنگ از خود نشان مي‌دادند، و در اين راستا بيش از همه رجز مي‌خواندند.

نخستين کاري که قريشيان در اين راستا انجام دادند، اين بود که کاروان رهايي يافتة ابوسفيان را که موجب برپايي جنگ بدر گرديد، در اختيار گرفتند، و به تاجراني که اموالشان با آن کاروان بود، گفتند: اي جماعت قريش، محمد بر شما ستم کرد و نخبگان شما را از دم تيغ گذرانيد؛ شما با اين اموال ما را ياري دهيد تا با او بجنگيم؛ و تقاص خون عزيزانمان را از او بازپس گيريم! همه پذيرفتند. يکهزار باز شتر کالاي بازرگاني بود. همه را فروختند؛ مبلغي بالغ بر يکهزار دينار تدارک گرديد. در همين‌باره است که خداوند متعال اين آية شريفه را نازل فرمود:
﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ﴾
.
«اين کفر پيشگان اموالشان را انفاق مي‌کنند تا راه خدا را بر بندگانش ببندند؛ اينان اموالشان را انفاق مي‌کنند، و آنگاه جز حسرت برايشان بازدهي نخواهد داشت، و آنگاه مغلوب و مقهور خواهند گرديد!»
آنگاه، باب گردآوري کمکهاي داوطلبانه و صدقات را مفتوح گردانيدند، تا از احابيش و بني‌کنانه و اهل تهامه، هر کس که مايل است در نبرد با مسلمانان سهيم گردد، راه براي او باز باشد و راه‌ها و شيوه‌هاي مختلف تشويق و تبليغ را نيز به کار گرفتند. حتي، صفوان بن اميه ابوعزّة شاعر را- که درجنگ بدر اسير شده بود، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر او منت نهاده بودند و بدون فديه او را آزاد کرده بودند، و از او پيمان گرفته بودند که بر ضد ايشان اقدامي نکند- تحريک کرد تا به تشويق قبايل عرب بر ضد مسلمانان بپردازد، و به او وعده داد که اگر از اين جنگ زنده باز گردد، بي‌نيازش گرداند؛ و اگر از دنيا برود، دخترانش را سرپرستي کند. ابوعزّه نيز به تشويق و تحريک قبايل پرداخت، و با اشعار خويش کينه‌هاي دروني آنان را بيرون ريخت و شدت بخشيد و همچنين، شاعر ديگري را به نام- مُسافع بن‌ عبدمناف جمحي- به همين مأموريت گماردند.

ابوسفيان نيز، پس از آنکه از غزوة سويق دست خالي بازگشت، و نه تنها به مراد خويش نرسيد، مقدار زيادي از ذخيره‌هاي غذايي و تدارکاتي خود را در اين غزوه از دست داد، بيش از همه عليه مسلمانان فعاليت مي‌کرد.

به هر حال، اگر اين تعبير درست باشد، گل بود و به سبزه نيز آراسته شد! يا: علاوه بر تري، نم هم پيدا کرد! در همين سرية زيدبن حارثه، قريش آنچنان خسارت کمرشکني ديدند که ستون فقرات اقتصادشان را خرد کرد، و آنچنان غم و اندوهي را دامنگيرشان ساخت که حد و اندازه‌اش معلوم نبود؛ و به اين ترتيب، شتاب قريش در جهت آمادگي هرچه بيشتر براي درگير شدن در يک نبرد تعيين کننده بامسلمانان دو چندان گرديد.
سازماندهي لشکر قريش

همزمان با سالگرد جنگ بدر، لشکر مکّه عدّه و عُدّة خويش را تدارک ديده بود. جمعاً، سه هزار مرد جنگي از قريش و هم‌پيمانانشان و احابيش ساکن آن سامان گِرد آمدند. فرماندهان قريش چنان مصلحت ديدند که زنان را نيز همراه ببرند تا مردان بهتر و بيشتر جانفشاني کنند، و بخاطر حفظ حرمت حريم و ناموسشان پاي از ميدان جنگ نکشند. شمار اين زنان پانزده تن بود.

شمار اشتران در لشکر قريش سه هزار رأس بود، و شمار اسبان دويست رأس
 بود که در طول راه آنها را بصورت يدک مي‌بردند و بر آنها سوار نمي‌شدند. از لوازم ايمني در ميدان جنگ، هقتصد زره داشتند؛ و فرماندهي کل لشکر با ابوسفيان بن حرب بود.
فرمانده سواره نظام خالد بن وليد بود که در اين فرماندهي معاونت وي را عکرمه بن ابي‌جهل برعهده داشت. لواي جنگ به دست بني عبدالدار بود.

حرکت لشکر مکّه و خبر يافتن پيامبر

لشکر مکّه با اين عده و عُدّة کامل بسوي مدينه رهسپار گرديد. خونخواهي‌هاي ديرينه و خشم و کينة دروني جنگجويان شعله‌هاي نفرت را در دلهاي آنان دامن مي‌زد، و از کارزار تلخي خبر مي‌داد که بزودي درخواهد گرفت. عبّاس بن عبدالمطلب تحرکات قريش و آمادگي‌هاي نظامي آنان را زيرنظر داشت. همينکه لشکر حرکت کرد، عباس نامه‌اي شتابزده به پيامبر گرامي اسلام نوشت، و تمامي اطلاعات مربوط به لشکر مکه را به آنحضرت گزارش داد. فرستادة عباس نيز شتابان شبانه‌روز تاخت تا نامه را هرچه زودتر به پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- برساند؛ به گونه‌اي که مسافت ميان مکه را- که بالغ بر پانصد کيلومتر است- در مدت سه روز طي کرد، و نامه را در مسجد قُبا به دست آنحضرت داد.

اُبي بن کعب اين نامه را براي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- خواند؛ آنحضرت او را سفارش کردند که نامه را محرمانه تلقّي کند، و به سرعت به مدينه بازگشتند، و با فرماندهان مهاجر و انصار به رايزني پرداختند.

آماده باش دائمي مدينه

مدينه پيوسته به حالت آماده‌باش عمومي بود، و مردان حتي در حال نماز اسلحه را از خودشان دور نمي‌گردانيدند، و براي مقابله با هر نوع پيشامدي مهيا بودند.

دسته‌اي از انصار، از جمله: سعدبن معاذ، اُسيد بن حُضير و سعدبن عباده، به پاسداري از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌پرداختند، و همواره بر در خانة آنحضرت، اسلحه به دست بيتوته مي‌کردند. بر دروازه‌هاي مدينه و نقب‌هاي زيرزميني که به داخل مدينه منتهي مي‌شد، دسته‌هايي به حراست مشغول بودند؛ از بيم آنکه مبادا غافلگير بشوند.
دسته‌هاي گشتي متعددي نيز به عمليات اکتشافي- اطلاعاتي مشغول بودند، و در راه‌ها و بيراهه‌هايي که احتمالاً امکان داشت مورد استفادة مشرکان براي شبيخون زدن به مسلمانان و دست زدن به قتل و غارت در مدينه و اطراف آن قرار گيرد، جولان مي‌دادند.

لشکر مکه پشت باروي مدينه

لشکر مکه مسير خودش را در شاهراه غربي اصلي به طور معمول ادامه مي‌داد. وقتي به ابواء رسيدند، هند دختر عُتبه- همسر ابوسفيان- پيشنهاد کرد که قبر مادر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بشکافند، اما، فرماندهان لشکر اين درخواست هند را رد کردند، و به همة لشکريان از بابت پيامدهاي دردناک اينگونه حرکات هشدار دادند.

از آنجا به بعد، همچنان لشکر مکه مسير خودش را ادامه داد تا به نزديکي مدينه رسيد. وادي عقيق را طي کرد و از آنجا به سمت راست گردش کرد و در نزديکي کوه احد- در مکاني به نام عينين- منطقه‌اي شوره‌زار در کنار وادي قناه- بار انداخت که عملاً در سمت شمال مدينه در کنار کوه احد قرار مي‌گرفت. لشکر مکه در اين مکان در روز جمعه ششم ماه شوال سال سوم هجرت اردو زد.

تشکيل شوراي عالي دفاع در مدينه

نيروهاي اکتشافي- اطلاعاتي مدينه لحظه به لحظه اخبار مربوط به لشکر مکه را به پيامبر گرامي اسلام در مدينه مي‌رسانيدند، تا آنکه اين خبر اخير، حاکي از اردو زدن لشکر مکه در کنار کوه احد به آنحضرت رسيد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بي‌درنگ، يک انجمن مشورتي- نظامي در سطح عالي تشکيل دادند، و به منظور دست يافتن به يک تصميم و موضعگيري صحيح با اعضاي آن شوراي عالي به رايزني پرداختند، و آنان را از رؤيايي که مشاهده کرده بودند، با خبر ساختند. پيامبر اکرم فرمودند:

(إني رأيت والله خيراً: رأيت بقراً يذبح؛ ورأيت في ذباب سيفي ثلماً؛ ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة).

«باري، خواب خوبي ديدم: در خواب ديدم که گاوي را ذبح مي‌کنند؛ و بر لبه شمشيرم سوراخي مشاهده کردم؛ و نيز، در عالم خواب ديدم که دستم را در زره‌اي سِتَبر و محکم داخل کردم!»
آنحضرت، قرباني شدن گاو را به شماري از يارانشان که کشته خواهند شد، تعبير کردند؛ و سوراخ لبة شمشيرشان را چنين تعبير کردند که مردي از خاندان ايشان کشته خواهد شد؛ و زره را به مدينه تعبير کردند.

آنگاه، نظر خودشان را براي صحابه مطرح کردند، مبني بر اينکه از مدينه خارج نشوند و در آن متحصن شوند؛ اگر مشرکان همچنان در اردوگاهشان ماندند، با بدترين وضعيت اقامت خواهند کرد، و هيچ بهره‌اي از اقامتشان نخواهند برد؛ و اگر به مدينه درآمدند، مردان مسلمان بر سر کوچه‌هاي مدينه، و زنان مسلمان از بالاي بام‌ها با انان درگير خواهند شد؛ و اين تنها برنامة درست بود. عبدالله بن ابي بن سلّول- سرکردة منافقان- که به عنوان يکي از سران خزرج در آن شوراي عالي شرکت کرده بود، با نظر آنحضرت موافق بود. البته، ظاهراً؛ موافقت او با رأي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به خاطر آن نبود که از نقطه‌نظر نظامي رأي درستي بود؛ بلکه مي‌خواست خود و هوادارانش حتي‌الامکان از کارزار با مکيان طفره بروند، اما، به گونه‌اي که هيچکس باخبر نشود! خداي نيز چنين خواست که عبدالله بن ابي و هوادارانش- براي نخستين بار- در برابر مسلمانان رسوا شوند، و از پس پرده‌اي که کفر و نفاق آنان را پوشانيده است بيرون آيند، و مسلمانان در بحراني‌ترين موقعيت خودشان اين مارهاي سمي و خطرناک را که زير جامه‌ها و درون آستين‌هايشان مي‌خزيدند، بازشناسند.

جماعتي از افاضل صحابه که بعضي از آنان عملاً از عزيمت به جنگ بدر محروم شده بودند، چنين نظر دادند که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رزمندگان مسلمان را به بيرون شهر اعزام کنند، و بر اين پيشنهاد اصرار ورزيدند، تا آنجا که سخنگويشان گفت: اي رسول‌خدا، ما آرزوي چنين روزي را داشتيم، و براي رسيدن به آن دست دعايمان به درگاه خدا بلند بود؛ اينک خدا اين تمناي ما را براي ما برآورده کرده، و مسافت ما تا ميدان جنگ را نيز کوتاه گردانيده است؛ بسوي دشمنانمان حرکت کنيد؛ نبينند که ما از آنان ترسيده‌ايم!؟
پيشاپيش اين دلير مردان رجزخوان، حمزه بن عبدالمطلب، عموي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بود که بهترين وجهي در جنگ بدر حماسه آفريده بود. خطاب به پيامبر گرامي اسلام گفت: سوگند به آنکه بر تو کتاب نازل فرموده است؛ لب به غذا نخواهم زد، تا آنکه با اين شمشير خودم بيرون مدينه با آنان کارزار کنم!

سرانجام، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به منظور مراعات رأي ونظر اين دلير مردان پاکباخته، و حماسه‌آفرينان دلباخته، از رأي خودشان انصراف حاصل کردند، و نتيجة شوراي مذکور بر تصميم به خروج از مدينه و برخورد با دشمن در ميدان پهناور جنگ قرار گرفت.
سازماندهي لشکر اسلام

پيامبر گرامي اسلام ظهر روز جمعه نماز را با مردم به جماعت خواندند، و آنان را موعظه کردند، و به جديت و کوشش سفارش فرمودند، و براي آنان بازگفتند که پيروزي در ازاي صبر و شکيبايي، از آن ايشان است؛ و سفارش کردند که در برابر دشمن آماده باشند. مردم با شنيدن نويدهاي آن حضرت بسيار شادمان شدند. آنگاه نماز عصر را با مردم خواندند. همة اهل مدينه گرد آمده بودند، اهل بالاي مناطق مدينه نيز در اين نماز جماعت شرکت کرده بودند. آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به خانه رفتند. دو يار وفادار ايشان ابوبکر و عمر آنحضرت را همراهي مي‌کردند. عمامه بر سر پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نهادند، و جامه‌هاي ايشان را بر اندام مبارکشان آراستند. آنحضرت کاملاً مسلح شدند، و دو زره روي هم پوشيدند، و شمشير حمايل کردند، و آنگاه بسوي مردم آمدند.

مردم در انتظار عزيمت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به خارج از شهر بودند. سعد بن معاذ و اُسيدبن حضير خطاب به مردم گفتند: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را با اکراه بر خروج از مدينه واداشتيد! سررشتة کار را به دست آنحضرت بسپاريد! مردم همگي از کردة خويش پشيمان شدند. وقتي که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از خانه بيرون آمدند، خطاب به ايشان گفتند: اي رسول‌خدا، ما حق نداشتيم و روا نبود که با نظر شما مخالفت کنيم؛ اينک هرچه خواهيد عمل بفرماييد! اگر مي‌خواهيد در مدينه بمانيد، همين کار را بکنيد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها، حتى يحکم الله بينه وبين عدوّه).

«براي يک پيامبر سزاوار نيست، گاهي که زره پوشد و اسلحه برگيرد، سلاح را بر زمين نهد، تا آنکه خداوند ميان او و ميان دشمن او داوري کند!» 

پيامبر گرامي اسلام لشکر خود را به سه گردان تقسيم کردند:

1) گُردان مهاجرين؛ که لوايش را به دست مُصعب بن عٌمير عَبدَري دادند؛

2) گُردان اوسِ انصار؛ که لوايش را به دست اُسيد بن خُضير دادند؛

3) گردان خزرج انصار؛ که لوايش را به دست حباب بن منذر دادند؛

لشکر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از يکهزار تن مرد رزمي تشکيل شده بود که تنها يکصد تن از آنان زره داشتند، و حتي يک تن سواره در ميان آنان نبود
. آنحضرت امّ‌مکتوم را در مدينه به عنوان امام جماعت بر جاي نهادند تا با کساني که به جبهة جنگ نيامده‌اند نماز بخواند؛ و کوس رحيل را نواختند. لشکر به سمت شمال مدينه حرکت کرد، و دو سعد پيشاپيش نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- زره پوشيده مي‌دويدند.
هنگامي که لشکر اسلام از ثنيه‌الوداع گذشت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فوجي مجهز و نيکو مسلح شده را جدا از سياهي لشکر مشاهده کردند. از حال و وضع آنان سؤال فرمودند، گفتند: اينان از يهوديان اطراف مدينه، هم‌پيمانان خزرج‌اند
 و مايلند که در کارزار بر ضد مشرکان سهيم گردند! پرسيدند: «هل اَسلَموا؟» آيا اسلام آورده‌اند؟ گفتند: نه! پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مدد جستن از اهل کفر را براي مبارزه با اهل شرک نپذيرفتند.

سان ديدن لشکر

پيامبر گرامي اسلام، وقتي که به موضعي به نام «شيخان» رسيدند، لشکر خويش را سان ديدند. از ميان افراد لشکر نوجواناني را که به نظرشان کم سن و سال مي‌آمدند، و آنان را براي جنگ توانمند نمي‌ديدند؛ از جبهة جنگ بازگردانيدند؛ از جمله: عبدالله پسرعمربن خطاب؛ اُسامه بن زيد؛ اُسيدبن ظُهير؛ زيدبن ثابت؛ زيدبن ارقم؛ عرابه بن اوس؛ عمرو بن حزم؛ ابوسعيد خدري؛ زيدبن حارثة انصاري؛ و سعدبن حَبَّه. در ميان اين نوجوانان بُراء بن عازب را نيز نام برده‌اند؛ اما، حديث وي در صحيح بخاري دلالت بر آن دارد که وي در جنگ احد حضور داشته است.

درعين حال، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رافع بن خَديج و سمره بن جندب را با وجود کمي سن و سالشان اجازة شرکت در جنگ دادند؛ زيرا، رافع بن خديج در تيراندازي مهارت داشت، و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او اجازة جنگ دادند. سَمُره نيز گفت: من از رافع نيرومندترم؛ من او را بر زمين مي‌زنم! خبر به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد؛ امر فرمودند آندو با يکديگر کشتي بگيرند؛ و سمره رافع را بر زمين زد؛ و آنحضرت سَمُره را نيز اجازة کارزار فرمودند.

بيتوته در اثناي راه

در همين موضع شيخان، روز به پايان رسيد. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نماز مغرب را خواندند، و نماز عشا را نيز در پي آن خواندند، و همانجا بيتوته کردند. آنحضرت پنجاه تن از مردان جنگي سپاه را براي پاسداري و حفاظت از اردوگاه برگزيدند که پيرامون لشکر گشت بزنند. فرماندة اين پاسداران محمدبن مسلمة انصاري، قهرمان سرية اعزامي براي قتل کعب بن اشرف بود. پاسداري و حفاظت از شخص نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را در طول آن شب ذکوان بن عبد‌قيس بر عهده گرفت.

سرپيچي عبدالله بن اُبّي و هوادارانش

اندکي پيش از طلوع فجر، حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در همان سياهي شب بار سفر بستند و به راه افتادند؛ وقتي به موضعي به نام «شوط» رسيدند، نماز صبح گزاردند. اين موضع بسيار نزديک به دشمن بود. دشمن را مي‌ديدند، و دشمن نيز لشکر اسلام را مي‌ديدند. در اين مکان، عبدالله بن اُبي منافق بناي سرپيچي گذاشت، و با حدود يک سوم جمعيت سپاه، سيصد تن از رزمندگان، بازگشت و مي‌گفت: نمي‌دانيم؛ چرا بايد خودمان رابه کشتن بدهيم؟! و تظاهر مي‌کرد به اينکه بازگشتش به خاطر آنست که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به رأي و نظر وي ترتيب اثر نداده‌اند و از رأي ديگران اطاعت کرده‌اند!

البته، ترديدي نبود در اينکه علت اين انشعاب و مخالف خواني، آن چيزي که اين منافق اظهار مي کرد نبود، به حساب اينکه رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- پيشنهاد رأي وي را رد کرده‌اند. اگر علت بازگشت وي اين بود، از همان آغاز حرکت او به همراه لشکر پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- تا اين موضع بي‌معنا بود. هدف اصلي عبدالله بن اُبّي از اين سرپيچي، آنهم در اين شرايط حساس، اين بود که در لشکر مسلمانان، در برابر ديدگان و کنار گوش دشمنانشان، شورش و بلوا به پا کند، تا شايد عموم لشکريان از فرمان رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شانه خالي کنند، و بنياد معنويات لشکريان آنحضرت درهم بريزد! از آن سوي ديگر، دشمن بر مسلمانان دلير گردد، و با ديدن اين منظره تصميم وي جدّي‌تر گردد، و به اين ترتيب، هرچه زودتر کار نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و ياران مخلص آنحضرت را يکسره کند، و فضاي مدينه و حجاز براي بازگشت رياست به اين منافق و هوادارانش آماده شود!؟

سرکردة منافقان بعيد هم نبود که بعضي از منويات خود را جامة عمل بپوشاند؛ چنانکه دو طايفه از لشکريان، بني‌حارثه از اوس و بني‌سلمه از خزرج، بنا را بر سستي و کج‌تابي گذاشتند؛ اما، خداوند کار آنان را برعهده گرفت، و پس از آنکه اندکي پريشان شدند و درهم ريختند، و خواستند بازگردند و از شرکت در جنگ صرف‌نظر کنند، سرانجام ثابت قدم ماندند.

خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾
.
«آنگاه که دو طايفه از ميان شما بنا را بر سستي و کج‌تابي نهادند؛ اما خداوند مولاي آنان است، و بر خداوند بايد که توکل کنند خداباوران!»

عبدالله بن حرام- پدر جابربن عبدالله انصاري- درصدد برآمد که به اين منافقان در ارتباط با وظيفة خطيري که در چنين شرايط حساس دارند تذکر بدهد. اين بود که آنان را تعقيب کرد، و پيوسته آنان را سرزنش مي‌کرد، و درجهت تشويق و ترغيب آنان به بازگشت اصرار مي‌ورزيد، و مي‌گفت: بياييد در راه خدا کارزار يا دفاع کنيد! آنان نيز پاسخ مي‌‌دادند: اگر مي‌دانستيم که شما کارتان با دشمن به جنگ خواهد کشيد، بازنمي‌گشتيم!؟ عبدالله بن حرام، سرانجام پاي از تعقيب و ترغيب آنان کشيد و بازگشت، درحاليکه خطاب به آنان مي‌گفت: خدا دورتان گرداناد، دشمنان خدا! خداوند پيامبرش را از شما بي‌نياز خواهد ساخت!

دربارة همين منافقان است که خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ﴾
.

«و تا خداوند بازشناسد کساني را که راه نفاق پيش گرفتند، و چون به آنان گفتند: بياييد در راه خدا کارزار کنيد يا- دست کم- از خودتان دفاع کنيد! گفتند: اگر مي‌دانستيم کار به جنگ مي‌کشد، همراه شما مي‌آمديم! اينان در آن اوان، به کفر نزديک‌تر بودند تا به ايمان؛ با دهانشان چيزها مي‌گفتند که در دلشان نبود؛ خداوند به آنچه کتمان مي‌کنند داناست!»
رويارويي لشکر اسلام با دشمن

پس از ماجراي انشعاب و بازگشت و سرپيچي عدة قابل توجهي از لشکريان، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بقية لشکر را- که عبارت از هفتصد تن رزمنده بودند- حرکت دادند تا خود را به جبهة جنگ برسانند. اردوگاههاي مشرکان فيمابين رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و کوه احد فاصله انداخته بود، و مشرکان اماکن متعددي را در آن اطراف زير پوشش لشکر خود قرار داده بودند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(من رجل يخرج بنا على القوم من کتب من طريق لا يمر بنا عليهم).

«کجاست آن مردي که بتواند ما را از يک راه نزديک به گونه‌اي به دشمن برساند که بين راه از اردوگاههاي دشمن ما را نگذراند!؟»

ابوخَيثمه گفت: من، اي رسول خدا! آنگاه راه کوتاهي را پيش گرفت که از حرة بني‌حارثه و زمين‌هاي کشاورزي آنان مي‌گذشت، و اردوگاه لشکر مشرکان را در سمت چپ برجاي گذاشت.

در اثناي راه، که لشکر اسلام از مسير مذکور مي‌گذشتند، عبورشان بر در باغي متعلق به مربع بين قيظي- که منافق و نابينا بود- افتاد. همينکه احساس کرد لشکر اسلام از آنجا مي‌گذرد، از جاي برخاست و پيوسته خاک به صورت‌هاي مسلمانان مي‌پاشيد و مي‌گفت: اگر تو رسول خدا باشي، من روا نمي‌دارم که به باغ من پاي نهي! جماعت مسلمين خواستند او را به قتل برسانند؛ حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(لا تقتلوه، فهذا الاعمى أعمى القلب أعمى البصر).

«نکُشيدش؛ اين شخص کور هم کوردل است و هم از دو چشم نابيناست!؟»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسيرشان ادامه دادند تا به شعب مجاور کوه احد در کنارة بيابان احد رسيدند، و در آنجا لشکريان اسلام روي به مدينه اردو زدند، و پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- طوري ترتيب دادند که پشت لشکر به دامنه کوه احد باشد، و با اين ترتيب، لشکر دشمن درحد فاصل ميان مسلمانان و مدينه واقع گرديد.
نقشة دفاع

پيامبر گرامي اسلام به لشکرشان آماده باش دادند، و صفوف سپاه خويش را آراستند. از ميان لشکريان، يک دسته از تيراندازان ماهر را که عبارت از پنجاه تن رزمندة مسلمان بودند، برگزيدند، و فرماندهي آنان را به عبدالله بن جبير بن نعمان انصاري واسي بدري دادند، و به آنان دستور دادند که بر بلندي‌يي که در کرانة شمالي وادي قنات واقع شده بود- و بعدها به «جبل الرّماه» شهرت يافت- در جنوب شرقي اردوگاه مسلمانان متمرکز شوند. اين مکان يکصد و پنجاه متر با قرارگاه لشکر اسلام فاصله داشت.
هدف از اين کار را، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در فرمايشاتشان خطاب به اين تيراندازان با توضيح کافي بيان فرمودند؛ چنانکه به فرماندة اين دستة تيرانداز سفارش کردند:
(انضح الخيلَ عنّا بالنّبل، لايأتونا من خلفنا! إن کانت لنا أو علينا فاثبت مکانک؛ لانؤتين من قبلک)
.

«سوارکاران دشمن را با تيراندازي از ما دور نگاه دار! اگر جنگ به سود ما به زيان ما بود، سر جايت بمان؛ مبادا از ناحيه تو مورد حمله دشمن واقع شويم!؟»

به تيراندازان نيز سفارش کردند:

(احموا ظهورنا؛ فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا؛ وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا)
.

«ما را از پشت سر حمايت کنيد. اگر ديديد که ما را دارند از دم تيغ مي‌گذرانند، به ياري ما نياييد، و اگر ديديد که داريم غنائم را جمع مي‌کنيم، باز هم با ما همراه نشويد!»
در روايت بخاري آمده است که آنحضرت خطاب به اين تيراندازان فرمودند:

(إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مکانکم هذا حتى أرسل إليکم؛ وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليکم)
.
«اگر ديديد که عقاب‌ها ما را مي‌ربايند، از سر جايتان تکان نخوريد، تا من در پي شما بفرستم! اگر هم ديديد که ما اين جماعت را شکست داده‌ايم و درهم کوبيده‌ايم، باز هم از سر جايتان تکان نخوريد تا من در پي شما بفرستم!»
با گماردن اين دستة تيرانداز، و با اين اوامر نظامي غلاظ‌وشِداد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تنها شکافي را که مکان داشت سوارکاران لشکر مشرکان از آن سوي به صفوف مسلمانان بخزند، و به حرکات نظامي دور زدن و مارپيچ دست بزنند، بستند.

اما در مورد بقية لشکر؛ منذر بن عمرو را بر ميمنة لشکر گماردند؛ بر ميسرة لشکر، زبيربن عوام را گماردند و مقرر فرمودند که مقدادبن اسود دستيار وي باشد. مأموريت ايستادگي در برابر سوارکاران خالدبن وليد را به زبير سپردند؛ و در پيشاپيش صفوف لشکر، گروهي ممتاز از دلاوران مسلمان و مردان نام‌آور و جنگ آزموده را که هر مرد جنگي از آنان يک دشت مرد به حساب مي‌آمدند، قرار دادند.

نقشة بسيار دقيق و حکيمانه‌اي بود که نبوغ فرماندهي نظامي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در آن مشهود بود. براي هيچ فرماندهي، هرچند که در کفايت و لياقت برجسته بوده باشد، امکان ندارد که نقشه‌اي دقيق‌تر و حکيمانه‌تر از اين طراحي کند. پيامبر گرامي اسلام، با آنکه چندي پس از استقرار دشمن به ميدان نبرد آمدند، در بهترين جاي ميدان استقرار يافتند؛ از ناحية پشت و از سمت راست، ارتفاعات کوهستان را پناهگاه خويش قرار دادند، و ايمني ناحية ديگري از پشت اردوگاه لشکر و همچنين سمت چپ اردوگاه را- به هنگام مقلوبه شدن جنگ- با بستن تنها شکافي که در کرانة اردوگاه لشکر اسلام بود، تأمين کردند؛ و براي اردوگاه لشکر خويش موضع مرتفعي را انتخاب کردند که بتوانند به آن تکيه کنند، و هنگامي که مسلمانان احياناً دچار شکست شوند، نخواهند به فرار پناه ببرند، و درنتيجه در چنگ دشمنان و تعقيب‌کنندگان گرفتار شوند و اسير شوند؛ و در صورتيکه دشمن بخواهد اردوگاه لشکر ايشان را اشغال کند و سررشتة کار را از دست مسلمانان خارج گرداند، از بالا، خسارت‌هاي کمرشکن بر دشمنان وارد کنند. از سوي ديگر، دشمنانشان را ناگزير کرده بودند که موضعي فُرودين را بپذيرند که بسيار برايشان دشوار بود در چنان موضعي از دستاوردهاي پيروزي اگر پيروز بشوند، بهره‌مند گردند، و اگر پيروزي با مسلمانان بود، برايشان دشوار بود که از چنگ مسلمانان که آنان را تعقيب مي‌کنند، خودشان را نجات بدهند. همچنين، نقيصة لشکر را از جهت کم بودن عده، با برگزيدن نخبگان ممتاز از ميان ياران دلاور و مبارز خويش، جبران فرموده بودند.
به اين ترتيب، سازماندهي لشکر پيامبر، بامداد روز شنبه هفتم ماه شوّال سال سوم هجرت پايان پذيرفت.
قهرمان پروري پيامبر

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلمانمان را از اينکه پيش از صدور فرمان از سوي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- جنگ را آغاز کنند، نهي فرمودند، و دو زره بر روي هم بر تن پوشيدند، و يارانشان را به نبرد با دشمن تشويق کردند، و آنان را به شکيبايي فراوان و سرسختي در برابر دشمنان سفارش کردند، و به شيوه‌هاي مختلف، روح حماسه‌آفريني و قهرماني را در وجود يارانشان دميدند. از جمله اين که شمشير برنده‌اي را از غلاف بيرون کشيدند و در ميان اصحابشان ندا دردادند: «من يأخذ هذا السيف بحقّه؟» کيست که اين شمشير را از من بگيرد و حقّش را ادا کند؟! مرداني پيشقدم شدند تا آن شمشير را از دست مبارک رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بگيرند: علي بن ابيطالب، زبير بن عوام، و عمربن خطاب، و بالاخره، ابودُجانه سِماک بن خرشه به آهنگ گرفتن شمشير از جاي برخاست و گفت: اي رسول خدا، حق اين شمشير چيست؟ فرمودند:

(أن تضرب به وجوه العدوّ حتى ينحني).

«اينکه با آن بر صورت دشمنان بکوبي تا خم گردد!»

ابودجانه گفت: من حق اين شمشير را ادا مي‌کنم! آنحضرت نيز شمشير را به دست او دادند.
ابودجانه مردي دلير بود که در هنگام جنگ بسيار با کبر و غرور راه مي‌رفت. و دستار قرمز رنگي داشت که هرگاه آن را بر سر مي‌بست، همگان درمي‌يافتند که وي آنقدر کارزار خواهد کرد تا بميرد! وقتي آن شمشير را به دست گرفت، آن دستار را نيز بر سر بست، و در فاصلة ميان صفوف طرفين با کبر و ناز قدم مي‌زد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن اثنا که وي چنين مي‌کرد، فرمودند:

(إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن).

«اين راه رفتني است که خداوند از آن نفرت دارد، مگر در چنين موقعيتي!»
سازماندي لشکر مکه

مشرکان نيز، مطابق آيين‌هاي نظامي، لشکر خود را آماده ساختند. فرمانده‌ي کل قوا را به ابوسفيان صخربن حرب داده بودند که در قلب لشکر جايگزين گرديد؛ بر ميمنة لشکر، خالدبن وليد را- که آن زمان هنوز در زمرة مشرکان بود- گماردند؛ بر ميسرة لشکر، عکرمه بن ابي‌جهل را گماردند؛ و فرماندهي پياده نظام را بر عهدة صفوان بن اميه نهادند؛ فرماندهي تيراندازان را نيز به عبدالله بن‌ابي‌ربيعه سپردند. 
اما لواي جنگ، علمدار لشکر مفرزه از بني‌عبدالدار بود. اين منصب آباء و اجدادي آنان بود از آن زماني که فرزندان عبدمناف مناصب موروثي خودشان را قُصي بن‌کلاب را در ميان خود تقسيم کرده بودند- چنانکه در اوائل کتاب توضيح داده شد- و هيچکس حق نداشت بر سر اين منصب با بني‌ عبدالدار ستيز کند، و همگان بايد به اين آداب و رسومي که نسل اندر نسل به ارث برده بودند مقيد باشند. و اين، فرمانده کل قوا، ابوسفيان، مصيبت قريش را در جنگ بدر به هنگام اسارت علمدارشان نضربن حارث به يادشان آورد، و براي آنکه خشم آنان را برانگيزد و حميت و غيرت آنان را تحريک کند، گفت: اي بني‌عبدالدار، شما در جنگ بدر عهده‌دار علمداري ما بوديد و آن مصيبت‌هايي که ديديد به ما رسيد؛ همواره چنين است که لشکر از ناحية علمدارش شکست مي‌خورد؛ و اگر علمدار بر زمين بيفتد، ديگر لشکر شکست خورده است. حال، خود دانيد، يا لواي قريش را به هنگام جنگ بطور جدي بر عهده بگيريد، يا اينکه دست ما را باز بگذاريد و بگذاريد ما از عهدة آن برآييم و شما را از بابت علمداري آسوده سازيم!؟

ابوسفيان به مرادش رسيد. بني عبدالدار از اين سخن ابوسفيان سخت به خشم آمدند، و بر او پرخاش کردند و او را تهديد کردند و به او گفتند: ما لواي خودمان را به تو تحويل مي‌دهيم؟ فردا، وقتي که با دشمن روبرو شديم خواهي ديد که چه خواهيم کرد! واقعاً هم، به هنگام مقلوبه شدن جنگ، تا آخر کار ثابت ماندند، و آنقدر جنگيدند تا بکلي ريشه‌کن شدند!

مانورهاي سياسي قريش

اندکي پيش از آغاز درگيري، قريشيان بسيار کوشيدند تا درميان صفوف مسلمانان پراکندگي و کشمکش ايجاد کنند؛ ابوسفيان پيکي نزد انصار فرستاد و به آنان پيام داد: پسرعموي ما را در اختيار ما بگذاريد، تا ما دست از شما بداريم؛ ما سرِ جنگ با شما نداريم!؟ اما، اين کوشش‌ها در برابر ايماني که کوهها در برابرش استوار نمي‌مانند، چه مي‌توانست بکند؟! انصار پاسخي کوبنده به او دادند، و چيزهايي به گوش او رسانيدند که او را خوش نمي‌آمد!
ساعت صفر فرا رسيد. طرفين به يکديگر نزديک شدند. قريشيان بار ديگر درصدد آن برآمدند تا همان غرض پيشين را عملي سازند. مزدور خيانت پيشه‌اي را به نام ابوعامر فاسق- نام وي در اصل، عبد عمروبن صيفي بود؛ او را «راهب» مي‌گفتند؛ پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را فاسق ناميدند- که در عهد جاهليت بزرگ طايفة اوس بود، نزد انصار فرستاد. ابوعامر، هنگامي که اسلام ظهور کرد، سخت افسرده و غصه‌دار شد، و علناً با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اظهار دشمني مي‌کرد. اينکه وي از مدينه يک تنه بيرون شده، و بسوي قريش رفته بود، و آنان را بر عليه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- تحريک، و بر کارزار با آنحضرت تشويقشان مي‌کرد، و به آنان وعده مي‌داد که اگر افراد قوم و قبيله‌اش او را ببينند، از او فرمان خواهند برد، و به او خواهند پيوست!

بنابراين، نخستين کسي که از لشکر مکه براي رويارويي با مسلمانان از ميان صفوف آمادة لشکر بيرون آمد، ابوعامر بود وي به اتفاق گروهي از احبابش و بردگان اهل مکه به وسط ميدان پاي نهاد و قوم و قبيلة خويش را ندا کرد، و خود را به آنان شناسانيد، و گفت: اي جماعت اوس، من ابوعامر هستم! گفتند: خداوند چشمانت را روشن نگرداند، اي فاسق! ابوعامر گفت: قوم و قبيلة من دور از چشم من شرّي دامنگيرشان شده است!؟ پس از آغاز جنگ نيز سخت با افراد قبيله‌اش جنگيد، و آنان را سنگباران مي‌کرد.

با اين ترتيب، قريش در اين کوشش بار دوم نيز در جهت تفرقه‌انگيزي درميان صفوف اهل ايمان ناکام ماند. اين کردار قريشيان نمايانگر آن است که تا چه اندازه خوف و هيبت مسلمانان بر وجود آنان، با آن عده و عده‌اي که داشتند، سيطره پيدا کرده بود.

کوشش هاي زنان قريش

زنان قريش نيز، به نوبة خود در صحنة کارزار تشريک مساعي مي‌کردند. فرمانده دستة زنان هند بنت عُتبه- همسر ابوسفيان- بود. در ميان صفوف لشکر مي‌گشتند، و دف مي‌زدند، و مردان را براي پيکار و کارزار تحريک مي‌کردند و در نبرد با مسلمانان عزمشان را جزم مي‌گردانيدند، و کينه‌هاي دروني مردان جنگي قريش را برمي‌شورانيدند، و احساسات و عواطف جنگي رزم‌آوران قريش را برمي‌انگيختند. گاه، به حافظان لواي قريش خطاب مي‌کردند و مي‌گفتند:

	ضرباً بِکُلّ بَتّار!!
	وَيهاً حُماة الاَدبار!
	وَيهاً بني عبدالدار!

	ضربت بزنيد با شمشيرهاي شرربار!!
	هان اي پشتيبان لشکر در کارزار!
	«هان اي بند عبدالدار!


گاه نيز، قوم و قبيلة خويش را به جنگيدن تشويق مي‌کردند و اين اشعار را مي‌خواندند:

	و نَفرِش النّمارِق
فراق غيرِ وامِقْ

	
	ان تُقبِلوا نُعانِق
اَو تُدبِروا نُفارِق



«اگر روي به صحنه نبرد کنيد، ما نيز شما را در آغوش خواهيم کشيد، و تشک‌هاي نرم و برازنده زير پايتان خواهيم گسترد!

امّا، اگر پشت به ميدان جنگ کنيد، ما نيز از شما جدايي اختيار خواهيم کرد؛ آنچنان که گويي هيچگاه شما را دوست نداشته‌ايم!»

نخستين شرارة نبرد

طرفين به يکديگر نزديک‌تر شدند، تا با يکديگر گلاويز شوند، و مرحلة نبرد تن به تن فرا رسيد. نخستين کسي که از سوي لشکر مکه آتش جنگ را روشن کرد، علمدار آنان طلحه‌بن ابي‌طلحة عبدري، يکي از دلاورترين سوارکاران قريش بود که مسلمانان او را «کَبش الکتيبه» (قوچ جنگي) مي‌ناميدند. وي سوار بر يک اشتر نر از ميان صفوف لشکر بيرون آمد و مبارز طلبيد. ابتدا، سپاهيان نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بخاطر شجاعت کم‌نظير وي از رويارويي با او خودداري مي‌کردند؛ اما، اندکي بعد، زبير بسوي او رفت، و او را مهلت نداد. مانند شير ژيان خود را بر سر او افکند، و رديف وي بر شترش سوار گرديد. آنگاه او را محکم بر زمين کوبيد، و از روي شتر بر زمين افکند، و با شمشير سر از بدنش جدا کرد.

وقتي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين درگيري چشمگير و دل‌انگيز را مشاهده کردند، تکبير گفتند. مسلمانان نيز تکبير گفتند. آنحضرت زبير را ستودند، و در حق او گفتند: «إن لکل نبي حوارياً، وحواري زبير» هر پيامبري را حوارياني است و از جمله حواريان من زبير است!
از پاي درآمدن علمداران

آتش جنگ شعله‌ور گرديد، و طرفين در اين گوشه و آن گوشة ميدان کارزار به جان يکديگر افتادند. سنگيني درگيري در اطراف لواي مشرکان تمرکز يافت. بني‌عبدالدار، پس از کشته شدن فرمانده شان، طلحه بن ابي‌طلحه، يک به يک سمت علمداري را عهده‌دار مي‌شدند. پس از او برادرش ابوشيبه عثمان بن ابي‌طلحه لواي قريش را به دست گرفت و براي مبارزه پيش آمد، و چنين رجز مي‌خواند:

	اَنن تُخضَبَ الصّعدةُ او تندَقّا

	
	اِنَّ علي اَهلِ اللّواء حَقّا



«علمداران را اين حق برگردن است که سرنيزه‌ها غرقه خون گردند يا اينکه درهم شکسته شوند!؟»

حمزه بن عبدالمطلب بر اوحمله برد، و آنچنان ضربتي بر شانة او وارد ساخت که دستش را از کتف جدا کرد، و شمشير را چنان پايين کشيد که تا ناف او را شکافت و شش‌هايش را نمايان ساخت.

پس از وي، ابوسعيد بن طلحه پرچم را برافراشت. سعدبن ابي وقّاص تيري به سوي او افکند که به حنجرة او اصابت کرد، و زبانش را بيرون افکند، و در لحظه جان سپرد. ‌بعضي گفته‌اند: ابوسعد به وسط ميدان آمد و مبارز طلبيد؛ علي‌بن ابيطالب به استقبال او رفت؛ دو ضربت دادوستد کردند؛ و علي او را ضربتي زد و به قتل رسيد.
آنگاه، مسافع بن طلحه بن ابي طلحه لواي قريش را برافراشت؛ عاصم بن ثابت بن ابي‌الافلح تيري به سوي او افکند و او را کشت. پس از وي، برادرش کِلاب بن طلحه بن ابي‌طلحه عملدار گرديد؛ زبير بن عوام بر او حمله برد و با او پيکار کرد تا او را به قتل رسانيد. سپس، برادر آندو جُلاس بن طلحه بن ابي‌طلحه لواي قريش را به دست گرفت؛ طلحه بن عبيدالله با سرنيزه ضربتي بر او زد که کارش را ساخت و جانش را گرفت. بعضي نيز گفته‌اند: عاصم بن ثابت بن ابي‌الافلح تيري به او زد، و کار او را يکسره کرد.
اينان شش تن از جنگجويان قريش از يک خاندان و دودمان بودند؛ خاندان ابوطلحه عبدالله بن عثمان بن عبدالدار؛ همگي در پاي لواي مشرکان قريش جانشان را از دست دادند. آنگاه، مرد جنگاور ديگري از بني‌عبدالدار به نام ارطاه بن شُرحَبيل علمدار گرديد؛ و علي‌بن ابيطالب او را به قتل رسانيد. بعضي نيز گويند: قاتل وي حمزه‌بن عبدالمطلب بود. آنگاه، لواي قريش را شُريح بن قارظ به دست گرفت، و قُزمان او را کشت. قُزمان مرد منافقي بود که از روي حميت جاهلي در پيکار با مسلمانان همراهي مي‌کرد، و انگيزة وي در کارزار، اسلام و مسلماني نبود. سپس، ابوزيد و عمرو بن مناف عبدري حامل لواي قريش گرديد؛ وي را نيز قزمان کشت. آنگاه، يکي از پسران شُرحبيل بن هاشم عبدري علمدار گرديد، و باز هم توسط قزمان به قتل رسيد.
به اين ترتيب، جمعاً ده تن از مردان بني ‌عبدالدار- که همه علمدار بودند- يکي پس از ديگري کشته شدند، بني‌عبدالدار ريشه‌کن شدند، و احدي از آنان برجاي نماند. نوبت به يک غلام حبشي که داشتند، به نام صُؤاب، رسيد و لواي قريش را برافراشت، و جنگاوري و استواري و لياقتي از خود نشان داد که بر همة علمداران پيش از وي که به قتل رسيده بودند، تفوق و برتري داشت. آنقدر جنگيد تا دو دستش قطع گرديد. با سينه و گردنش روي پاية لواي قريش افتاده بود تا نگذارد که فرو افتد؛ تا بالاخره کشته شد، در حاليکه مي‌گفت: اَللّهمَّ هَل اَعزَرتُ؟ و منظورش «هَل اَعذَرتُ؟» بود؛ يعني: خداوندا، آيا عذرم به درگاه تو پذيرفته شد؟!

پس از کشته شدن اين غلام سياه، صُؤاب، لواي قريش بر زمين افتاد، و هيچ کس ديگر نبود که آنرا برگيرد؛ و همچنان بز زمين افتاده ماند.

پيکار در ديگر صحنه‌هاي کارزار

در آن اثنا که مرکز ثقل درگيري‌هاي جنگ پيرامون علمداران قريش بود، در جاي جاي ديگر عرصة نبرد نيز کشت و کشتاري تلخ جريان داشت. روح ايمان بر صفوف مسلمانان حاکم بود. همانند سيل خروشان لابه‌لاي صفوف مشرکان به راه افتاده بودند و سدها را در برابرشان يکي پس از ديگري مي‌شکستند، و پيوسته مي‌گفتند: اَمِت؛ اَمِت» بميران! بميران! اين، شعار رزمندگان مسلمان در سراسر جنگ احد بود.

ابودجانه با آن دستار سرخ‌رنگ، به نشانة خستگي‌ناپذيري در جنگ، در حاليکه شمشير رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را در دست داشت، و تصميم گرفته بود که حق شمشير آنحضرت را ادا کند، جلو آمد. سخت مشغول پيکار شد، تا به قلب سپاه دشمن زد. هر فردي از مشرکان را که مي‌يافت، به قتل مي‌رسانيد، و هر يک از صفوف سپاه مشرکان که در برابر او قرار مي‌گرفت، از هم مي‌پاشيد.

زبير بن عوام گويد: آنگاه که از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- درخواست کردم که شمشيرشان را به دست من بدهند، و به من ندادند، و آنرا به دست ابودجانه دادند، به دلم خورد، و با خودم گفتم: من پسر صفيه عمّة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هستم؛ از قريش نيز هستم، از جاي نيز برخاستم، و پس از ابودجانه من شمشير را درخواست کردم؛ اما، آنحضرت شمشيرشان را به او دادند و مرا وانهادند؛ بخدا، نظاره خواهم کرد که چه مي‌کند؟! او را دنبال کردم. دستار سرخ رنگي که داشت از کوله‌بارش بيرون کشيد و بر سر بست. انصار گفتند: ابودجانه دستار مرگ را بيرون کشيد! آنگاه آهنگ ميدان کرد و چنين رجز مي‌خواند:

	ونَحنُ بالسّفح لَدَي النّخيل
اَضرِب بِسَيف اللهِ والرّسول

	
	اَنَا الّذي عاهَدَني خَليلي
اَلا اَقومَ الدّهرَ في الکَيول



«من آنم که با رفيقم پيمان بسته‌ام، آنگاه که با يکديگر در دامنة کوه و در کنار نخلستان ايستاده بوديم؛

که تا پايان روزگار، هرگز در سياهي لشکر نمانم! من آنم که با شمشير خدا و رسول، شمشير مي‌زنم!» 

ابودُجانه به هر يک از افراددشمن که برمي‌خورد، او را مي‌کشت. در ميان مشرکان، مردي بود که هر مسلماني را که مي‌ديد جراحت برداشته است، بر سر او مي‌تاخت و او را از پاي درمي‌آورد. اين مرد با ابودجانه روياروي شدند و هر لحظه به يکديگر نزديک‌تر مي‌شدند. از خدا خواستم که آندو را به هم برساند. دو ضربت با يکديگر دادوستد کردند؛ ضربت نخستين را آن مرد مُشرک بر ابودجانه وارد کرد، اما وي با سپرش ضربة شمشير او را گرفت، و شمشير وي را سپر ابودجانه گاز گرفت. آنگاه ابودجانه بر او ضربت وارد کرد، و او را به قتل رسانيد 
.

ابودجانه صفوف مشرکان را يک به يک از هم دريد و پيش رفت، تا به فرمانده دستة زنان قريش رسيد. البته ابودجانه نمي‌دانست با چه کسي برخورد کرده است. ابودجانه بعدها گفت: آدمي را ديدم که با شدت هرچه تمامتر، جنگجويان را به پيکار تحريک و تشويق مي‌کند. آهنگ او کردم. وقتي شمشير را بالاي سرش بلند کردم شيون کرد. ديدم يک زن است؛ نخواستم کرامت شمشير رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را بر ضربت زدن بر فرق يک زن خدشه‌دار کنم! آن زن هند بنت عُتبه بود.

زبير بن عوام گويد: من ديدم که ابودجانه شمشيرش را بلند کرد تا بر فرق هند بنت عتبه فرود آورد؛ اما شمشيرش را به سوي ديگر برد! گفتم: اللهُ وَ رسُولَهُ اَعلَم! 

حمزه بن عبدالمطلب همانند شيران خشمگين مي‌جنگيد. بر قلب لشکر مشرکين زد. بي‌باکي او در حمله به دشمن بي‌نظير بود. قهرمانان لشکر مکه همانند اين سوي و آنسوي پريدن برگ‌هاي خشک در برابر بادهاي تند، از سر راه او کنار مي‌رفتند! افزون بر مشارکتي که در جهت از پاي درآوردن علمداران مشرکان بصورت فعال داشت، بر سر ديگر قهرمانانشان نيز کارها آورده بود. سرانجام، در حاليکه همچنان پيشاپيش رزمندگان مي‌جنگيد، از پاي درافتاد؛ اما، نه به آنگونه‌اي که قهرمانان رودرروي مبارزان در ميدان جنگ از پاي مي‌افتند؛ بلکه به آن وضعيتي که مردان بزرگ در تاريکي شب ناجوانمردانه ترور مي‌شوند!
شهادت شير خدا حمزه بن عبدالمطلب

قاتل حمزه، وحشي بن حرب، خود چنين گويد: من غلام جبير بن مطعم بودم. عموي وي طعيمه بن عدي در جنگ بدر کشته شده بود. وقتي قريشيان راهي احد شدند، جبير به من گفت: تو اگر حمزه عموي محمد را به قصاص عموي من بکشي، آزاد هستي!؟ گويد: همراه ديگر جنگجويان به راه افتادم. من مردي حبشي بودم و نيزه‌پراني را همچون مردان حبشه به ياد داشتم؛ کمتر نشانه‌روي من خطا مي‌کرد. وقتي جنگ درگرفت، من نيز به ميانة ميدان آمدم و پيوسته به حمزه مي‌نگريستم و او را مرقبت مي‌‌کردم. لحظه‌اي او را در ميان جمعيت ديدم که همانند اشتر نر اَورَق (خاکستري رنگ) صفوف جنگ آوران را از هم مي‌درد، و هيچ‌چيز و هيچ‌کس ياراي مقاومت در برابر او را ندارد. بخدا، آماده شده بودم که قصد او کنم. پشت درخت‌ها و تخته‌سنگها خودم را پنهان مي‌کردم تا او به من نزديک‌تر گردد. در همان اثنا، پيش از من سِباع بن عبدالعُزّي آهنگ او کرد. وقتي حمزه او را ديد، به او گفت: جلوتر بيا، اي پسر آن زن مُقطّعه البُظور! (مادر وي حرفه‌اش ختنه کردن دختران عرب بود). گويد: حمزه آنچنان ضربتي بر او زد که گويي سرش را پراند! 
گويد: من نيزه‌ام را دور سرم چرخانيدم، تا وقتي که نيک از آن اطمينان حاصل کردم، به سوي حمزه پرتاب کردم. نيزه به تهيگاه وي اصابت کرد، و از ميان دو پايش بيرون آمد. خواست خودش را به من برساند و با من درگير شود، اما نتوانست من او را به همان حال وانهادم تا مُرد؛ آنگاه جلو رفتم و نيزه‌ام را برگرفتم. آنگاه به اردوگاه بازگشتم و در آنجا نشستم. من با کس ديگري کاري نداشتم! فقط حمزه را کشته بودم تا آزاد شوم؛ و همينکه وارد مکه شدم، آزاد شدم! 

برتري رزمي مسلمانان

کشته شدن «اسدالله واسدرسوله» حمزه‌بن عبدالمطلب خسارت جبران‌ناپذيري براي مسلمانان بود. با وجود اين، همچنان برتري رزمي مسلمانان در ميدان جنگ اُحُد محفوظ بود، و رزمندگان مسلمان کاملاً نبض ميدان جنگ را در دست داشتند. در اين جنگ، ابوبکر، عمربن خطاب، علي‌بن ابيطالب، زُبيربن عوام، مُصعب بن عُمير، طلحه بن عُبيدالله، عبدالله بن جَحش، سعدبن معاذ، سعدبن عُباده، سعدبن ربيع، اَنَس بن نضر، و امثال ايشان، آنچنان با مشرکان کارزار کردند که عزم و اراده‌اي براي آنان باقي نگذاشتند، و بند از بند آنان جدا کردند!

از آغوش همسر به زير بال شمشيرها

يکي از قهرمانان بي‌نظير جنگ احد حنظلة «غسيل الملائکه» بود. وي حنظله پسر ابوعامر، و ابوعامر همان مرد راهبي بود که او را «فاسق» نام نهاده بودند، و اندکي پيش از اين از او ياد کرديم. حنظله تازه عروسي کرده بود. وقتي سر و صداي جنگ را شنيد، همسر جوانش را در آغوش کشيده بود. بي‌درنگ، خود را از آغوش وي بيرون کشانيد، و شتابان به ميدان جنگ عزيمت کرد. وقتي در ميدان جنگ با لشکر مشرکان روياروي گرديد، صفوف آنان را يکايک دريد، و خود را به فرمانده لشکر مکه ابوسفيان صخربن حرب رسانيد، و کم‌مانده بود که کار وي را بسازد؛ اما خداوند شهادت را نصيب او گردانيد. در همان اثنا که بر سر ابوسفيان فرود آمده و بر سينة او نشسته، و او را کاملاً در اختيار گرفته بود، شدّاد بن اسود او را ديد و ضربتي بر او فرود آورد و او را به قتل رسانيد.

سهم دستة تيراندازان در کارزار

دستة تيراندازان، که رسول خدا آنان را بر «جبل الرماه» گمارده بودند، يد و بيضايي از خود نشان دادند، و توانستند ورق جنگ را به سود لشکر اسلام برگردانند. سوارکاران لشکر مکه به فرماندهي خالد بن وليد و دستياري ابوعامر فاسق، سه بار حمله‌ور شدند تا جناح چپ لشکر اسلام را مورد تعرض خويش قرار دهند، و راهي به پشت لشکر مسلمانان پيدا کنند، و از اين طريق، شورش و بلوايي در صفوف مسلمين پديد آورند، و شکستي کوبنده بر آنان تحميل کنند. اما اين تيراندازان، هر بار با تيرهاي کارسازشان آنان را به رگبار بستند و هر سه حملة آنان ناکام ماند
.

شکست مشرکان

گردونة جنگ همچنان مي‌گرديد، و آتش جنگ پيوسته شعله‌ور بود، و لشکر کوچک اسلام کاملاً بر عرصة کارزار مسلط بود. قهرمانان مشرکين، اندک اندک عزم و ارادة خويش را براي ادامة جنگ از دست دادند؛ صفوف لشکر مکه يک به يک، از راست و چپ و پيش و پس، از هم مي‌گسستند؛ گويي، سه هزار تن از مشرکان با سي‌هزار رزمندة مسلمان روبرو شده بودند، نه چند صد مرد جنگندة معدود! و مسلمانان برترين و برازنده‌ترين تابلوها را از شجاعت و يقين خويش ارائه مي‌دادند.

قريشيان، پس از آنکه تمامي تاب و توان و امکانشان را براي بستن راه بر حملة مسلمانان به کار گرفتند، و کاري از پيش نبردند؛ احساس درماندگي و بيچارگي به آنان دست داد، و همت خويش را از دست دادند؛ تا آنجا که پس از کشته شدن صُؤاب، احدي از قريشيان جرأت نکرد که خود را به لواي بر زمين افتادة قريش برساند، و آن را برافرازد، تا روند نبرد همچنان پيش برود. لشکر مکه پاي به فرار گذاشت، و فرار را بر قرار ترجيح داد، و قريشيان آنهمه نويدهايي را که از بابت خونخواهي و انتقام گرفتن و يکسره کردن کار مسلمانان و بازگردانيدن عزت و شکوه و مجد و عظمت ديرينة قريش، به خود داده بودند، از ياد بردند.

* ابن اسحاق گويد: آنگاه خداوند فتح و نصرت را از جانب خويش به مسلمانان ارزاني داشت، و به عهد خود با آنان وفا کرد. مسلمانان سپاهيان جنگجوي مکه را از دم تيغ گذرانيدند، و صحنة اردوگاه را از آنان پيراستند، و شکست مشرکان بي‌ترديد گرديد.
* عبدالله بن زبير از پدرش روايت کرده است که او مي‌گفت: بخدا، من آنجا ايستاده بودم و پاهاي برهنة زنان قريش و زيورآلات پاهايشان را مي‌ديدم؛ هند و همراهانش، زنان قريش، جامه‌ها را بالا زده بودند و مي‌گريختند، و بي‌حرف و نقل، دستگير شدنشان حتمي بود... 
.

* در حديث بُراء بن عازب به روايت صحيح بخاري چنين آمده است: وقتي بر آنان حمله برديم، پاي به فرار گذاشتند، تا آنجا که مشاهده کردم زنان راهي دامنه‌هاي کوه احد شده‌اند، و ساق‌هاي پايشان را برهنه کرده‌اند به گونه‌اي که خلخال‌هايشان ديده مي‌شود
! مسلمانان نيز تيغ در ميان مشرکان نهادند، و به جمع‌آوري غنائم پرداختند.
اشتباه فاجعه‌آميز تيراندازان

در همان لحظاتي که لشکر کم عدّه و عُدّة اسلام، بار ديگر به پيروزي کوبنده‌اي بر اهل مکه دست يافته بود که به هيچ‌وجه، دست کمي از پيروزي به دست آمده در جنگ بدر نداشت، از ناحية اکثريت تيراندازان مستقر در جبل‌الرماه اشتباه فاجعه‌آميزي سر زد که کاملاً ورق جنگ را برگردانيد، و اوضاع را يکسره دگرگون ساخت، و منجر به خسارت‌هاي کمرشکني براي سپاه مسلمين گرديد، و حتي نزديک بود به قتل نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بيانجامد؛ و آثار ناخوشايندي بر سابقة پيروزي و نام و ننگ فاتحانة ايشان که در جنگ بدر، از آن برخوردار شده بودند، برجاي نهاد.

پيش از اين، متن اوامر قاطعانه‌اي را که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اين تيراندازان صادر کردند، اشاره کرديم؛ مبني بر اينکه در هر حال در مواضع خويش پابرجاي بمانند؛ چه پيروزي پيش آيد، و چه شکست؛ اما، به رغم اين اوامر مؤکّد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم-، وقتيکه اين تيراندازان ديدند مسلمانان به گردآوري غنائم پرداخته‌اند، انگيزه‌هاي دنيادوستي در اندرونشان قوت گرفت، و با يکديگر گفتند: الغنيمه! الغنيمه! يارانتان پيروز شده‌اند؛ ديگر منتظر چه هستيد؟!

فرمانده دستة تيراندازان، عبدالله بن جبير، اوامر پيامبر گرامي اسلام را به ياد آنان مي‌آورد و به آنان مي‌گفت: مگر فراموش کرده‌ايد که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به شما چه گفتند؟ ولي، اکثريت قريب به اتفاق تيراندازان به اين تذکران وقعي ننهادند، و گفتند: بخدا، ما نيز خودمان را در ميان اين جمعيت مي‌افکنيم، و بر سهم خودمان از غنيمت دست مي‌يابيم! 
. سرانجام، چهل تن يا بيشتر، از اين تيراندازان مواضع خودشان را در جبل‌الرماه رها کردند، و به انبوه لشکريان اسلام که سرگرم گردآوري غنيمت بودند، پيوستند. با اين ترتيب، پشت صفوف سپاهيان اسلام خالي شد؛ تنها ابن جبير به اتفاق نه تن يا کمتر، از يارانش برجاي ماندند، و مواضع خودشان را حفظ کردند، و عزم بر آن جزم کردند که همانجا بمانند، تا اذن رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آنان برسد، يا جان از کف بدهند!

حملة گازانبري خالد بن وليد

خالدبن وليد اين فرصت طلايي را غنيمت شمرد؛ به سرعت برق و باد، خود را به جبل‌الرماه رسانيد، تا از پشت آن مواضع، واپسين صفوف سپاه مسلمين را دور بزند، بي‌درنگ بر سر عبدالله بن جبير و ياران معدودش فرود آمد و آنان را- بجز چند تن که به جمع سپاهيان مسلمان پيوستند- از دم تيغ گذرانيد، و از پشت سر بر صفوف مسلمين حمله‌ور گرديد. سوارکاران تحت فرماندهي خالدبن وليد فريادي بلند سر دادند؛ مشرکان که در حال فرار بودند، دريافتند که تحولي تازه رخ داده است؛ بازگشتند و بسوي مسلمانان حمله‌ور شدند. يکي از زنان قريش، عمرة بنت علقمة حارثيه، لواي بر زمين افتادة مشرکان را برافراشت. مشرکان پيرامون لواي از نو برافراشتة خويش گرد آمدند، و بار ديگر آن را چسبيدند، و يکديگر را ندا در دادند، و در برابر مسلمانان دست به دست همديگر دادند، و آمادة نبرد شدند، و از پيش و پس، سپاهيان اسلام را در ميان گرفتند، و حلقة محاصره بر مسلمانان تنگ گرديد و زير منگنه قرار گرفتند.

موضعگيري قهرمانانة پيامبر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن هنگام، در ميان دستة کوچکي متشکل از نه تن از صحابه
 پشت سر صفوف سپاهيان اسلام
 و پيکار پيروزمندانة مسلمانان و تعقيب مشرکان را زير نظر داشتند. ناگهان غافلگير شدند و مشاهده کردند که رزمندگان مسلمان در محاصرة سوارکاران خالدبن وليد قرار گرفتند. پيامبر بزرگ اسلام، اينک بر سر دو راهي واقع شده بودند. يک راه، آن بود که شتابان، خودشان و نه تن ياران نزديکشان را به پناهگاهي اَمن برسانند، و لشکر محاصره شدة خود را به دست سرنوشت و قضا و قدر بسپارند؛ و راه ديگر اين بود که جان خود را به خطر بياندازند، و يارانشان را بسوي خود فرا خوانند تا آنان به گرد آنحضرت فراهم آيند، و با آنان يک جبهة نيرومند تشکيل دهند، و به واسطة آن راه لشکر خويش را از ميان حلقة محاصرة دشمن بسوي ارتفاعات احد باز کنند.

در اينجا، نبوغ رزمي و دلاوري بي‌نظير رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بسيار مشهود است. آنحضرت شخصاً صدايشان را بلند کردند و بر سر يارانشان فرياد زدند: «اِلي عِبادَالله» پيش من آييد، اي بندگان خدا! با آنکه مي‌دانستند پيش از آنکه صدا به رزمندگان مسلمان برسد، مشرکان صداي ايشان را خواهند شنيد! با وجود اين، آشکارا جان خود را به خطر انداختند و در آن شرايط حساس مسلمانان را فرا خواندند و ندا دردادند. عملاً نيز چنين شد؛ پيش از آنکه مسلمانان به سوي آنحضرت بشتابند، مشرکان از موقعيت ايشان باخبر شدند و بر سر آنحضرت تاختند.
پراکندگي در صفوف مسلمين

سپاهيان اسلام، وقتي در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند؛ عده‌اي از آنان عقل از سرشان پريد، و تنها به حفظ جان خودشان مي‌انديشيدند؛ اين بود که پاي به فرار گذاشتند، و ميدان نبرد را ترک گفتند، به گونه‌اي که هيچ خبر نداشتند پشت سرشان چه اتفاقي مي‌افتد. از اين عده، بعضي خود را به مدينه رسانيده و به مدينه وارد شدند؛ بعضي ديگر از آنان به ارتفاعات کوهستان پناه بردند.

عده‌اي ديگر، بازگشتند و با سپاه مشرکان درآميختند. دو لشکر درهم شدند، و ديگر از يکديگر متمايز نبودند؛ به گونه‌اي که برخي از مسلمانان يکديگر را کشتند؛ چنانکه بخاري از عايشه روايت مي‌کند که مي‌گفت: در روز جنگ احد، مشرکان شکستي فاحش خوردند؛ ابليس فرياد زد: اي بندگان خدا، پشت سرتان! يعني، از پشت سرتان درامان مباشيد! صفوفي که جلوتر بودند بازگشتند، و به صفوف پشت سرشان حمله کردند. حذيفه با دو چشم خودش ديدکه پدرش يمان است. گفت: اي بندگان خدا، اين پدر من است؛ اين پدر من است! گويد: بخدا، از او دست برنداشتند تا او را کشتند. حذيفه نيز گفت: خدا از سر تقصيرتان بگذرد! عروه مي‌گويد: بخدا، از آن پس نيز همواره مردي نيک بود تا وقتي که به خدا پيوست
.

اين عدّة اخير، در ميان صفوفشان پراکندگي شديدي حکمفرما گرديد، و کارشان به هرج و مرج کشيد. بيشترشان حيران و سرگردان شده بودند؛ نمي‌دانستند به کدام سوي روي آورند؛ و در همين حال و احوال، صداي فريادي را شنيدند که مي‌گفت: محمد کشته شد! آخرين بقاياي هوش نيز از سرشان پريد. روحية رزمي و معنويت ايماني در وجود بسياري از ايشان از ميان رفت يا تا حدودي رنگ باخت؛ برخي از ايشان، دست از نبرد کشيدند، و ذليلانه و ملتمسانه اسلحه بر زمين نهادند؛ برخي ديگر از ايشان، در انديشة ارتباط برقرار کردن با عبدالله بن اُبّي، سرکردة منافقان، افتادند، تا برايشان از ابوسفيان امان‌نامه بگيرد. اَنَس بن نضر بر اين عده گذر کرد؛ همه اسلحه بر زمين نهاده بودند. گفت: منتظر چه هستيد؟! گفتند: کشته شدن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ! گفت: آنوقت، زندگي بعد از او را مي‌خواهيد چه کنيد؟! برخيزيد تا شما نيز به همان ترتيبي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- کشته شده است، و در همان راه کشته شويد! آنگاه گفت: خداوندا، من به درگاه تو اعتذار مي‌جويم از کردار اينان، يعني مسلمانان؛ و از تو بيزاري مي‌جويم از کردار اينان، يعني مشرکان! آنگاه جلوتر رفت، و سعدبن معاذ او را ديد؛ گفت: کجا اي اباعمر؟! اَنَس گفت: واي از بوي بهشت، اي سعد! من بوي بهشت را از کرانة اُحُد مي‌شنوم! آنگاه به سوي سپاهيان دشمن رفت و با آنان پيکار کرد تا کشته شد. پيکر وي نيز شناخته نشد، تا زماني که خواهرش- پس از پايان جنگ- او را از انگشتانش بازشناخت. وي هشتاد و چند زخم برداشته بود که بعضي از سرنيزه، و بعضي از شمشير، و بعضي از تير بود
.

ثابت بن دَحداح قوم و خويشان خود را ندا درداد و گفت: اي جماعت انصار، اگر محمد کشته شده است، خداوند حي‌لايموت است! براي حفظ دين و آئينتان کارزار کنيد؛ خداوند شما را ياري مي‌کند و به پيروزي مي‌رساند! چند تن از انصار به او پيوستند؛ او نيز به اتفاق آن عده از رزمندگان، بر گردان سواره نظام خالد حمله برد، و آنقدر به پيکار ادامه داد تا آنکه خالد وي را نيز از پاي درآورد، و همراهانش را به قتل رسانيد 
.

مردي از مهاجرين بر مردي از انصار که در خون خويش دست و پا مي‌زد، گذر کرد. به او گفت: اي فلان کس، آيا فهميدي که محمد کشته شد؟ آن مرد انصاري گفت: اگر محمد کشته شده باشد، رسالت خودش را تبليغ کرده و رفته است؛ شما نيز از حريم دينتان با پيکار و کارزار حمايت کنيد! 

در پرتو اين قهرماني‌ها و بي‌باکي‌ها، و تشويق‌ها و توجيه‌ها، لشکر مسلمانان بار ديگر روحية رزمي و معنويت ايماني خويش را بازيافتند، و هوش و خردشان به سر بازآمد؛ از فکر تسليم شدن يا ارتباط برقرار کردن با عبدالله بن اُبّي مُنصرف گرديدند؛ اسلحه‌ها را از زمين برداشتند، و صفوف برجاي ماندة مشرکان را آماج حملة خويش قرار دادند، و در پي آن بودند که راهي به مقر فرماندهي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيدا کنند. ضمناً، به آنان خبر رسيد که خبر کشته شدن پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- يک دروغ ساختگي بوده استً! و اين نويد و بشارت بر نيرو و توان آنان صد چندان افزود، درنتيجه، پس از آنکه کارزاري سخت را پشت سر گذاشتند، و با رشادت بسيار با دشمنان درآويختند، موفق شدند که از حلقة محاصره رها شوند، و در موضع قابل اطميناني گردهم‌آيند.

يک گروه سوم نيز وجود داشت. اين گروه، جز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به هيچ‌چيز و هيچ‌کس حتي خودشان نمي‌انديشيدند. اين بود که اين گروه در همان آغاز تنگ شدن حلقة محاصره خود را به جوار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسانيدند. پيشاپيش اين گروه از رزمندگان، ابوبکر صديق، عمربن خطاب، و علي‌بن ابيطالب، و ديگران بودند، که از آغاز جنگ در خط مقدم نبرد مي‌جنگيدند؛ و همينکه شخص شريف پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را در خطر ديدند، در خط مقدم دفاع از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار گرفتند.

اوج گيرودار جنگ پيرامون پيامبر

همزمان با درگير شدن گروه‌هاي مختلف مسلمانان با پيامدهاي محاصرة دشمن، و خرد شدنشان در ميان دو سنگ آسياي دشمن، پيرامون رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز جنگي جانانه درگرفته بود.م پيش از اين گفتيم که در آن هنگام، وقتي که مشرکان حلقة محاصره را تنگ کردند، در کنار پيامبر بزرگ اسلام، نه تن از رزمندگان مسلمان بيش نبودند. وقتي آنحضرت مسلمانان را ندا دردادند: هَلُموُّا اِلي؛ اَنَا رسولُ‌الله! مشرکان صداي آنحضرت را شنيدند، و ايشان را شناختند؛ و بازگشتند، و به آنحضرت حمله‌ور شدند، و با تمامي توان رزمي خويش به سوي ايشان آمدند؛ پيش از آنکه احدي از لشکريان مسلمان خبردار گردد. ميان مشرکان با اين دستة نه نفره از صحابة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نبردي خشونت‌بار درگرفت که طي آن مسلمانان نمودارهاي کم‌نظيري از عشق و فداکاري و شجاعت و شهامت را به ثبت رسانيدند.

* مسلم از انس بن مالک روايت کرده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در جنگ احد، با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند. وقتي دشمن بر ايشان حمله‌ور گرديد، فرمودند:

(مَن يرُدُّهم عَنّا وَلَهُ الجنّة؟ يا: و هُوَ رَفيقي في الجنَّة).

«کيست که اين دشمنان را از ما دور گرداند، و بهشت از آن او گردد؟! يا... و رفيق من در بهشت باشد؟!»

مردي از انصار جلو آمد و کارزار کرد تا کشته شد. پس از او نيز، مردان ديگر انصار يکي پس از ديگري پيش آمدند تا تمامي آن هفت نفر کشته شدند. آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن دو يار قريش خويش گفتند:

(ما اَنصَفَنا اَصحابُنا) «همرزمان ما با ما به انصاف رفتار نکردند!» 

آخرين نفر از آن هفت تن رزمندگان انصار، عماره بن يزيدبن سَکَن بود؛ آنقدر کارزار کرد، تا از شدت جراحت از پيکار بازماند و بر زمين افتاد 
.

دشوارترين لحظات زندگي پيامبر

پس از آنکه ابن سکن از پاي درافتاد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با آن دو تن قريشي که نزد ايشان بودند، تنها ماندند. در صحيحين از ابوعثمان روايت شده است که گفت: در برخي روزهاي کارزار چنان پيش آمد که نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- جز طلحه‌بن عبيدالله و سعد(بن ابي وقّاص) کسي نبود
، و اين موقعيت، دشوارترين لحظات در زندگي آنحضرت و فرصتي طلايي براي مشرکان بود. مشرکان نيز درجهت غنيمت شمردن اين فرصت هيچ کوتاه نيامدند؛ حملاتشان را بر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- متمرکز ساختند، و بر يکسره کردن کار آنحضرت اميد بستند. عُتبه‌بن ابي‌وقاص پاره‌سنگي به سوي آنحضرت پرتاب کرد که به پهلوي آن حضرت اصابت کرد. دندان پيشين پايين سمت راست آنحضرت شکست و لب مبارکايشان نيز شکافته شد. عبدالله بن شهاب زُهري بر آنحضرت حمله برد و پيشاني آنحضرت نيز شکافته شد. سوارکاري عنادپيشه بنام عبدالله بن قَمِئه پيش آمد و با شمشير بر شانة ايشان ضربتي سخت فرود آورد که بر اثر آن يک ماه بيمار بودند؛ اما، نتوانست از هر دو زره بگذرد. آنگاه، ضربت سخت ديگري مانند اولي بر صورت آنحضرت زد که بر اثر آن دو حلقه از حلقه‌هاي کلاه خود ايشان در صورتشان فرو رفت، و گفت: خُذها و اَنَا ابنُ قَمِئَه! بگير، که من ابن قمئه هستم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حاليکه خون از صورت خويش پاک مي‌کردند، گفتند: «اَقماکَ الله» خدا ذليلت کند! 

* در صحيحن آمده است که دندان پيشين آنحضرت شکست، و سر آنحضرت شکافت، و خون از سر و صورت ايشان سرازير شد. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- خونها را کنار مي‌زدند و مي‌گفتند:
(کيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وکسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى الله؟).

«چگونه ممکن است روي رستگاري ببينند مردماني که صورت پيامبرشان را مجروح کرده‌اند، و دندان پيشين او را شکافته‌اند، در حالي که او ايشان را بسوي خدا فرامي‌خواند!؟»

خداوند عزوجل در اين ارتباط اين آيه را نازل فرمود:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾
.

«کار اين مردمان هيچ به تو واگذار نيست! يا اين است که خدا از اينان درمي‌گذرد، يا آن است که خدا اينان را عذاب مي‌فرمايد؛ که اينان ستمکارانند!» 

* به روايت طبراني، پيامبر بزرگ اسلام در آن روز گفتند:

(اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله).

«خداوند سخت خشم خواهد گرفت بر مردماني که صورت پيامبرشان را خون‌آلود گردانيدند!»
آنگاه لحظاتي درنگ کردند، و سپس گفتند:

(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) 
.
«خداندا، اين مردمان قوم مرا بيامرز که اينان نادان‌اند!»

و در صحيح مسلم چنين آمده است که آنحضرت گفتند:

(رب اغفرلقومي فانهم لا يعلمون) 
.

و در کتاب الشفا نوشتة قاضي عياض آمده است که ايشان گفتند:

(اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون) 
.

«خداوندا، اين مردمان قوم مرا هدايت فرما که اينان نادان‌اند!»

بي‌شک و ترديد، مشرکان يکسره کردن کار رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را هدف گرفته بودند؛ اما، آن دو مرد قريشي، سعد بن ابي وقاص و طلحه بن عبيدالله، شجاعتي بي‌نظير از خود نشان دادند، و با شهامت و دلاوري بي‌نظير جنگيدند، و بالاخره- با آنکه دو نفر بيشتر نبودند- راه را براي توفيق يافتن مشرکان و رسيدن آنان به هدف مورد نظرشان بستند. اين دو قهرمان بزرگ از ماهرترين تيراندازان عرب بودند؛ دست به دست يکديگر دادند و به نبرد ادامه دادند، تا دستة مهاجم مشرکين را از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دور گردانيدند.

در مورد سعدبن ابي‌وقاص، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تيردان خويش را تکاني دادند، و به دست او دادند، و گفتند:

(اِرمِ، فَداکَ اَبي وَ اُمّي)
.

«تيراندازي کن، پدرم و مادرم فداي تو باد!»

براي دلالت بر ميزان کفايت و لياقت وي همين بس که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پدر و مادرشان هر دو را جز براي سعد نام نبرده‌اند 
.

در مورد طلحه بن عبيدالله، نَسائي به روايت از جابر داستان گرد آمدن مشرکان در اطراف رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در حاليکه عده‌اي از انصار پيرامون ايشان بودند چنين آورده است:

* جابر گويد: مشرکان، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در ميان گرفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: «من للقوم؟» چه کسي با اين جماعت روياروي مي‌شود؟! طلحه گفت: من! آنگاه، جابر پيش آمدن يکايک انصار، و کشته شدن ايشان را يکي پس از ديگري، همانگونه که ما به روايت مسلم آورديم، حکايت کرده است. وقتي که انصار تا آخرين نفر به قتل رسيدند، طلحه جلو آمد. جابر گويد: آنگاه طلحه برابر يازده مرد جنگي، جنگيد تا به دستش ضربتي فرود آمد و انگشتانش را قطع کرد.

طلحه گفت: حَس! بخُشکي شانس! نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لو قُلتِ بسم الله لرفعتک الملائكة والناس ينظرون) 
.

«اگر مي‌گفتي «بسم الله» فرشتگان تو را در برابر ديدگان مردمان به آسمان مي‌برند!» 

گويد: آنگاه خداوند شر مشرکان را دفع کرد.

حاکم نيشابوري در الاکليل روايت کرده است که طلحه در جنگ احد سي و نه يا سي و پنج زخم برداشت، و دو انگشت سبّابه و مياني دست راستش فلج گرديد. 

* بخاري از قيس بن ابي حازم روايت کرده است که گفت: من دست فلج شدة طلحه را ديدم؛ وي با دست خويش ضربات شمشير را در جنگ احد از حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دفع کرده بود 
.

* ترمذي و ابن ماجه روايت کرده‌اند که نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- در آن روز دربارة طلحه فرمودند:

(من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الارض فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله) 
.
«هر کس دوست دارد شهيدي را بنگرد که روي زمين راه مي‌رود؛ طلحة بن عبيدالله را بنگرد!»

* ابو داود طيالسي از عايشه روايت کرده است که گفت: ابوبکر هرگاه به ياد روز احد مي‌افتاد، ميگفت: پيروزي‌هاي آن روز همه از آن طلحه بود! 

ابوبکر صدّيق -رضي الله عنه- ، همچنين، دربارة او چنين سروده بود:

	لَکَ الجِنانُ و بُوئتَ المها العينا

	
	يا طلحة بن عُبيدالله قَد وَجَبَت



«اي طلحة بن عبيدالله، بهشت بر تو واجب گرديد، و در آغوش حورالعين بهشت جاي گرفتي!»

به هر حال، در آن شرايط حساس، و در آن لحظات دشوار، خداوند امداد غيبي خود را براي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نازل فرمود؛ چنانکه در صحيحين از سعد روايت شده است که گفت: در روز احد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را ديدم که دو مرد جنگي از او دفاع مي‌کنند، و جامه‌هاي سفيد بر تن دارند، و سخت به پيکار مشغول‌اند؛ نه پيش از آن روز آندو مرد را ديده بودم، و نه از پس آنروز، ديگر آندو را ديدم. به روايت ديگر، منظور وي اين بود که آن دو مرد جنگي يکي جبرئيل بود و ديگري ميکائيل 
.

جمع شدن صحابه پيرامون پيامبر

تمامي اين ماجراها با سرعتي هولناک در لحظات گذرا اتفاق افتاد؛ وگرنه، نيکان برگزيده از صحابة پيامبر بزرگ اسلام- که به هنگام کارزار در خط مقدم سپاه اسلام مي‌جنگيدند- به مجرد آنکه تغيير وضعيت را مشاهده کردند، يا صداي آنحضرت را شنيدند، فوراً بسوي ايشان شتافتند، تا آسيبي به حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نرسد که تاب آن را نداشته باشند! در عين حال، موقعي سر رسيدند که آنحضرت آن زخم‌ها را برداشته بود، و شش تن از زرمندگان انصار کشته شده بودند، و هفتمين آنان از شدت جراحات از پيکار درمانده بود، و سعد و طلحه سخت مشغول دفاع و کارزار بودند. همينکه از راه رسيدند، با پيکرها و سلاح‌هايشان گرداگرد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ديواري کشيدند، و آنچنان که بايد و شايد ضربات دشمن را بازداشتند، و تهاجمات دشمن را پاسخ دادند. نخستين کسي که نزد آنحضرت بازگشت، ثاني ايشان در غار، ابوبکر صديق بود که مي‌گفت: در آن روز جنگ احد، همة لشکريان از پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به دور افتادند. من نخستين کسي بودم که نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگشتم. از دور ديدم که مردي رزمنده در حضور ايشان مي‌جنگد و از آنحضرت دفاع مي‌کند. گفتم: طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد! طلحه باش؛ پدرم و مادرم فدايت باد! [با آن همه موقعيت که از دستم رفته بود، گفتم: دوست‌تر دارم که مردي از قوم و قبيلة من باشد!؟] 
 ديري نپاييد که ابوعبيده بن جرّاح به من رسيد. ابوعبيده مانند پرنده مي‌تاخت تا به من رسيد. شتابان بسوي نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- رفتيم؛ ديديم طلحه در برابر آنحضرت بر زمين افتاده است. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(دونکم اَخاکُم فقد اَوجَب).

«برادرتان را دريابيد که دارد از دست مي‌رود!»
به صورت حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ضربتي سخت وارد شده بود که دو حلقه از حلقه‌هاي کلاه خود ايشان در صورتشان فرو رفته بود. من رفتم تا آن حلقه‌هاي کلاه خود را از صورت ايشان بيرون بکشم؛ ابوعبيده گفت: تو را به خدا سوگند مي‌دهم اي ابوبکر که بگذاري که من اين کار را بکنم!؟ گويد: با دهانش آن حلقه‌ها را گرفت و آرام آرام تکان مي‌داد که مبادا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آزار بيشتر ببينند. سرانجام يکي از آنها را درآورد؛ اما دندان پيشين وي افتاده بود! ابوبکر گويد: آنگاه رفتم تا دومي را دربياورم. باز هم ابوعبيده گفت: تو را به خدا سوگند مي‌دهم که بگذاري من اين کار را انجام بدهم!؟ گويد: ابوعبيده حلقة دومي را نيز با دهانش گرفت و آرام آرام تکان داد تا درآمد؛ ولي دندان پيشين ديگر وي نيز افتاده بود. آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: دونکم اخاکم فقد اوجب! گويد: هر دو جلو رفتيم تا او را مداوا کنيم. وي ده و چند ضربت خورده بود 
. در کتاب تهذيب تاريخ دمشق آمده است: در گودالي در آن حوالي او را بر زمين افتاده يافتيم و ديديم که شصت و چند ضربت- کم و بيش- از نيزه و تير و شمشير خورده است، و ديديم که انگشت وي قطع شده است؛ از او مراقبت کرديم
.

در اثناي اين لحظات دشوار، پيرمون نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گروهي از قهرمانان مسلمان گرد آمده بودند؛ از جمله: ابودجانه، مصعب بن عمير، علي بن ابيطالب
، سهل بن حُنيف، مالک بن سنان پدر ابوسعيد خُدري، اُمّ عماره نُسَيبَه بنت کعب مازنيه، قتاده بن نعمان، عمربن خطاب، حاطب بن ابي بلتعه و ابوطلحه.

حفاظت اعجازآميز پيامبر

لحظه به لحظه بر شمار مشرکان افزوده مي‌شد، و طبعاً حملات آنان شدت مي‌يافت، و بر فشار ايشان نيز بر مسلمين مي‌افزود؛ تا آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در يکي از گودال‌هايي که ابوعامر فاسق تعبيه کرده بود، درافتادند، و زانويشان ورم کرد. علي دست ايشان را گرفت، و طلحه بن عبيدالله آنحضرت را در آغوش گرفت، تا ايشان سرپا ايستادند!

نافع بن جبير گويد: از مردي از مهاجرين شنيدم که مي‌گفت: در جنگ احد شاهد بودم. نگريستم، ديدم که تيرها از هر سوي مي‌بارند، و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن ميان ايستاده‌اند، و همة آن تيرها از کنار ايشان مي‌گذرند! من آن روز، عبدالله بن شهاب زهري را ديدم که مي‌گفت: محمد را به من نشان بدهيد! زنده نمانم اگر زنده بماند! در حاليکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در کنار او بودند، و هيچکس در کنار آنحضرت نبود. آنگاه از ايشان گذشت. صفوان در اين ارتباط او را سرزنش کرد؛ گفت: بخدا، او را نديدم! به خدا سوگند مي‌خورم که او را از ما محافظت مي‌کنند! ما چهار تن شديم و با يکديگر پيمان بستيم و عهد کرديم که او را بکشيم؛ دستمان به هيچ جايي نرسيد! 

قهرماني‌هاي بي‌نظير

در جنگ احد، مسلمانان، قهرماني‌هاي بي‌نظير، و فداکاري‌هاي چشمگير، از خود نشان دادند که تاريخ همانند آن را ثبت نکرده است.

ابوطلحه خودش را در برابر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حايل مي‌گرداند، و سينه سپر مي‌ساخت تا تيرهاي دشمنان را از آنحضرت بازدارد. اَنَس گويد: در جنگ احد مردمان همه از نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گريختند؛ ابوطلحه پيش روي ايشان با سپر خوش آنحضرت را حفاظت مي‌کرد. وي مردي تيرانداز بود که کمان را سخت مي‌کشيد، و در آن روز دو يا سه کمان را شکست. هرگاه رزمنده‌اي با جعبه‌اي پر از تير بر آنحضرت مي‌گذشت، مي‌فرمودند:

(اُنثُرها لابي طلحه) «اين تيرها را براي ابوطلحه آماده کن!»

گويد: گاه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به آن جماعت مي‌نگريستند؛ و ابوطلحه مي‌گفت: پدرم و مادرم فدايتان باد؛ سر نکشيد، تيري از کمان اين جماعت درمي‌آيد و به شما مي‌خورد! شاهرگ من نگهبان شاهرگ شماست! 

نيز از انس روايت کرده‌اند که مي‌گفت: ابوطلحه با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با يک سپر مي‌جنگيدند. ابوطلحه نيکو تيراندازي مي‌کرد؛ چنانکه هرگاه تيري مي‌افکند، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- سرک مي‌کشيدند تا نشانة وي را ببينند!

ابودجانه در برابر آنحضرت ايستاده بود، و گردة خويش را سپر بلاي آنحضرت گردانيده بود؛ تيرها از هر سوي بر او مي‌باريدند، و او اصلاً تکان نمي‌خورد!

حاطب بن ابي بلتعه، عتبه بن ابي وقاص را- که دندان مبارک پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را شکسته بود- دنبال کرد، و با شمشير ضربتي بر او وارد کرد که سرش از روي پيکرش پريد. آنگاه اسب و شمشير وي را برگرفت. سعدبن ابي وقاص بسيار اصرار مي‌ورزيد که خودش اين برادرش را به قتل برساند؛ اما بر او دست نيافت، و حاطب بر او دست يافت.
سهل بن حُنيف يکي از تيراندازان قهرمان بود. با پيامبر گرامي اسلام پيمان مرگ بست، و نقش بسيار فعال و عمده‌اي در حمايت از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در برابر مشرکان داشت.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز خود شخصاً تيراندازي مي‌کردند. از قتاده بن نعمان روايت شده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آنقدر با کمان خود تيراندازي کرده بودند که دو سر کمانشان خرد شده بود. قتاده بن نعمان، آن کمان فرسوده را برگرفت، و همواره نزد او بود. در روز احد چشم قتاده از حدقه بيرون پريد و بر روي گونه‌اش افتاد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دست مبارکشان چشم وي را به جاي خود بازگردانيدند؛ و بهتر و تيزبين‌تر از آن چشم ديگر وي گرديد.
عبدالرحمان بن عوف در جنگ احد کارزار کرد تا آنکه دهانش مورد اصابت قرار گرفت، و دندانهايش در دهانش ريخت؛ و بيست جراحت يا بيشتر برداشت. بعضي از اين جراحتها مربوط به پايش بود که بر اثر آنها پايش لنگ شد.

مالک بن سنان- پدر ابوسعيد خُدري- خون زخم صورت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را به منظور پاکسازي زخم صورت ايشان- مکيد؛ آنحضرت فرمودند: «مُجَّهُ» خونها را تُف کن! گفت: بخدا، اين خونها را از دهانم بيرون نمي‌ريزم! و با همان حال به صحنة نبرد بازگشت. آنگاه، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا).

«هر کس مي‌خواهد که مردي از اهل بهشت را بنگرد، اين مرد را بنگرد!»
او نيز رفت و کشته شد و به شهادت رسيد.

امّ عماره نيز پيکار چشمگيري داشت. در ميان مردان رزمندة مسلمان بر ابن قمئه حمله برد. ابن قمئه ضربتي بر شانة او زد که جراحتي عميق بر جاي نهاد. وي نيز با شمشير خود چندين ضربت بر ابن قمئه وارد کرد؛ اما، ابن قمئه دو زره بر روي هم پوشيده بود، و جان سالم بدر برد. امّ عماره، همچنان به پيکار ادامه داد تا دوازده زخم کاري برداشت.

مُصعَب بن عُمير نيز چون شير ژيان بر کفار حمله مي‌برد. حملات ابن قَمِئه و همراهانش را پاسخ مي‌گفت؛ لواي جنگ نيز بر دوش وي بود. بر دست راستش ضربتي زدند و آن را قطع کردند؛ لواي جنگ را به دست چپ داد، و آنقدر در برابر کفار ايستادگي کرد تا دست چپ او نيز قطع شد. آنگاه با سينه و گردنش لواي جنگ را چسبيد، تا سرانجام به قتل رسيد. قاتل وي در نهايت ابن قمئه بود؛ و چون مصعب به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بسيار شباهت داشت، ابن قمئه گمان کرد آنحضرت را کشته است، و بسوي مشرکين بازگشت و فرياد سرداد: محمد کشته شد! 

شايعة قتل پيامبر

هنوز از اين فرياد سردادن ابن قمئه دقايقي چند نگذشته بود که خبر قتل نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ميان مشرکان و مسلمانان شايع گرديد. اين شايعه حساس‌ترين شرايط را در جنگ احد پيش آورد. بسياري از صحابة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- که نزد ايشان نبودند، و در حلقة محاصرة دشمن قرار گرفتند، روحية خودشان را از دست دادند، و عزمشان براي ادامة جنگ سست گرديد، و در ميان صفوف ايشان پريشاني و هرج و مرج و درهم ريختگي فراوان پديد آورد. البته، اين شايعه تا حدودي از شدت حملات مشرکان نيز کاست؛ چنان پنداشتند که به بالاترين آرزوهايشان رسيده‌اند؛ و بسياري از آنان سرگرم مثله کردن کشتگان مسلمانان شدند.
حضور مجدد پيامبر در عرصة فرماندهي

وقتي مصعب به قتل رسيد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- لواي مسلمين را به دست علي بن ابيطالب دادند. وي نيز کارزاري کارساز کرد. ديگر صحابياني که در اطراف آنحضرت بودند نيز قهرماني‌هاي بي‌نظيري از خويش نشان دادند؛ همزمان، هم دفاع مي‌کردند، و هم مي‌جنگيدند.
سرانجام، پيامبر بزرگ اسلام، توانستند راهي باز کنند، و خودشان را به لشکرشان که در حلقة محاصره بودند برسانند. همينکه به نزديکي افراد لشکر اسلام رسيدند، کعب بن مالک ايشان را شناخت، و او نخستين کسي بود که آنحضرت را شناخت. با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت مسلمانان، مژده دهيد؛ اين شخص رسول‌الله‌اند!
حضرت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او اشارت فرمودند که ساکت شود؛ چون نمي‌خواستند مشرکان از جا و مکان ايشان با خبر شوند! اما، اين صدا به گوش مسلمانان رسيد، و مسلمانان از اطراف به سوي ايشان دويدند، تا آنکه سي تن از ياران آنحضرت پيرامون ايشان گرد آمدند.

پس از اين تجمع مجدد سپاهيان اسلام، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حرکت منظم بسوي شکاف کوه را آغاز کردند، و براي اين منظور، از ميان صفوف مشرکان مهاجم مي‌گذشتند؛ مشرکان نيز بر شدت حمله و هجومشان افزودند؛ و با کوشش هرچه تمام‌تر مي‌خواستند نگذارند اين حرکت صورت بگيرد؛ اما، در برابر شجاعت و شهامت شيران اسلام کاري از پيش نبردند.

عثمان بن عبدالله مغيره، يکي از سوارکاران مشرکين، به سوي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حمله برد وي گفت: زنده نمانم اگر زنده بماني! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از جاي برخاستند تا با او رويارو شوند؛ اما اسب وي پايش در گودالي گير کرد. حارث بن صِمّه نيز رسيد و با او گلاويز گرديد، و ضربتي بر پايش زد، و او را بر جايش نشانيد؛ آنگاه، بر او حمله برد و اسلحة او را گرفت، و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيوست.

عبدالله بن جابر، سوار کار ديگري از سواره نظام لشکر مکه، بر حارث بن صمه حمله برد، و با شمشير بر شانة وي چنان ضربتي زد که او را سخت مجروح گردانيد، و مسلمانان او را به درگاه حمل کردند. ابودجانه نيز- صاحب همان دستار سرخ‌رنگ- بر عبدالله بن جابر حمله آورد، و با شمشير چنان ضربتي بر وي زد که سرش را از پيکر جدا کرد و به سويي پراند.

در اثناي اين کارزار سخت، مسلمانان راخواب‌هاي کوتاه عارض مي‌گرديد، و اين آرامشي از جانب خداوند براي آنان بود؛ چنانکه قرآن از آن حکايت دارد. ابوطلحه گويد: من از جمله کساني بودم که در ماجراي احد آن خوابهاي کوتاه مرا فرا گرفت، و چنان بود که شمشيرم بارها از دستم افتاد، مي‌افتاد و برمي‌گرفتم؛ مي‌افتاد و برمي‌گرفتم! 

در پرتو اين فرماندهي حکيمانه و اين شجاعت قهرمانانه، اين گردان تازه تشکيل شده از سپاه اسلام، بطور منظم، راه خود رابه سوي شکاف کوه در پيش گرفت، و براي بقية سپاهيان نيز راهي گشود که بتوانند خود را به اين جاي امن در دل کوه برسانند. به تدريج، سپاهيان اسلام دسته دسته به آنحضرت ملحق شدند، و با اين ترتيب، نبوغ نظامي خالد در برابر نبوغ فرماندهي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شکست خورد.

قتل اُبي بن خلف به دست پيامبر

ابن اسحاق گويد: در دره احد استقرار يافتند، اُبّي بن خلف در حاليکه مي‌گفت: کجاست محمد؟ زنده نمانم اگر زنده بماند! خود را بالاي سر آنحضرت رسانيد. رزمندگان، همه يک سخن گفتند: اي رسول خدا، يک نفر از ما بر او حمله برد؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (دَعُوهُ) او را واگذاريد! وقتي به آنحضرت نزديک شد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيزة کوچک (زوبين) حارث بن صمه را از اوگرفتند، و آنچنان از جاي برجستند که همة اصحاب مانند موهاي شتر که به هنگام برجستن وي بر هوا مي‌رود، به اطراف پراکنده شدند. آنگاه با او روبرو شدند و ترقُوة وي را از شکافي ميان نيم تنة زره و کلاه خود مشاهده کردند، و زوبين حارث را که در دست داشتند، بسوي آن نقطه نشانه رفتند. بر اثر آن ضربت چند بار از اسبش فرو غلطيد. وقتي نزد قريش بازگشت، گردنش فقط يک خراش کوچک برداشته بود. خون زخم وي نيز بند آمده بود.

نقشة شماره 3: نقشة جنگ احد
ابّي بن خلف خطاب به قريشيان گفت: بخدا محمد مرا کشت! گفتند: بخدا، روحيه‌ات را از دست داده‌اي! بخدا، تو هيچ مشکلي نداري! گفت: مدتي پيش در مکه به من گفته بود که مرا خواهد کشت
! بخدا، اگر آب دهان هم به من افکنده بود، همان آب دهان مرا مي‌کشت! سرانجام نيز بر اثر همان ضربت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ، دشمن خدا در محل سَرِف، زماني که قريشيان به مکه بازمي‌گشتند، مُرد.

در روايت ابوالاسود از عُروه، همچنين در روايت سعيد بن مُسيب از پدرش آمده است که اُبّي بن خلف پس از آن ضربتي که از دست رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دريافت کرده بود، مانند گاونر بانگ مي‌زد و مي‌گفت: سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ اگر اين زخم من بر تمامي مردمان ذي‌المجاز وارد آمده بود، همگي مي‌مردند! 

طلحه دستيار پيامبر

در آن اثنا که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از ارتفاعات احد بالا مي‌رفتند، صخرة بزرگي بر سر راه آنحضرت قرار گرفت، برجستند تا برفراز آن صخره برآيند؛ نتوانستند؛ زيرا، از مدتي پيش فربه شده بودند، و دو زره بر روي هم پوشيده بودند؛ جراحت شديدي نيز برداشته بودند. طلحه بن عبيدالله زير پاي آن حضرت نشست، و آنحضرت را روي شانه‌هايش بلند کرد و بالا برد تا هم سطح آن صخره قرار داد، و ايشان پاي بر آن صخره نهادند، و گفتند: «اَوجبَ طلحَه» يعني: طلحه بهشت را بر خودش واجب کرد! 

آخرين حملة مشرکين

زماني که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقرّ فرماندهي خويش در درة احد استقرار يافتند، مشرکان آخرين تهاجم‌هاي خود را براي غلبه يافتن بر مسلمانان سامان دادند.

* ابن اسحاق گويد: در آن اثنا که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن درة کوه احد استقرار يافته بودند، عده‌اي از قريشيان برفراز کوه بالا آمدند و بر بالاي سر مسلمانان ظاهر شدند. فرماندهي اين دسته را ابوسفيان و خالدبن وليد بر عهده داشتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا).

«خداوندا، اصلاً سزاوار اينان نيست که بر سر ما فراز آيند!»

عمر بن خطاب به اتفاق گروهي از مهاجرين با آنان جنگيدند تا آنان را از فراز کوه به پايين راندند
.

* در مغازي اُمَوي آمده است که مشرکان از کوه بالا رفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به سعد فرمودند: «اَجنِبهُم!» منظورشان اين بود که اينان را بازگردان! گفت: چگونه من به تنهايي اينان را بازگردانم؟ نبّي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- سه بار فرمايش خودشان را تکرار کردند. سعد از تيردان خود تيري برکشيد و يکي از مردان آن جماعت را به قتل رسانيد! گويد: رفتم وآن تير را برگرفتم و مرد ديگري را از آن جماعت با آن زدم؛ او نيز به قتل رسيد. بازهم، آن تير را برگرفتم و سومي را با آن زدم؛ او نيز به قتل رسيد. آن جماعت وقتي موقعيت را چنان ديدند، از همان راهي که فراز آمده بودند پايين رفتند. گفتم: اين تير مبارکي است! آن را در تيردان خودم نهادم. اين چوبة تير تا زماني که سعد از دنيا رفت، همراه او بود؛ پس از وفات وي نيز نزد فرزندان او بود 
.

مُثله کردن شهيدان

اين آخرين حملة مشرکين بر ضد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- بود. مشرکان مکه، از آنجا که پيرامون سرنوشت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- هيچ اطلاعي نداشتند؛ حتي تقريباً يقين کرده بودند که آنحضرت به قتل رسيده‌اند. اين بود که به پايگاه خود بازگشتند، و تدارک ساز و برگ سفر براي بازگشت به مکه را آغاز کردند. بعضي از آنان، از جمله زنانشان، سرگرم مُثله کردن و از ريخت و قواره انداختن پيکرهاي شهداي اسلام شدند. گوشها و بيني‌ها و آلات تناسلي را قطع مي‌کردند، و شکمهاي اجساد بر زمين افتاده را مي‌دريدند. هند بنت عُتبه جگر حمزه را از شکم او بيرون کشيد و جويد؛ اما، وقتي نتوانست فرو برد، از دهان بيرون افکند، و با آن گوشها و بيني‌ها براي خود زيور و پايبند و خلخال درست کرد 
.

آمادگي رزمي مسلمانان تا پايان کار

در اين ساعات پاياني جنگ احد، دو رويداد قابل توجه روي داد که نشانگر ميزان آمادگي قهرمانان مسلمان براي پيکار و کارزار تا پايان کار، و ميزان جانفشاني آنان در راه خدا است.

رويداد اوّل: کعب بن مالک گويد: من از جمله کساني بودم که از اردوگاه مسلمانان بيرون رفته بودم. وقتي که ديدم مشرکان، کُشتگان مسلمانان را مُثله مي‌کنند، از جاي جستم و از آنجا دور شدم، ناگاه مردي از مشرکان را ديدم که تا دندان مسلح است و از ميان کشتگان مسلمان مي‌گذرد، و مي‌گويد: مانند گرگ که بر گوسفندان حمله بَرَد بر اينان حمله برده‌اند! مردي از سپاه اسلام نيز بر سر راه او ايستاده بود، و زره بر تن و اسلحه در دست داشت. پيش رفتم تا پشت سر او قرار گرفتم. آنگاه، بر آن شدم تا وضعيت مسلمان و کافر را با يکديگر به چشم خودم ورانداز کنم و برآورد کنم. ديدم که وضع ظاهر و امکانات رزمي آن کافر بسيار بهتر و بيشتر از آن مسلمان است. همچنان آندو را نظاره مي‌کردم تا با هم روياروي شدند، آن مرد مسلمان آنچنان ضربتي بر آن مرد کافر زد که به بالاي ران‌هاي وي اصابت کرد و او را به دو نيم کرد. آنگاه آن مرد مسلمان نقاب از چهره برگرفت و گفت: چطور بود، کعب؟ من ابودُجانه هستم! 

رويداد دوم: پس از پايان يافتن نبرد، چند تن از زنان و مسلمان نيز به ميدان جنگ پاي نهادند. انس گويد: عايشه دختر ابوبکر و اُمّ سُلَيم را ديدم که جامه‌هايشان را بالا زده بودند- به گونه‌اي که زيورآلات پاهايشان را مي‌ديدم- و مشک‌هاي آب را بر دوش مي‌کشيدند، و در دهان مجروحان جنگ خالي مي‌کردند؛ آنگاه، بازمي‌گشتند و آن مشک‌ها را پر مي‌کردند، و بار ديگر مي‌آمدند و در دهان زخمي‌هاي جنگ خالي مي‌کردند. 
 عُمر نيز گويد: اُمّ سَليط، از زنان انصار، در روز جنگ اُحُد مشک‌هاي آب را براي ما پر مي‌کرد 
.

اُمّ‌ايمن نيز در زمره اين زنان بوده است. وقتي فراري‌هاي سپاه اسلام را ديد که مي‌خواهند وارد مدينه شوند، بر صورت‌هايشان خاک مي‌پاشيد و به برخي از آنان مي‌گفت: اين دوک نخريسي را بگير و آن اسلحه‌ات را بده! آنگاه، شتابان خود را به ميدان جنگ رسانيد، و به آب دادن مجروحان مشغول شد. حِبّان بن عَرَقه تيري به سوي او افکند، بر زمين افتاد واندامش برهنه شد. دشمن خدا قاه قاه خنده سرداد! اين وضعيت بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گران آمد. تيري را که پيکان بر سر نداشت، به دست سعد دادند و گفتند: (اِرمِ بِهِ) تيراندازي کن! سعد آن تير بدون پيکان را پرتاب کرد. تير بر شاهرگ حِبّان فرود آمد. حبان بر پشت بر زمين افتاد و اندامش برهنه شد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز آنچنان خنديدند که دندانهاي آسيايشان نمودار شد. آنگاه فرمودند:
(استَقادَل َها سَعد؛ اَجابَ الله دَعوتَه).

«سعد انتقام ام‌ايمن را گرفت؛ خدا دعايش را مستجاب کند!»
پيامبر در شعب اُحُد

همينکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در جايگاه خودشان در شعب احد قرار گرفتند، علي‌بن ابيطالب از آن مکان دور شد، و از مهراس- که به قولي صخره‌اي گود بوده است که در آن آب جمع مي‌شده؛ يا نام چشمه‌اي است در ارتفاعات احد- سپر خود را پر از آب کرد و نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آورد تا ايشان از آن آب بنوشند. بويي از آن آب به مشام ايشان رسيد که مانع آشاميدن آن شد، اما، با آن آب خونهاي صورتشان را شستند، و مابقي آن را بر سرشان ريختند و گفتند:

(اشتد غضبُ الله على من دمي وجه نبيه).

خشم خداوند بر کساني که صورت پيامبرش را خون‌آلود کرده‌اند، بسيار شديد است! 

سهل گويد: بخدا، من مي‌دانم چه کسي زخم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را مي‌شست، و چه کسي آب مي‌ريخت، و چگونه زخم آنحضرت مداوا گرديد!؟ فاطمه دخترشان زخم ايشان را شستشو مي‌داد؛ علي‌بن ابيطالب با سپر آب مي‌ريخت. وقتي فاطمه ديد که آب، خون را زيادتر مي‌کند، قطعه حصيري برداشت و سوزانيد و بر زخم صورت آنحضرت نهاد؛ خون بند آمد 
.

محمدبن مسلمه آب سرد گوارايي آورد؛ نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آن آب نوشيدند، و براي او دعاي خير کردند 
. نماز ظهر را آنحضرت بر اثر جراحت نشسته خواندند؛ مسلمانان نيز پشت سر آنحضرت نشسته نماز گزاردند 
.

شماتت ابوسفيان

زماني که مشرکان مکه کاملاً آمادة بازگشت از احد شده بودند، ابوسفيان بر فراز کوه بالا آمد و ندا درداد: آيا محمد در ميان شما است؟ هيچ کس به او پاسخي نداد. گفت: آيا ابن ابي‌قُحافه در ميان شما است؟ هيچ کس پاسخي به او نداد. گفت: آيا عمر بن خطاب در ميان شما است؟ هيچ کس به او پاسخي نداد. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- صحابة خود را از پاسخ دادن به او بازداشته بودند. سراغ هيچ‌کس ديگر را هم نگرفت؛ زيرا، هم او مي‌دانست و هم ديگر قريشيان مي‌‌دانستند که قوام اسلام به اين سه نفر است. ابوسفيان گفت: اين سه نفر را خاطر جمع شما از شرشان خلاص شده‌ايد!! عمر نتوانست خودش را نگهدارد؛ گفت: اي دشمن خدا، اين سه نفر را که ياد کردي هر سه زنده‌اند، و خداوند آنچه تو را خوش نمي‌آمده است محفوظ نگاه داشته است! ابوسفيان گفت: کشتگان شما را مُثله کرده‌اند؛ اين کار را من دستور نداده‌ام؛ ناراحت هم نيستم که چنين کاري صورت گرفته است!

آنگاه ابوسفيان گفت: اُعلُ هُبَل! هُبَل، تو برتري!

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: جوابش را نميدهيد؟ گفتند: چه بگوييم؟ فرمودند: بگوييد: (اَلله أعلى وأجل) «خداوند برتر و با عظمت‌تر است!»
سپس گفت: لَنا العزّي وَلا عزَي لکم! ما عزي داريم و شما عزي نداريد!

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: جوابش را نمي‌دهيد؟ گفتند: چه بگوييم؟ فرمودند: بگوييد: (الله مولانا، ولا مولى لکم) «خداوند مولاي ما است، و شما مولايي نداريد!»

آنگاه ابوسفيان گفت: آفرين، احسنت! امروز به جاي روز بدر، جنگ آمد و نيامد دارد!

عمر در پاسخ وي گفت: اصلا برابر نيست! کشتگان ما در بهشت‌اند، و کشتگان شما در آتش دوزخ!

آنگاه ابوسفيان گفت: نزد من بيا، اي عمر! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(ائتهِ فانظُر ماشأنُه)

«نزد او برو ببين چه کار دارد؟!»
نزد وي رفت. ابوسفيان گفت: تو را به خدا سوگند مي‌دهم، آيا محمد را کشته‌ايم؟! عمر گفت: خداوندا؛ نه! او اينک سخن تو را دارد مي‌شنود! گفت: تو نزد من از ابن قمئه راستگوتر و درستکارتري!

قرار جنگ بعدي در بدر

ابن اسحاق گويد: ابوسفيان در حاليکه به اتفاق همراهانش بسوي مکه بازمي‌گشتند، ندا درداد: قرار ما براي شما در وادي بدر، سال آينده! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مردي از يارانشان فرمودند: بگو: باشد؛ اين قرار ما با تو باشد! 

خبرگيري پيامبر از وضعيت مشرکان

در آن هنگام، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- علي‌بن ابيطالب را فرستادند و گفتند: سياهي به سياهي اين جماعت برو، و بنگر که چه مي‌کنند، و چه قصدي دارند! اگر اسبان را يدک مي‌کشند، و بر اشتران سوارند، معلوم مي‌شود که قصد مکه دارند؛ و اگر بر اسبان سوارند، و اشتران را يدک مي‌کشند، معلوم مي‌شود که قصد مدينه دارند. سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ اگر قصد مدينه کنند من نيز بر سرشان در مدينه فرود خواهم آمد، و حقشان را مي‌دهم! علي گويد: سياهي به سياهي آنان حرکت کردم، تا ببينم چه مي‌کنند، اسبان را يدک کشيدند، و بر اشتران سوار شدند، و به سوي مکه روانه شدند 
.

رسيدگي به شُهدا و مجروحين

پس از بازگشت قريشيان، مسلمانان فراغت يافتند تا به وضع شهيدان و مجروحان جنگ احد رسيدگي کنند. زيدبن ثابت گويد: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا در روز احد فرستادند تا از سعدبن ربيع خبر بگيرم. به من فرمودند:

(إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لک رسول‌الله: کيف تَجدُک؟)
«اگر او را ديدي سلام مرا به او برسان و به او بگو: رسول خدا به تو مي‌گويد: در چه حالي؟»

گشت زدن ميان کشته شدگان را آغاز کردم؛ وقتي به او رسيدم، هنوز رمقي به تن داشت؛ هفتاد ضربت خورده بود، از شمشير و از نيزه و از تير. گفتم: اي سعد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به تو سلام مي‌رسانند و مي‌گويند: براي من بازگو که در چه حالي؟

گفت: سلام بر رسول خدا! به ايشان بگو: اي رسول خدا، بوي بهشت را مي‌شنوم! به قوم و قبيلة من، انصار، نيز بگو: اگر بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دست يابند و در ميان شما يک چشم مانده باشد که پلک بزند، در پيشگاه خدا عُذري نخواهيد داشت! و همان لحظه جان داد 
.

در ميان مجروحان، اُصيرم، عمرو بن ثابت را يافتند. اندکي رمق به تن داشت. سابقا اسلام را بر او عرضه مي کردند و او نمي‌پذيرفت. گفتند: اين اُصيرم براي چه آمده است؟! آخرين بار که او را ديديم اسلام را نمي‌پذيرفت! آنگاه، از خودش سؤال کردند: براي چه آمده‌اي؟ براي پشتيباني قوم و قبيله‌ات؟ يا به خاطر تمايل به اسلام؟ گفت: البته به خاطر تمايل به اسلام! و در همان لحظه از دنيا رفت. به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گزارش دادند؛ فرمودند:

(هُوَ من أهل الجنة)

«او از اهل بهشت است!»

ابوهريره گويد: در حاليکه هرگز يک رکعت نماز هم به درگاه خدا نگزارده بود! 

نيز در ميان مجروحين، قُزمان را يافتند، که قهرمانانه جنگيده بود، و يک تنه هفت يا هشت نفر از جنگجويان سپاه مشرکين را به قتل رسانيده بود، او را در حالي يافتند که از شدت جراحت از پاي درافتاده بود. او را به دار بني ظفر بردند، و مسلمانان براي تهنيت‌گويي نزد وي آمدند. گفت: بخدا، اگر جنگيدم، فقط براي دفاع از حريم شرافت و کرامت قوم و قبيله‌ام جنگيدم، و اگر جز براي اين بود هرگز نمي‌جنگيدم! و هنگامي که از شدت جراحت بي‌تاب گرديد، ضربتي زير گلوي خودش زد و خودش را کُشت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هرگاه نزد ايشان از قُزمان سخن به ميان مي‌آمد مي‌گفتند:
(اِنّهُ من اَهل النار)

«او از اهل آتش دوزخ است!» 

آري، چنين است شرنوشت کساني که در راه ميهن، يا در هر راهي جز اعتلاي کلمه‌الله کارزار کنند؛ هرچند که زير لواي اسلام، بلکه حتي در لشکر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و در زمرة اصحاب آنحضرت بجنگند!

برعکس اين مورد، در ميان کشته‌شدگان مردي از يهوديان بني‌ثعلبه بود. وي خطاب به قوم و قبيله‌اش گفته بود: اي جماعت يهود، بخدا شما مي‌دانيد که ياري کردن محمد وظيفة شما است! گفتند: امروز روز شنبه است! گفت: اميدوارم هرگز شنبة ديگري نداشته باشيد! شمشير و وسائلش را برداشت و به راه افتاد و گفت: اگر من کشته شوم، اموالم از آن محمد است؛ هرگونه که مي‌خواهد در آن تصرف کند! آنگاه رهسپار احد گرديد و جنگيد تا کشته شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(مُخَيريق خَيرُ يهود)

«مخيريق نيکمردي يهودي بود!»
.

گردآوري وخاکسپاري شهيدان

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً بر سر جنازة شهيدان حضور پيدا کردند و فرمودند:

(اَنَا شهيدٌ على هؤلاء؛ إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامه يدمي جُرحُه؛ اللون لون الدم، والريح ريح المسک).

«من بر اين شهيدان گواهم! هر مجروحي که در راه خدا جراحت بردارد، جز اين نخواهد بود که خداوند روز قيامت او را در حالي برمي‌انگيزد که از جراحتش خون بيرون مي‌زند؛ رنگ آن رنگ خون است، و بوي آن بوي مُشک!»

بعضي از صحابه، مقتولين خودشان را به مدينه انتقال داده بودند؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور فرمودند که آنان را بازگردانند، و همانجا که بر زمين افتاده‌اند به خاک سپرده شوند، و شهيدان را غسل ندهند، و در همان وضعيتي که هستند باجامه‌هاي خودشان، پس از جدا کردن آهن‌الات و چرم و غيره از اجسادشان، به خاک بسپارند. گاه دو يا سه شهيد را در يک قبر مي‌گذاردند، و گاه دو مرد را در يک جامه قرار مي‌دادند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در چنين مواردي مي‌فرمودند:

(أيهم أکثر أخذاً للقرآن؟)

«کداميک از اينان بيشتر قرآن فرا گرفته‌اند؟»

و هنگامي که پاسخ ايشان يارانشان را مي‌شنيدند، آن يک را که بيشتر قرآن فرا گرفته بود، در خاکسپاري مقدم مي‌داشتند، و مي‌فرمودند:

(اَنَا شهيدٌ على هؤلاء يومَ القيامة).

«من در روز قيامت بر اين جماعت گواهم!» 

عبدالله بن عمرو بن حرام و عمروبن جموح را در يک قبر به خاک سپردند، زيرا ميان آندو محبت و صميميت بسيار بود 
.

جنازة حنظله را گم کرده بودند و نمي‌يافتند. سرانجام پس از جستجوي بسيار، آن را در ناحيه‌اي بالاتر از زمين يافتند که از آن آب مي‌چکيد؟! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي اصحابشان توضيح دادند که فرشتگان دارند او را غُسل مي‌دهند؟! آنگاه فرمودند:
(سَلُوا اَهلَهُ ما شَأنُه؟)

«از خانواده‌اش بپرسيد که وضعيتش چه بوده است!»
از همسرش پرسيدند؛ وضعيت وي را برايشان توضيح داد. به همين جهت حنظله را «غسيلُ الملائکه» ناميدند 
.

وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مشاهده کردند که بر سر حمزه- عمويشان و برادر رضاعي‌شان- چه آورده‌اند، بشدت اندوهگين شدند. عمه ايشان صفيه سر رسيد و مي‌خواست جنازة برادرش حمزه را بنگرد؛ رسول خدا به پسرش زبير امر فرمودند که او را از اين کار بازدارد، تا نبيند که چه بر سر برادرش آورده‌اند! گفت: چرا؟ من با خبر شده‌ام که برادرم را مُثله کرده‌اند! اينها همه در راه خدا است! چقدر از اين موارد راضي هستيم! انشاءالله شکيبايي مي‌ورزم، و نزد خداوند مأجور خواهم بود! صفيه بر سر جنازة حمزه آمد، و آن را نگريست. بر او نماز گزارد و براي او دعا کرد و (انّا الله و انا اليه راجعون) گفت، و براي او استغفار کرد. آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمودند که وي را با عبدالله بن جحش، خواهرزاده‌اش و برادر رضاعي‌اش در يک قبر به خاک سپردند.

ابن مسعود گويد: هيچگاه نديده بوديم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به شدت آن روز گريه کنند؛ آنچنان که آن روز بر حمزه بن عبدالمطلب مي‌گريستند. جنازة وي را در سمت قبله نهادند؛ آنگاه، بر بالين جنازة او ايستادند، و بسيار گريستند، تا آنجا که از شدت گريستن، صداي شيون آنحضرت بلند شد 
.

منظرة جنازه‌هاي شهيدان بسيار رقت‌انگيز بود، و جگر تماشاکنندگان را پاره پاره مي‌کرد. خَبّاب گويد: براي حمزه کفني يافت نشد، مگر يک گليم راه راه چهارگوش، که وقتي بر سر او مي کشيدند، از پاهايش کوتاه مي‌آمد؛ وقتي روي پاهايش مي‌کشيدند، سرش بيرون مي‌ماند. بالاخره، آن را بر سر وي کشيدند، و روي پاهايش اِذخَر (گياه خوشبوي) ريختند 
.

عبدالرحمان بن عوف گويد: مٌصعَب بن عُمير کشته شد، و او از من بهتر بود؛ وي را در گليمي کفن کردند که اگر سرش را با آن مي‌پوشانيدند، پاهايش نمايان مي‌شد؛ و اگر پاهايش را مي‌پوشانيدند، سرش نمايان مي‌شد 
.  همين مضمون را از خبّاب نيز روايت کرده‌اند. در روايت وي آمده است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ما فرمودند:
(غَطِوا بها رأسه، واجعلوا على رجليه الاذخر).

«با اين گليم سرش را بپوشانيد، و روي پاهايش اِذخَر بريزيد!» 

دعا وثناي پيامبر

امام احمد روايت کرده است: در روز احد، وقتي که مشرکان بازگشتند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(استوُوا حتى اُثني على ربّي عزوجل).

«صف ببنديد، تا به ثناي خدايم عزوجل بپردازم!»

همگي پشت سر ايشان صف بستند. آنحضرت دست به دعا برداشتند و گفتند: 

(اللهم لک الحمد کله. 

اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت.

اللهم ابسط علينا من برکاتک ورحمتک و فضلک ورزقک.
اللهم إني أسألک النعيم المقيم، الذي لا يحول ولا يزول.

اللهم إني أسألک العون يوم العيلة، والأمن يوم الخوف.

اللهم إني عائذ بک من شر ما أعطتينا وشر ما منعتنا.

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وکره إلينا الکفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين.
اللهم توفنا مسلمين، واحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين.

اللهم قاتل الکفرة، الذين يکذبون رسلک، و يصدون عن سبيلک، واجعل عليهم رجزک و عذابک.
اللهم قاتل الکفرة، الذين أوتوا الکتاب، 

اله الحق)
.

«خداوندا، همه حمد و سپاس‌ها تو را است.
خداوندا، آنچه را تو بگشايي، کس نتواند ببندد؛ و آنچه را تو ببندي، کس نتواند بگشايد، آنکه را تو گمراه کني، کس نتواند هدايت کند؛ و آنکه را تو راه بنمايي، کس نتواند به گمراهي بکشاند. آنچه را تو بازداري، کس نتواند که عطا کند؛ و آنچه را تو عطا کني، کس نتواند که بازدارد، هر آنچه را که تو دور گرداني، هيچکس نتواند نزديک گرداند؛ و هر آنچه را تو نزديک گرداني، هيچکس نتواند دور گرداند.

خداوندا، برکات و رحمت و فضل و روزي‌ات را شامل حال ما گردان. خداوندا، من از تو درخواست مي‌کنم نعمتي ابدي را که تغيير و زوال نداشته باشد.

خداوندا، من از تو درخواست مي‌کنم که روز گرفتاري، مرا معونت دهي، و روز بيم و هراس، امنيت بخشي.

خداوندا، من به تو پناه مي‌برم از شر آنچه به ما عطا فرموده‌اي، و از شر آنچه از ما بازداشته‌اي.

خداوندا، ايمان را براي ما محسوب گردان، و آن را در دلهاي ما بياراي، و کفر و فسق و عصيان را براي ما ناخوشايند گردان، و ما را از رشد يافتگان قرار ده.

خداوندا، ما را مسلمان بميران، و مسلمان زنده بدار؛ و ما را به صالحان ملحق گردان، نه خوار و ذليل شويم، نه شيفته و مغرور.

خداوندا، اي کشنده کافران، آن کساني که فرستادگانت را تکذيب مي‌کنند، و راه تو را بر بندگانت مي‌بندند؛ کيفر و عذاب خود را براي آنان قرار ده.
خداوندا، اي کشنده کافران، آن کساني که از کتاب برخوردار شده‌اند. 
اي معبود حق.»
در راه بازگشت به مدينه

وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خاک سپاري شهيدان و دعا و ثنا و راز و نياز در پيشگاه خداوند منان فراغت يافتند، از بيابان احد بار بستند و آهنگ مدينه کردند. در راه بازگشت به مدينه نمونه‌هاي کم‌نظيري از عشق و فداکاري از سوي زنان صادق و با ايمان مشاهده شد که دست کمي از حماسه‌آفريني‌هاي مردان باايمان در اثناي کارزار نداشت.

در اثناي راه، حمنه بن جحش آنحضرت را ملاقات کرد. خبر مرگ برادرش عبدالله بن جحش را به او دادند؛ «انا لله و انا اليه راجعون» گفت، و براي او طلب مغفرت کرد. آنگاه خبر مرگ دايي‌اش حمزه بن عبدالمطلب را به او دادند؛ باز هم استرجاع کرد، و براي او طلب مغفرت کرد. سپس خبر مرگ همسرش مُصعَب بن عَمير را به او دادند، شيون و غوغا راه انداخت؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إن زوج المرأة منها بمکان).

«شوهر زن براي او جايگاه بخصوصي دارد!» 

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اثناي راه، بر زني از بني‌دينار گذشتند که شوهر و برادر و پدرش هر سه در جنگ احد کشته شده بودند. وقتي خبر مرگ آنان را به او دادند، گفت: ايشان را به من نشان دهيد تا ايشان را نظاره کنم! اشاره کردند؛ وقتي آنحضرت را ديد، گفت: هر مصيبتي گذشته از شما کوچک است! 

مادر سعدبن معاذ دوان دوان به سوي آنحضرت آمد. سعد لگام اسب آنحضرت را گرفته بود. گفت: اي رسول‌خدا، مادرم است! گفتند: «مرحبا بها» خوش آمد! و به احترام آن زن ايستادند. وقتي به ايشان نزديک شد، کشته شدن پسرش عمرو بن معاذ را به او تسليت گفتند. گفت: اما، حالا که من شما را ديدم، تحمل اين مصيبت برايم آسان است! آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي خانواده‌هاي کساني که در احد کشته شده بودند دعا کردند و گفتند:

(يا أم سعد، أبشري وبشري أهلهم إن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا، وقد شفعوا في أهلهم جميعا).
«اي امّ‌سعد، مژده بده، و خانواده اين کشته‌شدگان را بشارت ده که کشته‌شدگانشان با هم دربهشت همگي همراه‌اند، و خداوند شفاعت همگي آنان را درباره خانواده‌هاي ايشان پذيرفته است!»
امّ‌سعد گفت: راضي شديم، اي رسول خدا، با اين ترتيب، ديگر چه کسي براي آنان گريه خواهد کرد؟! آنگاه، گفت: اي رسول‌خدا، براي بازماندگان شهداي احد دعا بفرماييد! پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دست به دعا برداشتند و گفتند:

(اللهم اذهب حزن قلوبهم، واجبر مصيبتهم، وأحسن الخلف على من خلفوا).

«خداوندا، اندوه دل آنان را بزداي، و مصيبتشان را برايشان جبران کن، و سرپرستاني نيکو براي کساني که اينان از خود برجاي نهاده‌اند مقرر فرماي!»

ورود پيامبر به مدينه

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شامگاه همان روز- روز شنبه هفتم ماه شوال سال سوم هجرت- به مدينه رسيدند. وقتي نزد خانوادة خود بازگشتند، شمشيرشان را به فاطمه دخترشان دادند و گفتند:
(اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم)

«اين را خون‌هايش را بشوي، که بخدا امروز براي من شمشير خوبي بود!»
علي بن ابيطالب نيز شمشيرش را به وي داد و گفت: اين را هم، خون‌هايش را بشوي، که بخدا امروز براي من شمشير خوبي بود! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: اگر امروز تو نيک کارزار کردي، سهل بن حنيف و ابودجانه نيز همراه تو نيک کارزار کردند! 

شمار کشته‌شدگان طرفين

بيشتر روايات يک سخن‌اند بر اينکه کشته‌شدگان سپاه اسلام در جنگ احد هفتاد تن، و بيشتر آنان از انصار، بوده‌اند؛ زيرا، از انصار، در اين جنگ شصت و پنج نفر کشته شدند، چهل و يک تن از خزرج، و بيست و چهار تن از اوس؛ يک نفر نيز از يهوديان کشته شد؛ و شهداي مهاجرين فقط چهار تن بودند.
اما، درمورد کشته شدگان سپاه مشرکين، ابن اسحاق آورده است که بيست و دو تن بوده‌اند. ولي، شمارش دقيق، با تأمل و دقت در تمامي تفاصيل جنگ احد که اهل مغازي و سِير نوشته‌اند، و باتوجه به کشته‌شدگاني که از مشرکان در مراحل مختلف جنگ نام برده شده‌اند، نشان مي‌‌دهد که کشتگان مشرکين سي‌وهفت تن بوده‌اند، نه بيست و دو تن؛ والله اعلم! 

حالت آماده باش در مدينه

مسلمانان رزمنده، آن شب- شب يکشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت- را پس از بازگشت از جنگ احد، به حالت آماده‌باش گذرانيدند. در تمامي طول شب، با وجود آنکه خستگي آنان را از پاي درآورده بود، و بسيار آنان را درهم فشرده بود، نقب‌هاي زيرزميني منتهي به مدينه و دروازه‌هاي مدينه را کاملاً زيرنظر داشتند و حراست مي‌کردند، و به ويژه، از جان فرمانده بزرگشان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حفاظت به عمل مي‌آوردند؛ زيرا، از هر سوي شبهه و احتمال پيش‌آمدهاي ناخواسته به اذهانشان راه مي‌يافت.

غزوة حمراء الاَسد

تمام شب را رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة آن وضعيت موجود مي‌انديشيدند. آنحضرت خوف آن را که مبادا مشرکان چنين بيانديشند که از اين فتح و پيروزي که در ميدان جنگ به دست آورده‌اند، نتوانسته‌اند بهرة قابل توجهي ببرند، و دچار پشيماني بشوند، و از نيمة راه بازگردند تا دو مرتبه بر مدينه يورش برند؟! اين بود که تصميم گرفتند عمليات تعقيب لشکر مکه را فوراً به مرحلة اجرا درآورند.

حاصل مطلب صاحبان مغازي چنين است:

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ميان مردم ندا دردادند، و آنان را براي عزيمت بسوي برخورد مجدد بادشمن فراخواندند. اين فراخوان، بامداد روز بعد از جنگ احد يعني روز يکشنبه هشتم ماه شوال سال سوم هجرت بود. پيامبر بزرگ اسلام فرمودند:

(لا يخرج معنا إلا من شهد القتال).

«بجز کساني که در عرصه نبرد حاضر بوده‌اند، کسي نبايد همراه ما بيايد!»
عبدالله بي ابي گفت: من همراه شما سوار شوم و بيايم؟ فرمودند: نه! مسلمانان رزمنده با آن جراحت‌هاي شديد که برداشته بودند، و آن بيم و هراس فراوان که داشتند، دعوت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را اجابت کردند و گفتند: سمعاً و طاعتاً! جابربن عبدالله از ايشان اجازه خواست و گفت: اي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- من دوست مي‌داشتم که شما در هيچ عرصه‌اي حاضر نشويد مگر آنکه من همراه شما باشم؛ اما پدرم مرا سرپرست دخترانش قرار داده بود؛ اينک به من اجازه دهيد که همراه شما بيايم! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او اجازه دادند.
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان رزمندة همراه ايشان، شتابان حرکت کردند و طي مسافت کردند تا به حمراءالاسد، واقع در هشت ميلي مدينه رسيدند، و در آنجا اردو زدند.

در آنجا، مَعبد بن ابي‌مَعبَد خزاعي به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و اسلام آورد.. بعضي نيز گفته‌اند که همچنان بر شرک خويش باقي بود، اما خيرخواه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود، زيرا خزاعه هم‌پيمانان بني‌هاشم بودند. به هر حال، گفت: اي محمد، هان بخدا، مصيبت‌هايي که به ياران شما رسيد بر ما سخت گران آمد! و بسيار خرسند شديم که خداوند شما را به سلامت نگاه داشت! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به او دستور دادند که خود را به ابوسفيان برساند، و او را از اجراي نقشه‌اي که در سر پرورانده است بازدارد.

بيم و هراس رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از اينکه مشرکان به فکر بازگشت به مدينه بيفتند کاملاً بجا بود. قريشيان، وقتي که به روحاء- واقع در سي و شش ميلي مدينه- رسيدند، زبان به ملامت يکديگر گشودند. به يکديگر گفتند: هيچ کاري نکرديد! قدرت و شوکت ايشان را درهم شکستيد، و رهايشان گرديد؛ سران ايشان همچنان زنده و پابرجاي مانده‌اند، و بار ديگر در برابر شما صف‌آرايي خواهند کرد! بازگرديد تا آنان را ريشه‌کن سازيم؟!

ظاهراً، اين پيشنهاد به صورت سطحي، از جانب کساني مطرح شد که برآورد صحيحي از قدرت رزمي و روحيه و تاب و توان معنوي طرفين نداشتند. به همين جهت، يکي از سران و پيشوايانشان، صفوان بن اميه، با آنان مخالفت کرد و گفت: اي خويشاوندان من، چنين نکنيد! من مي‌ترسم آن کساني که از عزيمت به عرصة جنگ- همراه سپاهيان مسلمانان در جنگ احد- خودداري کردند، با آنان بر عليه شما همدست شوند! حال که دولت فتح نصيب شما شده است، بازگرديد. من هيچ ايمن نيستم از اينکه اگر شما به مدينه بازگرديد دولت فتح نصيب دشمنان شما نگردد! اين رأي، در برابر رأي اکثريت قريب به اتفاق مردود گرديد، و لشکر مکه يک سخن شدند بر اينکه بسوي مدينه رهسپار گردند. اما، پيش از آنکه ابوسفيان با لشکريانش از جايگاه خويش حرکت کنند، معبدبن ابي‌معبد خزاعي- که ابوسفيان خبر از اسلام آوردن وي نداشت- به نزد ابوسفيان آمد. ابوسفيان گفت: چه خبر؟ معبد؟! معبد که بنا داشت يک جنگ رواني- تبليغاتي شديد را بر ابوسفيان و همراهانش تحميل کند- گفت: محمد با يارانش به راه افتاده‌اند و در تعقيب شما هستند؛ با سپاهي که تاکنون همانند آن را هرگز نديده‌ام! از کينه‌توزي نسبت به شما يکپارچه آتش‌اند. همة آن کساني نيز که در صحنة نبرد با شما حاضر نشده بودند، به او پيوسته‌اند، و از بابت موقعيت که از دست داده‌اند سخت پشيمان شده‌اند. آنچنان خشم و کينه‌اي نسبت به شما دارند که هرگز تاکنون همانند آن را نديده‌‌ام!

ابوسفيان گفت: واي بر تو؛ چه مي‌گويي؟!

مَعبَد گفت: بخدا، جز اين نمي‌بينم که همينکه به سوي مدينه حرکت کني، پيشقراولان لشکر وي را خواهي ديد که از پشت اين تپه به سوي شما مي‌آيند!

ابوسفيان گفت: بخدا، ما يک سخن شده‌ايم که بار ديگر بر آنان حمله بريم، و آنان را ريشه‌کن سازيم!؟
مَعبد گفت: چنين مکن! من خيرخواهم!

با اين ترتيب عزم و ارادة لشکر مکه بر بازگشت به مدينه سست گرديد، و ترس و وحشت لشکريان ابوسفيان را دربرگرفت. ابوسفيان طريق عافيت را همانا در پيگيري انصراف از بازگشت به مکه ديد. البته، ابوسفيان نيز دست به يک جنگ رواني- تبليغاتي بر عليه سپاه اسلام زد؛ شايد بتواند آن سپاه از نو سازمان يافته را از پيگيري تعقيب لشکر مکه بازدارد، تا درنتيجه، بطور طبيعي، در جهت پرهيز از برخورد با آن سپاه موفقيتي کسب کرده باشد. کارواني از عبدالقيس عازم مدينه بود. ابوسفيان گفت: شما يک پيام از من به محمد مي‌رسانيد؟ تا در عوض، من هم هرگاه به مکه آمديد، در بازار عکاظ اين شتران شما را مويز بار کنم؟! گفتند: باشد! گفت: به محمد اين پيام را از من برسانيد که ما قصد حملة مجدد به آنان را داريم، تا او و يارانش را ريشه‌کن کنيم!
کاروانيان در حمراءالاسد به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان رسيدند، و سخن ابوسفيان را براي ايشان بازگفتند، گفتند: ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم! اما، اين سخنان بر ايمان مسلمانان رزمنده افزود، و گفتند: حسبنا الله و نعم الوکيل! چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ﴾
.

«آناکه مردم به ايشان گفتند: اينک مردمان برعليه شما همدست شده‌اند؛ از آنان بهراسيد! اما اين سخنان بر ايمان آنان افزود و گفتند: خداوند ما را بس است، و او کارگزار بسيار خوبي است! از اين رو، در پرتو نعمت الهي و فضل خداوند بازگشتند، و هيچ بدي به آنان نرسيد، و همه جا در پي رسيدن به خشنودي خدا بودند، و خداوند صاحب فضل عظيم است!»

پيامبر گرامي اسلام، روز يکشنبه بود که به حمراءالاسد رسيدند. روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه- نهم و دهم و يازدهم ماه شوال سال سوم هجرت- را نيز در آنجا اقامت فرمودند، و سپس به مدينه بازگشتند. پيش از بازگشت به مدينه، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ابوعزّة جُمَحي را دستگير کردند. وي همان کسي بود که در جنگ بدر اسير شده بود و رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بخاطر مستمندي و تعدد دخترانش، او را بدون فديه آزاد کرده بودند، و در برابر، وي متعهد شده بود که هيچکس را بر عليه آنحضرت حمايت و پشتيباني نکند، اما او نقض عهد کرد و مردم را توسط اشعارش بر ضد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان تحريک و تشويق مي‌کرد؛ چنانکه پيش از اين گذشت. در جنگ احد نيز شرکت کرد. وقتي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دستور بازداشت او را صادر کردند، گفت: اي محمد، مراببخش، و بر من منت بگذار، و مرا براي دخترانم زنده واگذار؛ من نيز با تو عهد مي‌کنم که اين کردار خود را هرگز تکرار نکنم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لا تمسح عارضيک بمکة بعدها و تقول: خدعت محمداً مرتين؟! لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين!)
«از اين پس دست به گونه‌هايت نخواهي کشيد در مکه و نخواهي گفت که من محمد را دوبار فريب دادم؟! انسان با ايمان از يک سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود!!»
آنگاه زبير- يا عاصم بن ثابت- را امر فرمودند تا گردن وي را بزند.

همچنين، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- حکم اعدام يکي از جاسوسان مکه را صادر فرمودند. وي معاويه بن مغيره بن ابي‌العاص، جد مادري عبدالملک بن‌مروان بود. داستان وي از اين قرار بود که پس از بازگشت مشرکان از ميدان جنگ احد، اين معاويه نزد پسر عمويش عثمان‌بن عفان آمد. عثمان از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او درخواست امان‌نامه کرد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به او امان‌نامه دادند، مشروط بر اينکه اگر بيش از سه روز در آن حوالي يا در مدينه بماند، او را خواهند کشت. وقتي مدينه براي بار دوم از لشکر اسلام خالي شد، بيش از آن سه روز که به او مهلت داده شده بود در مدينه ماند و براي قريشيان جاسوسي مي‌کرد. وقتي لشکر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- عازم بازگشت به مدينه شد، معاويه از مدينه گريخت. رسول ‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زيدبن حارثه و عمار بن ياسر را به تعقيب او فرستادند؛ آندو نيز او را تعقيب کردند، و همينکه او را گرفتند، درجا کشتند 
.

بدون ترديد، غزوة حمراءالاسد يک غزوة مستقل نبوده است. اين غزوه، در واقع، بخشي از جنگ احد است، و تتمة آن، و صحنه‌اي از صحنه‌هاي آن به حساب مي‌آيد.
غزوة احد را با تمام مراحل و طول و تفصيل آن از نظر گذرانيديم. محققان از ديرباز پيرامون سرنوشت اين جنگ گفتگو داشته‌اند که بالاخره به شکست مسلمانان منتهي گرديد يا نه؟ بي‌شکّ، در مرحلة دوم جنگ احد، برتري نظامي و رزمي از آن مشرکان بود، و ساعتي مشرکان به طور کامل صحنة جنگ را در اختيار گرفته بودند، و در اين مرحله، خسارت‌هاي جاني و رواني در جبهة لشکر اسلام بيشتر و کارسازتر بود. همچنين، به طور قطع، گروهي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختند، و به طور موقت گردونة جنگ به نفع لشکر مکه گردش کرد؛ اما، با اين همه، مسائل ديگري نيز در کار بوده است که مانع از اين مي‌شود که ما از اين سلطة موقت نظامي با عنوان فتح و پيروزي تعبير کنيم.

ترديدي در اين نيست که لشکر مکه هرگز نتوانست اردوگاه مسلمانان را در عرصة کارزار احد حتي براي چند دقيقه اشغال کند. از سوي ديگر، با وجود آنکه نابساماني و درهم ريختگي و آشفتگي به شدت لشکر مدينه را تهديد مي‌کرد، عدة قابل توجهي از سپاهيان اسلام حاضر نشدند به فرار از ميدان جنگ تن دربدهند، و با شجاعت هرچه تمام‌تر مقاومت کردند تا پس از ساعتي پيرامون مقرّ فرماندهي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به يکديگر پيوستند. سپاهيان اسلام در هيچيک از مراحل اين جنگ در وضعيتي گرفتار نيامدند که لشکر مکه آنان را تعقيب کند؛ همچنين، حتي يک تن از رزمندگان لشکر مدينه به اسارت کفار مکه درنيامد! کما اينکه لشکريان مکه به هيچ غنيمتي از سپاه اسلام دست نيافتند. اين نيز نکتة مهمي است که کفار مکه همينکه در مرحله دوم به نحوي احساس پيروزي و تسلط کردند، تا مرحلة سوم جنگ به کارزار خويش ادامه دادند، در حاليکه سپاه مدينه همچنان در اردوگاه خودش مستقر بود؛ همچنين، سپاه مکه- چنانکه معمول فاتحان آن روزگار بود- يک يا دو يا سه روز پس از پايان جنگ در صحنة نبرد نماندند، بلکه شتابان بازگشتند، و عرصة کارزار را رها کردند و رفتند، پيش از آنکه مسلمانان صحنه راترک کرده باشند. حتي، جرأت نکردند پاي به مدينه بگذارند و به غارت و چپاول اموال و زنان و کودکان مدينه دست بزنند؛ با آنکه چند قدم بيشتر با مدينه فاصله نداشتند، و دروازه‌هاي مدينه به رويشان گشاده بود، و از لشکر و نيروهاي رزمي نيز مدينه بکلي خالي شده بود!

تمامي اين قرائن و شواهد حاکي از آنند که شتاب و دستپاچگي ابوسفيان براي بازگشت و خروج از معرکة جنگ، به خاطر آن بوده است که ابوسفيان مي‌ترسيد که اگر لشکريانش به مرحلة سوم جنگ پاي گذارند، شکست و ننگ و عار به بار آورند؛ به خصوص، وقتي موضعگيري ابوسفيان را در برابر غزوة حمراءالاسد بررسي مي کنيم، بر يقين و باورمان نسبت به اين برداشت و نتيجه‌گيري افزوده مي‌گردد.

با اين ترتيب، مي‌توان گفت جنگ احد عبارت از يک جنگ پايان نايافته است. هر يک از طرفين، بهرة خودش را از موفقيت در ميدان جنگ برده، و خسارت خودش را هم ديده است، و بدون آنکه هيچيک از طرفين به طور کامل از عرصة کارزار بگريزد، و اردوگاه خويش را در اختيار اشغال نظامي دشمن قرار دهد، هر دو طرف دست از نبرد کشيده‌اند؛ و اين، معناي يک «جنگ پايان نايافته» است.

سخن خداوند متعال به همين نکتة مهم اشاره دارد، آنجا که مي‌فرمايد:

وَلاَ تَهِنُواْ فِي ابْتِغَاء الْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾
.
«در ارتباط بااين جماعت دچار سستي نشويد؛ اگر شما ناراحتي‌هايي ديده‌ايد، اينان نيز ناراحتي‌هايي ديده‌اند و مي‌بينند همانگونه که شما ناراحتي مي‌بينيد؛ اما، شما از خداوند اميدها داريد که اينان ندارند!»

در اين آية شريفه، خداوند هر يک از اين دو سپاه را به آن سپاه ديگر از جهت آزار رسانيدن و آزار ديدن تشبيه مي‌کند و همانند اعلام مي‌کند. از اين بيان استفاده مي‌شود که موقعيت هر دو سپاه يکسان بوده است، وهر دو سپاه در حالي که عملاً پيروز و غالب نبوده‌اند بازگشته‌اند.

گزارش تحليلي قرآن کريم از جنگ احد

پس از جنگ احد، آيات قرآني پياپي نازل شدند و بر تمامي مراحل مهم اين جنگ، مرحله به مرحله، پرتو افکندند، و با صراحت کامل، موجبات و عواملي را که منجر به آن خسارات کمرشکن براي مسلمانان گرديد، برشمردند؛ و نقاط ضعفي را که همچنان در ميان گروهها و صفوف اهل ايمان در ارتباط با وظيفه‌شناسي در اين موقعيت‌هاي حساس و تعيين کننده وجود داشت برملا ساختند؛ نقاط ضعفي را که مسلمانان هنوز در ارتباط با اهداف ارزشمند و متعالي تأسيس و تکوين جامعة اسلامي داشتند، و اين کاستي‌ها و آسيب‌پذيري‌ها براي امتي که از ديگر امتها ممتاز، و بهترين امت برگزيده از ميان ديگر امتها است، زيبنده نيست.

همچنين، قرآن وضعيت منافقان را گزارش کرد، و آنان را رسوا ساخت، و دشمني باطني و دروني آنان را با خدا و رسولش آشکار گردانيدند، و همزمان، شبهه‌ها و وسوسه‌هايي را که در دل‌هاي مسلمانان ضعيف الاعتقاد خلَجان مي‌کرد، از ميان برد و پاسخگويي کرد؛ و منشأ اين وسوسه‌ها و شبهات همين منافقان و برادران و يارانشان، يهوديان- که قهرمانان ديرينة دسيسه و توطئه‌اند- بودند. قرآن کريم اهداف و حکمت‌ها و نتايج و دستاوردهايي را نيز که اين جنگ بر آنها مشتمل بوده است، مورد اشاره قرار داد.

پيرامون موضوع جنگ احد، شصت آيه از سورة آل عمران را خداوند متعال نازل فرموده است، که در نخستين آيه از اين مجموعه نخستين مرحله از مراحل متعدد و مهم اين جنگ را خاطر نشان مي‌سازد:

﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
.
«و هنگامي که بامدادان از نزد خانواده‌ات بيرون شدي، تا پايگاههاي مسلمانان را براي جنگ آماده سازي».

در پايان اين مجموعه نيز خداوند متعال يک تفسير و تحليل جامع از حکمت‌ها و دستاوردهاي اين جنگ ارائه فرموده است:

﴿مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾
.

«هرگز خداوند بر آن نبوده و روا نمي‌داشته است که شما را در آن وضعيتي که بوديد واگذارد، تا آنکه ناپاک را از پاک جدا سازد؛ و نيز خداوند بر آن نبوده و روا نمي‌داشته است که شما را از غيب با خبر گرداند؛ بلکه خداوند از فرستادگانش هر آن کس را که بخواهد برمي‌گزيند؛ شما نيز به خداوند و فرستادگان خداوند ايمان بياوريد، که اگر ايمان بياوريد و تقوا پيشه کنيد، پاداشي بزرگ از آنِ شما خواهد بود.»
دستاوردهاي والاي جنگ احد

ابن قيم پيرامون اين موضوع داد سخن داده است 
. ابن حجر نيز گفته است: دانشمندان گويند: در داستان احد و مصيبتهايي که مسلمانان در اثناي اين جنگ ديدند، نکته‌ها و فوايد و نتايج الهي و رباني عظيم نهفته بود:
يکي از اين دستاوردها آن بود که به مسلمانان فرجام بد نافرماني خدا شناسانيد، و آنان را از بدشگوني و بدفالي دست زدن به موارد نهي شده با خبر گردانيد؛ چنانکه اين مسئله به طور عيني در مرحله‌اي که تيراندازان موضع مأموريت خودشان را- که از سوي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تعيين شده و تأکيد شده بود که از آنجا تکان نخورند- ترک کردند، مشهود گرديد.

يکي ديگر از نکته‌هاي مهم در اين جنگ آن بود که قاعدتاً فرستادگان خداوند بايد گاه به بلاها گرفتار آيند و سپس به عافيت برسند. حکمت اين سنت الهي آن است که اگر همواره پيروز باشند، در ميان پيروان مؤمن ايشان کساني داخل مي‌شوند و نفوذ مي‌کنند که از آنان نيستند، و مؤمنان راستين از پيروان فاقد صداقت بازشناخته نمي‌شوند؛ و اگر همواره شکست بخورند، مقصود از بعثت انبيا حاصل نمي‌گردد. بنابراين، مقتضاي حکمت الهي آن است که در اين ارتباط جمع بين الامرين بشود، تا راستگويان از دروغگويان بازشناخته شوند. به عبارت روشن‌تر، نفاق منافقان از ديد مسلمانان پنهان بود؛ وقتي اين داستان روي داد، و اهل نفاق آن کردارها و گفتارها را از خود بروز دادند؛ اشاره‌ها به صراحت انجاميد، و مسلمانان دريافتند که با يک عده دشمنان خانگي مواجه‌اند، و براي رويارويي با آنان آماده شدند، و در برابر آنان سنگر گرفتند.

نکتة مهم ديگر آن بود که به تأخير افتادن پيروزي در بعضي مواقع، نفس سرکش انسان را رام مي‌سازد، و انسان را از شاخ و شانه کشيدن بازمي‌دارد؛ چنانکه وقتي مسلمانان راستين به آن بلايا در جنگ احد گرفتار آمدند، صبر و شکيبايي پيشه کردند، و منافقان اظهار عجز و بي‌تابي کردند.

مسئلة ديگر و حکمت ديگر آن بود که خداوند براي بندگان با ايمان خود منزلگاه‌هايي در دارالکرامت خويش تعبيه کرده و تدارک ديده است که کوششهاي معمولي آن بندگان در حد دستيابي به آن پايگاههاي بلند نيست؛ خداوند عوامل و موجبات بليت و محنت را فراهم مي‌آورد تا آن بندگان بتوانند به آن مدارج عالي دست يابند.

همچنين، اين نکتة مهم در کار بود که شهادت يکي از بالاترين مقامات و درجات اولياي خدا است؛ خداوند به اين وسيله مسلمانان را به سوي اين مقام والا و اين مرتبت عالي سوق داد.

نيز يکي از حکمت‌هاي الهي آن است که وقتي خداوند متعال اراده مي‌کند که دشمنان خويش را هلاک گرداند، عوامل و موجباتي را فراهم مي‌آورد، تا به خاطر کفر و بغي و طغيان و آزار و شکنجة اولياي الهي مستحق آن کيفر موردنظر بشوند؛ درنتيجه، خداوند در پرتو بليات و مصائب جنگ احد، خداباوران مسلمان را از پيرايه‌هاي گناه پيراست، و کفر پيشگان را محو و نابود گردانيد
.

فصل ششم

از اُحُد تا احزاب

بازتاب جنگ احد

ماجراي غم‌انگيز احد، شوکت و هيبت و موقعيتي را که مسلمانان در جنگ بدر بدست آورده بودند، به شدت تحت‌تاثير قرار داد. از عظمت و مهابت مسلمين در ديدگان مردم کاست، و ترس و وحشتي که از رزمندگان مسلمان در دلهاي کفار و مشرکان افتاده بود، رنگ باخت؛ و گرفتاري‌هاي داخلي و خارجي جامعة نوپاي خداباوران افزايش يافت. خطرات گوناگون از هر سوي مدينه را در برگرفت، و يهوديان و منافقان و باديه‌نشينان نقاب از چهرة دشمني ديرينه برگرفتند، و هر يک از اين گروه‌ها به نحوي درصدد برآمدند تا برخانه و کاشانة مسلمانان دست‌اندازند؛ و حتي طمع در آن بستند که کار مسلمانان را يکسره کنند، و درخت جوان اسلام را از ريشه درآورند.

هنوز دو ماه از جنگ احد نگذشته بود، که طايفة بني‌اسد خودشان را براي غارت و چپاول مدينه آماده کردند. پس از آن طوايف عًضًل و قارًه در ماه صفر سال چهارم هجرت دست به توطئه‌اي زدند که به قتل ده تن از صحابة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- انجاميد. در همان ماه، عامربن طفيل عامري بعضي از طوايف را تحريک کرد، و آنان هفتاد تن از صحابه را کشتند، که اين واقعه را واقعة بئر معونه ناميده‌اند. در طول اين مدت بني‌نضير نيز آشکارا نسبت به مسلمانان اظهار دشمني مي کردند، تا آنکه در ماه ربيع‌الاول سال چهارم هجرت به توطئه‌اي خطرناک با هدف به قتل رسانيدن پيامبر گرامي اسلام دست زدند. بني غطفان نيز گستاخ شدند، و در ماه جمادي‌الاولي سال چهارم هجرت درصدد حمله به مدينه برآمدند.

با اين ترتيب، قدرت و شوکت مسلمانان که در ماجراي جنگ احد از دست رفته بود، تا مدت مديدي ايشان را در معرض مخاطرات گوناگون قرار داده بود؛ اما، اين حکمت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- بود که جهت‌گيري امواج خروشان بلا را تغيير داد، و هيبت و عظمت از دست رفتة مسلمانان را به آنان بازگردانيد، و خداباوران بار ديگر برتري و تفوق خودشان را به دست آوردند. نخستين اقدام حکيمانة حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اين ارتباط تعقيب جنگجويان احد تا وضع حمراءالاسد بود، که تا حدودي نام و ننگ از دست شدة رزمندگان مسلمانان را بازپس آورد، و به اندازه قابل توجهي موقعيت رزمي مسلمين را در منطقه بار ديگر تثبيت کرد. آنگاه، مانورهايي را ترتيب دادند که نه تنها شوکت و هيبت مسلمانان را به ايشان بازگردانيد، بلکه بر آن نيز افزود؛ چنانکه در صفحات آتي، بخشي از اين ماجراها گزارش خواهد شد.

سرية ابو سَلَمه

نخستين گروهي که بر ضد مسلمانان، در پي آن پريشاني و نابساماني که در جنگ احد روي داد، قيام کردند، طايفة بني ‌اسد بن خُزيمه بودند. نيروهاي اطلاعاتي مدينه براي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر آوردند که طلحه و سلمه پسران خويلد به اتفاق افراد قبيلة خود، و ديگر فرمانبردارانشان بني‌اسد بن خزيمه را به جنگ بر عليه رسول‌خدا فرا مي‌خوانند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سريه‌اي را متشکل از يکصدوپنجاه تن از رزمندگان مهاجرين و انصار به منظور سرکوبي آنان فرستادند. فرماندهي اين سريه را بر عهدة ابوسلمه نهادند، و براي او  لواي ويژه‌اي بستند. ابوسلمه غافلگيرانه بر سر بني‌اسد بن‌خزيمه در متن دار و ديارشان تاخت، و پيش از آنکه بتوانند دست به غارت بزنند، صفوف آنان را درهم شکست، و مسلمانان بر اشتران و گوسفندان فراواني دست يافتند و با خود بردند و بدون آنکه کارزاري روي دهد، به سلامت و با غنيمت، بر مدينه بازگشتند.

تاريخ اعزام اين سريه آغاز ماه محرم سال چهارم هجرت بود. ابوسلمه به هنگام مراجعت به مدينه زخمي که در جنگ احد برداشته بود، سرباز کرد، و بر اثر آن طولي نکشيد که از دنيا رفت 
.

سرية عبدالله بن اُنَيس

روز پنجم همين ماه محرم- در سال چهارم هجرت- نيروهاي اطلاعاتي خبر آوردند که خالدبن سفيان هُذلي عده و عُدّه‌اي را براي جنگ با مسلمانان تدارک مي‌بيند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز عبدالله بن انيس را به سوي وي اعزام فرمودند تا کار وي را يکسره کند.

عبدالله بن اُنيس به مدت هجده شب دور از مدينه بر سر برد؛ آنگاه روز شنبه، هفت روز مانده به پايان ماه محرم به مدينه وارد شد. خالد را کشته بود و سرش را با خود آورده بود. آن را در برابر پيامبر گرامي اسلام بر زمين نهاد. آن حضرت يک چوبدستي به او عنايت فرمودند، و گفتند:

(هذه آية بيني و بينک يوم القيامة).

«اين نشانه‌اي باشد ميان من و تو در روز قيامت!»
به هنگام وفات، عبدالله بن اُنيس وصيت کرد که آن چوبدستي را همراه او در کفن وي بگذارند 
.

سرية رَجيع

در ماه صفر همان سال- يعني سال چهارم هجرت- گروهي از مردمان عضل و قاره بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، و گفتند که اسلام در ميان آنان نفوذ پيدا کرده است، و درخواست کردند که افرادي را از مسلمانان همراه ايشان بفرستند تا به آنان قرآن ياد بدهد، و تعاليم دين را بياموزد. به روايت ابن اسحاق پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- شش تن از مسلمانان را همراه ايشان فرستادند. بنا به روايت بخاري اين عده ده تن بودند و مرثد بن ابي مرثد غنوي را به روايت ابن اسحاق- يا عاصم بن ثابت جد عاصم بن عمر بن خطاب را به روايت بخاري- به فرماندهي آن عدّه گماردند؛ و اين عدّه همراه آنان به راه افتادند.

وقتي به رجيع- که چشمة آبي از آنِ هذيل در ناحية حجاز، ميان رابغ و جُدَّه بود- رسيدند، طايفه‌اي از هذيل به نام بنولحيان را بر عليه مسلمانان همراهشان به فريادرسي طلبيدند. آنان نيز، با حدود يکصد تيرانداز از پس آنان آمدند و سايه به ساية آنان مسيرشان را طي کردند، تا به آنان رسيدند. در اين موقع، هيأت اعزامي مسلمانان بر بالاي بلندي جاي گرفته بودند، و دشمن آنان را به محاصرة خويش درآورد. محاصره کنندگان گفتند: با شما عهد و پيمان مي‌بنديم که اگر به نزد ما پايين بياييد، هيچيک از شما را نکشيم! عاصم از پايين آمدن خودداري کرد، و به اتفاق يارانش با آنان جنگيد. هفت تن از آنان را با تير از پاي درآوردند. خبيب و زيدبن دثنه و يک مرد مسلمان ديگر برجاي ماندند. بار ديگر با آنان عهدو پيمان بستند. آن سه تن نيز به سوي آنان پايين آمدند؛ اما دشمنان به آنان نيرنگ زدند، و با زه کمان‌هايشان آنان را دربند کردند. آن مرد سوم گفت: اين آغاز نيرنگ است! و از همراهي با آنان خودداري کرد. او را به دنبال خود کشانيدند و با او گلاويز شدند تا به هر ترتيب او را به همراهي با خود وادارند؛ حاضر نشد، و او را به قتل رسانيدند. اما، خبيب و زيد را با خود بردند، و در مکه آن دو را فروختند. خبيب و زيد بعضي از سران و بزرگان قبيلة ايشان را در جنگ بدر کشته بودند.

خُبَيب، مدتي در نزد آنان زنداني بود. آنگاه، بر کشتن او يک سخن شدند، و او را از منطقه حرم بيرون بردند تا در محل تنعيم به دار بياويزند. همينکه تصميم گرفتند او را به دار بياويزند، گفت: مرا واگذاريد تا دو رکعت نماز بگزارم! او را وانهادند؛ دو رکعت نماز گزارد؛ وقتي که نمازش را سلام داد، گفت: به خدا، اگر نبود اينکه بگوييد: اين کار را از ترس مرگ مي‌کنم، بيش از دو رکعت نماز مي‌گزاردم! آنگاه گفت:
(اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحداً).

«خداوندا هيچيک از اينان را از قلم ميانداز، و يکايک ايشان را از صفحه روزگار برانداز، و احدي از آنان را ماندگار مساز!»

سپس اين ابيات را سرود:

	قبائلهم واستجمعوا کل مجمع
وقربت من جذع طويل ممنع
وما جمع الاحزاب لي عند مضجعي
فقد ذرفت عيناي من غير مدمع
فقد بضعوا لحمي وقد بؤس مطمعي
علي اي شق کان في الله مضجعي
يبارک علي اوصال شلو ممزع

	
	لقد اجمع الاحزاب حولي والبوا
وقد قربوا ابناءهم ونساءهم
الي الله اشکو غربتي بعد کربتي
وقد خيروني الکفر والموت دونه
فذالعرش صبرني علي ما يرادبي
ولست ابالي حين اقتل مسلما
وذلک في ذات الاله و ان يشأ



«همه دستجات گرداگرد من فراهم آمده‌اند، و قوم و قبيله خويش را تحريک کرده‌‌اند و همه را در اينجا به سوي من کشانيده‌اند؛

فرزندان و زنان خويش را نيز به نزديک من آورده‌اند؛ و مرا به يک شاخه بلند دست نايافتني از درخت خرما نزديک گردانيده‌اند!

به خداوند شکايت مي‌برم از بي‌کسي خويش، و از اندوهگيني خويش نيز، و اين دستجات فراوان که در کنار بستر مرگشان گرد آمده‌اند!

هم اينان، مرا در ميان کفر و مرگ مخير ساخته‌اند؛ و هم اينک چشمان من بدون آنکه اشکي بپاشند از هم پاشيده‌اند!
حال، اي صاحب عرش، مرا در برابر آنچه مي‌خواهند با من بکنند، شکيبا گردان؛ که گوشت‌هاي تن مرا تکه تکه کرده‌اند، و اميد من از زندگي بريده است!

اما، من هيچ باک ندارم، هنگامي که مسلمان کشته مي‌شوم، که بر روي کدام پهلوي خويش در راه خدا بر بستر مرگ بيفتم!
اينها همه به خاطر خدا است؛ و اگر بخواهد اين اعضاي از هم گسيخته و مفاصل متلاشي شده را برکت خواهد داد!»

آنگاه ابوسفيان به او گفت: آيا تو را شادمان مي‌گرداند که محمد نزد ما باشد و ما گردن او را بزنيم؛ و تو نيز در ميان خانواده‌ات باشي!؟ گفت: نه به خدا؛ مرا شادمان نمي‌گرداند که من در ميان خانواده‌ام باشم و محمد در همان مکاني که هست باشد، و خاري باعث آزار پاي مبارکش گردد!

خُبَيب را سرانجام به دار آويختند، و افرادي را گماشتند تا از جسد وي محافظت کنند. عمروبن امية ضمري سررسيد، و شبانه با نيرنگي که به کار آن نابکاران زد، پيکر او را از دار به زير آورد و با خود برد و آن را دفن کرد. آن کسي که به قتل خُبيب مباشرت کرد، عقبقه بن حارث بود که خبيب پدرش حارث را در جنگ بدر کشته بود.

در صحيح بخاري آمده است که خبيب نخستين کسي بود که دو رکعت نماز گذاردن پيش از به شهادت رسيدن را سنت گردانيد. در آن اوان که وي اسير بود، به دست وي خوشة انگوري ديدند که از آن مي‌خورد، در حاليکه در سراسر مکه هيچ ميوه‌اي وجود نداشت.

زيدبن دثنه را نيز، صفوان بن‌اميه خريداري کرد و به قصاص خون پدرش او را کشت.

قريشيان عده‌اي را به سراغ پيکر عاصم فرستادند تا بخشي از پيکر او را که نشانه‌اي از او داشته باشد، براي آنان بياورند؛ زيرا، عاصم بزرگي از بزرگاني ايشان را در جنگ بدر کشته بود. اما، خداوند زنبوران را فرستاد تا همانند چتري بر جسد عاصم سايه افکنند و نگذارند دست فرستادگان قريش به پيکر او برسد. درنتيجه، آن فرستادگان دست خالي برگشتند. عاصم باخداوند عهد بسته بود که دست مشرکي به پيکر او نخورد، و دست او نيز با دست مشرکي تماس پيدا نکند؛ عمر که داستان عاصم را براي وي بازگفتند مي‌گفت: خداوند بندة با ايمانش را پس از مرگ نيز همانند زمان زندگاني‌اش نگاهداري مي‌کند 
.

سَرية بِئر مَعونه

در همين ماه صفر که ماجراي غم‌انگيز رجيع روي داد، ماجراي غم‌انگيز ديگري نيز با شدت بيشتر و هولناکي افزون بر آن، به وقوع پيوست. اين فاجعة جانگداز را واقعة بئر معونه‌ نام نهادند که خلاصة اهم وقايع آن به اين شرح است:

ابوبراء عامربن مالک- که او را «مُلاعب الاسِنّه» (بازيگر با نيزه‌ها) لقب داده بودند- در مدينه به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد. آن حضرت وي را به اسلام دعوت فرمودند. نه اسلام آورد و نه اظهار بيزاري از اسلام کرد. آنگاه گفت: اي رسول خدا، اي کاش يارانت را به سوي اهل نجد مي‌فرستادي تا آنان را به دين تو فراخوانند؛ من اميدواري بسيار دارم که آنان دعوت ياران تو را اجابت کنند!؟ پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إني أخاف عليهم أهل نجد).

«من از اهل نجد بر سر يارانم مي‌ترسم!»
ابوبراء گفت: من آنان را امان مي‌دهم! حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- چهل تن از مسلمانان را به روايت ابن اسحاق، و به روايت صحيح بخاري که همين روايت نيز صحيح است، هفتاد تن از مسلمانان را همراه او به سوي نجد فرستادند و منذربن عمرو را که يکي از مردان بني‌ساعده بود، و او را «المعنق ليموت» (شيفته و چسم براه مرگ) لقب داده بودند، به فرماندهي آنان گماشتند. اين گروه، از نيکان مسلمانان و نخبگان و سروران آنان و از معلمان قرآن بودند؛ روزها به هيزم کني مشغول مي‌شدند، و هيزم‌هايشان را مي‌فروختند و با بهاي آن براي اصحاب صُفّه قوت و غذا تهيه مي‌کردند، و شب‌ها به درس قرآن و نمازگزاردن مي‌پرداختند. رفتند تا به بئرمعونه- قطعه زميني ميان محل سکونت بني‌عامر و حرّة بني سُليم- رسيدند. در آنجا فرود آمدند، آنگاه، حرام بن مِلحان برادر اُمّ سُليم را با نامه‌اي از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به سوي دشمن خدا عامربن طفيل فرستادند. وي نامه را نگشود و نخواند، و مردي رادستور داد تا با زوبين از پشت سر به وي ضربت بزند. وقتي که زوبين را در پيکر او فرو برد و حرام خون را ديد، گفت: (الله اکبر! فُزتَ وَ ربِّ الکَعبة!) 

دشمن خدا، آنگاه، بي‌درنگ بني‌عامر را براي کارزار با ديگر فرستادگان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فراخواند. آنان به خاطر اماني که ابوبراء داده بود، به او پاسخ مثبت ندادند. وي نيز، بني سُليم را براي جنگيدن با آنان فراخواند. عُصيه و رِعل و ذَکَوان نداي وي را اجابت کردند و همراه وي آمدند و ياران رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را محاصره کردند. آنان نيز، به کارزار پرداختند، تا همگي کشته شدند، بجز کعب بن زيدبن نجّار، که وي را با بدن مجروح در ميان کشتگان يافتند، و زنده ماند، تا در جنگ خندق شرکت کرد و کشته شد.

عمروبن اُمية ضمري و منذربن عقبه بن عامر، با گروهي از مسلمانان در صحرا گشت مي‌زدند که ديدند پرندگان بر بالاي آن موضعي که کشتار روي داده بود، مي‌چرخند. منذر فرود آمد و با مشرکان کارزار کرد تا خود و يارانش کشته شدند. عمروبن اميه ضمري را به اسارت گرفتند؛ و چون باز گفت که وي از مضر است، عامر موهاي پيشاني وي را بريد، و او را بابت نذري که مادرش کرده بود، آزاد کرد.

عمروبن اُمية ضَمُري به سوي پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگشت و اخبار آن مصيبت کمرشکن را مبني بر کشته شدن هفتاد تن از بهترين مردان مسلمان براي آن حضرت باز گفت. اين مصيبت بزرگ يادآور مصائب جنگ احد بود؛ با اين تفاوت که آنان در معرکة نبرد و در ميدان کشته شده بودند، اما اينان قرباني يک نيرنگ پليد شده بودند. 
در راه مدينه، عمروبن اميه به موضعي به نام قَرقَره واقع در صدر وادي قنات، زير ساية درختي بار انداخت. دو تن از مردان بني‌کلاب نير در کنار او اُطراق کردند. وقتي به خواب رفتند، عمرو آن دو را سر بريد، و فکر مي‌کرد که به اين ترتيب انتقام خون همراهانش را گرفته است؛ اما، بعداً دريافت که آن دو امان نامه‌اي از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- داشته‌اند، و او نمي‌دانسته است. وقتي به مدينه وارد شد، به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگفت که چه کرده است. آن حضرت فرمودند:

(لقد قتلت قتيلين لأدينهما).

«تو دو تن را کشته‌اي که من بايد خونبهاي آن دو را بپردازم!»
پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به گردآوري خونبهاي آن دو مرد کلابي از مسلمانان و هم‌پيمانان يهودي ايشان پرداختند؛
 و همين مسئله زمينه‌ساز غزوة بني‌نضير گرديد؛ چنانکه خواهد آمد.

نبّي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به خاطر اين رويداد تأسف‌بار، و نيز به خاطر حادثة جانگداز رجيع که در مدت چند روز پياپي رخ داده بود، بسيار ناراحت شدند
، و اندوه و نگراني بر وجود مبارک ايشان غلبه يافت؛
 تا آنجا که اقوام و طوايفي را که به ايشان نيرنگ زده بودند و اصحاب ايشان را کشته بودند، نفرين کردند.

* در صحيح بخاري آمده است که اَنَس گفت: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- سي روز بامدادان، قاتلان اصحابشان را در بئرمعونه نفرين مي‌کردند، و در نماز صبح رَعَل و ذَکَوان و لَحيان و عُصَيه را نفرين مي‌کردند، و مي‌فرمودند:

(عصية عصت الله ورسوله).

«طايفه عُصيه معصيت خدا و رسول را کردند!»

خداوند متعال، در اين ارتباط، عباراتي از قرآن کريم را بر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نازل گردانيد که ما آن را فرا گرفتيم و مي‌خوانديم، و بعدها منسوخ شد: (بلّغوا عَنّا قَومنا انا لقينا فرضي عنا و رضينا عنه) از جانب ما به قوم و قبيلة ما بگوييد که ما با خداي خودمان ملاقات کرديم، و خدا از ما راضي شده و ما نيز از او راضي شده‌ايم! پس از آن، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آن قنوت را ترک کردند 
.

غزوة بني نضير

پيش از اين آورديم که يهوديان در آتش عداوت و دشمني با اسلام و مسلمين مي‌سوختند؛ امّا اهل پيکار و کارزار نبودند؛ بلکه اهل توطئه و نيرنگ بودند. آشکارا کينه‌توزي مي‌کردند و عداوت خود را ابراز مي‌داشتند، و حيله‌هاي گوناگون ساز مي‌کردند تا به نحوي به مسلمانان آزار برسانند، اما دست به کشت و کشتار نزنند. بخصوص که عهد و پيمانهاي متعدد فيمابين يهوديان و مسلمانان بسته شده بود، و بعد از ماجراي بني قينقاع و قتل کعب ابن اشرف بر خويشتن ترسيده بودند. و درهم خرد شده بودند، و به آرامش و سکوت پناه برده بودند. با وجود اين، پس از ماجراي جنگ احد، گستاخ‌تر شدند، و دشمني و نيرنگ خويش را آشکار کردند، و پنهاني با منافقان و مشرکان اهل مکه رابطه برقرار کردند، و به نفع آنان، بر ضد مسلمانان وارد عمل شدند 
.

پيامبر بزرگ اسلام، شکيبايي ورزيدند؛ گستاخي و جسارت يهوديان نيز پس از دو ماجراي رجيع و بئرمعونه افزايش يافت، و کارشان به جايي رسيد که براي سر به نيست کردن پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دست به توطئه زدند.

داستان از اين قرار بود که آن حضرت به اتفاق چندتن از يارانشان به سوي يهوديان عزيمت فرمودند، و با آنان صحبت کردند که به موجب مواد معاهدة فيمابين براي پرداخت خونبهاي آن دو مرد کلابي که عمروبن امية ضمري به قتل رسانيده بود، با ايشان همياري کنند. گفتند: چنين کنيم اي اباالقاسم! اينجا بنشينيد تا کار شما را راه بياندازيم!! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- کنار ديوار يکي از خانه‌هاي آنان نشستند، و منتظر بودند که يهوديان به قولشان عمل کنند؛ ابوبکر و عمر و علي و گروهي ديگر از صحابه نيز در کنار آن حضرت بودند.

يهوديان با يکديگر خلوت کردند. شيطان نيز آن پندارهاي شيطاني جبلّي ايشان را برايشان آرايش داد، و دست به دست هم دادند تا پيامبر گرامي اسلام را به قتل برسانند. گفتند: کداميک از شما حاضر است اين سنگ آسيا را بر روي دست گيرد، و از بام خانه بالا رود، و آن را بر سر وي بيافکند، و سر او را متلاشي سازد؟!

اشقي الاشقياي آنان، عمروبن حجاش گفت: من! سلام بن مشکم گفت: نکنيد! بخدا از اين قصد شما آگاهش خواهند ساخت، و اين نقض عهد و پيماني است که ميان ما و او بسته شده است! اما، آنان بر اجراي نقشة خويش عزم جزم کرده بودند.

جبرئيل امين از سوي رب‌العالمين بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نازل شد و ايشان را از قصد يهوديان آگاه گردانيد؛ آن حضرت شتابان از جاي برخاستند و به مدينه روي آوردند. وقتي اصحاب آن حضرت به ايشان پيوستند، گفتند: چنان از جاي برخاستند و به راه افتاديد که ما متوجه نشديم! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- ماجراي سوءقصد يهوديان را براي ايشان باز گفتند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بي‌‌درنگ محمدبن مسلمه را به سوي بني‌نضير اعزام کردند تا به آنان بگويد: از مدينه خارج شويد، و از اين پس ديگر نبايد احدي از شما با من در اين شهر سکونت کند! به شما ده روز مهلت مي‌دهم؛ پس از اين مدت هرکه جاي مانده باشد گردنش را مي‌زنم! يهوديان نيز، چاره‌اي جز خروج از مدينه نيافتند، و چند روزي به آماده شدن براي کوچيدن از مدينه پرداختند. اما، سرکردة منافقان عبدالله بن ابي نزد آنان فرستاد که برجاي بمانيد و سرسختي کنيد، و از خانه و کاشانه خويش بيرون نشويد؛ من دو هزار جنگجو تحت فرمان دارم که با شما در قلعه‌هايتان تحصّن خواهند کرد، و با نثار جانشان از شما دفاع خواهند کرد! «لَئن اُخرِجتُم لنخرجن معکم و لانطيع فيکم احدا ابداً و ان قوتلتم لننصرنکم»
 اگر شما را اخراج کردند، ما نيز همراه شما خارج خواهيم شد، و از احدي در ارتباط با شما فرمان نخواهيم برد؛ و اگر با شما کارزار کردند، شما را ياري خواهيم کرد! بني قريظه نيز به همراهي هم‌پيمانان شما از غطفان از شما پشتيباني خواهند کرد؟!

يهوديان بار ديگر اعتماد به نفس پيدا کردند، و رأيشان بر اين قرار گرفت که با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از در مخالفت درآيند، و رئيس يهوديان حيي بن اخطب به اين سخنان سرکردة منافقان دل بست، و براي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيام فرستاد که: ما از سرزمين خودمان خارج نمي‌شويم؛ تو نيز هرچه خواهي کن!

بي‌ترديد، مسلمانان در موقعيتي سخت دشوار قرار گرفتند؛ زيرا، درگيري با همة اين دشمنان در چنين بُرهة پرمخاطرة تاريخ مسلمين، بدور از پيامدهاي ناخوشايند نبود. مسلمانان درنده خويي اعراب را در برابر خودشان به چشم مي‌ديدند، و قتل عام فاجعه‌آميز هيأت‌هاي اعزامي خودشان را مشاهده مي‌کردند؛ از آن سوي، يهوديان بني‌نضير آنچنان توانمند بودند که احتمال تسليم شدن آنان را بسيار بعيد جلوه مي‌داد، و فرض کارزار با آنان را توأم با مشقت‌ها و گرفتاري‌هاي بي‌شمار نشان مي‌داد. در عين حال، شر ايط و اوضاع پس از ماجراي بئرمعونه و پيش از آن، بر حساسيت مسلمانان نسبت به جنايت‌هاي يهوديان و اعراب مبني بر ترور و نيرنگ که افراد و گروههاي مسلمانان را قرباني مي‌کرد، افزون شده بود، و سخت بر مرتکبين آن جنايات خشم گرفته بودند، و به همين جهت، و به دنبال توطئة يهوديان براي ترور شخص پيامبر، تصميم گرفتند که با بني‌نضير کارزار کنند؛ هر چه باداباد!

وقتي پيام پاسخ حيي بن اَخطَب به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد، تکبير گفتند؛ اصحاب ايشان نيز تکبير گفتند؛ آنگاه، براي درگير شدن با آن جماعت قيام کردند، و ابن امّ‌مکتوم را در مدينه کارگزار خويش گردانيدند، و آهنگ يهوديان کردند. علمدار آن حضرت در اين غزوه علي‌بن ابيطالب بود. همينکه به نزديکي محل سکونت بني‌نضير رسيدند، آنان را در محاصرة خود درآوردند.

يهوديان بني‌نضير به قلعه‌هايشان پناه بردند، و از فراز بام قلعه‌هايشان به تيراندازي و سنگ‌پراني پرداختند. نخلستان‌ها و باغستانهايشان نيز در اين ارتباط به آنان کمک مي‌کردند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- دستور فرمودند که آن نخلستانها و باغستانها را از دم کف برکنند و بسوزانند. در اين‌باره حَسّان مي‌گويد:

	حريقٌ بِالبويرة مُستَطير

	
	وَهانَ علي سراة بني لؤي



«و بر اشراف بني‌لؤي بن غالب آسان آمد که آتشي فراگير بر نخلستان‌هاي بني‌نضير (بُوَيرَه) زنند!»
در همين ارتباط، خداوند متعال اين آية شريفه را نازل فرمود:

﴿مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾
.
«هر آن درخت خرمايي را که قطع کنيد يا بر ريشه‌اش ايستاده واگذارند، همه به اذن خداوند است»
از سوي ديگر، بني‌قريظه از آنان کناره‌گيري کردند؛ عبدالله اُبّي و هم‌پيمانان غطفاني بني‌نضير نيز به آنان خيانت کردند، و درجهت پشتيباني از آنان هيچ قدمي برنداشتند تا خيري به ايشان برسانند، يا شرّي را از ايشان بگردانند؛ از اين رو، خداوند سبحانه و تعالي داستان اينان را ضرب‌المثل قرار داد و فرمود:

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنك﴾
.

«همانند شيطان آن هنگام که به انسان گفت: کافر شو! همينکه کافر شد، گفت: من از تو بيزارم!»

محاصره چندان به طول نيانجاميد؛ تنها شش شبانه‌روز، بعضي هم گفته‌اند: پانزده شبانه‌روز. خداوند در دلهاي آنان ترس و وحشت افکند. خودشان را باختند، و براي تسليم در برابر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آماده شدند و اسلحه بر زمين نهادند، و براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيام فرستادند: ما از مدينه خارج مي‌شويم! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- پذيرفتند، مشروط بر اينکه خود و فرزندانشان همگي از مدينه خارج شوند، و به آنان اجازه دادند که به اندازة بار اشترانشان به استثناي اسلحه هر کالا و اثاثيه‌اي که مي‌خواهند با خود ببرند.

يهوديان نيز شروط آن حضرت را پذيرفتند. با دست خودشان به ويران کردن خانه‌هايشان پرداختند تا بتوانند درها و پنجره‌هايشان را بار شتر کنند و ببرند. حتي بعضي از آنان تيرکها و الوار پوشش سقف‌هاي خانه‌هايشان را با خود بردند. زنان و کودکانشان را هم بر شتران سوار کردند، و با ششصد شتر به راه افتادند. اکثريت يهوديان کوچ کردند. بزرگانشان نيز همچون حيي بن اخطب و سلام بن ابي‌الحقيق به قلعة خيبر پناهنده شدند. بعضي ديگر از آنان نيز به سوي شام رهسپار شدند. تنها دو تن از يهوديان بني‌نضير، يامين بن‌عمرو، و ابوسعدبن وهب اسلام آوردند؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز اموال آن دو را مصون و محفوظ اعلام کردند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اسلحة بني‌نضير را از آنان باز گرفتند، و بر اراضي و اموال و امکاناتشان تسلط يافتند، و جمعاً پنجاه زره و پنجاه کلاه خود، و سيصد و چهل شمشير غنيمت گرفتند.
اين اموال بني‌نضير و اراضي و امکاناتشان همه از خالصه‌جات رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- محسوب مي‌گرديد، و آن حضرت اختيار تامّ در جهت تصرف در آنها را داشتند. آن حضرت خُمس اين اموال را خارج نکردند؛ زيرا، اينها «فَيء» بود، و خداوند به آن حضرت بخشيده بود، و مسلمانان براي به دست آوردن آنها اسبي نتاخته بودند و رکاب نزده بودند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز اين اموال را به ويژه ميان «مهاجرن اولين» تقسيم کردند، تنها استثنائاً به ابودجانه و سهل‌بن حنيف از انصار، به خاطر فقر آنان سهمي عطا فرمودند. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از اين اموال، مخارج سالانة اهل و عيال خودشان را برمي‌داشتند، و مابقي را براي تهيه و تدارک اسلحه و جنگ‌افزار براي آمادگي رزمي در راه خدا اختصاص مي‌دادند.

غزوة بني‌نضير در ماه ربيع‌الاول سال چهارم هجرت مطابق با اوگوست 625 ميلادي روي داد. خداوند تمامي سورة حشر را در ارتباط با اين غزوه نازل فرمود. از اين سوره چگونگي آواره ساختن يهوديان؛ رسوا شدن افکار و انديشه‌هاي منافقان؛ و احکام ويژة فَيء؛ توضيح داده شد. و جواز بريدن درختان و سوزانيدن مزارع و باغستانها و ديگر امکانات در زمين دشمن به موجب مصلحت‌هاي جنگي بيان شد، و تأکيد شد بر اينکه اين امور از مقولة فساد في‌الارض نخواهند بود. همچنين، خداوند دراين سوره مسلمانان را به التزام تقوا و آمادگي براي آخرت سفارش فرمود، و سوره را سرانجام با ستايش خويش و بيان اسماء و صفات خود به پايان برد. از اين رو، ابن‌عبّاس دربارة سوره حشر مي‌گفت: بگوييد: سورة [بني] نضير! 

اين بود خلاصة روايت ابن اسحاق و عموم سيره‌نويسان از اين غزوه؛ امّا، ابوداود و عبدالرزاق و بعضي ديگر از محدّثان سبب ديگري را براي اين غزوه يادآور شده‌اند. آنان مي‌گويند: پس از ماجراي جنگ بدر، کفّار قريش به يهوديان نوشتند: شما اهل برج و بارو و دژ و قلعه هستيد! شما با اين رفيق ما کارزار مي‌کنيد يا اينکه ما چنين و چنان خواهيم کرد، و هيچ چيز مانع دسترسي ما به خلخال پاي زنانتان نخواهد بود! وقتي نامة قريشيان به يهوديان رسيد، بني‌نضير در نيرنگ زدن به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمين يک سخن شدند، و براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيام فرستاندند: به اتفاق سي تن از يارانتان به سوي ما بياييد؛ ما نيز با سي تن از دانشمندانمان مي‌آييم، تا در فلان مکان با هم ملاقات کنيم. اين دانشمندان ميان ما و شما حَکَم باشند؛ سخنان شما را بشنوند؛ اگر تصديقتان کردند و به شما ايمان آوردند، همة ما ايمان مي‌آوريم! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق سي تن از اصحابشان به راه افتادند؛ سي تن از حبار يهود نيز به سوي ايشان آمدند تا به مکان مرتفعي رسيدند. يهوديان با يکديگر گفتند: چگونه مي‌توانيد به او دسترسي پيدا کنيد در حالي که سي مرد از ياران وي با او هستند که تمامي آنان عاشق آن‌اند که پيشمرگ او بشوند؟! نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستادند که: چگونه مي‌توانيم سخن يکديگر را بفهميم در حالي که شصت نفريم؟! شما با سه تن از يارانتان بياييد، سه تن از علماي ما نيز به نزد شما بيايند، و سخنان شما را بشنوند؛ اگر به شما ايمان آوردند، همگي ما ايمان خواهيم آورد و شما را تصديق خواهيم کرد! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با سه تن از يارانشان عازم شدند. يهوديان نيز با خود خنجر برداشته بودند، و قصد آن داشتند که خون آن حضرت را بريزند. زني خيرخواه از بني‌نضير براي طايفة برادرش که مردي مسلمان از انصار بود پيام فرستاد و او را از سوء قصد بني‌نضير مبني بر نيرنگ زدن به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- باخبر ساخت. برادرش شتابان به نزد رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد، و محرمانه ماجرا را به آن حضرت خبر داد. هنوز پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به نزد يهوديان نرسيده بودند؛ از همانجا بازگشتند. فرداي آن روز، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با گردانهاي رزمي آماده بر سر آنان تاختند و آنان را به محاصرة خويش درآوردند، و خطاب به آنان گفتند:

(إنکم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه).

«من ديگر شما را امين نمي‌دانم، مگر آنکه عهد و پيمان جديدي با من ببنديد!»
يهوديان از بستن پيمان جديد خودداري کردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سرتاسر آن روز را به اتفاق مسلمانان با آنان پيکار کردند. آنگاه، بامداد فردا با رزمندگان سواره و پيادة خويش بر سر بني‌قريظه تاختند، و بني‌نضير را رها کردند. بني‌قريظه را نيز به بستن پيمان فراخواندند؛ آنان با آن حضرت عهد بستند، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از نزد آنان بازگشتند و با همان رزمندگان که به همراه داشتند بر سر بني‌نضير تاختند، و به پيکار با آنان پرداختند تا تسليم شدند و حاضر شدند که جلاي وطن کنند، مشروط بر اينکه به اندازة بار اشتران خويش به استثناي اسلحه هر کالا و اثاثيه‌اي که مي‌خواهند با خود ببرند. بني‌نضير آماده کوچيدن شدند، و کالاها و درهاي خانه‌ها و تير و تخته‌هايشان را بر شتران بار زدند. خانه‌هايشان را با دست خودشان ويران مي‌ساختند، و هرچه مي‌توانستند تير و تخته‌هايش را با خود حمل مي‌کردند. اين جلاي وطن يهوديان آغاز کوچيدن مردم به سوي شام بود 
.

غزوة نَجد

با اين پيروزي که در غزوة بني‌نضير مسلمانان به دست آوردند، بدون آنکه دست به کارزار بزنند يا کشته‌اي بدهند، سلطة آنان بر مدينه مستحکم گرديد، و منافقان از آشکار کردن مکايدشان کوتاه آمدند، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- توانستند فراغتي به دست آورند و به قلع و قمع اعراب باديه‌نشين بپردازند که پس از جنگ احد مسلمانان را آزار مي‌رسانيدند، و بر سر هيأت‌هاي اعزامي مبلغان اسلام ريخته بودند و ناسپاسانه و ناجوانمردانه آن مردان با فضيلت را کشته بودند، و گستاخي را به آنجا رسانيده بودند که قصد حمله به مدينه را داشتند.

اما، پيش از آنکه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دست به تأديب اين نيرنگبازان بزنند، نيروهاي اطلاعاتي مدينه به آن حضرت خبر دادند که گروههايي از اعراب باديه‌نشين، از بني‌محارب و بني‌ثعلبه، طوايف غطفان، براي يورش بردن به مدينه آماده شده‌اند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شتابان عازم حمله و نبرد شدند، و به صحراهاي نجد رفتند، و بذر ترس و وحشت را از نيروهاي رزمندة مسلمين در دل‌هاي آن بيابانگردان سنگدل کاشتند، تا بار ديگر به آن رفتارهاي زشتي که امثال و اقران آنان با مسلمانان کرده بودند دست نيازند.

به اين ترتيب، اعرابي که درصدد يورش بردن و چپاول و غارت بودند؛ همينکه از حضور رزمندگان مسلمان در منطقه با خبر شدند، سخت ترسيدند، و به قله‌هاي کوه‌ها پناه بردند؛ و مسلمانان توانستند آن طوايف غارتگر را برمانند، و تمام وجود ايشان را از ترس و وحشت آکنده سازند، آنگاه، در نهايت امن و امان به مدينه بازگشتند.

نويسندگان کتب مغازي و سير، در اين ارتباط، غزوة مشخصي را گزارش کرده‌اند که در منطقة نجد در ماه ربيع‌الثاني يا جمادي‌الاوّل سال چهارم هجرت به وقوع پيوسته است، و اين غزوه را غزوة ذات‌الرّقاع ناميده‌اند. از يک طرف، وقوع چنين غزوه يا غزواتي در اين برهه از زمان، مسئله‌اي است که اوضاع و شرايط مدينه کاملاً مقتضي آن بوده است؛ زيرا، موسم غزوة بدر ثاني که ابوسفيان به هنگام بازگشت از اُحُد خطّ و نشانش را کشيده بود، نزديک شده بود، و خالي کردن مدينه از رزمندگان، و اعراب ساکن بيابانهاي اطراف مدينه را بر همان حال سرکشي و ياغي‌گري وانهادن، و براي چنان نبرد هولناکي عزيمت کردن، قطعاً با مصلحت انديشي‌هاي سياسي سازگار نبود، و ناگزير بايد پيش از اقدام به چنان جنگ بزرگ و وحشتناکي که انتظار مي‌رفت در وادي بدر روي دهد، سرکوب مي‌شدند، و قدرت و شوکتشان درهم شکسته مي‌شد.
اما، از طرف ديگر، اين مسئله که چنين غزوه‌اي که به فرماندهي رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه ربيع‌الاخر يا جمادي‌الاولي سال چهارم هجرت صورت پذيرفته است، همان غزوة ذات‌الرّقاع باشد، درست نيست؛ زيرا، در غزوة ذات‌الرّقاع ابوهريره و ابوموسي اشعري -رضي الله عنهما- حضور داشته‌اند، و اسلام آوردن ابوهريره چند روز پيش از غزوه خيبر بوده، و ابوموسي اشعري نيز در جنگ خيبر به محضر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شرفياب شده است؛ بنابراين، غزوة ذات‌الرّقاع پس از جنگ خيبر روي داده، و دليل اين مطلب که اين غزوه ديرتر از سال چهارم هجرت روي داده است، آنست که پيامبر بزرگ اسلام در اين غزوه نماز خوف خوانده‌اند، و آغاز تشريع نماز خوف در غزوة عُسفان بوده، و اختلافي در اين نيست که غزوة عُسفان پس از خندق روي داده، و غزوة خندق نيز در اواخر سال پنجم به وقوع پيوسته است.
غزوة بدر ثاني

وقتي مسلمانان شوکت و سطوت اعراب بياباني را درهم شکستند، و شرّ آنان را از سر خودشان کم کردند، دست به کار آمادگي براي ملاقات دشمن بزرگ شدند. سالگرد جنگ اُحُد نزديک بود، و موعد ملاقات با قريشيان فرا رسيده بود، و حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- و اصحابشان مي‌بايست، طبق قرار، عازم وادي بدر شوند تا با ابوسفيان و قوم قبيله‌اش روبرو شوند، و بار ديگر آسياي جنگ را به گردش درآورند، تا کار براي يکي از دو طرف، که راه يافته‌تر، و براي بقا در صحنة زندگي شايسته‌تر باشد، قرار گيرد.

بنابراين، در ماه شعبان سال چهارم- هجرت ژانوية 626 ميلادي- رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با يکهزار و پانصد رزمندة مسلمان عزيمت فرمودند تا بر سر قرار حاضر شوند. ده اسب در اختيار داشتند، و حامل لواي اسلام علي‌بن ابيطالب بود، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عبدالله بن‌رواحه را در مدينه جانشين خود گردانيدند و رفتند تا به وادي بدر رسيدند، و در انتظار مشرکان در آنجا اقامت کردند.
ابوسفيان نيز، به اتفاق دو هزار تن از مشرکان مکه در حالي که پنجاه اسب در اختيار داشتند، از مکه خارج شد، و در مسير بدر پيش رفت تا به مرّالظهران، يک منزلي مکه، رسيد و در وادي مَجَنّه- برکة آبي در آن ناحيه- فرود آمد.

ابوسفيان، در همان اوان که از مکه بيرون آمد، خسته و درمانده بود، و به عاقبت کارزار با مسلمانان مي‌انديشيد. ترس سراسر وجودش را فرا گرفته بود، و هيبت مسلمانان بر تمامي مشاعرش مستولي گرديده بود. وقتي در مرّالظهران بار انداخت، عزمش به سستي گراييد، و براي بازگشت به چاره‌انديشي مشغول شد. به همراهانش گفت: اي جماعت قريش، براي جنگاوري شما سالي مناسب است که سال فراواني باشد. چراگاه‌هاي شما پر از علف باشد و شير بسيار بتوانيد بنوشيد؛ امّا امسال خشکسالي است؛ من که باز مي‌گردم، شما نيز بازگرديد!

ظاهراً، بيم و هراس بر مشاعر لشکريان ابوسفيان نيز مستولي شده بود؛ زيرا، همگي بازگشتند و هيچگونه مخالفتي با اين رأي و پيشنهاد ابوسفيان ابراز نداشتند، و به هيچ روي اصرار و ابرامي در جهت ادامه دادن مسير در روياروي شدن با مسلمانان از خود نشان ندادند.

مسلمانان، مدت هشت روز در وادي بدر اقامت کردند، و در انتظار سر رسيدن دشمن به سر بردند. کالاهاي تجارتي را که همراه داشتند با سود يک درهم به دو درهم [دويست درصد] فروختند، و به مدينه بازگشتند، و سررشتة غافلگيري را در صحنة رزم و کارزار به دست گرفتند، و هيبت ايشان در جان و روح دشمنانشان جاي گرفت، و کاملاً بر اوضاع مسلط گرديدند.

اين غزوه را، «بدرالمَوعِد»، «بدرالآخرة» و «بدرالصُّغري» نيز نيامده‌اند 
.

غزوة دُومه الجندل

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از وادي بدر بازگشتند، در حالي که سراسر منطقه را صلح و صفا و امنيت فراگرفته بود، و دولت ايشان پابرجا و مستحکم گرديده بود. اينک، آن حضرت تمامي توجه خودشان را مصروف دورترين کرانه‌هاي عرب‌نشين گردانيده بودند، تا سيطره مسلمانان بر اوضاع و احوال قطعي شود، و دوست و دشمن به اين مطلب اعتراف کنند.

پيامبرگرامي اسلام پس از غزوة بدر صغري در مدينه شش ماه درنگ کردند. آنگاه به ايشان خبر رسيد که طوايف ساکن پيرامون دومه‌الجندل- ناحيه‌اي در نزديکي شام- به راهزني پرداخته‌اند و کاروان‌هايي را که از آن مسير مي‌گذرند، غارت مي‌کنند، و جمعيت انبوهي را تدارک ديده‌اند و قصد دارند به مدينه حمله کنند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سباع بن‌عُرفُطة انصاري را در مدينه جانشين خود ساختند، و با يک هزار تن از رزمندگان مسلمان، پنج شب مانده به پايان ماه ربيع‌الاوّل سال پنجم هجرت، عازم نبرد با آنان شدند، و مردي از بني‌عُذره را به نام «مذکور» دليل راه گرفتند و با خود بردند.

شبها به حرکت خويش ادامه مي‌دادند، و روزها استتار مي‌‌کردند، تا در حالي که دشمن در اوج غرور خويش است بر سر او بتازند و او را غافلگير کنند. وقتي به نزديکي مکان آنان رسيدند، حوالي غروب آفتاب بود. بر دام‌ها و گوسفندان آنان يورش بردند و هرچه توانستند گرفتند و بردند، و ياغيان همه گريختند.

اهالي دومه‌الجندل، از هر سوي متواري شدند، وقتي مسلمانان به مکان آنان رسيدند، احدي از آنان را نيافتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چندين روز در آن مکان اقامت کردند؛ سريه‌هاي متعدد اعزام کردند، و دسته‌هاي مختلف لشکر را به اين سوي و آن سوي مأموريت دادند؛ اما، به هيچ روي، اثري از آثار آنان نبود، آنگاه به مدينه بازگشتند. در اثناي اين غزوه؛ طايفة عُيينه بن حٍصن پيمان صلح و سازش بستند.

در پرتو اين اقدامات سريع و قاطع، و به واسطة اين نقشه‌هاي دورانديشانه و حکيمانه و خردمندانه، پيامبر بزرگ اسلام توانستند امنيت مسلمين را تأمين کنند، و صلح و مسالمت را در سرتاسر منطقه حکمرفرما گردانند، و بر اوضاع و احوال مسلط گردند، و مسير گردش کارها را به سود مسلمانان تغيير دهند، و از دشواري‌ها و گرفتاري‌هاي داخلي و خارجي که از هرسو به سراغ مسلمانان مدينه مي‌آمد، و از هر طرف آنان را در محاصره گرفته بود، بکاهند. منافقان زبان در کام کشيدند، و تسليم شدند. جلاي وطن يکي از طوايف يهود انجام پذيرفت، و آن طايفة ديگر برجاي ماند که فعلاً به وفاداري و حفظ حقّ جوار و همسايگي تظاهر مي‌کرد، و خود را پايبند به عهد و پيمان‌هاي فيمابين نشان مي‌داد. بيابان نشينان و اعراب منطقه نيز بر سر جاي خود نشستند، و قريشيان از حمله کردن به مسلمانان خودداري کردند، و مسلمانان فرصت جالبي براي نشر اسلام و تبليغ پيام خداي جهانيان به دست آوردند.

فصل هفتم

جنگ احزاب(خندق)

از سرگيري تحريکات يهود

صلح و صفا و امنيت به منطقه بازگشت، و به دنبال جنگ‌ها و لشکرکشي‌هايي که مدت يکسال تمام به طول انجاميده بود، شبه جزيرة عربستان آرام گرفت. اما يهوديان که در اين مدت انواع خواري و خفّت و ذلّت را به کيفر حيله‌گري‌ها و خيانت‌هايشان و توطئه چيني‌ها و نقشه‌کشي‌هايشان، کشيده بودند، از بيراهه روي بازنيامدند، و تن به تسليم و اطاعت ندادند و از مصيبت‌هاي پياپي که در نتيجة نيرنگ‌ها و پشت هم اندازي‌هايشان ديده بودند، عبرت نگرفتند. پس از آنکه يهوديان نفي بلد شدند و به قلعة خيبر پناهنده شدند، چشم خوابانيده بودند تا ببينند در راستاي گيرودارهاي ميان مسلمانان و بت‌پرستان چه برسر مسلمين مي‌آيد. وقتي که گردش ايام را به سود مسلمانان ديدند، و گردش روزگار به گسترش نفوذ و افزايش سلطه و قدرت مسلمانان انجاميد، يهوديان آن چنان آتش گرفتند که آن سرش ناپيدا بود.

يهوديان از نو برعليه مسلمانان دست به توطئه زدند، و تدارک عِدّه و عُدّه را آغاز کردند؛ تا اين بار، چنان ضربتي بر پيکر مسلمانان فرود آورند که مرگ حتمي اسلام و مسلمين را به دنبال داشته باشد، و مسلمانان ديگر نتوانند پس از آن جان بگيرند، اما، از آنجا که در وجود خويش جرأت و جسارت لازم را براي نبرد مستقيم با مسلمانان نمي‌يافتند، براي رسيدن به منظور و مقصودشان نقشه‌اي هولناک کشيدند.
نقشه شماره 4: نقشة محل سکونت طوايف و قبايل عرب در عصر پيامبر
بيست تن از سران يهود و بزرگان بني‌نضير به سوي قريشيان رهسپار شدند، و وارد مکه شدند، و به تحريک و تشويق آنان بر جنگيدن با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و وعد و وعيد دادن به آنان در اين ارتباط آغاز کردند، و به قريشيان قول دادند که آنان را ياري کنند، و پشتيبان آنان باشند. قريشيان نيز، که مي‌ديدند چنين کاري رسوايي اخيرشان را جبران مي‌کند، و ادعاي بي‌اساس پيشين آنان را در خطّ و نشان کشيدن براي کارزار در سالگرد جنگ اُحُد مي‌تواند به نحوي عملي سازد، پيشنهادات يهوديان را دربست پذيرا شدند.
هيأت اعزامي يهود، از نزد قريشيان به نزد قبيلة غَطَفان رفتند، و همان پيشنهادهايي را که به سران قريش داده بودند، به آنان نيز ارائه کردند. ايشان نيز پذيرفتند. به همين ترتيب، اين هيأت جنگ‌افروز يهودي در ميان قبايل عرب از اين سوي به آن سوي رفتند، و بسياري از طوايف و قبايل عرب دعوت آنان را لبيک گفتند. به اين ترتيب، سياستمداران و رهبران يهود موفق شدند احزاب و دسته‌جات مختلفي را که همه کفر پيشه بودند بر عليه پيامبر اسلام و مسلمانان برانگيزند.

به دنبال اين تحريکات سازمان يافتة يهود، از سمت چپ، قريش و کنانه و هم‌پيمانانشان از اهل تهامه به رهبري ابوسفيان با چهارهزار نفر به راه افتادند. در محل مرّالظّهران، بني سُلَيم نيز به آنان پيوستند. از سمت مشرق طوايف مختلف قبيلة غَطَفان: بني فَزاره به فرماندهي عُيينه بن حِصن؛ بني مُرّه به فرماندهي حارث بن عوف؛ بني اشجع به فرماندهي مسعَر بن رُحَيله به راه افتادند. بني‌اسد و ديگر طوايف عرب نيز از هر سوي رهسپار مدينه شدند. اين احزاب متعدد، که هر يک از يک سوي راهي شده بودند، همه با هم قرار گذاشته بودند که در اطراف مدينه به يکديگر بپيوندند.
چند روزي نگذشت که لشکري بي‌شمار، بالغ بر ده هزار مرد جنگي گرداگرد مدينه فراهم آمد که شايد آمار جنگجويان اين لشکر بر تمامي ساکنان مدينه، اعمّ از مردان و زنان و کودکان و جوانان و پيران، زيادتي مي‌کرد.

اگر اين احزاب متشکل و سازمان يافته و اين لشکريان کارآزموده و آراسته مي‌توانستند خود را به طور ناگهاني به پشت باروهاي مدينه برسانند، آن چنان خطر بزرگي کيان مسلمانان را تهديد مي‌کرد که قابل قياس نبود؛ و چه بسا، به ريشه‌کن شدن اسلام و سر به نيست شدن مسلمين مي‌انجاميد. اما، رهبري مدينه رهبري بيدار و آگاهي بود که پيوسته نبض منطقه را در دست داشت، و اوضاع و احوال را به دقت مي‌سنجيد و سير حوادث را دنبال مي‌کرد؛ چنانکه به محض آغاز نخستين جنب‌وجوش‌ها و حرکت‌هاي اين دسته‌جات از مواضع خودشان، نيروهاي اطلاعاتي مدينه رهبري را از حملة نزديک اين لشکريان بيکران آگاه ساختند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز بي‌درنگ يک شوراي عالي مشورتي تشکيل دادند، و موضوع دفاع از کيان مدينه را دستور کار آن قرار دادند، و پس از گفتگوهايي که فيمابين رهبران و اعضاي آن شورا به عمل آمد، همگي بر اين اتفاق نظر پيدا کردند که رأي صحابي ارجمند، سلمان فارسي -رضي الله عنه- را به مرحلة اجرا درآوردند.

سلمان گفت: اي رسول خدا، ما در سرزمين فارس، هرگاه در محاصرة دشمن قرار مي‌گرفتيم، در اطراف شهرمان خندق مي‌کندند! اين نقشه‌اي حکيمانه بود که عرب نژادان پيش از آن با آن آشنا نبودند .

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بدون فوت وقت به اجراي اين نقشه پرداختند. هر ده تن از مردان مسلمان را گماشتند تا چهل ذراع از خندق را حفر کنند. مسلمانان با جدّيت و نشاط به کندن خندق مشغول شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز ضمن تشويق آنان در کندن خندق با ايشان تشريک مساعي مي‌فرمودند.

*در صحيح بخاري به روايت از سهل بن سعد چنين آمده است که مي‌گفت: ما همراه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در خندق بوديم. آنان مي‌کندند، و ما خاک آن را بر روي شانه جابه‌جا مي‌کرديم، و حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مقام دعا و نيايش مي‌فرمودند:

(اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة؛ فاغفر للمهاجرين والانصار).

«خداوندا جز زندگي آخرت، زندگي ديگري در کار نيست؛ حال که چنين است، تو خود مهاجران و انصار را مشمول غفران و آمرزش خويش قرار ده»
.

* از اَنَس روايت کرده‌اند که مي‌گفت: بامداد روزي از روزهاي حفر خندق، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به محل خندق آمدند، ديدند مهاجر و انصار در آن صبح سرد مشغول کندن خندق‌اند؛ زيرا، آنان بردگاني را در اختيار نداشتند که سهم واگذار شده به آنان را برايشان حفر کند. وقتي آن حضرت خستگي و گرسنگي مهاجر و انصار را مشاهده فرمودند، گفتند:

	فاغفر للانصار والمهاجرة

	
	اللهم
 ان العيش عيش الآخرة



مهاجر و انصار نيز در پاسخ آنحضرت گفتند:

	علي الجهاد ما بقينا اَبَدا

	
	نحن الذين بايعوا محمدا



«ما آن کساني هستيم که با محمد بر جهاد بيعت کرده‌ايم، تا آن زمان که زنده باشيم، تا ابد!»

* نيز، در صحيح بخاري آمده است که براءبن عازب مي‌گفت: ديدم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنقدر خاک خندق را جابه‌جا کرده بودند که ديگر نمي‌توانستيم پوست شکم ايشان را ببينيم، با وجود آنکه شکم ايشان پرموي بود. در آن هنگام، شنيدم که با اشعار ابن‌رواحه، ضمن جابه‌جا کردن خاک‌ها، رجز مي‌خوانند و مي‌گويند:
	ولا تصدّقنا ولا صلينا
وثبت الاقدام ان لاقينا
و ان ارادو فتنه ابينا

	
	لاهم
 لولا انت ما اهتدينا
فانزلن سکينة علينا
ان الاولي رغبوا علينا



گويد: آن حضرت وقتي به مصراع آخر اين اشعار مي‌رسيدند، صدايشان را بلند مي‌کردند. بيت آخر، در روايت ديگر به اين صورت آمده است:

	و ان ارادوا فتنة ابينا


	
	ان الاولي قد بغوا علينا



«خداوندا، اگر تو نبودي ما راه نمي‌يافتيم، و نه صدقه مي‌داديم، و نه نماز مي‌گزارديم!

تو نيز بر ما آرامشي نازل فرما، و اگر با دشمن روبرو شديم ما را ثابت قدم گردان! اين جماعت همه را بر عليه ما تحريک کرده‌اند (بر ما جفا روا داشته‌اند)؛ اما اگر قصد فريفتن ما را داشته باشند، ابا خواهيم کرد!»

مسلمانان با چنين شور و نشاط زايدالوصفي کار مي‌کردند، در حالي که از شدت گرسنگي جگرشان از هم مي‌پاشيد.

* اَنَس گويد: براي اهل خندق يک مشت جو مي‌آوردند، و با روغني که از بس مانده بود رنگ و مزه‌اش تغيير يافته بود، آن مقدار اندک جو را عمل مي‌آوردند، و در دسترس آن جماعت مي‌نهادند. آن جماعت نيز همه گرسنه بودند؛ وگرنه اين خوراک گلويشان را مي‌سوزانيد، و بوي ناخوشايندي داشت 
.

* ابوطلحه گويد: نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفتيم تا از گرسنگي به ايشان شکايت کنيم. ما پيراهنمان را بالا زديم تا آن حضرت بنگرند که هر يک از ما تخته سنگي را بر شکم بسته‌ايم؛ آنحضرت پيراهنشان را بالا زدند و ديدم دو تخته سنگ بر شکمشان بسته‌اند! 

به مناسبت همين گرسنگي تاريخي اصحاب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-، در اثناي حفر خندق معجزاتي از آن حضرت آشکار گرديد.

* جابربن عبدالله مشاهده کرد که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- سخت گرسنه‌اند. گوسفندي را که داشت ذبح کرد. همسرش نيز يک ساع جو که داشت آسيا کرد. آنگاه از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- محرمانه درخواست کرد که با چند تن از اصحابشان به مهماني بيايند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق همگي اهل خندق که يکهزار تن بودند به مهماني جابر رفتند. آن يکهزار تن همگي از آن غذا خوردند و سير شدند، و همچنان قطعات گوشت بود که لاي نان گذاشته مي‌شد، و خميرها بود که نان مي‌شد! 

* خواهر نعمان بن‌بشير مشتي خرما به خندق آورده بود تا پدر و دايي‌اش بخورند و از آن چند روزي تغذيه کنند. از برابر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- که مي‌گذشت، آن حضرت خرماها را از او گرفتند، و روي پارچه‌اي پهن کردند، و همگي اهل خندق را فراخواندند. هرچه از آن خرما مي‌خوردند، بر مقدارش افزوده مي‌شد، تا آنکه همگي اهل خندق از آن خرما خوردند و رفتند، و همچنان از اطراف آن پارچه‌اي که پهن کرده بودند خرما مي‌ريخت!

* از اين دو معجزه بزرگتر، بخاري از جابر نقل کرده است که وي گفت: ما در روز خندق مشغول حفاري بوديم. به صخرة سنگي سخت برخورد کرديم. اصحاب به نزد رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند و گفتند: يک صخرة سنگي بسيار سخت مانع کار ما شده است! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اَنَا نازِل) «الان من مي‌آيم پايين!» آنگاه تبر را به دست گرفتند، و بر آن صخره آن چنان ضربتي وارد کردند که آن صخره به يک تپّه ماسه تبديل شد که خود به خود سرازير مي‌شد!

* براء گويد: در روز حفر خندق در قسمتي از خندق به صخره سنگي عظيم برخورد کرديم که تبر بر آن کارگر نبود. شکايت به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برديم. ايشان آمدند و تبر به دست گرفتند، و گفتند: بسم‌الله! و يک ضربت بر آن زدند و گفتند:

(الله اکبر! أعطيت مفاتيح الشام! والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة).

«الله اکبر! خدا بزرگ است! کليدهاي شام را به من عطا کردند! به خدا، من دارم کاخ‌هاي قرمز رنگ آن را همين الان مي‌بينم!»

آنگاه، ضربت دوم را زدند و قطعة ديگري از آن صخره را جدا کردند و گفتند:

(الله اکبر! أعطيت فارس! والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن).

«الله اکبر! خدا بزرگ است! فارس را نيز به من عطا کردند! به خدا، من همين الآن دارم کاخ سفيد مدائن را مي‌بينم!»

آنگاه گفتند:

(الله اکبر! أعطيت مفاتيح اليمن! والله إني لأبصر أبواب الصنعاء من مکاني؟)

«الله اکبر! خدا بزرگ است! کليدهاي يمن را به من عطا کردند! به خدا از همين جا که ايستاده‌ام، دروازه‌‌هاي صنعا را مي‌بينم!» 

* ابن اسحاق قريب به همين مضمون را از سلمان فاري -رضي الله عنه- نقل کرده است 
.

مدينه را از هر سوي، تپه‌هاي سنگي و کوه‌ها و نخلستان‌ها دربرگرفته بود، مگر از سمت شمال؛ و نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌دانستند که حملة اين لشکر بي‌حد و حصر و يورش بردن آن به مدينه جز از سمت شمال امکان‌پذير نيست. از اين رو، خندق را در همين سمت مدينه حفر کرده بودند.

مسلمانان به کار حفر خندق ادامه دادند. تمام طول روز را به حفاري مشغول بودند، و شب هنگام به نزد خانواده‌هايشان بازمي‌گشتند، تا آنکه خندق مطابق نقشة موردنظر به طور کامل حفاري شد، و هنوز لشکر بيکران بت‌پرستان به ديوارهاي مدينه نزديک نشده بودند 
.

لشکر قريش با جمعيتي بالغ بر چهار هزار نفر از راه رسيد، و در محلّ رُومَه واقع در ميان جرف و زغابه که آبهاي سيل در آنجا جمع مي‌شد بارانداخت. طوايف غطفان و همراهانشان از اهل نجد نيز با جمعيتي بالغ بر شش هزار نفر رسيدند، و در محل ذنب نقمي در کنار احد اطراق کردند.

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً﴾
.
«خداباوران، وقتي که فرا رسيدن احزاب را مشاهده کردند، گفتند: اين همان است که خدا و رسول‌خدا به ما نويد آن را داده بودند، و خدا و رسول‌خدا چه راستگويند! و جز بر ايمان و تسليم ايشان نيافزود.»

برعکس، منافقان و افراد سست ايمان دل‌هايشان به لرزه درآمد و تحت‌تأثير مشاهده آن لشکر انبوه قرار گرفتند.

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾
.

«و آن هنگام که منافقان و کساني که بيمار دل بودند، مي‌گفتند: خدا و رسول‌خدا هيچگاه جز از راه فريب به ما وعده و وعيد نداده‌اند؟!»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز با سه هزار تن از رزمندگان مسلمان در برابر لشکريان دشمن اردو زدند، و پشت لشکر را به کوه سلع دادند، و کنار آن کوه پناه گرفتند، و خندق در ميان لشکر اسلام و لشکر کفار قرار گرفت، و شعار مسلمانان «حم، لاينصرون» بود، يعني حا، ميم؛ پيروز نخواهند شد!

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اين غزوه، ابن‌امّ مکتوم را جانشين خود ساختند، و فرمان دادند تا زنان و کودکان را در قلعه‌ها جاي دهند.

مشرکان، همينکه اراده کردند تا به مسلمانان يورش برند، و به مدينه وارد شوند، خندقي بزرگ را ميان خودشان و مدينه حائل يافتند. ناگزير دست به محاصرة مسلمانان زدند، در حاليکه به هنگام خروج از اماکنشان براي چنين موقعيتي تهيه و تدارک نديده بودند؛ زيرا، چنانکه گفته‌اند اين نقشه عبارت از يک حيلة جنگي بود که عرب‌نژادان با آن آشنا نبودند، و اصلاً چنين چيزي را در محاسبات و برآوردهايشان نگنجانيده بودند.
مشرکان عرب خشمگنانه پيرامون خندق دور مي‌زدند و در جستجوي يک نقطة آسيب‌پذير بودند تا از آن نقطه راه ورودي براي خود به مدينه باز کنند. مسلمانان نيز پيوسته بر سر دسته‌هاي اکتشافي دشمن تير مي‌باريدند و نمي‌گذاشتند که آنان به خندق نزديک شوند، ديگر چه رسد به اينکه بخواهند از آن بگذرند، يا قسمتي از آن را با خاک پر کنند، و جاده‌اي براي عبور از خندق به سوي مدينه بسازند.

برخي از سوارکاران قريش چندان خوشايندشان نبود که پيرامون خندق، بيهوده، در انتظار نتايج محاصره بايستند و وقت بگذرانند؛ و چنين چيزي با ويژگيهاي نژادي آنان سازگاري نداشت. اين بود که جماعتي از آنان، از جمله عمروبن عبدود؛ عکرمه بن‌ابي جهل؛ ضِرار بن خطاب و ديگران پيش‌تر آمدند و جاي تنگ‌تري از خندق را نشان کردند، و از آنجا داخل شدند، و اسبانشان را به آن سوي خندق جولان دادند و در محل سبخه در فاصله خندق و کوه سَلع در برابر لشکر مسلمانان قرار گرفتند. علي‌بن‌ابيطالب نيز با چند تن از رزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شکافي را که اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند. عمروبن عبدوّد مبارز طلبيد. علي‌بن ابيطالب نيز داوطلب نبرد با او گرديد. همينکه با او روياروي شد، با او سخني گفت که به غيرتش برخورد؛ زيرا، وي از دلاوران و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زيرافکند و اسبش را پي کردو ضربتي بر صورت علي وارد آورد. علي نيز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و زورآزمايي با يکديگر پرداختند، تا آنکه علي -رضي الله عنه- او را به قتل رسانيد. ديگر همراهان عمروبن عبدود نيز متواري شدند، و به سوي خندق بازگشتند و گريختند. آنان به قدري ترسيده بودند که عکرمه در حال دور شدن از عمروبن عبدود نيزه‌اش را بر جاي نهاده بود.

مشرکان در بعضي از روزهاي محاصره بسيار کوشيدند تا به خندق وارد شوند و از آن بگذرند، يا جاده‌اي در نقطه‌اي از آن تعبيه کنند تا بتوانند لشکريان را از آن جاده به سمت مدينه گسيل دارند؛ اما، مسلمانان مقابله و دفاعي ماهرانه و شکوهمند از خود نشان دادند، و آنان را به رگبار تيرهاي خودشان بستند، و با آنان پيکار سختي کردند، تا مشرکان در اين تکاپو شکست خوردند.

به خاطر اشتغال به اين دفاع سخت و جانانه، برخي از نمازهاي يوميه از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان قضا شد.

* در صحيحين از جابر روايت شده است که گفت: عمربن خطاب در يکي از روزهاي جنگ خندق از راه رسيد، و در حالي که به کفار قريش دشنام مي‌داد؛ گفت: اي رسول‌خدا، من هنوز نماز نخوانده‌ام و خورشيد دارد غروب مي‌کند! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز گفتند: من هم به خدا نماز نخوانده‌ام! همراه آن حضرت به محل بُطحان رفتيم، و ايشان در آنجا وضوي نماز گرفتند؛ ما نيز براي نماز وضو ساختيم، و هنگامي که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نماز عصر را مي‌خواندند، آفتاب غروب کرده بود. سپس، نماز مغرب را نيز به جاي آوردند 
.

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به خاطر از دست رفتن اين نمازشان بسيار ناراحت شدند، تا آنجا که مشرکان را نفرين کردند.

* در صحيح بخاري از علي از نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نقل شده است که در روز خندق گفتند: خداوند خانه‌هاي ايشان و گورهاي ايشان را بر سر آنان آکنده از آتش گرداند، همچنانکه ما را از گزاردن نماز وُسطي (نماز عصر) بازداشتند تا خورشيد غروب کرد! 

نقشة شمارة 5 : نقشة جنگ احزاب (خندق)
* در مُسند احمد و شافعي آمده است که مشرکان باعث شدند تا نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشاي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ، همه قضا شد، و آن حضرت هر چهار نماز را يکجا گزاردند.

نَوَوي گفته است: شيوة جمع بين اين روايات آن است که بگوييم جنگ خندق چند روز به طول انجاميد؛ بنابراين، مضمون يک روايت در يک روز، و مضمون آن روايت ديگر در روز ديگر اتفاق افتاده است 
.

از اينجا مي‌توان دريافت که تکاپوي مشرکان براي يافتن راه عبور و کوشش پيکر مسلمانان براي جلوگيري از عبور آنان، روزها ادامه يافته است؛ اما به علت آنکه خندق فيمابين دو لشکر فاصله انداخته بود، کارزاري مستقيم يا جنگي خونين فيمابين مشرکان و مسلمانان روي نداد، و به تيراندازي و گيرودارهاي تن به تن بسنده گرديد.

البته، در کشاکش همين تيراندازي‌ها و پيکارهاي موردي نيز، چند تن انگشت شمار از دو لشکر کشته شدند: شش تن از مسلمانان، و ده تن از مشرکان، که از ميان اين چند تن نيز، تنها يک دو تن از آنان با شمشير به قتل رسيده بود.

درگير و دار اين تيراندازي‌ها، رگ اَکحَلِ
 سعدبن معاذ تير خورد؛ مردي از قبيله قريش به او تير زده بود، به نام حبّان بن‌عرقه؛ سعد دست به دعا برداشت و گفت: خداوندا، تو مي‌داني که نزد من هيچ نبرد و جهادي محبوب‌تر از آن نيست که با آن کسان که رسول تو را تکذيب کردند واز وطنش آواره ساختند بجنگم! خداوندا، من گمان مي‌کردم که جنگ ميان ما و قريشيان را پايان داده‌اي؛ حال اگر همچنان جنگ و نبرد ما با قريشيان برقرار است، مرا در برابر آنان نگاه‌دار تا در راه تو با آنان جهاد کنم؛ اما اگر جنگ ما را با قريشيان پايان داده‌اي، اين زخم مرا بترکان و مرگ مرا به واسطة همين زخم قرار ده! 
  و در پايان دعايش افزود: و مرا مميران تا چشمانم به شکست و تسليم بني‌قريظه نيز روشن گردد! 

در همان اثنا که مسلمانان با اين گرفتاري‌ها در صحنه نبرد روياروي بودند، مارهاي سمي خطرناک دسيسه و توطئه نيز در لانه‌هايش مي‌خزيدند، و قصد آن داشتند که زهر خود را به پيکر مسلمين وارد سازند. بزرگ تبهکاران بني‌نضير، حيي‌بن‌اخطب به منطقة سکونت بني‌قريظه شتافت و به سراغ کعب بن‌اسد قُرظي رفت. وي سرور و پيشواي بني‌قريظه و نمايندة عهد و پيمان آنان با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود، و با آن حضرت پيمان بسته بود که هرگاه جنگي براي ايشان روي دهد، از ايشان پشتيباني کند؛ چنانکه گذشت. حيي‌بن اخطب بر در خانة کعب رفت و دقّ‌الباب کرد؛ اما، کعب در خانه‌اش را بر روي وي بست. حيي پيوسته اصرار ورزيد و با او صحبت کرد، تا بالاخره در خانه‌اش را به روي وي گشود. حيي گفت: من- اي کعب- براي تو عزت جاويدان را همراه با يک درياي بيکران آورده‌ام! قريشيان همگي را با فرماندهان و سروران ايشان همراه آورده‌ام و در ذَنَب نَقمي در کنار احمد جاي داده‌ام؛ و اينها همه با من عهد و پيمان بسته‌اند که تا ريشة محمد و اطرافيانش را از جاي برنکنند، از اين منطقه بيرون نروند!

کعب در پاسخ وي گفت: به خدا، تو ذلت هميشة روزگار را همراه با ابري بي‌باران که آبش از دست رفته است، براي من آورده‌اي؟! ابري که فقط رعد و برق دارد، و آبي در آن نيست که ببارد؟! واي بر حال تو، اي حيي! مرا به وضع و حال خودم واگذار! که من از محمد جز صدق و وفا چيز ديگري سراغ ندارم!

حيي‌بن‌اخطب، چنانکه گويي اُشتري چموش را مي‌خواهد رام گرداند، آنقدر بر او پيچيد تا کعب به او اين امتياز را داد و به او گفت: من با تو عهد و پيمان مي‌بندم که هرگاه قريشيان و طوايف غطفان بازگشتند و نتوانستند به محمد آسيبي برسانند، من نيز با تو در قلعه‌ات همراه خواهم گرديد، تا هر آنچه بر سر تو مي‌آيد بر سر من نيز بيايد! و با اين ترتيب، کعب بن اسد پيمانش را شکست، و خود را از قيد و بند عهد و پيماني که با مسلمانان بسته بود بيرون آورد، و با مشرکان در جنگ با مسلمانان همداستان گرديد 
.

در مقام عمل نيز، يهوديان بني‌قريظه وارد عمليات جنگي شدند.
* ابن اسحاق گويد: صفيه دختر عبدالمطلب در حصن فارع، دژ حسّان بن‌ثابت بود. در آن قلعه زنان و کودکان تحت سرپرستي حسّان بودند. صفيه گويد: مردي از يهوديان بر ما گذشت، و به گشت زدن پيرامون قلعه پرداخت. در آن اوان، بني‌قريظه ديگر وارد جنگ شده بودند، و عهد و پيمان خودشان را با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شکسته بودند، و ميان ما و آنان کسي نبود که از ما دفاع کند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان نيز سخت با دشمن درگير بودند، و اگر کسي به سراغ ما مي‌آمد، نمي‌توانستند دست از دشمن بدارند و به حمايت از ما بشتابند. گويد: گفتم: اي حسان، اين مرد يهودي، چنانکه مشاهده مي‌کني، پيرامون قلعة ما گشت مي‌زند، و من به خدا ايمن نيستم از اينکه وي اين وضعيت آسيب‌پذير ما را به يهوديان پشت سر ما خبر ندهد؛ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز با اصحابشان درگير جنگ با دشمن‌اند و نمي‌توانند به داد ما برسند؛ بر سر او فرود آي و او را به قتل برسان! حسّان گفت: به خدا، تو مي‌داني که از من چنين کاري برنمي‌آيد؟! صفيه گويد: کمربند خود را محکم کردم و عمودي آهنين به دست گرفتم، و از قلعه فرود آمدم و آهنگ آن مرد يهودي کردم، و با آن عمود بر فرق وي زدم و او را به قتل رسانيدم. آنگاه به قلعه بازگشتم و گفتم: اي حسّان، از قلعه فرود آي و جامه و اسلحه و لوازمش را برگير؛ مرد بودن وي مانع آن گرديد که من وسايل و لوازمش را از او بازگيرم! حسّان گفت: مرا نيز به وسايل و لوازم و اسلحه‌اش نيازي نيست! 

اين کار ارزشمند عمة رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در راستاي مصونيت و محفوظ ماندن زنان و کودکان مسلمانان تأثيري شگرف برجاي نهاد؛ آنچنانکه گويي يهوديان گمان کردند که اين دژها و قلعه‌ها تحت حمايت رزمندگان لشکر اسلام‌اند، در حاليکه به طور کامل خالي از مردان و رزمندگان بودند. اين بود که بار ديگر جرأت تکرار چنين عملي را پيدا نکردند، و براي آنکه يک دليل عملي درجهت پيوستن به صفوف جنگجويان بت‌پرست داشته باشند، از لحاظ تدارکات و پشتيباني کمک رسانيدن به آنان را آغاز کردند؛ چنانکه مسلمانان از همين کمک‌رساني‌هاي آنان به مشرکان بيست شتر را مصادره کردند.

خبر به رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان رسيد. دست به تحقيقات محلي زدند تا موضع بني ‌قريظه براي آن حضرت مکشوف گردد، و آن چنان که بايد و شايد از نظر نظامي و رزمي با آنان روياروي شوند. براي اين منظور، نبي‌‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- سعدين، سعدبن معاذ و سعدبن عباده، و عبدالله بن‌رواحه، و خوّات بن جبير را مأمور تحقيقات گردانيدند و به آنان فرمودند: برويد، ببينيد، آيا اخباري که دربارة اين جماعت به ما رسيده است حقيقت دارد يا نه؟ اگر حقيقت داشت، به نحوي رمزي که من دريابم، مطلب را به من برسانيد، و با اشاعة مطلب بازوان مردم را سست نکنيد؛ اما اگر همچنان نسبت به ما وفادار بودند، آشکارا در ميان مردم اعلام کنيد!
مأموران تحقيق، همينکه به يهوديان بني‌قريظه نزديک شدند، دريافتند که آنان در بدترين وضعيت قرار دارند؛ زيرا، بني‌قريظه آشکارا نسبت به آنان ابراز دشمني کردند، و دهان به دشنام دادن و ناسزا گفتن به ايشان گشودند، و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اهانت کردند، و گفتند: رسول خدا ديگر کيست؟ هيچ عهد و پيماني ميان ما و محمد نيست! از نزد آنان بازگشتند. وقتي بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، به صورت رمزي خطاب به آن حضرت گفتند: عَضَل و قاره! يعني: اينان همانند دو طايفة عضل و قاره که به اصحاب رجيع نيرنگ زدند، با ما بر سر حيله و نيرنگ‌اند!

به رغم کوششي که سعدين و همراهانشان درجهت مخفي نگاهداشتن حقيقت به خرج دادند، لشکريان اسلام به فراست، حقيقت امر را دريافتند، و خطري وحشت‌آفرين را در برابر خويش مجسم ديدند.

مسلمانان در موقعيتي بس دشوار قرار گرفته بودند. ميان سپاه مسلمانان و بني‌قريظه هيچ‌چيز و هيچکس حائل نبود که بتواند مانع ضربت زدن بني‌قريظه به مسلمين از پشت سر باشد. روبه‌روي مسلمانان نيز لشکري بي‌حدّ و حصر پيوسته در تکاپو بود که نمي‌توانستند لحظه‌اي از حال او غافل شوند. از آن طرف، کودکان و زنانشان در نزديکي همين نيرنگبازان يهودي سکونت داشتند، و هيچ رادع و مانع و حامي و نگهبان و سرپرستي نداشتند. به يک سخن، وضعيت مسلمانان چنان بود که خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿ِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً﴾
.
«و آن هنگام که چشمها از حدقه درآمده، و دلها از سينه بيرون پريده بود، و درباره خداوند چه گمانها که نمي‌کرديد! در آنجا و در آن اوان، خداباوران سخت گرفتار آمده بودند، و به سختي به خود مي‌لرزيدند!»

طلايه‌هاي نفاق نيز بار ديگر از زبان برخي منافقان سر برزده بود، و مي‌گفتند: محمد به ما وعده داده بود که گنجينه‌هاي خسروان ايران و قيصران روم را خواهم بلعيد؛ در حاليکه امروز هيچيک از ما برجان خويش ايمن نيست که براي قضاي حاجت برود!؟ بعضي ديگر با صداي بلند در ميان لشکريان مي‌گفتند: خانه و خانواده‌هاي ما آسيب‌پذير و بي‌پناه مانده‌اند؛ به ما اجازه دهيد از ميان صفوف لشکريان خارج شويم و به خانه‌هايمان که بيرون مدينه است بازگرديم!؟ حتي کار به جايي رسيد که بني‌سلمه بناي نااستواري و ناسازگاري را گذاشتند. دربارة اين گروه از مسلمانان و آن گروه از منافقان است که خداوند متعال اين آيات را نازل فرموده است:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً * وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً﴾
.
«و آن هنگام که منافقان و آن کساني که بيمار دل بودند مي‌گفتند: خدا و رسول‌خدا جز فريب به ما نويدي نداده‌اند! و آن هنگام که طائفه‌اي از آنان گفتند: اي اهل يثرب! چه نشسته‌ايد؟! بي‌درنگ بازگرديد! و گروهي از آنان از پيامبر اجازه بازگشت مي‌خواستند و مي‌گفتند: خانه‌هاي ما آسيب‌پذير و خانواده‌هاي ما بي‌پناه‌اند! در حالي که هرگز چنين نيست؛ اينان فقط مي‌خواهند از صحنه کارزار بگريزند!»

اما رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ؛ همينکه خبر نيرنگ و بي‌وفايي بني‌قريظه به ايشان رسيد، جامه بر سر کشيدند و کناري دراز کشيدند و مدتي نسبتاً طولاني درنگ کردند؛ به گونه‌اي که مردم نيز سخت سر به گريبان شدند؛ آنگاه برخاستند و مژده دادند و مي‌گفتند:

(الله أکبر! أبشروا يامعشر المسلمين بفتح الله ونصره).

«خدا بزرگ است! مژده دهيد اي جماعت مسلمانان به خاطر پيروزي و ياري خداوند!»

سپس برنامه‌ريزي و توجيه افراد لشکر اسلام را براي رويارويي با شرايط موجود آغاز فرمودند. به عنوان جزئي از اين نقشه جنگي، از آن پس رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پاسداراني را مرتباً به مدينه اعزام مي کردند تا از شبيخون زدن دشمن به اماکن سکونت زنان و کودکان جلوگيري کنند؛ اما مي‌بايست اقدام قاطعي صورت ميگرفت که بر اثر آن صفوف متشکل احزاب از هم پاشيده شود! به منظور تحقُق بخشيدن به اين هدف، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اراده فرمودند با عُيينه بن حصن و حارث‌بن عوف دو رئيس قبيلة غطفان در ازاي يک سوم محصول ميوة خرماي مدينه صلح کنند، تا مسلمانان در برابر قريشيان يکسره شوند و بتوانند شکستي اساسي و زودرس را بر آنان تحميل کنند؛ به خصوص که بارها ميزان توانمندي و جنگاوري قريشيان را آزموده بودند.

رايزني و گفتگو بر سر اين مسئله آغاز شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين مورد با سعدين (سعدبن معاذ و سعدبن عباده) مشورت کردند. آن دو گفتند: اي رسول خدا، اگر خداوند شما را به اين کار امر فرموده است، سمعاً و طاعتاً! اما، اگر شما اين کار را به خاطر ما مي‌خواهيد انجام بدهيد، ما نيازي به چنين کاري نداريم! ما با اين جماعت در شرک ورزيدن به خدا و بت‌پرستيدن وحدت کلمه داشتيم، و با اين حال، اينان به خواب هم نمي‌ديدند که از محصول ميوه و خرماي مدينه بخورند، مگر به صورت پذيرايي از مهمان يا از طريق خريداري؛ اکنون که خداوند ما را به دين حق مشرف گردانيده و ما را به اسلام رهنمون گرديده، و با وجود شما ما را عزت و کرامت بخشيده است، اموالمان را دو دستي تقديم اينان کنيم؟! بخدا، ما به اينان هيچ نخواهيم داد مگر شمشير! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز رأي و نظر آن دو را تصويب و تأييد فرمودند و گفتند:

(إنما هو شيءٌ أصنعه لکم لما رأيت العرب قد رمتکم عن قوسٍ واحدة).

«اين کاري بود که من مي‌خواستم به خاطر شما انجام بدهم؛ زيرا که ديدم قوم عرب همه در برابر شما با يکديگر همدست شده‌اند و دست به دست يکديگر داده‌اند!»
از آن سوي ديگر، خداوند عزوجل که همة حمد و سپاس‌ها او را سزاست، از جانب خود کاري ساخت کارستان؛ که بر اثر آن پشت دشمن را شکست، و صفوف دشمن را از هم پاشيد، و لبة تيز حربة آنان را کُند گردانيد. از جمله اين سبب و سازي‌هاي کردگار آن بود که مردي از غطفان که او را نعيم بن مسعودبن‌عامر اشجعي -رضي الله عنه- مي‌ناميدند، نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: اي رسول خدا، من مسلمان شده‌ام؛ اما قوم و قبيلة من از اسلام آوردن من آگاهي ندارند؛ هر امري داريد به من بفرماييد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فان الحرب خدعة).

«تو يک مرد تنهايي، هرچه در توان داري به سود ما عزم دشمن را سست گردان؛ که جنگ سراسر نيرنگ است!»

نعيم بي‌درنگ خود را به نزد بني‌قريظه رسانيد که با آنان درعهد جاهليت معامله و معاشرت داشت و بر آنان وارد شد و گفت: شما از ميزان محبت من به شما و صميميت من نسبت به خودتان باخبريد! گفتند: راست مي‌گويي! گفت: حال که چنين است، با شما بگويم که در اين کارزار، قريش همانند شما نيستند، منطقه منطقة شما است، اموال و فرزندان و زنان شما در اين منطقه به سر مي‌برند و نمي‌توانيد از اينجا به جاي ديگري برويد و نقل مکان کنيد؛ اما، قريش و غطفان، آمده‌اند تا با محمد و اصحابش بجنگند، و شما از آنان پشتيباني و حمايت کرده‌ايد، در حاليکه منطقة سکونتشان و اموال و زنانشان در جايي ديگر است؛ اگر فرصتي به دست بياورند، از فرصت حداکثر استفاده را مي‌کنند؛ و اگر دستشان به جايي نرسيد، به سرزمين خودشان بازمي‌گردند، و شما را با محمد تنها مي‌گذارند، و محمد ار شما انتقام مي‌گيرد! گفتند: پس چه بايد کرد، اي نعيم؟! گفت: همراه آنان نجنگيد تا وقتيکه شماري از مردان خويش را به عنوان گروگان به شما بسپارند! گفتند: پيشنهادي بسيار نيکو دادي؟!

نعيم، از آنجا بي‌درنگ و بدون فوت وقت، خود را به نزد قريش رسانيد و به آنان گفت: شما خوب مي‌‌دانيد که من تا چه اندازه نسبت به شما مودت و محبت دارم، و خيرخواه شما هستم؟! گفتند: آري! گفت: يهوديان از آن پيمان‌شکني که به خاطر شما با محمد و يارانش معمول داشته‌اند پشيمان شده‌اند، و با او باب مراوده را باز کرده‌اند و به او وعده داده‌اند که مرداني را از شما به رسم گروگان بگيرند و به آنان بسپارند، و به دنبال اين خوش خدمتي دوباره با او برعليه شما هم‌پيمان شوند. بنابراين، اگر به نزد شما فرستادند و گروگان طلبيدند، در اختيارشان نگذاريد! از آنجا نيز شتابان به نزد طوايف غطفان رفت و سخناني از آن دست تحويل آنان داد.

شب شنبه‌اي در ماه شوال سال پنجم هجرت قريشيان به نزد يهوديان بني‌قريظه پيام فرستادند که: ما در اينجا در اين سرزمين ديگر تاب و توان اقامت نداريم؛ همة اسبان و شتران ما دارند هلاک مي‌شوند! بياييد با هم دست به يکي کنيم و کار را با محمد يکسره سازيم؟! يهوديان در پاسخ پيام ايشان پيام فرستادند که: امروز روز شنبه است، و شما نيک ميدانيد که پيشينيان ما از بابت اقدام در روز شنبه به چه مصائبي دچار آمده‌اند؟! علاوه بر اين، ما همراه شما نخواهيم جنگيد، مگر آنکه شماري از مردانتان را به رسم گروگان به نزد ما بفرستيد! وقتي فرستادگان قريشيان با اين پاسخ و پيام از سوي يهوديان بازگشتند، قريشيان و طوايف غطفان گفتند: به خدا نعيم شما را خوب شناخته بود! بلافاصله براي يهوديان پيام فرستادند که به خدا ما احدي را به رسم گروگان نزد شما نخواهيم فرستاد؛ بي‌درنگ با ما همراه شويد تا کار محمد را يکسره سازيم! بني‌قريظه نيز گفتند: به خدا، نعيم شما را خوب شناخته بود! طرفين دست از ياري و پشتيباني يکديگر کشيدند، و جدايي و دو دستگي بر صفوف فشرده و متشکل آنان سايه افکند، و عزم و ارادة آنان را سست گردانيد.

دعاي مسلمانان در گيرودار جنگ احزاب به درگاه خداوند متعال، اين بود: (اللهم استرعوراتنا، و آمن روعاتنا)  خداوندا، نقاط آسيب‌پذير و بي‌دفاع ما را از شرّ دشمن مستور و محفوظ بدار، و اين نگراني‌ها و پريشاني‌ها را از دل‌هاي ما بازدار! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز در همان اوان، دسته‌جات کفار و مشرکان را نفرين کردند و گفتند:

(اللهم منزل الکتاب، سريع الحساب، اهزم الاحزاب! اللهم اهزمهم وزلزلهم)
.

«خداوندا، اي فرو فرستنده کتاب، و اي سريع الحساب، شکستي فراگير نازل کن بر اين احزاب! خداوندا، اينان را درهم شکن، و بنيان ايشان را از پاي بست بلرزان؟!»

خداوند دعاي رسول خويش و مسلمانان را شنيد. به دنبال تفرقه‌اي که در صفوف مشرکان خزيد، و جدايي و بي‌وفايي در ميانشان حکمفرما گرديد، خداوند لشکريان باد را نيز بر سر ايشان فرستاد. وزش شديد باد، خيمه‌هايشان را از جاي برکند، و هرجا ديگي بارگذاشته بودند، وارونه کرد، و طناب‌هاي خيمه‌هايشان را از زمين درآورد، و آرامش و آسايش را از انان برگرفت. لشکرياني از فرشتگان نيز فرو فرستاد تا آنان را متزلزل گردانند، و در دل‌هايشان ترس و وحشت بياندازند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن شب سرد سخت، حُذَيفه بن‌يمان را فرستادند تا از دشمن کسب خبر کند. حُذَيفه وقتي سررسيد، آنان را بر همين حال ديد، که دارند آمادة کوچيدن مي‌شوند. به سوي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت و کوچيدن آن جماعت را به آن حضرت گزارش کرد. اينک، خداوند دشمنان رسول خويش را دفع کرده بود، و خشمگين و اندوهگين بازگردانيده بود، در حالي که دستشان به هيچ چيز نرسيده بود، و حتّي خداوند آن حضرت را از بابت کارزار با آنان نيز کفايت فرموده بود، و نويدهاي خود را راست آورده، و لشکريان خويش را عزت داده، و بندة خود را پيروز گردانيده، و خود به تنهايي همه احزاب را در نورديده بود. بنابراين، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه بازگشتند.
جنگ خندق، بنابر قول صحيح‌تر، در ماه شوّال سال پنجم هجرت روي داد. مشرکان در گيرودار اين جنگ، مدّت يک ماه يا اندکي کمتر، مسلمانان را در محاصرة خويش داشتند. از جمع ميان اطلاعات موجود در منابع مي‌توان دريافت که آغاز محاصره در ماه شوال و پايان آن در ماه ذيقعده بوده است. بنا به نوشتة ابن‌سعد، بازگشت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از خندق، روز چهارشنبه هفت روز باقي مانده به پايان ذيقعده روي داده است.

جنگ احزاب (خندق) يک جنگ خسارت بار نبود؛ بلکه يک جنگ رواني بود. کشتار سختي در اين جنگ صورت نگرفت؛ اما، يکي از سرنوشت‌سازترين نبردها در تاريخ اسلام بود که به شکست و خواري و رسوايي مشرکان انجاميد، و اين نتيجه را تثبيت کرد که هيچ نيرويي از نيروهاي قوم عرب توان ريشه‌کن کردن نيروي محدودي را که در مدينه در حال رشد و نشو و نما است، ندارد؛ زيرا، قوم عرب هرگز توانمندي بيش از اين را نداشت که جمعيتي آن چنان انبوه که در جنگ احزاب فراهم آورد، گردآورد! به همين جهت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هنگامي که خداوند جنگ احزاب را به خير گذرانيد، فرمودند:

(الآن نغزوهم ولا يغزونا؛ نحن نسير إليهم) 
.

«اينک ما به جنگ آنان مي‌رويم، و آنان ديگر به جنگ ما نمي‌ايند، ما به سوي آنان رهسپار خواهيم شد!»
فصل هشتم

پس از جنگ خندق

غزوة بني قريظه

در همان روزي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه بازگشتند. وقت ظهر، جبرئيل نزد آن حضرت آمد، در حالي که ايشان در خانه امّ‌سَلَمه غسل مي‌کردند، گفت: مگر اسلحه بر زمين گذاشته‌ايد؟ فرشتگان هنوز اسلحه از دست فرو ننهاده‌اند؛ و من هم اينک از تعقيب اين جماعت بازمي‌گردم! با اطرافيانتان قيام کنيد و بر بني‌قريظه بتازيد، من نيز پيشاپيش شما حرکت مي‌کنم، و قلعه‌هايشان را بر سرشان مي‌لرزانم، و در دل‌هايشان ترس و وحشت مي‌افکنم! جبرئيل به اتفاق موکبي از فرشتگان حرکت کرده، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمودند جارچي در ميان مردم جار بزند:

(من کان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة).

«هر کس که در مقام سمع و طاعت است، نماز عصر را نگزارد مگر در ديار بني‌قريظه!»
آنحضرت ابن امّ‌مکتوم را در مدينه جانشين خود گردانيدند، و رايت جنگ را به دست علي‌بن ابيطالب دادند، و او را پيشاپيش به سوي بني‌قريظه فرستادند. علي حرکت کرد و رفت تا به نزديکي قلعه‌هاي ايشان رسيد، و سخنان زشتي از آنان دربارة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيد.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز به اتفاق گروهي از مهاجر و انصار به راه افتادند. رفتند تا بر سر چاهي از چاه‌هاي بني‌قريظه به نام «بئر انّا» رسيدند. مسلمانان نيز امر آن حضرت را امتثال کردند، و فورا از جاي برجستند، و به سوي بني‌قريظه حرکت کردند. در بين راه، وقت نماز عصر رسيد، بعضي از آنان گفتند: همانطور که به ما امر فرموده‌اند، نماز عصر را نمي‌خوانيم تا به ديار بني‌قريظه برسيم. حتي بعضي از رزمندگان مسلمان نماز عصر آن روز را پس از نماز عشا گزاردند. بعضي ديگر گفتند: از ما چنين چيزي را نخواسته‌اند؛ منظور آن حضرت سرعت بخشيدن به حرکت بوده است! و بنابراين، نماز را در بين راه گزاردند. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز هيچيک از اين دو گروه را محکوم نفرمودند.

به اين ترتيب، لشکريان اسلام، فوج فوج به سوي بين‌قريظه رهسپار گرديدند، تا به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پيوستند. جمعاً سه هزار نفر بودند، و سي اسب داشتند. در کنار قلعه‌هاي بني‌قريظه فرود آمدند، و آنان را به محاصرة خويش درآوردند.

وقتي که حلقه‌هاي محاصره برايشان تنگ گرديد، رئيس طايفة بني‌قريظه، کعب‌بن اسد يهوديان را در انتخاب يکي از سه راه مخير گردانيد: يکي اينکه مسلمان شوند و به پيروي از محمد به دين او درآيند، و خون و مال و فرزندان و زنانشان در امان بماند؛ چنانکه به آنان گفته بود: به خدا، براي شما به روشني معلوم شده است که او نبي مرسل است، و او همان پيامبري است که نام و نشان وي را در کتاب آسماني خودتان مي‌يابيد! ديگر اينکه به دست خودشان فرزندان و زنان خودشان را بکشند، و با شمشيرهاي آخته آهنگ پيامبر کنند، و با او کار را يکسره کنند؛ تا بر او ظفر يابند، يا آنکه تا آخرين نفر کشته شوند! سوم اينکه بر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و اصحابش يورش برند، و در روز شنبه به نبرد با آنان بپردازند، زيرا آنان مطمئن‌اند که يهوديان در روزهاي شنبه دست به حمله و کارزار نمي‌زنند! يهوديان از پذيرش هر سه پيشنهاد وي امتناع کردند. آن هنگام، سرور آنان کعب بن اسد با حالت دل‌گرفتگي و خشم گفت: هيچيک از مردان شما از آن زمان که مادرش او را زاييده است، حتي يک شب را با حزم و احتياط و خردمندي به صبح نرسانيده است؟!

پس از رد اين سه پيشنهاد، راهي براي بني‌قريظه باقي نماند، جز اينکه به فرمان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و داوري آن حضرت تن دردهند. اما پيش از آن مي‌خواستند با بعضي از مسلمانان هم‌پيمانشان تماس برقرار کنند، بلکه بتوانند بفهمند که در صورت گردن نهادن به فرمان پيامبر اسلام چه بر سرشان خواهد آمد!؟ نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستادند که ابولبابه را به سوي ما بفرستيد تا ما با او مشورت کنيم. ابولبابه هم پيمان بني‌قريظه بود، و اموال و فرزندان وي در منطقة آنان بود. يهوديان همينكه ابولبابه را ديدند، مردانشان دست به دامان وي شدند، و زنان و کودکانشان از جاي جستند و روياروي او به گريه و زاري پرداختند. ابولبابه دلش به حال آنان سوخت. گفتند: ابولبابه! فکر مي‌کني اگر ما به حکم محمد گردن نهيم...؟ گفت: آري! و با دست خود به گولويش اشاره کرد. منظورش اين بود که همة شما را سر خواهد بريد! آنگاه فوراً دريافت که به خدا و رسول خدا خيانت کرده است، از همان راهي که آمده بود، برگشت، ولي به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازنگشت. به مسجد پيامبر در مدينه رفت، و خودش را به ستون مسجد بست، و سوگند ياد کرد که کسي جز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دستان مبارکشان بند او را نگشايد و تا ابد پاي به سرزمين بني‌قريظه ننهد! وقتي ماجرا او به اطلاع آن حضرت رسيد، مدتي بود که انتظارش را مي‌کشيدند، فرمودند:
(أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ قد فعل، فما أنا بالذي أطلقه من مکانه حتى يتوب الله عليه).

«هان! اگر نزد من آمده بود، براي او طلب مغفرت مي‌کردم؛ اما اينک که چنين کرده است من هرگز او را از جا و مکان و بند و زندانش رهايي نخواهم داد تا خداوند توبه او را بپذيرد!»
به هر حال، به رغم اشاراتي که ابولبابه کرده بود، بني قريظه تصميم گرفتند که خود را در اختيار حکم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار دهند. البته، يهوديان در توانشان بود که يک محاصرة طولاني را تحمل کنند؛ زيرا مواد غذائي و چشمه و چاه آب فراوان داشتند، و دژهاي آنان بسيار استوار بود؛ و از آن سوي ديگر، مسلمان با سرمايي سخت دست به گريبان بودند، و از گرسنگي شديد رنج مي‌بردند، و جملگي برهنه بودند. خستگي نيز به سختي بر آنان عارض گرديده بود، به علاوه آنکه پيش از آغاز نبرد احزاب تاکنون پيوسته در عمليات جنگي به سر برده بودند. باوجود اين، جنگ مسلمانان، بني‌قريظه را يک جنگ رواني بود. خداوند نيز ترس و وحشت در دلهاي آنان افکنده بود، و روحية خودشان را از دست داده بودند. اين پريشاني و نابساماني رواني، هنگامي به اوج شدت خود رسيد که علي‌بن‌ابيطالب و زبيربن عوام جلو رفتند، و علي فرياد زد: اي لشكريان ايمان! به خدا، از همان جامي که حمزه نوشيد خواهم نوشيد، يا آنکه قلعة اينان را فتح خواهم کرد!؟

بني‌قريظه که چنين ديدند، پيشدستي کردند و به فرمان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تن دردادند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- امر فرمود تا مردانشان را دربند کردند، و تحت سرپرستي محمدبن مسلمة انصاري دستانشان را به زنجير بستند، و زنان و کودکان را دور از مردان در گوشه‌اي جاي دادند. طايفة اوس از جاي برخاستند و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: اي رسول خدا، با بني‌قينُفاع چنان کرديد که خود دانيد؛ آنان هم‌پيمانان برادران خزرجي ما بودند. حال، اينان هم پيمانان مايند، با آنان به احسان رفتار کنيد!

فرمود:

(ألا ترضون أن يحکم فيهم رجل منکم).

«اگر يک مرد از ميان شما درباره آنان حکم کند خشنود خواهيد شد؟!»

گفتند: البتّه! فرمودند:

(فذاک إلى سعد بن معاذ).

«اين کار را به سعدبن معاذ واگذار کردم!»

گفتند: از اين انتخاب خشنوديم!

پيامبر گرامي اسلام به دنبال سعدبن معاذ فرستادند. وي در مدينه بود و به خاطر جراحتي که بر رگ اکحل وي در جنگ احزاب وارد آمده بود، راهي اين غزوه نشده بود. او را بر الاغي سوار کردند، و نزد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آوردند. اوسيان اطراف الاغ او را گرفته بودند، و پيوسته مي‌گفتند: اي سعد، دربارة هم‌پيمانانت زيبا عمل کن! دربارة آنان احسان کن! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تو را حَکَم قرار داده است که به آنان احسان روا داري! سعد ساکت بود و هيچ پاسخي نميداد. وقتي جمعيت آنان انبوه گرديد، گفت: اينک وقت آن رسيده است که سعد را در راه خدا سرزنش هيچ سرزنش کننده‌اي از حق بازندارد! وقتي که اين سخن را از سعد شنيدند، بعضي از آنان به مدينه بازگشتند و خبر مرگ دسته‌جمعي بني‌قريظه را به اهل مدينه دادند!

سعد به نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به صحابه فرمودند:

(قوموا إلى سيدکم). 
«برخيزيد و به پيشباز سرورتان برويد!»

وقتي که او را وارد کردند، گفتند: اي سعد، اين جماعت گردن به حکم و داوري تو نهاده‌اند! گفت: هر حکمي که من صادر کنم دربارة آنان اجرا خواهد شد؟ گفتند: آري، گفت: همچنين، دربارة مسلمانان؟ گفتند: آري! گفت: همچنين دربارة آن کسي که اينجا است؟ و روي برگردانيد و به سوي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با تجليل و تکريم اشاره کرد؛ آن حضرت فرمودند: (نَعَم، و عَلي) «آري حتّي درباره من درباره من!»  گفت: حال که چنين است، من حکم مي‌کنم که مردان بني‌قريظه کشته شوند؛ کودکانشان و زنانشان اسير شوند؛ و اموالشان ميان مسلمانان تقسيم شود!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لقد حکمت فيهم بحکم الله من فوق سبع سماوات).

«عيناً همان حکمي را که خداوند از بالاي هفت آسمان فرموده بود، درباره اينان صادر کردي؟!»

داوري سعد در نهايت عدل و انصاف بود؛ زيرا، بني‌قريظه، علاوه بر آن نيرنگ زشتي که مرتکب شدند، يکهزار و پانصد شمشير و دو هزار نيزه، و سيصد زره و پانصد سپر فلزي و چرمي به منظور قتل عام مسلمانان فراهم آورده بودند؛ و مسلمانان پس از فتح قلعه‌هاي آنان بر اين اسلحه و لوازم جنگي دست يافتند.

به فرمان پيامبر بزرگ اسلام، بني‌قريظه در خانة بنت‌الحارث، زني از بني‌نجّار زنداني شدند، و براي آنان گودال‌هايي در بازار مدينه حفر کردند، و دستور دادند آنان را بياورند، و فوج‌فوج، آنان را به سوي آن گودال‌ها مي‌بردند، و در کنار آن گودال‌ها گردن‌هايشان را مي‌زدند، و به درون آن گودال‌ها مي‌افکندند. عده‌اي از آنان که هنوز در زندان به سر مي‌بردند، به رئيسشان کعب‌بن سعد گفتند: فکر مي‌کني که با ما چه بکند؟ گفت: هيچگاه شما نمي‌خواهيد عقلتان را به کار بياندازيد؟! مگر نمي‌بينيد که مرد جنگ از حرف خود برنمي‌گردد، و هرکه از ميان شما مي‌رود، بازنمي‌گردد؟! به خدا، سرنوشت همه شما کشته شدن است! شمار آنان ششصد تن تا هفتصد تن بود، که همة آنان را گردن زدند.

به اين ترتيب، مارهاي سمي مجسّمة نيرنگ و خيانت، که عهد و پيمان مؤکّد خويش را شکسته بودند، و در بحراني‌ترين شرايطي که مسلمانان در تاريخ خويش تجربه مي‌کردند، با احزاب درجهت ريشه‌کن کردن مسلمانان دست به يکي کرده بودند، براي هميشه ريشه‌کن شدند. آنان با اين کردارشان در رديف بزرگترين جنايتکاران جنگي قرار گرفته بودند که مستحق محاکمه و اعدام بودند.

در ميان اين جمعيت انبوه، شيطان‌ بني‌نضير، يکي از بزرگترين جنايتکاران جنگي در جنگ احزاب، حيي بن اخطب، پدر صفيه امّ‌المؤمنين -رضي الله عنها- نيز به قتل رسيد. وي هنگامي که قريشيان و مردمان غطفان از عرصة نبرد پاي کشيدند، در قلعة بني‌قريظه با آنان همراه شده بود، تا به عهدي که با کعب‌بن اسد، آن زمان که آمده بود تا کعب را در اثناي غزوة احزاب بر نيرنگ و خيانت تحريک کند، بسته بود، وفا کرده باشد. وقتي او را آوردند، حُلّه‌اي گرانبها بر دوش افکنده بود که از هر طرف به اندازة يک انگشت آن را پاره کرده بود. تا مبادا آن را غارت کنند، و دستانش با ريسماني به گردنش آويخته بود. به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: هان! به خدا من هيچگاه خودم را به خاطر دشمني با شما ملامت نکرده‌ام؛ اما، چه مي‌شود کرد؟!

هرکه با خدا درافتد ورافتد! آنگاه گفت: هان اي مردمان! گريزي از فرمان خدا نيست! سرنوشت و قضا و قدري است که خداوند بر بني‌اسرائيل نوشته است! آنگاه نشست، و گردن او را زدند.
از زنان بني‌قريظه تنها يک زن به قتل رسيد. وي سنگ آسيا را بر سر خَلاّدبن سُوَيد غلتانده بود و او را به قتل رسانيده بود، که به خاطر آن جنايت کشته شد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرموده بودند، پسران بالغ را بکشند، و پسران غيربالغ را واگذارند. از جمله پسران نابالغي که به اين ترتيب زنده ماند، عطية قُرَظي بود که او را زنده گذاشتند، و او اسلام آورد و از صحابة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گرديد.

ثابت بن‌قيس درخواست کرد که زبيربن باطا و خانواده و اموال وي را به او ببخشند. زبير زماني به ثابت احسان کرده بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن افراد و اموال را به ثابت بخشيدند. ثابت بن قيس به زبير گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تو را به من بخشيده‌اند؛ اموال و خانوادة تو را نيز به من بخشيده‌اند؛ همه از آن خودت باشد! زبير، وقتي که فهميد همگي افراد قبيله‌اش کشته شده‌اند، گفت: از تو به حساب آن احساني که به تو کرده‌ام درخواست مي‌کنم که مرا به دوستان و عزيزانم ملحق گرداني! ثابت نيز گردن او را زد، و او را به عزيزانش از يهوديان بني‌قريظه ملحق گردانيد. از فرزندان زبيربن باطا، ثابت فقط عبدالرحمان بن‌زبير را زنده گذاشت که اسلام آورد، و از صحابة پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گرديد.

در آن شب، پيش از آنکه بني‌قريظه را از قلعه‌هايشان فرود آورند، عدّه‌اي از آنان اسلام آوردند، و جان و مال و فرزندانشان را مصونيت بخشيدند.

در همان شب، عمروبن سعدي (مردي که در راستاي نيرنگ زدن به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با بني‌قريظه همراهي نکرده بود) را محمدبن مسلمه فرمانده پاسداران ويژة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ديد، و چون او را شناخت، رهايش کرد و معلوم نشد که به کجا رفت.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اموال بني‌قريظه را پس از آنکه خُمس آن اموال راخارج کردند، ميان مسلمانان تقسيم کردند. براي هر سوارکار سه سهم قرار دادند: دو سهم براي اسب، و يک سهم براي شخص سوارکار؛ براي هر رزمندة پياده يک سهم؛ و برخي از اسيران را تحت سرپرستي سعدبن زيد انصاري به نجد فرستادند و با بهاي آنها اسب و اسلحه خريداري کردند.

پيامبر گرامي اسلام، از زنان بني‌قريظه ريحانة بنت‌عمروبن خُناقه را به عنوان خالصه براي خودشان برگرفتند. وي در خانة آن حضرت بود تا ايشان از دنيا رفتند و تا آن زمان هنوز در ملک آن حضرت باقي بود. اين گفتة ابن‌اسحاق است 
. کلبي گفته است که آن حضرت وي را آزاد کردند و در سال ششم هجرت او را به همسري خويش درآوردند، و به هنگام بازگشت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از حجّه‌الوداع از دنيا رفت، و آن حضرت وي را در بقيع دفن کردند 
.

وقتي کار بني‌قريظه يکسره شد، ديگر دعاي بندة شايسته خدا، سعدبن‌معاذ -رضي الله عنه- مستجاب شده بود؛ دعايي که در گزارش ماجراهاي جنگ احزاب آورديم؛ و نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مسجد براي او خيمه‌اي سرپا کرده بودند که بتوانند زود به زود از او عيادت کنند. همينکه کار بني‌قريظه يکسره شد جراحت دست او نيز ترکيد و سرباز کرد. عايشه گويد: خون از زخم دست سعد فوّاره زد. در مسجد خيمة ديگري نيز از آن بني‌غفار سرپا بود. آنان متوجّه قضيه نشدند، تا وقتي که خون به سوي خيمة آنان جاري شد. به يکديگر گفتند: اين خيمگيان! اين چيست که از سوي شما به طرف ما مي‌آيد؟! ناگاه دريافتند که آن خونها از زخم سعد فوّاره مي‌زند، و بر اثر همين خونريزي از دنيا رفت 
.
* در صحيحين از جابر روايت شده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: (اهتز عرش الرحمن لموت سعدبن معاذ) عرش رحمان براي مرگ سعدبن معاذ لرزيد! 

* ترمذي نيز به سند صحيح از انس نقل کرده است که گفت: وقتي که جنازة سعدبن معاذ را برداشتند، منافقان گفتند: چقدر جنازه‌اش سبک بود!؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (إن الملائکه کانت تحمله) فرشتگان آن را حمل مي‌کردند! 

در اثناي محاصرة بني‌قريظه تنها يک مرد از مسلمانان کشته شد، و او خلاّد بن‌سُويد بود که زني از بني‌قريظه سنگ آسيا را بر سر او غلتانيده بود. همچنين در اثناي محاصره ابوسنان بن مِحصَن برادر عُکّاشه از دنيا رفت.

امّا ابولُبابه؛ شش شبانه روز همچنان به ستون مسجد پيامبر بسته بود. همسرش به هنگام فرا رسيدن وقت هر نماز به نزد او مي‌آمد و او را از بند آزاد مي‌کرد تا نماز بگزارد؛ سپس بازمي‌گشت و دوباره او را به ستون مسجد مي‌بست. سرانجام، قبولي توبة وي بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به هنگام سحر نازل شد. ايشان در خانة امّ‌سلمه بودند. امّ‌سلمه بر در حجره‌اش آمد و گفت: اي ابالبابه، مژده بده که خداوند توبه‌ات را پذيرفت! مردم هجوم آوردند که او را از بند آزاد کنند؛ ابولبابه از آزاد شدن امتناع ورزيد، مگر آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را آزاد کنند. هنگامي که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌خواستند براي نماز صبح بروند، او را آزاد کردند.

اين غزوه در ذيقعدة سال پنجم هجرت به وقوع پيوست، و محاصره بيست و پنج شب به طول انجاميد 
.

خداوند متعال در ارتباط با غزوة احزاب و ماجراي بني‌قريظه آياتي از سورة احزاب را نازل فرموده است. در اين آيات، مهمترين جزئيات ماجرا گزارش شده، و اوضاع و احوال مؤمنان و منافقان تبيين گرديده و خفت و خواري احزاب و نافرجامي حرکتشان، و نيز پيامدهاي نيرنگبازي اهل کتاب توضيح داده شده است.

کشته شدن سَلاّم بن ابي الحقيق

سلام بن ابي الحقيق که کنيه‌اش ابورافع بود يکي از بزرگترين جنايتکاران يهود بود که احزاب را بر ضدّ مسلمانان به راه انداخته بود، و اموال و اسباب و وسايل فراوان به آنان رسانيده بود
، و سابقاً رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بسيار آزرده بود. وقتي که مسلمانان از کار بين‌قريظه پرداختند، خزرجيان از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواستند که عازم قتل وي شوند، پيش از آن، قتل کعب بن اشرف به دست مرداني از طايفة اوس صورت پذيرفته بود، و اينک مردان طايفة حزرج مي‌خواستند فضيلتي همسان فضيلت آنان به دست آورند؛ اين بود که در اين اجازه خواستن پيشدستي کردند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه دادند که بروند او را بکشند، ولي از کشتن زنان و کودکان نهي فرمودند. دسته‌اي از رزمندگان مسلمان خزرج متشکّل از پنج مرد که هر پنج تن از بني‌سلمه بودند، به فرماندهي عبدالله بن عتيک به اين منظور اعزام شدند.

اين گروه پنج نفري از مدينه خارج شدند و آهنگ خيبر کردند؛ زيرا قلعة ابورافع در آنجا قرار داشت. زماني که به نزديکي قلعة او رسيدند آفتاب غروب کرده بود و مردم به خانه و کاشانة خود بازمي‌گشتند. عبدالله بن عتيک به يارانش گفت: سرجاي خودتان بنشينيد، من مي‌روم و با دروازه‌بان قلعه وارد صحبت مي‌شوم؛ شايد بتوانم داخل شوم! جلو رفت تا به نزديکي دروازة قلعه رسيد. آنگاه جامه بر سر کشيد، چنانکه گويي مشغول قضاي حاجت است. مردم همه داخل قلعه شدند. دروازه‌بان او را صدا کرد: اي بندة خدا، اگر مي‌خواهي وارد شوي وارد شو، که من مي‌خواهم دروازه را ببندم!

عبدالله بن عتيک گويد: داخل قلعه شدم و درجايي کمين کردم. وقتي همه داخل شدند، دروازه‌بان دروازه با را بست و کليدها را بر روي ميخي آويخت. گويد: من برخاستم و کليدها را برگرفتم، و دروازه را دوباره باز کردم. ابورافع روي طاق‌نمايي در بالاي قلعه با عده‌اي از اطرافيانش گفت و شنود داشتند. وقتي نديمانش رفتند، بالا رفتم تا به سراغ او بروم. هر دري را که باز مي‌کردم، از داخل، آن را بر روي خودم مي‌بستم. با خود گفتم: اين جماعت به فرض آنکه نسبت به من مشکوک شوند، دستشان به من نخواهد رسيد تا او را بکشم! خودم را به او رسانيدم. وي درون يک اتاق تاريک در ميان خانواده‌اش جاي گرفته بود و من نميدانستم کجاي اتاق قرار دارد. گفتم: ابارافع! گفت: کيست؟ خود را به سمت صدا افکندم، و ضربتي با شمشير بر او فرود آوردم، اما من جايي را نمي‌ديدم، نتيجه‌اي نگرفتم، و او فرياد زد: از اتاق خارج شدم، و اندکي درنگ کردم و دوباره نزد او به درون اتاق آمدم و گفتم: اين صدا چيست اي ابارافع؟ گفت: واي بر مادرت! مردي درون اتاق بود و اندکي پيش مرا با شمشير زد! گويد: ضربت ديگري بر او زدم که او را از پاي درآوردم، اما او کشته نشد. آنگاه نوک شمشير را در شکمش فرو بردم و فشار دادم تا از گرده‌اش بيرون آمد. دريافتم که ديگر او را کشته‌ام! درها را يکي پس از ديگري باز کردم، تا به پله‌اي برخوردم. پايم را به حساب اينکه به زمين رسيده‌ام، پايين گذاشتم؛ در آن شب مهتابي بر زمين افتادم و ساق پايم شکست. با عمامه‌ام آنرا بستم و به راه افتادم و بر سر دروازه نشستم. آنگاه با خود گفتم: امشب از اينجا نمي‌روم تا دريابم که او را کشته‌ام يا نه؟ هنگام خروسخوان، خبر مرگ او را بر بالاي باروي قلعه اعلام کردند. اعلام کنندة خبر مرگ وي گفت: خبر مرگ ابورافع بازرگان اهل حجاز را اعلام مي‌کنم! نزد يارانم رفتم و گفتم: بگريزيم! خدا ابورافع را کشت! خودم را به پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسانيدم و ماجرا را براي ايشان بازگفتم: فرمودند: (اُبسُط رجلَک) «پايت را دراز کن!» پايم را دراز کردم؛ آن حضرت دستي بر پايم کشيدند، چنان که گويي هيچگاه درد نداشته است 
.

اين بود روايت بخاري. به گفتة ابن اسحاق همگي آنان بر ابورافع وارد شدند، و در قتل او شرکت جستند، و آن کسي که با شمشير با او درگير شد تا او را به قتل رسانيد، عبدالله‌بن اُنيس بود. و در ذيل اين روايت آمده است: وقتي شب هنگام او را کشتند، و ساق پاي عبدالله بن عتيک شکست؛ او را بر دوش گرفتند و از طريق راه آبي که به يکي از چشمه‌هايشان منتهي مي‌شد، از قلعه بيرون آمدند. يهوديان آتش روشن کردند و به اين سوي و آنسوي شتافتند. وقتي که نااميد شدند به نزد جنازة رفيقشان بازگشتند. همچنين در اين روايت آمده است که خزرجيان وقتي بازمي‌گشتند، عبدالله بن‌عتيک را بر دوش خود حمل کردند تا بر رسول ‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند 
.

اعزام اين سريه در ذيقعده يا ذيحجّة سال پنجم هجرت صورت پذيرفته است 
.

سرية محمّد بن مسلمه

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- همينکه از جنگ احزاب و يکسره کردن کار بني قريظه پرداختند، به حملاتي تأديبي بر بعضي از قبايل و باديه‌نشينان دست زدند که جز تحت فشار قوة قاهره حاضر نبودند به امنيت و صلح و سازش تن دربدهند. سرية محمدبن مسلمه، نخستين سرية اعزامي از سوي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از فراغت يافتن از جنگ احزاب و محاصرة بني‌قريظه است. شمار نيروهاي اين سريه سي‌سوار بوده است.
اين سريه به سوي قرطاء حرکت کرد. قرطاء در ناحيه ضريه در منطقة بَکَرات از سرزمين نجد واقع شده و فاصلة ميان ضريه و مدينه هفت شبانه‌روز راه است. اين سريه ده شب گذشته از آغاز محرم سال ششم هجرت به سوي تيرة بني‌بکر بن کلاب اعزام گرديد. همينکه افراد اين سريه بر سر آنان تاختند، گريختند، و مسلمانان چارپايان و گوسفندان فراواني را به غنيمت گرفتند، و يک شب مانده به پايان ماه محرم وارد مدينه شدند. ثمامه بن اَثال حنفي بزرگ بني‌حنيفه به طور ناشناس خود را در ميان جمع اعضاي اين سريه گذاشته بود، و ناشناس بيرون آمده بود تا به دستور مسيلمة کذاب، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به قتل برساند
. مسلمانان او را دستگير کردند. وقتيکه او را آوردند، به يکي از ستون‌هاي مسجد بستند. نبي‌اکرم به سراغ او آمدند و گفتند:

(ماذا عندکَ يا ثُمامة؟) «چه خبر، اي ثمامه؟!»

گفت: خبر خير، اي محمد! اگر به قتل برساني کسي را به قتل رسانيده‌اي که خوني به گردن اوست؛ و اگر کرامت کني بر کسي کرامت کرده‌اي که سپاسگزار است؛ و اگر مال و منال مي‌خواهي درخواست کن؛ هرچه خواهي به تو بدهند! آن حضرت وي را واگذاردند و رفتند. بار ديگر از کنار او گذشتند و نظير همان سخنان را با وي گفتند. او نيز نظير همان جواب قبلي را داد. بار سوم نيز از کنار او گذشتند، و همان گفتگوي پيشين ميان آن دو تکرار شد. آنگاه فرمودند:

(اطلِقوا ثُمامة) «ثمامة را رها سازيد!»

او را رها کردند. در نزديکي مسجد به زير درخت خرمايي رفت و غسل کرد. سپس نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و اسلام آورد، و گفت: به خدا هيچ چيز بر روي زمين براي من منفورتر از چهرة شما نبود؛ امّا اينک چهرة شما محبوب‌ترين چهره‌ها نزد من است! به خدا هيچ دين و آيين بر روي زمين براي من منفورتر از دين شما نبود، اما، اينک دين شما محبوب‌ترين دين‌ها نزد من است! سوارکاران شما در حالي مرا دستگير کردند که من قصد انجام مناسک عمره را داشتم!؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او را به آينده‌هاي روشن مژده دادند، و به او دستور دادند که عمره را به جاي آورد. وقتي بر قريشيان وارد شد، گفتند: صابي شده‌اي و از دين برگشته‌اي، اي ثمامه!؟ گفت: نه به خدا، بلکه من مسلمان شده‌ام و با محمد همراه شده‌ام! و به خدا، از يمامه دانه‌اي گندم به سوي شما نخواهد آمد، مگر آنکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه بدهند! يمامه روستايي در حومة مکه بود. ثَمامه به ديار خويش بازگشت، و حمل گندم را به سوي مکه متوقف گردانيد، و قريشيان سخت در تنگنا قرار گرفتند. براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کتباً نامه‌اي نوشتند، و در پرتو خويشاوندي از آن حضرت درخواست کردند که به ثُمامه بنويسند حمل گندم به مکه را برقرار سازد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز چنان کردند 
.

غزوة بني‌لَحيان

بني‌لحيان طايفه‌اي از اعراب بودند که به ده تن از اصحاب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در محل رجيع نيرنگ زده بودند و موجب اعدام آنان شده بودند. اما، چون منطقة محل سکونت آنان در وسط سرزمين حجاز و نزديک به دروازه‌هاي مکه بود، و در ميان مسلمانان و قريشيان و اعراب بيابان‌نشين درگيريهاي شديد برقرار بود، نظر آن حضرت مساعد نبود بر اينکه به دشمن خيلي نزديک شوند و بر دل سرزمين حجاز دست‌اندازي کنند؛ وقتي احزاب شکست خوردند و از هم پاشيدند و عزم و ارادة آنان بر نبرد به سستي گراييد، و تا حدودي در برابر شرايط جاري تسليم شدند، پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به نظرشان رسيد که وقت انتقام گرفتن از بني‌لحيان رسيده است، و مناسب‌ترين هنگام براي گرفتن انتقام خون اصحاب رجيع است که در آنجا به شهادت رسيده بودند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه ربيع‌الاول يا جمادي‌الاولي سال ششم هجرت به اتفاق دويست تن از اصحابشان عازم ديار بني‌لحيان شدند. ابن امّ‌مکتوم را در مدينه جانشين خود گردانيدند، و چنان وانمود کردند که مي‌خواهند به سمت شام بروند. آنگاه شتابان سير کردند تا به بطن غُران- بياباني ميان اَمَج و عُسفان- رسيدند که يارانشان در آنجا به قتل رسيده بودند. براي آنان طلب رحمت و دعاي خير کردند. بني‌لحيان با خبر شدند و راهي قله‌هاي کوه‌ها گرديدند و درنتيجه دست رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان به احدي از بني‌لحيان نرسيد.

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مدت دو روز در اراضي بني‌لحيان به سر بردند، و چند سريه به اين سوي و آن سوي اعزام کردند، اما دستشان به بني‌لحيان نرسيد. به عُسفان رفتند، و ده سوارکار را به کُراع‌الغميم اعزام فرمودند تا به گوش قريشيان برسد. .آنگاه به مدينه بازگشتند. مدت غيبت آن حضرت در مدينه در ارتباط با اين غزوه چهارده شبانه‌روز بود.

سريه‌هاي ديگر

از آن پس، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پياپي هيأت‌هاي رزمي عملياتي و سريه‌هاي مختلف را به اين سوي و آن سوي اعزام فرمودند، که فهرست مختصري از آنها چنين است:

1. سرية عُکّاشه بن مِحَصن به مقصد غَمر، در ماه ربيع‌الاول يا ربيع‌الآخر سال ششم هجرت، عکّاشه با چهل مرد آهنگ غَمر- برکة آبي متعلق به بني‌اسد- کرد. آن جماعت همه گريختند و رزمندگان مسلمان دويست شتر غنيمت گرفتند و با خود به مدينه بردند.

2. سرية محمدبن مسلمه به مقصد ذي‌القصه، در ماه ربيع‌الاول يا ربيع‌الاخر سال ششم هجرت. ابن مسلمه با ده مرد جنگي عازم ذي‌القصّه در ديار بني ثعلبه گرديد. آن جماعت که يکصد تن بودند برايشان کمين کردند، و هنگامي که به خواب رفتند همه را سر بريدند، بجز ابن مسلمه که مجروح شد و از دست آنان گريخت.

3. سرية ابوعبيده بن جراح به مقصد ذي‌القصّه، در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در پي کشته شدن اصحاب محمدبن مسلمه به دست اعراب ذي‌القصه، وي را با چهل تن از رزمندگان اسلام به سوي قتلگاه آنان فرستادند. اين عده شب را پياده راه سپردند، و هنگام صبح به بني‌ثعلبه رسيدند و بر آنان يورش بردند، و در کوهستان آنان را متواري ساختند، و تنها به يک مرد از آنان دست يافتند که او نيز مسلمان شد، و چارپايان و گوسفندان متعددي غنيمت گرفتند.

4. سرية زيدين حارثه به مقصد جَموم، در ماه ربيع‌الآخر سال ششم هجرت. جَموم، چشمة آبي بود از آن بني‌سُليم در مرّالظهران؛ زيد آهنگ بني‌سليم کرد. وقتي به ديار آنان رسيد، زني از مُزَينه را به نام حليمه دستگير کرد، و او زيد و همراهانش را به يکي از محله‌هاي بني‌سُليم دلالت کرد، و توانستند چارپايان و گوسفندان و اسيران متعددي بگيرند. وقتي زيد بازگشت و غنائم و اسيران را به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- تحويل داد، آن حضرت جان آن زن مُزينيه را به خودش بخشيدند و با او ازدواج کردند.

5. سرية زيد به مقصد عيص در ماه جمادي‌الاولي سال ششم هجرت، مشتمل بر يکصد و هفتاد سوار. در اثناي عمليات اين سريه، اموال کارواني متعلق به قريش که کاروانسالار آن ابوالعاص داماد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بود، مصادره شد. ابوالعاص گريخت. سپس به نزد زينب آمد و به او پناهنده شد، و از او درخواست کرد که از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بخواهد اموال کاروان را بازپس دهند. او نيز چنين کرد، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بدون آنکه اصحابشان را وادار به اين کار کنند، اشاره‌اي به اين مطلب کردند. مسلمانان نيز بيش و کم و بزرگ و کوچک همه را بازگردانيدند. ابوالعاص به مکه بازگشت و سپرده‌هاي مردم را به صاحبانش بازگردانيد. آنگاه مسلمان شد و مهاجرت کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز زينب را پس از گذشتن سه سال و اندي با همان عقد نکاح نخستين به همسري وي بازگردانيدند؛ چنانکه در حديث صحيح، اين مطلب به ثبوت رسيده است
؛ زيرا، آية تحريم زنان مسلمان بر کفار در آن زمان هنوز نازل نشده بود. اما اينکه در حديث وارد شده است که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- زينب را با عقد ازدواج جديدي به ابوالعاص بازگردانيدند؛ يا اينکه بعد از شش سال زينب را به او بازگردانيدند؛ از نظر متن نمي‌تواند صحيح باشد؛ همچنانکه از نظر سند نيز صحيح نيست. 
 شگفت از کساني است که به اين حديث ضعيف مي‌چسبند و مي‌گويند: ابوالعاص در اواخر سال هشتم اندکي پيش از فتح مکه مسلمان شده است، آنگاه سخن خودشان را به اين صورت نقض مي‌کنند که مي‌گويند زينب در اوائل سال هشتم از دنيا رفته است. اين بحث را تا حدودي در حاشية بُلوغ المرام باز کرده‌ايم 
.

موسي‌بن عقبه به اين نظر گراييده است که اين حادثه در سال هفتم هجرت با مباشرت ابوبصير و همراهانش صورت پذيرفته است؛ اما اين نظر نه با آن حديث صحيح راست مي‌آيد، و نه با اين حديث ضعيف.

6. سرية ديگر زيد به مقصد طَرْف يا طَرِق، در ماه جمادي‌الاخري سال ششم هجرت. زيد با پانزده مرد رزمنده آهنگ بني‌ثعلبه کرد. آن جماعت اعراب گريختند و ترس آنان را برداشت که مبادا اين بار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً آهنگ حمله بر آنان را کرده باشد. مسلمانان در اين سريه بيست شتر غنيمت گرفتند، و اين عمليات جمعاً چهار شبانه روز به طول انجاميد.

7. سرية ديگر زيد به مقصد وادي‌القُري. در ماه رجب سال ششم هجرت، زيد با همراهانش که جمعا دوازده نفر مي‌شدند براي خبرگيري از تحرکات دشمن، اگر تحرکي در کار باشد، عازم وادي‌القري شدند. ساکنان وادي‌القُري بر آنان هجوم بردند و نُه تن را کشتند، و سه تن ديگر که زيدبن حارثه يکي از آن سه تن بود گريختند. 

8. سرّية خَبَط. اين سريه را در ماه رجب سال هشتم هجرت گزارش مي‌کنند، اما، مضمون گزارش دلالت دارد بر اينکه اين سريه پيش از حُديبيه اتفاق افتاده است.

* جابر گويد: نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- ما را که سيصد سوار بوديم به مأموريت فرستادند. امير ما ابوعبيده بن جرّاح بود و مأموريت ما آن بود که در کمين يکي از کاروانهاي قريش باشيم. در اثناي عمليات، دچار گرسنگي شديد شديم و ناچار خبط (علف بيابان) خورديم، و به همين دليل ما را «جَيش الخَبَط» ناميدند. مردي سه شتر براي تدارک غذايمان کشت؛ سپس سه شتر ديگر کشت، و سپس بازهم سه شتر ديگر کشت. از آن به بعد، ديگر ابوعبيده او را از کشتن شتران نهي کرد. آن وقت، دريا جانوري بزرگ را براي ما بيرون افکند که به آن «عَنبَر» مي‌گفتند. دو هفته از گوشت آن خورديم و بدنهايمان را با آن چرب کرديم، و به واسطة آن بدنهايمان فربه و سالم گرديد. ابوعبيده يک شقّه آن را گرفت و بلند قدترين مرد لشكر و کشيده‌ترين شتر را انتخاب کرد و آن شقه را روي آن حمل کرد و از زير آن گذشت. همچنين از گوشت آن جانور قطعاتي را خشک کرديم و به عنوان آذوقه برداشتيم. وقتي به مدينه رسيديم، نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- رقتيم و ماجرا را براي آن حضرت بازگفتيم، فرمودند اين روزي شما بوده است که خداوند براي شما از دريا بيرون آورده است؛ حالا، نزد شما از گوشت آن جانور مقداري هست که به ما بدهيد بخوريم؟ ما نيز، مقداري از آن گوشت را براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاديم 
.

اينکه گفتيم، مضمون گزارش وقايع اين سريه بر آن دلالت دارد که پيش از صلح حديبيه روي داده است، از آن جهت است که مسلمانان پس از صلح حديبيه ديگر متعرض کاروانهاي قريش نمي‌شدند.
فصل نهم

غزوه بني المُصطلق

زمينه و انگيزة وقوع جنگ

اين جنگ، هرچند از جهت نظامي گسترده و دامنه‌دار نبود؛ امّا، از اين جهت سرنوشت‌ساز بود که در اثناي آن وقايعي روي داد که از يک سوي موجبات پريشاني و نابساماني را در جامعة اسلامي فراهم آورد، و از سوي ديگر به رسوايي منافقان انجاميد. همچنين، به مناسبت رويدادهاي اين غزوه يک سلسله قوانين تعزيري تشريع گرديد که براي جامعة اسلامي از نظر فضيلت و کرامت و طهارت اخلاقي و اجتماعي چهره‌اي خاص را به ارمغان آورد. نخست، غزوه را گزارش مي‌کنيم، و سپس به شرح آن وقايع مي‌پردازيم.

اين غزوه که به نام «غزوة مُرَيسيع» نيز ناميده شده است، بنا به گفتة عموم اصحاب مغازي در سال پنجم هجرت، و بنا به گفتة ابن اسحاق در سال ششم هجرت روي داده است 
.

انگيزة وقوع اين غزوه آن بود که به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند رئيس قبيله بني‌المصطلق، حارث بن ابي‌ضرار با قوم و قبيله خودش به همراه جمعيتي که توانست از اعراب با خود همراه گرداند، قصد کارزار با آن حضرت را دارند. بُرَيده بن‌حًصيب اسلمي را براي خبرگيري از وضعيت فرستادند. وي به نزد بني‌المصطلق رفت و با حارث بن ابي‌ضرار ملاقات کرد و با او سخن گفت، و نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت و شرح ماوقع را به آن حضرت گزارش داد.

وقتي براي حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلم گرديد که خبر صحت دارد، بي‌درنگ آهنگ جنگ کردند. عزيمت آن حضرت به ميدان اين نبرد، دو روز گذشته از ماه شعبان بود. جماعتي از منافقان که در جنگهاي پيشين با آن حضرت همراهي نکرده بودند، با ايشان همراه شدند. آن حضرت زيدبن حارث را در مدينه جانشين خود گردانيدند. بعضي جانشين آن حضرت را در اين غزوه ابوذر، و بعضي ديگر، غيله بن‌عبدالله ليثي نام برده‌اند.
حارث‌بن ابي‌ضرار يک نفر جاسوي را اعزام کرده بود که براي او اخبار مربوط به لشکر اسلام را گزارش کند. مسلمانان او را دستگير کردند و به قتل رسانيدند. وقتي خبر عزيمت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و به قتل رسيدن جاسوس حارث بن ابي‌ضرار به او و همراهانش رسيد، سخت دچار بيم و هراس شدند، و اعراب باديه‌نشين که با او همراه شده بودند، پراکنده شدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به موضع مُرَيسيع
 رسيدند و طرفين آمادة نبرد شدند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- صفوف سپاهيانشان را آراستند. رايت مهاجرين را به دست ابوبکر صديق، و رايت انصار را به دست سعدبن عباده دادند. ساعتي به تيراندازي متقابل پرداختند؛ آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمان حمله دادند. عده‌اي از آنان کشته شدند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- زنان و کودکانشان را اسير کردند، و چارپايان و گوسفندان را به غنيمت گرفتند. از لشکر اسلام، تنها يک تن به قتل رسيد، که او را نيز مردي انصاري به گمان آنکه دشمن است به قتل رسانيد.

اين مطلبي است که صاحبان مغازي و سِير آورده‌اند؛ اما، ابن قيم گفته است: اين توهمي بيش نيست؛ زيرا، اصلاً کارزاري صورت نگرفته است، بلکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اتفاق رزمندگان اسلام پيرامون آن چشمه را مورد حمله قرار دادند، و زنان و کودکان ايشان را به اسارت گرفتند و اموال ايشان را مصادره کردند؛ چنانکه در حديث صحيح آمده است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حاليکه بني‌المصطلق بي‌خبر بودند، برايشان يورش بردند. متن حديث را نيز آورده است 
.

يکي از اسيران، جُويريه دختر حارث، رئيس قبيله بود که در سهم ثابت بن‌قيس قرار گرفت. وي با او قرارداد مکاتبه تنظيم کرد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مبلغ مکاتبة او را پرداخت کردند و او را به همسري خويش درآوردند. مسلمانان نيز به موجب اين ازدواج، يکصد خانوار از بني‌المصطلق را که اسلام آورده بودند آزاد کردند و گفتند: اينان خويشاوندان همسر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هستند! 

راجع به وقايع و حوادث اثناي اين غزوه، از آنجا که باعث و باني آن رويدادها سرکردة منافقان، عبدالله بن ابي و يارانش بوده‌اند، بهتر است ابتدا به بررسي بخشي از عملکردهاي منافقان در جامعه اسلامي بپردازيم.

عملکردهاي منافقان پيش از اين غزوه

بارها آورده‌ايم که عبدالله بن اُبّي نسبت به اسلام و مسلمين کينة ديرينه داشت، و به‌ خصوص با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به شدت کينه‌توزي مي‌کرد؛ زيرا، اوس و خزرج در ارتباط با رياست و پادشاهي وي يک سخن شده بودند، و براي او تاجي درست کرده بودند؛ همزمان اسلام در مدينه ظهور کرد و آنان را از ابن اُبّي منصرف گردانيد، و او همواره چنين مي‌انديشيد که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمانروايي و پادشاهي را از او باز گرفته است.

کينه‌توزي عبدالله بن‌ابّي و آتش گرفتن او از ظهور اسلام، از آغاز هجرت، پيش از تظاهر او به اسلام و پس از تظاهر او به اسلام، همواره آشکار بود.

* روزي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر الاغي سوار بودند و براي عيادت سعدبن عباده مي‌رفتند. وقتي از کنار عبدالله بن اُبّي و همراهانش گذشتند، عبدالله‌بن ابي بين‌اش را محکم در دست گرفت و گفت: «لاتُغَبِّروا علينا!» بر سر ما گرد و خاک نکنيد! و هنگامي که آن حضرت براي آن جماعت قرآن تلاوت کردند، گفت:

(اجلس في بيتک، ولا تؤذنا في مجلسنا) 
.

«در خانه‌ات بنشين، و در مجالس ما آزارمان مده!»
اينها مربوط به پيش از تظاهر او به اسلام بود. هنگامي نيز که پس از جنگ بدر تظاهر به اسلام کرد، همچنان دشمن خدا و رسول خدا و مسلمانان بود، و تمامي همّ و غمّ او تفرقه‌افکني در جامعة اسلامي و تضعيف کيان اسلام بود، و با دشمنان اسلام همراهي مي‌کرد. چنانکه آورديم، در ماجراي بني‌قينُفاع دخالت داشت. همچنين، در جنگ احد دردسرها فراهم کرد و نيرنگ‌ها زد، و به انحاء مختلف به تفرقه‌انگيزي و پريشان‌سازي و ايجاد هرج و مرج در صفوف سپاهيان اسلام مي‌پرداخت.

شدت مکر اين منافق و نيرنگبازي او را در ارتباط با مسلمانان از اينجا مي‌توان فهميد که پس از تظاهر به اسلام، هر روز جمعه، هنگامي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر منبر مي نشستند تا برخيزند و خطبه بخوانند، از جاي برمي‌خاست و مي‌گفت: (هذا رَسول‌الله بين اظهرکم؛ اکرمکم الله و اعزکم به؛ فانصروه و عزروه، و اسمعواله و اطيعوا!) اين رسول خدا است که در ميان شما است؛ خداوند در پرتو وجود او شما را کرامت و عزت بخشيده است. شما نيز او را ياري کنيد و از او پشتيباني کنيد، و در برابر او در مقام سمع و طاعت باشيد! آنگاه مي‌نشست، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برمي‌خاستند و خطبه مي‌خواندند.

نمونه‌اي از بي‌شرمي اين منافق آنکه در نخستين جمعه پس از جنگ اُحُد با آن همه دردسر آفريني و با آن نيرنگهاي زشتي که به مسلمانان زده بود از جاي برخاست تا همان سخنان را که هميشه مي‌گفت بگويد. مسلمانان اطراف جامة او را گرفتند و مي‌کشيدند، و به او مي‌گفتند: بنشين، اي دشمن خدا! تو شايستگي اين سخنان را نداري، با آن کارهايي که کرده‌اي؟! او نيز پاي روي گردن مردم نهاد و از ميان جمعيت نمازگزاران خارج شد، و مي‌گفت: به خدا، انگار که گويي بد و بيراه گفته‌ام که برپاي خاسته‌ام تا او را تقويت و تأييد کنم!؟ مردي از انصار بر در مسجد او را ملاقات کرد. به او گفت: واي بر تو؛ بازگرد تا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي تو از خداوند طلب مغفرت کند! گفت: به خدا نمي‌خواهم برايم طلب مغفرت کند! 

با يهوديان بني‌نضير نيز عبدالله بن‌ابّي ارتباط داشت و با آنان برعليه مسلمانان توطئه مي‌کرد؛ تا آنجا که به ايشان قول داد: اگر شما را اخراج کردند، ما هم با شما از مدينه خارج مي‌شويم؛ و اگر با شما کارزار کردند، ما شما را ياري مي‌کنيم!؟ 

همچنين، در گيرو دار جنگ احزاب، از هر بهانه‌اي براي ايجاد پريشاني و نگراني و افکندن ترس و وحشت در دلهاي مسلمانان سوء استفاده مي‌کردند؛ چنانکه خداوند متعال در سورة احزاب داستانشان را گزارش فرموده است:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾ 
.

«و آن هنگام که منافقان و آن کساني که بيمار دل بودند، مي‌گفتند: خدا و رسول خدا جز فريب به ما وعد و وعيد نداده‌اند!؟»

تا آنجا که مي‌فرمايد:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً﴾
.
«مي‌پندارند که احزاب هنوز نرفته‌اند!؟ و اگر احزاب بيايند، اينان دوست دارند که اي کاش مي‌توانستند در ميان اعراب باديه‌نشين باشند و از اخبارتان جويا شوند؛ هرچند که اگر در ميان شما نيز مي‌ماندند، جز اندکي در کارزار شرکت نمي‌جستند!؟»

از سوي ديگر، دشمنان اسلام، يهوديان، منافقان، و مشرکان، همگي به خوبي مي‌دانستند که عامل پيروزي اسلام برتري مادّي و کثرت اسلحه و عدّه و عُدّه و ارتش و لشکر نيست؛ بلکه فضائل انساني و ارزشهاي اخلاقي و الگوهاي برازنده‌اي است که جامعة اسلامي و همة کساني که به نحوي با اين دين سروکار دارند، از آن برخوردارند، و نيز نيک مي‌دانستند که منبع اين همه برازندگي شخص رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هستند که مَثَل اعلاي همة فضائل اخلاقي و انساني در حد اعجاز هستند همچنين به دنبال گردش گردونة جنگ‌هاي پياپي در طول پنج سال، دريافته بودند که يکسره کردن کار اين دين و پايبندان و هوادارانش از طريق به کار گرفتن اسلحه ممکن نيست؛ بنابراين، تصميم گرفتند که يک جنگ تبليغاتي وسيع را از ستاد اخلاق و فضيلت و آداب و رسوم اجتماعي رهبري کنند، و شخصيت رسول ‌اعظم -صلى الله عليه وسلم- را نخستين هدف اين تبليغات دروغين و گمراه کننده قرار دهند؛ و طبعاً، از آنجا که منافقان همواره در ميان صفوف مسلمين نقش ستون پنجم را ايفا مي‌کردند، و ساکن مدينه نيز بودند، و در هر زمان مي‌توانستند با مسلمانان در ارتباط باشند، و افکار و احساسات آنان را تحت‌تأثير قرار دهند، مأموريت اين تبليغات را منافقان، و در رأس همة آنان ابن‌ابّي، بر عهده گرفتند.

اين نقشة منافقان انگاه آشکارا بازشناخته شد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با اُمّ‌المؤمنين زينب بنت جحش، پس از آنکه زيدبن حارثه وي را طلاق داد، ازدواج کردند. از جمله آداب و رسوم ريشه‌دار در ميان قوم عرب اين بود که فرزند خوانده را همانند فرزند صُلبي مي‌دانستند، و معتقد بودند که همسر فرزند خوانده براي هميشه براي مردي که آن فرزند را به پسرخواندگي گرفته است، حرام خواهد بود. وقتي که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با زينب ازدواج کردند، منافقان دو روزنة مناسب بنا به پندار خودشان براي ايجاد جوّ نامناسب بر ضدّ پيغمبر اسلام پيدا کردند: يکي اينکه زينب بنت جحش همسر پنجم ايشان بود، و قرآن ازدواج با بيش از چهار زن را مجاز ندانسته بود؛ بنابراين، چگونه مي‌توانست اين ازدواج براي آن حضرت درست بوده باشد؟! دوم اينکه زينب همسر فرزند ايشان- پسرخوانده ايشان بود؛ بنابراين، ازدواج با همسر پسرخوانده بزرگترين گناه کبيره- به موجب آداب و رسوم قوم عرب- محسوب مي‌گرديد. اين بود که در اين زمينه تبليغات منفي گسترده‌اي را به راه انداختند، و داستانها و افسانه‌ها در اين باره ساختند و پرداختند. گفتند: محمد به طور ناگهاني چشمانش به زينب افتاده و تحت تأثير زيبايي او قرار گرفته، و به عشق او گرفتار آمده، و به او دل بسته است؛ پسر او زيد نيز از اين مطلب باخبر شده، و راه رسيدن به زينب را براي او هموار کرده است. اين تبليغات ساختگي را آن چنان انتشار دادندکه حتي در زمان ما آثار اين تبليغات در کتابهاي تفسير و حديث برجاي مانده است.

اين تبليغات سوء، در صفوف عوام و ضعفاي مسلمين بسيار اثر گذار بود، تنها نازل شدن آيات بينات قرآن بود که مي‌توانست اين بيماري‌هاي پديد آمده در دل‌ها و سينه‌ها را بهبود بخشد. از جمله شواهد انتشار وسيع اين تبليغات، آنست که خداوند سورة احزاب را با اين سخن خويش آغاز فرموده است:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾
.
«هان اي پيامبر، تقواي الهي پيشه کن و مطابق ميل کافران و منافقان کار مکن؛ که خداوند عليم و حکيم است.»

اينها اشاراتي گذرا، و تصويرهاي کوچک شده‌اي از عملکردهاي منافقان پيش از غزوة بني‌المصطلق است، و پيامبر بزرگ اسلام، تمامي اين آزارها را با صبر و شکيبايي و نرمش و مدارا تحمّل مي‌کردند. عموم مسلمين نيز از دردسرآفريني‌هاي منافقان همواره برحذر بودند، و صبورانه رفتارهاي ناخوشايند آنان را در خورد مي‌کردند؛ زيرا، بر اثر آن رسوايي‌هاي پياپي، ديگر منافقان را به خوبي شناخته بودند؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿أَوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾
.
«و آيا نمي‌بينند که اينان در هر سال يک بار يا دو بار آزمون مي‌شوند، اما نه توبه مي‌کنند و نه اينان به خود مي‌آيند؟!»

عملکردهاي منافقان در غزوة بني المصطلق

1. شعار دادن منافقان بر عليه پيامبر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-، پس از فراغت يافتن از جنگ با بني‌المصطلق در مريسيع اقامت داشتند، و مردمان از اطراف به آنجا مي‌آمدند. همراه عمربن خطاب، خدمتکاري بود که او را جهجاه غفاري مي‌ناميدند. بر سر آب، خدمتکار عمربن خطاب با سنان بن وَبَرجُهَني درگير شد و با يکديگر به زدوخورد پرداختند. آن مرد جُهَنمي فرياد زد: اي جماعت انصار! جهجاه نيز فرياد زد: اي جماعت مهاجرين! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرکم؟ دعوها فانها منتنة).

«شعار جاهليت مي‌دهيد در حاليکه من هنوز در ميان شما هستم؟! واگذاريد اين رفتارها را که بسيار چندش‌آور است!»
خبر اين گيرودار به عبدالله بن‌اُبّي بن‌سلّول رسيد. عده‌اي از مردان قوم و قبيله‌اش در اطراف او بودند و زيدبن ارقم نيز که پسربچه‌اي کم سن و سال بود در ميان آن جمع بود. عبدالله بن اُبّي خشمناک شد و گفت: واقعاً چنين کردند؟! اينان در شهر و ديار خودمان با ما سر ستيز دارند و به ما بزرگي مي‌فروشند! به خدا مَثَل ما و اينان همان ضرب‌المثل قديمي است که گفته‌اند: سَمّن کلبَکَ يأکُلْکَ! سگت را فربه ساز تا خودت را بخورد!
(اما والله؛ لئن رجعنا الي المدينة ليخر جن الأعز منها الأذل!)

«هان به خدا، همينکه به مدينه بازگرديم، اشراف مدينه اوباش را از آن بيرون خواهند راند!؟»

آنگاه روي به اطرافيانش کرد و گفت: اين کاري است که خودتان بر سر خودتان آورديد! اينان را وارد سرزمينتان کرديد، و اموالتان را با اينان تقسيم کرديد! هان به خدا، اگر امساک کرده بوديد و دست مساعدت به آنان نداده بوديد، به شهر و ديار ديگري مي‌رفتند!؟
زيد بن ارقم خبر به نزد عمويش برد. عموي وي نيز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را در حاليکه عمر نزد آن حضرت بود با خبر ساخت. عمر گفت: دستور بده عبادبن بشر او را بکشد! آن حضرت فرمودند: (فکيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟! لا، ولکن اذن بالرحيل) «آن وقت چگونه خواهدشد وقتي مردم بگويند که محمد يارانش را مي‌کشد؟! نه! اما، جار بزن که کوچ مي‌کنيم!» پيش از آن هيچگاه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در چنين وقت و ساعتي از جايي کوچ نکرده بودند. همه کوچ کردند. اسيدبن حضير با آن حضرت ملاقات کرد و به ايشان تحيت گفت و جويا شد که شما در چنين وقت و ساعت نامتناسبي بار سفر بستيد؟! آن حضرت خطاب به او فرمودند: (أو ما بلغک ما قال صاحبکم؟) «مگر نشنيده‌اي که رفيقتان چه گفته است؟!» گفت: آن شماييد اي رسول‌خدا، که اگر بخواهيد او را بيرون خواهيد راند. بخدا، ذليل اوست و عزيز شماييد! آنگاه گفت: اي رسول‌خدا، با او مدارا کنيد. به خدا، شما را خدا براي ما رسانيد، در حالي که قوم و قبيلة وي براي او تاج تدارک ديده بودند و کم مانده بود که تاجگذاري کند! او هنوز هم فکر مي‌کند که شما پادشاهي را از او بازگرفته‌ايد!؟
پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آن روز را تا به شام و آن شب را تا به صبح، و ساعات آغازين روز بعد را به راه ادامه دادند تا وقتي که حرارت آفتاب مردم را آزار داد. آنوقت با همراهانشان بارانداختند، و مردم همينکه دست و پايشان به زمين رسيد به خواب رفتند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اين کار را به خاطر آن کردند که مردم از گفتگو دربارة آنچه گذشته بود، منصرف گردند.

ابن اُبّي از سوي ديگر با خبر شد که زيدبن ارقم ماجرا را به گوش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسانيده است. به خدا سوگند ياد کرد که آنچه را زيدبن‌ارقم گفته است، وي نگفته و هرگز از زبان و دهان او برنيامده است. عده‌اي از انصار که در اطراف رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بودند، گفتند: اي رسول‌خدا، شايد اين پسربچه سخن او را درست نفهميده و عين عبارت اين مرد را به ذهن نسپرده باشد؛ بنا را بر اين بگذاريد که وي راست مي‌گويد! زيد گويد: چنان اندوهي بر من مستولي گرديد که تا آن زمان همانند آن را تجربه نکرده بودم! در خانه نشستم، تا خداوند اين آيات را نازل فرمود:

﴿إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ ﴾.

«آنگاه که منافقان به نزد تو بيايند».

تا آنجا که مي‌فرمايد:

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا﴾.

«هم اينانند که مي‌گويند: به اطرافيان رسول خدا مساعدت مالي نکنيد تا پراکنده شوند!»
تا آنجا که مي‌فرمايد:

﴿...لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾
.

«عزيزان مدينه ذليلان را از آن بيرون خواهند راند!»

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دنبال من فرستادند اين آيات را براي من خواندند و فرمودند: 

(إن الله قَدَ صدّقک). «خداوند گفته تو را تصديق فرمود!» 

پسر اين منافق، عبدالله بن‌اُبّي، مرد شايسته‌اي بود و از نيکان صحابه بود. از پدرش بيزاري جست و بر دروازة مدينه ايستاد و شمشيرش را از غلاف بيرون کشيد. وقتي ابن‌اُبّي سر رسيد، به او گفت: به خدا، از اينجا گذر نمي‌کني تا آنکه رسول‌خدا به تو اجازة ورود بدهد! زيرا که عزيز اوست و ذليل توئي؟! وقتي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به دروازة مدينه رسيدند، به او اجازة ورود دادند، و عبدالله دست از سر او برداشت.. پيش از آن نيز عبدالله بن‌ابي گفته بود: اي رسول‌خدا، اگر خواستيد او را بکشيد، فرمان قتلش را به من بدهيد؛ من به خدا سرش را براي شما مي‌آورم! 

2. داستان افک

قضية افک نيز در خلال همين غزوه اتفاق افتاد. خلاصة داستان اينکه عايشه -رضي الله عنه- را به حکم قرعه‌اي که به نام او آمده بود- چنانکه رفتار معمول آن حضرت با همسرانشان بود- در اين غزوه همراه خودشان برده بودند. در راه بازگشت از جنگ با بني‌المصطلق، در يکي از منازل بين راه بار انداختند. عايشه براي قضاي حاجت از ميان جمعيت کاروان بيرون شد. گلوبندي را که از آن خواهرش بود و از وي به عاريت گرفته بود، گم کرد. بازگشت تا در همان‌جايي که آن گلوبند را گم کرده بود، بدون فوت وقت آن را پيدا کند.در اين اثنا افرادي که هودج عايشه را بر روي شتر مي‌نهادند، سر رسيدند، و به گمان اينکه وي در آن است، هودج را بلند کردند و بر شتر سوار کردند. از سبک بودن هودج هم تعجي نکردند؛ زيرا، وي کم سن و سال بود و آن چنان گوشتي که وزن او را سنگين کند بر اندام او ظاهر نشده بود. همچنين، وقتي چند نفر براي برداشتن و سوار کردن يک هودج کمک کنند، از سبک بودن هودج روي دستانشان به شگفت نمي‌آيند؛ چه بسا اگر يک يا دو نفر هودج وي را بلند کرده بودند، تغيير اوضاع و احوال بر آنان پوشيده نمي‌ماند.

عايشه به محل بارانداز کاروان رسيد. گلوبند را پيدا کرده بود؛ اما آنجا پرنده پرنمي‌زد! در همان محل بارانداز بر زمين نشست، و فکر کرد که ديري نمي‌پايد کاروانيان متوجه غيبت او مي‌شوند و به جستجويش مي‌آيند. اما، خدا بر کار خويش چيره است؛ همة امور را از بالاي عرش خويش آن چنان که مي‌خواهد تدبير مي‌فرمايد. خواب بر چشمان وي غلبه کرد. خوابيد و از خواب بيدار نشد، مگر وقتي که شنيد صفوان‌بن معطّل مي‌گويد: انّاالله و انّااليه راجعون! همسر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ؟!

صفوان در واپسين جاهاي لشکر بارانداخته بود؛ زيرا وي پرخواب بود. وقتي عايشه را ديد، شناخت؛ زيرا که پيش از نزول حکم حجاب، او را مي‌ديد. انالله گفت و اَشترش را خوابانيد. عايشه را نزديک شتر برد و او را سوار کرد، و حتي يک کلمه با او سخن نگفت، و عايشه جز همان انالله از او هيچ سخني نشيند. صفوان زمام ناقه را بر دوش گرفت و او را سوار بر شتر به دنبال خود مي‌کشيد، تا او را به لشکريان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسانيد. لشکر اسلام در شدت گرماي وقت چاشت بار انداخته بودند.

وقتي مردم اين صحنه را ديدند، هرکس بنا به شخصيت خودش، هرآنچه لايق خودش بود بر زبان آورد. آن مرد پليد، دشمن خدا، ابن‌اُبّي، راه نفسي پيدا کرد. اندکي از حرارت نفاق و حسادت که در اندرونش شعله‌ور بود کاسته شد. ماجراي افک را سامان داد، و به شاخ و برگ دادن آن پرداخت، و همه جا شايع کرد، و تا آنجا که توانست بر سر آن بگو مگو به راه انداخت، و طول و تفصيل براي آن ساخت و پرداخت. يارانش نيز براي خود شيريني و خوش‌خدمتي هرچه توانستند کردند.

وقتي رزمندگان اسلام به مدينه وارد شدند، اصحاب افک داد سخن دادند. اما رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سکوت کرده بودند و هيچ سخني نمي‌گفتند، چون مشاهده کردند که نزول وحي به تأخير افتاده و فترت وحي به طول انجاميده، با اصحابشان در ارتباط با جدايي از عايشه مشورت کردند. علي -رضي الله عنه- به کنايه نه با صراحت پيشنهاد کرد که از او جدا شوند، و همسر ديگري به جاي او اختيار کنند. اُسامه و بعضي ديگر از صحابه پيشنهاد کردند که از او جدا نشوند، و به سخنان دشمنان توجهي نکنند. پيامبر بزرگ اسلام بر فراز منبر ايستادند و به سرزنش عبدالله بن اُبّي پرداختند. اسيدبن حضير، رئيس طايفة اوس داوطلب شد که وي را به قتل برساند. سعدبن عباده رئيس طايفة اوس- طايفة ابن‌اُبّي- را حميت قبيله‌اي گرفت، و ميان آن دو سخناني رد و بدل شد که دو طايفه در برابر يکديگر برآشفتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را امر فرمودند که کوتاه بيايند، و خود نيز ساکت شدند.

در آن اثنا، عايشه مدت يک ماه بيمار بود، و از داستان افک هيچ‌چيز نمي‌دانست؛ هرچند، مي‌ديد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن لطف و محبتي را که پيش از آن هرگاه بيمار مي‌شد به او ابراز مي‌داشتند، اين بار ابراز نمي‌دارند. همينکه بهبود يافت، با اُمّ‌مِسطَح شبانه از خانه بيرون شدند تا قدري قدم بزنند. اُمّ‌مسطح پايش در سرانداز پشمينه‌اي که داشت گير کرد و زمين خورد. وقتي چنين شد، فرزندش را نفرين کرد. عايشه به او اعتراض کرد که چرا پسرش را نفرين مي‌کند؛ اُمّ‌مسطح ماجرا را براي او بازگفت. عايشه به خانه برگشت و از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواست  به نزد پدر و مادرش رفت و از حال و قضيه باخبر شد. گريستن آغاز کرد. دو شب و يک روز تمام گريست و خواب به اندازة سورمه کشيدن نيز پلک چشمانش را ننواخت، و حتي يک لحظه اشک چشمانش باز نايستاد، تا آنکه پنداشت گرية بي‌امان دارد جگرش را برمي‌شکافد.

در اين اوضاع و احوال بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، ولدي‌الورود شهادتين بر زبان راندند، و فرمودند: امّا بعد؛ اي عايشه، دربارة تو با من چنين و چنان گفته‌اند. اگر تو بي‌گناه باشي خداوند بي‌گناهي تو را آشکار خواهد ساخت؛ و اگر گناهي مرتکب شده‌اي، از خداوند طلب مغفرت کن، و به درگاه او توبه کن؛ که بنده هرگاه به گناه اعتراف کند و به درگاه خداوند توبه کند، خداوند توبه‌اش را مي‌پذيرد! اشک چشمانش باز ايستاد و به هر يک از پدر و مادرش که اشاره کرد که پاسخ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بدهند، ندانستند چه بايد بگويند. عايشه خود گفت: به خدا، من نيک مي‌دانم که شما اين داستان را شنيده‌ايد، و در اعماق جانتان نفوذ کرده است، و شما آن را باور کرده‌ايد. حال، اگر من به شما بگويم بيگناهم- که خدا هم مي‌داند که من بي‌گناهم شما حرف مرا باور نميکنيد؛ و اگر به چيزي که خدا ميداند من از آن بدورم اعتراف کنم، حتماً شما باور مي‌کنيد! بخدا، من براي خودم و براي شما الگويي بهتر از اين نمي‌يابم که پدر يوسف گفت:

﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾
.
«به زيبايي شکيبايي خواهم کرد، و تنها خداوند است که مي‌تواند در ارتباط با آنچه شما باز مي‌گوييد مرا کمک کند!»
آنگاه به کناري رفت و خوابيد. همان ساعت وحي نازل شد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به خود آمدند در حالي که مي‌خنديدند. نخستين کلمه‌اي که بر زبان آوردند اين بود: اي عايشه، همان خداوند تو را تبرئه فرمود!

مادر عايشه به وي گفت: برخيز و به نزد شوهرت برو! عايشه براي آنکه نشانه‌اي از پاکدامني او باشد،  و نيز به خاطر اطميناني که به محبت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- داشت، گفت: به خدا برنمي‌خيزم و نزد او نمي‌روم، و جز خداوند سپاس هيچکس را نمي‌گويم!
آياتي که در ارتباط با قضية افک نازل شد، آيات يازدهم تا بيستم سورة نور بود که با اين سخن خداوند متعال آغاز مي‌گردد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ﴾. «آنان که اين داستان افک را ساختند و پرداختند، و گروهي سازمان يافته در ميان شمايند!»

از اصحاب افک، مِسطَح بن‌اثاثه، حسان بن ثابت، و حمنة بنت جحش را هر يک هشتاد تازيانه زدند، اما، اين حدّ شرعي را بر آن مرد پليد، عبدالله بن ابي- با آنکه سرکردة اصحاب افک بود و به قول قرآن بود ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ (يعني عمدة اين وزر و بال افک از آن او بود)- جاري نکردند؛ شايد به اين دليل که اجراي حدود شرعي از عذاب تبهکاران مي‌کاهد، در حالي که خداوند به عبدالله بن‌اُبّي وعدة عذاب عظيم در آخرت داده بود؛ و شايد، به دليل همان مصلحتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به خاطر آن از قتل وي صرف‌نظر کرده بودند! 

به اين ترتيب، پس از يک ماه تمام، ابرهاي تيرة شکّ و ترديد و نگراني و پريشاني از جوّ اجتماعي مدينه کنار رفت، و سرکرده منافقان پس از آن ديگر نتوانست سرش را بلند کند.

* ابن اسحاق گويد: از آن به بعد، ديگر هرگاه عبدالله بن‌ابي دسته گلي تازه‌اي به آب ميداد، قوم و قبيله‌اش خودشان او را سرزنش مي‌کردند و از او باز خواست مي‌کردند و او را تحت فشار قرار مي‌دادند. آن هنگام، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به عمر فرمودند:
(کيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له آنف؛ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته) 
.

«حالا نظرت چيست، اي عمر؟ هان به خدا، اگر آن روز که به من گفتي او را بکشم او را کشته بودم، بيني‌هاي پربادي رعدآسا مي‌غريدند، که اگر امروز همان‌ها را فرمان دهم که او را بکشند، او را خواهند کشت!»
عمر گفت: به خدا نيک دانستم که فرمان رسول خدا از فرمان من پربرکت‌تر بود.

سريه‌هاي پس از غزوة مُرَيسيع

1. سريه عبدالرحمان بن عوف به مقصد ديار بني‌کلب، دومه الجندل، در ماه شعبان سال ششم هجرت.
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را روبروي خود نشانيدند و با دست خودشان عمامه بر سر او پيچيدند، و او را به نيک رفتاري تمام در جنگ سفارش فرمودند، و به او گفتند: اگر سر به فرمان تو نهادند، دختر پادشاهشان را به همسري خودت دربياور! عبدالرحمان بن‌عوف، مدت سه روز در ديار آنان اقامت کرد و آنان را به اسلام دعوت کرد. همگي اسلام آوردند، و عبدالرحمان بن‌عوف با تُماضِر بنت اًصبغ- که مادر ابوسلمه باشد- ازدواج کرد. پدر تماضر رئيس و پادشاه بني‌کلب بود.

2. سرية علي بن‌ابيطالب به مقصد ديار بني‌سعد بن بکر، فدک، در ماه شعبان سال ششم هجرت، داستان از اين قرار بود که به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خبر دادند جماعتي قصد مددرساني به يهوديان را دارند. آن حضرت علي را با دويست مرد جنگي به سراغ آنان فرستادند. علي با همراهانش شب‌ها را سير مي‌کرد، و روزها را کمين مي‌کرد. جاسوسي از آنان را دستگير کرد. او اقرار کرد که وي را به خيبر اعزام کرده‌اند تا مراتب آمادگي آنان را براي ياري يهوديان در برابر خرماي خيبر به آنان اعلام کند. همچنين آن فرد جاسوس، مکان تجمع بني‌سعد را به رزمندگان اسلام نشان داد. علي بر آنان شبيخون زد، و پانصد شتر و دو هزار گوسفند به غنيمت گرفت، و بني‌سعد همه گريختند و از آن منطقه براي هميشه کوچيدند. رئيس بني‌سعد، وَبربن عُليم بود.

3. سرية ابوبکر صديق- يا: زيدبن حارثه- به مقصد وادي القري، در ماه رمضان سال ششم هجرت. تيره‌اي از طايفة بني فزاره قصد ترور نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوبکر صديق را اعزام فرمودند. سَلَمه بن اَکوَع گويد: من همراه او بودم؛ وقتي نماز صبح را گزارديم، فرمان حمله داد؛ ما نيز حمله برديم و بر آنان شبيخون زديم. بر سر برکة آب آنان رفتيم، و ابوبکر هرکه را از آنان دريافت از دم تيغ گذرانيد. گروهي از آنان را ديدم که زنان و کودکان بسياري با آنان بودند. ترسيدم که پيش از من خودشان را به کوهستان برسانند. شتابان خود را به آنان رسانيدم و تيري افکندم که ميان آنان و قلة کوه فرود آمد. وقتي فرود آمدن آن تير را مشاهده کردند، ايستادند. در ميان آنان زني بود که امّ‌قِرفَه نام داشت و پوستين کهنه‌اي بر دوش داشت. دخترش نيز که يکي از زيباترين زنان عرب بود همراه او بود. آنان را با خود به نزد ابوبکر بردم. ابوبکر دختر ام‌قرفه را به من به عنوان جايزه داد. اما، من دست به جامه‌هاي او نزدم، زيرا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از پيش دختر ام‌قرفه را از ابوبکر خواسته بودند. آن حضرت وي را به مکه فرستادند، و در عوض او شماري از اسيران مسلمان را که در مکه دربند کفار بودند، آزاد کردند 
. ام‌قرفه همان شيطانه‌اي بود که قصد ترور نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را داشت، و سي‌سوار را از خاندان خويش براي اين منظور آماده کرده بود؛ و سرانجام به کيفر خود رسيد و تمامي آن سي تن نيز به قتل رسيدند.

4. سرية کُرزبن جابر فِهري به مقصد عُرنيين، در ماه شوال سال ششم هجرت.

داستان از اين قرار بود که گروهي از عُکل و عُرَينه اظهار مسلماني کردند و در مدينه اقامت کردند. آب و هواي مدينه به آنان نساخت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را با چندين شتر به چراگاه‌ها فرستادند و به آنان دستور دادند از شير و شاش آن شتران بنوشند. وقتي که سلامتي خود را باز يافتند، چوپان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را کشتند، و شتران را با خود بردند، و از مسلماني به کفر روي آوردند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- کُرز فِهري
 را با بيست تن از صحابه در پي آنان فرستادند، و عُرَينيان را چنين نفرين کردند:

(اللهم أعم عليهم الطريق، واجعلها عليهم أضيق من مسک).

«خداوند چشمانشان را نسبت به جاده کور گردان، و راه و جاده را براي آنان از دستبند تنگ‌تر گردان!»
خداوند چشمانشان را نسبت به جاده کور گردانيد، و همه دستگير شدند. دست و پاهايشان را قطع کردند، و در چشمانشان آهن گداخته فرو کردند، تا به کيفر کارهايي که کرده‌اند برسند؛ آنگاه آنان را در تپه‌هاي کنار مدينه رها کردند تا همانجا جان دادند
. داستان اين جماعت در صحيح بخاري به روايت از اَنَس آمده است. 

***

سيره‌نويسان بعد از اين سرايا، گزارش سريه عمروبن اُمية ضَمُري و سَلَمه بن‌ ابي‌سلمه را در ماه شوال سال ششم هجرت مي‌آورند؛ به اين شرح که وي به مکه رفت تا ابوسفيان را ترور کند؛ زيرا، ابوسفيان مردي اعرابي را فرستاده بود که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را ترور کند. هيچيک از دو مأمور موفق به ترور موردنظر نشدند، نه اين و نه آن. ذيلاً يادآور مي‌شوند که عمرو در بين راه سه تن را کشت. همچنين، يادآور مي‌شوند که عمرو در اين سفر پيکر شهيد خُبيب را از دست کفار بازگرفت، در حالي که بنابر مشهور، شهادت خُبَيب چند روز يا چند ماه پس از حادثة رجيع روي داده، و حادثة رجيع در ماه صفر سال چهارم هجرت بوده است. نمي‌دانم که آيا اين دو سفر در نظر سيره‌نويسان به هم آميخته، يا اين دو موضوع مربوط به يک سفر واحد در سال چهارم بوده است. به هر حال، علامه منصور پوري وجود جنگ يا درگيري را در دستور کار اين سريه منکر شده است.

***

همه اينها، سرايا و غزواتي بودند که پس از جنگ احزاب و قتل عام بني‌قريظه صورت پذيرفتند. در هيچيک از اين سريه‌ها يا غزوه‌ها کشتار سختي در ميان طرفين روي نداد؛ و تنها يک برخورد ساده بود. غالب اين مأموريت‌ها طبيعت عمليات کسب خبر از دشمن يا تحريکات تأديبي براي دشمن را داشتند، و هدف از اجراي آنها 
فصل دهم

صُلح حُدَيبيه

عُمرة حُدَيبيه و انگيزة آن

وقتي اوضاع و شرايط در جزيره‌العرب تا حدود زيادي به سود مسلمين دگرگون گرديد، طليعه‌هاي پيروزي بزرگ و موفقيت قطعي دعوت اسلام اندک اندک به ظهور مي‌پيوست، و مقدمات لازم براي تثبيت حق مسلمانان در ارتباط با اداي مناسک و عبادت خداوند در مسجدالحرام که از شش سال پيش مشرکان راه آن را به روي مسلمانان بسته بودند، فراهم مي‌آمد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در مدينه، در عالم خواب ديدند که خود و اصحابشان وارد مسجدالحرام شده‌اند، و ايشان کليد کعبه را به دست گرفته‌اند، و همگي طواف کردند و عمره به جاي آوردند، و بعضي سرها را تراشيدند و بعضي به جاي سرتراشيدن تقصير کردند. آن حضرت اين رؤياي صادقه را براي اصحابشان بازگفتند؛ همه شادمان شدند، و چنان پنداشتند که در همان سال وارد مکه خواهند شد. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز به اصحاب فرمودند که قصد عُمره دارند، و اصحاب نيز آماده سفر شدند.

همچنين، پيامبر بزرگ اسلام، قوم عرب و باديه‌نشينان همگي را فراخواندند تا با ايشان براي عُمره عزيمت کنند. بسياري از اعراب تن به اين سفر دردادند. پيغمبر اکرم
 -صلى الله عليه وسلم- شخصاً جامه‌هايشان را شستند، و ناقة قَصواء را سوار شدند، و ابن‌امّ‌مکتوم يا نُمَيلة ليثي را در مدينه جانشين خود ساختند، و در روز دوشنبه يکم ذيقعهدة سال ششم هجرت از مدينه خارج شدند. امّ‌سلمه همسر آن حضرت نيز با يکهزار و چهارصد تن ديگر از مسلمانان- و به قولي: يکهزار و پانصد تن- همراه آن حضرت بودند. در اين سفر هيچکس مسلح نبود، مگر به اندازه‌اي که در آن زمان براي مسافر معمول بود، يعني يک شمشير و آنهم در غلاف.
حرکت مسلمانان به سوي مکّه

پيامبر اسلام به سوي مکه عزيمت کردند، وقتي به ذي‌الحليفه رسيدند، حيوانات قرباني را قلاده زدند و نشانه‌گذاري کردند، و احرام عمره بستند؛ تا مردمان همگي ايمن شوند از اينکه ايشان قصد جنگ ندارند. پيشاپيش؛ جاسوسي از خزاعه را مأمور کردند که اخبار مربوط به قريش را به ايشان برساند. وقتي به نزديکي عُسفان رسيدند، آن جاسوس برايشان خبر آورد که طايفة کعب بن‌لؤي احابيش
 را بر عليه شما بسيج کرده‌اند، و جمعيتي انبوه را براي رويارويي با شما تدارک ديده‌اند و مي‌خواهند باشما کارزار کنند، و مانع رفتن شما به خانة خدا شوند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با اصحابشان مشورت کردند و فرمودند: موافقيد که بر سر زنان و کودکان اين جماعت که به ياري آنان رفته‌اند بريزيم و آنان را به اسارت خود درآوريم؛ تا اگر بر سر جاي خودشان نشستند، شکست خورده و اندوهگين باشند؛ و اگر فرار کردند، گردني خواهند بود که خدا آن را قطع کرده است!؟ يا آنکه مي‌خواهيد آهنگ اين خانة خدا کنيم، و هرکس سر راه را بر ما گرفت با او کارزار کنيم؟! ابوبکر گفت: خدا و رسول او دانايند؛ اما، ما به قصد عمره آمده‌ايم، و براي جنگ با هيچکس نيامده‌ايم؛ در عين حال، هر کس ميان ما و خانة خدا حائل گردد، با او کارزار خواهيم کرد!؟ نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: پس راه بيفتيد! همه به راه افتادند.
ممانعت قريش از رفتن مسلمانان به زيارت خانة خدا

قريشيان، وقتي شنيدند که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از مدينه خارج شده‌اند، يک انجمن مشورتي تشکيل دادند، و در آن انجمن تصويب کردند که با هر ترتيب ممکن مسلمانان از رفتن به زيارت خانة خدا باز داشته شوند! چنانکه پس از اعراض رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از حمله به احابيش، مردي از بني‌کعب براي ايشان خبر آورد که قريشيان در ذي طُوي فرود آمده‌اند، و دويست سوار به فرماندهي خالدبن وليد در کُراع الغميم بر سر راه اصلي که به مکه منتهي مي‌شود، به حالت آماده‌باش‌اند. عملاً نيز، خالد درصدد بازداشتن مسلمانان از ادامة مسير برآمد و با سوارکارانش در برابر مسلمانان در جايي که طرفين همديگر را بنگرند، ايستاد. خالد وقتي ديد مسلمانان نماز ظهر مي‌گزارند و رکوع و سجود مي‌کنند، گفت: اينان غافل و بي‌خبرند؛ اي کاش بر آنان حمله مي‌برديم کارشان را يکسره مي‌کرديم! آنگاه تصميم گرفت که به هنگام نماز عصر ناگهان بر مسلمين حمله بَرَد؛ اما خداوند حکم نماز خوف را نازل فرمود، و اين فرصت از دست خالد گرفته شد.

پرهيز پيامبر از نبرد خونين

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- راهي پرپيچ و خم را در ميان کوهها و دره‌ها در پيش گرفتند، و همراهانشان را به سمت راست از ميان وادي حًمض در مسيري بردند که ايشان را به ثنيه‌المُرار در نزديکي حديبيه در سمت پايين مکه مي‌رسانيد، و راه اصلي مکه را که از تنعيم مي‌گذشت و مستقيماً به حرم امن الهي منتهي مي‌شد، در سمت چپ خويش وانهادند. وقتي خالد مشاهده کرد که گرد و غبار لشکر اسلام از مسيري که به طرف او مي‌آمد منحرف گرديد، شتابان به سوي قريش تاخت تا به آنان هشدار دهد.

از آن سوي، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به مسير خود ادامه دادند. وقتي به ثنيه‌المرار رسيدند، شتر آن حضرت خود را بر زمين افکند. مردم گفتند: حَلْ حَلْ! امّا اشتر آن حضرت از جاي برنخاست. گفتند: خلأت القصواء! قصواء از پاي درآمد! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(ما خلأت القصواء؛ و ما ذاک لها بخلق؛ ولکن حبسها حابس الفيل)

«قصواء از راه نماند! و چنين عادتي هم ندارد؛ بلکه همانکس که فيل ابرهه را از رفتن بازداشت، اين شتر را نيز بازداشته است!»

آنگاه فرمودند:

(والذي نفسي بيده، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها).

«سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ هر شيوه‌اي را که به من پيشنهاد کنند و در آن حرمت حريم الهي را رعايت کرده باشند، از آنان خواهم پذيرفت!»

آنگاه شتر خويش را از جاي حرکت دادند و راه خود را تغيير دادند و رفتند تا به انتهاي حديبيه رسيدند و در کنار چشمة کم‌آبي فرود آمدند که مردم به زحمت از آن آب برمي‌داشتند، و ديري نپاييد که آن هم خشک شد. از تشنگي به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شکايت بردند؛ آن حضرت تيري از تيردان خويش درآوردند و به آنان دستور فرمودند که آن تير را در چشمه قرار دهند؛ به خدا، پيوسته از آن چشمه آب مي‌جوشيد تا همه سيراب شدند و از آب بي‌نياز گرديدند.

ميانجيگري بُديل ميان پيامبر و قريش

وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- استقرار يافتند، بُديل بن ورقاء خزاعي با چند تن از مردان خزاعه نزد آن حضرت آمد. مردمان خزاعه همواره محرم اسرار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ميان اهل تهامه بودند. بديل گفت: من از نزد طايفة کعب بن‌لؤي مي‌آيم. در نزديکي آبهاي حديبيه فرود آمده‌اند و حتي اشتران تازه به دنيا آمدة خودشان را نيز با خود آورده‌اند، و قصد دارند با شما کارزار کنند، و نگذارند که به خانه خدا برويد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إنا لم نجي لقتال أحد، ولکنا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهکتهم الحرب وأضرت بهم؛ فان شاؤا ماددتهم و يخلوا بيني وبين الناس، وإن شاؤا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا؛ وإن هم أبوا إلا القتال، فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله أمره).

«ما براي نبرد با هيچکس نيامده‌ايم؛ بلکه آمده‌ايم تا عمره بجا بياوريم. قريش نيز از جنگ زيان بسيار ديده‌اند و از کارزار به ستوه آمده‌اند؛ اگر بخواهند، من با آنان سازش خواهم کرد؛ آنان نيز مرا با مردم واگذارند؛ و اگر نيز بخواهند به راهي که مردم رفته‌اند بروند، چنين کنند؛ اگر نه اين و نه آن، معلوم مي‌شود که تجديد قوا کرده‌اند، و اگر حتماً اصرار به جنگ دارند، سوگند به آنکه جانم در دست اوست، در راه اين دعوت خويش، آن چنان با ايشان کارزار خواهم کرد که جان از تنم به درآيد؛ يا خداوند کار خويش را پيش ببرد!»

بُديل گفت: من سخن شما را براي آنان بازخواهم گفت. به راه افتاد و رفت تا به نزد قريش رسيد. گفت: من از نزد اين مرد به نزد شما مي‌آيم؛ شنيدم که او سخناني مي‌گويد؛ اگر مي‌خواهيد سخنانش را براي شما بگويم!؟
نابخردانشان گفتند: نيازي نداريم که تو چيزي براي ما بگويي! اما خردمندانشان گفتند: آنچه را که شنيده‌اي بازگو کن! بُديل گفت: شنيدم که وي چنين و چنان مي‌گويد. قريشيان مِکرَز بن حفص را فرستادند. وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را ديدند، فرمودند: اين مردي نيرنگباز است! اما وقتي نزد آنحضرت آمد و با ايشان سخن گفت، آن حضرت همان سخناني را که بديل و همراهانش گفته بودند، با وي نيز گفتند. او هم نزد قريش بازگشت، و براي آنان بازگفت.

فرستادگان قريش نزد پيامبر

مردي از کنانه، به نام حُلَيس بن علقمه، گفت: بگذاريد من نزد او بروم!؟ گفتند: نزد او برو! وقتي به جايي رسيد که پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و اصحاب آن حضرت را مي‌ديد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند؛ اين فلان کس است، و او از آن جماعتي است که قرباني را گرامي مي‌دارند؛ حيوانات قرباني را به سوي او گسيل داريد! مسلمانان حيوانات قرباني را پيشاپيش وي گسيل داشتند، و خود نيز لبيک‌گويان از او استقبال کردند. وقتي چنين ديد، گفت: سبحان‌الله! سزاوار نيست که اين جماعت از رفتن به خانة خدا بازداشته شوند!؟ نزد يارانش بازگشت و گفت: حيوانات قرباني را ديدم که قلاده بسته‌اند و نشانه‌گذاري کرده‌اند؛ من موافق نيستم که اينان بازداشته شوند! و ميان او با قريشيان سخناني رد و بدل شد که راوي مي‌گويد آن سخنان را از بردارم!

عروه بن مسعود ثقفي گفت: اين مرد به شما راه و روش عاقلانه‌اي را پيشنهاد کرده است؛ از او بپذيريد و بگذاريد من نزد او بروم! عروه نيز نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و با آن حضرت گفتگو کرد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نظير همان سخناني را که با بُديل گفته بودند، با او نيز گفتند. در آن وقت، عروه گفت: اي محمد، فرض کن که قوم و قبيله‌ات را ريشه‌کن ساختي؛ آيا تاکنون شنيده‌اي که احدي از قوم عرب پيش از تو با خويشاوندانش چنين جفا روا داشته باشد؟! و اگر کار تو صورت ديگر داشته باشد، من چهره‌هايي مصمم در اطراف تو نمي‌بينم؛ من عده‌اي اوباش را مي‌بينم که اطراف تو را گرفته‌‌اند، و از آنان برمي‌آيد که بگريزند و تو را وانهند! ابوبکر به او گفت: اُمصُصْ بظر اللات! ما از کنار او مي‌گريزيم؟! گفت: اين کيست؟ گفتند: ابوبکر! گفت: هان، سوگند به آنکه جانم در دست اوست؛ اگر نبود احساني که پيش از اين بر من روا داشته‌اي و من هنوز از عهدة مقابله آن برنيامده‌ام، پاسخ تو را مي‌دادم!؟ و همچنان گفتگويش را با نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ادامه مي‌داد، و هرازگاهي در ميان گفتگويش دست به سوي ريش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌برد. مغيره بن شعبه بالاي سر پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ايستاده بود و شمشير در دست و کلاه خود بر سر داشت، و هربار که عروه به ريش پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نزديک مي‌شد، با ته غلاف شمشير روي دستش مي‌زد و مي‌گفت: دستت را از ريش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دور نگاهدار! عروه سربلند کرد و گفت: اين کيست؟ گفتند: مغيره بن شعبه! گفت: اي بي‌وفا!؟ مگر من نبودم که براي رفع و رجوع آن نيرنگبازي تو آن همه کوشش کردم؟! مغيره در عهد جاهليت با جماعتي همراه شده بود، و سپس تمامي آنان را کشته و اموالشان را ربوده بود، آنگاه آمده واسلام آورد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: اسلام تو را مي‌پذيرم، اما آن اموال به من ربطي ندارد! (مُغيره برادرزادة عُروه بود).

آنگاه عُروه مدّتي اصحاب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را زير نظر گرفت، و مراتب تعظيم و تکريم مسلمانان را از آن حضرت مشاهده کرد. آنگاه، به نزد اصحابش بازگشت و گفت: اي قوم من، بخدا، من بر پادشاهان وارد شده‌ام، بر قيصر و خسرو و نجاشي؛ به خدا، پادشاهي را نديده‌ام که اطرافيانش آن چنان که اصحاب محمد، محمد را تعظيم و تکريم مي‌کنند، بزرگ و گرامي بدارند! به خدا، اگر آب دهان بياندازد، همه دستها را پيش مي‌آورند تا نصيب يکي از آن دستها بشود و آن را به صورت و اندامش بمالد! و هرگاه به آنان فرماني بدهد، بي‌درنگ فرمانش را اطاعت مي‌کنند! و هرگاه وضو بسازد، براي گرفتن قطرات آب وضوي او سر و دست مي‌شکنند! و هرگاه سخن بگويد، همگي صداهايشان را نزد وي پايين مي‌آورند، و از فرط بزرگداشت وي به او خيره نمي‌نگرند!؟ هم اينک، وي راه و روش عاقلانه‌اي به شما پيشنهاد کرده است؛ از او بپذيريد!

ناکامي جنگ افروزان

جوانان ماجراجوي قريش، که آرزومند جنگ بودند، وقتي تمايل پيشوايانشان را به صلح مشاهده کردند، نقشه‌اي کشيدند که عملاً نگذارند روند صلح پيش برود!؟ بنا را بر آن نهادند که شبانه بيرون شوند، و به اردوگاه مسلمانان بخزند، و کارهايي بکنند تا آتش جنگ شعله‌ور گردد. عملاً نيز، در پي اجراي اين تصميم برآمدند. هفتاد يا هشتاد تن از آنان شبانه بيرون شدند و از کوه تنعيم به زير آمدند، و کوشيدند تا به نحوي به اردوگاه مسلمانان بخزند؛ اما، محمدبن مسلمه فرمانده پاسداران همگي آنان را دستگير کرد.

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از روي صلح‌جويي همگي آنان را آزاد کردند و آنان را عفو فرمودند؛ و در اين ارتباط خداوند اين آيه را نازل فرمود:

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً﴾
.

«و اوست آنکه در اندرون مکه دستان آنان را از شما و دستان شما را از آنان بازداشت، پس از آنکه شما را بر آنان چيره گردانيد!»

عثمان بن عفّان سفير پيامبر

وقتي که به اينجا رسيد، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اراده فرمودند که سفيري نزد قريشيان بفرستند تا موضع آن حضرت و هدف ايشان را از اين سفر براي آنان روشن گرداند. عمربن خطاب را فراخواندند تا وي را نزد آنان بفرستند. پوزش خواست و گفت: اي رسول خدا، اگر مرا آزار دهند، من از بني‌عدّي بن‌کعب در مکه کسي را ندارم که از من حمايت کند؛ عثمان بن عفان را بفرستيد؛ که تيره و طايفة او در مکه هستند، و او منظور شما راحاصل مي‌گرداند! او را فرا خواندند، و نزد قريشيان فرستادند، و گفتند: به آنان بازگوي که ما براي پيکار نيامده‌ايم؛ ما آمده‌ايم عُمره بگزاريم! و آنان را به اسلام دعوت کن! همچنين، او را امر فرمودند که نزد بعضي مردان و زنان مسلمان در مکه برود، و به آنان مژدة فتح و پيروزي بدهد، و به آنان بازگويد که خداوند عزوجل دين خود را در مکه غلبه خواهد بخشيد، تا ديگر کسي به خاطر ايمان و اسلام نخواهد متواري باشد!

عثمان به راه افتاد، و در بلدح با قريشيان برخورد کرد. گفتند: کجا مي‌خواهي بروي؟! گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا فرستاده‌اند تا چنين و چنان به شما بازگويم. گفتند: سخنانت را شنيديم؛ حال، به دنبال کارهاي ديگرت برو! ابان‌بن سعيدبن‌عاص پيشباز او آمد و به او خوش‌آمد گفت و اسبش را زين کرد، و عثمان را بر اسب سوار کرد، و او را امان داد و پشت سر خود سوار کرد تا به مکه رسيد. در مکه پيام نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به زعماي قريش رسانيد، و چون از کارهايش فراغت يافت به او پيشنهاد کردند که طواف خانة خدا کند؛ اين پيشنهاد را رد کرد و حاضر نشد پيش از آنکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- طواف کنند، طواف کند.

بيعت رضوان و انگيزة آن

قريشيان عثمان را نزد خودشان نگاه داشتند. شايد مي‌خواستند وضع موجود را ميان خودشان به مشورت بگذارند، و تصميمشان را قطعي کنند، آنگاه عثمان را با جواب پيامي که آورده بود بازگردانند. به هر حال، درنگ عثمان نزد آنان به طول انجاميد، و در ميان مسلمانان شايع گرديد که عثمان کشته شده است. وقتي اين شايعه به گوش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد، گفتند: از اينجا حرکت نمي‌کنيم تا تکليفمان را با اين حماعت يکسره کنيم! آنگاه اصحابشان را براي بيعت فراخواندند. فوج فوج نزد آن حضرت مي‌آمدند و با ايشان بيعت مي‌کردند مبني بر اينکه فرار نکنند. جماعتي از آنان با آن حضرت بر مرگ بيعت کردند. نخستين کسي که اين چنين با آن حضرت بيعت کرد، ابوسفيان اسدي بود، سلمه بن‌اکوع سه بار با آن حضرت بر مرگ بيعت کرد؛ با نخستين کسان، و با اواسط بيعت کنندگان، و با آخرين بيعت کنندگان، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دست خود را به دست ديگر دادند و گفتند: «هذه عَن عُثمان» اين هم بيعت از جانب عثمان! همينکه بيعت تماميت پذيرفت، عثمان نيز سررسيد و باآن حضرت بيعت کرد. از اين بيعت هيچکس تخلف نورزيد، به جز مردي از منافقان که او را جدّبن قيس مي‌گفتند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اين بيعت را زير يک درخت از مسلمانان گرفتند. عمر دست آن حضرت را گرفته بود، و معقل بن يسار شاخة درخت را گرفته بود و از بالاي سر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن را دور مي‌ساخت. اين همان بيعت رضوان است که خداوند دربارة آن اين آيه را نازل فرموده است:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾
.
«خداوند از مسلمانان بسيار خشنود گرديد آنگاه که با تو زير آن درخت بيعت مي‌کردند.»
مواد صلحنامه

قريشيان تنگنايي را که در آن قرار گرفته بودند به خوبي درک کردند، و بي‌درنگ سهيل‌بن عمرو را براي عقد قرارداد صلح روانه کردند، و تأکيد کردند بر اينکه در صلحنامه چيزي جز اين قيد نشود که وي امسال از برابر ما بازگردد، و قوم عرب هرگز نتواند بگويند که وي با توسّل به زور توانسته است به مکه وارد شود. سهيل بن‌عمرو نزد رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد. وقتي آن حضرت وي را ديدند، گفتند: 
(قد سهل لکم أمرکم؛ أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل).

«کارتان آسان شد؛ اين جماعت قصد صلح دارند که اين مرد را روانه کرده‌اند!»

سهيل آمد و بسيار با آن حضرت سخن گفت، و بالاخره بر مواد صلحنامه اتفاق‌نظر حاصل کردند. مفاد مواد صلحنامه از اين قرار بود:
1. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- امسال را بازگردند، و وارد مکه نشوند؛ سال آينده که فرا رسيد، مسلمانان وارد مکه شوند و سه روز در مکه اقامت کنند؛ حق داشته باشند اسلحة معمولي سوارکار، يعني شمشير غلاف کرده، با خود داشته باشند؛ و هيچکس به هيچ عنوان تعرضي به آنان نکند.

2. به مدت ده سال، جنگ ميان طرفين درگير نشود؛ و مردم در امان باشند، و دست از آزار يکديگر بدارند.

3. هرکس دوست داشته باشد که در اين قرارداد صلح به طرف حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ملحق شود، الحاق او به رسميت شناخته شود؛ و هرکس نيز دوست داشته باشد که در اين قرارداد به طرف قريش ملحق شود، الحاق او به رسميت شناخته شود؛ و هر قبيله‌اي که به هر يک از دو طرف ضميمه گرديد، جزئي از آن طرف قرارداد لحاظ شود؛ و هر تعدّي و تجاوزي که به آن قبيله بشود، تعدي و تجاوز به آن طرف قرارداد محسوب گردد.

4. اگر افرادي از قبيلة قريش بدون اذن اوليائشان بگريزند و نزد حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بروند، ايشان آنان را به نزد قريش بازگردانند؛ اما، اگر کسي از اطرافيان حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بگريزد و به نزد قريشيان برود، او را باز نگردانند.

آنگاه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- علي را فراخواندند تا نامة صلح را بنويسد. بر او املا فرمودند: (بسم الله الرحمن الرحيم). سهيل گفت: رحمان را که ما نميدانيم کيست؟ بنويس: باسمک اللهم! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز امر فرمودند همين عبارت نوشته شود. آنگاه املا فرمودند: (هذا ما صالح عليه محمد رسول‌الله...).
سهيل گفت: اگر ما مي‌دانستيم که تو رسول‌خدايي، از رفتن به خانة خدا تو را بازنمي‌داشتيم و با تو جنگ نمي‌کرديم! نه؛ بنويس: محمدبن عبدالله! آنحضرت فرمودند:

(إني رسول‌الله وإن کذبتُموني).

«من رسول خدا هستم هرچند شما مرا تکذيب کنيد!»

در عين حال، علي را امر فرمودند بنويسد: محمد بن عبدالله، و کلمة «رسول‌الله» را محو کند. علي از محو کردن اين كلمه خودداري کرد؛ آن حضرت با دست خودشان آن را محو کردند. بالاخره، نوشتن صلحنامه به انجام رسيد. وقتي اين صلح ميان طرفين برقرار شد، قبيلة خزاعه به طرف حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ملحق شد؛ چنانکه از عهد عبدالمطلب نيز هم‌پيمان بني‌هاشم بود؛ به شرحي که در اوائل کتاب گزارش آن را آورديم، و اين الحاق فعلي نيز تأکيدي بر آن هم‌پيماني قديم بود. قبيله بني‌بکر نيز به طرف قريش ملحق شدند.

بازگردانيدن ابوجندل

در همان اثنا که صلحنامه نوشته مي‌شد، ابوجندل پسر سهيل کشان‌کشان خودش را با غُل و زنجيري که بر پاهايش داشت به پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسانيد. وي با همين وضع از پايين مکه راه سپرده بود تا خودش را به ميان جمعيت مسلمانان بيافکند. سهيل گفت: اين نخستين فردي است که قانوناً از تو مي‌خواهم او را بازگرداني! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إنا لم نقض الکتاب بعد).

«ما هنوز صلحنامه را ننوشته‌ايم!؟»

گفت: پس اگر چنين است تا ابد با تو هيچ عهد و پيماني نخواهم داشت!؟»

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (فَاَجِزهُ لي) «بيا و او را به شخص من ببخش!»  گفت:
من او را به شما نمي‌بخشم! فرمودند: (بلي فَافعَلْ) «چرا؛ چنين کن!؟» گفت: هرگز چنين نکنم! همزمان يک سيلي بر صورت پسرش ابوجندل نواخت و زنجيرهاي او را به دست گرفت و او را کشانيد تا او را به نزد مشرکان بازگرداند. ابوجندل نيز با صداي بلند فرياد مي‌زد: اي جماعت مسلمانان، مرا به نزد مشرکان بازمي‌گردانند تا دين مرا از من بازستانند؟! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(يا أبا جندل، اصبر و احتسب؛ فإن الله جاعلٌ لک ولمن معک من المستضعفين فرجا ومخرجا؛ إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً، وأعطيناهم على ذلک وأعطونا عهد الله، فلا نغدر بهم).

«اي ابا جندل! شکيبايي کن و به حساب خدا بگذار؛ خداوند براي تو و اطرافيان تو که در ميان مشرکان به استضعاف کشيده شده‌اند گشايش و آسايش قرار خواهد داد! فعلا، ما با اين قوم صلحنامه‌اي تنظيم و امضاءکرده‌ايم و ما با آنان و آنان با ما در پيشگاه خداوند عهد بسته‌ايم؛ به آنان نيرنگ نمي‌زنيم!؟»

عمربن خطاب -رضي الله عنه- نيز از جاي برجست و خود را به کنار ابوجندل رسانيد و همپاي او مي‌رفت و به او مي‌گفت: شکيبايي کن اي اباجندل! اينان مشرک‌اند، و خون يکي از آنان که ريخته شود مانند آن است که خون سگي ريخته شود! و همزمان با اين گفتگو قبضة شمشير را به ابوجندل نزديک مي‌کرد. عمر گويد: اميدوار بودم که ابوجندل شمشير را بگيرد و با آن گردن پدرش را بزند! اما آن مرد نخواست خون پدرش را بريزد، و حکم اجرا شد.

گشودن احرام عمره

وقتي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نوشتن صلحنامه فراغت يافتند، گفتند: (قوُمُوا فَانحروا) «برخيزيد و قرباني‌هايتان را ذبح کنيد!» [راوي گويد:] به خدا هيچيک از آنان از جاي برنخاست. آن حضرت سه بار فرمانشان را تکرار کردند. وقتي هيچيک از آنان از جاي برنخاست، بر اُمّ‌سلمه وارد شدند، و رفتاري را که آن جماعت با آن حضرت کرده بودند، براي او بازگفتند. گفت: اي رسول‌خدا، دوست داريد که چنان کنند؟ بيرون شويد، آنگاه با هيچکس حتي يک کلمه حرف نزنيد، و شتر خودتان را قرباني کنيد، و سلماني خودتان را صدا بزنيد تا سرتان را بتراشد! رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- برخاستند و بيرون شدند، و با احدي صحبت نکردند، و همان کارها را کردند. شترشان را نحر کردند، و سلماني خودشان را صدا زدند و سرشان را تراشيد. مردم که چنين ديدند، همگي برخاستند و قرباني کردند و سرهاي يکديگر را مي‌تراشيدند، حتي از شدت اندوه
 نزديک بود همديگر را بکشند! وضع قرباني کردن مسلمانان نيز در اين سفر چنين بود که يک شتر را از جانب هفت نفر و يک گاو را از جانب هفت نفر قرباني مي‌کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز شتر نري را که از آن ابوجهل بود و در بيني‌اش يک حلقة نقره داشت نحر کردند تا با اين کار مشرکين را بر سر غيظ آورند. آن حضرت براي مسلماناني که سر تراشيدند، سه‌بار، و براي مسلماناني که به جاي سر تراشيدن تقصير کردند، يک بار طلب مغفرت کردند. در همين سفر خداوند کفارة کسي را به خاطر بيماري پيش از قرباني سرش را بتراشد، که عبارت است از روزه يا صدقه يا قرباني اضافي، در شأن کعب بن‌عجره نازل فرمود.

خودداري پيامبر از بازگردانيدن زنان مهاجر

مدتي گذشت، و عده‌اي از زنان اهل مکه مسلمان شدند و نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند. سرپرستان آن زنان درخواست کردند که آنان را مطابق صلحنامه‌اي که در حديبيه امضا شده بود بازگردانند. آن حضرت درخواست آنان را رد کردند، به دليل آنکه متن صلحنامه در ارتباط با اين ماده چنين بود:

(وعلى أنه لا يأتيک منا رجل وإن کان على دينک إلا رددته علينا) 
.

بنابراين، اصلا زنان در عهدنامه مطرح نبوده‌اند. خداوند نيز در اين ارتباط اين آيه شريفه را نازل فرمود:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ... َّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾
.
«هان اي مؤمنان، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد شما بيايند، آنان را بيازماييد... و شما نيز همسران کافر را نگاه داريد!»

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز آن زنان را به فرمودة خداوند متعال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً﴾
.

«هان اي پيامبر، هرگاه زنان مسلمان مهاجر به نزد تو بيايند و بخواهند با تو بيعت کنند مبني بر اينکه هيچ چيز و هيچ‌کس را با خداي يکتا شريک نگردانند... تو نيز با آنان بيعت کن!»

با طرح شروط بيعت، مي‌آزمودند، و اگر به آن شروط اقرار مي‌کردند، به آن زني که آن شروط را پذيرفته بود مي‌گفتند: (قد بايعتُک) «با تو بيعت کردم!» و پس از آن، آنان را بازنمي‌گردانيدند.

از آن سوي ديگر، مسلمانان همسران کافرشان را به موجب همين حکم طلاق دادند. از جمله، عمر همزمان دو همسر مشرک را که از پيش داشت طلاق داد؛ يکي از آن دو را معاويه به همسري اختيار کرد، و با آن ديگري صفوان بن اميه ازدواج کرد.

دستاوردهاي مفاد صلح حديبيه

اين بود صلح حديبيه؛ و هرکس در ژرفاي مواد اين قرارداد صلح تأمل کند، بي‌شک درمي‌يابد که اين صلح و سازش در واقع فتح عظيمي براي مسلمانان بود. پيش از آن، قريشيان براي مسلمانان هيچگونه رسميتي قائل نبودند، بلکه ريشه‌کن کردن آنان را هدف گرفته بودند، و انتظار روزي را مي‌کشيدند که پايان کار مسلمانان را مشاهده کنند، و با نهايت تاب وتوانشان مي‌کوشيدند تا ميان مردم و دعوت اسلام حائل گردند، همچنان خودشان زعامت امور ديني و صدارت امور دنيوي مردم را در جزيره‌العرب در انحصار داشته باشند. همين که قريشيان حاضر شدند با مسلمانان صلحنامه تنظيم کنند، به معناي آن بود که به نيرومندي مسلمانان اذعان و اعتراف کرده‌اند، و قريش ديگر قادر نيست در برابر آنان مقاومت کند. وانگهي، بند سوم دلالت فحوايي و محتوايي داشت بر اينکه قريش ديگر صدارت خود را در امور دنيوي و زعامت و پيشوايي خود را در امور ديني مردم فراموش کرده است، و اينک جز کيان خودش به هيچ چيز نمي‌انديشد، ديگر مردم، و بقية مردم جزيره‌العرب، اگر تماماً اسلام بياورند براي قريش اهميتي ندارد، و به هيچ روي هيچگونه دخالتي در اين مسئله نخواهد کرد. آيا اين يک شکست فاحش براي قريش نبود؟! و آيا اين يک فتح مبين براي اسلام و مسلمين نبود؟! جنگهاي خونيني که تاکنون ميان مسلمانان و دشمنانشان اتفاق افتاده بود. هدف از آنها، از ديدگاه مسلمانان، مصادرة اموال و گرفتن جانها، و تباه کردن نسل و دودمان نبود، حتي هدف از آن جنگ‌ها اجبار کردن دشمن نيز بر اينکه اسلام را گردن نهد، نبود؛ تنها هدفي که مسلمانان از اين جنگ‌ها داشتند، آزادي همه جانبة مردم در عقيده و دين بود:

﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾
.
«هرکه مي‌خواهد ايمان بياورد و هرکه مي‌خواهد کفر پيشه کند!»

و هيچ نيرو و سلطه‌اي مانع رسيدن مردم به آنچه که مي‌خواهند، نباشد. اينک، اين هدف با تمام جزئيات و لوازم آن به گونه‌اي حاصل شده است که حتي چه بسا در جنگ‌هاي متعدد به فرض پيروزي همه جانبة مسلمين حاصل نمي‌شد. مسلمانان در پرتو اين آزادي که به موجب مفاد صلح حديبيه براي مردم فراهم گرديد، موفقيت بزرگي در راستاي دعوت اسلام کسب کردند؛ زيرا در شرايطي که شمار مسلمانان پيش از اين صلح و سازش بيش از سه هزار نبود، شمار لشکريان اسلام پس از دو سال به هنگام فتح مکه به ده هزار بالغ گرديد.

دومين ماده صلحنامه نيز بخش ديگري از اين فتح مبين بود. مسلمانان آغازگر جنگ‌ها نبودند؛ تمامي آن جنگ‌ها را قريشيان آغاز کردند؛ چنانکه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾
.
«و نخستين بار، آنان بودند که جنگ را آغاز کردند.»

مسلمانان از جنگ‌هايي که روياروي قريشيان تدارک مي‌کردند، تنها مقصودشان اين بود که قريش به خود بيايند، و از اين غرور خودبيني بازآيند، و سر راه خدا مانع به وجود نياورند، و بامردم به مساوات رفتار کنند، تا خداباوران و کفرپيشگان هر يک همانگونه که شاکله‌اش اقتضا مي‌کند، عمل کند. قرارداد آتش بس ده ساله اين يکّه تازي قريشيان را محدود مي‌کرد، و از کارشکني‌هايشان در راستاي دعوت اسلام مي‌کاست، و خود دليلي بود بر شکست خوردن آغازگران جنگ و سستي و از هم پاشيدگي آنان.

 ماده اول صلحنامه هم تنها قريشيان را محدود مي‌کرد که نتوانند مانع ورود مسلمانان به مسجدالحرام بشوند، و اين، شکست ديگري براي قريشيان بود؛ و بالاخره، در اين قرارداد صلح هيچ ماية دلخوشي براي قريشيان وجود نداشت مگر آنکه توفيق يافته بودند فقط اين يک سال را مانع ورود مسلمين بشوند.

در واقع، سه ماده نخستين، سه امتياز اساسي بود که قريشيان به مسلمانان داده بودند، و در عوض آن فقط مفاد ماده چهارم را به دست آورده بودند که آن هم بسيار بي‌محتوا و توخالي بود، و چيزي نبود که به مسلمانان زياني برساند. زيرا، پرواضح بود که مسلمان- تا وقتي که مسلمان است- از خدا و رسول‌خدا نمي‌گريزد، و از مدينة اسلام پاي بيرون نمي‌نهد، و تنها وقتي گريزپاي مي‌شود که مرتدّ شده باشد و از اسلام ظاهري يا واقعي برگشته باشد، و در آن صورت نيز مسلمانان نيازي به نگهداري چنين فردي نخواهند داشت، و جداسازي وي از جامعه اسلامي به مراتب بهتر از باقي ماندن او در ميان مسلمانان خواهد بود؛ و اين همان نکته‌اي بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آن اشاره کرده و فرموده بودند:

(إنه من ذهب منا إليهم فابعده الله) 
.
«در واقع، آن کسي که از ميان ما به نزد آنان مي‌رود، خداوند او را دور گردانيده و محروم ساخته است!»
از آن طرف، افرادي که از اهل مکه مسلمان مي‌شدند، اگر راهي براي پناهندگي به مدينه نمي‌بود، مي‌توانستند به جاهاي ديگر بروند: زمين خدا گسترده است. مگر آن زمان که هنوز اهل مدينه چيزي از اسلام نمي‌دانستند، دروازة حبشه به روي مسلمانان باز نبود؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز به همين نکته اشاره مي‌فرمايند و مي‌گويند:

(ومن جاءنا منهم سيجعل الله فرجاً و مخرجاً) 
.

«آن کس نيز که از ميان آنان به نزد ما مي‌آيد، خداوند براي او گشايش و آسايشي مقرر خواهد نمود.»
پيش گرفتن چنين احتياطي در صلحنامه، هرچند که در ظاهر ماية سربلندي قريش به حساب مي‌آمد؛ اما، در حقيقت، بازگو گنندة شدّت ترس و وحشت و دستپاچگي و انحطاط قدرت آنان بود، و نشان مي‌داد که تا چه انداره کيان بت‌پرستي خودشان را متزلزل مي‌بينند؛ چنانکه گويي احساس کرده‌اند که موجوديت آيين بت‌پرستي ديگر بر لبة پرتگاه قرار دارد، و بايد اينگونه احتياط‌ها را در ارتباط با آيينشان رعايت کنند. اما اينکه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اجازه دادند که هرکس از مسلمانان به سوي قريشيان گريخت برگردانيده نشود، اين خود دليل بر آن بود که به تثبيت کيان دين و آيين خودشان از هرجهت اعتماد دارند، و از بابت اين گونه شروط بر سر دين و آيينشان نمي‌ترسند.

ترديد مسلمانان در موفقيت صلح حديبيه

آنچه توضيح داديم حقيقت مواد اين قرارداد صلح بود. اما دو پديده نيز در کار بود که مسلمانان از بابت آنها سخت اندوهگين و دلگير شدند: يکي اينکه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به مسلمانان وعده داده بودند که به خانة خدا خواهيم رفت و طواف خانة خدا را برجاي خواهيم آورد. پس، چرا بازمي‌گردند و براي طواف خانة خدا نمي‌روند؟! دوم اينکه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر حق‌اند، و خداوند وعده داده است دين خودش را بر همگان سيطره بخشد؛ پس چرا فشارهاي قريش را پذيرا شدند و با چنين صلحي سازش کارانه به خواري تن دردادند؟!
وجود اين دو پديده منشأ شک و ترديدها و گمان و وسوسه‌هاي بسيار گرديد، و احساسات مسلمانان به خاطر اين دو مسئله جريحه‌دار شد، و تحت‌تأثير اندوه و پريشاني، نتوانستند دربارة پيامدها و دستاوردهاي مثبت مفاد صلح حديبيه بيانديشند. شايد از همة صحابه اندوهگين‌تر، عمربن خطاب بود که نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: اي رسول‌خدا، مگر ما برحق نيستيم و مگر اينان بر باطل نيستند؟! فرمودند: چرا! گفت: مگر کشتگان ما در بهشت نيستند و مگر کشتگان اينان در آتش دوزخ نيستند؟! فرمودند: چرا! گفت: پس چرا بايد در کار دينمان به خواري تن در دهيم، و بازگرديم، در حالي که هنوز خداوند ميان ما و اينان حکم نکرده است؟! فرمودند:

(يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبداً).

«اي پسر خطاب، من رسول خدا هستم و حق ندارم نافرماني او را بکنم، او نيز ياور من است و هرگز مرا ترک نخواهد گفت!»

گفت: مگر با ما نگفته بوديد که ما به خانة خدا خواهيم رفت و گرد کعبه طواف خواهيم کرد؟! فرمودند:

(بلي! فاخبرتک إنا نأتيه العام؟)

«چرا! اما با تو باز گفتم که امسال به آنجا مي‌رويم؟!»
گفت: نه. فرمودند:

(فإنک آتيه و مُطوفٌ بِه).

«حالا هم تو به مکه خواهي رفت و طواف خانة خدا خواهي کرد!»

آنگاه عمر خشمگينانه به نزد ابوبکر رفت، و همان سخنان را که با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفته بود، با او بازگفت. ابوبکر نيز همان جواب‌ها را عيناً به او داد، و افزود: به دامان وي چنگ بزن تا بميري، که به خدا او بر حقّ است!؟
آنگاه، آيات نخستين سورة فتح نازل گرديد:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً﴾.

«ما هم اينک تو را پيروز گردانيده‌ايم و فتح مبين را به تو ارزاني داشته‌ايم!؟»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز به دنبال عمر فرستادند و اين آيات را براي وي خواندند؛ گفت: اي رسول‌خدا، آيا همين فتح است؟! فرمودند: آري! عمر نيز خشنود شد و بازگشت. 

از آن پس، عمر به خاطر اين کوتاهي که از او سرزده بود، به شدت دچار ندامت شد. عمر گويد: به خاطر اين کوتاهي، کارها انجام دادم پيوسته صدقه مي‌دادم و روزه مي‌گرفتم و نماز مي‌گزاردم و برده آزاد مي‌کردم تا کفاره و جبرانگر اين کاريکه کرده بودم باشد. از بس به خاطر اين سخناني که گفته بودم ترسيده بودم؛ تا اينکه سرانجام اميد بستم به اينکه خير بوده باشد! 

حل مشکل مستضعفان

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه بازگشتند و آرامش خويش را بازيافتند، مردي از مسلمانان که در مکه زير شکنجة مشرکان بود، گريخت. وي ابوبصير، مردي از طايفة ثقيف، هم‌پيمان قريش بود. دو تن را در طلب او فرستادند و به پيامبر‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: عهدي که با ما بسته‌اي؟ نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را به آن دو مرد تحويل دادند. او را بردند تا به ذي‌الحليفه رسيدند. پياده شدند تا از خرمايي که همراه داشتند بخورند. ابوبصير به يکي از آن دو مرد گفت: به خدا، اي فلانکس، اين شمشير تو را خيلي چشمان من گرفته است!؟ آن مرد شمشيرش را کشيد و گفت: آري، بخدا؛ شمشير خوبي است! بارها و بارها آن را تجربه کرده‌ام! ابوبصير گفت: بگذار آن را ببينم!؟ شمشير را به دست ابوبصير داد. ابوبصير نيز او را با شمشير خودش زد و کشت، و او با پيکري سرد بر روي زمين افتاد.

مرد دومي فرار کرد و رفت تا به مدينه رسيد. در حالي که مي‌دويد، وارد مسجد شد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: اين مرد وحشتزده است! وقتي به نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد، گفت: رفيقم را کشتند؛ مرا نيز خواهند کشت! آنگاه ابوبصير سررسيد و گفت: اي پيامبرخدا، حالا ديگر به خدا، ذمّة شما را خداوند بَري کرده است؛ شما مرا به آنان بازگردانيديد؛ بعد، خداوند مرا از آنان رهايي بخشيد!
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ويل أمه! مسعر حرب، لو کان له أحد). مادرش به داغش بنشيند، اگر ياران بدست آورد دنيا را به آتش مى كشد 
.

وقتي ابوبصير اين سخن نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را شنيد، فهميد، که آن حضرت وي را به مشرکان بازخواهند گردانيد. از مدينه بيرون شد و خود را به ساحل دريا رسانيد. ابوجندل پسر سهيل نيز از دست مشرکان مي‌گريخت و به ابوبصير ملحق شد. اندک اندک مرداني که از قريش مسلمان شده بودند، همه به ابوبصير پيوستند، و جمعيتي قابل توجه را تشکيل دادند. سر راه بر کاروانهاي قريش که به سوي شام مي‌رفتند، مي‌گرفتند و آنان را مي‌کشتند و اموالشان را باز مي‌ستاندند. قريشيان براي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- پيام فرستادندو ايشان را به خداوند و حق خويشاوندي سوگند دادند که به دنبال اين جماعت بفرستند، و هرکس از آنان نزد آن حضرت بيايد در امان باشد! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز به دنبال آنان فرستادند، و آنان همگي در مدينه بر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند 
.

اسلام آوردن چند تن از قهرمانان قريش

در سال هفتم هجرت، به دنبال صلح حديبيه، عمروعاص و خالدبن وليد و عثمان‌بن طلحه اسلام آوردند. وقتي که آنان در محضر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- حضور به هم رسانيدند، آن حضرت فرمودند: (اِنَّ مکة قد ألقت إلينا أفلاذ کبدها). «مکه پاره‌هاي جگرش را به سوي ما افکنده است!؟.»

فصل يازدهم
مرحلة نوين دعوت و جهاد

تمهيد

صلح حديبيه سرآغاز مرحلة دوم جهاد و دعوت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و نيز سرآغاز مرحلة نويني در تاريخ اسلام و مسلمين بود. قريشيان، توانمندترين و کينه‌توزترين و سرسخت‌ترين و نيرومندترين دشمن اسلام بودند، و با انتقال قريشيان از ميدان جنگ و کارزار به دامان صلح و امنيت، نيرومندترين جناح از سه جناح تشکيل دهندة احزاب، قريش و غَطَفان و يهود، درهم شکست، و از آنجا که قريشيان نماينده و شاخص و سخنگوي آيين وَثَنيت، و پيشوا و پرچمدار مکتب و فلسفة بت‌پرستي در عربستان بودند، حساسيت بت‌پرستان نسبت به اسلام و مسلمين تا حدود زيادي کاهش يافت، و انگيزه‌هاي دشمني آنان روي به سستي نهاد، و به همين جهت است که پس از انعقاد اين قرارداد صلح، ديگر مشاهده نمي‌کنيم که اعراب غطفان کارشکني قابل توجهي داشته باشند، و اگر گهگاه از سوي آنان تظاهراتي مشاهده مي‌شود، از ناحية تحريک يهود است.

اما، يهوديان، پس از آوارگي از يثرب، قلعة خيبر را آشيانة توطئه‌ها و دسيسه‌هاي خود قرار داده بودند، و شياطين يهود در خيبر تخم‌گذاري مي‌کردند و جوجه مي‌آوردند، و آتش فتنه‌ها را شعله‌ور مي‌ساختند، و اعراب باديه‌نشين اطراف مدينه را تحريک مي‌کردند، و براي يکسره کردن کار پيامبر اسلام و مسلمانان يا دست کم، وارد آوردن خسارتهاي کمرشکن بر کيان مسلمين نقشه مي‌کشيدند. بنابراين، نخستين اقدام قاطع پس از اين صلح، براي پيامبر‌گرامي اسلام، برپا کردن جنگي بي‌امان بر عليه اين آشيانة خيانت بود.

از سوي ديگر، اين مرحلة نوين که پس از برقراري صلح پيش آمد، براي مسلمانان فرصت جانانه‌اي پديد آورد تا دعوت اسلام را منتشر گردانند و پيام آن را به همه‌جا برسانند. فعاليت مسلمانان در اين ميدان نيز ابعاد گسترده‌اي يافت، و حتي اين فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي مسلمانان بر فعاليت‌هاي نظامي و رزمي آنان برتري يافت. از اين رو، معتقديم که بايد اين مرحله را به دو قسمت تقسيم کنيم و سپس مورد بررسي قرار دهيم:
الف) فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ: نامه‌نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان:

ب) فعاليت‌هاي نظامي و رزمي: غزوه‌الغابه، فتح خيبر، و....

بهتر است پيش از آنکه فعاليت‌هاي نظامي و رزمي مسلمانان را در اين مرحلة نوين دنبال کنيم، به موضوع نامه‌نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان بپردازيم؛ زيرا، دعوت اسلام طبعاً مقدم است، و بالاتر از اين، هدف اصلي مسلمانان که همة آن مصائب و ناراحتي‌ها و جنگ‌ها و فتنه‌ها و پريشاني‌ها و نابساماني‌ها را به خاطر آن تحمل کرده بودند، همين دعوت و تبليغ اسلام بوده است.

الف- فعاليت در ميدان دعوت و تبليغ؛ نامه‌نگاري براي پادشاهان و فرمانروايان

در اواخر سال ششم هجرت، هنگامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از حُديبيه بازگشتند، باب نامه‌نگاري براي پادشاهان را باز کردند، و آنان را يکي پس از ديگري به اسلام دعوت فرمودند. زماني که آنحضرت اراده فرمودند که براي پادشاهان نامه بنويسند، به ايشان گفتند: اين جماعت، نامه‌اي را که مُهر نداشته باشد، نمي‌خوانند!؟ نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز يک انگشتري نقره براي خودشان درست کردند که نقش نگين آن «محمد رسول‌الله» بود، با اين ترتيب که «محمد» در يک سطر، و «رسول» در يک سطر بالاي آن، و «الله» در سطر سوم بالاي دو سطر نگاشته شده بود، به اين صورت: 
 

الله

رسول

محمد

پيامبر بزرگ اسلام از ميان يارانشان افراد کارشناس و با بصيرتي را برگزيدند، و آنان را بسوي پادشاهان گسيل داشتند. علامه منصورپوري به قطع اظهار داشته است که اين فرستادگان روز نخست محرم سال هفتم هجرت، چند روز پيش از عزيمت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به سوي خيبر، اعزام شده‌اند. متون اين نامه‌ها، و برخي دستاوردهاي اين مکاتبات را ذيلاً يادآور مي‌شويم 
.
1. نامه به نجاشي پادشاه حبشه

«نجاشي» لقب پادشاه حبشه بود. اسم وي اصحمه بن ابجر بود. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نامه‌اي براي او نگاشتند، و در آخرين روز سال ششم يا در يکي از روزهاي محرم سال هفتم هجرت، آن را به همراه عمروبن امية ضمري ارسال فرمودند. طبري متن اين نامه را آورده است؛ اما، نگرش دقيق در اين متن، مي‌رساند که متن آن نامه‌اي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از صلح حديبيه نگاشته‌اند نيست؛ بلکه شايد متن آن نامه‌اي باشد که آنحضرت در دوران اقامت درمکه همراه جعفر هنگامي که به اتفاق عده‌اي از مسلمانان به حبشه مهاجرت مي‌کرد- فرستاده‌اند؛ زيرا، در آخر نامه به صراحت از آن مهاجرين ياد شده است:

(وقد بعثت إليکم ابن عمي جعفراً ومعه نفرٌ من المسلمين؛ فإذا جاءک فأقرهم ودع التجبر).

«به سوي شما پسرعمويم جعفر را به اتفاق گروهي از مسلمانان فرستاده‌ام؛ وقتي جعفر به نزد تو رسيد، از آنان پذيرايي کن و سوداي جباريت از سر فرو بنه!»
بيهقي به نقل از ابن‌اسحاق، متن نامه‌اي را که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به نجاشي نوشته‌اند، چنين آورده است:
(بسم الله الرحمن الرحيم. هذا کتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي –الأصحم- عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، لا شريک له، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأن محمداً عبده و رسوله، وأدعوک بدعاية الاسلام؛ فإني أنا رسوله، فأسلم تسلم. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
. فإن أبيت فعليک إثم النصارى من قومك)
.

«بنام خداوند بخشنده مهربان. اين نامه‌اي است از محمد رسول‌خدا به سوي نجاشي- اصحم- بزرگ حبشه. سلام بر آنکس که از هدايت پيروي کند، و به خدا و رسول خدا ايمان بياورد، و شهادت بدهد که خدايي بجز خداي يکتاي بي‌همتا نيست و هيچ شريکي براي او وجود ندارد؛ نه همسر اختيار کرده، و نه کسي را به فرزندي برگرفته است؛ و نيز شهادت بدهد که محمد بنده و رسول او است. تو را به آيين اسلام دعوت مي‌کنم؛ که من رسول اين آيين هستم؛ بيا و اسلام بياور تا سالم برهي! اي اهل کتاب، بياييد با ما بر سر يک کلمه يا سخن شويد و آن اينکه ما و شما بجز خدا را نپرستيم، و با او هيچ‌کس و هيچ‌چيز را شريک نگردانيم، و يکديگر را در کنار خداوند يکتا ارباب خويش برنگيريم؛ آنوقت اگر بپذيرفتند، بگوييد: گواهي دهيد بر اينکه ما مسلمانيم! و اگر خودداري کني از اسلام آوردن، گناه تمامي نصاراي قوم و قبيله‌ات به گردن توست!»
محقق بزرگ جهان اسلام (مقيم پاريس) دکتر حميدالله متن نامه‌اي را منتشر کرده است که اخيراً بر آن دست يافته، و دقيقاً مطابق است با متن نامه‌اي که ابن قيم آورده، و تنها در يک کلمه با آن اختلاف دارد. دکتر حميدالله در راستاي تحقيق اين متن کوششي درخور داشته، و در اين جهت، از کشفيات عصر جديد بسيار مدد جُسته، و تصوير آن را در کتاب خود آورده، که عبارت است از:

(بسم‌الله الرحمن الرحيم. .من محمد رسول‌الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. سلام على من اتبع الهدي؛ أما بعد: فإني أحمد إليک الله الذي لا إله إلا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن؛ وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله و کلمته، ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى من روحه و نفخه، کما خلق آدم بيده، وإني أدعو إلى الله وحده لا شريک له، والموالاة على طاعته، وإن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني؛ فإني رسول‌الله، وإني أدعوک وجنودک إلى الله عزوجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبل نصيحتي؛ والسلام على من اتبع الهدي)
.

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول‌خدا به نجاشي بزرگ حبشه. سلام بر آنکس که از هدايت تبعيت کند؛ اما بعد، در اين نامه‌ام به تو، خداوندي را سپاس مي‌گزارم که خدايي جز او نيست؛ خداوند ملک قدوس سلام مؤمن مهيمن، و گواهي مي‌دهم که عيسي‌بن مريم روح خداو کلمه خداست، که خداوند آن را به مريم بتول پاک پاکدامن القا فرمود و مريم عيسي را بر اثر روح خدا و دميدن خدا باردار گرديد؛ چنانکه خدا آدم را با دستان خويش آفريد. من بسوي خداوند يکتاي بي‌همتا دعوت مي‌کنم که هيچ شريک ندارد، و نيز به فرمانبري پيوسته از او فرامي‌خوانم، و اينکه از من تبعيت کني، و به آنچه براي من رسيده است ايمان بياوري؛ که من رسول خدا هستم، و من تو را و لشکريان تو را به سوي خداوند عزوجل فرامي‌خوانم، و کار تبليغ و نصيحت خودم را انجام دادم؛ تو نيز نصيحت مرا بپذير، و سلام بر آنکس که از هدايت پيروي کند.»
مرحوم دکتر حميدالله تأکيد کرده است بر اينکه اين متن، همان نامه‌اي است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از صلح حديبيه به نجاشي نوشته‌اند. به نظر ما، با توجه به دلائلي که ارائه شده است، در صحت اين متن هيچ شک و ترديدي نيست؛ اما اينکه همان نامه‌اي باشد که پس از صلح حديبيه نوشته شده است، دليلي براي اثبات آن نداريم، و متني که بيهقي به نقل از ابن اسحاق آورده است به نامه‌هايي که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از صلح حديبيه به پادشاهان و فرمانروايان نصاري نوشته‌اند، شبيه‌تر است؛ زيرا، در آن، آية کريمة ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ﴾. چنانکه شيوة آنحضرت در استناد به اين آيه در آن نامه‌ها بوده است- مشاهده مي‌شود. افزون بر اين، در آن متن بيهقي اسم اًصحَمه با صراحت آمده است؛ در حاليکه در متن مورد تأکيد دکتر حميدالله اين اسم ذکر نشده، و به نظر من، ظاهراً ترک تصريح به نام اصحمه بخاطر آن بوده است که اين نامه را نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از وفات نجاشي به جانشين وي نوشته‌‌اند.

در عين حال، اين ترتيبي که اشاره شد، براي اثبات آن دلايل قطعي وجود ندارد، و تنها برخي شواهد موجود در متن اين نامه‌ها دلالت بر آن دارند. شگفت از اين است که دکتر حميدالله با قاطعيت نظر مي‌دهد که آن متن بيهقي که از ابن‌عبّاس نقل کرده است، متن همان نامه‌اي است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از وفات اصحَمه به جانشين وي نوشته‌اند، در حاليکه نام اصحمه در آن متن با صراحت آمده است؛ والعلم عندالله 
.

وقتي که عمرو بن امية ضمري نامة نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به نجاشي رسانيد، نجاشي آن نامه را گرفت و بر ديدگانش نهاد، و از تخت خويش به زير آمد، و به دست جعفربن ابيطالب مسلمان شد، و به پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مضموني حاکي از اسلام آوردن خويش نوشت، که متن آن چنين است:

«بنام خداوند بخشندة مهربان، به محمد رسول‌خدا از نجاشي، اصحمه. سلام بر شما اي پيامبر خدا از خدا، و رحمت و برکات خدا؛ خداوندي که خدايي جز او نيست. اما بعد. نامة شما- اي رسول خدا- به من رسيد، که طي آن دربارة عيسي مطالبي را يادآور شده بوديد؛ سوگند به خداي آسمان و زمين، عيسي از آنچه شما يادآور شده‌ايد سر سوزني متفاوت نبوده است. او همانگونه بوده است که شما گفته‌ايد، و ما رسالتي را که شما به آن مبعوث شده‌ايد شناختيم (و به آن اعتراف کرديم) و پسرعمو و اصحاب شما را پذيرايي کرديم. و گواهي مي‌دهم که شما رسول خدا هستيد؛ راستگوييد و مورد تصديق از جانب خدا هستيد. من با شما و با پسرعموي شما بيعت کردم و به دست وي مسلمان شدم؛ والحمدلله رب‌العالمين»
.

همچنين، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از نجاشي درخواست کرده بودند که جعفر و همراهانش، مهاجران حبشه را بازپس فرستد؛ وي نيز آنان را با دو کشتي به همراه عمروبن اميه ضَمري بازپس فرستاد، و آنان در حاليکه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در قلعة خيبر بودند، بر آنحضرت وارد شدند
.

اين نجاشي (اَصحَمه) در ماه رجب سال نهم هجرت پس از غزوة تبوک از دنيا رفت، و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در روز وفات وي خبر مرگ او را به اصحابشان دادند، و بر او غايبانه نماز ميت (صلاة الغائب) گزاردند؛ و پس از آنکه وي از دنيا رفت و تاج و تخت او را پادشاه ديگري تصرّف کرد، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نامة ديگري براي او نوشتند، و معلوم نيست که وي اسلام آورد يا نه؟

2. نامه به مقوقس پادشاه مصر

پيامبر بزرگ اسلام، به جُرَيح بن متي
- ملقب به مُقَوقِس- پادشاه مصر و اسکندريه نامه‌اي به اين شرح نوشتند:

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدي؛ أما بعد: فإني أدعوک بدعاية الإسلام. أسلم تسلم؛ وأسلم يؤتک الله أجرك مرتين؛ فإن توليت فإن عليك إثم أهل القبط. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾
.

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او، به مقوقس بزرگ قبطيان. سلام بر آنکس که از هدايت تبعيت کند؛ اما بعد، من تو را به آيين اسلام فرامي‌خوانم. اسلام بياور تا سلامت بماني؛ و اسلام بياور تا خداوند پاداش تو را دو چندان بدهد. آنوقت، اگر نپذيري، گناه همه قبطيان بر گردن تو خواهد بود. اي اهل کتاب...»

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي بردن اين نامه به مصر، حاطب بن ابي بلتعه را برگزيدند. وقتي حاطب بر مقوقس وارد شد، خطاب به او گفت: پيش از تو مردي بوده است که مي‌پنداشته است وي ربّ اعلاست، و خداوند به او شکنجة دنيا و آخرت را چشانيد، و ابتدا به واسطة او از عده‌اي انتقام گرفت، و سپس از خود او انتقام گرفت؛ از ديگران عبرت بگير، و عبرت ديگران مَشو!

مُقوقس گفت: ما دين و آئيني براي خودمان داريم، و تا دين و آييني بهتر از آن نيابيم آن را از دست نمي‌نهيم!

حاطب گفت: ما تو را به دين اسلام دعوت مي‌کنيم که خداوند جاي خالي هر دين و آيين ديگري را به واسطة آن پر کرده است! اين پيامبر مردم را دعوت کرد. سرسخت‌تر از همه قريشيان با او برخورد کردند، و يهود خصمانه‌ترين رفتار را با او داشتند، و نزديک‌ترين مردمان به وي نصاري بودند. به جان خويشم سوگند است که بشارت موسي به عيسي عيناً مانند بشارت عيسي به محمد بوده است؛ دعوت ما نيز که تو را به قرآن دعوت مي‌کنيم، عيناً همانند دعوت اهل تورات است به انجيل. هر پيامبري که با مردماني مواجه مي‌گردد، آن مردمان قوم او هستند، و حق آنست که وي را اطاعت کنند؛ تو نيز از جمله کساني هستي که اين پيامبر با او مواجه گرديده است. در عين حال، تو را از آيين مسيح نهي نمي‌کنيم، بلکه تو را به اين آيين امر مي‌کنيم!

مٌقوقس گفت: من در کار اين پيامبر نيک نگريسته‌ام، و دريافته‌ام که به هيچ چيز پرهيز کردني امر نمي‌کند، و از هيچ‌چيز تمايل پيدا کردني نهي نمي‌کند؛ و هرگز او را جادوگر و گمراه يا کاهن و دروغگو نيافته‌ام؛ از آيات و نشانه‌هاي پيامبري وي نيز موارد پنهاني را که خبر داده و نجواهايي را که گزارش کرده است، دريافته‌ام، و بيش از اين نيز خواهم نگريست.
نامة پيامبر گرامي اسلام را دريافت کرد، و آن را در محفظه‌اي از جنس عاج قرار داد، و به يکي از کنيزکانش سپرد. آنگاه، يکي از مُنشيان مخصوص خود را که نامه‌هاي عربي را مي‌نوشت فراخواند و او را گفت که به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چنين بنويسد:

«بنام خداوند بخشندة مهربان. به سوي محمد بن عبدالله از مقوقس بزرگ قبطيان، سلام بر شما، اما بعد؛ من نامة شما را خواندم و مطالبي را که در آن آورده بوديد دريافتم، و دعوت شما را نيک بازشناختم، من مي‌دانستم که يک پيامبر ديگر باقي مانده است و بايد بيايد؛ اما فکر مي‌کردم که در شام خروج مي‌کند. من فرستادة شما را موردتکريم قرار داده‌ام، و دو کنيزک براي شما فرستاده‌ام که نزد قبطيان موقعيتي بس والا دارند؛ همچنين، مقداري جامه و لباس برايتان فرستاده‌ام. استري نيز به شما هديه کرده‌ام که بر آن سوار شويد. و سلام بر شما».

مُقوقس افزون بر اين چيزي نگفت و کاري نکرد. اسلام نيز نياورد. آن دو کنيز، ماريه و سيرين بودند؛ آن استر نيز دُلدُل بود که تا زمان معاويه باقي بود 
.

3. نامه به خسرو پادشاه ايران

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول‌الله إلى کسرى عظيم فارس. سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريک له، وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأدعوک بدعاية الله؛ فإني أنا رسول‌الله إلى الناس کافة، ﴿لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِين﴾. فأسلم تسلم؛ فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك).

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول خدا به خسرو بزرگ پارسيان. سلام بر آن کس که پيگير و پيرو هدايت باشد، و به خدا و رسول خدا ايمان بياورد،  و گواهي دهد بر اينکه جز خداوند يکتاي بي‌همتا خدايي نيست؛ خداوندي که هيچ چيز و هيچکس شريک او نيست، و اينکه محمد بنده خدا و رسول اوست؛ و من تو را به آيين الهي دعوت مي‌کنم، که من خود رسول‌خدا بسوي تمامي مردم هستم؛ تا انذار گردد هر آنکس که زنده باشد، و سخن خداوند درباره کفرپيشگان تحقق يابد. اسلام بياور تا سالم بماني، و اگر خودداري کردي، گناه تمامي مجوسيان بر گردن تو خواهد بود!»

براي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسلام، عبدالله بن حُذافة سهمي را برگزيدند. سهمي آن نامه را به بزرگ بحرين تسليم کرد، و نمي‌دانيم که آيا آن بزرگ بحرين يکي از مردان دربار خودش را به نزد خسرو ايران فرستاد و يا همچنان عبدالله سهمي را حامل آن نامه قرار داد. به هر حال، وقتي که آن نامه را براي خسرو خواندند، آن را پاره کرد، و با غرور و نخوتي زايدالوصف گفت: بردة ناچيزي از افراد رعيت من نام خودش را پيش از نام من مي‌نويسد!؟ ماجرا را براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگفتند؛ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمود: (مَزَّقَ الله مُلکَه) خداوند پادشاهي‌اش را پاره پاره کناد! و همانگونه که فرموده بودند، شد.

خسرو به باذان کارگزار خودش در يمن نوشت؛ دو مرد دلاور از مرداني که نزد تواند به سوي اين مرد که در حجاز است بفرست، تا او را به نزد من بياورند! باذان دو مرد از اطرافيانش را برگزيد. يکي از آندو، قهرمانه بانويه بود که حسابدار و مُنشي بود و به زبان فارسي مي‌نوشت؛ و ديگري خَرَّه خسرو از پارسيان
؛ و آندو را همراه با نامه‌اي به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد حاکي از اينکه ايشان بايد به همراه آن دو مرد بسوي خسرو رهسپار گردند. وقتي آندو مرد به مدينه رسيدند، و با پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مواجه شدند، يکي از آندو گفت: شاه شاهان خسرو به باذان پادشاه يمن نامه نوشته و او را امر کرده است که وي کساني را بفرستد تا شما را به نزد او ببرند. مرا نيز او نزد شما فرستاده است تا با من راه بيفتد برويم! و با سخناني تهديد‌آميز نيز بر زبان جاري کرد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به آندو امر فرمودند که فردا ايشان را ملاقات کنند.
در همان اوان، به دنبال شکست ناهنجاري که سپاه ايران در برابر سپاه قيصر روم به آن دچار گرديد، انقلاب بزرگي نيز در اندرون خانة خسرو بر عليه وي برپا گرديد، و شيرويه پسر خسرو ايران کمر به قتل پدر بست و او را از پاي درآورد، و پادشاهي ايران را به دست گرفت. اين حادثه در شب سه‌شنبه ده روز گذشته از جمادي‌الاولي، سال هفتم هجرت روي داده است 
. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از اين ماجرا از طريق وحي باخبر شدند، و چون صبح فردا فرارسيد و آن دو فرستاده سر رسيدند، آن خبر را براي آنان بازگفتند. آندو گفتند: مي‌فهمي چه مي‌گويي؟ ما کمترين مجازات را براي تو درنظر خواهيم گرفت! مبادا مي‌خواهي اين قضيه را براي پادشاه گزارش کنيم؟! پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أخبراه ذلک عني، وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ کسرى، وينتهي إلى منتهي الخفّ والحافر).

«آري، اين مطلب را درباره من به او گزارش کنيد، و به او بگوييد: دين من و سلطه آيين من تا آنجا که قلمرو خسرو پيش رفته است، پيش خواهد رفت؛ و قلمرو دين و آيين من تا آنجا که پاي اشتران و سُم اسبان برسد، گسترش خواهد يافت».

نيز به او بگوييد:

(إن أسلمت أعطيتک ما تحت يدک، و ملّکتک على قومک من الأبناء).

«اگر اسلام آوردي، تمامي آنچه را که در قلمرو پادشاهي توست به تو خواهم داد، و تو را بر ابناء احرار، مردمان خودت، پادشاه خواهم گردانيد!»

آن دو مرد از نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بيرون شدند و رفتند تا بر باذان وارد شدند، و خبري را که از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيده بودند براي او بازگفتند. اندکي بعد، نامه‌اي به دست باذان رسيد که حاکي از قتل خسرو ايران به دست پسرش شيرويه بود. شيرويه در نامة خودش به باذان سفارش کرده بود: در مورد آن مردي که پدرم به تو دستور داده بود، هيچ اقدامي مکن تا فرمان من به تو برسد!
همين مسئله انگيزة اسلام آوردن باذان و همراهان وي از پارسيان که در يمن بودند، گرديد
.

4. نامه به قيصر روم

بخاري- طي حديثي طولاني- متن نامه‌اي را که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به پادشاه روم هِرقُل نوشته‌اند، آورده است. و آن چنين است:

(بسم‌الله الرحمن الرحيم. من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الهدى. أسلم تسلم. أسلم يؤتک الله أجرک مرتين. فإن توليت فإن عليک إثم الاريسيين. ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ 
.
«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد بنده خدا و فرستاده او به هرقل بزرگ روم. سلام بر آنکس که از هدايت تبعيت کند. اسلام بياور تا سالم بماني. اسلام بياور تا خداوند پاداش تو را مضاعف بدهد. اما اگر نپذيري، گناه اريسيان
 بر گردن تو خواهد بود! اي اهل کتاب...».

براي بردن اين نامه، پيامبر بزرگ اسلام دَحيه بن خليفة کلبي را برگزيدند، و به او دستور دادند که اين نامه را به فرمانرواي بُصري بدهد، تا او آن را به قيصر برساند.

* بخاري از ابن عباس روايت کرده است که ابوسفيان بن حرب براي او بازگفت که هرقل، زماني که وي با کارواني از قريش براي تجارت به شام رفته بود، همزمان با سالهايي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با قريشيان پيمان صلح بسته بودند، به دنبال وي فرستاد. ابوسفيان و همراهانش به نزد هرقل- که در ايلياء اقامت داشت
- رفتند. هرقل آنان را به مجلس خود فراخواند. بزرگان روم گرد وي فراهم آمده بودند. هرقل روي به آنان کرد و مترجم خويش را نيز صدا کرد و گفت: کداميک از شما از نظر خويشاوندي به اين مردي که مي‌پندارد پيامبر است، نزديک‌تر است؟ ابوسفيان گويد: گفتم: من از همه از جهت خويشاوندي به او نزديک‌ترم! گفت: او را به نزد من بياوريد، و يارانش را نيز به من نزديک گردانيد، و آنان را پشت سر وي جاي دهيد! آنگاه به مترجمش گفت: من از اين مرد راجع به آن مردي که ادعاي پيامبري کرده است سؤالاتي مي‌کنم؛ اگر به من پاسخ دروغ داد، دروغ او را برملا سازيد! به خدا سوگند، اگر نبود شرم از اينکه مرا به دروغ گفتن متهم مي‌گردانيدند، دربارة حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- به آنان دروغ مي‌گفتم!

سپس ابوسفيان گويد: نخستين پرسشي که هرقل دربارة حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- از من پرسيد، اين بود که گفت: اصل و نسب وي در ميان شما چگونه است؟ گفتم که وي در ميان ما داراي اصل و نسب والايي است! گفت: آيا پيش از وي کسي از ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ گفتم: نه! گفت: آيا از پدرانش کسي پادشاه بوده است؟ گفتم: نه! گفت: اشراف قوم از او تبعيت کرده‌اند يا ضعفاي قوم؟ گفتم: ضعفاي قوم! گفت: شمار ايمان آورندگان به وي روي به افزايش است يا روي به کاهش؟ گفتم: روي به افزايش است! گفت: تاکنون شده است که يکي از ايمان آورندگان به وي پس از وارد شدن به دين و آيين وي از دين او نفرت گيرد و از او دور بشود؟ گفتم: نه! گفت: آيا پيش از اينکه اين سخنان را بگويد، شما او را متهم به دروغگويي مي‌کرديد؟ گفتم: نه! گفت: آيا او نيرنگ مي‌زند؟ گفتم: نه! البته در حال حاضر ما با او پيمان صلح بسته‌ايم و نمي‌دانيم در اين ارتباط با ما چه خواهد کرد؟! 
ابوسفيان گويد: بجز اين اشاره که کردم حتي يک کلمه نتوانسته راجع به وي زير و بالا گويم!

هرقل گفت: آيا تاکنون با وي جنگيده‌ايد؟ گفتم: آري! گفت: کارزارتان با او چگونه بوده است؟ گفتم: جنگ ما با او حالت دَلوِ چاه را داشته است؛ گاه بالا و گاه پايين، گاه خالي و گاه پر! گاه او بر ما پيروز مي‌شود، و گاه ما بر او پيروز مي‌شويم! گفت: شما را به چه چيز دستور مي‌دهد؟ گفتم: مي‌گويد: خداي يکتا را پرستش کنيد، و هيچ چيز و هيچ‌کس را شريک او نگردانيد، و آنچه را که پدرانتان مي‌گويند ترک کنيد! وي ما را به نماز و راستگويي و راستي و پاکدامني و صلة رحم دستور مي‌دهد!

هرقل روي به مترجم خود کرد و گفت: به اين مرد بگو، من از تو راجع به اصل و نسب وي سؤال کردم؛ يادآور شدي که در ميان شما اصل و نَسَب والايي دارد؟ همة پيامبران نيز چنين‌اند، در ميان قوم خودشان اصل و نسب شناخته شده‌اي دارند؛ از تو پرسيدم: آيا پيش از وي کسي در ميان شما چنين سخناني را گفته است؟ يادآور شدي که نه! من با خود گفتم که اگر کسي پيش از وي چنين سخناني گفته بود، مي‌گفتيم که وي مردي است که مي‌خواهد سخنان پيشينيانش را تکرار کند و به آنان تأسّي کند، از تو پرسيدم که آيا از پدران وي کسي پادشاه بوده است؟ يادآور شدي که نه! با خود گفتم که اگر يکي از پدرانش پادشاه مي‌بود، مي‌گفتيم: مردي است که پادشاهي پدرش را باز مي‌جويد؛ از تو پرسيدم: آيا پيش از آنکه اين سخنان را بگويد، شما او را متهم به دروغگويي مي‌کرديد؟ يادآور شدي که نه! من دريافتم که چنين کسي هرگز نمي‌آيد دروغ بستن بر مردمان را وانهد، و بر خدا دروغ بندد! از تو پرسيدم: اشراف مردم از او پيروي کرده‌اند يا ضعفاي قوم؟ يادآور مي‌شدي که ضعفاي قوم! همواره پيروان پيامبران ضعفاي قوم بوده‌اند، از تو پرسيدم که بر شمار پيروانش افزوده مي‌گردد يا از آن کاسته مي‌شود؟ يادآور شدي که افزوده مي‌شود! سامان اديان همه همين است تا کارشان به نهايت برسد؛ از تو پرسيدم که آيا کسي از دين او پس از آنکه به آن درآيد نفرت مي‌گيرد و مرتدّ گردد؟ يادآور شدي که نه! ايمان اين چنين است؛ وقتي که روشنايي آن با دلها درآميزد! از تو پرسيدم: آيا او نيرنگ مي‌زند؟ يادآور شدي که نه! پيامبران همه چنين‌اند؛ هيچگاه نيرنگ نمي‌زنند؛ از تو پرسيدم: به چه چيز دستور مي‌دهد؟ يادآور شدي که شما را دستور مي‌دهد که خداوند را پرستش کنيد، و هيچ‌چيز و هيچ‌کس را شريک او نگردانيد، و شما را از پرستش بُتان باز مي‌دارد، و شما را به نماز و راستي و راستگويي و پاکدامني دستور مي‌دهد. اگر آنچه تو مي‌گويي درست بوده باشد، وي قلمرو خود را تا اينجا که پاهاي من روي زمين قرار دارد گسترش خواهد داد. من مي‌دانستم که وي ظهور خواهد کرد؛ اما، گمان نمي‌کردم که از ميان شما ظهور کند. اگر مي‌دانستم که به او مي‌توانم برسم، اصرار مي‌ورزيدم که تا او را ديدار کنم! و اگر روزي بتوانم به نزديک او بروم، دو پايش را شستشو خواهم داد!

آنگاه، هرقل فرمان داد تا نامة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بياورند، و آن را خواند. وقتي از خواندن نامه فراغت يافت، سر و صداي اطرافيانش بلند شد، و اعتراض‌ها بالا گرفت. ما را امر کرد که بيرون شويم.
ابوسفيان گويد: وقتي هرقل ما را بيرون کرد، به همراهانم گفتم: کار پسر ابوکَبشه گرفته است
! ديگر نژاد زرد
 هم از او حساب مي‌برند! از آن پس يقين داشتم به اينکه کار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش خواهد رفت؛ تا وقتي که خداوند اسلام را بر من وارد ساخت! 

اين بود بازتاب نامة پيامبر بزرگ اسلام بر قيصر روم که ابوسفيان شاهد آن بود. همچنين، بازتاب ديگر اين نامه آن بود که قيصر روم به دحيه بن خليفة کلبي، حامل نامة پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- زر و سيم و جواهر و جامه‌هايي را جايزه داد. اما، وقتي دحيه در ميان راه به موضع حسمي رسيد، عده‌اي از طايفة جذام سر راه را بر او گرفتند، و همة آنچه را که همراه داشت از او بازستاندند، و هيچ‌چيز نزد او باقي نگذاشتند. وي نيز به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و پيش از آنکه به خانه‌اش برود، گزارش ماجرا را به آنحضرت داد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زيدبن حارثه را به مقصد حِسمي- که آنسوي وادي القُري بود- با پانصد مرد اعزام کردند. زيد نيز بر طايفة جُذام حمله برد و کشتاري عظيم در ميان آنان کرد، و چارپايان و زنان آنان را به تصرف خويش درآورد و راهي مدينه گردانيد. وي جمعاً هزار شتر، و پنج هزار گوسفند به غنيمت گرفت، و يکصد تن از زنان و کودکان آنان را به اسارت بُرد.

پيش از آن نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با قبيلة جُذام پيمان صلحي بسته بودند. زيدبن رفاعة جُذامي، يکي از پيشوايان آن قبيله شتابان نزد آنحضرت آمد و دلايلي مبني بر بيگناهي طايفة جُذام ارائه کرد، و يادآور شد که وي همراه با عدّه‌اي از قوم و قبيله‌اش اسلام آورده‌اند و به هنگام راهزني از دحيه به ياري او شتافته‌اند!؟ پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز دلايل او را پذيرفتند، و دستور دادند که غنيمت‌ها و اسيران را به او بازگردانند.

عموم سيره‌نويسان و صاحبان مغازي، اين سريه را پيش از حديبيه گزارش مي‌کنند؛ اما، اين خطايي آشکار است؛ زيرا، ارسال نامه به قيصر روم پس از صلح حديبيه بوده است، و به همين جهت، ابن قيم گفته است: اين سريه بي‌شک پس از حُديبيه روي داده است 
.

5. نامه به مُنذِر بن ساوي

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- براي مُنذربن ساوي حاکم بحرين نيز نامه‌اي نوشتند و او را به دين اسلام دعوت کردند! اين نامه را علاءبن حضرمي از سوي پيامبر گرامي اسلام به نزد مُنذر برد. مُنذر در پاسخ به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چنين نوشت:
«اما بعد، اي رسول خدا! من نامة شما را براي اهل بحرين قرائت کردم. بعضي از آهل بحرين اسلام را دوست داشتند و بسيار پسنديدند و به آيين اسلام درآمدند؛ بعضي نيز اسلام را خوش نداشتند. در سرزمين من مجوس و يهود نيز هستند. فرمان خودتان را در اين ارتباط به من ابلاغ فرماييد!»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز در جواب او نوشتند:

(بسم‌الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول‌الله إلى المُنذر بن ساوي. سلام عليک. فإني أحمد إليک الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أمابعد: فإني أذکرک الله عزوجل؛ فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطيع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني. ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليک خيراً، وإني قد شفعتک في قومک، فاترک للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب، فاقبل منهم؛ وإنک مهما تصلح فلم نعزلک عن عملک؛ و من أقام على يهودية، أو مجوسية فعليه الجزية) 
.

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول‌خدا به منذربن ساوي، سلام بر تو؛ هر کس خيرخواه باشد، در واقع،خير خودش را خواسته است؛ و هرکس فرستادگان مرا فرمانبردار گردد و از فرمانشان تبعيت کند، مرا فرمانبرداري کرده است، و هرکس خيرخواه آنان باشد، خيرخواه من است. فرستادگان من ذکر خير تو را داشته‌اند، و من تو را در ميان قوم و قبيله‌ات شفيع قرار داده‌ام؛ تو نيز براي اسلام‌آورندگانشان هر آنچه به هنگام اسلام آوردن داشته‌اند، واگذار؛ و من گناهنکاران آنان را بخشيده‌ام؛ تو نيز عذر آنان را بپذير؛ و تو مادام که شايستگي خويش را حفظ کني، ما تو را از حکومت کنار نخواهيم گذاشت، و هر آنکس که بر يهوديت يا مجوسيت باقي بماند، بايد جزيه بدهد.»
6. نامه به هَوذَه بن علي فرمانرواي يمامه

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- نامه‌اي نيز به هوذه بن علي، فرمانرواي يمامه، نوشتند، به اين شرح:

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول‌الله إلى هوذة بن علي. سلام على من اتبع الهدى، واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهي الخف و الحافر؛ فاسلم تسلم، واجعل لک ما تحت يديک).

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول‌خدا به هوذه بن علي، سلام بر آنکس که از هدايت تبعيت کند. اين نيز بدان که دين من تا آنجا که پاي اسبان و اشتران برسد، گسترش خواهد يافت. تو نيز اسلام بياور تا سلامت بماني، و من هر آنچه در اختيار تو است براي تو قرار دهم!»

بردن اين نامه را، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سَليط بن عمرو عامري واگذار کردند. وقتي سليط با اين نامة سر به مُهر بر هوذه وارد شد، از او پذيرايي کرد و او را تحيت گفت. سليط نامه را براي او خواند؛ او نيز پاسخي مساعد داد و مضمون نامة آنحضرت را رد نکرد، و در پاسخ نامة پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نوشت: «دعوت شما چقدر نيکو و زيبا است! قوم عرب همه از من حساب مي‌برند، گوشه‌اي از کار را به من واگذاريد تا من نيز پيرو شما گردم» به سليط نيز جايزه‌اي گرانبها داد، و به او جامه‌هايي از بافت هَجَر پيشکش کرد.

سَليط همة آن جوايز و هدايا را به نزد پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آورد و ماجرا را گزارش کرد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نامة وي را خواندند و گفتند:
(لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت؛ باد وباد ما في يديه).

«حتي اگر قطعه‌اي زمين از من درخواست کرده بود، به او نمي‌دادم! خودش از ميان برود، و همه آنچه در اختيار دارد نيز از ميان برود!»

زماني که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از فتح مکه بازمي‌گشتند، جبرئيل -عليه السلام- به آنحضرت خبر دادم که هوذه از دنيا رفت. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(أما إن اليمامة سيخرج بها کذاب يتنبى، يقتل بعدي).

«هان در اين يمامه کذّابي خروج خواهد کرد که ادعاي پيامبري خواهد کرد و پس از وفات من به قتل خواهد رسيد».

مردي گفت: اي رسول خدا، چه کسي او را خواهد کُشت؟ فرمودند: (انت و اصحابک) «تو و يارانت!» و همانطور هم شد 
.

7. نامه به حارث بن ابي شَمِر غَسّاني فرمانرواي دمشق

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- خطاب به وي چنين نگاشتند:

(بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول‌الله إلى الحارث بن أبي شمر. سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق؛ وإني أدعوک إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريک له، يبقي لک ملکک).

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول‌خدا، به حارث بن ابي شمر. سلام بر آنکس که از هدايت تبعيت کند، و به خداي يکتا ايمان آورد، و باور دارد؛ و من تو را فرامي‌خوانم به اينکه به خداي يکتاي بي‌شريک و بي‌همتا ايمان بياوري؛ تا فرمانروايي‌ات برايت بماند.»
نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي بردن اين نامه شجاع بن وهب، يکي از مردان طايفة بني‌اسد بن خزيمه را برگزيدند. وقتي نامه را به دست وي رسانيد، آن را به سويي افکند و گفت: چه کسي مي‌خواهد فرمانروايي مرا از من بازستاند؟! من هم اينک بسوي او عزيمت خواهم کرد! و اسلام نياورد
. آنگاه، از قيصر اجازه خواست تا به جنگ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برود. قيصر وي را از اين تصميم منصرف گردانيد. حارث نيز شجاع‌بن وهب را خلعت بخشيد و خرج سفر داد، و به نيکويي او را بازگردانيد.
8. نامه به فرمانرواي عُمان

نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- نامه‌اي نيز به فرمانرواي عمان، جَيفَر، و برادرش- دو فرزند جُلَندي- نگاشتند که متن آن چنين بود:

(بسم‌الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول‌الله إلى جيفر وعبد، ابني الجلندي. سلام على من اتبع الهدى. اما بعد؛ فإني أدعوکما بدعاية الاسلام. أسلما تسلما؛ فإني رسول‌الله إلى الناس کافة، لأنذر من کان حياً ويحق القول على الکافرين. فإنکما إن أقررتما بالإسلام وليتکما، وإن أبيتما فان ملکَکما زائل، و خيلي تحل بساحتکما، و تظهر نبوتي عى ملککما).

«بنام خداوند بخشنده مهربان. از محمد رسول‌خدا به جَيفَر و عَبد، فرزندان جُلندي. سلام بر آنکس که پيرو طريق هدايت باشد. اما بعد؛ من شما دو تن را با دعوت اسلام فرامي‌خوانم. اسلام بياوريد تا به سلامت بمانيد. زيرا که من رسول‌خدا به سوي همگي مردم جهان هستم، تا هر آنکس را که زنده باشد هُشدار دهم، و فرمان خداوند درباره کافران به اجرا دربيايد. شما دو تن، اگر به اسلام اقرار کنيد، شما را کارگزاران خويش خواهم گردانيد؛ و اگر تن به فراخوان من ندهيد، فرمانروايي شما از دستتان خواهد رفت، و لشکريان من به قلمرو شما سرازير خواهند شد، و پيامبري من بر فرمانروايي شما چيره خواهد گرديد!»

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي بردن اين نامه عمروعاص -رضي الله عنه- را مأمور فرمودند.
عمروعاص گويد: راهي شدم و رفتم تا به شهر عمان رسيدم. وقتي بر آندو وارد شدم، نزد عَبد- که از آن ديگري بُردبارتر و نرمخوي‌تر بود- شتافتم و به او گفتم: من فرستادة فرستادة خدا به سوي تو و به سوي برادرت هستم! گفت: برادر من به سن و سال از من بيش است، و در فرمانروايي از من پيش؛ من تو را به نزد او مي‌برم تا نامه‌اي را که آورده‌اي بخواند. آنگاه گفت: دعوت تو چيست؟ و به سوي کيست؟ گفتم: به سوي خداي يکتاي بي‌شريک و همتا دعوت مي‌کنم، و تو را فرامي‌خوانم به اينکه معبودان ديگر را بجز خداي يکتا کنار بزني، و گواهي دهي که محمد بنده و فرستادة خداست! وي گفت: اي عمرو، تو پسرِ سرور قوم و قبيله‌ات هستي. پدرت چگونه رفتار کرد؟ ما نيز به او اقتدا مي‌کنيم! گفتم: او پيش از آنکه به محمد -صلى الله عليه وسلم- ايمان بياورد از دنيا رفت؛ اما، من بسيار آرزومند آن بودم که اي کاش وي اسلام مي‌آورد و به پيامبري آن حضرت تصديق مي‌کرد. من نيز با او همفکر بودم، تا وقتي که خداوند مرا به اسلام هدايت کرد. گفت: از چه زماني پيروي او را اختيار کرده‌اي؟ گفتم: به تازگي! از من پرسيد: کجا اسلام آوردي؟ گفتم: نزد نجاشي! و براي او باز گفتم که نجاشي اسلام آورد. گفت: آنوقت، قوم و قبيله‌اش با فرمانروايي او چه کردند؟ گفتم: فرمانروايي وي را پابرجاي نگاه داشتند و از او پيروي کردند! گفت: اُسقُفان و راهبان نيز از او تبعيت کردند؟ گفتم: آري! گفت: بنگر اي عمرو که چه مي‌گويي!؟ خصلتي رسواتر و بدنام‌کننده‌تر از دروغگويي براي يک مرد نيست! گفتم: دروغ نگفته‌ام؛ وانگهي، در دين ما دروغ را روا نمي‌داريم! آنگاه گفت: فکر نمي‌کنم هراکليتوس از اسلام آوردن نجاشي با خبر شده باشد؟ گفتم: چرا! گفت: از کجا اين را دانسته‌اي؟ گفتم: نجاشي ساليان سال بود که به قيصر روم خراج مي‌داد. و هنگامي که اسلام آورد و محمد -صلى الله عليه وسلم- را تصديق کرد، گفت: نه بخدا؛ اگر يک درهم نيز از من خراج بطلبد، ديگر به او نخواهم داد! اين سخن نجاشي به گوش هراکليتوس رسيد، برادرش يناق به او گفت: بندة گوش به فرمان خودت را وامي‌گذاري تا به تو خراج ندهد، و به دين ديگران درآيد، و به آيين نوين بپيوندد؟ هراکليتوس گفت: مردي است که به دين و آييني تمايل پيدا کرده، و آن دين و آيين را براي خويش برگزيده است؛ من با او چه مي‌توانم بکنم؟! بخدا، اگر نبود اينکه نمي‌خواهم فرمانروايي‌ام را از دست بدهم، من نيز همان کاري را که او کرده است مي‌کردم! گفت: بنگر تا چه مي‌گويي، اي عمرو؟! گفتم: بخدا، به تو راست گفته‌ام!

عَبد گفت: اينک براي من بازگوي که وي به چه چيز امر مي‌کند و از چه چيز نهي مي‌کند؟ گفتم: به فرمانبرداري خداوند عزّوجل امر مي‌کند و از نافرماني او نهي مي‌کند. به نيکوکاري و صلة ارحام امر مي‌کند، و از ستمگري و تجاوز به حقوق ديگران نهي مي‌کند. همچنين، از زناکاري، از شرابخواري، از پرستيدن سنگ و بُت و صليب! گفت: به چيزهاي نيکويي دعوت مي‌کند!؟ اگر برادرم با من همراه و هم‌سخن مي‌شد، فوراً پاي در رکاب مي‌نهاديم، و مي‌رفتيم تا به محمد -صلى الله عليه وسلم- ايمان بياوريم و او را تصديق کنيم؛ امّا، برادرم بيش از اين خاطر‌خواهِ فرمانروايي خويش است که دست از آن بدارد، و دست نشاندة ديگران گردد! گفتم: وي اگر اسلام بياورد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را در فرمانروايي خودش پابرجاي خواهند فرمود تا از توانگران قلمرو خويش صدقه بگيرد و به مستمندان قلمرو خويش برساند! گفت: اين رفتار و کردار نيکويي است! اما، صدقه چيست؟ براي او بازگفتم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در اموال توانگران به چه ميزان صدقه تعيين فرموده‌اند، تا به نصاب زکات اُشتران رسيدم. گفت: اي عمرو، اين صدقات از چارپايان، که علف صحرا و گياه بيابان را مي‌چرند و از برکه‌هاي بيابان آب مي‌نوشند گرفته مي‌شود؟ گفتم: آري. گفت: بخدا، نمي‌بينم که قوم و قبيلة من با آن دوري سرزمين‌هايشان و اين کثرت تعدادشان از اين دستور اطاعت بکنند!

عمروعاص گويد: چند روزي نزد وي درنگ کردم. وي پيوسته نزد برادرش مي‌رفت و همة اخبار مربوط به من را به او مي‌داد؛ تا اينکه روزي برادرش جَيفَر مرا فراخواند. بر او وارد شدم. دستيارانش بازوان مرا گرفتند. گفت: رهايش کنيد! رهايم کردند. رفتم تا بنشينم. دستياران وي نگذاشتند بنشينم. به او نگريستم. گفت: حاجت و مطلب خويش را بازگوي! نامه را سر به مهر او تقديم کردم. مُهر نامه را برگشود و آن را خواند تا به پايان نامه رسيد. آنگاه، نامه را به دست برادرش داد. برادرش نيز آن را همانند او قرائت کرد؛ جز اينکه مشاهده کردم عبد بيش از جيفر تحت‌تأثير نامه قرار گرفته است. جيفر گفت: براي من باز نمي‌گويي که قريشيان با وي چگونه رفتار کردند؟ گفتم: از او پيروي کردند؛ بعضي از روي تمايل به دين و آيين وي؛ برخي نيز تحت فشار شمشير. گفت: چه کساني با او همراه شده‌اند؟ گفتم: مردم به اسلام تمايل پيدا کرده‌اند، و بر ديگر دين‌ها و آيين‌ها آن را برگزيده‌اند، و در پرتو عقل و خرد خويش دريافته‌اند و با هدايت خداوندي نسبت به ايشان بازيافته‌اند که پيش از آن در گمراهي بوده‌اند. اينک فکر نمي‌کنم جز شما کسي در اين تنگنا باقي مانده باشد. شما نيز، اگر امروز اسلام نياوريد، و از او تبعيت نکنيد، لشکريان ايشان شما را زير پاي خويش خواهند گرفت، و آبادي زندگاني‌ات را ويرانه خواهند گردانيد. بنابراين، اسلام بياوريد تا به سلامت برهيد، و ايشان شما را کارگزار خويش و فرمانرواي قوم و قبيله‌تان خواهند گردانيد، و لشکريان و نمايندگان ايشان بسوي شما نخواهند آمد! گفت: يک امروز مرا واگذار، و فردا بسوي من بازگرد!

از آنجا به نزد برادرش عبد بازگشتم. گفت: اي عمرو، من سخت اميدوارم که وي اسلام بياورد؛ البته اگر خاطرخواهي فرمانروايي‌اش بگذارد! فرداي آن روز فرا رسيد. به نزد او رفتم. از دادن اجازة ورود به من خودداري کرد. نزد برادرش بازگشتم. به او بازگفتم که نتوانسته‌ام با جيفر ملاقات کنم. وي مرا به نزد او برد. گفت: من دربارة آن چيزي که مرا به سوي آن فراخواندي انديشيده‌‌ام. اگر آنچه را که در اختيار دارم به کسي ديگر واگذاريم و به اختيار او درآورم، ناتوان‌ترين مرد عرب خواهم بود. لشکريان او نيز پايشان به اينجا نخواهد رسيد. اگر پاي لشکريان وي به اينجا برسد، با صحنة کارزاري مواجه خواهند گرديد که با کارزار ديگران که با آنان روياروي شده است فرق خواهد داشت!؟

گفتم: من فردا عزيمت خواهم کرد. وقتي يقين پيدا کرد که عازم رفتن هستم، برادرش با او خلوت کرد و گفت: ما در وضعيتي نيستيم که بر او چيره گرديم. به سوي هر کس که وي تاکنون نامه نگاشته است، دعوت وي را اجابت کرده است. فردا صبح، به دنبال من فرستاد، و خود و برادرش، هر دو دعوت اسلام را اجابت کردند، و راستي و درستي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را تصديق کردند، و مرا براي جمع‌آوري زکات آزاد گذاشتند، و داوري و فرمان مرا در باب مردمشان نافذ گردانيدند، و در برابر کساني که با من از در مخالفت درمي‌آمدند، با من همياري کردند 
.

روند گزارش اين سرگذشت، دلالت بر آن دارد که نامه‌نگاري بسوي اين دو برادر، با نامه‌نگاري به ديگر پادشاهان و فرمانروايان بسي فاصله داشته است، و ظاهراً اين رويداد پس از فتح مکه روي داده است.

***

با اين نامه‌ها، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دعوت خودشان را به بيشتر فرمانروايان جهان آن روز رسانيدند. بعضي از آنان به ايشان ايمان آوردند، و بعضي کفر ورزيدند. آنان نيز که کفر ورزيدند، افکارشان تحت‌تأثير انديشة آن حضرت قرار گرفت، و آنحضرت با نام و نشان و آيين و دينشان نزد آنان شناخته شدند.

ب . فعّاليت‌هاي نظامي و رزمي مسلمانان

غزوه الغابه يا غزوة ذيقرد:

اين غزوه يک حرکت انتقام‌جويانه بود، در برابر تيره‌اي از طايفة بني‌فَزاره که به غارت اشتران باردار و شيرده رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دست يازيده بودند. اين نخستين غزوه‌اي بود که آنحضرت پس از صلح حديبيه، پيش از فتح خيبر به آن عزيمت فرمودند. بخاري در عنوان اين باب ذکر کرده است که اين غزوه سه سال پيش از جنگ خيبر به وقوع پيوسته است. اين مطلب را مُسلم به سند متصل از سلمه بن اَکوَع روايت کرده است. جمهور اهل مغازي، يادآور شده‌اند که اين جنگ پيش از صلح حديبيه روي داده است؛ اما، گزارش صحيح بخاري و صحيح مسلم از گزارش تاريخ‌نويسان درست‌تر است 
.

خلاصة داستان به روايت سلمه بن اَکوَع، قهرمان اين غزوه، چنين است که وي گويد: رسول خدا اُشتران شيرده خود را براي چرا فرستادند، و غلام خودشان رِباح را همراه آن اشتران راهي کردند. من نيز سوار بر اسب ابوطلحه همراه او بودم. صبحگاهان عبدالرحمان فزاري اشتران را غارت کرد و همة آنها را با خود برد، و ساربان را به قتل رسانيد. گفتم: اي رِباح، اين اسب را برگير و به ابوطلحه برسان، و ماجرا را براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگوي! آنگاه برفراز تلّي برآمدم، و روي به مدينه کردم، و گفتم: يا صًباحاه! يا صَباحاه! يا صباحاه! سپس به تعقيب غارتگران پرداختم و با تيروکمان آنان را به رگبار بستم و رجز مي‌خواندم و مي‌گفتم:
	واليوم يوم الرضع

	
	خذها انا ابن الاکوع



«بگير که من پسر اکوع هستم؛ و امروز روز مرداني است که شير زنان دلاور را نوشيده‌اند!»
بخدا، همچنان آنان را آماج تيرهاي خودم مي‌گردانيدم و آنان را از رفتار بازمي‌داشتم؛ و هرگاه يکي از سوارانشان بسوي من بازمي‌گشت، پشت تنة درختي مي‌نشستم و تيري به سوي او مي‌افکندم و او را روي خاک مي‌غلطانيدم. رفتند و رفتند تا به درون تنگه‌اي رفتند. برفراز آن تنگه برآمدم و با پرتاب سنگ آنان را مورد حمله قرار دادم. همچنان در تعقيبشان بودم تا آنکه هيچيک از اشتران شيرده رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- باقي نماند مگر آنکه همة آنها را پشت سر خويش قرار داده بودم، و غارتگران آنها را به من واگذاشته بودند. باز هم تعقيبشان کردم و پيوسته بسوي آنان تير مي‌افکندم، تا آنکه بيش از سي بُرد يماني و سي نيزه را به منظور سبکبار شدن افکندند و رفتند. هر آنچه آنان مي‌افکندند، من روي آنها پاره‌سنگ‌هايي مي‌انداختم تا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان که از راه مي‌رسند آنها را بازشناسند و بردارند. غارتگران رفتند تا به تنگه‌اي برفراز تپه‌اي رسيدند و نشستند که غذا بخورند. بر سر قله‌اي نشستم. چهار تن از آنان برفراز کوه به نزد من آمدند. گفتم: مرا مي‌شناسيد؟ من سَلَمه‌بن اَکوَع هستم؛ امکان ندارد که من يکي از مردان شما را تعقيب کنم و بر او دست نيابم، و امکان ندارد که يکي از مردان شما مرا تعقيب کند و بر من دست يابد! همگي بازگشتند.

هنوز از جاي خود برنخاسته بودم که سواران رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سر رسيدند، و از لابلاي درختان نزديک مي‌‌شدند. پيشاپيش آنان اَخرَم بود، و به دنبالش ابوقَتاده، و به دنبال وي مقدادبن اَسوَد. عبدالرحمان و اخرم با يکديگر درگير شدند. اخرم اسب عبدالرحمان را پي کرد. عبدالرحمان نيز نيزه‌اي بر اخرم فرود آورد و او را به قتل رسانيد و بر اسب وي سوار شد. ابوقتاده سر رسيد و عبدالرحمان را با ضرب سرنيزه به قتل رسانيد. جماعت غارتگران روي به فرار نهادند. من با پاي پياده به تعقيب آنان پرداختم، تا آنکه پيش از غروب خورشيد به دره‌اي که در آن چشمة آبي بود، بنام ذي‌قَرَد، رسيدند. خواستند آب بنوشند. خيلي تشنه بودند. من نگذاشتم آب بنوشند. حتي قطره‌اي از آب آن چشمه نچشيدند. شب هنگام رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با سواراني که همراه داشتند به من رسيدند. گفتم: اي رسول خدا، اين جماعت تشنه‌اند؛ اگر مرا با يکصد مرد بسوي آنان بفرستيد، تمامي اسبابشان را از چنگ آنان درمي‌آورم، و همگي آنان را به اسارت مي‌گيرم!؟ فرمودند: (يا ابن الاکوع، ملکت فاسجح) اي پسر اَکوَع، هرگاه چيره گشتي، گذشت و مهرباني پيشه کن! آنگاه فرمودند: (إنهم ليقرون الآن في غطفان) اينان اکنون در سرزمين بني غطفان‌اند!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن هنگام فرمودند: (خير فرساننا اليوم أبو قتادة، و خير جالتنا سلمة)  امروز، بهترين سوارکاران ما ابوقتاده، و بهترين رزمندة پيادة ما سلمه است! به هنگام تقسيم غنايم نيز به من دو سهم دادند؛ سهم پياده نظام و سهم سواره نظام، و مرا پشت سر خودشان بر ناقة عصباء سوار کردند و به مدينه بازگشتيم.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين غزوه ابن اُمّ‌مکتوم را در مدينه کارگزار خويش گردانيدند، و لواي جنگ را به نام مقداد بن عَمرو بستند.

فتح خيبر

غزوة خيبر و وادي‌القُري در محرم سال هفتم هجرت روي داد. خيبر شهري بزرگ، داراي قلعه‌ها و کشتزارهاي فراوان، بود که در فاصلة هشتاد ميل در سمت شمال مدينه واقع شده بود؛ هم‌اکنون نيز دهکده‌اي است که آب و هواي آن چندان مطلوب نيست.
انگيزة جنگ
وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از جانب نيرومندترين جناح از سه گروه دشمنانشان- که عبارت بود از قريش- آسوده شدند، و از جانب آنان کاملاً امنيت خاطر پيدا کردند، اراده فرمودند به حساب دو جناح ديگر نيز برسند که يکي از آن دو جناح يهوديان بودند و جناح ديگر قبايل نَجد؛ تا امنيت و صلح و صفا استقرار تمام پيدا کند، و آرامش و آسايش بر منطقه حکمفرما گردد، و مسلمانان از درگيري‌هاي خونين پياپي فراغت يابند و بتوانند به تبليغ رسالت الهي و دعوت مردم جهان بسوي اسلام بپردازند.

از آنجا که شهرک خيبر آشيانة توطئه و خيانت، و مرکز کارشکني‌هاي جنگي، و پايگاه تحريکات و جنگ‌افزارها بود، در خورِ آن بود که پيش از هر جاي ديگر توجه مسلمانان را به خود جلب کند.

براي اينکه ويژگي‌هاي خيبر را بار ديگر مورد توجه قرار دهيم، بايد از ياد نبريم که اهل خيبر هم آنان بودند که احزاب را بر عليه مسلمانان متشکل گردانيدند، و بني‌قريظه را تحريک کردند و به نيرنگ و خيانت وادار ساختند. آنگاه، ارتباط خودشان را با منافقان- ستون پنجم در جامعة اسلامي- و همچنين با قبيلة غَطفان و اعراب باديه‌نشين که جناح سوم احزاب را تشکيل مي‌دادند گسترده گردانيدند. يهوديان خيبر خودشان نيز دست‌اندرکار آماده شدن براي کارزار بودند. با اين ترتيب، مسلمانان را دچار رنج‌ها و محنت‌هاي پيوسته و پيگير کردند. حتّي براي سربه نيست کردن پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز نقشه کشيدند. در برابر اين تحريکات و کارشکني‌ها، مسلمانان مجبور شدند مأموريت‌هاي نظامي و رزمي را به اين سوي و آن سوي تدارک کنند، و سرکردگان اين توطئه‌گران، امثال سلام بن ابي‌الحُقَيق و اَسيربن زارِم را از ميان بردارند. اما، وظيفة ديني و تبليغي مسلمانان در برابر اين يهوديان بيش از اين بود، و علت اينکه تاکنون به انجام اين وظيفه کمتر انديشيده بودند، آن بود که نيرويي بزرگتر و توانمندتر و سرسخت‌تر و کينه‌توزتر- يعني قريش- روياروي مسلمانان قرار داشت. همينکه اين رويارويي پايان پذيرفت. اوضاع و شرايط براي حسابرسي اين تبهکاران مساعد گرديد و روز حساب اينان نيز فرا رسيد.

عزيمت پيامبر بسوي خيبر
ابن اسحاق گويد: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بهنگام بازگشت از حديبيه ماه ذيحجه و چند روزي از ماه محرم را در مدينه اقامت کردند، و در همان ماه محرّم بسوي خيبر عزيمت فرمودند.

مفسّرين گفته‌اند: خيبر همان و عده‌اي بود که خداوند متعال به پيامبر اسلام و به مسلمانان داده بود و فرموده بود:

﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾
.
يعني خداوند دست يافتن به غنيمت‌هاي فراواني را در جنگ خيبر به شما وعده داده است، و هم اينک صلح حُديبيه و آثار و برکات آن را براي شما زودتر رسانيده است.

آمار لشکريان اسلام
زماني که منافقان و مسلمانان سُست ايمان از همراهي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سر باز زدند، و در غزوة حديبيه بر جاي خويش ماندند و به جنگ نرفتند، خداوند متعال دربارة ايشان فرماني صادر فرمود و به پيامبر گرامي‌اش چنين دستور داد:

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً﴾
.

«بر جاي ماندگان خواهند گفت: هرگاه بسوي غنيمت‌هاي جنگي رفتيد تا آنها را بگيريد، ما را واگذاريد تا به دنبال شما بياييم! آنان مي‌خواهند سخن خدا را تغيير بدهند! بگو: هرگز شما به دنبال ما نخواهيد آمد؛ خداوند از پيش اين چنين فرموده است! آنان نيز پاسخ خواهند داد که شما با حسادت مي‌ورزيدند! اما، آنان بجز اندکي از ايشان، فهم و شعور ندارند».

وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اراده فرمودند که بسوي شهرک خيبر عزيمت فرمايند اعلام کردند که جز شيفتگان جهاد در راه خدا، همراه ايشان به جنگ نخواهند آمد. بنابراين، تنها اصحاب بيعت شَجَره که عبارت از يک هزار و چهارصد رزمندة مسلمان بودند، در معيت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عازم شدند.

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- سِباع بن عُرفَطة غِفاري را کارگزار خويش در مدينه گردانيدند. ابن‌اسحاق بجاي وي نُمَيلَه بن عبدالله لَيثي را نام برده است، امّا همان قول اول نزد محققان درست‌تر است 
.

پس از خروج پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از مدينة طيبه، ابوهريره وارد مدينه شد و اسلام آورد. به هنگام نماز صبح بر سباع بن عرفطه وارد شد، ابوهريره نزد سِباع رفت. او نيز به وي تجهيزات جنگي داد. ابوهريره نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شتافت، و با مسلمانان مذاکره کرد، و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان ابوهريره و همراهانش را در موجودي تير و کمان خودشان شريک ساختند.

جاسوسي منافقان براي يهوديان

منافقان دست به کار جاسوسي به نفع يهوديان شدند. سرکردة منافقان عبدالله بن اُبّي براي يهوديان خيبر پيام فرستاد و گفت: محمد آهنگ نبرد با شما کرده، و راهي ديار شما شده است؛ ساز و برگ خويش مهيا سازيد، و از او هيچ نهراسيد. عدّه و عُدّة شما بسيار است. و افراد محمد گروهي اندک بيش نيستند، اين گروه اندک نيز فاقد ساز و برگ‌اند، و جز تعدادي اندک، اسلحة چندان به همراه ندارند! خيبريان، چون اين پيام را دريافت کردند، کنانه بن ابي الحُقَيق و هُوذَه بن‌قيس را بسوي قبيلة غَطَفان فرستادند و از آنان استمداد کردند؛ زيرا، آنان هم‌پيمانان يهوديان خيبر و پشتيبانان آنان بر عليه مسلمانان بودند. و نيمي از محصول خيبر را نيز در صورتيکه بر مسلمانان پيروز گردند، به آنان وعده دادند.

در راه خيبر

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در عزيمت بسوي خيبر از کوه عِصْر (يا: بقولي عِصِر) و سپس از کوه صًهباء گذشتند، و در بياباني به نام رَجيع، که در آنجا يک شبانه‌روز با محل سکونت قبيلة غطفان فاصله داشتند، منزل کردند. اعراب غَطَفان آمادة جنگ شدند و بسوي خيبر روي آوردند تا به يهوديان مدد برسانند. در بين راه، از پشت سرشان صداي همهمه و اسلحه به گوش ايشان رسيد و گمان کردند مسلمانان بر خانواده‌ها و دارايي‌هاي ايشان حمله برده‌اند. از ميانة راه بازگشتند، و راه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بسوي خيبر بازگذاشتند.

آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دو تن از راهنمايان لشکر را که لشکر اسلام را به پيش مي‌بردند، و نام يکي از آندو حٌسَيل بود، فراخواندند، تا بهترين راه را بسوي خيبر به ايشان نشان بدهند، تا بتوانند از سمت شمال، يعني از سوي شام، وارد خيبر شوند، و راه فرار يهوديان را به شام ببندند، و در عين حال، بر سر راه ايشان بسوي قبيلة غطفان نيز قرار بگيرند. يکي از آندو گفت: اي رسول‌خدا، من شما را راهنمايي مي‌کنم. لشکر را به پيش برد تا بر سر يک چند راهي رسيدند. گفت: اي رسول‌خدا، اين چند راه که مي‌بينيد، از هر يک از آنها که بخواهيم مي‌توانيم به مقصد مورد نظر شما برسيم. آنحضرت دستور دادند تا آن راه‌ها را براي ايشان يک به يک نام ببرد. گفت: نام يکي از اين راه‌ها «حَزَن» است! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- نخواستند از آن راه بروند. گفت: نام آن راه ديگر «شاش» است! از رفتن به آن راه نيز خودداري کردند. گفت: نام اين راه ديگر «حاطِب» است! از رفتن به اين راه نيز امتناع فرمودند. حُسيل گفت: يک راه ديگر بيش باقي نمانده است! عمر گفت: نام آن چيست؟ گفت: مَرحَب! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- همين راه را پيش گرفتند.

رويدادهاي بين راه

1. از سَلَمه بن اَکوَع روايت کرده‌اند که گفت: همراه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بسوي خيبر عزيمت کرديم. شبانه راه مي‌پيموديم. مردي از ميان لشکريان به عامر گفت: برخي از رَجَزهايت را براي ما نمي‌سرايي؟! عامر مردي شاعري بود. از مرکب خويش فرود آمد و آهنگ آواز «جُدي» برگرفت و چنين سرود:

	ولا تصدقنا ولا صلينا
وثبت الاقدام ان لاقينا
انا اذا صيح بنا ابينا

	
	لاهم
 لولا انت ما اهتدينا
فاغفر فداء لک ما اقتفينا
والقين سکينة علينا


	و با لصياح عولوا علينا


«خداوندا، اگر تو نبودي، ما هدايت نمي‌شديم، و زکات نمي‌داديم و نماز نمي‌گزارديم؛ اينک، فدايت شويم؛ گناهان گذشته ما را ببخشاي، و هرگاه با دشمن برخورد کنيم، ما را ثابت قدم گردان؛

و بر ما آرامش و آسايشي از جانب خود بيافکن، ما، هرگاه بر سرمان فرياد بکشند، با غرور و مناعت برخورد خواهيم کرد؛

و به هنگام فريادرسي، مردمان همه بر ما اعتماد مي‌ورزند!»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (مَن هذا السائق؟) اين ساربان که آواز حُدي سر داده است، کيست؟ گفتند: عامربن اَکوَع! فرمودند: (يرحمهُ‌الله) خداي رحمتش کناد! مردي از ميان جماعت گفت: دعاي شما مستجاب باد، اي پيامبر خدا! اي کاش مي‌گذاشتيد بيشتر از وجود او بهره‌مند بشويم!؟ 
 آنان مي‌دانستند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي هيچکس به طور اختصاصي طلب مغفرت نمي‌کنند، مگر آنکه به شهادت خواهد رسيد
، و اين قضيه در جنگ خيبر اتفاق افتاد.

2. در وادي صهباء، در نزديکي خيبر، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نماز عصر را اقامه کردند. آنگاه گفتند توشة سفر را حاضر کنند. تنها آرد نرم موجود بود. دستور دادند از آن آرد ثَريد تهيه کردند، خود آنحضرت از آن ثريد خوردند. مردم نيز خوردند. آنگاه، براي نماز مغرب برخاستند، و آب در دهان گردانيدند؛ مردم نيز آب در دهان گردانيدند. آنگاه به نماز ايستادند، و براي نماز وضو نساختند
؛ آنگاه نماز عشا را خواندند 
.

3. وقتي به خيبر نزديک شدند و شهرک خيبر در ديدرس آنحضرت واقع شد، گفتند: (قِفوا) باز ايستيد! لشکريان باز ايستادند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند:
(اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الارضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين؛ فإنا نسألک خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بک من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها؛ اقدموا باسم الله)
.

«خداوندا، اي خداي آسمانهاي هفتگانه و هر آنجه زير سايه آنها قرار گرفته، و خداي زمينهاي هفتگانه و هر آنچه بر گرده آنها بار شده، و خداي شيطان‌ها و هر آنکس که آنان گمراه گردانيده‌اند، و خداي بادها و هر آنچه به اين سوي و آن سوي پراکنده‌اند؛ ما از تو درخواست مي‌کنيم خير اين شهر و خير اهل آن و خير هر آنچه را که در آن است، و به تو پناه مي‌بريم از شرّ اين شهر و شرّ اهل آن و شرّ هر آنچه که در آن است؛ بنام خدا پاي پيش نهيد!»
لشکريان اسلام پشت باروهاي خيبر

مسلمانان، شب واپسين را که صبح فرداي آن کارزار شروع شد، در نزديکي خيبر به سر بردند، و يهوديان از حضور مسلمانان هيچ درنيافتند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هرگاه شب هنگام بر سر قومي مي‌تاختند، به آنان نزديک نمي‌شدند تا صبح شود. به هنگام صبح، نماز بامدادان را تاريک و روشن خواندند، و مسلمانان پاي در رکاب کردند. اهل خيبر بيل و کلنگ‌هايشان را برداشتند و به زمين‌هاي زراعتي خودشان رفتند، و هيچ درنيافته بودند که مسلمانان در سرزمين آنان حاضر شده‌اند. وقتي لشکريان را ديدند، گفتند: محمد! بخدا، محمد! لشکر! آنگاه، گريزان به شهر خودشان بازگشتند. پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(الله اکبر، خربت خيبر! الله اکبر؛ خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) 
.

«الله اکبر؛ ويران شد خيبر! الله اکبر؛ ويران شد خيبر! ما هرگاه به سرزمين قومي وارد شويم، بامداد آن انذار شوندگان بد بامدادي خواهد بود!»

قلعه هاي خيبر

شهرک خيبر به دو ناحيه تقسيم مي‌شد. در يک ناحية آن پنج قلعه داشت:

1) قلعة ناعِم؛ 2) قلعة صَعب بن مَعاذ؛ 3) قلعة زُبير؛ 4) قلعة اُبّي؛ 5) قلعة نِزار. سه قلعة نخستين در منطقه‌اي به نام «نَطاه» و دو قلعة ديگر در منطقه‌اي به نام شَقّ واقع شده بودند. ناحية ديگر شهرک خيبر معروف به «کتيبه» تنها سه قلعه داشت: 1) قلعة قًموص، که قلعة بني ابي الحُقيق از بني نضير بود؛ 2) قلعة وَطيح؛ 3) قلعة سُلالِم. در شهرک خيبر دژها و قلعه‌هاي ديگر نيز بجز اين هشت قلعه بوده‌‌اند، مگر اينکه آنها کوچک بودند، و در آسيب‌ناپذيري و توانمندي مانند اين هشت قلعه نبودند.
کارزار و کشتار سخت در ناحية نخستين خيبر درگرفت. ناحية ديگر با قلعه‌هاي سه‌گانه‌اش، با وجود فراواني مردان جنگجو در آنها، بدون جنگ تسليم شدند.

اردوگاه لشکريان اسلام

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- همچنان پيش رفتند تا براي اردوگاه لشکريانشان مکاني را درنظر گرفتند. حُباب بن مُنذِر نزد آنحضرت آمد و گفت: اي رسول‌خدا، به من بازگوييد که اين مکان را خداوند براي اردو زدن شما تعيين فرموده است، يا رأي و نظر و کارشناسي در جنگ را بايد درنظر گرفت؟ فرمودند: (بَل هُو الرَّأي) البته، رأي ونظر و کارشناسي در کار است! وي گفت: اي رسول خدا، اين مکان بسيار نزديک به قلعة نطاه است که همگي رزمندگان و جنگجويان خيبر در اين قلعه‌اند. آنان همة اوضاع و شرايط ما را زيرنظر دارند، ما از اوضاع و احوال آنان خبري نداريم؛ تيرهاي آنان به سوي ما روان است، اما تيرهاي ما به سوي آنان راه نمي‌گيرد؛ از شبيخون زدن آنان نيز در امان نيستيم؛ علاوه بر اين، در ميان نخلستان‌ها قرار گرفته، و مکان گود و پستي است؛ آب و هواي خوبي هم ندارد. اي کاش دستور مي‌فرموديد در مکاني اردو مي‌زديم که اين بدي‌ها و کاستي‌ها را نداشته باشد!! نبّي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (الرَّأي ما اَشَرتَ) نظر صائب همان است که تو مشورت دادي! آنگاه به جاي ديگري نقل مکان کردند.

آماده باش رزمي و مژدة پيروزي

در همان شبي که به شهرک خيبر وارد شدند- و به قولي، پس از چند فقره حمله و ضدّ حمله و درگيري با يهوديان- پيامبر گرامي اسلام فرمودند:

(لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله [يفتح الله على يديه]).
«فردا رايت جنگ را به دست مردي خواهم داد که دوستدار خدا و رسول است و خدا و رسول او را دوست دارند، [تا خداوند به دست او پيروزي را نصيب ما بگرداند!]»

بامداد فرداي آن شب، رزمندگان همه اطراف رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گرد آمدند. يکايک آنان اميدوار بودند که رايت جنگ به دست ايشان داده شود. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اَينَ علي بنُ أبي طالب؟) علي بن ابيطالب کجاست؟ گفتند: اي رسول‌خدا، چشمانش درد مي‌کند! فرمودند: (فَاَرسِلوا اِلَيه) هم اينک به دنبال وي بفرستيد! وي را آوردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آب دهان مبارکشان را به چشمان وي ماليدند، و براي او دعا کردند. بهبود يافت؛ چنانکه گويي هيچگاه دردمند نبوده است. آنگاه رايت جنگ را به دست او دادند. گفت: اي رسول‌خدا، با آنان کارزار مي‌کنم تا همانند ما بشوند! فرمودند:

(أنفذ على رسلک، حتى تنـزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الاسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه؛ فوالله لان يهدي الله بک رجلا واحداً خيرٌ لک من أن يکون لک حمر النعم)
.

«راهت را پيش بگير و پيش برو، تا به خانه و کاشانة آنان درآيي. آنگاه آنان را به اسلام دعوت کن، و حقوق خداوند را در اسلام که برگردن آنان است گوشزدشان کن؛ که بخدا، تنها يک نفر را که خداوند به دست تو هدايت کند براي تو بهتر از آن است که اشتران سُرخ موي فراوان داشته باشي!»

آغاز جنگ و فتح قلعة ناعم

يهوديان، همينکه لشکريان را مشاهده کردند و به شهر گريختند در قلعه‌هاي خويش سنگر گرفتند و بست نشستند. نخستين قلعه‌اي که از قلعه‌هاي هشتگانة يهود در شهرک خيبر مورد هجوم و حملة مسلمانان واقع گرديد، قلعة ناعم بود. اين قلعه خطّ مقدم جبهة دفاع يهود، و از اماکن استراتژيک ايشان بود. همچنين، اين قلعه قلعة مرحب آن قهرمان يهودي بود که او را برابر با يک هزار مرد جنگي مي‌دانستند.

علي‌بن ابيطالب -رضي الله عنه- به اتفاق رزمندگان مسلمان بسوي اين قلعه روانه شد، يهوديان را به اسلام دعوت کرد. يهوديان دعوت وي را نپذيرفتند، و با مسلمانان روياروي شدند. پادشاهشان مرحب خيبري نيز همراه آنان بود. وقتي به ميدان کارزار آمد، مبارز طلبيد. سلمه بن اکوع گويد: وقتي که ما به قلعة خيبر رسيديم، پادشاه يهوديان، مرحب خيبري فراز آمد، و شمشيرش را در هوا تکان مي‌داد و مي‌گفت:
	شاکي السلاح بطل مجرب

	
	قد علمت خيبر اني مرحب


	اذ الحروب اقبلت تلهب


خيبريان همه مي‌دانند که من مرحب هستم؛ سر اندر پا اسلحه‌ام، و قهرماني جنگ آزموده هستم؛

آن هنگام که صحنه‌هاي جنگ شعله کشيدن آغاز کنند!»

عموي من عامر براي نبرد با او پاي پيش نهاد و گفت:

	شاکي السلاح بطل مغامر

	
	قد علمت خيبر اني عامر



«خيبريان همه مي‌دانند که من عامر هستم؛ سر اندر پا اسلحه‌ام، و قهرماني جسور و بي‌باک هستم!»

مرحب و عامر با يکديگر دو ضربت دادوستد کردند. ابتدا شمشير مرحب در کلاه‌خود عموي من عامر نشست. عامر خواست خود را پايين کشد تا از ضربت شمشير مرحب در امان باشد. شمشيرش کوتاه بود. آهنگ ساق پاي آن يهودي را کرد تا بر وي ضربت بزند. نوک شمشيرش برگشت و به زانوي خودش اصابت کرد، و در دم جان داد. پيامبر گرامي اسلام دربارةوي فرمودند: (إن له لأجرين) و دو انگشت خودشان را کنار هم قرار دادند و افزودند:- (إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله) وي را دو پاداش است!... او مردي کوشا و جهادگر بود. کمتر مرد عربي پيدا مي‌شود که در اين ميدان‌ها همانند او باشد! 

ظاهراً، پس از اين درگيري با عامر، مرحب خيبري بار ديگر مبارز طلبيده و رجزخواني آغاز کرده و گفته است: قد علمت خيبر اني مرحب...! و اين بار، علي‌بن ابيطالب براي مبارزه با او پاي پيش نهاده است. سلمه بن اکوع گويد: علي نيز گفت:

	کليث غاباب کريه المنظره

	
	انا الذي سمتني امي حيدره


	اوفيهم بالصاع کيل السندره


«من آنم که مادرم مرا «حيدر» (شير ژيان) ناميده است؛ همچون شيران نر با قيافه‌هاي پرهيبت و ترسناک؛ و کافيست اندک تجاوزي از آنان ببينم تا با کيفري بزرگ سزايشان را بدهم!»

اين رجز را خواند، و ضربتي کارساز بر سر مرحب فرود آورد، و او را به قتل رسانيد، و طولي نکشيد که فتح خيبر به دست او انجام پذيرفت 
.

وقتي علي -رضي الله عنه- به قلعه‌هاي خيبر نزديک شد، مردي يهودي از فراز قلعه سرک کشيد و گفت: تو کيستي؟! گفت: من علي بن ابيطالب هستم! مرد يهودي گفت: به آنچه بر موسي نازل شده است سوگند که شما قطعاً بر ما عُلوّ و برتري يافته‌‌ايد!
آنگاه ياسر برادر مرحب بيرون آمد و گفت: چه کسي به جنگ من مي‌آيد؟ زبير با او روياروي گرديد. صفيه مادر زبير گفت: اي رسول‌خدا، او پسرم را مي‌کشد!؟ رسول خدا فرمودند: (بَل اِبنُکِ يقتُلُه) برعکس، پسرت او را مي‌کشد! و چنين شد، زبير او را به قتل رسانيد.

کارزاري سخت در پيرامون قلعة ناعم درگرفت. در اين کارزار، چند تن از اشراف و بزرگان يهود کشته شدند، و بر اثر آن، مقاومت يهوديان درهم شکست، و از اقدام به ضدّحمله در برابر يورش مسلمانان درماندند. از منابع چنين برمي‌آيد که اين کارزار چندين روز ادامه يافته، و مسلمانان با مقاومت سرسختانة يهوديان مواجه شده‌اند. آخرالامر نيز يهوديان از اينکه بتوانند در برابر مسلمانان مقاومت کنند، نااميد شدند، و از اين قلعه – بي سروصدا - به قلعة صَعْب نقل مکان کردند، و مسلمانان به قلعة ناعم پاي نهادند.

فتح قلعة صعب بن معاذ

قلعة صعب، از جهت توانمندي و آسيب‌ناپذيري پس از قلعة ناعم قرار مي‌گرفت. مسلمانان به رهبري حباب بن مُنذر انصاري بر اين قلعه هجوم بردند، و مدت سه روز آن را در محاصرة خويش گرفتند، و روز سوم، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با دعايي مخصوص، فتح اين قلعه را از خداوند سبحان درخواست کردند.

* ابن اسحاق روايت کرده است که طايفة بني سهم از قبيلة اَسلَم نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند و گفتند:

(اللهم إنک قد عرفت حالهم، وإن ليست بهم قوةٌ، وإن ليس بيدي شيء أعطيهم إياهم؛ فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء، و اکثرها طعاما و ودکا).

«خداوندا؛ تو از اوضاع و احوال اينان با خبري، و مي‌داني که تاب و تواني ندارند، و مي‌داني که من چيزي ندارم که به اينان بدهم؛ حال که چنين است، بزرگترين و پُر سَکنه‌ترين قلعه آنان، و پر آذوقه‌ترين و روغن‌دارترين قلعه آنان را برايشان بازگشاي؟!»
بامداد روز بعد، خداوند عزوجل قلعة صعب بن معاذ را به روي مسلمانان گشود، و چنان بود که در ميان قلعه‌هاي خيبر، هيچ قلعه‌اي پرآذوقه‌تر و نان و روغن‌دارتر از آن نبود
. 
زماني که پيامبر گرامي پس از دعا و نيايش مسلمانان را به هجوم بردن بر اين قلعه تشويق کردند، بني‌اسلم فعال‌ترين پيشتازان اين يورش بودند. ميدان مبارزه و کارزار نيز روبروي اين قلعه بود. سرانجام، در آن روز اين قلعه پيش از غروب خورشيد فتح شد، و مسلمانان در اين قلعه منجنيق‌ها و ارّابه‌هاي متعددي کشف کردند.
به خاطر اين گرسنگي شديد که در روايت ابن اسحاق از آن ياد شده است، بعضي از رزمندگان سپاه اسلام الاغ‌ها را سر بريدند، و ديگ‌ها را بر سر آتش نهادند. وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از اين ماجرا خبردار شدند، مسلمانان را از خوردن گوشت الاغ‌هاي اهلي نهي فرمودند.

فتح قلعة زبير
به دنبال فتح قلعة ناعم و قلعة صعب، يهوديان از همة قلعه‌هاي ناحية نَطاه به قلعه زبير نقل مکان کردند. قلعة زبير قلعه‌اي بلند برفراز قلّة کوه بود که به خاطر دشواري راه و دست‌نايافتني بودن آن، پاي اسبان و رزمندگان نمي‌توانست به آنجا برسد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حلقة محاصره را بر اين قلعه تنگ کردند، و مدت سه روز محاصرة اين قلعه را ادامه دادند. مردي از يهوديان نزد آنحضرت آمد و گفت: اي اباالقاسم، حتي اگر يک ماه محاصره را ادامه بدهيد، اينان هيچ باک ندارند. زيرِزمين آبشخورها و چشمه‌ها دارند؛ شبانه بيرون مي‌شوند و از آن آبشخورها و چشمه‌ها مي‌نوشند و آب برمي‌دارند، و باز به قلعة خويش بازمي‌گردند و در برابر شما مقاومت مي‌کنند. اما، اگر آب را بر روي آنان ببنديد، ناگزير در برابر شما ظاهر مي‌شوند! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم-، آب را بر روي آنان بستند. يهوديان از قلعه بيرون آمدند و به کارزاري سخت پرداختند، که طي آن گروهي از مسلمانان کشته شدند، و حدود 10 تن از يهوديان نيز مجروح شدند، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين قلعه را نيز فتح کردند.

فتح قلعة اُبَي
پس از گشوده شدن قلعة زبير، يهوديان به قلعة اُبّي نقل مکان کردند و در آن بست نشستند، و مسلمانان حلقة محاصره را بر آنان تنگ کردند. دو مرد پهلوان از قوم يهود، يکي پس از ديگري مبارز طلبيدند، و دلاوران مسلمان آندو را به قتل رسانيدند. آن کسي که دومين جنگجوي يهودي را به قتل رسانيد، قهرمان مشهور اسلام ابودُجانه سِماک بن خَرَشة انصاري صاحب پيشاني‌بند قرمز بود. ابودجانه پس از کشتن وي شتابان بسوي قلعه تاخت، و به قلعه وارد شد، و لشکريان اسلام همراه او وارد قلعه شدند، و ساعتي درون قلعه کارزاري سخت روي داد، و يهوديان از اين قلعه نيز به بيرون خزيدند، و به قلعة نزار که واپسين قلعة ناحية نخستين شهرک خيبر بود نقل مکان کردند.

فتح قلعة نَزار

اين قلعه دست نايافتني‌ترين قلعة يهوديان در اين ناحيه بود، و يهود تقريبا يقين داشتند که مسلمانان نخواهند توانست به اين قلعه وارد شوند؛ حتي اگر آخرين جدّيت و کوشش خود را به کار بگيرند! به همين جهت در اين قلعه، علاوه بر مردان رزمنده کودکان و زنان را نيز سُکنا داده بودند، در صورتيکه چهار قلعة پيشين را بکلّي از زنان و کودکان تخليه کرده بودند.
مسلمانان اين قلعه را به شدت در محاصرة خويش گرفتند، و با خشونت و سرسختي يهوديان را تحت فشار قرار دادند، اما، از آنجا که قلعة نَزار برفراز کوهي مرتفع و دست‌نايافتني واقع شده بود، مسلمانان راهي براي ورود به آن نمي‌يافتند، يهوديان نيز جرأت آن را نداشتند که از قلعه بيرون آيند، و با نيروهاي رزمندة مسلمانان درگير شوند. در عين حال، سرسختانه، در برابر مسلمانان مقاومت مي‌کردند، و به تيراندازي و سنگ غلطانيدن بر سر مسلمانان دست مي‌زدند.

زماني که قلعة نَزار در برابر نيروهاي رزمندة مسلمانان سرسختي نشان داد و حلقة محاصره پس از مدتي شکسته شد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دستور دادند دستگاه‌هاي منجنيق را سرپا کنند، و ظاهراً مسلمانان از اين منجنيق‌ها بر عليه يهوديان استفاده کرده‌‌اند، و سرانجام در ديوارهاي قلعه شکاف ايجاد کرده‌اند و وارد شده‌اند. درون قلعه کارزار سختي درگرفت، و يهوديان با شکستي مفتضحانه از برابر سپاهيان اسلام گريختند. علت اين شکست آن بود که يهوديان آنچنان که از قلعه‌هاي ديگر بي‌سروصدا بدون درگيري بيرون مي‌خزيدند، از اين قلعه نمي‌توانستند بيرون بروند. سرانجام، از قلعه گريختند، و زنان و فرزندانشان را از چنگ مسلمانان وانهادند.

با فتح اين دژ برافراشته، فتح ناحية نخستين شهرک خيبر تماميت يافت که عبارت بود از نطاه و شَقّ؛ در اين ناحيه قلعه‌هاي کوچک ديگر نيز وجود داشت؛ امّا يهوديان به محض آنکه مسلمين اين قلعة دوردست را فتح کردند، آن قلعه‌هاي کوچک را تخليه کردند، و به ناحية دوم شهرک خيبر گريختند.

فتح ناحية دوم شهرک خيبر

پيامبر بزرگ اسلام، همينکه از فتح کامل ناحية نطاه و شقّ اطمينان حاصل کردند، بسوي ناحية ديگر خيبر رفتند که قلعة قَموص، قلعة بني‌ابي‌الحُقيق از بني‌نضير، حصن وَطيح و سُلالم در آن ناحيه قرار داشت، روي آوردند. از سوي ديگر، همة فرارياني که از نطاه و شق بيرون گريخته بودند به ساکنان اين ناحيه پيوستند، و يهوديان بر شدت مقاومت خود افزودند.

صاحبان مغازي پيرامون اينکه آيا در اين سه قلعه کارزاري ميان مسلمانان و يهوديان روي داده است يا نه، اختلاف‌نظر دارند. از گزارش ابن اسحاق چنين برمي‌آيد که مسلمانان براي فتح قلعة قموص ناگزير از کارزار شده‌اند. حتي، از نحوة گزارش وي مي‌توان برداشت کرد که اين قلعه سرانجام تنها با جنگ فتح شده است، بدون آنکه گفتگويي بر سر تسليم و مانند آن پيش آيد 
. اما، واقدي با صراحت تمام تأکيد دارد بر اينکه قلعه‌هاي سه‌گانة اين ناحيه به دنبال گفتگوي يهوديان با سپاه اسلام تسليم شده‌اند. چنين نيز مي‌تواند بوده باشد که گفتگو براي تسليم قلعة قموص به دنبال درگيري و کارزار صورت پذيرفته باشد، و دو قلعة ديگر بدون جنگ و کارزار به دست مسلمانان افتاده باشند.

به هر حال، وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اين ناحيه روي آوردند، حلقة محاصره را بر ساکنان آن تنگ کردند، و محاصره مدت چهارده روز ادامه پيدا کرد. يهوديان از درون قلعه‌هايشان بيرون نمي‌آمدند، تا آنکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بنا را بر آن نهادند که منجنيق‌ها را به کار اندازند و تير و سنگ بر سر آنان ببارانند. از اين رو، به قطع دريافتند که هلاکتشان حتمي است، و از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تقاضاي صلح کردند.

مذاکرات صلح

ابن ابي‌الحُقَيق نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد و پيغام داد که فرود آييد تا با شما سخن بگويم! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: نَعَم! و فرود آمدند، و با او مصالحه کردند، مبني بر اينکه خون جنگجويان متحصّن شده در قلعه‌ها مصون و محفوظ باشد، و مسلمانان زنان و کودکان يهوديان را در اختيار ايشان بگذارند، و يهوديان به اتفاق زنان و فرزندانشان از خيبر بيرون بروند، و همة دارايي‌ها و زمين‌هاي زراعتي خود را در اختيار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار دهند، و زرد و سفيد- طلا و نقره- و اسبان و اسلحه هرچه دارند بگذارند و بروند، به استثناي لباسهايي که بر تن پوشيده باشند 
. آنگاه رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن کتمتوني شيئاً).

«اگر چيزي را از من پنهان کرده باشيد، خدا و رسول در برابر شما هيچ تعهدي نخواهند داشت!»

يهوديان نيز اين مطلب را ضمن معاهدة صلح پذيرفتند 
. به دنبال اين قرارداد صلح، کار تسليم قلعه‌هاي خيبر به پايان رسيد، و به اين ترتيب، فتح خيبر بطور کامل توسط مسلمانان انجام پذيرفت.
قتل پسران ابوالحُقَيق به خاطر پيمان‌شکني
به رغم اين معاهده و قرارداد فيمابين، پسران ابوالحُقَيق اموال فراواني را پنهان کردند. دو پسر ابوالحقيق يک پوست گاو را که پر از طلا و نقره و زيورآلات و متعلق به حيي بن اخطب بود، پنهان کردند. حيي بن اخطب اين اموال را زماني که مسلمانان بني‌نضير را از اماکن خودشان آواره گردانيده بودند، با خود حمل کرده بود و به خيبر آورده بود.

* ابن ابي‌اسحاق گويد: کنانه بن ربيع را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آوردند. گنجينة اندوخته‌هاي بني‌نضير در اختيار او بود. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دربارة آن اندوخته‌ها از او سؤال کردند. انکار کرد و باز نمود که از مکان آن اندوخته‌هاي يهوديان بني‌نضير اطلاعي ندارد. آنگاه، مردي از يهود نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: من مکرّر ديده‌ام که کنانه هر روز صبح زود در اين ويرانه پرسه مي‌زند! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به کنانه گفتند: (اَراَيتَ اِن وَجَدناهُ عندکَ اَقتُلْک)  قبول داري که اگر آن گنجينه را نزد تو يافتيم تو را بکشيم؟ گفت: آري! دستور فرمودند تا ويرانه را حفاري کنند. قسمتي از اندوخته‌هاي بني‌نضير در آنجا کشف شد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از او خواستند که جاي بقية آن اندوخته‌ها را نشان بدهد. از تحويل آنها خودداري کرد. آنحضرت وي را به زبير تحويل دادند و گفتند: (عَذّبِهُ حتى نستأصل ما عنده)  او را شکنجه کن تا هر آنچه نزد اوست از او بازستانيم! زبير با شعلة شمع سينة او را داغ مي‌کرد تا وقتي که نيمه‌جان شد. آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را به محمدبن مسلمه سپردند تا او را به جرم قتل محمودبن مسلمه به قتل برساند. محمودبن مسلمه را زير ديوار قلعة ناعِم سنگ آسيا بر سر او غلطانيده بودند و در حاليکه وي به زير ساية ديوار پناه آورده بود، از دنيا رفت.

ابن قيم يادآور شده است که در همين اثنا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمان قتل دو پسر ابوالحُقيق را نيز صادر کردند، و آن کسي که خبر رسانيد آنان اموالي را پنهان کرده‌اند، پسرعموي کنانه بود.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين غزوه صفيه دختر حيي بن‌اخطب را به اسارت گرفتند. وي همسر کنانه بن ابي‌الحُقيق بود، و به تازگي زندگي زناشويي‌اش را با کنانه آغاز کرده بود.
تقسيم غنايم

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مقرر فرمودند که يهوديان همه از خيبر جلاي وطن کنند. خيبريان گفتند: اي محمد، بگذاريد ما در اين سرزمين بمانيم، و از آن نگاهداري کنيم، و به کار زراعت در آن بپردازيم؛ هرچه باشد ما به اين کارها آشناتر از شماييم! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و يارانشان نيز، نه خود فراغت داشتند که به کار زراعت در خيبر بپردازند، و نه پسراني داشتند که در آن زمين‌ها کار کنند. از اين رو، خيبر را مجدّداً به آنان مرحمت فرمودند، مشروط بر اينکه نيمي از محصول کشاورزي، و هر ميوه و فرآورده‌اي از خيبر از آنِ مسلمانان باشد، تا هر زمان که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بخواهند آنان را بر سر زمين‌هاي زراعتي خيبر نگاه دارند. .عبدالله بن رواحه نيز براي برآورد و گمان‌زني محصولات خيبر تعيين گرديد.

اراضي خيبر را به سي و شش سهم تقسيم کردند، که هر سهم- بنوبة خود- بر يکصد سهم مشتمل بود، يعني جمعاً سه هزاروششصد سهم. بنابراين، نيمي از آن يعني هزاروهشتصد سهم از آنِ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان گرديد. سهم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز با سهم هر يک از آحاد مسلمانان مساوي بود. نيم ديگر را نيز که هزاروهشتصد سهم بود براي روزهاي مبادا و پيشامدهايي که ممکن است به طور پيش‌بيني نشده براي مسلمانان روي نمايد، کنار گذاشتند. علت آنکه به هزار و هشتصد سهم تقسيم شد، اين بود که خيبر پاداشي بود براي رزمندگان حاضر در حديبيه، اعمّ از آنان که در خيبر حضور داشتند يا نداشتند، و به هر اسب دو سهم تعلق مي‌گرفت. اين بود که به هزاروهشتصد سهم تقسيم شد: هر اسب سوار سه سهم، و هر پياده يک سهم
.

فراواني غنيمت‌هاي جنگ خيبر را از روايتي که بخاري از ابن عمر آورده است، مي‌توان دريافت. ابن عمر گويد: تا زماني که خيبر را فتح کرديم، غذاي سير نخورده بوديم! از عايشه نيز روايت شده است که گفت: وقتي خيبر فتح شد، گفتيم: اينک از خرما سير خواهيم شد! 

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه بازگشتند، مهاجران پيشکش‌هاي انصار را که از نخلستان‌هاي خويش به آنان بخشيده بودند، به آنان بازگردانيدند؛ زيرا، ديگر خودشان ثروتمند و صاحب نخلستان از خيبر بازگشته بودند 
.

ورود جعفربن ابيطالب و اشعريان

در اثناي اين غزوه، پسرعموي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- جعفربن ابيطالب به اتفاق يارانش بر آنحضرت وارد شدند، و ابوموسي اشعري و همراهانش نيز با آنان بودند.

ابوموسي گويد: ما در يمن بوديم که خبر عزيمت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به خيبر را دريافت کرديم. من و چند تن از يارانم همراه با پنجاه و چند تن از افراد قوم و قبيله‌ام عازم هجرت بسوي آنحضرت شديم. بر کشتي سوار شديم. کشتي ما را به نزد نجاشي در حبشه برد. در آنجا به جعفر و همراهانش برخورديم. جعفر گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ما را به اينجا فرستاده‌اند، و به اقامت در اينجا مأمور گردانيده‌اند. شما نيز در کنار ما در اينجا اقامت کنيد. نزد جعفر اقامت کرديم، تا وقتي که به نزد آنحضرت وارد شديم، و به هنگام فتح خيبر به آنحضرت برخورديم. آنحضرت نيز براي ما سهم‌هايي از غنيمت درنظر گرفتند، با آنکه براي هيچيک از مسلمانان که در گيرودار جنگ خيبر حضور نداشتند، جز براي کساني که در حديبيه همراه آنحضرت بودند، سهمي قرار ندادند؛ امّا، براي سرنشينان کشتي ما و جعفر و همراهانش سهم در نظر گرفتند 
.

وقتي که جعفر بر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد، از او استقبال کردند و ميان دو چشمانش را بوسه زدند، و فرمودند:

(والله ما أدري بأيهما أفرح؛ بفتح خيبر، أم بقدوم جعفر) 
.

«بخدا، نمي‌دانم از کداميک از اين دو رويداد خوشحال‌تر و خشنودتر باشم؛ از فتح خيبر، يا از آمدن جعفر؟!»
آمدن جعفر و همراهانش پس از آن روي داد که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- عمرو بن اميه ضمري را به نزد نجاشي فرستادند و از او درخواست کردند که مهاجران را بسوي آن حضرت اعزام کند. نجاشي نيز آنان را با دو کشتي کوچک بسوي آنحضرت گسيل داشت. اين عده شانزده مرد بودند که عده‌اي از زنان و فرزندانشان نيز با ايشان بودند؛ بقيه پيش از آن به مدينه آمده بودند. 

ازدواج پيامبر با صفيه

پيش از اين گفتيم، صفيه هنگامي که همسرش کنانه بن ابي‌الحُقيق بخاطر نيرنگي که زده بود کشته شد، در زُمرة اسيران قرار گرفت. وقتي اسيران را گرد آوردند، دحيه بن خليفة کلبي آمد و گفت: اي پيامبرخدا از اين اسيران کنيزکي به من ببخشيد! فرمودند: برو و کنيزکي را برگير! وي صفيه دختر حيي‌بن اخطب را برگرفت. مردي نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: اي پيامبر خدا، صفيه دختر حيي بانوي قريظه و بني‌نضير را به دحيه داديد؟! اين زن جز شما درخورِ هيچکس نيست! فرمودند: (اُدعوهُ بِها) بگوييد او را بياور! دحيه او را آورد. وقتي نگاه آنحضرت به صفيه افتاد، گفتند: (خُذ جاريهً من السِبي غيرَها) از ميان اسيران کنيزکي جز اين برگير! اسلام را بر صفيه عرضه فرمودند. اسلام آورد. آنحضرت وي را آزاد کردند و با او ازدواج کردند، و آزادي وي را مهرية او قرار دادند. در راه مدينه، به سدّ صهباء که رسيدند در آنجا درنگ کردند، و اُمّ‌سُليم صفيه را براي زفاف آماده ساخت، و همان شب وي را به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد و آنحضرت با وي زفاف کردند، و با شوربايي فراهم آمده از خرما و روغن و آرد وليمه دادند، و در بين راه سه روز اقامت کردند و با او همخوابگي مي‌کردند
.

نبي‌اکرم در چهرة صفيه آثار کبودي مشاهده کردند، گفتند: اين چيست؟! گفت: اي رسول‌خدا، پيش از آنکه شما بر ما وارد شويد، در خواب ديدم که گويا ماه از جاي خودش کنده شد و در آغوش من افتاد، در حاليکه بخدا دربارة شما هيچ چيز نمي‌دانستم. خوابم را براي شوهرم تعريف کردم. سيلي بر چهره‌ام نواخت و گفت: در تمناي وصال پادشاه مدينه هستي؟!

ماجراي گوسفند بريان زهرآلود

زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از فتح خيبر آسوده شدند، و در آنجا اقامت فرمودند، زينب بنت‌الحارث، همسر سلام بن مِشکَم يهودي، گوسفند برياني را براي آنحضرت به رسم تعارف آورد. پيش از آن پرسيده بود کدام عضو از گوسفند را رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بيشتر دوست دارند. به او گفته بودند: بازوي گوسفند را. وي اين قسمت از گوسفند را با زهر بسيار آلوده ساخت، و ديگر قسمتهاي آن گوسفند بريان را نيز مسموم گردانيد، و سپس آنرا نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آورد. وقتي آن را در برابر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نهاد، آنحضرت بازوي گوسفند را برداشتند که بخورند، لقمه‌اي از آن را برداشتند و در دهان نهادند و جويدند، اما فرو نبردند و بيرون افکندند، و گفتند: (اِنَّ هذا العظمَ ليخبرِني إنَّه مَسموم)  اين استخوان به من بازمي‌گويد که زهرآلود است!؟ آنگاه، به دنبال آن زن فرستاند. آمد و اعتراف کرد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند: (ما حملَکَ على ذلِک؟)  چه چيز تو را به اين کار واداشت؟ گفت: با خود گفتم: اگر پادشاه باشد، از دست او راحت خواهيم شد، و اگر پيامبر باشد، او را با خبر خواهند ساخت! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز از او درگذشتند.

در آن اثنا، بِشر بن بُراء بن مَعرور نزد آنحضرت بود؛ لقمه‌اي از آن گوشت گوسفند برداشت و خورد، و همينکه آن لقمه را فرو برد، از دنيا رفت.

روايات در باب اينکه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آن زن درگذشتند يا او را به قتل رسانيدند، مختلف است. بعضي هر دو دسته روايت را به اين نحو جمع کرده‌اند که ابتدا آنحضرت از او درگذشتند، اما وقتي که بِشر از دنيا رفت، آن زن را به قصاص بشر به قتل رسانيدند 
.

آمار کُشتگان دو طرف در جنگ خيبر

مجموع رزمندگان مسلمان که در جنگ خيبر به شهادت رسيدند، شانزده تن بودند: چهارتن از قريش؛ يک تن از اشجع؛ يک تن از اسلم؛ يک تن از اهل خيبر، و مابقي از انصار. بعضي نيز گفته‌اند که مجموع شهيدان اسلام در اين نبرد هجده تن بوده‌اند.

علامه منصورپوري، آمار شهداي جنگ خيبر را نوزده تن ذکر کرده و گفته است: من با تفحّص بسيار، نهايتاً 23 نام را يافته‌ام؛ يک نام فقط در تاريخ طبري آمده است؛ يک نام نيز فقط در مغازي واقدي آمده است؛ يک تن نيز بخاطر خوردن گوشت گوسفند زهرآلود جان داده است، دربارة يک تن ديگر نيز، اختلاف است که وي در جنگ بدر به قتل رسيده است يا در جنگ خيبر، و درست آن است که وي در جنگ بدر به شهادت رسيده است 
.

آمار کشتگان يهود در اين نبرد، 93 تن بود.

فتح فَدَک

زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به شهرک خيبر پاي نهادند، محيصه بن مسعود را به نزد يهوديان فدک فرستادند، تا آنان را به اسلام فراخواند. آنان از اين دعوت استقبال نکردند. امّا، وقتي که خداوند فتح خيبر را براي آنحضرت ميسّر فرمود، ترس و وحشت در دلِ آنان افتاد، و نمايندگاني را نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستادند تا با آنحضرت بر همان مبناي مصالحه با خيبريان قرارداد صلح امضا کنند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز پيشنهاد ايشان را پذيرفتند، و به اين ترتيب، فدک مِلک خالص رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گرديد؛ زيرا مسلمانان اسب و اشتري در آن سرزمين نتاخته بودند 
.

نبرد وادي القُري

همينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از کار فتح خيبر فراغت يافتند، بسوي وادي‌القري عزيمت فرمودند که در آنجا جماعتي از يهود تمرکز يافته بودند، و جماعتي از اعراب نيز به آنان پيوسته بودند.
وقتي در وادي‌القُري فرود آمدند، يهوديان آن ناحيه که از پيش آماده بودند، با تير و کمان‌هاي فراوان به استقبالشان آمدند، و مِدعَم، يکي از غلامان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کشته شد. مردم گفتند: هَنيئاً له الجنَّه! بهشت گوارايش باد! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(کلا! والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم يصبها المقاسم، لتشعل عليه ناراً).

«هرگز! سوگند به آنکه جانم در دست اوست، آن جامه‌اي که روز خيبر از غنيمت‌ها برداشت و در تقسيم نيامد، بر تنش آتش خواهد گرفت و شعله‌ور خواهد شد!»
وقتي مردم اين سخن آنحضرت را شنيدند، مردي نزد ايشان آمد و يک- يا دو- بند کفش آورد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(شراکُ من نار – يا: شِراکان مِن نار) 
.

«بند کفشي از جنش آتش! يا: دو بند کفش از جنس آتش!»

آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- يارانشان را براي کارزار آماده کردند، و صفوف آنان را آراستند. لواي خويش را به سعدبن عُباده دادند. رايتي براي حُباب بن مُنذر بستند. رايتي نيز براي سهل بن حُنيف بستند. همچنين، رايتي براي عبادبن بِشر بستند. سپس يهوديان و اعراب مُحارب را به اسلام دعوت کردند. آنان نپذيرفتند، و مردي از ميان آنان به ميدان آمد و مبارز طلبيد. زبير بن عوام به سراغ او رفت و او را به قتل رسانيد. مرد ديگري به ميدان آمد؛ زبير او را نيز کُشت. سومين مرد جنگجو از جبهة مخالف به ميدان آمد و علي‌بن ابيطالب -رضي الله عنه- با او روياروي شد و او را کُشت. به اين ترتيب، رويارويي طرفين ادامه يافت، و هربار که مردي از آنان به قتل مي‌رسيد، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- افراد باقي مانده را به اسلام دعوت مي‌کردند.

در طول روز هر بار که وقت نماز داخل مي‌شد، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با يارانشان نماز مي‌گزاردند و بازمي‌گشتند، و بار ديگر آنان را بسوي اسلام و بسوي خدا و رسول دعوت مي‌کردند. آن روز را تا به شام با آنان جنگيدند. فرداي آن روز نيز از بامداد کارزار با آنان را شروع کردند، و هنوز آفتاب به اندازة يک سرنيزه بلند نشده بود که هر آنچه در اختيار داشتند تحويل دادند، و به صورت «فتح عُنوَه» (بدون جنگ و کارزار) آن ناحيه را فتح کردند، و اموال يهوديان آن سامان را خداوند به آنحضرت غنيمت داد، و سپاه اسلام ساز و برگ و کالاي بسيار به دست آوردند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مدّت چهار روز در وادي‌القُري به سر بردند، و آنچه را که در آن جنگ به دست آورده بودند، ميان يارانشان تقسيم کردند، و اراضي و نخلستان‌ها را در دستان همان يهوديان وانهادند، و آنان را کارگزار خويش در آن منطقه گردانيدند، و همچنانکه با ساکنان خيبر رفتار کرده بودند 
.

فتح تَيماء

وقتي خبر تسليم شدن ساکنان خيبر و فدک و وادي‌القُري به يهوديان تيماء رسيد، آنان ديگر هيچ مقاومتي در برابر مسلمانان از خود نشان ندادند، و از سرِ خود پيشاپيش نمايندگاني فرستادند و تقاضاي صلح کردند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز درخواست آنان را پذيرفتند، و يهوديان تيماء در مساکن خويش باقي ماندند و اموال ايشان در دست خودشان باقي ماند 
.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با يهوديان تيماء قراردادي نوشتند که متن آن چنين است:

(هذا کتاب محمد رسول‌الله لبني عاديا، إن لهم الذمة، وعليهم الجزية، ولاعداء ولا جلاء؛ الليل مد، والنهار شد، وکتب خالد بن سعيد) 
.

«اين دستخط محمد رسول‌الله است براي بني عاديا، مبني بر اينکه آنان در پناه اسلام‌اند، و جزيه بر گردن آنان است؛ نه تعقيبي در کار است و نه رانده شدني؛ هرچه شبها و روزها بگذرد، اين پيمان استوارتر مي‌گردد؛ خالدبن سعيد نوشت».

بازگشت به مدينه

آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بناي بازگشت به مدينه را گذاشتند. در بين راه، ياران آنحضرت بر سرِ درّه‌اي رسيدند، و صداهايشان را به تکبير بلند کردند: الله‌اکبر؛ الله‌اکبر؛ لااله‌الا‌الله! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(اربعوا على أنفسکم؛ إنکم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنکم تدعون سميعاً قريباً)
.

«خودتان را جمع و جور کنيد! شما فردي ناشنوا يا فردي غايب را فرانمي‌خوانيد؛ شما فردي شنوا و نزديک را صدا مي‌زنيد!» 

در اثناي راه، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شبي را به سفر ادامه دادند، آنگاه ساعات آخر شب را در جايي ميان راه خوابيدند، و به بلال گفتند: (اِکلأ لَنَا الليل) هواي امشب ما را داشته باش! بِلال تکيه بر ناقه‌اش داشت و مراقب اوضاع بود که خواب بر ديدگانش غلبه کرد، و درنتيجه، هيچکس بيدار نشد تا وقتي که آفتاب روي آنان افتاد. آنگاه، نخستين کسي که بيدار شد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بودند. از آن منطقه خارج شدند، و مکاني را برگزيدند و جلو ايستادند، و با مسلمانان همراه خويش نماز صبح را گزاردند. بعضي نيز گفته‌اند که اين رويداد در سفر ديگري روي داده است 
.

با بررسي دقيق‌تر از تفاصيل نبردهاي خيبر، به نظر مي‌رسد که بازگشت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از اين غزوه در اواخر ماه صفر يا اوائل ماه ربيع‌الاول سال هفتم هجرت بوده است.

سرية ابان بن سعد

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بهتر از هر فرمانده نظامي ديگري ميدانستند که مدينه و اطراف مدينه را پس از پايان پذيرفتن ماههاي حرام بطور کامل از نيروهاي رزمي خالي گذاردن مسلْماً شرط احتياط نخواهد بود؛ زيرا، اعراب باديه‌نشين در اطراف مدينه حضور دارند، و در کمين غفلت و سرگرمي مسلمانان به امور ديگرند تا دست به قتل و غارت و چپاول بزنند. اين بود که در همان اثناي درگيري‌هاي خيبر، سريه‌اي را تحت فرماندهي ابان بن سعيد بسوي نجد فرستادند تا باديه‌نشينان را هشداري باشد. ابان‌بن سعيد نيز پس از انجام وظايف محوّله بازگشت، و زماني که در خيبر بر حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد شد، آن حضرت خيبر را بطور کامل فتح کرده بودند.

قاعدتاً، اين سريه بايد در ماه صفر سال هفتم هجرت انجام پذيرفته باشد. در صحيح بخاري گزارش اين سريه آمده است
؛ امّا، ابن حجر عسقلاني مي‌گويد: وضع اين سريه براي من نامعلوم است
.

غزوة ذات الرَّقاع

اينک جا دارد به گزارش ديگر سرايا و غزوات سال هفتم هجرت بپردازيم. زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از جانب دو جناح نيرومند از سه جناح آتش‌افروز جنگ احزاب فراغت يافتند، سعي و اهتمام خويش را بر سومين جناح جنگ‌افروزان يعني باديه‌نشينان سنگدلي که پيوسته در صحراهاي نجد آمد و شد داشتند و هرازگاهي به قتل و غارت و چپاول دست مي‌زدند، متمرکز ساختند.

از آنجا که اين بدويان در محدودة يک شهر و آبادي جاي نمي‌گرفتند، و در برج و باروها و قلعه‌ها سکونت نداشتند، دشواري‌هاي تسلط يافتن بر آنان، و خاموش کردن آتش فتنه و فساد ايشان، از هر جهت، به مراتب بيشتر از مشرکان مکه و يهوديان خيبر بود. از اين رو، هيچ چيز بجز يورش‌هاي تأديبي و حملات هشداردهنده نمي‌توانست دربارة آنان کارساز باشد. اين بود که مسلمانان اينگونه حملات را يکي پس از ديگري بر عليه آنان سامان مي‌دادند.
رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به منظور تثبيت و تحکيم پايه‌هاي قدرت و برقراري سلطة خويش در منطقه، يا به منظور گردهم آوردن باديه‌نشيناني که اين سوي و آن سوي در اطراف مدينه سرگرم غارت و چپاول بودند، دست به يک حملة تأديبي زدند که به غزوة ذات الرقاع مشهود شده است.

نويسندگان کتب مغازي، همگي اين غزوه را در سال چهارم هجرت يادآور شده‌اند، امّا حضور ابوموسي اشعري و ابوهريره- رضي‌الله عنهما- در اين غزوه بر آن دلالت دارد که اين غزوه بعد از فتح خيبر روي داده، و به احتمال قوي در ماه ربيع‌الاول سال هفتم هجرت به وقوع پيوسته است.

خلاصة آنچه سيره‌نويسان پيرامون اين غزوه آورده‌اند، اينست که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- شنيدند که بني‌انمار يا بني‌ثعلبه و بني مُحارب از قبيلة غطفان فراهم آمده‌اند. شتابان به اتفاق چهارصد تن يا هفتصدتن از يارانشان به سوي مناطق محل سکونت آن باديه‌نشينان عزيمت فرمودند، و در مدينه ابوذر يا عثمان بن عفّان- رضي‌الله عنهما- را کارگزار خويش گردانيدند. به راه خود ادامه دادند تا در ميانة مناطق آنان قرار گرفتند و به موضعي در فاصلة دو روز راه تا مدينه رسيدند که آن را وادي نَخل مي‌ناميدند. در آنجا با جماعتي از بني غطفان روياروي شدند. به يکديگر نزديک شدند، و همديگر را هراسان ساختند، امّا به کارزار نپرداختند. در عين حال، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در آن اثنا با مسلمانان نماز خوف گزاردند.

در روايت صحيح بخاري آمده است: نماز برپا شد، و آنحضرت با يک گروه از رزمندگان دو رکعت از نماز را گزاردند، و سپس آن گروه کنار رفتند، و گروه ديگر دو رکعت بعدي نماز را پشت سر آنحضرت گزاردند؛ يعني نماز پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- چهار رکعت، و نماز مسلمانان دو رکعت بود 
.

نيز در صحيح بخاري از ابوموسي اشعري -رضي الله عنه- روايت شده است که گفت: در معيت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به راه افتاديم. شش نفر بوديم و يک شتر داشتيم که به نوبت بر آن سوار مي‌شديم. پاهاي همگي ما مجروح شد. پاهاي من نيز مجروح شد، و ناخن‌هايم افتاد، و ما بر پاهايمان تکه‌هاي پارچه مي‌بستيم، و به همين جهت، آن غزوه «ذات الرقاع» نام گرفت؛ زيرا ما پاهايمان را با «رُقعه»ها مي‌بستيم 
.

در ارتباط با اين غزوه، از جابر نقل کرده‌‌اند که گفت: در غزوة ذات‌الرقاع همراه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بوديم. هرگاه به درخت سايه‌داري مي‌رسيديم، آن را براي آنحضرت وامي‌گذاشتيم. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرود مي‌آمدند، و مردم در بيشه‌زارها پراکنده شدند، و زير درختان مي‌آرميدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زير يکي از اين درختان آرميده بودند و شمشيرشان رابه آن درخت آويخته بودند. جابر گويد: خواب کوتاهي بر ما عارض گرديد. مردي از مشرکان آمد و شمشير آنحضرت را برکشيد و گفت: از من مي‌ترسي؟ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: لا! گفت: چه کسي مي‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟ فرمودند: الله! جابر گويد: ناگهان ديديم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ما را فرامي‌خوانند. آمديم. ديديم که مردي باديه‌نشين نزد آنحضرت نشسته است، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا؛ فقال لي: من يمنعک مني؟! قلت: الله! فها هو ذا جالس).

پس از آن ديگر آنحضرت هيچگونه سرزنشي نسبت به او روا نداشتند.

* در روايت ابوعوانه آمده است: شمشير از دست وي افتاد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شمشير را برگرفتند و گفتند: (من يمنعک مني؟) چه کسي مي‌تواند تو را از دست من خلاص گرداند؟! گفت: شما بهترين انسان شمشير به دست باشيد! پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(تشهد أن لا اله الا الله وأني رسول‌الله؟)

«شهادت مي‌دهي که معبودي بجز خداي يکتا نيست و من رسول خدا هستم؟!»
آن مرد اعرابي گفت: با شما عهد مي‌بندم که با شما نجنگم، و باکساني که بر عليه شما بجنگند همراهي نکنم! گويد: پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- او را رها کردند. نزد قوم و قبيله‌اش بازگشت، و گفت: هم اينک من از نزد بهترين مردم به نزد شما آمده‌ام! 

* در صحيح بخاري آمده است:مسدّد از ابوعوانه از ابوبشر نقل کرده است که گفت: نام آن مرد اعرابي غَورَث بن حارث بود 
.  ابن حَجَر گويد: واقدي پيرامون بيان علت اين ماجرا گفته است که نام اين اعرابي دُعثور بوده و او مسلمان شده است. اما، از سخن وي چنين برمي‌آيد که دو ماجرا بوده است که در دو غزوه روي داده است؛ والله اَعلم 
.

به هنگام بازگشت از اين غزوه، مسلمانان زني از مشرکان را به اسارت گرفتند. شوهر آن زن نذر کرد که از آن مکان بازنگردد تا خون يکي از ياران محمد -صلى الله عليه وسلم- را بريزد. شبانه آمد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دو تن را براي ديدباني و زيرنظر گرفتن تحرکات دشمن تعيين فرموده بودند: يکي عبادبن بِشر، و ديگري عمّار بن ياسر. آن مرد تيري بسوي عباد پرتاب کرد. وي ايستاده بود و نماز مي‌گزارد. وي تير را از بدن خويش بيرون کشيد، اما نمازش را باطل نکرد. دو تير ديگر نيز بسوي او پرتاب کرد، اما وي از نماز خارج نشد تا سلام نماز را داد. رفيق وي بيدار شد و گفت: سبحان‌الله! چرا مرا بيدار نساختي؟! گفت:من به تلاوت سوره‌اي از قرآن مشغول بودم، و خوش نداشتم آن را قطع کنم! 

اين غزوه در جهت هراس افکندن در دل‌هاي آن باديه‌نشينان سنگدل بسيار مؤثّر افتاد. اگر تفاصيل سراياي بعد از اين غزوه را مورد بررسي قرار دهيم، مي‌بينيم که اين طوايف و قبايل غطفان پس از اين غزوه ديگر جرأت نکردند که سربلند کنند، و اندک اندک، مواضعشان نرم‌تر گرديد، تا آنکه تسليم شدند. حتي مي‌بينيم که چند طايفه از اين اعراب نيز در فتح مکه در کنار مسلمانان مي‌جنگند، و در غزوة حُنَين شرکت مي‌کنند، و از غنائم آن سهم مي‌برند، و پس از بازگشت از غزوة فتح مکه جمع‌آوري کنندگان زکات بسوي آنان اعزام مي‌شوند، و آنان زکات مي‌دهند؛ و به اين ترتيب، هر سه جناح جنگ‌افروز که در جنگ احزاب متشکل شده بودند، درهم شکسته شدند، و سراسر منطقه را امنيت و صلح فرا گرفت، و مسلمانان پس از آن توانستند به سادگي هر اختلال و اشکالي که در گوشه‌اي از جانب طايفه يا قبيله‌اي پيش بيايد، رفع و رجوع کنند. همچنين، به دنبال اين غزوه، زمينه‌سازي براي فتح شهرها و ممالک ديگر نيز آغاز شد؛ زيرا، اکنون ديگر اوضاع داخلي به نفع اسلام و مسلمين کاملاً دگرگون گرديده بود.

پس از بازگشت از اين غزوه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تا ماه شوّال سال هفتم هجرت در مدينه اقامت کردند، و در طول اين مدت اقامت، چند سريه به اطراف اعزام فرمودند که برخي تفاصيل مربوط به آنها از اين قرار است:

1. سرية غالب بن عبدالله لَيثي بسوي بني المُلوَّح در ناحية قُدَيد: در ماه صفر يا ماه ربيع‌الاول سال هفتم هجرت. بني مُلوّح، همراهان بشر بن سُوَيد را کشته بودند، و اين سريه براي خونخواهي وي اعزام گرديد. شبانه بر آنان شبيخون زدند؛ عدّه‌اي را کشتند، و چارپايانشان را با خود بردند. سپاه عظيمي از دشمنان رزمندگان مسلمان را تعقيب کردند. وقتي به نزديکي مسلمانان رسيدند، بارش باران آغاز شد، و سيل عظيمي فيمابين مشرکان و مسلمانان حائل گرديد، و مسلمانان توفيق يافتند که به سلامت بازگردند .

2. سرية حِسمي: اين سريه در ماه جمادي‌الثانية سال هفتم هجرت روي داد، و چگونگي آن در اثناي گزارش نامه‌نگاري به پادشاهان و فرمانروايان شرح داده شد.

3. سرية عمربن خطّاب به ناحية تُربَه: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سي تن از رزمندگان اسلام. شبانه سير مي‌کردند و روزها پنهان مي‌شدند و استتار مي‌کردند. خبر حرکت آنان به هوازن رسيد و همگي گريختند. وقتي عمر به مناطق محل سکونت آنان رسيد، احدي را در آن مناطق نيافت، و به سوي مدينه بازگشت.

4. سرية بشيربن سعد انصاري بسوي بني مُرّه در ناحية فَدَک: در ماه شعبان سال هفتم هجرت، به اتفاق سي تن از رزمندگان مسلمان. بشير بسوي آنان عزيمت کرد و گوسفندان و دامهاي بسيار با خود برد. بهنگام بازگشت، شبانه تعقيب‌کنندگان وي را دريافتند. او و همراهانش، دشمن را به رگبار تير بستند، تا وقتي که تيرهاي بشير و يارانش تمام شد، و همگي آنان بجز بشير کشته شدند. وي را که مجروج شده بود، به قرية فدک بردند، و نزد چند تن از يهوديان اقامت کرد تا زخمهايش بهبود يافت و به مدينه بازگشت.

5. سرية غالب بن عبدالله ليثي: در ماه رمضان سال هفتم هجرت بسوي بني‌عَوال و بني عبد بن ثعلبه در ناحية مَيفَعَه، و به قولي بسوي حُرَقات طايفه‌اي از جُهينه، به اتفاق يکصد و سي تن از رزمندگان مسلمان. يکجا بر سر آنان ريختند، و هر که از آنان پيش آمد از دم تيغ گذرانيدند، و گاوان و شتران و گوسفندان فراوان با خود بردند. در همين سريه بود که اُسامه بن زيد نَهيک بن مِرداس را با آنکه لا‌اله‌الا‌الله گفته بود به قتل رسانيد وقتي به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند و بر آنحضرت وارد شدند، و اُسامه ماجرا را براي ايشان بازگفت، فرياد تکبير بر سر او زدند و گفتند: (اقتلته بعد ما قال لااله‌الاالله؟) با آنکه لااله‌الاالله گفته بود، او را به قتل رسانيدي؟! اُسامه گفت: وي اين کلمة طيبه را براي حفظ جانش بر زبان آورد!؟ نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (فَهلا شَققت صدرة فتعلم اصادق هوا ام کاذب؟) اگر چنين است، چرا سينه‌اش را نشکافتي تا دريابي که او راست مي‌گويد يا دروغ مي‌گويد؟!

6. سرية عبدالله بن رواحه بسوي خيبر: در ماه شوْال سال هفتم هجرت، به اتفاق سي تن سوارکار. ماجراي اين سريه چنان بود که اسير- يا بشير- بن رازم اعراب غطفان را فراهم مي‌آورد تا براي کارزار با مسلمانان آماده شوند. رزمندگان مسلمان او را به همراه سي تن از يارانش راهي مدينه کردند، و او را اميدوار ساختند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را والي خيبر گردانند. وقتي به وادي قرقرة نيار رسيدند، بين طرفين بدگماني پديد آمد، و منجر به قتل اَسير (يا: بشير) و تمامي سي تن ياران وي گرديد. واقدي اين سريه را در ماه شوال سال ششم هجرت، چند ماه پيش از فتح خيبر، ثبت کرده است.

7. سرية بشير بن سعد انصاري بسوي يمن و جبار
: در ماه شوال سال هفتم هجرت، به اتفاق سيصد تن از رزمندگان اسلام، به منظور رويارويي با جماعت انبوهي که براي غارت کردن حومة مدينه گردهم آمده بودند. شبانه سير مي‌کردند، و روزها در کمين دشمن مي‌نشستند. وقتي دشمنان خبر عزيمت سپاه اسلام را شنيدند، گريختند، و بشير دامها و چارپايان بسيار به غنيمت گرفت، و دو تن از آنان را اسير کرد، و آندو را به مدينه نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- آورد، و آندو اسلام آوردند.

8. سرية ابو حَدرَد اَسلَمي بسوي ناحية غابه
: ابن قيم اين سريه را در سال هفتم هجرت پيش از عُمرة القضاء ثبت کرده است. خلاصة ماجرا از اين قرار بوده است که مردمي از طايفة بني جُشَم بن معاويه به اتفاق جماعت انبوهي بسوي ناحية غابه راهي شد، و در نظر داشت که طايفة قيس را بر کارزار با مسلمانان تحريک کند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوحدرد را با دو تن ديگر فرستادند تا از او حال و خبري کسب کنند. فرستادگان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بهنگام غروب آفتاب، به نزد آن جماعت رسيدند. ابوحدود در گوشه‌اي کمين کرد، و دو رفيق ديگرش نيز در جاي ديگري کمين کردند، و نگذاشتند چوپان آنان بازگردد تا وقتي که پاسي از شب گذشت، و همه جا تيره و تار گرديد. رئيس آن قبيله به تنهايي بيرون آمد. وقتي خواست از نزديکي ابوحدرد بگذرد، وي تيري بسوي مغز او نشانه رفت. رئيس قبيله از پار درافتاد و هيچ صدايي از او برنيامد. ابو حدرد سر از تن وي جدا کرد و آن سر بريده را در کنار اردوگاه خويش نصب کرد، و فرياد تکبير سر داد. دو رفيق وي نيز فرياد تکبير سر دادند، و به تعقيب دشمن پرداختند آن جماعت نيز، جز آنکه پاي به فرار بگذارند، کاري نتوانستند بکنند، و اين سه تن رزمندة مسلمان اشتران و گوسفندان فراوان به غنيمت گرفتند و با خود بردند.

عمره القضاء

حاکم نيشابوري گويد: اخبار و روايات در حدّ تواتر حاکي از آن‌اند که وقتي هلال ذيقعده رؤيت شد، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اصحابشان را امر فرمودند که براي به جاي آوردن قضاي عُمرة پيشين خود آماده شوند، و هيچيک از مسلماناني که در غزوة حديبيه شرکت داشتند، بر جاي نمانند. همگي عازم شدند، بجز کساني که پيش از آن به شهادت رسيده بودند. گروهي از ديگر مسلمانان نيز عازم اداي عمره شدند، و عدة آنان بجز زنان و کودکان بالغ بر دو هزار گرديد 
.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام عزيمت به اين سفر، عُويف بن اضبط ديلي يا ابورُهْم غِفاري را جانشين خويش در مدينه گردانيدند، و شصت شتر براي قرباني به راه انداختند و نگهداري آنها را به ناجيه‌بن جُندُب اسلَمي سپردند، و ذي‌الحليفه احرام عُمره بستند، و تلبيه گفتند، و مسلمانان همراه ايشان تلبيه گفتند؛ و با آمادگي کامل از جهت حمل اسلحه و همراه داشتن جنگجويان و رزمندگان عازم اين سفر شدند؛ زيرا، خوف آن داشتند که قريشيان نيرنگي ساز کنند. وقتي به ناحية يأجُح رسيدند، تمامي اسباب و وسائل و اسلحة خويش را از قبيل شمشير و سپر و تير و نيزه فرو نهادند، و اوس بن خَوْلي انصاري را با دويست رزمندة مسلمان بر آنها گماردند، و با اسلحة راکب يعني تنها يک شمشير در غلاف براي هر فرد، به مکة مکرّمه وارد شدند 
.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به هنگام ورود به مکه بر ناقة قَصواء خويش سوار شدند، و مسلمانان شمشيرها حمايل کرده و اطراف آنحضرت را گرفته بودند و تلبيه مي‌گفتند.

مشرکان مکه برفراز کوه قُعَيقِعان، کوهي که در شمال کعبة مکرمه قرار گرفته بود، برآمدند تا مسلمانان را زيرنظر بگيرند. پيش از آن با يکديگر گفته بودند که وي در حالي بر شما وارد مي‌شود که وباي يثرب آنان را سُست و بي‌رمق گردانيده است! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به اصحاب خود امر فرمودند که سه شوط نخستين طواف کعبه را به صورت هروَله بدوند، و فقط فاصلة ميان دو رکن را آرام راه بروند. علت اينکه آنحضرت امر نفرمودند تمامي شوط‌هاي طواف را به صورت هروله بدوند، ارفاق و مدارا نسبت به اصحابشان بود، و علت آنکه امر فرمودند بدانگونه طواف کنند، اين بود که مشرکان نيرومندي و توانمندي آنحضرت و مسلمانان را ببينند
؛ همچنانکه امر فرمودند، مسلمانان به هنگام طواف «اضطِباع» کنند، يعني شانه‌هاي راستشان را برهنه سازند، و دو سرِ جامة احرام را بر شانه‌هاي چپشان بيافکنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از گردنه‌اي که ايشان را به جَحون مي‌رسانيد و از آنجا مي‌گذرانيد، وارد مکه شدند. مُشرکان صف کشيده بودند و ايشان را مي‌نگريستند. پيامبر بزرگ اسلام، از موقع احرام، پيوسته لبيک لبيک مي‌گفتند تا وقتي که با عصاي خويش حجرالاسود را اِستِلام کردند؛ آنگاه طواف کردند، و مسلمانان نيز طواف کردند، در حاليکه عبدالله بن رواحه پيشاپيش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شمشير حمايل کرده بود و چنين رجز مي‌خواند:

	خلوا فکل الخير في سبيله
في صحف تتلي علي رسوله
اني رأيت الحق في قبوله
اليوم نضربکم علي تنزيله
و يذهل الخليل عن خليله


	
	خلوا بني الکفار عن سبيله
قد انزل الرّحمن في تنزيله
يا رب اني مؤمن بقيله
بان خير القتل في سبيله
ضربا يزيل الهام عن مقيله



اي کافرزادگان، از سر راه کنار برويد. کنار برويد که هر خير و خوبي در راه اوست؛ خداوند رحمان پيام خود را در تنزيل خويش، در صحيفه‌هايي که بر رسول او تلاوت مي‌شود فرو فرستاده است؛

اي خداي من، من به گفتار وي ايمان دارم، و من حق را در پذيرفتن او دريافته‌ام؛ و اينکه بهترين کشته شدن‌ها در راه اوست، و ما امروز بر شما ضربت فرود مي‌آوريم بر مبناي تنزيل او؛

آنچنان ضربتي که جمجمه‌ها را از جايگاهشان برکنند، و دوست را از حال دوست بي‌خبر سازند!

به روايت از اَنَس آورده‌اند که عمر گفت: اي پسر رواحه، در محضر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و در حرم خدا شعر مي‌گويي؟! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند:

(خل عنه يا عمر؛ فلهوا أسرع فيهم من نضح النبل) 
.
«او را به حال خود واگذار، اي عمر، که اشعار ابن رواحه در برابر اينان از رگبار تير کارسازتر و مؤثرتر است!»

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان سه شوط نخستين طواف را هروله کنان انجام دادند. وقتي مشرکان آن صحنه را ديدد، گفتند: اينان‌اند که شما گمان مي‌کرديد وباي يثرب سست و بي‌رمقشان گردانيده است؛ اينان از چنين و چنان هم چالاک‌ترند!؟ 

وقتي پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از طواف کعبة معظّمه فراغت يافتند، به سعي ميان صفا و مروه پرداختند، و همينکه از سعي صفا و مروه بپرداختند، اشتران قرباني را در کنار تپة مروه بازداشته بودند، فرمودند: اينجاه قربانگاه است، (هذا المنحر، وکل فجاج مکة منحر) و تمامي کوي و برزن مکه قربانگاه است! آنگاه، شتر خود را در کنار تپة مروه قرباني کردند، و همانجا سر مبارکشان را تراشيدند. مسلمانان نيز چنان کردند. سپس گروهي از رزمندگان را بسوي يأجُج فرستادند تا در کنار اسلحه و مهمات و وسايل جنگي اقامت کنند، و آن رزمندگان ديگر بيايند و مناسکشان را ادا کنند، و چنين شد.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سه روز کامل در مکه اقامت کردند. بامداد روز چهارم، مشرکان به نزد علي آمدند و گفتند: به رفيقت بگو: از ميان ما بيرون شو که مهلتت سرآمده است!؟ نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز از مکه بيرون شدند، و در ناحية سَرِف اُطراق کردند و در آنجا اقامت فرمودند.

زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- عازم خروج از مکه شدند، دختر حمزه همراه آنان شد و مي‌گفت: عموجان! عموجان! علي آن دختر خردسال را در آغوش گرفت، و علي و جعفر و زيد بر سر نگهداري آن دختر به کشمکش پرداختند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به نفع جعفر حکم کردند؛ زيرا خالة آن دختر همسر جعفر بود.

در اثناي اين عُمره، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ميمونه دختر حارث عامري را به همسري خويش درآوردند. آنحضرت پيش از ورود به مکه جعفربن ابيطالب را پيشاپيش نزد ميمونه فرستاده بودند. وي نيز کار خود را به عباس که شوهر خواهر او بود، واگذار کرد. عباس ميمونه را به عقد ازدواج حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- درآورد، و هنگامي که ايشان خواستند از مکه خارج شوند، ابورافع را برجاي نهادند تا ميمونه را به همراه بياورد و در بين راه به ايشان ملحق گرداند، و در ناحية سَرِف با او زفاف کردند 
.

اين سفر عُمره را «عُمره‌القضاء» ناميدند، يا بخاطر آنکه قضاي عمرة حُديبيه بود، يا به حساب آنکه بر مبناي «مُقاضات» يعني مصالحه‌اي که درحديبيه روي داد، انجام پذيرفت. محققان اين وجه دوم را ترجيح داده‌اند
؛ چنانکه در مجموع اين عمره به چهار نام ناميده شده است: عُمرةالقًضاء، عمرة القضية، عمرةالقِصاص، عُمرةالصُّلح. 

چهار سرية ديگر

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از بازگشت از اين سفر عمره نيز چند سريه اعزام فرمودند که به ترتيب ذيل است:

1. سرية ابوالعوجاء: در ذيحجة سال هفتم هجرت، به اتفاق پنجاه رزمندة مسلمان. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را بسوي بني‌سُليم فرستادند که آنان را به اسلام دعوت کند. گفتند: ما را نيازي به اين دعوت تو نيست! و با او سخت درگير کارزار شدند، و در آن کارزار ابوالعوجاء مجروح گرديد، و دو تن از دشمنان به اسارت مسلمانان درآمدند.

2. سرية غالب بن عبدالله: بسوي محلي که ياران بشيربن سعد در ناحية فَدَک کشته شده بودند؛ در ماه صفر سال هشتم هجرت. وي به اتفاق دويست تن از رزمندگان اعزام شده اشتران فراواني به غنيمت گرفتند، و عدة زيادي از دشمنان را به قتل رسانيدند.
3. سرية ذات اَطلَح؛ در ماه ربيع‌الاول سال هشتم هجرت. بني قضاعه جماعتي انبوه را تدارک ديده بودند تا بر مسلمين شبيخون بزنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کعب بن عُمير انصاري را به اتفاق پانزده تن از مسلمانان رزمنده بسوي آنان فرستادند. با دشمن روياروي شدند، و آنان را به اسلام دعوت کردند؛ اما، آنان دعوت اسلام را نپذيرفتند، و آنان را به رگبار تير بستند تا تمامي آنان به شهادت رسيدند، بجز يک تن از آن گروه که به شدت مجروح شده بود و از ميان کشتگان بيرون کشيده شد 
.

4. سرية ذات عِرق؛ بسوي هوازِن، در ماه ربيع‌الاوّل سال هشتم هجرت. بني هوازن پياپي دشمنان اسلام را مدد رسانيده بودند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز شُجاع بن وَهب اَسَدي را به اتفاق پانزده تن مرد رزمنده بسوي آنان اعزام فرمودند. اُشتران فراواني را از دشمن به غنيمت گرفتند، و دچار دردسري نشدند 
.

جنگ مُوته

اين جنگ، بزرگترين نبرد خونين، و عظيم‌ترين مبارزة جدّي بود که مسلمانان در زمان حيات رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درگير آن شدند، و آن مقدّمه و پيش‌درآمدي بود براي فتوحات بعدي در بلاد مسيحي‌نشين. اين نبرد در ماه جمادي‌الاولي سال هشتم هجرت- مطابق با اوگوست يا سپتامبر 669 ميلادي- روي داد.

«مؤتَه» دهکده‌اي بود در پايين دست بُلقاءِ شام، که فاصلة آن تا بيت‌المقدس دو منزل راه بود.
انگيزة نبرد
انگيزة اين نبرد آن بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حارث بن عُمير اَزْدي را با نامه‌اي از جانب خويش بسوي فرمانرواي بُصري فرستادند؛ شُرحبيل بن عمرو غسّاني- که از جانب قيصر روم والي بُلقاء بود- سر راه را بر او گرفت، و او را دست بسته تحويل قيصر روم داد. و او نيز گردن حارث بن عُمير را زد.

در آن روزگار، کشتن سفيران و فرستادگان يکي از ناهنجارترين جنايات به شمار مي‌آمد، و برابر يا فراتر از اعلان جنگ به حساب مي‌آمد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وقتي اين گزارش‌ها به ايشان رسيد، برايشان بسيار گران آمد، و لشکري را که بالغ بر سه هزار رزمندة مسلمان بود بسوي آنان اعزام فرمودند 
. اين بزرگترين سپاه اسلام بود که پيش از آن به چنين انبوهي، مگر در جنگ احزاب، سابقه نداشت.

اميران سپاه اسلام
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر اين سريه، زيدبن حارثه را به عنوان فرمانده تعيين کردند، و در عين حال فرمودند:

(إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر، فعبدالله بن رواحة) 
.

«اگر زيد به قتل رسيد، جعفر امير سپاه باشد، و اگر جعفر به قتل رسيد، عبدالله بن رواحه امير سپاه گردد!»

آنحضرت براي اين سه فرمانده نظامي يک لواي سفيدرنگ بستند و آن را به دست زيدبن حارثه دادند، و به آنان سفارش فرمودند که به محل قتل حارث‌بن عُمَير بروند، و اهالي آنجا را بسوي اسلام دعوت کنند؛ اگر پذيرفتند، پذيرفتند؛ و اگر نپذيرفتند، بر عليه آنان از خداوند مددجويند و با آنان کارزار کنند؛ و نيز به آنان فرمودند:

(اغزوا باسم الله، في سبيل‌الله، من کفر بالله! لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا کبيراً فانياً، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تهدموا بناء)
.

«بنام خدا در راه خدا با کسان که کافر به خدا شده‌‌اند بجنگيد! نيرنگ نزنيد؛ غارت نکنيد؛ نوزادان و زنان را نکشيد؛ متعرض پيران سالخورده نشويد؛ به گوشه‌گيران صومعه نشين کاري نداشته باشيد؛ و متعرض نخلستان‌ها و باغستان‌ها نشويد؛ و ساختمان‌ها را تخريب نکنيد!»
وداع پيامبر با سپاهيان اسلام

وقتي که سپاهيان اسلام عازم خروج از مدينه شدند، مردم همه گرد آمدند، و با فرماندهان سپاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وداع کردند و به آنان درود و بدرود گفتند، و در آن حال و احوال، يکي از اميران سپاه- عبدالله بن رواحه- گريست. مردم گفتند؛ علّت گريستن شما چيست؟ گفت: هان، بخدا، من نه به دنيا فريفته‌ام و نه به شما وابسته‌ام! اما، شنيدم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آيه‌اي از کتاب خدا مي‌خواندند که در آن از آتش دوزخ چنين ياد شده بود:

﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِيّاً﴾
.
«و هيچيک از شما نيست که وراد آن نشود؛ اين قضيه در نزد خداي تو حتمي و قطعي شده است!»

نمي‌دانم چگونه خواهم توانست پس از ورود به آتش دوزخ از آن خارج گردم؟! مسلمانان گفتند: خداوند با شما باشد؛ به سلامت برويد؛ خداوند از شما دفاع کند، و شما را پيروز و غنيمت گرفته به نزد ما بازگرداند!

عبدالله بن رواحه گفت:

	و ضربة ذات فرغ تقذف الزبدا
بحربة تنفذ الاحشاء والکبدا
يا ارشد الله من غاز وقد رشدا

	
	لکنني أسأل الرحمن مغفرة
او طعنة بيدي حرّان مجهزة
حتي‌يقال اذا مروا‌علي‌جدثي



«امّا من، از خداوند رحمان طلب مغفرت مي‌کنم، و طالب ضربتي عميق از شمشير هستم که مغز سرم و مغز استخوانهايم را متلاشي کند؛

يا زخمي از سرنيزه به دست سرنيزه افکني ماهر و کارآمد، با نيزه‌اي که دل و روده و جگرم را بيرون بريزد؛

تا آن زمان که بر آرامگاه من بگذرند، بگويند: خدايا، چه رزمنده‌اي يافته‌اي! که واقعاً راه يافته است!»

آنگاه، مسلمانان براي بدرقة فرماندهان سپاه اسلام از مدينه بيرون شدند، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز آنان را بدرقه فرمودند تا به ثنيةالوداع (تپة خداحافظي) رسيدند، و در آنجا درنگ کردند، و با سپاهيان خويش وداع کردند 
.

حرکت سپاه اسلام

سپاه اسلام به سمت شمال به راه افتادند و رفتند تا به مَعان در سرزمين شام، همساية شمالي اراضي حجاز، رسيدند. در آنجا نيروهاي اطلاعاتي به فرماندهان سپاه خبر رسانيدند که هراکليتوس در مآب در سرزمين بلقاء با سپاهي متشکل از يکصدهزار جنگجويان رومي فرود آمده و يکصد هزار تن از طوايف لَخم و جُذام و بَلقَين و بَهراء و بَلِي به آنان پيوسته‌اند.

تشکيل شوراي مشورتي

مسلمانان هرگز در محاسبات خويش، برخورد با چنين لشکري بي‌حد و حصر را که در اين سرزمين دوردست ناگهان در برابر آن قرار گرفته بودند، نياورده بودند. آيا سپاه کوچکي که بيش از سه هزار تن رزمنده ندارد، مي‌تواند بر چنين لشکري بزرگ و بي‌کران همانند درياي خروشان که دويست هزار رزمنده با خود دارد، يورش ببرد؟! مسلمانان سرگردان شدند، و در مَعان دو شب را به انديشه در اين امر گذرانيدند، و در اين زمينه به بحث و مشورت و تبادل‌نظر پرداختند. آنگاه گفتند: به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نامه مي‌نويسيم و آمار دشمن را به اطلاع ايشان مي‌رسانيم. يا براي ما نيروي کمکي اعزام مي‌کنند، يا فرمان خويش را به ما ابلاغ مي‌فرمايند، و ما نيز اجرا خواهيم کرد.

عبدالله بن رواحه با اين نظر مخالفت کرد، و سپاهيان را به کارزار تشويق کرد و گفت: اي قوم من، بخدا، اين چيزي که اينک خوش نداريد، همان است که در طلب آن عزيمت کرده‌ايد: شهادت! ما در برابر سپاه دشمن با تکيه بر عِدّه و عُدّه و کثرت رزمندگان نمي‌جنگيم؛ تنها تکيه‌گاه ما همين دين اسلام است که خداوند ما را به واسطة آن کرامت فرموده است. بياييد به راه بيفتيم. ما احدي الحُسنَيين را در پيش داريم: يا پيروزي يا شهادت! و بالاخره، همگي اتفاق‌نظر پيدا کردند و بر اجراي پيشنهاد عبدالله بن رواحه عزم جزم کردند.

پيشروي سپاه اسلام بسوي دشمن

سپاهيان اسلام، پس از آنکه دو شب را در معان به بررسي کارها و سنجش اوضاع گذرانيده بودند، بسوي سرزمين دشمن پيش رفتند تا با لشکريان هراکليتوس در يکي از دهکده‌هاي بلقاء که آن را «مَشارِف» مي‌گفتند، روياروي شدند. آنگاه، دشمن نزديک‌تر شد، و مسلمانان در مُؤتَه موضع گرفتند، و در آنجا اردو زدند، و براي کارزار آماده شدند، و قُطبَه بن قتادة عُذري را بر ميمنة سپاه، و عباده بن مالک انصاري را بر ميسرة سپاه گماردند.

آغاز نبرد و جايگزيني فرماندهان

طرفين در موته با يکديگر روياروي شدند، و کارزاري سخت درگرفت. سه هزار رزمندة مسلمان در معرض حملات شديد دويست هزار جنگجوي رومي قرار گرفته بودند. نبردي شگفت بود که دنياي آن روز با ناباوري و سرگشتگي به آن مي‌نگريست؛ اما، آنگاه که باد ايمان به وزش درآيد، شگفتي‌هاي بسيار رُخ نمايد!

زيد بن حارثه «حب رسول‌الله»
 رايت را به دست گرفت، و با شجاعتي وصف‌ناپذير، و شهامتي بي‌نظير که جز در ميان قهرمانان مسلمان همانند نداشت، نبرد را آغاز کرد، و آنقدر جنگيد و جنگيد تا در ميان نيزه‌هاي فراوان که از سوي دشمن بر سر او مي‌باريد، غوطه‌ور گرديد و بي‌هوش بر زمين افتاد.

بي‌درنگ، رايت جنگ را جعفربن ابيطالب به دست گرفت، و او نيز کارزاري بي‌نظير را آغاز کرد، تا آنکه سنگيني کارزار او را از پاي درانداخت. خود را از اسب ابلق خويش بر زمين افکند و اسب را پي کرد. آنگاه به جنگيدن ادامه داد تا دست راست وي قطع شد. رايت جنگ را به دست چپ سپرد، و همچنان مي‌جنگيد تا دست چپ وي نيز قطع شد. رايت جنگ را با دو کتف خويش گرفت، و همچنان آن را برافراشته نگاه مي‌داشت تا به قتل رسيد. گويند: يک جنگجوي رومي بر او ضربتي با شمشير وارد کرده و پيکر او را به دو نيم کرده است، و خداوند در برابر دو بال پيکر او که از دست داد، دو بال در بهشت به او پاداش داد، تا با آن دو بال به هر جا که مي‌خواهد پرواز کند؛ و بهمين جهت، «جعفر طيار» ناميده شد، و همچنين «جعفر ذوالجناحين» لقب گرفت.

* بخاري از نافع روايت مي‌کند که ابن عمر براي او چنين بازگفت که در آن روز، وي بر بالين جنازة جعفر ساعتي درنگ کرده است و پنجاه زخم نيزه و شمشير را برشمرده است که هيچيک از آن زخم‌ها بر گردة او نبوده است! 

*به روايت ديگر، ابن عُمَر گفت: در آن جنگ من همراه سپاه اسلام بودم. براي يافتن جعفربن ابيطالب به جستجو پرداختيم؛ وي را در ميان کشتگان يافتيم، و در پيکر وي نَوَد و چند زخم شمشير و جاي نيزه مشاهده کرديم. 
 عُمري به روايت از نافع، اين عبارت زا افزودهاست: مشاهده کرديم و دريافتيم که همة آن زخم‌ها در قسمت جلو پيکر اوست! 

وقتي جعفر به دنبال اين کارزار قهرمانانه و دليرانه به قتل رسيد، رايت جنگ را عبدالله بن رواحه برافراشت، و به خطْ مقدّم رفت، و همچنان بر اسب خويش سوار بود. با خويشتن به حديث نفس پرداخت، و اندکي درنگ کرد؛ آنگاه چرخي زد و گفت:

	کارهة أو لتطاو عنه
مالي اراک تکرهين الجنه

	
	اقسمت يا نفس لتنزلنه
ان اجلب الناس وشدو الرنة



«سوگند ياد کرده‌ام اي نفس، تو وارد اين ميدان مي‌شوي؛ چه با اکراه، و چه از روي ميل و رغبت؛

هرچند که مردم هياهو به راه اندازند و ساز جنگ ساز کنند؛ چه شده است که مي‌بينم بهشت را خوش نداري؟!»

آنگاه از اسب فرود آمد. يکي از عموزاده‌هايش تکة گوشتي برايش آورد و گفت: با اين قطعة گوشت استخوانت را محکم گردان، که در اين روزها مصائب بسيار ديده‌اي!؟ عبدالله آن قطعة گوشت را از دست وي گرفت و گازي به آن زد؛ آنگاه آن را بسويي افکند و شمشير برگرفت، و به خطّ مقدّم رفت، و کارزار کرد تا کشته شد.

رايت جنگ در دست يکي از شمشيرهاي خدا

در آن هنگام، مردي از بني عَجلان، به نام ثابت بن اقرم، پاي پيش نهاد و رايت جنگ را برگرفت و گفت: اي جماعت مسلمانان، بر سر مردي از ميان خود توافق کنيد! گفتند: تو!؟ گفت: من چنين نکنم! مردم بر خالد بن وليد توافق کردن. وقتي رايت جنگ را به دست گرفت، کارزاري سخت کرد. چنانکه بخاري به روايت از خالدبن وليد آورده است که گفت: در جنگ موته، نه شمشير در دست من از کار افتاد، و جز يک شمشير يماني چيزي در دست من باقي نماند 
. به روايت ديگر، وي گفت: در جنگ موته، نه شمشير در دستان من خرد شدند، و تنها يک شمشير يماني را که داشتم در دست من صبوري کرد و باقي ماند! 

در روز نبرد موته، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از طريق وحي باخبر شدند و پيش از آنکه اخبار ميدان جنگ به مردم برسد، گفتند:

(أخذ الراية زيد فأصيب؛ ثم أخذ جعفر فأصيب؛ ثم أخذ ابن رواحة فأصيب).

«رايت جنگ را زيد برگرفت و مجروح شد؛ آنگاه جعفر برگرفت و مجروح شد؛ آنگاه ابن رواحه برگرفت و مجروح شد!»

وقتي سخنشان به اينجا رسيد، اشک از چشمانشان پاشيد و افزودند:

(حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح‌الله عليهم).

«تا آنکه رايت جنگ را يکي از شمشيرهاي خداوند برگرفت و کارزار درگرفت و خداوند فتح و پيروزي را نصيب سپاه اسلام گردانيد!» 

پايان نبرد

با آن همه شجاعت بي‌اندازه، و آن همه دلاوري و قهرماني سرسختانه، بسيار بعيد مي‌نمود که اين سپاه کوچک بتواند در برابر امواج خروشان آن درياي اسلحه و آن انبوه مردان جنگ آزمودة سپاه روم مقاومت کند. اما، درست در همين موقع، خالد بن وليد مهارت و نبوغ خويش را در جهت رهايي بخشيدن مسلمانان از آن ورطة هولناکي که در آن درافتاده بودند، نشان داد.

روايات، در اينکه سرانجام کار اين نبرد به کجا انجاميد بسيار مختلف‌اند. از بررسي تمام روايات، چنين برمي‌آيد که خالدبن وليد در نخستين روز جنگ موفق شد تمامي روز را در برابر سپاه روميان مقاومت کند؛ اما، دريافته بود که بشدت نيازمند به يک حيلة جنگي است که ترس و هراس در دلهاي روميان بيافکند، و درنتيجه بتواند مسلمانان را از آن صحنه مرگبار بيرون ببرد، و روميان درصدد تعقيب آنان برنيايند؛ زيرا، وي نيک مي‌دانست که اگر مسلمانان پراکنده شوند، و روميان درصدد تعقيب آنان برآيند، رها شدن از چنگال ايشان بسيار دشوار خواهد بود!

بامداد روز بعد، اوضاع لشکر را به کلي تغيير داد، و از نو به سازماندهي لشکر پرداخت: جاي طليعة لشکر را با سياهي لشکر عوض کرد؛ ميمنه را ميسره گردانيد و ميسره را ميمنه گردانيد. وقتي دشمنان سپاه اسلام را ديدند، آن چهره‌ها را ناآشنا يافتند، و با يکديگر گفتند: برايشان نيروي کمکي رسيده است! سخت به وحشت افتادند. خالد نيز، پس از آنکه دو لشکر با يکديگر روياروي شدند، و ساعتي با هم درگير شدند، در عين اينکه سازمان لشکر را دست ناخورده نگاه داشته بود، اندک اندک مسلمانان را به عقب مي‌کشيد. روميان نيز آنان را تعقيب نمي‌کردند؛ زيرا، گمان مي‌کردند که مسلمانان دارند به آنان نيرنگ مي‌زنند، و مي‌خواهند به يک حيلة جنگي دست بزنند تا آنان را به ميانة صحرا بکشانند.

به اين ترتيب، دشمن به سرزمين خويش بازگشت، و به فکر اجراي عمليات تعقيب نيفتاد، و مسلمانان موفق شدند با سلامت کامل از صحنة نبرد کنار روند، و سرانجام به مدينه بازگردند 
.

کشتگان طرفين

در اين جنگ، از سپاه اسلام دوازده تن کشته شدند، اما از سپاه روميان معلوم نيست چند تن کشته شده است؛ جز آنکه تفاصيل اين نبرد بر فراواني آمار کشتگان سپاه روم دلالت دارد.
بازتاب نبرد موته

در اين نبرد، هرچند مسلمانان نتوانستند به خونخواهي از شاميان و روميان که همة اين تلخي‌ها را بخاطر آن چشيده بودند، دست يابند؛ اما، در جهت تثبيت اعتبار رزمي و شهرت و آوازة دلاوري مسلمانان بسيار مؤثر افتاد. اين اقدام جسورانة مسلمانان اعراب سراسر منطقه را هراسان و سرگردان ساخت. روميان آن روزگار بزرگ‌ترين و سهمگين‌ترين قدرت نظامي در روي زمين بودند، و اعراب چنان مي‌پنداشتند که معناي درگير شدن با سپاه روم جان باختن و با پاي خويش به گور خويش رفتن است؛ اين بود که رويارويي آن لشکر کوچک، سه هزار رزمنده، با آن لشکر بي‌حد و حصر و گران، دويست هزار جنگجو، آنگاه بازگشتن از چنين کارزاري بدون آنکه خسارتي قابل ذکر ديده باشند؛ همة اينها از عجايب روزگار بود، و تأکيد و تأييدي بود بر اينکه مسلمانان از نوعي ديگرند، و با جنگجوياني که اعراب مي‌شناسند و با آنان آشنايند، تفاوت بسيار دارند، و آنان از جانب خداوند مؤيد و منصورند؛ و آن مرد هم روزگارشان قطعا رسول‌خدا است! به همين جهت است که مي‌بينيم قبايل سرسخت و کينه‌توزي که همواره بر سر مسلمانان مي‌تاختند، بر اثر اين حماسه‌آفريني مسلمانان به اسلام روي آوردند، و بني‌سُليم، اشجع، غطفان، ذبيان، و فزاره و ديگران اسلام آوردند.

از سوي ديگر، اين نبرد نخستين برخورد خونين ميان مسلمانان و روميان بود، و مقدمه و زمينه‌اي براي فتوحات بعدي مسلمانان در سرزمين روم، و تصرّف اراضي دوردست توسّط رزمندگان مسلمان گرديد.
سرية ذات السلاسل

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- که در تجربة تلخ موته از موضع قبايل عرب ساکن مناطق اطراف شام، مبني بر همدستي با روميان بر عليه مسلمانان، باخبر شدند، احساس نياز کردند نسبت به اينکه تدبيري حکيمانه بيانديشند تا ميان شاميان و روميان جدايي بيافکنند، و انگيزه‌اي پديد بياورند تا زمينة ائتلاف شاميان با مسلمانان فراهم گردد، و بار ديگر چنين لشکرياني انبوه بر عليه مسلمين متشکل نگردند.

پيامبر بزرگ اسلام، براي اجراي اين نقشه،عمروعاص را درنظر گرفتند؛ زيرا، مادر پدر وي زني از طايفة بلي بود. آنحضرت وي را پس از پايان پذيرفتن جنگ موته در ماه جمادي‌الاولي سال هشتم هجرت بسوي اعراب شام فرستادند تا اُنس و اُلفت آنان را نسبت به مسلمانان جلب کند بعضي هم گفته‌‌اند: نيروهاي اطلاعاتي خبر رسانيده بودند که جماعتي از قضاعه فراهم آمده‌اند و مي‌خواهند به حومة مدينه نزديک شوند؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز اين سريه را اعزام فرمودند. اين هم ممکن است که هردو انگيزه با هم در کار بوده باشند.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي عمروعاص يک لواي سفيد بستند، و يک لواي سياه نيز همراه او کردند، و او را با سپاهي بالغ بر سيصد تن از اشراف مهاجر و انصار، که سي اسب در اختيار داشتند، اعزام فرمودند، و به او دستور دادند که هنگام عزيمت به شام، از طوايف بلي و عذره بلقين که بر سر راه او قرار مي‌گيرند، مدد جويد. وي شبانه سير مي‌کرد، و روزها کمين مي‌نشست. وقتي به نزديکي اردوگاه دشمن رسيد، به او خبر دادند که لشکريان دشمن فراوان‌اند. وي نيز، رافع بن مکيث جهني را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد، و از آنحضرت نيروي کمکي درخواست کرد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ابوعبيده بن جراح را با دويست تن از رزمندگان مسلمان بسوي او فرستادند، و براي وي لواي جداگانه‌اي بستند، و سران مهاجر و انصار را، از جمله ابوبکر و عمر، همراه او فرستادند، و او را سفارش کردند که به عمروعاص بپيوندد، و با هم کار کنند، و با يکديگر اختلاف پيدا نکنند. وقتي نيروهاي ابوعبيده به عمروعاص پيوست، ابوعبيده خواست به امامت جماعت پيشاپيش لشکريان بايستد؛ عمروعاص گفت: تو به عنوان نيروي کمکي براي سپاه من آمده‌اي، و امير لشکر منم! ابوعبيده نيز از او اطاعت کرد، و همچنان عمروعاص پيش‌نماز لشکريان اسلام بود.

عمروعاص به راه خويش ادامه داد تا به سرزمين قضاعه پاي نهاد، و آن مناطق را درنورديد تا به واپسين اراضي آنان رسيد، و در آن اراضي دوردست، با جماعتي از اعراب روياروي شد. مسلمانان بر آنان حمله ور شدند، و آنان همگي به درون سرزمين‌هايشان گريختند و پراکنده شدند. عمروعاص، عَوف بن مالک اشجعي را با پيامي از جانب خود به نزد رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد، و آنحضرت را از مراجعت و سلامت سپاه اسلام واخبار مربوط به نبردشان باخبر گردانيد.

«ذات سَلاسِل» يا «ذات سُلاسِل» سرزميني است پشت وادي‌القُري که ده روز راه با مدينه فاصله دارد. ابن اسحاق يادآور شده است که مسلمانان بر سر چشمه‌اي در سرزمين جُذام فرود آمدند که آن را «سَلسَل» مي‌ناميدند؛ اين غزوه نير «ذات السلاسل» نام گرفت 
.

سرية ابوقَتاده

اين سريه در ماه شعبان سال هشتم هجرت اعزام شد. انگيزة اين سريه آن بود که بني غطفان در ناحيه حضره، اراضي محل سکونت بني‌محارب در نجد، فراهم آمده بودند و براي جنگيدن با مسلمانان آماده مي‌شدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوقتاده را به اتفاق پانزده تن از رزمندگان اسلام به سوي آنان فرستادند. عده‌اي از آنان را به قتل رسانيد، و اسيران و غنايم بسيار گرفت، در حالي که غيبت وي از مدينه بيش از پانزده شب به طول نيانجاميد
.

فصل دوازدهم
فتح مکّه

اهميت اين غزوه

ابن قيم گويد: فتح مکه فتح اعظم مسلمين بود که خداوند به واسطة آن دين خود و رسول‌ خود و لشکر خود و حزب خود را که حامل امانت او بودند، عزت و شوکت بخشيد، و شهر خود و خانة خود را که آن را مشعل هدايت براي جهانيان قرار داده بود، از چنگ کافران و مشرکان بدر آورد، اين فتح چندان با عظمت بود که اهل آسمان براي آن فرياد شادباش سردادند، و خيمه‌هاي اعزاز و اکرام آن را بر شانه‌هاي بُرج جوزاء زدند، و در پرتو اين فتح و پيروزي مردمان فوج‌فوج به دين خدا درآمدند، و بر اثر تابش نور اين فتح بزرگ، سراسر روي زمين غرق در روشنايي و شادماني گرديد 
.

انگيزة اين غزوه

در فصل مربوط به قرارداد صلح حُديبيه که يکي از بندهاي آن صلحنامه ناظر به اين مسئله بود که هرکس دوست داشته باشد هم عهد و هم پيمان محمد گردد، همانند وي در قرارداد صلح حديبيه داخل خواهد گرديد، و هر کس نيز دوست داشته باشد هم عهد و هم پيمان قريش گردد، همانند آنان در آن قرارداد صلح داخل خواهد شد، و هر قبيله‌اي که به يکي از دو طرف قرارداد ملحق گردد، جزئي از آن طرف به حساب خواهد آمد، و هرگونه تعدي و تجاوز نسبت به آن قبيله‌هاي پيوسته به قرارداد، به مثابة تعدي و تجاوز نسبت به خود آن طرف قرارداد خواهد بود.

برحسب همين بند از صلحنامه، قبيلة خُزاعه هم عهد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شدند، و بني‌بکر هم عهد قريش گرديدند، و بر اثر پيوستن اين دو قبيله به طرفين قرارداد صلح حديبيه، هر دو قبيله از ناحية يکديگر آسوده خاطر شدند. پيش از آن، اين دو قبيله در دوران جاهليت دشمني داشتند و روابطشان دچار نابساماني شده بود. وقتي اسلام آمد، و اين قرارداد صلح منعقد گرديد، و اين دو قبيله از جانب يکديگر ايمن شدند، بني‌بکر اين فرصت را غنيمت شمردند، و در پي آن برآمدند که براي خونخواهي‌هاي قديم قيام کنند. لَوفَل بن معاوية ديلي با جماعتي از بني‌بکر در ماه شعبان سال هشتم هجرت عازم نبرد شدند، و شبانه بر خزاعه غافلگيرانه يورش بردند. قبيلة خزاعه در کنار چشمه‌اي بنام «وَتير» منزل کرده بودند. بني‌بکر عده‌اي از مردان آنان را کشتند، و با يکديگر درگير شدند، و کارزار درگرفت. قريش نيز به بني‌بکر اسلحه رسانيدند، و عده‌اي از مردان قريش با سوءاستفاده از تاريکي شب به حمايت از بني‌بکر جنگيدند، تا وقتيکه مردم خزاعه به حرم امن الهي پناهنده شدند. وقتي به آنجا رفتند، بني‌بکر به نوفل گفتند: ما داخل حَرَم امن الهي شده‌ايم! خدايت را پاس دار! خدايت را پاس دار! نَوفَل سخن بزرگي بر زبان آورد؛ گفت: امروز ديگر خدايي در کار نيست؛ اي بني‌بکر! به خوانخواهي خويش بپردازيد! به جان خويشم سوگند است که شما در منطقة حَرَم دزدي مي‌کنيد؛ آنوقت به احترام حرم از خونخواهي عزيزان خويش مي‌خواهيد خودداري کنيد؟!

از سوي ديگر، مردم خزاعه وقتي وارد مکه شدند، به خانة بُديل بن ورقاء خزاعي، و نيز به خانة يکي از موالي خويش که او را رافع مي‌گفتند، پناه بردند.

عمروبن سالم خزاعي شتابان به راه افتاد، و بر حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در مدينه وارد شد و در برابر آنحضرت ايستاد. آنحضرت در مسجد در ميان جماعت انبوه مردم نشسته بودند. عمرو گفت:

	وحلفنا حلف ابيه الاتلدا
تمة اسلمنا ولم ننزع يدا
وادع عبادالله يأتوا مددا
ابيض مثل البدر يسمو صعدا
في فيلق کالبحر يجري مزبدا
ونقضوا ميثاقَکَ المؤکدا
وزعموا ان لست ادعوا احدا
هم بيتونا في الوتير هجدا

	
	يا رب اني ناشد محمدا
قد کنتم ولدا و کنا والدا
فانصر-هداک الله– نصرا ابدا
فيهم رسول‌الله قد تجردا
ان سيم خسفاً وجهه تَربّدا
ان قريشاً اخلفوک الموعدا
وجعلوا لي في کداء رصدا
وهم اذل و اقل عددا


	وقتلونا رکعاً و سُجدا


«اي خداي من، من محمد را يادآور مي‌شوم، و پيمان ما و پيمان پدران پيشن او را
؛ شما فرزند بوديد و ما پدر
؛ با وجود اين، اسلام آورديم و دست از ياري شما نکشيديم؛

اينک- خداوند هادي شما باشد- ما را نصرتي قاطع دهيد، و بندگان خدا را فراخوانيد تا به مدد ما بيايند؛

در ميان آنان رسول خدا هست که حاضر به جنگ است، و او همانند ماه شب چهاردهم نوراني است و به قله‌هاي کمال صعود مي‌کند؛

اگر کوچکترين احساس اهانت و تجاوزي به او دست بدهد، چهره‌اش دگرگون مي‌شود، و با لشکري چون درياي مواج و خروشان حرکت مي‌کند؛ 

قريشيان با شما خُلف وعده کردند، و پيمان مؤکّد شما را شکستند؛

و براي من در ناحيه کداء کمين نشسته‌اند، و پنداشته‌اند که من هيچکس را فرا نخواهم خواند!

اينان، با آنکه نه در شرافت قبيلگي و نه در عدّه و عُده به پاي ما نمي‌رسند، در ناحيه وَتير شبانه بر ما شبيخون زدند؛

و ما را در حال رکوع و سجود از دم تيغ گذرانيدند!»

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (نُصِرتَ يا عَمروبن سالِم)  نصرت الهي شامل حال تو شد اي عمرو بن سالم! آنگاه، قطعة ابري بر روي آسمان ظاهر شد؛ پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب)  اين قطعة ابر مژدة نصرت بني‌کعب را به همراه آورده است!

آنگاه بديل بن ورقاء خزاعي به اتفاق جماعتي از مردم خزاعه عزيمت کردند، و بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مدينه وارد شدند، و براي آنحضرت بازگفتند که عده‌اي از آنان به قتل رسيده‌اند، و بني‌بکر بر عليه آنان از قريش مدد گرفته‌‌اند، و سپس به مکه بازگشتند.

ملاقات ابوسفيان باپيامبر

بي‌شک، کاري که قريشيان و هم‌پيمانان ايشان کردند، نيرنگ محض، و نقض صريح پيمان صلح حديبيه بود، و به هيچ روي، قابل توجيه نبود. به همين جهت، خيلي زود قريش احساس کردند که نيرنگ زده‌اند، و از بابت پيامدهاي هولناک نيرنگشان دچار خوف و هراس شدند، و يک شوراي مشورتي ترتيب دادند، و مقرّر کردند که ابوسفيان پيشواي قريش را به نمايندگي از سوي طوايف قريش بفرستند تا قرارداد صلح را تجديد کند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيشاپيش براي اصحابشان بازگفته بودند که قريشيان براي کارسازي نيرنگشان چه خواهند کرد؛ و فرموده بودند:

(كأنکم بأبي سفيان قد جاءکم ليشد العقد ويزيد في المدة).

«گويا مي‌بينم که ابوسفيان آمده است تا قرارداد صلح را استوار سازد و بر مدت قرارداد بيافزايد!؟»

ابوسفيان، همانگونه که قريشيان مقرر داشته بودند، بسوي مدينه حرکت کرد تا با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ملاقات کند و قرارداد صلح را تجديد کند. در ميان راه، بديل بن ورقاء را در ناحية عُسفان ديد که از مدينه بازمي‌گشت؛ گفت: از کجا مي‌آيي اي بُديل؟! حدس زده بود که وي نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده است. بديل گفت: در اين کرانة دريا و ميانة اين دشت سري به مردمان خزاعه زدم!؟ ابوسفيان گفت: مي‌خواهي بگويي که نزد محمد نرفته‌اي؟! گفت: نه!؟ وقتي که بديل بسوي مکه به راه افتاد، ابوسفيان با خود گفت: اگر به مدينه رفته باشد، اشتري که وي بر آن سوار بوده حتماً بهنگام چرا هسته‌هاي خرماي مدينه را بلعيده است!؟ به جايي که بُديل ناقه‌اش را خوابانيده بود رفت و پشکل شتر او را برگرفت و خرد کرد، و در آن هستة خرما مشاهده کرد؛ و گفت: به خداوند سوگند مي‌خورم که بُديل به نزد محمد رفته بوده است!؟

ابوسفيان وارد مدينه شد، و بر دخترش امّ‌حبيبه وارد شد. وقتي رفت تا روي زيرانداز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بنشيند، دخترش آنرا جمع کرد. ابوسفيان گفت: دخترجان! دريغ کردي که من بر روي اين زيرانداز بنشينم؟ يا اين زيرانداز براي تو باارزش‌تر از من بود؟! گفت: تنها بخاطر اينکه اين زيرانداز از آن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- است و تو مردي مُشرک و نجس هستي! ابوسفيان گفت: بخدا، پس از دور شدنت از من، تو را شرّي دامنگير شده است!؟

آنگاه، از خانة دخترش بيرون شد و به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و با آنحضرت سخن گفت. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- هيچ پاسخي به او ندادند. سپس به سراغ ابوبکر رفت و با او صحبت کرد تا وي با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سخني بگويد. گفت: من چنين نکنم! پس از وي، به سراغ عمربن خطاب رفت و با او سخن گفت، عمر گفت: من شفاعت شما را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بکنم!؟ بخدا، اگر هيچ کس را بجز مشتي از مورچگان در اختيار نداشتم، با همان مورچگان به جهاد با شما مي‌پرداختم! از آنجا بيرون شدو بر علي‌بن ابيطالب وارد شد. فاطمه و حسن نزد وي بودند، و پسربچه‌اي نيز ميان دست و بال آنان مي‌خزيد. گفت: اي علي، تو از همة اين مردم با من خويشاوندتري؛ من براي حاجتي آمده‌ام، هرگز مباد همانگونه که آمده‌ام دست خالي بازگردم!؟ شفاعت مرا نزد محمد بکن! علي گفت: واي بر تو اي اباسفيان! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- وقتي بر کاري عزم جزم کنند، ما نمي توانيم در آن‌باره با ايشان سخني بگوييم! روي به فاطمه کرد و گفت: امکان دارد که به اين پسرت بگويي که مردم را امان بدهد، و سرور عرب‌نژادان تا پايان روزگار گردد!؟ فاطمه گفت: بخدا، اين پسر من به سني نرسيده است که بتواند کسي را امان بدهد؛ وانگهي هيچکس بر عليه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کسي را امان نخواهد داد!

دنيا در برابر ديدگان ابوسفيان تيره و تار شد. درنهايت بي‌تابي و پريشاني و نااميدي و درماندگي گفت: يا اباالحسن! من در وضعي قرار گرفته‌‌ام که کار بر من دشوار شده است؛ نسبت به من خيرخواهي کن! علي گفت: بخدا، فکر نمي‌کنم چيزي يا کسي بتواند به داد تو برسد؛ اما، تو سروَر بني‌کِنانه هستي؛ برخيز و در ميان مردم برو و از آنان بخواه که تو را پناه بدهند؛ آنگاه به سرزمين خويش بازگرد! گفت: آنوقت فکر مي‌کني که اين کار گره از کار من بگشايد؟! گفت: نه بخدا، گمان نمي‌کنم، اما بجز اين نيز راهي به نظرم نمي‌رسد! ابوسفيان به مسجد رفت و در ميان مردم ايستاد و گفت: ايهاالناس، من به شما مردم پناهنده شده‌ام! آنگاه بر اشترش سوار شد و رفت.
وقتي ابوسفيان بر قريش وارد شد، گفتند: چه خبر؟! گفت: نزد محمد رفتم و با او سخن گفتم؛ اما، بخدا او هيچ پاسخي به من نداد! نز ابن ابي‌قُحافه رفتم؛ از او هم خيري نديدم. سپس نزد عمربن خطاب رفتم؛ او را نزديکترين دشمن يافتم! پس از وي، نزد علي رفتم، او را نرم‌ترين اشخاص يافتم؛ او به من يک نظر مشورتي داد و من به نظر او عمل کردم؛ اما، نمي‌دانم انجام دادن آن کار گرهي از کارم باز مي‌کند يا نه؟! گفتند: به تو گفت که چه کار کني؟ گفت: به من گفت که نزد مردم بروم و به آنان پناهنده شوم؛ من نيز چنين کردم! گفتند: آنوقت آيا محمد آن پناهندگي را تأييد کرد؟ گفت: نه! گفتند: واي بر تو، آن مرد فقط تو را دست انداخته بوده است؟! ابوسفيان گفت: نه بخدا، راه چارة ديگري جز اين نيافتم!؟
آماده باش رزمي همراه با استتار اطلاعات

از گزارش طبراني چنين برمي‌آيد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سه روز پيش از آنکه خبر پيمان‌شکني قريش به ايشان برسد، به عايشه دستور دادند تا جهاز سفر را براي ايشان مهيا گرداند، و هيچکس از اين امر باخبر نشود. ابوبکر بر عايشه وارد شد و گفت: بخدا، الآن وقت جنگيدن با بني‌الاصفر (روميان) نيست؛ رسول خدا ارادة عزيمت به کجا را فرموده‌اند؟! گفت: بخدا، من از هيچ چيز خبر ندارم! بامداد روز سوم عمرو بن سالم خزاعي به اتفاق چهل سوار به مدينه آمد و آن رجز را خواند: «يا رب اني ناشد محمدا...» و مردم از پيمان‌شکني قريش باخبر شدند. پس از عمرو، بديل آمد؛ آنگاه ابوسفيان آمد، و مردم از صحّت خبر يقين حاصل کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز مسلمانان را امر فرمودند که جهاز سفر مهيا کنند، و به آنان اعلام کردند که رهسپار مکّه خواهند شد، و گفتند:

(اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها).

«بار خدايا، خبرچينان و اخبار و اطلاعات را از قريش بازدار، تا ناگهان در سرزمينشان غافلگيرشان سازيم!؟»

همچنين، از باب مزيد اطمينان، درجهت مخفي ساختن عزيمت به مکه و رد گم کردن براي دشمن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سريه‌اي را متشکل از هشتاد نفر رزمنده به فرماندهي ابوقتاده بن رَبَعي بسوي بطن اِضًم- فيمابين ذي خشب و ذي‌المُرؤه- در فاصلة سه بريد تا مدينه، در آغاز ماه رمضان سال هشتم هجرت، اعزام فرمودند، تا مردم گمان کنند که آنحضرت عازم آن ناحيه هستند، و خبرها از حرکت و چند و چون آن سريه به گوش همگان برسد. اين سرية طبق نقشه‌اي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي مأموريت آن مقرر داشته بودند، به مسير خود ادامه داد. وقتي به آنجايي که مأمور شده بود رسيد، رزمندگان خبر يافتند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بسوي مکه عزيمت فرموده‌اند؛ راه خود را بسوي آن حضرت گردانيدند و رفتند تا به ايشان پيوستند 
.

حاطب ابن ابي بَلتَعه نامه‌اي به قريش نوشت تا طي آن نامه خبر حرکت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بسوي آنان به گوششان برساند. نامه را به زني داد، و براي وي دستمزد و جايزه‌اي تعيين کرد، تا آن نامه را به قريش برساند. آن زن نيز نامه را لابلاي گيسوان بافته‌اش پنهان کرد، و به راه افتاد. از آسمان به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- خبر رسيد که حاطب چنين کاري کرده است. آنحضرت علي و مقداد و زبير بن عوّام و ابومُرثد غَنَوي را فرستادند، و گفتند:

(انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة معها کتاب إلى قريش).

«برويد تا به روضه خاخ برسيد، در آنجا زني را در زي سفر خواهيد يافت که حامل نامه‌اي به سوي قريش است!»
آن سه تن به راه افتادند، و شتابان اسب مي‌تاختند، تا به آن مکان رسيدند، و آن زن را يافتند. ابتدا با او مدارا کردند. و گفتند: نامه‌اي به همراه داري؟ گفت: نامه‌اي همراه من نيست! توشة سفرش را کاويدند؛ چيزي نيافتند. علي گفت: به خداوند سوگند مي‌خورم که نه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دروغ گفته‌اند، و نه ما دروغ گفته‌‌ايم! بخدا،نامه را تحويل مي‌دهي، يا اينکه تو را برهنه خواهيم ساخت!؟ آن زن وقتي جديت و اصرار علي را مشاهده کرد، گفت: تنهايم بگذار! تنهايش گذاشت، گيسوان بافته‌اش را گشود و نامه را از ميان آنها درآورد و به آنان تحويل داد. نامه را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آوردند؛ ديدند که در آن نامه آمده است: «من حاطبِ بن ابي بَلتَعَه اِلي قريش...» و طي آن قريش را از عزيمت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- باخبر گردانيده است.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به دنبال حاطب فرستادند. به او گفتند: (ما هذا يا حاطب؟) اين چيست، اي حاطب؟! گفت: اي رسول خدا، دربارة من شتاب روا مداريد؛ بخدا، من به خدا و رسول ايمان دارم؛ نه مُرتد شده‌ام و نه دين و آيين خود را تغيير داده‌ام، در عين حال، در ميان آنان خويشاونداني که مرا حمايت کنند ندارم؛ در حالي که اين اطرافيان شما همه خويشاونداني دارند که از آنان حمايت کنند!؟ من خواستم، از آنجا که من خويشاوندي را ندارم، دستي باآنان داده باشم که به واسطة آن بستگان مرا در مکه مورد حمايت قرار دهند.

عمربن خطاب گفت: اي رسول خدا، اجازه بفرماييد گردنش را بزنم! وي به خدا و رسول خيانت کرده و نفاق ورزيده است! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت:

(إنه قد شهد بدرا؛ و ما يدريک يا عمر؟ لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لکم) 
.

«وي در جنگ بدر شرکت داشته است؛ و چه مي‌داني اي عمر؟ شايد خداوند به اهل بدر اظهار لطفي کرده باشد و گفته باشد: هرچه خواهيد بکنيد که من شما را آمرزيده‌ام!»
اشک از چشمان عمر پاشيد و گفت: خدا و رسول دانايند!»

به اين ترتيب، خداوند جاسوسان را دستگير کرد و چشم‌ها را بست، و هيچ خبري از اخبار آماده باش رزمي مسلمانان و عزيمت آنان براي جنگ و نبرد به گوش قريش نرسيد.
حرکت سپاه اسلام بسوي مکه

ده روز از ماه مبارک رمضان سال هشتم هجرت گذشته بود که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مدينه را به سوي مکه ترک کردند، در حاليکه ده هزار تن از ياران آنحضرت همراه ايشان بودند، و ابورُهم غِفاري را در مدينه جانشين خود گردانيدند.

وقتي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به جُحفه، يا اندکي فراتر از آن، رسيدند، به عباس بن عبدالمطلب برخورد کردند که با اهل و عيال خويش اسلام آورده و مهاجرت آغاز کرده بود. همچنين، وقتي آنحضرت به اَبواء رسيدند، پسرعمويشان ابوسفيان بن حارث و پسر عمة خود عبدالله بن اميه را ديدند، و از آن دو، بخاطر آزارهاي سخت و هجوهاي تلخ که پيش از آن از آندو ديده بودند، اعراض کردند. اُمّ سَلَمه به آنحضرت گفت: چنين نباشد که پسرعمو و پسرعمة شما در ارتباط باشما بدبخت‌ترين مردم گردند! علي به ابوسفيان بن حارث گفت: از سمت روبه‌رو به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برو، به ايشان همان سخني را که برادران يوسف به يوسف گفتند، بگوي:

﴿قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾
.
«به خدا سوگند، خداوند تو را بر ما ترجيح نهاده است، و ما بي‌شک در اشتباه بوده‌‌ايم!؟»

در آن صورت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حاضر نخواهند شد که کسي نيکو سخن‌تر از آنحضرت باشد! ابوسفيان نيز چنين کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هم در جواب او فرمودند:

﴿قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
.
«... امروز بر شما هيچ سرزنش و نکوهشي نست؛ خداوند شما را مي‌آمرزد و او مهربانترين مهربانان است!»
ابوسفيان نيز در پاسخ آنحضرت ابياتي را انشاء کرد که از آنجمله است:

	لتغلب خيل اللات خيل محمد
فهذا اواني حين اهدي فاهتدي
علي الله من طردته کل مطرد

	
	لعمرک اني حين احمل راية
لکالمدلج الحيران اظلم ليله
هداني هاد غير نفسي ودلني



«به جان تو سوگند، من آن هنگام که رايتي را بر دوش مي‌کشيدم تا سپاه لات بر سپاه محمد پيروز گردند؛

بدرستي، حال آن مسافري را داشتم که دچار تاريکي شب شده است و راه را از چاه بازنمي‌شناسند؛ اما اينک وقت آن است که مرا هدايت کنند، و من نيز هدايت شوم؛ مرا هدايت کننده‌اي بجز نفس خودم هدايت کرد، و همان کسي مرا دلالت به راه خداوند کرد که من او را از هر دري رانده بودم!؟»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستي بر سينة وي زدند و گفتند: (انت طردتني کل مطرد؟) «تو مرا از هر دري راندي؟!»

سپاه اسلام در مَرُّالظَّهران

حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به سير خود ادامه دادند، و همچنان روزه‌دار بودند؛ مسلمانان نيز روزه‌دار بودند؛ تا وقتي که به کُديد، چشمة آبي ميان عُسفان و قُدَيد، رسيدند. در آنجا روزة خود را گشودند؛ مسلمانان نيز همراه آنحضرت افطار کردند 
.  آنگاه به مسير خويش ادامه دادند تا در ناحية مرّالظهران- به لشکريانشان دستور دادند آتش روشن کنند. مسلمانان  نيز ده هزار آتش روشن کردند، و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در آن شب رياست پاسداران سپاه را بر عهدة عمربن خطاب -رضي الله عنه- قرار دادند.

ابوسفيان در محضر پيامبر

عبّاس، پس از آنکه مسلمانان در ناحية مرّالظهران منزل کردند، استر سفيدرنگ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را سوار شد و به جستجو پرداخت، به اميد آنکه هيزم‌شکني يا بيابانگردي را بيابد که به قريش خبر برساند، تا پيش از آنکه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وارد مکه شوند، آنان از مکه خارج شوند و از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- امان بطلبند. از سوي ديگر، خداوند اخبار مربوط به حرکت و عزيمت پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- و سپاه اسلام را از قريشيان مکتوم داشته بود، و آنان هراسان و چشم انتظار به سر مي‌بردند، و ابوسفيان پيوسته سراسيمه از مکه بيرون مي‌آمد تا از اخبار مطلع گردد. در آن اثنا نيز، ابوسفيان و حکيم بن حِزام و بُديل بن وَرقاء از مکّه بيرون شده بودند، و در جستجوي اخبار بودند.

عبّاس گويد: بخدا، من سوار بر استر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين سوي و آن سوي مي‌رفتم که صداي صحبت ابوسفيان را با بُديل بن وَرقاء شنيدم که بازمي‌گشتند، و ابوسفيان گفت: تا به امشب اين همه آتش و اين چنين لشکري نديده بودم!؟ گويد: بُدَيل مي‌گفت: اينان بخدا قبيلة خزاعه هستند؛ که سخت بر جنگ تحريک شده‌‌اند! و ابوسفيان گفت: خُزاعه کمتر و کِهتر از آن‌اند که اين آتشها و اين لشکريان را داشته باشند!

عباس گويد: صدايش را بازشناختم. گفتم: ابا حنظله!؟ صداي مرا شناخت و گفت: اَبَاالفضل؟ گفتم: نعم! گفت: چه کار داري، پدر و مادرم به فدايت؟! گفت: اين رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هستند که با مسلمانان بسوي شما عزيمت کرده‌‌اند. بخدا، فردا واي بحال قريش خواهد بود! گفت: پدر و مادرم به فدايت، چاره چه مي‌انديشي؟! گفتم: بخدا، اگر بر تو دست يابد گردنت را مي‌زند! بر پشت اين استر سوار شو، تا تو را به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ببرم و براي تو از ايشان امان بطلبم! پشت سر من سوار شد و آن دو تن همراهانش بازگشتند.

گويد: وي را با خود بردم. از کنار آتش هر يک از مسلمانان مي‌گذشتم، مي‌گفتند: کيستي؟! و هنگامي که استر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را مي‌ديدند که من بر آن سوارم، مي‌گفتند: عموي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سوار بر استر آنحضرت! تا آنکه از کنار آتش عمربن خطاب گذشتيم: گفت: کيستي؟! او به سوي من آمد. وقتي ابوسفيان را بر پشت مرکب من ديد، گفت: ابوسفيان! دشمن خدا! سپاس و ستايش خداوندي راکه تو را بدون آنکه عهد و پيماني در کار باشد در اختيار ما قرار داد! سپس شتابان عازم محضر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شد. من استر را تاختم و سبقت گرفتم؛ آنگاه خويشتن را از استر به زير افکندم و بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدم. عمر نيز داخل شد و گفت: اي رسول‌خدا، اين ابوسفيان است؛ به من اجازه بدهيد تا گردن او را بزنم؟ گويد: گفتم: اي رسول خدا، من به او پناه داده‌ام! آنگاه نزديک رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نشستم و سر مبارک آنحضرت را در ميان دو دست گرفتم و گفتم: بخدا، امشب هيچکس جز من با وي هم سخن نخواهد شد! و هنگامي که عمر دربارة وي بيش از حد پافشاري کرد، گفتم: آرام باش، عمر! بخدا، اگر مردي از بني‌عدّي بن‌کعب بود چنين نمي‌گفتي! گفت: آرام باش، عبّاس! بخدا که اسلام آوردن تو براي من محبوب‌تر از اسلام آوردن خطّاب بود، اگر اسلام مي‌آورد؛ و هيچ دليلي نداشت بجر آنکه من دريافتم که اسلام آوردن تو را رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بيش از اسلام آوردن خطّاب دوست مي‌داشت!؟
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(اذهب به يا عباس رحلک، فإذا أصبحت فأتني به).

«او را نزد خودت ببر- اي عباس- و همينکه بامداد فرا رسيد، او را به نزد من بياور!

بامدادان او را به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بردم. وقتي وي را ديدند، گفتند:

(ويحک يا أباسفيان! ألم يأن لک أن تعلم أن لااله‌الاالله؟!)

«واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است که دريابي که خدايي جز خداي يکتا نيست؟!»

گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه‌قدر بردبار و کريم و خويشاوند و دوست هستيد! گمان مي‌کنم که اگر غير از خداي يکتا خدايي جز او بود تاکنون گِرِهي از کار من گشوده بود!؟
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(ويحک يا أباسفيان! ألم يأن لک أن تعلم أني رسول‌الله؟!)

«واي بر تو اي اباسفيان! هنوز وقت آن نرسيده است که دريابي که من رسول خدا هستم؟!»

گفت: پدر و مادرم به فداي شما باد، چه قدر بُردبار و کريم و خويشاوند دوست هستيد! در اين مورد که گفتيد، هنوز هم در اندرون من چيزهايي باقيست! عباس گفت: واي بر تو، مسلمان شو، و شهادت بده که جز خداي يکتا خدايي نيست، و محمد رسول‌خدا است، پيش از آنکه گردنت رابزنند!؟ ابوسفيان نيز اسلام آورد، و شهادتين بر زبان جاري کرد.

عباس گفت: اي رسول‌خدا، ابوسفيان مردي است که دوست دارد به چيزي فخر و مباهات کند؛ براي او امتيازي قائل شويد! گفتند:

(نعم. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن).

«باشد. هرکس به خانه ابوسفيان وارد شود، در امان است؛ و هر کس که در بر روي خويش ببندد، در امان است؛ و هر کس به مسجدالحرام وارد شود، در امان است!»

عزيمت سپاه اسلام به سوي مکه

بامداد همان روز، يعني بامداد روز سه‌شنبه هفدهم ماه رمضان سال هشتم هجرت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مَرُّالظَّهران را به سوي مکّه ترک کردند، و به عباس دستور دادند ابوسفيان را در تنگه‌اي در آن ناحيه در دامنة کوه نگاه دارد تا لشکريان خدا از برابرش بگذرند، و آنان را ببيند. عباس نيز چنان کرد. قبايل، يکي پس از ديگري با رايت‌هاي مخصوص خودشان از برابر ابوسفيان مي‌گذشتند. هرگاه يکي از آن قبايل از برابر وي مي‌گذشت، ابوسفيان به عباس مي‌گفت: اينان کيان‌اند؟! مي‌گفت: مثلاً- سُلَيم! ابوسفيان مي‌گفت: من با سُليم چه کرده بودم؟! قبيلة ديگري از برابر مي‌گذشت، مي‌گفت: اي عباس، اينان ديگر چه کسان‌اند؟ عباس مي‌گفت: مُزينَه! ابوسفيان مي‌گفت: من با مُزينه چه کرده بودم؟! تا همة قبايل آمدند و گذشتند.. بدون استثنا، هر قبيله‌اي که بر او مي‌گذشت، نام آن را از عباس مي‌پرسيد، و چون عباس پاسخ مي‌داد، مي‌گفت: من با بني‌فلان چه کرده بودم؟! تا نوبت به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد که با لواي خضراء خويش به اتفاق مهاجر و انصار از برابر او بگذرند، در حاليکه سراپا غرق در آهن و اسلحه بودند! گفت: سبحان‌الله! اي عباس، اينان چه کسانند؟! عباس پاسخ داد: اين رسول‌خدا هستند به اتفاق مهاجر و انصار! ابوسفيان گفت: هيچکس را تاب و طاقت رويارويي با اينان نيست! آنگاه گفت: بخدا، اي اباالفضل، فرمانروايي و پادشاهي برادرزاده‌ات خيلي باشکوه و باعظمت شده است؟! عباس گفت: يا اباسفيان، اين پيامبري است! ابوسفيان گفت: پس در اينصورت پيامبري هم خوب است!

رايت انصار در دست سعدبن عُباده بود. وقتي از برابر ابوسفيان گذشت، به او گفت: امروز روز کارزار و کشتار است! امروز همه حرمت‌ها شکسته مي‌شود! امروز خداوند قريش را خوار گردانيد! وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برابر ابوسفيان رسيدند، گفت: اي رسول‌خدا، نشنيديد که سعد چه گفت؟ فرمودند: (و ما قالَ؟) مگر چه گفت؟! ابوسفيان گفت: چنين و چنان گفت! عثمان و عبدالرحمان بن عوف گفتند: اي رسول‌خدا، ايمن از آن نيستيم که سعد قريش را به کينه‌توزي واندارد!؟
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(بل اليوم يوم تعظم فيه الکعبة؟ اليوم يوم أعزالله فيه قريشاً).

«برعکس؛ امروز روزي است که در آن کعبه را بزرگ خواهند داشت! امروز روزي است که خداوند در آن قريش را عزيز گردانيده است!»

آنگاه نزد سعد فرستادند و لواء انصار را از او بازستاندند و به پسرش قيس دادند؛ منظورشان آن بود که لواء انصار از خانوادة سعد بيرون نرود. بنا به قولي نيز، لواء انصار را از آن پس به دست زُبير دادند.

حملة ناگهاني سپاه اسلام به قريش

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از برابر ابوسفيان گذشتند و رفتند، عباس به او گفت: هرچه زودتر بسوي قوم خود بشتاب! ابوسفيان شتابان تاخت تا به مکه وارد شد، و با صداي بلند فرياد زد: اي جماعت قريش، اينک اين محمد است که با لشکري مقاومت‌ناپذير بسوي شما آمده است! اينک هرکس به خانة ابوسفيان وارد شود در امان است! همسرش هند بنت عُتبه از جاي برخاست و موهاي سبيل وي را گرفت و کشيد و گفت: بياييد بکشيد اين مشک روغن چربوي پاکوتاه را! واقعاً چه سرکرده و رئيس قبيلة زشت و وحشتناکي!؟

ابوسفيان گفت: واي بر شما! اين زن شما را به خودتان مغرور نگرداند! او با لشکرياني به سوي شما آمده است که شما تابي رويارويي با آن را نداريد؟! اينک هرکس به خانة ابوسفيان درآيد درامان است! گفتند: خدا تو را بکشد؟ خانة تو چه دردي مي‌تواند از ما دوا کند؟! گفت: و هرکس که درِ خانه‌اش را بر روي خويش ببندد در امان است!؟ و هر آنکس که به مسجدالحرام وارد شود در امان است!؟ مردم فوراً از اطراف وي پراکنده شدند تا به خانه‌هاي خودشان و به مسجدالحرام پناه ببرند. عده‌اي از اراذل و اوباش را نيز فراهم ساختند و گفتند: اين جماعت را جلو مي‌اندازيم؛ اگر امتيازي نصيب قريش شد که ما با آنان هستيم؛ و اگر کشته شدند هرچه از ما بخواهند خواهيم داد!؟ سبک مغزان قريش و ابلهانشان در اطراف عکرمه‌بن ابي‌جهل و صفوان‌بن اُميه و سهيل بن عمرو در خَندَمه گرد آمدند تا با مسلمانان بجنگند. مردي از بني‌بکر، به نام حِماس بن قيس، در ميان آنان بود که پيش از اين رويداد به آماده کردن اسلحه‌اش پرداخته بود. همسرش به او گفت: اين اسلحه‌اي را که مي‌بينم براي چه آماده مي‌سازي!؟ گفت: براي محمد و يارانش! زن گفت: بخدا، در برابر محمد و يارانش هيچ چيز نمي‌تواند مقاومت بکند! آن مرد گفت: بخدا، اميدوارم که بعضي از آنان را به خدمت براي تو بگيرم!؟ آنگاه گفت:

	هذا سلاح کامل و اله

	
	ان يقبلوا اليوم خمالي علمه


	و ذو غرارين سريع السلهْ


«اگر امروز روي آوردند، من هيچ بهانه‌اي ندارم (و هيچ باکي نيز)؛ اين يک اسلحه کامل است، همراه با نيزه‌اي بالا بلند، و يک شمشير دو دم که به سرعت از نيام بيرون کشيده مي‌شود!»

اين مرد يکي از آن اعرابي بود که در خندمه گرد آمده بودند.

سپاه اسلام در ذي طُوي

از سوي ديگر، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پيش رفتند تا به ذي‌طُوي رسيدند. هنگام طي مسير، از روي تواضع به درگاه خدا، به خاطر اکرام خداوند به ايشان از بابت اين فتح، سرشان را به زير افکندند، به گونه‌اي که موهاي محاسن ايشان جهاز اشترشان را لمس مي‌کرد. در ناحية ذي‌طوي، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- سپاهشان را تقسيم کردند. خالدبن وليد فرماندهي جناح راست را بر عهده داشت که سُليم و غفار و مُزينه و جُهَينه و چندين قبيلة ديگر از قبايل عرب را دربرمي‌گرفت. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او دستور فرمودند از پايين شهر مکه وارد شود، و به او گفتند:

(إن عرض لکم أحد من قريش فاحصدوهم حصداً حتى توافوني على الصفا).

«اگر افرادي از قريش بر سر راه شما قرار گرفتند، آنان را از دم درو کنيد، تا پاي کوه صفا به من برسيد!»

زبير بن عوام فرماندهي جناح چپ را برعهده داشت. رايت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز همراه او بود. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- به او دستور دادند از بالاي شهر مکه، از کداء، وارد شود، و رايت خويش را برفراز تپة حجون بر زمين بکوبد، و از آنجا به جايي نرود تا آنحضرت به او و همراهانش برسند.

ابوعبيده نيز فرمانده رزمندگان پياده و بي‌اسلحه بود. آنحضرت به او دستور دادند ميانة وادي مکه را پيش بگيرد و از آنجا به مکه سرازير شود تا به محضر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برسد.

ورود سپاه اسلام به مکه

هر قسمت از سپاه اسلام از همان راهي که مأمور شده بودند عازم مکه شدند. خالد و همراهانش با هر يک از مشرکان که برخورد کردند او را از سر راه برداشتند. از همراهان خالد نيز، کُرز بن جابر فِهري و خُنيس بن خالدبن ربيعه که از لشکر دور مانده بودند، و راه ديگري بجز راه عزيمت خالدبن وليد را پيش گرفته بودند، هر دو کشته شدند. آن سبک مغزان و ابلهان قريش را نيز، خالدبن وليد با آنان برخورد کرد، و در خَندَمه کارزاري مختصر با آنان داشت، و از مشرکان دوازده نفر کشته شد. مشرکان فراهم آمده در خَندَمه سرکوب شدند و گريختند. حِماس بن قيس نيز که براي کارزار با مسلمانان اسلحه فراهم مي‌کرد، گريخت و به خانه‌اش بازگشت و به همسرش گفت: درِ خانه را بر روي من ببند!

همسرش گفت: پس آن حرف و سخن‌هايت کجا رفت؟! در پاسخ همسرش گفت:

	اذفر صفوان و فر عکرمه
يقطعن کل ساعد و جمجمه
لهم نهيت خلفنا و همهمه

	
	انک لو شهدت يوم الخندمه
و استقبلتنا بالسيوف المسلمه
ضرباً فلا يسمع الا غمغمه


	لم تنطفي في اللوم ادني کلمه


«تو، اگر واقعه خندمه را از نزديک ديده بودي، آنگاه که صفوان گريخت، و عکرمه فرار کرد؛

و مسلمانان با شمشيرهايشان به پيشباز ما آمدند، و دست و پاي‌ها و جمجمه‌هاي ما را از دم تيغهايشان مي‌گذرانيدند؛

آنچنان زد و خوردي در گرفته بود که جز صداي قهرمانان و غُرّش شيران رزمنده که از پشت سر شنيده مي‌شد، و صداي نفس‌هاي دلاوران چيزي به گوش نمي‌رسيد؛ 

حتي يک کلمه در باب سرزنش و نکوهش بر زبان نمي‌آوردي!؟»

خالدبن وليد وارد مکه شد، و از اين سوي به آن سوي مي‌رفت، تا آنکه پاي کوه صفا به حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد.

زبير بن عوام نيز به پيش رفت تا رايت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را بر فراز تپة حَجون- در محل مسجد فتح- بر زمين کوبيد، و در آنجا براي آنحضرت قبّه‌اي سرپا کرد، و همانجا ماند تا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به نزد او آمدند.
ورود پيامبر به مسجدالحرام

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به پا خاستند و وارد مسجدالحرام شدند. مهاجر و انصار پيشاپيش و پشت سر و اطراف آنحضرت در حرکت بودند. بسوي حجرالاسود رفتند و آن را استلام فرمودند. آنگاه خانة خدا را طواف کردند. با کماني که در دست داشتند، به بت‌هاي جايگزين شده در پيرامون خانة خدا- که سيصد و شصت بُت بودند- مي‌زدند و مي‌گفتند:
﴿جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾
.
«حق آمد و باطل رخت بربست و رفت، که باطل همواره از ميان رفتني است!»
﴿جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾
.
«حق آمده است، و باطل نه آغازي دارد، نه انجامي!»
بت‌ها يکي پس از ديگري به روي درمي‌افتادند.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام فتح مکّه سوار بر ناقة خويش طواف کردند، و به هنگام طواف مُحرِم نيز نبودند. اين بود که فقط به طواف اکتفا کردند، و چون از طواف خانة کعبه فراغت يافتند، عثمان بن طلحه را فراخواندند، و کليد کعبه را از او گرفتند. آنگاه دستور دادند درِ خانة کعبه را بگشايند؛ آنحضرت در داخل خانة خدا شمايل‌هايي مشاهده کردند؛ از جمله در اندرون کعبه تصوير ابراهيم و اسماعيل -عليهما السلام- را مشاهده کردند که در حال استقسام با اَزلام بودند. فرمودند:

(قاتلهم الله؛ والله ما استقسما بها قط).

«خدا بکشدشان! بخدا، هرگز ابراهيم و اسماعيل استقسام با اَزلام نکرده‌اند!»
همچنين، در داخل کعبه کبوتري را ديدند که با چوب عيدان ساخته شده بود؛ آنحضرت با دست خودشان آن را شکستند. تصويرهاي داخل کعبه را نيز دستور دادند محو کنند.
نمازگزاردن پيامبر در خانة کعبه و ايراد خطابه در برابر قريش

آنگاه درِ خانة کعبه را بر روي خود بستند. اُسامه و بلال نيز نزد آنحضرت بودند. روي به سوي ديواري که روبروي در خانه کعبه بود کردند و در فاصلة سه ذراع تا آن ديوار ايستادند، به گونه‌اي که از شش رُکن کعبه، دو رکن در سمت راست ايشان، يک رکن در سمت چپ ايشان، و سه رکن پشت سر ايشان قرار گرفت، و نمازگزاردند. آنگاه، درون کعبه قدري قدم زدند، و در نقاط مختلف آن الله‌اکبر و لااله‌الاالله گفتند. قريشيان در مسجدالحرام تجمع کرده و صف در صف ايستاده بودند و منتظر بودند که ببينند آنحضرت چه مي‌کنند؟! حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دو طرف چارچوب در خانة کعبه را با دست گرفتند و خطاب به قريشيان که زير آستانة در کعبه جاي داشتند، چنين فرمودند:

(لا اله‌الاالله، وحده لا شريک له. صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الاحزاب وحده. ألا کل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، إلا سدانة البيت، وسقاية الحاج، ألا وقتل الخطأ شبه العمد ففيه الدية مغلظة: مائة من الابل، أربعون منها في بطونها أولادها).

«بجز خداي يکتا خدايي نيست، خداوندي که او را همتا و شريک نيست. به وعده‌اش وفا کرد؛ بنده‌اش را نصرت داد؛ و همه دستجات دشمن را شکست داد. او يکتا و تنهاست. هان، هرگونه امتياز قبيلگي يا طلب مال يا خونخواهي زير اين دو پاي من است، بجز سِدانت بيت‌الله‌الحرام و سقايت حاجيان! هان، قتل غير عمد- با تازيانه و عصا- همانند قتل عمد است، و ديه آن مضاعف است: يکصد شتر که چهل تاي آنها بچه شتر در شکم داشته باشند!»

(يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء. الناس من آدم، وآدم من تراب).

«اي جماعت قريشيان، خداوند نخوت جاهليت و تفاخر و مفاخرت، به پدران و نياکان را از شما دور ساخته است. مردم همه از آدم‌اند، و آدم هم از خاک!»
آنگاه، اين آيه را تلاوت فرمودند:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾
.
«هان اي مردم، ما شما همه را از دو انسان نر و ماده آفريده‌ايم و شما را به تيره‌ها و طايفه‌هاي گوناگون منسوب گردانيده‌ايم؛ تا بتوانيد يکديگر را شناسايي کنيد؛ گرامي‌ترين شما نزد خداوند پارساترين شما است؛ خداوند به همه چيز دانا و از همه حال باخبر است!»

پس از آن، فرمودند:

(يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بکم؟!)

«فکر مي‌کنيد من با شما چه رفتاري بکنم؟!»
گفتند: رفتار نيک! برادر کريم ما و برادرزادة کريم ما هستيد؟ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز فرمودند:

(فإني أقول لکم کما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليکم اليوم!) 

«من هم به شما همان را مي‌گويم که يوسف به برادرانش گفت: هيچ دردسر و نگراني امروز براي شما نخواهد بود!»
(اذهبوا فانتم الطلقاء)

«برويد که شما هم آزاديد!»
بازگردانيدن کليد خانة کعبه به کليددار سابق آن

آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مسجدالحرام نشستند. علي در حاليکه کليد کعبه در دست پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بود، نزد ايشان به پاخاست و گفت: اي رسول‌خدا، پرده‌دار و سدانت کعبه را با سقايت حاجيان براي ما درنظر بگيريد. خداوند بر شما درود فرستد! به روايت ديگر، کسي که اين درخواست را از آنحضرت کرد، عباس بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اين عثمان بنُ طَلحة؟)  عثمان بن طلحه کجاست؟ وي را نزد آنحضرت فراخواندند، آنحضرت به او فرمودند: (هاکَ مفتاحَک يا عثمان!)  بفرما، اين کليد تو، اي عثمان؟! (اليوم يوم برّ ووَفاء) امروز روز نيکي و وفاداري است!؟ بنا به روايت ابن سعد در طبقات آمده است که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- وقتي که کليد کعبه را به او بازگردانيدند، به او گفتند:

(خذوها خالدة تالدة، لا ينـزعها منکم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنکم على بيته، فکلوا ممّا يصل إليکم من هذا البيت بالمعروف).

«آن را برگير براي هميشه و جاودانه! بجز ستمگران هيچکس اين سِمَت کليدداري را از شما سلب نمي‌کند. اي عثمان، خداوند شما را بر خانة خويش امين قرار داده است؛ شما نيز هر آنچه در پرتو حرمت اين خانه به شما مي‌رسد، در حدّ متعارف استفاده کنيد؟!»
اَذان گويي بِلال بر بام کعبه

وقت نماز فرا رسيد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور دادند بلال بالا برود و برفراز کعبه اذان گويد: ابوسفيان بن حرب و عتّاب بن اُسيد و حارث بن هشام در جوار کعبه نشسته بودند. عتّاب گفت: خدا در حق پدرم اُسيد کرامت کرد که زنده نماند تا صداي اين اذان را بشنود، و از شنيدن آن به خشم آيد! حارث گفت: هان بخدا، اگر مي‌دانستم که وي بر حق است از او پيروي مي‌کردم؟! ابوسفيان گفت: هان بخدا، من هيچ چيز نمي‌گويم؛ اگر چيزي بگويم همين سنگريزه‌ها براي او خبر مي‌برند! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر سر آنان فراز آمدند و گفتند: (قد علمت الّذي قلتم) از همة آن سخناني که با يکديگر گفتيد باخبر شدم! و همة آن سخنانشان را برايشان بازگفتند.
حارث و عتّاب گفتند: شهادت مي‌دهيم که شما رسول‌خدا هستيد! بخدا، احدي نزد ما نبود که بگوييم از اين گفتگوي ما باخبر شده و به شما رسانيده باشد؟!

نماز فتح يا نماز شکر

در روز فتح مکه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به خانة امّ هاني دختر ابوطالب رفتند، و هشت رکعت نماز در خانة وي گزاردند. وقت چاشت و نزديک ظهر بود. بعضي پنداشتند که آنحضرت نمازظهر به جاي آورده‌اند؛ اما اين نماز فتح بود. امّ هاني دو تن از خويشاوندان سببي‌اش را امان داد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز فرمودند: (قد أجرنا من أجرت يا أم هاني) به کساني که تو اي اُمّ هاني امان داده‌اي امان داديم!؟ برادرش علي بن ابيطالب قصد داست آندو را به قتل برساند. اُمّ هاني در خانه‌اش را به روي آندو بست، و از حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- دربارة آندو کسب تکليف کرد، و آنحضرت چنان فرمودند.

حُکمِ اعدام جنايت پيشگان

در روز فتح مکه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- خون 9 تن از سران مکه را که از بزرگترين تبهکاران و جنايتکاران به حساب مي‌آمدند، هَدَر اعلام کردند، و دستور دادند آنان را بکشند، حتي اگر کنار پردة خانة کعبه دستگير شوند، و آن نه تن عبارت بودند از: عبدالعُزّي بن خَطَل؛ عبدالله بن سعدبن اَبي سَرح؛ عِکرَمه بن ابي‌جهل؛ حارث‌بن نُفَيل بن وهْب؛ مَقيس‌بن صُبابه؛ هَبّار بن اَسوَد؛ دو کنيزک آوازخوان از آنِ ابن‌خَطَل که اشعار حاکي از هجو پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را به آواز مي‌خواندند، و ساره کنيزک آزاد شدة متعلق به يکي از فرزندان عبدالمطلب، همان زني که نامة حاطب‌بن ابي بَلتَعه نزد او پيدا شده بود.

ابن ابي سَرح را، عثمان نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بُرد، و شفاعت او را کرد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز خون وي را محترم اعلام کردند و اسلام وي را پذيرفتند؛ البته پس از انکه مدتي درنگ کردند، به اميد آنکه يکي از صحابة آنحضرت او را به قتل برساند. ابن ابي سرح پيش از آن اسلام آورده بود و مهاجرت نيز کرده بود، اما بعدها مرتدّ شده بود و به مکه بازگشته بود.

عِکرمه بن ابي‌جهل، به يمن گريخت. همسرش براي او از پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- امان طلبيد. پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز او را امان دادند. همسرش به دنبال او رفت. عِکرَمه با همسرش به مدينه بازگشت و مسلماني نيک گرديد.
ابن خَطَل، به پرده‌هاي کعبه درآويخته بود. شخصي به نزد پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد و اين خبر را به آنحضرت داد. پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: (اُقتُلْهُ) او را بکش! آن شخص نيز بازگشت و او را کشت.

مَقيس بن صُبابه را، نُميله بن عبدالله به قتل رسانيد. مقيس پيش از آن اسلام آورده بود، آنگاه بر مردي از انصار حمله برده و او را کشته بود؛ سپس مرتد شده بود و به مشرکان پيوسته بود.

حارث، همان کسي بود که در مکه بسيار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را آزار و شکنجه مي‌داد، و علي او را کشت.

هَبّاربن اَسوَد، همان کسي بود که بهنگام مهاجرت، متعرض زينب دختر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شده، و او را به عمد بر روي تخته‌سنگي غلطانيده بود، و جنين وي سقط شده بود. هبّار در روز فتح مکه گريخت؛ بعدها اسلام آورد، و مسلماني نيک گرديد.
از آن دو کنيزک آوازخوان، يکي به قتل رسيد، و براي ديگري امان طلبيدند، و اسلام آورد. همچنين، براي ساره امان طلبيدند و او نيز اسلام آورد.

بنا به گزارش ابن حجر عسقلاني، ابومعشر نام حارث‌بن طلاطل خزاعي را در دريف کساني که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- خون آنان را هدر اعلام کرده بودند، ياد کرده است که علي وي را به قتل رسانيد. حاکم نيشابوري نيز، کعب بن زُهير را در زمرة کساني که خونشان هدر اعلام شده بود، ياد کرده است که داستانش مشهور است، و بعدها آمد و اسلام آورد و قصيده‌اي در مدح رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سرود. همچنين، ابن اسحاق وحشي‌بن حرب، و هند بنت عُتبه همسر ابوسفيان را که اسلام آورد، و اَرنَب کنيز آزاد شدة ابن خَطَل و امّ سعد را که هر دو کشته شدند، نام برده است، با اين ترتيب، تعداد اين افراد بر هشت مرد و شش زن بالغ مي‌گردد. در عين حال، احتمال دارد که اَرنَب و اُمّ سعد همان دو کنيزک آوازخوان بوده باشند که پيش‌تر ياد شدند، و نامشان به اختلاف ثبت شده باشد، يا خلط نام و کُنيه و لقب پيش آمده باشد 
.

مسلمان شدن صَفوان بن اُميه و فَضاله بن عُمَير

صفوان بن اميه از جمله کساني که خونشان هدر اعلام شده بود، نبود؛ اما، از آنجا که يکي از بزرگان و سران و رهبران قريش بود، بر جان خويش ترسيد و گريخت. عمير بن وهب جمحي از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او امان طلبيد. رسو‌ل‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او امان دادند، و عمامه‌اي را که بهنگام ورود به مکه بر سر داشتند به او مرحمت کردند. عمير، زماني که صفوان مي‌خواست از جدّه به يمن به سفر دريايي برود، به او رسيد و او را بازگردانيد. به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گفت: اجعلني بِالخيار شَهرين! دو ماه به من مهلت بدهيد تا راه خودم را انتخاب کنم! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (أنت بالخيار أربعة أشهُر) تو را چهار ماه مهلت مي‌دهم که راه خودت را انتخاب کني!؟ پس از آن، صفوان اسلام آورد؛ همسري نيز داشت که پيش از او اسلام آورده بود؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز همان ازدواج پيشين آندو را تأييد فرمودند.

فضاله مردي جسور بود. به هنگام طواف کعبه به سراغ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد تا آنحضرت را به قتل برساند. آنحضرت به وي اعلام کردند که از قصدي که دارد باخبرند، و او اسلام آورد.

خطابة پيامبر در روز دوّم فتح مکّه

فرداي روز فتح مکه، بار ديگر رسول‌خدا در ميان مردم خطابه‌اي ايراد فرمودند. نخست حمد و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنچنان که درخور خداوند است، او را ستايش کردند. آنگاه فرمودند:

(أيها الناس، إن الله حرم مکة يوم خلق السموات والارض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة؛ فلا يحل لامري يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفک فيها دماً، أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول‌الله فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لکم، وإنما حلت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم کحرمتها بالامس، فليبلغ الشاهد الغائب).

«هان اي مردمان، خداوند مکه را از آن روزي که آسمانها و زمين را آفريده است بلد حرام قرار داده است؛ و مکه به موجب حرمتي که خداوند براي آن مقرر فرموده است تا روز قيامت بلد حرام خواهد بود؛ بنابراين براي کساني که به خدا و آخرت ايمان دارند، به هيچ‌وجه روا نيست که در اين شهر خوني را بر زمين بريزند، يا درختي را در آن قطع کنند، و هرگاه کسي بخواهد به کُشتار و کارزار رسول‌خدا در مکه استناد و استدلال کند، به او بگوييد: خداوند به رسول‌خدا اين اجازه را داده بود و به شما چنين اجازه‌اي را نداده است! براي من نيز در پاره‌اي از روز حرمت مکه برداشته شده بود، و از امروز به بعد، حرمت خانه کعبه و شهر مکّه همانگونه که از پيش بوده است بازمي‌گردد؛ حاضران به غايبان برسانند!؟»

در روايت ديگري، در ارتباط با شهر مکه چنين آمده است:

(لا يعضد شوکه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط ساقطته إلا عن عرفها، ولا يختلي خلاه).

«خارهاي آن نبايد قطع شوند، شکارهاي آن نبايد تعقيب شوند؛ برجاي مانده و گم شده‌اي در آن نبايد برداشته شود، مگر اينکه يابنده آن را اعلام کند و به صاحبش برساند؛ و علف و گياه آن نبايد قطع شود!»
عبّاس گفت: اي رسول‌خدا، مگر! اِدخِر! که کنيزکان آن را براي خوشبوي ساختن خود و مردم براي خوشبوي ساختن خانه‌هايشان به کار مي‌برند!؟ فرمودند: (اِلاَّ اِلادْخِر) مگر اِدْخِر!
در روز فتح مکه، قبيلة خُزاعه مردي از بني‌ليث را به قصاص يکي از مردان خويش که در دوران جاهليت کشته شده بود، به قتل رسانيدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در اين ارتباط فرمودند:

(يا معشر خزاعة، ارفعوا أيديکم عن القتل فلقد کثر القتل إن نفع. لقد قتلتم قتيلاً، لأدينه! فمن قتل بعد مقامي هذا فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا فدم قاتله، وإن شاؤوا فعقله).

«اي جماعت خزاعه، دست از کشتن باز کشيد، که کشت و کشتار اگر هم سودي داشت، بسيار شد! شما هم‌اکنون مردي را کشته‌‌ايد که من بايد ديه او را بپردازم! از اين لحظه به بعد، هر آنکس که کسي را بکشد، خانواده او اختيار دارند که هر يک از اين دو چيز را اختيار کنند: اگر بخواهند خون قاتل وي را بريزند، و اگر بخواهند خونبهاي او را بازستانند!

به روايتي، يکي از اهالي يمن، که او را ابوشاه مي‌ناميدند، از جاي برخاست و گفت: اين مطلب را براي من بنويسيد! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز فرمودند: (اکتبوا لابي شاه) براي ابوشاه اين مطلب را بنويسيد! 

هراس انصار از اقامت پيامبر در مکّه

وقتي فتح مکه براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مسلم گرديد و تماميت پذيرفت؛ شهر مکه زادگاه و وطن آنحضرت بود، و بهمين جهت، انصار با يکديگر گفتند: فکر مي‌کنيد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اکنون که شهر خودشان و زادگاه خودشان را خداوند برايشان فتح کرده است، در مکه بمانند؟! در همان اثنا، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر سر کوه صفا دست به دعا برداشته بودند و به درگاه خداوند نيايش مي‌کردند. وقتي از دعايشان فراغت يافتند، گفتند: (ماذا قُلتُم؟) چه مي‌گفتيد؟! گفتند: هيچ چيز، اي رسول‌خدا!؟ اصرار فراوان کردند تا به آنحضرت بازگفتند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(معاذالله! المحيا محياکم، والممات مماتکم).

«پناه به خدا! من با شما زندگي خواهم کرد، و در ميان شما خواهم مرد!؟»

بيعت مردم مکه با پيامبر

خداوند منان شهر مرکزي مکه را براي پيامبر اسلام و مسلمانان فتح کرد. در پرتو اين فتح بزرگ حق و حقيقت براي اهل مکه جلوه‌اي تمام عيار کرد. و آنان دريافتند که بجز اسلام راهي براي پيروزي و موفقيت نخواهد بود. اين بود که در مقام اِذعان و تسليم برآمدند، و همگي براي بيعت با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گرد آمدند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- برفراز دامنة کوه صفا نشستند، و بيعت با مردم مکه را آغاز کردند. عمربن خطاب پايين دست آنحضرت قرار گرفت و براي ايشان از مردم بيعت مي‌گرفت. مردم همه با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بيعت کردند مبني بر اينکه درحدّ طاقت و استطاعت، در برابر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مقام سمع و طاعت باشند.

در کتاب مدارک‌التنزيل نَسفَي آمده است که روايت کرده‌اند، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وقتي از بيعت با مردان فراغت يافتند، در همان حال که همچنان برفراز کوه صفا جلوس فرموده بودند، و عمربن خطاب پايين دست ايشان نشسته بود، به بيعت با زنان نيز پرداختند. عمر به فرمان پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با زنان اعلام بيعت مي‌کرد، و پاسخ زنان را به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- منتقل مي‌کرد.

هند بنت عتبه، همسر ابوسفيان، به طور ناشناس در ميان زنان براي بيعت آمد، بخاطر کاري که با جنازة حمزه کرده بود؛ از اينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را بازشناسند؛ خوف داشت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(أبايعکن على أن لا تشرکن بالله شيئاً).

«با شما بيعت مي‌کنم مبني بر اينکه هيچ‌کس و هيچ‌چيز را شريک و همتاي خداي يکتا قرار ندهيد!»
عمربن خطاب نيز بر مبناي اينکه از آن پس ديگر هيچ‌چيز و هيچ‌کس را همتا و شريک براي خداي يکتا قرار ندهند، با زنان مکه بيعت کرد.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (ولا تَسِرقْن) و اينکه دزدي نکنيد!

هند گفت: ابوسفيان مردي بخيل است؛ اگر هر از گاهي به اموال وي دستبرد بزنم چه خواهد شد؟!
ابوسفيان گفت: هرچه دستت رسيد و دستبرد زدي حلالت باشد!

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- او راشناختند. خنديدند و گفتند: (و اِنَّکِ لَهِنْدٌ) تو بايد هند باشي؟!

هند گفت: آري؛ شما نيز گذشته‌ها را گذشت کنيد، اي پيامبرخدا؛ خداوند از شما درگذرد!
رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- ادامه دادند: (وَلا تَزنينَ) 
 و اينکه زنا نکنيد!

هند گفت: مگر زن آزاده هم زنا مي‌کند؟!

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (وَلا تَقْتُلنَ اَولادکُنَّ) و اينکه فرزندانتان را نکشيد!

هند گفت: فرزندانمان را در کودکي پرورش داديم؛ وقتي بزرگ شدند شما آنان را کشتيد! چنانکه خودتان و آنان بهتر از هرکس ديگر ميدانيد! آخر، حنظله‌بن ابي‌سفيان در جنگ بدر کشته شده بود. عمر آنچنان خنديد که بر پشت درافتاد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز تبسم فرمودند.

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (وَلا تَأتينَ بِبُهتانٍ) و اينکه بُهتان نزنيد!

هند گفت: بهتان زدن کاري زشت است، و شما ما را تنها به رشد و کمال و مکارم اخلاق وامي‌داريد!

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (وَلا تَعصينَني في مَعروفٍ) و اينکه در محدودة شرع و عُرف از فرمان من سرپيچي نکنيد!

هند گفت: بخدا، ما اينجا ننشسته‌ايم در حاليکه در انديشة نافرماني شما باشيم! 

وقتي از پاي کوه صفا بازگشت، در حاليکه بت شخصي‌اش را خرد مي‌کرد، خطاب به آن مي‌گفت: ما فريب تو را خورده بوديم!؟
* در صحيح بخاري آمده است: هند بنت عُتبه آمد و گفت: اي رسول‌خدا، در سراسر جهان هيچ خانواده و خانداني وجود نداشت که خوار و ذليل شدنشان به اندازة خانواده و خاندان شما براي من مطلوب و محبوب باشد!؟ عمربن خطاب گفت: من هم همينطور، سوگند به آنکه جانم در دست اوست
! هند گفت: اي رسول‌خدا، ابوسفيان مردي بخيل است؛ آيا مرا باکي خواهد بود که از اموال او فرزندانمان را برگ و نوا برسانم؟! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (لا اَراهُ اِلاّ بِالمَعروف) موافق نيستم؛ مگر در محدودة عُرف و عادت بوده باشد! 

عملکرد و رهنمودهاي پيامبر پس از فتح مکّه

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از فتح مکه مدت 19 روز در مکة مکرمه ماندند، و به تثبيت و تحکيم شعائر اسلام پرداختند، و پيوسته مردمان را در طريق هدايت و پارسايي ارشاد مي‌فرمودند. در همين ايام، ابو اُسيد خزاعي را فرمودند تا نشانه‌هاي محدودة حرم امن الهي را تجديد کند، و سريه‌هاي متعددي براي دعوت کردن طوايف و قبايل بسوي اسلام و درهم شکستن بت‌هاي مشهور مستقر در اطراف مکه اعزام فرمودند، و منادي آنحضرت در سراسر مکه مکرمه ندا در داد: هر آنکه به خداي يکتا و رسول او ايمان دارد، در خانة خويش بُتي را باقي نگذارد مگر آنکه آن راخرد کند!

سَريه‌ها و بعثه‌ها

1. همينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از فتح مکه آسوده‌خاطر شدند، خالدبن وليد را براي سرنگون ساختن بت عزي، پنج شب مانده به پايان ماه رمضان سال هشتم هجرت، اعزام فرمودند. بت عزّي در وادي نخله مستقر بود، و از آنِ قريش و همة طوايف بني‌کنانه بود، و بزرگترين بت آنان به حساب مي‌آمد، و بني‌شيبان پرده‌داران آن بودند. خالدبن وليد به اتفاق سي‌تن از سوارکاران رزمنده آهنگ آن کرد و رفت تا به وادي نخله و مقرّ بت عُزّي رسيد و آن را درهم شکست. اما، وقتي به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او فرمودند: (هَل رأيتَ شيئاً؟) در مسير انجام اين مأموريت، چيز بخصوصي را ديدي؟! گفت: خير! فرمودند: (فانَّکَ لَم تَهدِمْها، فَارْجِع اِلَيها فَاهْدِمْها) بنابراين، بت عزي را هنوز درهم نشکسته‌اي؛ بسوي آن بازگرد و آن را درهم بشکن!؟ خالد خشمگينانه با شمشير برهنه بازگشت. زني برهنه و سياهپوست، با موهاي آشفته و پريشان در برابر او ظاهر شد، و پرده‌دار بتکدة عزي پيوسته فرياد مي‌کشد که آن زن مراقب خودش باشد. خالدبن وليد با ضربت شمشير پيکر آن زن را به دو نيم کرد و بار ديگر به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت، و ماجرا را بازگفت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (نَعَم، تلکَ العُزّي وَقَد اَيسَت اَن تُعَبَد في بِلادِکُم اَبداً) آري، آن زن سياهپوست همان عُزّي بود، و ديگر براي هميشه نااميد شد از اينکه کسي او را در سرزمين شما بپرستد!

2. آنگاه، عمروعاص را در همان ماه مبارک رمضان بسوي بت سُواع اعزام فرمودند تا آن را درهم بشکند. سواع بت مخصوص قبيلة هُذيل بود که در ناحية رُهاط، در حدود 15 کيلومتري شمال شرقي مکه، مستقر بود. وقتي عمروعاص به بُتکدة سُواع رسيد، پرده‌دار آن بتکده به وي گفت: چه مي‌خواهي؟ گفت: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به من دستور داده‌اند که بت سواع را درهم بشکنم! گفت: قادر به چنين کاري نخواهي بود!؟ عمروعاص گفت: چرا؟! گفت: از او حمايت مي‌شود؟! آنگاه نزديک رفت و بت سواع را خرد کرد، و به يارانش دستور داد اتاق مخصوص نذورات و هداياي سواع را ويران سازند. ياران وي چنان کردند، و در آن اتاق هيچ نيافتند. آنگاه، به پرده‌دار بتکده گفت: چگونه ديدي؟! گفت: در برابر خداي يکتا تسليم شدم و اسلام آوردم!

3. نيز، در همان ماه مبارک رمضان، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سعدبن زيد اشهلي را به اتفاق بيست تن از سواران رزمنده بسوي بتکدة منات اعزام فرمودند. بت منات در ناحية مشلل در نزديکي قديد مستقر بود، و از آن طوايف اوس و خزرج و غسان و ديگران بود. وقتي سعد به بتکدة منات نزديک شد، پرده‌دار آن به وي گفت: چه مي‌خواهي؟ گفت: درهم شکسته شدن منات را! گفت: بفرماييد! سعد آهنگ بت منات کرد. زني برهنه و سياهپوست با موهاي آشفته و پريشان از بتکده بيرون آمده، که ناله و شيون سر مي‌داد و دست بر سينه مي‌کوفت. پرده‌دار بر سر آن زن فرياد زد: مَنات! عده‌اي از نافرمانان تو محاصره‌ات کرده‌اند!؟ سعد ضربتي سخت بر او فرود آورد و او را به قتل رسانيد. سپس بسوي بت مَنات رفت و آن را درهم شکست و خرد کرد. در خزانة هدايا و نذورات منات نيز چيزي نيافتند.

4. وقتي خالدبن وليد از مأموريت ويران ساختن بتکدة عُزّي بازگشت، در ماه شوال همان سال، يعني سال هشتم هجرت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را بسوي بني جَذيمه فرستادند تا آن را بسوي اسلام دعوت کند، نه اينکه با آنان بجنگد. خالدبن وليد به اتفاق سيصد و پنجاه تن از مهاجر و انصار و بني سليم عازم مناطق مسکوني بني‌جَذيمه شدند. با همراهانش آهنگ آنان کرد و رفت تا به نزد آنان رسيد و آنان را به اسلام دعوت کرد. بني جَذيمه نمي‌دانستند که براي اظهار اسلام بايد بگويند: «اَسلَمنا» اسلام آورديم. بجاي آنکه بگويند «اسلمنا» پيوسته مي‌گفتند: صَبَأنا! يعني: ما دينمان را تغيير داده‌ايم! ما از دين سابقمان برگشته‌ايم! خالدبن وليد نيز، عده‌اي از آنان را به قتل رسانيد و عده‌اي ديگر از آنان را به اسارت گرفت، و به هر يک از همراهانش يک اسير تحويل داد. آنگاه، يکروز، دستور داد که هر يک از همراهانش اسير خودش را بکشد. ابن‌عمر و همراهانش از اين فرمان خالد سرپيچي کردند. وقتي به نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند، و ماجرا را براي آنحضرت بازگفتند، دستانشان را به دعا برداشتند و دو مرتبه گفتند:

(اللهم إني أبرأ إليک مما صنع خالد) 
.

«بارخدايا، من به درگاه تو از اين کاري که خالد کرده است برائت مي‌جويم!؟»
کساني که اسيرانشان را کشته بودند، همه از بني سليم بودند. مهاجرين و انصار هيچيک چنين کاري را نکرده بودند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- علي را فرستادند تا خونبهاي کشتگان بني‌جذيمه را به بازماندگانشان بپردارد، و اموالي را که از آنان غارت شده بود، به آنان بازگرداند. فيمابين خالد و عبدالرحمان بن عوف نيز بگومگو و دردسري پيش آمد. خبر به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد. فرمودند:

(مهلاً يا خالد! دع عنک أصحابي، فوالله لو کان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل‌الله ما أدرکت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته) 
.
«دست از ياران من بدار، اي خالد! بخدا، اگر کوه احد سراسر زر ناب گردد، و تو همه آن را در راه خدا انفاق بکني، بر ثواب و پاداش يک بامداد يا شامگاهان اصحاب من دست نخواهي يافت!»

***

اين بود غزوة فتح مکه، آن نبرد سرنوشت‌ساز و تعيين کننده، و آن فتح اعظم که مرگ قطعي و تنيت و بت‌پرستي را رقم زد، و در سراسر جزيره‌العرب، کوچک‌ترين ميدان و مجالي براي آن باقي نگذاشت، و راه هرگونه تبليغ و توجيه را به نفع بتان و آيين بت‌پرستي بست. همة قبايل عرب چشم‌ انتظار بودند که ببينند بالاخره سرانجام کشمکش و نبردي که ميان مسلمانان و بت‌پرستان درگرفته است، چه خواهد بود؟! از سوي ديگر، قبايل عرب نيک مي‌دانستند که بر حرم امن الهي جز آن کسي که برحق باشد؛ تسلط نخواهد يافت! اين اعتقاد قطعي مدتها بود که براي آنان به ثبوت پيوسته بود؛ بيش از نيم قرن پيش اين مطلب برايشان جا افتاده بود، زيرا مردم با چشمان خويش ديده بودند که اصحاب فيل آهنگ اين خانه را کردند، و همه يکجا هلاک شدند، و همانند علف و گياه نيمخوردة ستوران متلاشي گرديدند.

صلح حديبيه مقدمه و زمينه‌اي بود براي فتح بزرگ، مردم از جانب يکديگر ايمني يافتند، و با يکديگر گفتگو آغاز کردند، و به مناظره دربارة اسلام پرداختند. مسلماناني که در مکه متواري بودند، توانستند دينشان را آشکار سازند، و مردم را بسوي آن دعوت کنند، و دربارة عقايدشان مناظره کنند. بر اثر پديد آمدن همين محيط سالم، عدة زيادي اسلام آوردند؛ چنانکه آمار لشکريان اسلام که در جنگ‌هاي پيشين هيچگاه از سه هزار فراتر نرفته بود، ناگهان بر ده هزار بالغ گرديد.

اين نبرد تعيين کننده و سرنوشت‌ساز چشمان مردمان را باز کرد، و آخرين حجاب‌هايي را که ميان ديدگان مردم و اسلام حايل گرديده بودند، کنار زد؛ و با اين فتح بزرگ مسلمانان بر مواضع ديني و سياسي هر دو در سراسر طول و عرض جزيره‌العرب دست يافتند، و رهبري ديني و زمامداري سياسي يکجا به آنان منتقل گرديد.

با اين ترتيب، برنامه‌اي که به سود مسلمانان به دنبال صلح حديبيه آغاز شده بود، با اين فتح مبين تماميت يافت و به کمال رسيد، و از آن پس، برنامة ديگري که باز هم به سود مسلمانان بود آغاز گرديد، و مسلمانان به طور کامل زمام همة امور را در دست گرفتند، و براي اقوام عرب راهي جز اين باقي نماند که گروه گروه به ديدار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بشتابند، و به اسلام گردن بنهند، و دعوت اسلام را به سراسر جهان برسانند، و براي اين کار، از دو سال پيش آمادگي لازم را پيدا کرده بودند.
فصل سيزدهم

جنگ حُنَين

سوّمين مرحلة جهاد و دعوت پيامبر

به واپسين مراحل زندگاني پيامبربزرگ اسلام رسيده‌ايم. در اين مرحله بود که نتايج و دستاوردهاي دعوت اسلامي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به دنبال مجاهدت‌هاي طولاني و رنج‌ها و دشواري‌هاي بسيار، و آشوب‌ها، و نابساماني‌هاي فراوان، و نبردها و جنگ‌هاي خونين، در طول بيست و اندي سال، مشهود مي‌گرديد.

فتح مکه بزرگترين فتحي بود که طي اين ساليان مسلمانان بر آن دست يافته بودند، و در پرتو اين فتح بزرگ مسير گردش روزگار دگرگون گرديده بود، و محيط و فضاي عربستان متحوّل شده بود؛ چنانکه اين فتح سرفصلي تعيين کننده را ميان دوران پيش از آن و دوران پس از آن تشکيل مي‌داد. زيرا، قريشيان در نگاه عرب‌نژادان حاميان دين و پشتيبانان آيين به شمار مي‌آمدند، و اعراب در اين زمينه تابع آنان بودند. بنابراين، گردن نهادن قريش به دين اسلام، با مرگ قطعي آيين وَثَنيت و رسوم بت‌پرستي در سراسر عربستان مساوي بود.

حوادث و رويدادهاي اين مرحله را مي‌توان در دو لوحة جداگانه ثبت کرد: يکي، لوحة جهاد و قتال و کارزار؛ و ديگري، لوحة پيشدستي ملّتها و قبايل بر يکديگر براي گردن نهادن به آيين اسلام.

اين دو لوحه- در واقع- همه جا به يکديگر چسبيده و پيوسته‌اند، و در سراسر اين مرحله متناوباً رُخ مي‌نمايند، و رويدادهاي مندرج در هر يک از اين دو لوحه در خلال رويدادهاي آن لوحة ديگر اتفاق افتاده‌اند؛ امّا، با وجود اين، در طراحي اين مباحث، ترجيح را بر آن نهاديم که گزارش رويدادهاي مندرج در اين دو لوحه را به صورت متمايز از يکديگر بياوريم، و نيز، نظر به اينکه لوحة جهاد و کارزار با مباحث پيشين چسبندگي بيشتري داشت، و مناسبت آن با فصول گذشته بيشتر بود، در ترتيب فصول و مباحث، اين لوحه را مقدم گردانيديم.

انگيزة جنگ

فتح مکّه به دنبال يک حملة ضربتي و برق‌آسا از سوي مسلمانان انجام پذيرفت. اين حملة ناگهاني، قبايل مجاور مکّه را در مقابل عمل انجام شده‌اي قرار داد که برايشان امکان نداشت آن را از سر راه خويش بردارند. از اين رو، از تسليم شدن در برابر اسلام خودداري نکردند و سرباز نزدند، مگر برخي قبيله‌هاي سرکش و طغيانگر و پرتوان که جلودار آنها، طوايف هوازِن و ثقيف بودند، و طوايف نَصر و جُشَم و سعدبن بکر و گروهي از بني‌هلال- که همة اين طوايف از قيس عَيلان بودند- با آنان متحد شدند. اين طوايف عرب به نشانة عزّت نفس و خودپسندي و خودمحوري، شأن خودشان را اجلّ از آن ميدانستند که در برابر اين پيروزي سر تسليم فرود آورند؛ به مالک بن عوف نصري پيوستند، و براي جنگ با مسلمانان راهي شدند.

دشمنان اسلام در اوطاس

وقتي فرمانده کلّ اعراب متخاصم، مالک بن عوف، براي جنگ و کارزار با مسلمانان عزم جزم کرد، اموال و زنان و فرزندان رزمندگان را نيز همراه سپاه گردانيد، و به راه خود ادامه داد تا در ناحية اَوطاس فرود آمد. اين ناحيه در مناطق مسکوني اعراب هوازِن در نزديکي حُنين قرار داشت. وادي اوطاس با وادي حُنين متفاوت است. «حُنين» نام وادي همساية «ذي المجاز» است که با شهر مکه متجاوز از ده ميل از سمت عرفات فاصله دارد 
.

پيشنهاد پيرمرد جنگ آزموده

وقتي مالک بن عوف و همراهانش در ناحية اوطاس بار انداختند، مردمان از اطراف آمدند و جنگجويان را در ميان گرفتند. دُرَيد بن صِمَّه در ميان آن جماعت بود. دُرَيد پيرمردي کهنسال بود که يکپارچه کارشناسي و مهارت جنگي بود، و مردي دلاور و کارآزموده بود. دريد گفت: شما اکنون در کدام وادي هستيد؟ گفتند: اوطاس. گفت: آري، نه بلند است و سنگلاخ، و نه پست است و سُست. اما، چرا صداي بانگ اشتران، و عرعر خران، و گرية کودکان، و بع بع گوسفندان همه با هم به گوش مي‌رسند؟! گفتند: مالک بن عوف به همراه جنگجويان زنان و دارايي‌ها و فرزندانشان را نيز حرکت داده است!؟ دُريد عوف بن مالک را فراخواند و انگيزة وي را براي اين کار مورد سؤال قرار داد. گفت: خواستم خان و مان و خاندان جنگجويان را همراهشان گردانم تا درجهت دفاع از عزيزان و اموالشان کارزار کنند! دُريد گفت: چوپان گوسفنداني بخدا! مگر جنگجويان شکست خورده را چنين چيزها مي‌تواند بازگرداند؟! اگر جنگ به سود تو باشد، تنها مردان جنگي با شمشيرها و نيزه‌هايشان به کار تو مي‌آيند؛ و اگر جنگ به زيان تو باشد، به خاطر خانواده و دارايي‌ات به رسوايي و فضيحت دچار خواهي گرديد. آنگاه از عوف بن مالک سراغ بعضي طوايف عرب را گرفت، و سرنوشت برخي سران قبايل را جويا شد. آنگاه گفت: اي مالک، تو با آوردن تمامي کيان قبيلة هوازن و قرار دادن آن زير گردن اسبان کاري از پيش نخواهي برد. اين زنان و کودکان و دارايي‌هاي هوازن را به سرزمين‌هاي دوردست آنان و ارتفاعات مجاور محلّ زندگاني ايشان منتقل گردان! آنگاه برفراز گُردة اسبان با انصابيان ملاقات کن؛: اگر نبرد به سود تو پيش رفت، جماعت پشت سرِ تو به تو ملحق خواهند گرديد، و اگر به زيان تو منجر گرديد، با صحنة نبرد برخورد مي‌کني، و خان و مان و خاندانت را محفوظ نگاه داشته‌اي!

مالک‌بن عوف، فرمانده کلّ جنگجويان عرب، اين پشنهاد را نپذيرفت و گفت: بخدا، چنين نکنم! تو پير شده‌اي، و عقل و خرد تو نيز پير شده است! بخدا، يا قبيلة هوازن از من اطاعت خواهند کرد، يا اينکه سينه بر اين شمشير مي‌فشارم تا از گُرده‌ام بدر آيد!؟ او هيچ خوش نداشت که از دُريد در ميان اعراب هوازن نام و يادي به ميان بيايد. مردم هوازن گفتند: مطيع توايم! دُريد گفت: اين نوع جنگ و کارزار را تاکنون در آن شرکت نکرده‌ام؛ البته نسبت به آن بي‌تجربه هم نيستم!؟
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کانها شاةُ صدع

	
	يا ليتني فيها جذع
اقود وطفاء الزمع



«اي کاش من در اين نبرد جواني چست و چالاک مي‌بودم، و گاه تند و گاه خسته مي‌راندم و مي‌تاختم؛

و اسبان موي بلند را آنچنان يدک مي‌کشيدم که گويي برّه‌هاي نارسيده را به دست گرفته‌ام!؟»

جاسوسان دشمن

جاسوساني که مالک بن عوف براي خبرگيري از وضعيت مسلمانان به اين سوي و آن سوي فرستاده بود، در حالي بازگشتند که بند از بندشان گسسته بود. مالک گفت: واي بر شما؛ چه خبرتان است؟! گفتند: مرداني سفيد جامه را ديديم که بر اسباني ابلق سوار بودند؛ بخدا، طولي نکشيد که آنچه مي‌بيني بر سر ما آمد! 
نيروهاي اطلاعاتي پيامبر

خبرهاي مربوط به حرکت دشمن به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسيد. ابوحدرد اَسلَمي را فرستادند، و به او دستور دادند که در ميان مردم هوازن و هوادارانشان درآيد، و نزد آنان اقامت کند، تا همة اخبار آنان را دربيايد؛ آنگاه نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بازگردد، و اخبار مربوط به حرکت دشمن را به پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- برساند، او نيز چنين کرد.

عزيمت پيامبر از مکّه به حُنين

روز شنبه، ششم ماه شوّال هشتمين سال هجرت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مکّه را ترک کردند. از روز فتح مکه تا اين تاريخ، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نوزده روز در مکه اقامت فرموده بودند. آنحضرت به سرکردگي سپاهي متشکل از دوازده هزار نفر رزمندگان مسلمان عازم صحنة نبرد شدند. ده هزار تن از ايشان، هم آنان بودند که در فتح مکه در رکاب آنحضرت بودند؛ دو هزار تن ديگر، از اهل مکه بودند که بيشتر آنان به تازگي اسلام آورده بودند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از صفوان بن اُميه يکصد زره با مخلّفاتش به عاريت گرفتند، و عَتّاب بن اُسيد را از جانب خودشان کارگزار شهر مکه گردانيدند.

پاسي از شب گذشته بود که سواري پديدار شد و به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- چنين خبر داد: من بر فراز فلان کوه برآمدم؛ قبيلة هوازن را ديدم که همگي يکپارچه با خانه و کاشانه و شتران و گوسفندانشان در وادي حُنين فراهم آمده‌اند!؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تبسّم فرمودند و گفتند: (تلک غنيمة المسلمين غداً ان‌ شاءالله) اينها به خواست خدا فردا غنيمت مسلمانان‌اند! در آن شب، انس بن ابي مَرثَد غَنَوي داوطلبانه حراست و پاسداري اردوگاه لشکر را بر عهده گرفت 
.

در راه حنين، سپاهيان اسلام درخت سدر بزرگ و سرسبزي را ديدند که آن را «ذات اَنواط» مي‌ناميدند، و اعراب اسلحة خودشان را بر آن مي‌آويختند، و در پاي آن درخت قرباني مي‌کردند و اعتکاف مي‌کردند. بعضي از سپاهيان به رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند: براي ما «ذات اَنواط» درست کنيد همانطور که اينان ذات اَنواط دارند!؟ فرمودند:

(الله اکبر! قلتم والذي نفس محمد بيده کما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً کما لهم آلهة! قال: إنکم قوم تجهلون! إنها السنن؛ لترکبن سنن من کان قبلکم) 
.

«الله اکبر! سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست، همان را گفتيد که قوم موسي گفتند: براي ما نيز خدايي درست کن همانطور که اينان خدايي دارند! و موسي گفت: راستي که شما مردمي جهالت پيشه هستيد!؟ اين يک آيين ديرينه است! و شما آيين‌هاي باستاني گذشتگانتان را عينا پي خواهيد گرفت؟»

در آن اثنا، بعضي از مسلمانان نيز فراواني لشکر اسلام چشمانشان را خيره کرد، و گفتند: در اين جنگ قطعاً شکست نخواهيم خورد!؟ و اين مطلب بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- گران آمد.
غافلگير شدن سپاهيان اسلام

لشکر اسلام سه‌شنبه شب، شب چهارشنبه دهم ماه شوّال به حُنين رسيدند. مالک‌بن عوف پيش از آنان به منطقه رسيده و شبانه لشکريانش را وارد وادي حُنين کرده و افرادش را فرستاده بود تا در راه‌ها و ورودي‌ها و درّه‌ها و بيشه‌زارها و تنگه‌ها کمين بنشينند، و به آنان چنين دستور داده بود که به مجرّد رويارويي با سپاهيان اسلام يا دست يافتن بر آنان، به رگبار تيرشان ببندند، و آنگاه يکپارچه بر سر آنان بريزند.

سحرگاهان، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سپاه خويش را سامان دادند، و لواها و رايت‌ها را بستند و آنها را به لشکريانشان سپردند. هنگام تاريک و روشن، مسلمانان به وادي حنين درآمدند، و از يک سوي آن سرازير شدند، غافل از آنکه دشمن در تنگه‌هاي وادي حُنين در کمين آنان است. همينکه رزمندگان اسلام به وادي حُنين سرازير شدند، رگبار تير بر سرشان باريدن گرفت، و دشمنان فوج فوج از پي يکديگر درآمدند و يکپارچه بر سر مسلمانان ريختند. مسلمانان پشت به دشمن کردند و بازگشتند. کسي به کسي نبود! شکست نابهنجاري بود؛ آن‌چنان که ابوسفيان بن حرب که يک تازه مسلمان بود، گفت: هزيمت لشکر دست‌کم تا درياي سرخ نيز خواهد کشيد! و جَبَله (يا: کلده بن حنبل) فرياد برآورد: هان، امروز سحر باطل شد!؟

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به سمت راست متمايل شدند، و پيوسته مي‌گفتند:

(هلموا إليَّ أيها الناس! أنا رسول‌الله! أنا محمدبن عبدالله!)

«هان اي مردمان، بنزد من آييد! من رسول خدايم! من محمد بن عبدالله‌ام!»

در جايگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- جز عدة اندکي از مهاجر و انصار، کسي بر جاي نماند؛ 9 تن مبني بر گزارش ابن اسحاق، و 12 تن بنا به گزارش نَووَي. گزارش درست آن است که امام احمد در مُسنَد و حاکم نيشابوري در مُستدرک از ابن مسعود روايت کرده‌اند که گفت: در روز جنگ حُنين، هم نبرد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بودم. مردم همه به آنحضرت پُشت کردند، و تنها هشتاد تن از مهاجر و انصار در کنار ايشان برجاي ماندند. ما هشتاد نفر همچنان برپاي خويش ايستاده بوديم و به دشمن پشت نکرديم! ترمذي نيز، به سند حَسَن، از ابن عمر روايت کرده است که گفت: وضعيت سپاهيانمان را در جنگ حُنين چنان ديدم که مردم همه پاي به فرار گذاشته بودند، و تنها يکصد مرد رزمنده در کنار آنحضرت بر جاي مانده بودند! 

آنجا بود که شجاعت بي‌نظير و دلاوري بي‌همانند حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- به ظهور پيوست؛ آنحضرت سوار بر استر خويش بسوي کفّار تاختن گرفتند و پيوسته مي‌فرمودند:
	أنا ابن عبدالمطلب!
	
	أنا النبي لا کذب!


«من پيامبر خدايم، و دروغگوي نيستم! من فرزند عبدالمطلب هستم!»

چيزي که بود، ابوسفيان بن حارث لگام استر آنحضرت را گرفته بود و عباس رکاب آن را گرفته بود و نمي‌گذاشتند رسول‌خدا با سرعت بيشتري به پيش بتازند. آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرود آمدند و از خداي خويش درخواست نُصرت کردند و گفتند: (اللهم أنزل نصرک) بارخدايا، نصرتت را فرو فرست!؟

فراخوان سپاهيان و گرم شدن تنور جنگ

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به عمويشان عباس -رضي الله عنه- که قدي بلند و رسا داشت، گفتند تا صحابة آنحضرت را ندا دردهد. عباس گويد: با صداي بلند فرياد برآوردم: کجايند اصحاب سَمُرَه؟! گويد: بخدا، تو گويي بازگشتشان بسوي ما هنگامي که صداي مرا شنيدند همانند بازگشت گاوان بسوي گوساله‌هايشان بود. بي‌درنگ گفتند: يا لبيک! يا لبيک!
 آن چنان که مرد رزمنده مي‌رفت تا سر اشترش را بسوي ما برگرداند و از عهده برنمي‌آمد؛ زره‌اش را برمي‌گرفت و آن را بر گردن مي‌افکند، و شمشير و سپرش را برمي‌گرفت، و خود را از فراز اشترش به زير مي‌افکند، و آن را رها مي‌کرد، و صدايي را که شنيده بود دنبال مي‌کرد؛ تا اينکه يکصد تن از آن سپاهيان فراهم آمدند، و بادشمن روياروي شدند و به کارزار پرداختند.

پس از آن، فراخوان متوجه انصار گرديد: يامعشرالانصار! يا معشرالانصار! 

آنگاه به بني‌حارث بن خزرج محدود گرديد، و افواج سپاه اسلام يکي پس از ديگري به هم پيوستند و سپاه اسلام همان آرايشي را که پيش از ترک ميدان نبرد داشت، به خود گرفت. طرفين به شدت با يکديگر درگير شدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نگاهي به سوي ميدان نبرد که آتش جنگ در آن سخت شعله‌ور شده بود، افکندند و فرمودند: (الآن حَمِي الوطيس!؟) حالا، تنور جنگ داغ شده است! آنگاه، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- مشتي خاک از زمين برگرفتند و به صورت کافران پاشيدند و گفتند: (شاهَتِ الوُجوه) رويتان سياه باد! در آن ميدان هيچ فرد انساني نبود، جز آنکه هر دو چشمانش را از خاک‌هاي آن مشت خاک آکنده ساخت و همچنان کارشان رو به ضعف مي‌نهاد، و ورق به زيانشان برمي‌گشت.

شکست سراسري سپاه دشمن

از پاشيدن سنگريزه‌ها و خاکها، چند ساعتي بيش نگذشت که دشمن شکستي جانانه خورد، و تنها از قبيلة ثقيف هفتاد تن کشته شدند، و مسلمانان تمامي اموال و اسلحه و خيمه‌هاي آنان را که برجاي نهاده بودند، به تصرف خويش درآوردند.

اين دگرگوني باور نکردني در سرنوشت جنگ حُنين را خداوند متعال در سخن ارجمندش چنين اشارت فرموده است:

﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ﴾
.
«و در روز حُنين، آنگاه که فراواني جمعيتتان چشمان شما را گرفت، اما براي شما کاري نساخت، و جهان با همه وسعت، بر شما تنگ آمد. آنگاه پشت به ميدان جنگ کرديد و گريختيد. پس از آن، خداوند آرامش خويش را بر فرستاده خويش و بر اهل ايمان فرو فرستاد، و نيز لشکرياني فرو فرستاد که شما آنها را نديديد؛ و کُفر پيشگان را عذاب داد، و اينست سزاي ناسپاسان!؟»

عمليات تعقيب و گُريز

وقتي دشمنان شکست خوردند، طايفه‌اي از آنان بسوي طائف، و طايفه‌اي بسوي نَخله، و طايفه‌اي بسوي اَوطاس راهي شدند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- طايفه‌اي از تعقيب کنندگان را به فرماندهي ابوعامر اشعري بسوي اوطاس اعزام فرمودند. طرفين اندکي با يکديگر کارزار کردند، آنگاه سپاه مشرکان هزيمت کردند، و در اين درگيري فرمانده سپاه اسلام، ابوعامر اشعري کشته شد.

گروهي ديگر از رزمندگان مسلمان فراريان مشرکين را که راهي نخله شده بودند، تعقب کردند، و دُريد بن صِمَّه را دريافتند و ربيعه بن رُفَيع او را به قتل رسانيد.

بيشتر فراريان مشرکان راهي طائف شده بودند تا در آنجا پناه بگيرند. اين جماعت را نيز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شخصاً؛ پس از گردآوري غنايم جنگي، تحت تعقيب قرار دادند.

ميزان غنايم جنگ حُنين

اسيران جنگي شش هزار تن بودند، اشتران به غنيمت گرفته شده بيست و چهار هزار؛ گوسفندان بيش از چهل هزار؛ و نقره چهار هزار اوقيه بود. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دستور جمع‌آوري غنايم را صادر فرمودند، و آنها را در جِعرانه انبار کردند، و نگهداري غنايم را به مسعود بن عمرو غفاري سپردند، و تا زمانيکه از غزوة طائف فراغت نيافتند، به تقسيم غنايم نپرداختند.

يکي از اسيران جنگ حُنين، شيماء سَعديه، دختر حارث، خواهر رضاعي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود. وقتي او را نزد آنحضرت آوردند، خود را به ايشان معرفي کرد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وي را با نشانه‌اي که از او داشتند بازشناختند و او را اِکرام فرمودند، و رِداي خودشان را زير پاي وي پهن کردند، و او را بر روي آن نشانيدند؛ آنگاه بر او منت نهادند، و وي را آزاد کردند و نزد قوم و قبيله‌اش بازگردانيدند.

غزوة طائف

اين غزوه در واقع دنبالة جنگ حُنين بود. توضيح مطلب اينکه فراريان هوازِن و ثقيف با فرمانده کل سپاهشان مالک‌بن عوف نَصري وارد طائف شدند و به دژهاي طائف پناهنده شدند و در آنجا بست نشستند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از فراغت يافتن از جنگ حُنين و گردآوري غنايم جنگي در جِعرانه، در همان ماه شوال سال هشتم هجرت، آهنگ آنان فرمودند.

ابتدا پيشقراولان سپاه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- که بالغ بر يکهزار رزمنده بودند، به فرماندهي خالدبن وليد وارد طائف شدند؛ آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بسوي طائف عزيمت فرمودند. در بين راه، از نخلة يماني، قَرن‌المنازل، و آنگاه لِيه گذر کردند و در آنجا قلعه‌اي متعلق به مالک‌بن عوف بود که آنحضرت دستور دادند سپاهيان آن را ويران سازند. آنگاه، به مسير خويش ادامه دادند تا به طائف رسيدند و در نزديکي قلعه‌اي که مالک‌بن عوف در آن پناه گرفته بود، فرود آمدند و در آنجا اردو زدند، و ساکنان قلعه را در حلقة محاصرة خويش قرار دادند.
محاصره، مدتي نه چندان کوتاه ادامه يافت. چنانکه در روايت اَنَس بنا به گزارش مسلم آمده است که مدت محاصرة آنان چهل روز بوده است. سيره‌نويسان در اين‌باره اختلاف دارند. بعضي گفته‌اند: بيست روز، و بعضي گفته‌اند: ده تا بيست روز؛ بعضي گفته‌‌اند: هجده روز؛ و بعضي گفته‌اند: پانزده روز بوده است 
.

در اثناي مدت محاصره، تيراندازي و پرتاب سنگ مکرر روي مي‌داد. مسلمانان در همان آغاز محاصرة قلعه مالک‌بن عوف آماج تيراندازي سنگين ساکنان قلعه قرار گرفتند، چنانکه گويي فوج عظيمي از ملخ بر سر آنان فرو ريخته است. عده‌اي از مسلمانان مجروح شدند، و دوازده تن از رزمندگان اسلام به قتل رسيدند، و سپاهيان اسلام ناگزير شدند اردوگاهشان را به مکاني بالاتر از آن- که امروزه مسجد طائف در آن واقع است- منتقل گردانند، و در آنجا اردو بزنند.

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در جنگ با مردم طائف منجنيق‌ها را به کار گرفتند، و پرتاب سنگ به استحکامات آنان را ادامه دادند، تا آنکه شکافي در ديوار قلعة مالک‌بن عوف پديد آوردند، و از آن شکاف عده‌اي از مسلمانان توانستند به واسطة دَبّابه
 وارد قلعه شوند. اين رزمندگان مسلمان به واسطة دبّابه ديوار قلعه را شکافتند تا بتوانند به درون قلعه راه پيدا کنند و آن را به آتش بکشند. دشمن نيز، با ميله‌هاي آهنين سرخ شده در آتش با آنان مقابله کرد. مسلمانان ناگزير از زير ديوار قلعه بيرون آمدند و دشمن آنان را به رگبار تير بست و عده‌اي از آنان را به قتل رسانيد.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به عنوان يک سياست مبارزاتي، به منظور وادار کردن دشمن به تسليم، امر فرمودند که رزمندگان اسلام به ريشه‌کن کردن درختان انگور و سوزانيدن تاکستان‌ها بپردازند. مسلمانان نيز بي‌محابا به سوزانيدن و بريدن درختان انگور پرداختند، تا آنکه قبيلة ثقيف از رسول ‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درخواست کردند که به خاطر خويشاوندي دست از اين کار بدارند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز بخاطر خدا و بخاطر خويشاوندي دست از آن کار کشيدند.

منادي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ندا درداد: هر آن بردة زر خريدي که از قلعه فرود آيد و به مسلمانان بپيوندد، آزاد خواهد بود! به موجب اين فراخوان، بيست و سه تن از بردگان ساکنان قلعه به نزد مسلمانان آمدند
؛ از جمله، ابوبکره که از ديوار قلعة طائف بالا رفت، و از فراز بام قلعه خود را بر روي چرخ چاهي دايره‌اي شکل بر پشت افکند، و از فراز قلعه به زير آمد. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به همين مناسبت او را «ابُوبکره» ناميدند. بيست و سه تن بردة مذکور را پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آزاد کردند، و هر يک از آنان را به يک مرد مسلمان سپردند تا او را سرپرستي کند. اين کار پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر ساکنان قلعه بسيار گران آمد.
محاصره به طول انجاميد؛ قلعه مقاومت کرد، و مسلمانان از تيرباران و ميله‌هاي در آهن سُرخ شده آسيب بسيار ديدند؛ ساکنان قلعه نيز به قدر کفايت يک سال تمام در محاصره به سر بردن قوت و غذا و امکانات براي خودشان فراهم کرده بودند؛ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با نَوفَل بن معاوية ديلي مشورت کردند. وي گفت:اينان روباهي در سوراخ خزيده‌اند! اگر ايستادگي کنيد مي‌توانيد اين روباه را بگيريد؛ اگر هم آن را رها کنيد، زياني به شما نمي‌رساند! با اين ترتيب، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- عزم جزم فرمودند بر اينکه محاصره را پايان دهند و از طائف کوچ کنند. عمربن خطاب را فرمودند درميان مردم جار بزند که (إنا قافلون غداً إن شاءالله) ما انشاءالله بامداد فردا کوچ خواهيم کرد! اين فرمان پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر مسلمانان گران آمد؛ گفتند: برويم و اين قلعه را فتح نکنيم؟! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (اغدوا على القتال) بامداد فردا کارزار را آغاز کنيد! فردا صبح درگيري با دشمن را آغاز کردند، و مجروحان زيادي دادند. رسول‌خدا فرمودند: (إنا قافلون غداً إن شاءالله!) مسلمانان اين بار از اين فرمان شادمان شدند و به فرمان پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گردن نهادند، و کوچيدن آغاز کردند، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌خنديدند.

وقتي مسلمانان بار سفر بستند و آمادة کوچيدن شدند، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند، بگوييد:

(آئبون تائبون عابدون؛ لربنا حامدون)

«برمي‌گرديم، توبه مي‌کنيم، عبادت مي‌کنيم؛ حمد و سپاس خداي خودمان را به جاي مي‌آوريم!»
گفتند: اي رسول‌خدا، مردم ثفيف را نفرين کنيد! آنحضرت فرمودند:

(اللهم اهد ثقيفاً وائت بهم)

«بار خدايا، مردم ثقيف را هدايت فرما و نزد ما روانه ساز».

تقسيم غنائم در جعرانه

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از پايان دادن محاصرة طائف بازگشتند، ده بيست روز در جِعرانه درنگ فرمودند و به کار تقسيم غنايم هيچ نمي‌پرداختند. تأنّي و تأمّل آنحضرت بخاطر اين بود که چشم انتظار رسيدن نمايندگان هوازِن بودند که بيايند و توبه کنند، و چيزهايي را که از دست داده‌اند بار ديگر به دست آورند؛ اما هيچکس نزد ايشان نيامد. سرانجام تقسيم اموال غنيمت را آغاز کردند تا رؤساي قبايل و اشراف مکه را که مُدام سرک مي‌کشيدند، ساکت گردانند. بنابراين، «مؤلّفه قلوبهم» نخستين کساني بودند که از عطاياي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- برخوردار شدند، و سهم‌هاي پر و پيمان به آنان اختصاص يافت.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به ابوسفيان بن حرب چهل اوقيه نقره، و يکصد شتر مرحمت فرمودند. ابوسفيان گفت: پسرم يزيد؟! همان مقدار نيز به يزيد عطا کردند. گفت: پسرم معاويه؟! همان مقدار نيز به معاويه دادند. به حکيم بن حزام يکصد شتر عطار کردند؛ يکصد شتر ديگر تقاضا کرد؛ آن يکصد شتر ديگر را نيز به او دادند. به صفوان بن اميه نيز يکصد شتر و باز يکصد شتر و باز هم يکصد شتر- چنانکه در شفا آمده است
- مرحمت فرمودند. به حارث پسر حارث بن کلده يکصد شتر دادند. همچنين، به عده‌اي از سران قريش و رؤساي قبايل عرب يکصد يکصد شتر دادند، و به بعضي ديگر پنجاه پنجاه و چهل چهل، تا آنجا که در ميان مردم شايع گرديد که محمد داد و دهش آغاز کرده است و هيچ باک از تنگدستي ندارد! اعراب بر سر آنحضرت ريختند و پيوسته درخواست عطيه مي‌کردند، و کار به جايي رسيد که ايشان را تحت فشار قرار دادند و بسوي درختي راندند و رداي آنحضرت به شاخة درخت گير کرد و از دوش آنحضرت کنار رفت؛ فرمودند:

(ايها الناس، ردوا علي ردائي، فوالذي نفسي بيده، لوکان عندي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليکم ثم ما الفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا کذّابا).

«هان اي مردم، رداي مرا به من بازگردانيد! سوگند به آنکه جان من در دست اوست، اگر به شمار درختان تهامه شتر مي‌داشتم، همه را ميان شما تقسيم مي‌کردم، و هرگز مرا بخيل و ترسو و دروغ زن نمي‌يافتيد!»
آنگاه بسوي شتر سواري خودشان رفتند و از کوهان آن يکي تار موي جدا کردند، و آن را در ميان انگشتانشان گرفتند، و فراز آوردند و گفتند:

(أيها الناس، والله مالي في فيئکم ولا هذه الوبرة، إلا الخمس، والخمس مردود عليکم)

«هان اي مردمان بخدا، در اين غنيمت شما حتي به اندازه اين تار موي شتر سهم ندارم؛ مگر خمس، که آن خمس نيز به خودشما بازمي‌گردد!»
وقتي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از توزيع سهم «مؤلّفه قلوبهم» فراغت يافتند، زيدبن ثابت را دستور فرمودند که غنيمت‌ها را بياورد، و فراخوان دهد تا مردم نيز بيايند. آنگاه غنايم را سهم‌بندي فرمودند و توزيع کردند؛ به هر يک از مردان رزمندة مسلمان چهار شتر، يا چهل گوسفند، و اگر سوارکار نيز بود، دوازده شتر يا يکصد و بيست گوسفند عطا مي‌فرمودند.

خشم گرفتن انصار بر پيامبر

نحوة تقسيم غنايم پشتوانة سياسي حکيمانه‌اي داشت، اما در آغاز کار حکمت اين تقسيم براي بسياري از مردم مفهوم نبود، و در نتيجه، زبان‌هاي اين و آن به اعتراض گشوده شد.

* ابن اسحاق از ابوسعيد خدري روايت کرده است که گفت: وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن عطايا را به مردم قريش و ديگر قبايل مرحمت فرمودند، و براي انصار چيزي باقي نماند. مردم انصار در اندرون خويش احساس خشم فراوان کردند، و در ميان انصار بگومگو زياد شد، تا جايي که برخي از آنان گفتند: بخدا، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چشمش به قوم و قبيله‌اش افتاده است!؟ سعدبن عُباده بر آنحضرت وارد شد و گفت: اي رسول‌خدا، اين مردم انصار در اندرون خويش بر شما خشم گرفته‌اند که چرا شما در تقسيم اين غنايم چنين عمل کرديد، و همه را ميان خويشاوندان خودتان تقسيم کرديد!؟ و براي اين مردم انصار هيچ‌چيز در نظر نگرفتيد؟! فرمودند: (فأين أنت من ذلک يا سعد؟) تو در اين ميانه چکاره هستي!؟ گفت: اي رسول‌خدا، من به هر حال مردي از قوم و قبيلة خودم هستم!؟ فرمودند: (فاجمع لي قومک في هذه الحظيرة) حال که اين طور است، مردمت را به نزد من در اين محوطه گردآور.

سعد از محضر نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- خارج شد و انصار را در آن محوطه گرد آورد. گروهي از مهاجرين نيز آمدند و آنان را نيز راه داد و به آن محوطه درآمدند. عده‌اي ديگر نيز آمدند، اما آنان را بازگردانيد. وقتي همة انصار براي ملاقات با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- گرد آمدند، سعد گفت: اين مردم انصارند که براي ملاقات با شما گرد آمده‌اند! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نزد آنان آمدند و حمد و سپاس و ثناي خداوند به جاي آوردند، و آنگاه فرمودند:

(يا معشر الانصار، ما قالة بلغتني عنکم؟! وجدة وجدتموها عليّ في أنفسکم؟! ألم آتکم ضلالاً فهداکم الله؟ وعالة فأغناکم الله؟ وأعداءً فألّف بين قلوبکم؟)

«اي جماعت انصار، اين چه سخناني است که از قول شما براي من بازگفته‌‌اند؟! در دل خودتان بر من خشم گرفته‌ايد؟! مگر وقتي من نزد شما آمدم گمراه نبوديد، و خداوند شما را هدايت فرمود؟ و مستمند نبوديد، و خداوند شما را بي‌نياز گردانيد؟ و دشمنان يکديگر نبوديد، و خداوند دلهايتان را با يکديگر پيوند داد؟! همگي گفتند: چرا، خدا و رسولش بر ما منت و لطف دارند!؟»

آنگاه پيامبر بزرگ اسلام فرمودند: (ألا تجيبوني يا معشر الانصار؟) پاسخ مرا نمي‌دهيد، اي جماعت انصار؟! گفتند: چه پاسخي به شما بدهيم، اي رسول‌خدا؟ منت و فضل و لطف خدا و رسول‌خدا را است! فرمودند:
(أما والله، لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مکذبا فصدقناک، ومخذولاً فنصرناک، وطريداً فآويناک، وعائلاً فآسيناک!)

«هان به خدا، اگر مي‌خواستيد مي‌توانستيد بگوييد، و اگر مي‌گفتيد راست مي‌گفتيد و سخنانتان مورد تصديق قرار مي‌گرفت. در حالي نزد ما آمدي که همگان تو را تکذيب کرده بودند، و ما تو را تصديق کرديم؛ همگان تو را وانهاده بودند، ما تو را ياري و پشتيباني کرديم؛ در حالي نزد ما آمدي که آواره بودي، و ما به تو جا و مکان داديم؛ و مستمند بودي، و ما با تو همدردي و همراهي کرديم!؟»

(أوجدتم يا معشرالانصار في أنفسکم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوماً ليسلموا ووکلتکم إلى إسلامکم؟ ألا ترضون يا معشرالانصار، أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول‌الله إلى رحالکم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لکنت امرء من الانصار، ولو سلک الناس شعباً، وسلکت الانصار شعباً لسلکت شعب الانصار. اللهم ارحم الانصار، وأبناء الأنصار، وأبناء أبناء الانصار)

« شما- اي جماعت انصار- در دل‌هايتان نسبت به من خشمگين شديد، به خاطر پر گياهي از مال دنيا که بواسطه آن خواستم دل مردماني را به دست بياورم تا مسلمان شوند؛ و شما را به اسلامتان واگذار کردم؟! نمي‌پسنديد- اي جماعت انصار- که مردم گوسفند و شتر ببرند، و شما رسول خدا را نزد بار و بنه خودتان ببريد؟! سوگند به آنکه جان محمد در دست اوست؛ حتي اگر هجرتي در کار نبود، من خود مردي از انصار بودم؛ و اگر مردم همه يک ملت شوند، و انصار يک ملت، من به ملت انصار خواهم پيوست! بار خدايا، انصار را، و فرزندان انصار را، و فرزندان فرزندان انصار، را رحمت فرماي!»

مردم آنقدر گريستند که موهاي ريش آنان اشک‌آلود گرديد، و گفتند: ما از اينکه رسول خدا سهم و بهرة ما شده‌اند، بسيار خشنوديم! آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشتند، و مردم متفرق شدند 
.

ورود نمايندگان هوازن

پس از توزيع غنايم جنگ حُنين، هيئت نمايندگان هوازن که همه اسلام آورده بودند، وارد شدند. آنان چهارده نفر بودند که زُهيربن صُرَد در رأس آنان، و ابو بُرقان- عموي رضاعي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- - در ميان آنان بود. همگي اسلام آوردند و بيعت کردند و گفتند: اي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در جمع کساني که شما به اسارت گرفته‌‌ايد مادران و خواهران و عمّه‌ها و خاله‌ها هستند که ماية سرشکستگي قوم و قبيلة آنان‌اند!؟
	فانک المرء نرجوه و ننتظر
اذ فوک تملؤها من محضها الدرر

	
	فامنن علينا رسول‌الله في کرم
امنن علي نسوة قد کنت ترضعها



«پس بياييد اي رسول‌خدا، و بر ما منت بگذاريد، و بر ما کرامت بفرماييد، که شما شخصي هستيد که ما به او اميد داريم، و چشم انتظار لطف و مرحمت وي هستيم؛

بر زناني که از آنان شير خورده‌‌ايد منت بگذاريدا؛ که اگر چنين حکمي صادر فرماييد، دهان شما پر از مرواريد تر خواهد شد!؟»

اين اشعار تا چند بيت ديگر ادامه داشت:

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إليّ أصدقه)

«اينان که مي‌بينيد نيز با من‌اند؛ و نيکوترين سخنان نزد من راست‌ترين آنها است!»
اينک بگوييد فرزندان و زنانتان نزد شما محبوب‌تر است يا دارايي‌هايتان؟ گفتند: تاکنون، ناموس و حَسَب و نَسَب خودمان را با هيچ چيز عوض نکرده‌ايم!؟ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: وقتي نماز ظهر را گزاردم، بپاخيزيد و بگوييد: ما رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را نزد مسلمانان و مسلمانان را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شفيع مي‌گردانيم که اسيران ما را به ما بازگردانند!؟

زماني که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز ظهر آن روز را اقامه فرمودند، نمايندگان هوازن به پاخاستند و همان سخنان را که آنحضرت تعليمشان داده بودند گفتند. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: مواردي که از آن من يا فرزندان عبدالمطلب باشد از هم اينک از آن شما باشد؛ از مردم نيز درخواست خواهم کرد!؟ مهاجر و انصار گفتند: ما نيز هرچه داريم از آنِ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- است! اَقرع بن حابس گفت: اما، من و بني تميم، نه! عُيينه بن حِصين نيز گفت: اما، من و بني‌فزاره، نه! عباس بن مِرداس نيز گفت: اما من و بني‌سُلَيم، نه! بني سليم گفتند: هر آنچه را که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به ما داده‌اند به ايشان بازمي‌گردانيم! عباس بن مِرداس گفت: شما مرا کوچک کرديد!؟

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: اين جماعت اسلام آورده و نزد من آمده‌اند. پيش از اين هم در مورد اسيران ايشان بسيار درنگ کردم. اينک نيز آنان را مخير گردانيدم و ايشان حاضر نشدند در برابر فرزندان وزنانشان جايگزيني دريافت کنند. حال، هر آنکس که نزد وي از اسيران اين جماعت هستند و از صميم قلب حاضر است بازگرداند، بازگرداند؛ و هر آنکس که دوستدارد حقش را نگاه دارد، باز هم به ايشان بازگرداند؛ از نخستين غنيمتي که خداوند نصيب ما گرداند، در برابر هر سهم شش سهم از آن او خواهد بود!

مردم همه آمدند و گفتند: از صميم قلب همه را به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بخشيديم!؟

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إنا لا نعرف من رضي منکم ممن لم يرض؛ فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤکم أمرکم).
«ما آن کساني را که از شما که رضايت داده‌اند، از آن کساني که رضايت نداده‌اند، بازنمي‌شناسيم؛ بنابراين، بازگرديد تا سرکردگانتان وضع شما را براي ما روشن گردانند!؟»

رزمندگان اسلام، تمامي زنان و فرزندان هوازن را به ايشان بازگردانيدند، و هيچکس تخلّف نکرد، بجز عُيينه بن حِصن که پيرزني از هوازن نصيب او گرديده بود، و از بازگردانيدن وي خودداري کرد، آنگاه بعدها وي را بازگردانيد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز همة اسيران هوازن را به هنگام بازگردانيدن آنان جامه‌هاي قبطي بر تن پوشانيدند 
.

اداي عُمره و بازگشت به مدينه

همينکه رسول‌خدا از کار تقسيم غنايم در جِعرانه فراغت يافتند، به قصد عُمره احرام بستند، و اداي عمره کردند، و پس از آن، راه بازگشت به مدينه را پيش گرفتند، و عتّاب بن اُسيد را از سوي خويش والي مکه گردانيدند. بازگشت پيامبر بزرگ اسلام به مدينه و ورود آنحضرت به پايگاه اسلام پس از فتح پيروزمندانه مکه، شش روز مانده به پايان ماه ذيقعدة سال هشتم هجرت بوده است 
.

اعزام بعثه‌ها و سَريه‌ها

پس از بازگشت از اين سفر طولاني و موفقيت‌آميز، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مجدّداً در مدينه اقامت کردند. هيئت‌هاي نمايندگي را از اين سوي و آن سوي به حضور مي‌پذيرفتند و کارگزاران را به اطراف اعزام مي‌فرمودند؛ مبلّغان و دعوتگران را به مناطق دور و نزديک مي‌فرستادند، و آخرين بقاياي سرکشي و استکبار را که سدّ راه ورود مردم به دين خدا مي‌گرديد، و نمي‌گذاشت همگان سرِ تسليم در برابر واقعيت تعيين کننده‌اي که در جزيره‌العرب مشهود شده بود، فرود آورند، سرکوب مي‌کردند.

الف- بعثه‌ها
از آنچه گذشت معلوم گرديد که بازگشت حضرت‌رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به مدينة طيبه در واپسين روزهاي اواخر سال هشتم هجري بوده است. همينکه هلال ماه محرّم سال نهم هجرت رؤيت گرديد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اعزام عاملان زکات را بسوي قبايل مختلف عرب آغاز کردند، که فهرست نام و منطقة مأموريت ايشان از اين قرار است:

1. عُيينه بن حِصن، بسوي بني تميم؛

2. يزيد بن حصين، بسوي اسلم و غفار؛
3. عباد بن بشير اشهلي، بسوي سليم و مزينه؛
4. رافع بن مکيث، بسوي جهينه؛
5. عمروبن عاص، بسوي بني فزاره؛
6. ضحّاک بن سفيان، بسوي بني کِلاب؛
7. بشيربن سفيان، بسوي بني کعب؛
8. ابن لتبية ازدي، بسوي بني ذبيان؛
9. مهاجربن ابي اميه، بسوي صنعاء؛ که در آنجا اسود عَنسي که آن زمان در آن منطقه بود، بر او خروج کرد؛
10. زيادبن لبيد، بسوي حضرموت؛
11. عدي بن حاتم، بسوي طيي و بني اسد؛
12. مالک بن نويره، بسوي بن حنظله؛
13. زبرقان بن بدر، به سوي بني‌سعد (بخشي از آنان)؛
14. قيس بن عاصم، به سوي بني‌سعد (آن بخش ديگر ايشان)؛
15. علاء حضرمي، بسوي بحرين؛
16. علي‌بن ابيطالب، بسوي نجران (هم براي گردآوري زکات و هم براي گرفتن جزيه).
البته، اين کارگزاران و عاملان همگي در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام نشدند. اعزام برخي از آنان آنقدر به تعويق افتاد که قبايلي که اين کارگزاران بسوي آنها گسيل داشته شدند، اسلام آوردند. آري، آغاز فرستادن اين نمايندگان با اين پيگيري و اصرار، محرم سال نهم هجرت بود، و اين داستانها دلالت دارند بر اينکه تا چه اندازه، پس از صُلح حُديبيه، دعوت اسلام موفق و پيروز بوده است، ديگر چه رسد به بعد از فتح مکه، که مردم فوج فوج به دين خدا وارد مي‌شدند.

ب- سريه‌ها
به موازات اعزام عاملان زکات بسوي قبايل عرب، با وجود آنکه امنيت بر سراسر مناطق جزيره‌العرب حاکم بود، به حکم نياز، چندين سريه را نيز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اعزام فرمودند. فهرست اين سرايا به قرار ذيل است:

1. سرية عيينه بن حصن فزاري: در ماه محرم سال نهم هجرت بسوي بني‌تميم، به اتفاق پنجاه سوار، که در ميان افراد اين سريه از مهاجر و انصار کسي نبود. انگيزة اعزام اين سريه آن بود که بني‌تميم قبايل عرب را تحريک کرده بودند و نگذاشته بودند که جزيه بدهند.

عُيينه بن حِصن شبها را سير مي‌کرد، و روزها کمين مي‌نشست، تا وقتي که در پهنة صحرا بر آنان حمله برد و آن جماعت همه پاي به فرار گذاشتند. از آنان يازده مرد و بيست و يک زن و سي کودک اسير گرفت و آنان را با خود به مدينه برد، و آنان در خانة رَملة بنت حارث جاي داده شدند.

از سوي ديگر، ده تن از سران طوايف بني‌تميم براي ديدار با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مدينه شدند. بر درِ خانة نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند و ندا دردادند: اي محمد، به نزد ما بيا! آنحضرت از خانه بدر آمدند. گلاويز آنحضرت شدند، و با ايشان سخن گفتن آغاز کردند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز با آنان در همان مکان قدري ايستادند و سخن گفتند؛ سپس در پي کار خويش رفتند، و نماز ظهر را ادا کردند و در صحن مسجد نشستند. بني‌تميم اظهار تمايل کردند که با آنحضرت باب مفاخره و مباهات را باز کنند. خطيبشان عطارد بن حاجب را پيش انداختند و او سخن گفتن آغاز کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز ثابت‌بن قيس‌بن شَمّاس- خطيب اسلام- را امر فرمودند پاسخ آنان را بدهد. آنگاه، شاعرشان زبرقان بن بدر را پيش انداختند، و او در باب مفاخره دادِ سخن داد. شاعر اسلام- حسّان بن ثابت- نيز بالبداهه پاسخ او راداد. 

وقتي خطيبان و شاعران از کار خويش فارغ شدند، اقرع بن حابس گفت: خطيب وي از خطيب ما پرتوان‌تر است، و شاعر وي از شاعر ما تواناتر؛ و صداهاي آنان برتر از صداهاي ما، و گفتارهايشان برتر از گفتارهاي ما است! آنگاه، اسلام آوردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز جوايز و هدايايي ارزنده به آنان مرحمت فرمودند، و زنان و فرزندانشان را به ايشان بازگردانيدند. 

2. سرية قُطبَه بن عامر: بسوي طايفه‌اي از خَثعَم در ناحية تَبالَه در نزديکي تربه، در ماه صفر سال نهم هجرت. قطبه بن عامر به اتفاق بيست تن، با ده شتر که به نوبت سوار مي‌شدند، عازم نبرد با آنان گرديد. قطبه بر آنان حمله برد؛ کارزاري سخت ميان طرفين درگرفت، و کار به جايي رسيد که مجروحان جنگي در هر دو طرف بسيار شدند. قطبه نيز خود در ميان جمع کشته‌شدگان قرار گرفت، و مسلمانان اُشتران و زنان و گوسفندان را که به غنيمت آورده بودند، با خود به مدينه بازگردانيدند.

3. سرية ضحّاک بن سُفيان کلابي: بسوي بني‌کلاب، در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت. اين سريه بسوي بني‌کلاب اعزام شدند تا آنان را به اسلام دعوت کنند. بني‌کلاب از مسلمانان شدن امتناع کردند و دست به کارزار زدند. مسلمانان نيز آنان را شکست دادند، و يک مرد از آنان را کشتند.

4. سرية علقمه بن مُجَرِّز مُدلِجي: در ماه ربيع‌الآخر سال نهم هجرت، به اتفاق سيصد تن از رزمندگان اسلام. پيامبر اسلام -صلى الله عليه وسلم- آنان را بسوي عده‌اي از اَحباش فرستادند که در نزديکي سواحل جُدّه براي غارت و چپاول اهل مکه گِرد آمده بودند. علقمه به دريا زد و رفت تا به يک جزيره رسيد. آنان وقتي خبر عزيمت رزمندگان مسلمان را شنيدند، گريختند. 

5. سرية علي‌بن ابيطالب:  بسوي بُتکده فُلْس، براي درهم شکستن آن، در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را به اتفاق يکصد و پنجاه تن از رزمندگان اسلام، با يکصد شتر و پنجاه اسب اعزام فرمودند. يک رايت سياه و يک لواي سفيد همراه اين سريه بود. به هنگام سپيده‌دم بر مناطق مسکوني خاندان حاتم‌طائي شبيخون زدند. و بُت فُلس و معبد و بتکدة مخصوص آن را درهم شکستند و با دستان پر، و با اسيران و اشتران و گوسفندان فراوان بازگشتند. خواهر عدي بن حاتم در زمرة اين اسيران بود. و عدّي به شام گريخت. مسلمانان در گنجينة مخصوص فُلس سه شمشير و سه زره يافتند، و در بين راه غنايم را قسمت کردند، و هم مخصوص رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را جدا نگاه داشتند، و فرزندان حاتم طائي را در عِداد اسيران تقسيم نکردند.

وقتي به مدينه رسيدند، خواهر عدّي بن‌حاتم از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- استمداد و تقاضاي احسان کرد و گفت: اي رسول خدا، سرپرست من به سفر رفته، پدر من از دنيا رخت بربسته، و من پيرزني کهنسال هستم که خدمتي از دستم برنمي‌آيد. بر من منّت گذاريد؛ خداوند بر شما منّت گذارد! فرمودند: (مَن وافِدُک؟) سرپرست تو کيست؟گفت: عدي بن حاتم! فرمودند: (الذي فر من الله ورسوله؟) همان که از خدا و رسول‌خدا گريخته است؟! و راه خودشان را گرفتند و رفتند. فرداي آن روز، همين درخواست و استمداد را تکرار کرد؛ پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز همان سخن روز پيش را در پاسخ او تکرار کردند. روز بعد همان درخواست و استمداد را بار ديگر مطرح کرد، و پبامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اين بار با آزادي وي موافقت کردند. در کنار وي مردي ايستاده بود. آن مرد- که احتمالاً علي بود- به او گفت: ناقة حِملان را از ايشان درخواست کن! درخواست کرد، و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او دادند.

خواهر عدّي بن حاتم به نزد برادرش در شام بازگشت. همينکه برادرش را ديد، در ارتباط با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي او چنين بازگفت: او کاري کرد که پدرت نمي‌کرد!؟ با ميل و رغبت، يا با ترس و وحشت، نزد او برو! عدي نيز بدون امان‌نامة کتبي يا شفاهي راهي محضر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شد، و به خانة آنحضرت وارد شد. وقتي روياروي آنحضرت نشست، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- حمد و ثناي الهي به جاي آوردند، و آنگاه گفتند:

(ما يفرک؟ أيفرک أن تقول لا اله‌الاالله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟)

«چه چيز تو را مي‌گريزاند؟ آيا از اين مي‌گريزي که بگويي لااله‌الاالله؟! مگر خدايي بجز خداي يکتاي بي‌همتا سُراغ داري؟!»

عدّي گفت: نه! آنگاه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مدتي با او سخن گفتند، و سپس فرمودند:

(إنما تفر أن يقال‌ الله‌اکبر؛ فهل تعلم شيئاً أکبر من الله؟)

«حتما از اين مي‌گريزي که بگويي الله‌اکبر! مگر کسي يا چيزي را بزرگتر از خداي يکتاي بي‌همتا سراغ داري؟!»
گفت: نه! فرمودند:

(فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون).

«بنابراين، يهوديان مشمول غضب خداي يکتايند، و مسيحيان گمراهان‌اند!»
عدّي گفت: حال که چنين است، من حنيف و مسلمانم! آثار شادماني در چهرة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آشکار گرديد، و دستور دادند که نزد مردي از انصار به سر بَرَد، و صبح و شام به نزد آنحضرت بيايد 
.

* بنا به روايت ابن اسحاق از عدّي، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وقتي عدي را در برابرشان در خانة خودشان نشانيدند، به او گفتند: 

(ايه يا عدي بن حاتم! الم تکن رکوسياً؟)
.

«واگذار، اي عدي پسر حاتم! مگر تو رَکوسي
 نبودي؟!»

گويد: گفتم: چرا! فرمودند:

(أو لم تکن تسير في قومک بالمرباع؟)

«مگر همراه قوم قبيله‌ات به اين سوي و آن سوي نمي‌تاختي و يک چهارم اموال به دست آمده را نمي‌گرفتي؟!»
گويد: گفتم: چرا! فرمودند:

(فإن ذلک لم يحلّ لک في دينک)

«اما اين کار به حکم دين تو براي تو روا نبود!؟»

گويد: گفتم: آري بخدا! گويد: و با اين ترتيب دانستم که وي نبي‌مُرسل است، و چيزهايي را که هيچکس نمي‌داند، مي‌داند 
.

* بنا به روايت امام احمد، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند: (يا عدي، أسلم تسلم) اي عدي، اسلام بياور تا به سلامت بماني! من گفتم: من خود ديندار هستم! گفتند: (أنا أعلم بدينک منک) من از خود تو به دين تو آشناترم! گفتم: شما از خود من به دين من آشناتريد؟! گفتند: (نعم! ألست من الرکوسية وأنت تأکل مرباع قومک؟) آري: مگر تو از رَکوسيان نيستي؟ و در عين حال، از قوم و قبيله‌ات سهم يک چهارم مي‌گيري و مي‌خوري؟» گفتم: چرا! فرمودند: (فإن هذا لا يحل في دينک) اين کار از نظر دين تو براي تو روا نيست! گويد: همينکه ايشان چنين فرمودند، من به همة گفته‌هاي ايشان تن در دادم!

* بخاري از عدّي روايت مي‌کند که گفت: در آن اثنا که ما نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوديم، مردي نزد آنحضرت آمد و از تنگدستي به آنحضرت شِکوه و گلايه کرد. ديگري نزد آنحضرت آمد و از راهزنان نزد ايشان شکايت کرد. فرمودند:

(يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فان طالت بک حياة فلترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالکعبة لاتخاف أحداً إلا‌الله؛ ولئن طالت بک حياة لتفتحن کنوز کسرى، ولئن طالت بک حياة لترين الرجل يخرج ملء کفّه من ذهب أو فضة و يطلب من يقبله فلا يجد أحداً يقبله منه...).

«اي عدّي، آيا حيره را ديده‌اي؟ اگر عمرت کفاف بدهد، خواهي ديد که يک زن تنها از حيره کوچ کند و بيايد و کعبه را طواف کند، و در اين راه پرخطر و مسافت طولاني از احدي بجز خداوند نترسد؛ و نيز اگر عمرت کفاف بدهد، گنجينه‌ها و دفينه‌هاي خسروان ايران گشوده خواهد شد؛ و نيز اگر عمرت کفاف بدهد، خواهي ديد که مردي با دست پر از طلا و نقره اين سوي و آن سوي به دنبال کسي بگردد که آن زر و سيم را از او بپذيرد، و کسي را نيابد که آن اموال را از او بگيرد!...»
عَدّي گويد: من آن زن تنها را ديدم که از حيره کوچ کرد و براي طواف کعبه آمد و در راه از احدي جز خداوند خوف و هراس نداشت؛ در جمع کساني که گنجينه‌ها و دفينه‌هاي خسرو پسر هرمز را گشودند نيز بودم؛ و اگر عمر شما کفاف بدهد، آن مورد ديگر را هم که پيامبراکرم ابوالقاسم -صلى الله عليه وسلم- گفتند خواهيد ديد که شخصي يک مُشت پر از زر و سيم را اين سوي و آن سوي بگرداند و کسي نباشد از او بگيرد! 

فصل چهاردهم

غزوة تَبوک

انگيزة وقوع جنگ

فتح مکّه براي هميشه فيصلة ميان حقّ و باطل گرديد، و پس از فتح مکه ديگر مجالي براي ترديدها و گمان‌زني‌هاي قوم عرب در ارتباط با رسالت پيامبر اسلام باقي نماند. مسير گردش ايام بکلي عوض شد، و چنانکه در فصل بعدي خواهيم ديد، و آمار مسلماناني که در سفر حجه‌الوداع همراه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بودند گواه اين مطلب است. مردم پيوسته فوج فوج به دين خدا وارد مي‌شدند. دشواري‌ها و گرفتاري‌هاي داخلي به پايان رسيده بود، و مسلمانان، آسوده از درگيري و کارزار، اينک مي‌توانستند به ترويج شريعت الهي و گسترش دعوت اسلام بپردازند. اما، از سوي ديگر، يک ارتش عظيم و توانمند بدون هيچ دليل و مجوّزي همچنان درصدد تعرّض به مسلمانان بود، و همين مسئله باعث گرديد که غزوة تبوک در سال نهم هجرت به وقوع بپيوندد.

ارتش روم، بزرگترين نيروي نظامي و رزمي در آن روزگار و در سراسر جهان بود. در فصل‌هاي پيشين ديديم که روميان تعرض به مسلمانان را با کشتن سفير رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حارث بن عُمير اَزدي به دست شُرحبيل بن عمرو غَسّاني، در حالي که حامل نامة حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي فرمانرواي بُصري بود، آغاز کردند. نبّي اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز، به دنبال اين رويداد، سرية زيدبن حارثه را اعزام فرمودند که با روميان در محلّ موته درگيري سختي پيدا کردند، اما موفق نشدند از آن ستمکاران سرکش و خودخواه، انتقام خون سفير اسلام را باز ستانند، هرچند در افکار عمومي و روحية اقوام دور و نزديک عرب، سخت تأثيرگذار گرديد. 

قيصر روم نيز هرگز نمي‌توانست از آن تأثير شگرف که جنگ موته به نفع مسلمانان در اعماق جان و انديشة اعراب برجاي نهاده بود، صرف‌نظر کند، و اين مسئله را به سادگي از نظر دور بدارد که پس از نبرد موته طوايف و قبايل عرب يکي پس از ديگري مي‌کوشيدند از قيصر روم مستقل گردند، و به مسلمانان بپيوندد، و با آنان دمساز شوند. اين، خطري بود که روميان را تهديد مي‌کرد، و گام به گام به مرزهاي روم نزديک مي‌شد، و حدود و ثغور شامات را که با اعراب همسايه، بودند، در مخاطرة جدّي قرار مي‌داد. اين بود که قيصر روم، از پاي درآوردن مسلمانان را، پيش از آنکه بصورت يک خطر بزرگ و غيرقابل پيشگيري و برابري درآيند، و پيش از آنکه توان و نفوذ مسلمين در مناطق عرب‌نشين مجاور سرزمين روم آشوب‌ها و شورش‌هاي دامنه‌داري را برانگيزاند، بطور جدي در دستور کار خويش قرار داده بود.

نظر به اين مصلحت سنجي‌ها، قيصر روم نگذاشت بيش از يکسال بر نبرد موته بگذرد، و لشکري مرکّب از سپاهيان روم و جنگجويان عرب وابسته به روميان، از آل غسّان و ديگران، آرايش داد، و براي يک جنگ خونين سرنوشت‌ساز آماده گرديد.

آمادگي روميان و غسّانيان براي کارزار با مسلمانان

به طور جسته و گريخته، پياپي به مدينه خبر مي‌رسيد که روميان براي اقدام به يک نبرد تعيين کننده بر عليه مسلمانان آماده شده‌اند. مسلمانان هر زمان در بيم و هراس به سر مي‌بردند، و هر صداي غيرعادي که به گوششان مي‌رسيد، مي‌پنداشتند که روميان حمله کرده‌‌اند. اين حالت و وضعيت را از ماجرايي که براي عمربن خطاب روي داده است، به وضوح مي‌توان دريافت.

در همين سال نهم هجرت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدت يک ماه با سوگند از همسرانشان جدا شدند و از همگي آنان دوري گزيدند، و در نيم غرفه‌اي که به ايشان اختصاص داشت، کُنج عزلت گزيدند. صحابه در آغاز کار از حقيقت امر باخبر نشدند، و گمان کردند که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- همسرانشان را طلاق داده‌اند، و از اين بابت، نگراني و اندوه و پريشاني بر اذهان ياران آنحضرت سايه افکند.

عمربن خطاب- که اين ماجرا را گزارش مي‌کند- گويد: دوستي از انصار داشتم که هرگاه در جايي حضور نمي‌داشتم، براي من خبر مي‌آورد، و در هر موردي نيز که او حضور نمي‌داشت، من براي او خبر مي‌بردم. عمر با آن دوست انصاري‌اش، هر دو در بالا دست مدينه ساکن بودند، و متناوباً نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌آمدند. گويد: در آن ايام، ما از بابت يکي از پادشاهان آل‌غسّان که گفته بودند، قصد حمله به ما را دارد، در بيم و هراس به سر مي‌برديم، و تمامي فکر و ذکر ما را گرفته بود. ناگهان ديدم که دوست انصاري من سر رسيده و دق‌الباب مي‌کند و مي‌گويد: باز کن! باز کن! گفتم: غسّاني‌ها حمله کرده‌‌اند؟! گفت: نه، از آن هم بدتر!؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از همسرانشان جدايي اختيار کرده‌اند!...

به روايت ديگر، عمربن خطّاب گويد: مدتي بود گفتگو مي‌کرديم دربارة اينکه غسّانيان براي نبرد با ما سازوبرگ جنگي تدارک مي‌بينند!؟ دوست من روزي که نوبت او بود، پاسي از شب گذشته بازگشت، و درِ خانة مرا به شدت کوبيد و گفت: خوابيده است؟! به وحشت افتادم، از خانه درآمدم و به نزد او رفتم. گفت: حادثه‌اي بزرگ به وقوع پيوسته است! گفتم: آن حادثة بزرگ چيست؟ غسّاني‌ها آمده‌اند؟! گفت: نه، از آن هم بزرگ‌تر و دامنه‌دارتر!؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- همسرانشان را طلاق داده‌اند!... 

اين ماجراي گفتگوي عمربن خطاب با آن دوست انصاري‌اش، نمايانگر آن است که تا چه اندازه از سوي روميان در مخاطره بوده‌اند، و از اين نظر در چه موقعيت دشواري به سر مي‌برده‌اند!؟ عملکرد منافقان نيز به هنگام رسيدن خبر آمادگي رزمي روميان به مدينه مزيد بر علت مي‌گرديد. منافقان، به رغم آنکه مي‌ديدند رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در همة ميدان‌ها پيروز شده‌اند، و از هيچ قدرت و شوکتي در سراسر جهان بيم و هراس ندارند، و هر مانع و رادعي را نيز که بر سر ايشان قرار گيرد، از ميان برمي‌‌دارند؛ به رغم همة اينها، منافقان آرزو داشتند که آنچه در سينه‌هايشان پنهان مي‌داشتند، و پيوسته چشم انتظار رسيدن مصبت و دردسري براي اسلام و مسلمين بودند، روزي تحقّق پيدا کند؛ و چون تحقّق يافتن آمال و آرزوهايشان را نزديک مي‌ديدند، يک آشيانة توطئه و نيرنگ در قالب مسجد- که همان مسجد ضِرار باشد- تأسيس کردند. منافقان اين مسجد را به عنوان پايگاهي براي دين ستيزي و تفرقه‌انگيزي ميان مسلمانان، و کمينگاهي براي آتش‌افروزان جنگ برعليه خدا و رسول پديد آوردند، و به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيشنهاد کردند که در مسجد ضِرار نماز بگزارند، و مقصودشان از اين پشنهاد آن بود که مسلمانان را بفريبند، و مسلمانان درنيابند که در اين مسجد چه توطئه‌ها و دسيسه‌هايي بر عليه آنان در جريان است، و نسبت به کساني که به اين مسجد آمد و شد دارند حسّاس نشوند، و درنتيجه اين مسجد براي منافقان ساکن مدينه و رفقايشان در بيرون مدينه به صورت آشيانه‌اي امن و امان دربيايد. امّا، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نمازگزاردن در آن مسجد را موکول به بازگشت از غزوة تبوک گردانيدند، و اشتغال به تهية ساز و برگ جنگ را بهانه کردند. به اين ترتيب، منافقان به مقصودشان نرسيدند، و خداوند رسوايشان گردانيد، تا آنکه سرانجام، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پس از بازگشت از جنگ تبوک اقدام به ويرانسازي آن کردند، و هرگز در آن نماز نگزاردند.

گزارش‌هاي ويژه بُحران جنگ

مسلمانان در اين اوضاع و احوال به سر مي‌بردند و پيوسته اين اخبار را مي‌شنيدند. از سوي ديگر به واسطة نبطيان که از شام روغن زيتون به مدينه مي‌آوردند، باخبر شدند که هراکليتوس لشکر بي‌حدّ و حصري را متشکّل از چهل هزار مرد جنگي تدارک ديده است و فرماندهي آن را به يکي از سران روميان سپرده، و قبايل لَخم و جُذام و ديگر قبايل مسيحي عرب را بسيج کرده، و طليعة لشکر روميان و غسّانيان به ناحية بلقاء رسيده است، و با اين ترتيب، مسلمانان با خطر بزرگي روياروي گرديدند.

نکته‌اي که مزيد بر علت مي‌شد، اين بود که فصل سرماي سخت فرارسيده بود، و مردم از تنگدستي و کم‌محصولي رنج مي‌بردند، و حيوانات سواري و بارکش به اندازة کافي در اختيار نداشتند. از سوي ديگر ميوه‌ها بر سر درختان رسيده بود، و مردم دوست داشتند زير ساية درختان با خوردن ميوه‌هاي درختانشان خوش بگذرانند. از همة اينها گذشته، مسافت بسيار طولاني بود، و راه پر نشيب و فراز و دشواري را پيش روي داشتند.

تصميم قاطعانة پيامبر

با اين همه، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اوضاع و شرايط و تحوّلات جاري را با نگاهي دقيق‌تر و حکيمانه‌تر از ديگران تحت‌نظر داشتند. آنحضرت چنين مي‌انديشيدند که اگر در چنين اوضاع و احوال تعيين کننده‌اي در کار نبرد با روميان سستي و کاهلي به خرج دهند، و بگذارند سپاهيان روم در مناطقي که تحت سيطره و نفوذ اسلام قرار دارند، به تاخت و تاز بپردازند، و بسوي مدينه حمله‌ور گردند، بدترين آثار سوء را بر دعوت اسلام و آوازة نظامي مسلمانان به دنبال خواهد داشت. جاهليت عرب که پس از دريافت آن ضربت کمرشکن در حُنين، واپسين نفس‌هايش را مي‌کشد، بار ديگر زنده خواهد شد، و منافقان که همواره چشم انتظار مصيبت و دردسر براي مسلمانان‌اند، و به واسطة ابوعامر فاسق با فرمانرواي روم در ارتباط‌اند؛ از پشت بر مسلمانان خنجر خواهند زد، و همزمان، روميان نيز مسلمانان را مورد حمله شديد خويش قرار مي‌‌دهند؛ و با اين ترتيب، بسياري از زحماتي که آنحضرت و يارانشان در جهت گسترش و ترويج اسلام کشيده‌اند، بي‌ثمر، و آنهمه امتيازات و پيروزي‌هايي که با جنگ‌هاي خونين و فعاليت‌هاي نظامي پياپي و پيگير به دست آورده‌اند، همة آن دستاوردها بي‌حاصل و بي‌اثر خواهد گرديد.

پيامبر بزرگ اسلام، همة اين مسائل را بخوبي درمي‌يافتند، و به همين جهت، با وجود همة دشواري‌ها و سختي‌ها، تصميم گرفتند که جنگي بي‌امان و سرنوشت‌ساز را از سوي لشکريان اسلام بر عليه روميان در داخل مرزهاي خودشان بر آنان تحميل کنند، و به آنان مهلت ندهند که به قلمرو اسلام بتازند.

اعلان جنگ با روميان

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تصميم خودشان را گرفتند، به يارانشان اعلام کردند که براي نبرد با روميان آماده شوند، و پيک‌هايي را بسوي قبايل عرب و اهل مکه فرستادند، و از آنان خواستار نيروهاي کمکي و پشتيباني شدند. به ندرت پيش مي‌آمد که وقتي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آهنگ جنگ داشته باشند، به توريه نپردازند، و به گونه‌اي ديگر مسئله را با مسلمانان در ميان نگذارند؛ اما، اين بار، نظر به حسّاسيت اوضاع، و شدّت بُحران، صريحاً اعلام فرمودند که قصد عزيمت به جنگ با روميان را دارند، و عِدّه و عُدّه و موقعيت سپاه دشمن را براي مردم توضيح دادند، تا به طور کامل براي جنگيدن با روميان آماده شوند. پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- مسلمانان را به جهاد تشويق مي‌کردند، و همزمان بخشي از سورة برائت نيز نازل گرديد، و مسلمانان را براي درگيري و کارزار با کفار برانگيخت و ترغيب کرد. همچنين، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مسلمانان را ترغيب مي‌فرمودند که در راه خدا بذل مال کنند، و از دارايي‌هاي مورد علاقة خودشان بخاطر خدا بگذرند.
سبقت گرفتن مسلمانان بر يکديگر

مسلمانان، همينکه صداي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را شنيدند که آنان را به کارزار با روميان فرامي‌خواندند، در جهت امتثال امر آنحضرت بر يکديگر سبقت گرفتند و با سرعت هرچه تمام‌تر به تهيه و تدارک سازوبرگ جنگ پرداختند، و قبايل و طوايف عرب از هر سمت و سوي به مدينه سرازير شدند، و هيچيک از آحاد مسلمانان راضي نشد که از اين جنگ جابماند؛ مگر عده‌اي کوردل و بيماردل، و نيز به استثناي سه تن از ياران رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ؛ حتي مستمندان و تنگدستان نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مي‌آمدند و از ايشان درخواست مي‌کردند که آنان را به جنگ اعزام کنند و مرکب و سازوبرگ جنگي در اختيارشان قرار دهند، و وقتي که آنحضرت در پاسخ مي‌گفتند: (لا أجد ما أحملکم عليه!) من مرکبي ندارم که در اختيار شما قرار بدهم!؟ بازمي‌گشتند، در حالي که از شدت اندوه، اشک از چشمانشان مي‌پاشيد که چرا چيزي ندارند در راه خدا انفاق کنند؟!

همچنين، مسلمانان در بذل مال و دادن صدقات و انفاق في‌سبيل‌الله بر يکديگر سبقت مي‌گرفتند. چنانکه عثمان کارواني را که مشتمل بر دويست شتر با سازوبرگ کامل، و دويست اوقيه نقره بود و براي تجارت به شام آماده کرده بود، در راه خدا صدقه داد. پس از آن يکصد شتر ديگر را با سازوبرگ کامل صدقه داد. آنگاه يکهزار دينار طلا آورد و بر گريبان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نثار کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دينارهاي طلا را با دستان مبارکشان بالا و پايين مي‌انداختند و مي‌گفتند: (ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم)
. از پس امروز، عثمان هر عملي را که مرتکب بشود به او زيان نخواهد رسانيد! علاوه بر اينها، باز هم صدقه داد و صدقه داد، تا جايي که ميزان صدقات وي بر نهصد شتر و يکصد اسب، گذشته از زر و سيم، بالغ گرديد.
عبدالرحمان بن عوف دويست اوقيه نقره آورد. ابوبکر تمامي دارايي‌اش را- که چهار هزار درهم بود- آورد، و براي خانواده‌اش جز خدا و رسول‌خدا چيزي ننهاد، و او نخستين کسي بود که صدقه‌اش را آورد. عمر نصف دارايي‌اش را داد. عبّاس مبالغ قابل توجهي صدقه داد. طلحه و سعدبن عُباده و محمدبن مسلمه نيز هر يک مبالغي صدقه دادند. عاصم بن عدي نود وَسق خرما آورد. ديگران نيز کم و زياد صدقاتشان را آوردند و نثار کردند، تا جايي که بعضي از مسلمانان به اندازة يک مُدّ طعام يا دو مُدّ طعام صدقه دادند؛ زيرا بيش از آن در توانشان نبود. زنان نيز تا آنجا که توانستند زيورآلات و دستبندها و خلخال‌ها و گوشواره‌ها و انگشتري‌هايشان را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستادند و نثار کردند.

باري، هيچکس به بخل و امساک نگراييد، مگر منافقان که داوطلبي مسلمانان را بخاطر بذل اموال و دارايي‌هايشان و اعلام داوطلبي مسلماناني را که جز نيروي کارشان چيزي در اختيار نداشتند، سرزنش و نکوهش مي‌کردند، و آنان را به باد مسخره مي‌گرفتند 
.

حرکت سپاه اسلام بسوي تبوک

لشکر اسلام به اين ترتيب مجهّز و مهيا گرديد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- محمدبن مسلمة انصاري را- و به قولي، سِباع بن عُرفُطه را- در مدينه کارگزار خويش گردانيدند، و علي‌بن ابيطالب را براي رسيدگي به خانوادة خودشان جانشين خويش گردانيدند، و به او امر کردند که با آنان در مدينه اقامت کند. منافقان وي را به بادِ سرزنش گرفتند. او نيز از مدينه خارج شد، و به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پيوست. آنحضرت وي را به مدينه بازگردانيدند و گفتند:

(ألا ترضى أن تکون مني بمنـزلة هارون من موسى؟ إلا أنّه لا نبي بعدي؟)
«نمي‌پسندي که منزلت تو نسبت به من، منزلت هارون نسبت به موسي باشد؟ البته جز اينکه پس از من پيامبري نخواهد بود!؟»

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- روز پنجشنبه به قصد تبوک آهنگ شمال کردند. لشکر اسلام بسيار بزرگ، و متشکل از سي‌هزار رزمنده بود. تاکنون مسلمانان هرگز چنين سپاهي نياراسته بودند. اما، به رغم آن همه بذل اموال و نثار دارايي‌هايشان، مسلمانان نتوانسته بودند اين لشکر را به طور کامل مجهز گردانند، و از جهت توشة راه و مرکب سواري، لشکر اسلام بسيار در تنگنا بود، به گونه‌اي که هر هجده مرد تنها يک شتر در اختيار داشتند که به نوبت بر آن سوار مي‌شدند. آنقدر از برگ درختان تغذيه کرده بودند که لب‌هايشان آماس کرده بود، و با وجود آنکه تعداد شترانشان در حدّ کفايت نبود، ناگزير شدند تعدادي از اشترانشان را بکشند، تا بتوانند آبهاي موجود در شکمبة آنها را بنوشند؛ به همين جهت، سپاه اسلام را در غزوة تبوک «جيش العُسره» ناميده‌اند.

سپاهيان اسلام، در مسير غزوة تبوک، از وادي حِجر- يعني وادي القُري، سرزمين قوم ثمود، که در آن وادي صخره‌هاي عظيم را مي‌بريدند و مي‌تراشيدند و بناهاي سنگي مي‌ساختند، گذشتند. رزمندگان مسلمان از چاهي که در آن وادي بود آب برداشتند. وقتي از آنجا دور شد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: از آب اين چاه ننوشيد، و از آن براي نماز وضو نسازيد، و خميرهايي را که با اين آب درست کرده‌ايد علوفه اشترانشان گردانيد و به آنها لب نزنيد! آنگاه به مسلمانان دستور دادند از چاهي که ناقة صالح -عليه السلام- از آن آب مي‌خورده است آب بردارند.

* در صحيح بخاري و صحيح مسلم از ابن عمر روايت کرده‌اند که گفت: وقتي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از وادي حِجر مي‌گذشتند، فرمودند:

(لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبکم ما أصابهم إلا أن تکونوا باکين).

«به خانه‌هاي کساني که بر خويشتن ستم روا داشته‌اند وارد نشويد، مبادا که آن عذاب‌ها که به آنان رسيده است شما را نيز برسد؛ مگر آنکه در حال گريستن داخل شويد!»
آنگاه سرشان را با پارچه پيچيدند و به سرعت تاختند، تا از آن وادي بيرون شدند
.

در بين راه، نياز سپاهيان به آب شدت گرفت. ناگزير شکايت به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بردند. آنحضرت در پيشگاه خداوند دست به دعا برداشتند، و خداوند سبحان آنچنان باراني نازل فرمود که همة مردم سيراب شدند، و به قدر نيازشان نيز آب برداشتند.

وقتي به نزديکي تبوک رسيدند، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- خطاب به رزمندگان فرمودند:

(إنکم ستأتون غداً إن شاءالله تعالى عين تبوک، وإنکم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي).

«شما فردا انشاءالله تعالي به پاي چشمه تبوک مي‌رسيد، وقتي که شما به آن چشمه برسيد، هنگام چاشت و نزديک نيمروز خواهد بود. هرکس به اين چشمه رسيد، نبايد به آب آن دست بزند تا من سر برسم!»

معاذ گويد: وقتي بر سر آن چشمه رسيديم، پيش از ما دو تن ديگر به آنجا رسيده بودند، و از چشمة تبوک اندکي آب روان شده بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از آن دو پرسيدند: به آب اين چشمه دست زديد؟ گفتند: آري! پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز آنچه خدا مي‌خواست به ايشان گفتند. آنگاه از آب چشمه با دستانشان قطره قطره جمع کردند تا قدري آب فراهم آمد. با آن آب دست و صورتشان را شستند، و آن آب را به چشمه بازگردانيدند؛ آب فراواني از چشمه جوشيدن گرفت، و مردم هر اندازه که خواستند از آن چشمه آب برگرفتند. پس از آن، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به معاذ گفتند:

(يوشک يا معاذ إن طالت بک حياة أن ترى ما هاهنا قد مليء جناناً»
.
«طولي نخواهد کشيد که اگر عمرت کفاف بدهد، ببيني اين اطراف پر از باغ و بستان باشد».

نيز، در بين راه، يا وقتي که به تبوک رسيدند، بنا به اختلاف روايات، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: امشب باد تُندي بر شما مي‌وزد؛ احدي از شما از جاي خويش برنخيزد، و هر کس که شتري دارد زانو بند آن را محکم ببندد! آن شب، باد تندي وزيدن گرفت. مردي از ميان سپاهيان از جاي خويش برخاست، و باد او را با خود برد، و بر کوههاي طيي درافکند.

شيوة کار پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در بين راه چنان بود که نماز ظهر را با نماز عصر و نماز مغرب را با نماز عشا- گاه به صورت جمع تقديم، و گاه به صورت جمع تأخير- يکجا مي‌گزاردند.

لشکر اسلام در تبوک

سپاهيان اسلام در محل تبوک فرود آمدند، و در آنجا اردو زدند، و براي رويارويي با دشمن آماده شدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز در ميان آنان به ايراد خطابه پرداختند، و خطبه‌اي بليغ خواندند که در اثناي آن جوامع کَلِم و کلمات جامع آوردند، و مردم را به خير دنيا و آخرت فراخواندند، و تحذير و انذار کردند، و مژده و بشارت دادند، و با اين ترتيب، روحية آنان را بالا بردند، و بر معرفتشان افزودند، و کاستي‌ها و نارسايي‌هايي را که از بابت کمي ره‌توشه و مواد غذايي و اسلحه و آذوقه و مرکب و غيره داشتند، براي ايشان جبران کردند. از سوي ديگر، روميان و هم‌پيمانان ايشان وقتي خبر لشکرکشي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را شنيدند، ترس بر وجودشان مستولي گرديد، و جرأت نکردند پيش بيايند يا با سپاهيان اسلام روبرو بشوند. اين بود که در داخل مرزهاي خودشان به اين سوي و آن سوي پراکنده و متفرق شدند، و اين رويداد بهترين تأثير را بر شهرت و آوازة قدرت نظامي و رزمي مسلمانان در داخل عربستان و نيز در مناطق دوردست برجاي نهاد، و مسلمانان امتيازات سياسي بزرگ و ارزشمندي را کسب کردند، که شايد در صورتي که لشکريان دو طرف با يکديگر برخورد کرده بودند، به اين امتيازات دست نمي‌يافتند.

يحنّه بن رُؤبَه، فرمانرواي اَيله نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد، و به ايشان جزيه پرداخت. اهالي جَرباء و اهالي اَذرُح نيز نزد آنحضرت آمدند، و به ايشان جزيه پرداختند، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برايشان دستخطي نگاشتند که آنان نزد خود نگاه دارند. اهالي مَيغاء در ازاي يک چهارم محصول ميوة آن منطقه با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مصالحه کردند 
.

پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي فرمانرواي اَيله دستخطي به اين مضمون نوشتند:

(بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أمنة من الله ومحمد النبي رسول‌الله ليحنة بن رؤبة واهل أيلة وسفنهم وسياراتهم في البر والبحر. لهم ذمة الله وذمة محمد النبي ومن کان معه من أهل الشام وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيب لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه، ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر).
«بنام خداوند بخشنده مهربان. اين امان‌نامه‌اي است از سوي خداي يکتا و محمد پيامبر، فرستاده خدا، براي يحنة بن رؤبه و اهالي اَيله و کشتي‌ها و کاروان‌هايشان در خشکي و دريا. همگي آنان در پناه خدا و در پناه محمد پيامبر هستند، و نيز همراهان وي از اهل شام و ساکنان جزاير دريا. از ميان ايشان هرکس مرتکب خطايي بشود، اموال او مانع مجازات وي نخواهد بود، در عين آنکه آن اموال براي هر کس که از او بگيرد حلال خواهد بود. همچنين، روا نيست که از هر آبي که بخواهند از آن بنوشند، و هر راهي که در خشکي و دريا بخواهند آمد و شد کنند، بازداشته شوند!»

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- خالدبن وليد را بسوي اُکَيدِر فرمانرواي دُومه الجندل اعزام فرمودند، و چهارصد و بيست سوار همراه او کردند، و به او گفتند: (إنک ستجده يصيد البقر) وقتي به سراغ وي مي‌روي، در حال شکار گاو وحشي است! خالد به راه افتاد و رفت تا به محل سکونت او رسيد. هنگامي که قلعة وي در ديدرس او قرار گرفت، يک گاو وحشي پديدار گرديد که با شاخ‌هايش بر درِ قصر مي‌کوبيد. اُکيدر از قصر بيرون آمد تا آن گاو را شکار کند. شب مهتابي بود. خالد با جمع سوارانش بر سر او ريختند، و خالد او را دستگير کرد و به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برد. آنحضرت نيز حاضر شدند که خون وي را نريزند، و با او بر سر دو هزار شتر و هشتصد اسب و چهارصد زره و چهارصد نيزه مصالحه کردند، و او به پرداخت جزيه اقرار کرد، و پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- همانند يحنَّه در ارتباط با دُومه‌الجندل و تبوک و اَيله و تَيماء با او به مصالحه رفتار کردند.

بر اثر اين پيروزي، آن قبايل عرب که به سود روميان کار مي‌کردند، به يقين دريافتند که دوران اعتمادشان به سروران پيشين ايشان سپري شده است، و به سود مسلمانان تغيير جهت دادند، و با اين ترتيب، قلمرو دولت اسلامي گسترش فراوان يافت، و عملاً با روميان مرزهاي مشترک پيدا کرد، و مزدوران روميان تا حدود زيادي سزاي کار خويش را ديدند.

بازگشت به مدينه

لشکريان اسلام، مظفّر و منصور، از تبوک بازگشتند. با هيچ دردسر و کارزاري مُواجه نشدند، و خداوند مسلمانان را از کارزار و درگيري با کفّار مُعاف فرمود. در مسير بازگشت از تبوک، بر سر گردنه‌اي دوازده تن از منافقان در پي آن برآمدند که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به قتل برسانند. شرح ماجرا چنين بود که به هنگام گذشتن از اين گردنه، عمّار همراه آنحضرت بودو زمام ناقة ايشان را بر دوش گرفته بود، و حَذيفه بن يمان شتر آنحضرت را مي‌راند، و ديگر سپاهيان از پايين بيابان در حرکت بودند. آن منافقان نيز فرصت را غنيمت دانستند، و در همان اثنا که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با دو تن همراهانشان به مسير خود ادامه مي‌دادند، صداي پاي آن جماعت را پشت سرشان شنيدند که نقاب بر چهره افکنده بودند، و بر سر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ريختند. آنحضرت حُذيفه را مأمور کردند که شرّ آنان را دفع کند. او نيز با زوبيني که همراه داشت بر صورت مرکب‌هايشان زد. خداوند آنان را به وحشت انداخت، و شتابان پاي به فرار گذاشتند و رفتند و در ميان جمعيت شان ناپديد شدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نام اين افراد را بازگفتند، و قصد آنان را فاش کردند، و به همين جهت، حُذيفه را «صاحب سِرّ رسول‌الله» مي‌ناميدند. در ارتباط با همين داستان است که خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ﴾
.

«و ايشان در پي انجام کاري برآمدند که هرگز به آن دست نيافتند.»

وقتي نشانه‌هاي مدينه از دور درنظر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نمايان گرديد، گفتند: 

(هذه طابة، و هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه).

«اين است طابه، و اين است اُحُد، کوهي که ما را دوست دارد و ما دوستش داريم!»

از گوشه و کنار به گوش همة مردم رسيد که پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به مدينه بازمي‌گردند. زنان و کودکان و کنيزکان از شهر خارج شدند، و با گرمي فراوان از لشکر اسلام استقبال کردند و مي‌گفتند:

	من ثنيات الوداع
ما دعا لله داع


	
	طلع البدر علينا
وجب الشکر علينا



بازگشت حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از تبوک و ورود آن حضرت به مدينه- پس از يک غيبت نسبتاً طولاني- در ماه رجب سال نهم هجرت روي داد 
.

غزوة تبوک- بر روي هم- پنجاه روز به طول انجاميد. از اين مدت، بيست روز را درتبوک گذرانيدند، و مابقي اين مدّت را در مسير رفت و برگشت به تبوک بودند؛ و اين غزوه آخرين غزوة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بود.

ماجراي بر جاي ماندگان

اين جنگ، به خاطر اوضاع و احوال ويژه آن، امتحان بزرگي از سوي خداوند بود که به واسطة آن اهل ايمان از ديگران بازشناخته شدند- همچنانکه سنت خداوند متعال در اين گونه موارد است- و خداوند در اين‌باره مي‌فرمايد:
﴿مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾
.
«خداوند هرگز بنا نداشته است که شما را به همان حال که هستيد واگذارد، مگر آنکه پليد را از پاک جدا سازيد.»

همة آن کساني که مؤمن راستين بودند به جبهة اين جنگ سرنوشت‌ساز عزيمت کردند؛ از اين‌رو، برجاي ماندن از اين غزوه، نشانه‌اي براي نفاق شخص به حساب مي‌آمد، و هرگاه نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سخن از کساني به ميان مي‌آمد که از رفتن به جبهة جنگ خودداري کرده است، آنحضرت به يارانشان مي‌گفتند:

(دعوه! فإن يکن فيه خير فسيلحقه الله بکم، وإن يکن غير ذلک فقد أراحکم منه).

«او را واگذاريد! اگر خيري در وجود او باشد، خداوند او را به شما ملحق خواهد گردانيد؛ و اگر جز آن باشد، خداوند شما را از شرّ او آسوده گردانيده است!؟»

با اين حساب، تنها کساني بر جاي ماندند که نقص عضو يا ناتواني جسماني داشتند. عده‌اي هم از روي تکذيب خدا و رسول سر از جنگ برتافتند که همان منافقان بودند،  به دروغ از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اجازه گرفته بودند که برجاي بمانند، يا اينکه اصلاً اجازه نگرفته بودند و در عين حال به جنگ نرفته بودند. گفتني است، علاوه بر اين دو گروه، سه تن از مؤمنان راستين نيز بدون عذر موجّه و بدون اجازة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از رفتن به جبهة جنگ خودداري کردند، و خداوند به اين وسيله آنان را گرفتار آزموني سخت گردانيد و سپس توبة آنان را پذيرفت.

وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به مدينه وارد شدند، از مسجد آغاز کردند، و در آن دو رکعت نماز گزاردند. آنگاه، براي ملاقات با مردم جلوس فرمودند. منافقان که هشتاد و چند تن بودند، آمدند و به عناوين مختلف عذر و بهانه تراشيدند و از حضور نيافتن در غزوة تبوک پوزش خواستند، و پيوسته براي آنحضرت سوگند ياد کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز اظهارات آنان را پذيرفتند، و با آنان تجديد بيعت کردند، و براي آنان طلب مغفرت کردند، و باطن امورشان را به خداوند واگذار کردند.

اما، آن سه مؤمن راستين- که عبارت بودند از: کعب‌بن مالک، مُراره بن ربيع و هلال‌بن اُميه- بنا را بر راستگويي و صداقت نهادند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز به يارانشان امر فرمودند که با آن سه تن سخن نگويند، و همة مسلمانان با شدت هرچه تمام‌تر با آنان قطع رابطه کردند. رفتار مردم با آنان تغيير کرد، و جهان درنظر ايشان تيره و تار گرديد، و دنيا با آن همه وسعت برايشان تنگ آمد، و از خودشان بيزار شدند. قطع رابطة مردم با آنان تا آنجا شدت گرفت که پس از گذشت چهل روز از آغاز قطع رابطه محکوم شدند بر اينکه با زنانشان نيز قطع رابطه کنند، و پس از آنکه دوران محروميت آنان از حقوق اجتماعي بر پنجاه روز بالغ گرديد، خداوند قبول توبة آنان را با نزول اين آيه اعلام فرمود:

﴿وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾
.
«و خداوند پذيرفت توبه آن سه تن را که از جنگ برجاي ماندند و کارشان به جايي رسيد که زمين خدا با همه وسعت آن برايشان تنگ آمد، و جانشان بر لب آمد، و باور کردند که در برابر خدا هيچ پناهگاهي جز درگاه او نيست؛ آنگاه خداوند راه توبه را براي آنان گشود، تا توبه کنند، که همانا خداوند توّاب و رحيم است.»

مسلمانان شادمان شدند؛ آن سه مؤمن راستين نيز به طور زايدالوصفي شادمان گرديدند، مژده دادند و بشارت شنيدند و شادماني کردند و هدايا و صدقات فراوان به اين و آن دادند، و آن روز يکي از بهترين روزهاي خوش زندگاني مسلمانان بود.

راجع به آن افرادي که به خاطر عُذر شرعي نتوانسته بودند به جنگ بروند، خداوند متعال فرمود:

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاء وَلاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِهِ﴾
.
«بر افراد ناتوان، ونيز بر بيماران، و نيز بر کساني که چيزي ندارند که انفاق کنند، حرجي نيست، و همين که خيرخواه خدا و رسول خدا باشند کافيست.»

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز وقتي به نزديکي مدينه رسيدند، دربارة اين جماعت فرمودند:

(إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا کانوا معکم، حبسهم العذر).

«در مدينه مرداني هستند که هر راهي که شما پيموده‌ايد، و هر بياباني که از آن گذشته‌ايد، همه جا با شما بوده‌اند؛ عُذر جسماني مانع آنان بوده است.»
رزمندگان مسلمان گفتند: اي رسول‌خدا، با آنکه در مدينه بوده‌‌اند؟! فرمودند: (وهم بالمدينه) با آنکه در مدينه بوده‌‌اند!؟

بازتاب غزوة تبوک

اين غزوه تأثير بسزايي در گسترش نفوذ مسلمانان و تحکيم مباني قدرت سياسي و نظامي آنان در جزيره‌العرب داشت. مردم دريافتند که هيچ نيرويي در جهان عرب نمي‌‌تواند با نيروي اسلام برابري کند و در کنار آن مطرح باشد، و آخرين پس‌مانده‌هاي آمال و آرزوهايي که در دل برخي از اعراب جاهلي و منافقان باقي مانده بود، و پيوسته چشم انتظار دردسرها و مصيبتهاي جديد براي مسلمانان بودند، و آرمان‌هاي خودشان را با روميان پيوند داده بودند؛ همه از ميان رفت و رنگ باخت. آنان نيز، پس از جنگ تبوک، سر تسليم فرود آوردند، و واقعيت را چنانکه بود پذيرفتند؛ واقعيتي که هيچ راه گريزي از آن نمي‌شناختند، و در برابر آن درمانده بودند.

از اين رو، ديگر جاي آن نبود که مسلمانان همچنان با منافقان با نرمش و مدارا رفتار کنند. خداوند از آن پس امر فرموده بود که بر آنان سخت بگيرند، تا آنجا که از پذيرفتن صدقات ايشان مسلمانان را نهي فرمود، و نمازگزاردن بر جنازه‌هايشان را ممنوع گردانيد، و پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان را از استغفار براي آنان و ايستادن بر سر خاک آنان بازداشت، و فرمان داد تا مسلمانان آشيانة دسيسه و توطئه‌اي را که تحت عنوان مسجد ساخته بودند، درهم بکوبند، و آياتي دربارة آنان نازل فرمود که آنان را سخت رسوا کرد، و ديگر در شناسايي آنان جاي تأملّي باقي نگذارد، و درست مانند آن بود که آيات قرآني براي ساکنان مدينه نام‌هاي منافقان را با صراحت تمام يادآور شده باشد.

ميزان تأثير غزوة تبوک را از آنجا مي‌توان دريافت که هرچند پس از فتح مکّه ورود هيأت‌هاي نمايندگي قبايل و طوايف عرب به مدينه آغاز شده بود، و حتّي پيش از فتح مکّه نمونه‌هايي داشت، پس از اين غزوه، توالي و تعدّد آن به اوج خودش رسيد 
.

نُزول آيات قرآني پيرامون غزوة تبوک

آيات متعدّدي از سورة توبه (برائت) پيرامون مسائل مربوط به اين غزوه نازل شده‌اند. بعضي از اين آيات پيش از عزيمت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به قصد تبوک، و برخي از آنها در اثناي سفر، و بعضي ديگر پس از مراجعت آنحضرت و رزمندگان اسلام به مدينه نازل شدند. آيات اين بخش از سورة توبه (برائت) مشتمل‌اند بر يادآوري اوضاع و شرايط حاکم بر اين غزوه، رسواسازي منافقان، بيان امتياز و فضيلت مجاهدان و مٌخلصان، و اعلام پذيرش توبة مسلمانان راستين، چه آنان که بسوي جبهة جنگ عزيمت کردند، و چه آنان که برجاي ماندند؛ و برخي مطالب ديگر.

ديگر رويدادهاي مهم سال نهم هجرت

در سال نهم هجرت، چند واقعة ديگر اتفاق افتاده است که از نظر تاريخي حائز اهميت است:

1. پس از مراجعت پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از سفر تبوک براي نخستين بار حکم لِعان فيمابين عُوَيمر عَجلاني و همسر وي به اجرا درآمد.

2. آن زن غامديه نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و به ارتکاب زنا اعتراف کرد، و پس از آنکه کودک وي را از شير گرفتند، وي را سنگسار کردند.

3. اًصحَمه ملقّب به نجاشي، پادشاه حبشه، در ماه رجب از دنيا رفت، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مدينه از راه دور به جنازة او نماز گزاردند.

4. اُمّ‌کلثوم دختر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه شعبان از دنيا رفت، و آنحضرت بخاطر فقدان دخترشان بسيار اندوهگين شدند و به عثمان گفتند: (لو کانت عندي ثالثة لزوجتکها). اگر سومين دختر را نيز مي‌داشتم، او را به همسري تو درمي‌آوردم!
5. پس از بازگشت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از غزوة تبوک، سرکردة منافقان، عبدالله بن اُبّي بن سِلْول از دنيا رفت، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي وي طلب مغفرت کردند، و بر جنازة او نماز گزاردند. عمر کوشيد که آنحضرت را از اين دو کار بازدارند، و پس از آن آية شريفة قرآن مطابق رأي و نظر عمر نازل گرديد.

حج گزاردن ابوبکر

در ذيقعده يا ذيحجّه سال- سال نهم هجرت- رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ابوبکر صدّيق را به عنوان «اميرالحاجّ» به موسم حج اعزام فرمودند تا با مسلمانان مناسک حج را ادا کند. آنگاه، آيات نخستين سورة برائت، حاکي از نقض يک طرفة همة پيمان‌ها، و پايان مدت همة قراردادها، نازل گرديد. پيامبرگرامي اسلام، علي‌بن ابيطالب را مأمور کردند تا آن آيات را به نيابت از ايشان براي مردم تلاوت کند. اين کار در ارتباط با قراردادهاي جاني و مالي مطابق عُرف و عادت اعراب در دوران جاهليت بود. علي‌بن ابيطالب در ناحية عَرج- يا: صَجنان- با ابوبکر ملاقات کرد. ابوبکر گفت: امير يا مأمور؟ علي پاسخ داد: نه، مأمورم! آنگاه، هر دو براي انجام مأموريتشان به راه افتادند. ابوبکر با مردم حج گزارد، و چون روز عيد قربان فرارسيد، علي‌بن ابيطالب کنار جمره ايستاد، و پيامي را که حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او داده بودند، جار زد، و همة قراردادها را به صاحبان آنها بازگردانيد، و مدت چهار ماه را براي هم‌پيمانان با مسلمانان و همچنين براي کساني که عهد و پيماني با مسلمين نداشتند، مهلت داد، و تنها در ارتباط با هم‌پيماناني که از مسلمانان چيزي کم نگذاشته بودند، و برعليه مسلمانان با دشمنان اسلام همدستي و همياري نکرده بودند، قراردادهايشان را تا پايان مدت محترم شمرد.

ابوبکر نيز مرداني را اعزام کرد تا در ميان مردم ندا دردهند که از سال آينده مُشرکان حق ندارند حج بگزارند، و از آن پس هيچکس حق ندارد خانة کعبه را برهنه طواف بکند! اين ندا به منزلة يک اعلامية سراسري مبني بر پايان يافتن دوران و َثَنيت و نسخ آيين بت‌پرستي براي هميشه در جزيره‌العرب بود، و حاکي از آن بود که از آن سال به بعد، آيين وَثَنيت ديگر بُروز و ظهوري نخواهد داشت 
.

***

مُروري بر غزوات پيامبر

در مقام بررسي غزوات پيامبر گرامي اسلام و بعثه‌ها و سريه‌هايي که آنحضرت اعزام فرموده‌‌اند، براي کساني که پيرامون جنگ‌ها و مقدّمات و نتايج و دستاوردها و پيامدهاي ‌آنها به تحقيق مي‌پردازند، راهي جز اين باقي نمي‌ماند، و براي ما نيز راهي جز اين باقي نمي‌ماند که در اين مقام بگوييم: پيامبر بزرگ اسلام بزرگترين فرمانده نظامي در تاريخ بشر بوده‌اند، و از تمامي فرماندهان نظامي در سراسر جهان و در طول تاريخ، زيرک‌تر و باهوش‌تر بوده‌‌اند، و دقت نظر ايشان در امور رزمي و سياسي بي‌نظير بوده است. آنحضرت، همانگونه که در کار نبوت و رسالت، بزرگ پيامبران الهي و سرور فرستادگان خدا بودند، در اين گونه امور نيز استعدادي بي‌مانند و نُبوغي بي‌نظير از خويشتن نشان دادند.

در هيچيک از ميدان‌هاي نبرد پاي ننهادند، مگر درست در اوضاع و شرايط مقتضي، و با چنان شيوه‌اي که مقتضاي حزم و احتياط و دلاوري و شجاعت و تدبير و کياست بود. به همين جهت، در هيچيک از معرکه‌هاي کارزار که پاي در آن نهادند، به خاطر آنکه احياناً تخلفي از حکمت و صواب کرده باشند، يا در مرحلة آماده‌سازي لشکر، و مستقر گردانيدن آن در مراکز استراتژيک، يا در اختيار گرفتن بهترين پايگاه‌ها، يا برقرار کردن مستحکم‌ترين اردوگاه‌ها، يا برگزيدن بهترين نقشه و تدبير براي گردانيدن چرخ کارزار، دچار کوچکترين لغزشي شده باشند، کارشان به شکست نيانجاميد. بلکه برعکس، در تمامي آن گيرودارها به اثبات رسانيدند که از نوع ديگري قدرت فرماندهي برخوردارند که با مظاهر فرماندهي ديگر که دنياي بشري آن را مي‌شناسند، متفاوت است.

شکست‌هاي زودگذري نيز که در جنگ احد و جنگ حنين روي داد، ناشي از بُزدلي و سُستي برخي از افراد لشکر، در جنگ حنين، و يا ناشي از نافرماني برخي از سپاهيان نسبت به اوامر مؤکّد آنحضرت، و واگذاردن تقيدات و التزاماتي بود که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بر پاية نقشه‌هاي حکيمانة خويش بر آنان فرض گردانيده بودند، و از نظر امور نظامي و رزمي بايد به آنها مقيد مي‌ماندند.

در همين دو غزوة بزرگ نيز، به هنگام هزيمت و شکست مسلمانان، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اوج نبوغ خودشان را در زمينة فنون لشکري و نظامي نشان دادند؛ چنانکه شخصاً روياروي دشمن ايستادگي کردند، و در پرتو حکمت بي‌همانندشان توانستند دشمنان را از رسيدن به آرمانهايشان نااميد سازند، چنانکه در جنگ اُحُد؛ يا آنکه مسير جنگ را تغيير بدهند تا درنتيجه شکست به پيروزي تبديل گردد، چنانکه در جنگ حُنين روي داد. در صورتيکه چنين بحرانهاي سهمگين، و اين چنين شکست‌هاي کمرشکن، مشاعر فرماندهان را از کار مي‌اندازد، و بدترين آثار سوء را بر اعصاب آنان برجاي مي‌گذارد، تا آنجا که معمولاً بجز رهايي بخشيدن جان خودشان برايشان باقي نمي‌ماند.

اين، تنها نتيجة بررسي از زاوية محدود نظامي و لشکري است؛ از زاويه‌هاي ديگر نيز اگر بررسي کنيم، مشاهده مي‌کنيم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- توانستند به واسطة اين غزوات امنيت و صلح و صفا را بر آن مناطق جنگ‌زده و پرآشوب حاکم گردانند، و آتش فتنه‌‌هاي گوناگون را خاموش سازند، و در نبرد اسلام با بت‌پرستي، صولت و شوکت دشمنان را درهم بشکنند، و آنان را ناگزير گردانند تا با آنحضرت مصالحه کنند، و راه ايشان و يارانشان را براي نشر دعوت اسلام باز بگذارند؛ و در گيرودار اين کارزارها- ضمناً- ياران مخلص و پاکباختة خويش را از آن کافران مسلمان‌نما، که نفاقشان را زير نقاب ايمان پنهان کرده بودند، و همواره در پي نيرنگ و خيانت بودند، بازشناسند.

از اين گذشته، در دامان اين غزوات و سرايا و حرکات و سَکَنات، پيامبر گرامي اسلام، شماري چشمگير از فرماندهان نظامي را تربيت کردند، که پس از رحلت آنحضرت با پارسايان و روميان در ميدان‌هاي نبرد عراق و شام روياروي شدند، و از نقطه‌نظر نقشه‌هاي جنگي، و کارگرداني صحنه‌هاي نبرد، بر آنان فائق آمدند، و تا آنجا پيش رفتند که توانستند آنان را از شهر و ديار و خانه و کاشانه و باغها و بُستانها و آبها و کشتزارها و اماکن خوشگذراني و بزمگاه‌هايشان بِدَر آورند و بيرون گردانند، و دارايي‌ها و اموالشان را تصاحب کنند.

همچنين، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- توانستند، در پرتو اين غزوات، براي مسلمانان مسکن و زمين زراعتي و زمينه‌هاي اشتغال فراهم آورند، و حتي توانستند، مشکلات فراوان پناهندگاني را که آواره و تهيدست بودند، حل کنند، و اسلحه و سازوبرگ جنگ و اسب و شتر و مال و منال براي سپاهيان اسلام فراهم سازند؛ و مهم‌تر از هر چيز بدون آنکه ذره‌اي ظلم و ستم يا طغيان و سرکشي و تجاوز در حق بندگان خدا روا دارند، همة اين نتايج را به دست آوردند.

از سوي ديگر، پيامبر بزرگ اسلام، انگيزه‌ها و آرمانهايي را که پيش از ظهور اسلام و در عهد جاهليت کارزارها و جنگ‌ها بر پاية آنها شکل مي‌گرفت، به کلي تغيير دادند. پيش از عهد رسالت حضرت ختمي مرتبت، جنگ‌ها عبارت بودند از غارت و چپاول و کشتار و شبيخون و ستم و تجاوز و دشمني و خوانخواهي و انتقام‌جويي و ضعيف‌کُشي و ويرانگري و از ميان بردن آباداني‌ها، و هتک حرمت زنان، و اِعمال خشونت و سنگدلي نسبت به افراد ناتوان و کودکان و کنيزکان، و اهلاک حَرث و نَسل، و بيهوده‌گرايي و فسادانگيزي؛ امّا، در پرتو آيين اسلام، جنگ به صورت جهاد براي رهاسازي انسان از نظام خشونت و دشمني، و برقرار کردن نظام عدل و انصاف، درآمد، و نظام جنگ که براساس پايمال شدن ضعيف توسط قوي پايه‌ريزي شده بود، به نظامي ديگر تبديل شد که در آن نظام اَقويا همواره ضعيف درنظر گرفته مي‌شوند، تا دادِ ضُعفا را از آنان بستانند. طبيعت جنگ متحول گرديد، و به صورت جهاد و فداکاري درآمد، و منظور از آن فريادرسي آن دسته از مردان و زنان و کودکان ناتوان تعريف شد که پيوسته مي‌گويند: خدايا ما را از اين شهر و ديار که مردم آن ستمکارند بيرون بياور، و از سوي خودت براي ما سرپرستاني بگمار، و ياوراني دلسوز بفرست.! 

جنگ به کلّي تغيير جهت داد و بسوي جهادي گراييد که هدف و آرمان آن پاکسازي زمين خدا از نيرنگ و خيانت و گناه و تجاوز، و برقراري و گسترش امنيت و مسالمت و رأفت و رحمت و جوانمردي و رعايت حقوق ديگران بود.

پيامبر گرامي اسلام، در اثناي سرايا و غزوات، عملاً آيين‌نامة جنگ و جهاد در اسلام را تدوين کردند، و مقرراتي را وضع کردند، و لشکريان و فرماندهان زيردست خودشان را با آن مقررات آشنا کردند، و به رعايت آن مُلزَم گردانيدند، و تحت هيچ عنوان و در هيچ شرايطي، اجازه نمي‌دادند که از آن مقررات تخطّي کنند. چنانکه سليمان بن بُريده از پدرش روايت کرده است که وي مي‌گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هرگاه اميري را بر لشکري مي‌گماردند تا فرماندهي سريه‌اي را به يکي از يارانشان وامي‌گذاردند، وي را به ويژه به تقواي خداوند عزّوجل سفارش مي‌کردند، و به او توجيه مي‌کردند که با همراهانش که همه مسلمان‌اند، رفتاري نيک داشته باشد؛ آنگاه مي‌فرمودند:

(اغزوا بسم‌الله، في سبيل‌الله، قاتلوا من کفر بالله، اغزوا، فلا تغلو ولا تغدروا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليداً...).

«بنام خدا بجنگيد، در راه خدا؛ با کساني که به خداوند کافر شده‌اند کارزار کنيد. بجنگيد، اما دست به خيانت و نيرنگ نيازيد، و مُثله نکنيد، و کودکان را تحت هيچ عنوان نکَشيد!...»

و همواره به تيسير و مساعدت توصيه مي‌کردند و مي‌فرمودند:

(يسروا ولا تعسروا، وسکنوا ولا تنفروا) 
.

«کارها را براي زيردستانت آسان کنيد، و آنان را با سختي‌ها و دشواري‌ها تنها مگذاريد، و مردم را به خودتان گرايش دهيد، و از خودتان مرانيد!»

هرگاه حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شبانه به نزديکي محل سکونت يا استقرار جماعتي مي‌رسيدند، بر آنان شبيخون نمي‌زدند، و صبر مي‌کردند تا بامداد فرا برسد، و ياران و پيروانشان را به شدت از آتش زدن خانه و کاشانة مردم نهي مي‌کردند. همچنين زير شکنجه کُشتن، و کُشتن و زدن و بستن زنان، به شدّت مورد نهي آنحضرت بود، و از غارت و چپاول تا آنجا نهي آنحضرت مؤکّد بود که مي‌فرمودند:

(النهبة ليست بأحل من الميتة).

«خوردن اموال غارت شده حلال‌تر از خوردن مُردار نيست!»
همچنين، از نابود کردن دام‌ها و کشتزارها و بريدن درختان نهي فرمودند، مگر در شرايط نياز مبرم که جز آن راهي باقي نمانده باشد. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به هنگام فتح مکّه فرمودند:

(لا تجهزن على جريح، ولا تتبعن مدبراً، ولا تقتلن أسيراً).

«مجروحان را نکشيد؛ و فراريان را تعقيب نکنيد؛ و اسيران را به قتل نرسانيد!»

پيامبر بزرگ اسلام اين سنت را تثبيت فرموده بودند که سفير نبايد کشته شود، و از کشتن کافراني که هم‌پيمان مسلمانان باشند به شدت نهي مي‌کردند، تا آنجا که مي‌فرمودند:

(من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لتوجد من مسيرة أربعين يوماً).

«هر کس کافري را که هم‌پيمان مسلمانان است به قتل برساند، بوي بهشت به مشامش نخواهد رسيد، با آنکه بوي بهشت از چهل سال راه به مشام مي‌رسد!»
پيامبر بزرگ اسلام، با تأسيس و تبيين اين اصول و قواعد ارزشمند، صحنه‌هاي جنگ و نبرد را از پليدي‌هاي دوران جاهليت پاکسازي کردند، و آن را به جهادي پاک و مقدس مبدل گردانيدند 
.

فصل پانزدهم

عام الوُفُود

تمهيد

فتح مکه- چنانکه پيش از اين گفتيم- غزوه‌اي سرنوشت‌ساز بود که به طور قاطع مرگ آيين و ثنيت را به همراه داشت. در پرتو اين فتح بزرگ، قوم عرب حق را از باطل بازشناختند، و ترديدها و شُبهه‌ها از اذهان آنان زدوده شد، و براي گردن نهادن به اسلام از يکديگر سبقت گرفتند.

* عمروبن مسلمه گويد: ما در کنار چاه آبي زندگي مي‌کرديم که محلّ عبور و مرور مردم بود. کاروانيان پيوسته بر ما مي‌گذشتند، و ما از آنان سؤال مي‌کرديم: چه خبر؟! چه خبر؟! اين مرد کيست و چه مي‌گويد؟! منظورمان پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بود. در پاسخ ما مي‌گفتند: اين مرد مي‌پندارد که خداوند او را فرستاده است، و به او وحي مي‌رساند، و مي‌گويد: خداوند چنين وحي فرمود، و من آن کلام خدا را آنچنان از بر کرده‌ام، که گويي در سينه‌ام نقش بسته است. قوم عرب اسلام‌آوردنشان را موکول به فتح و پيروزي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گردانيده بودند، و مي‌گفتند: وي را با قوم و قبيلة خودش واگذاريد! اگر برايشان غلبه يافت معلوم مي‌شود که پيامبري راستين است!؟ بنابراين، وقتي که فتح مکّه به وقوع پيوست، هر طايفه و قبيله براي اسلام آوردن شتاب گرفتند. پدر من پيش از ديگر افراد قوم و قبيله‌اش براي اسلام آوردن شتاب گرفت، و چون به نزد قوم خود بازگشت، گفت: بخدا، از نزد پيامبر راستين خداوند به نزد شما آمده‌ام. ايشان فرمودند: فلان نماز را در فلان وقت بگزاريد، و فلان نماز را در فلان وقت؛ و هرگاه که وقت نماز فرا مي‌رسد، يکي از شماها اذان بگويد، و هر که از ميان شما قرآن بيشتري مي‌داند پيش‌نماز شما گردد.....)
.

اين حديث دلالت بر آن دارد که تا چه اندازه فتح مکه در تغيير اوضاع و شرايط، و عزت بخشيدن به اسلام و مسلمين، و موضعگيري قوم عرب در برابر مسلمانان، و گردن نهادن آنان به اسلام، مؤثر بوده است. اين آثار و برکات فتح مکه، پس از غزوة تبوک دو چندان گرديد، و به همين جهت است که مشاهده مي‌کنيم هيأت‌هاي نمايندگي طوايف و قبايل مختلف عرب پياپي در اين دو سال- سال نهم هجرت و سال دهم هجرت- آهنگ مدينه مي‌کنند، و مشاهده مي‌کنيم که مردمان فوج فوج به دين خدادرمي‌آيند؛ چنانکه لشکر اسلام به هنگام فتح مکّه متشکل از ده هزار رزمنده است، اما، در غزوة تبوک، در شرايطي که هنوز يک سال تمام از فتح مکه نگذشته است، آمار سپاهيان اسلام به سي‌هزار رزمنده مي‌رسد، و پس از آن، در حجه‌الوداع دريايي از مردان مسلمان رزمنده را- بالغ بر يکصد هزار يا يکصد و چهل و چهار هزار- مي‌نگريم که پيرامون رسول‌خدا موج مي‌زنند، و نواي لبيک لبيک و تکبير و تسبيح و تحميد آنان در هر کران طنين‌انداز مي‌گردد، و سرتاسر سرزمين حجاز را به لرزه درمي‌آورد.

وُفود، هيأت‌هاي نمايندگي

شمار هيأت‌هاي نمايندگي اقوام و قبايل که به مدينه آمدند، بنا به گزارش نويسندگان کتب مغازي، از هفتاد درمي‌گذرد، و براي ما امکان ندارد که به يکايک آنها بپردازيم، و شرح و بسط و تفصيل مطالب پيرامون آنها چندان فايده‌اي نخواهد داشت. از اين رو، تنها به مواردي از آنها به طور اجمال مي‌پردازيم که از نظر تاريخي حائز اهميت باشند، و از جهاتي چشمگير باشند. ضمناً، خوانندة اين کتاب بايد توجه داشته باشد که هرچند ورود عمدة اين هيأت‌هاي نمايندگي پس از فتح مکه بوده است، قبايلي نيز بودند که هيأت‌هاي نمايندگي خودشان را پيش از آن براي ديدار حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستاده بودند.

1. وَفد عبدالقيس: اين قبيله دو بار با حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ديدار داشته است. ديدار نخست آن در سال پنجم هجرت يا پيش از آن بوده است. مردي از اين قبيله- به نام مُنقِذ به حيان- براي تجارت به مدينه آمد و شد داشت. يک بار که پس از ورود نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به قصد تجارت به مدينه وارد شد، با آيين اسلام آشنا شد، و اسلام آورد، و با نامه‌اي از پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- که براي قوم و قبيلة او نوشته بودند، بسوي قوم خود بازگشت. آنان نيز اسلام آوردند و در يکي از ماه‌هاي حرام در قالب هيأتي متشکّل از سيزده يا چهارده‌نفر بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، و در آن ديدار، راجع به احکام سوگند خوردن و احکام نوشيدني‌ها از آنحضرت سؤال کردند. بزرگِ آن جماعت، اَسبَّح عصري نام داشت که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة او فرمودند:

(إن فيک خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة).

«در وجود تو دو خصلت هست که خداوند آن دو خصلت را دوست دارد: بردباري و پرحوصلگي».

دومين ديدار آنان با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در سال نهم هجرت، سال ورود هيأت‌هاي نمايندگي، بود که در اين ديدار، شمار اعضاي هيأت نمايندگي آنان چهل تن بود، و يکي از آنان جارود بن علاء عبدي بود که نصراني بود و اسلام آورد، و مسلماني نيک گرديد 
.

2. وَفَد دَوْس: ورود هيأت نمايندگي اين قبيله در اوائل سال هفتم هجرت بود، هنگامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درگير غزوة خيبر بودند. نيز، پيش از اين داستان اسلام آوردن طفيل بن عمرو دَوْسي را آورده‌ايم که وي هنگامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- هنوز در مکه بودند اسلام آورد؛ آنگاه بسوي قوم خويش بازگشت، و پيوسته آنان را به اسلام دعوت مي‌‌کرد، و آنان از دعوت وي استقبال نمي‌کردند، تا جايي که از آنان قطع اميد کرد و نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت، و از آنحضرت درخواست کرد که قبيلة دَوس را نفرين کنند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به آنان دعا کردند و گفتند:

(اللهم اهد دوسا).

«بارخدايا، قبيله دَوْس را هدايت فرما!»

ديري نگذشت که دوسيان اسلام آوردند، و طفيل به اتفاق هفتاد يا هشتاد خانوار از مردم قوم و قبيله‌اش در اوائل سال هفتم هجرت، هنگامي که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- درگير فتح خيبر بودند، به مدينه آمد، و از آنجا به حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ناحية خيبر پيوست.

3. پيک فَروه بن عمرو جُذامي: فَروه يکي از فرماندهان عرب‌نژاد روميان، و کارگزار آنان در مناطق عرب‌نشين وابسته به آنان بود، و در ناحية مَعان و اطراف آن در سرزمين شام منزل داشت. انگيزة اسلام آوردن وي جنگجويي و دلاوري و شجاعتي بود که از رزمندگان مسلمان در نبرد موته در سال هشتم هجرت مشاهده کرد. وقتي که اسلام آورد، پيکي به نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستاد تا اسلام آوردن وي را به اطلاع آن حضرت برساند، و استري سفيد به ايشان هديه کرد. روميان چون از اسلام آوردن وي باخبر شدند، او را دستگير و بازداشت کردند، آنگاه وي را ميان ارتداد و مرگ مخير گردانيدند. وي نيز مرگ را بر ارتداد برگزيد، و او را در سرزمين فلسطين کنار چاه آبي که به آن عَفراء مي‌گفتند؛ بر دار آويختند، و پس از آن گردنش را هم زدند.

4. وَفد صُداء: اين وَفد، در پي بازگشت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از جِعرانه در سال هشتم هجرت به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد. شرح قضيه از اين قرار است که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سريه‌اي را متشکل از چهارصد تن از رزمندگان مسلمان آماده کرده بودند، و آنان را مأمور کرده بودند که بر ناحيه‌اي از يمن که قبيلة صٌداء در آن ساکن بودند بتازند. در همان اثنا که سرية مذکور در ناحية صدر قناه اردو زده بودند، زياد بن حارث صُدائي باخبر شد و نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: به عنوان نماينده از جانب قوم و قبيله‌ام نزد شما آمده‌‌ام! لشکريانتان را بازگردانيد؛ من و قوم و قبيله‌ام در اختيار شماييم! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رزمندگان مسلمان را از ناحية صَدر قَناه بازگردانيدند. صٌدائي نيز بسوي قوم خود بازگشت و آنان را براي ديدار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تشويق کرد. پانزده تن از آنان نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و اسلام آوردند و با آنحضرت بيعت کردند، و بسوي قوم خود بازگشتند، و آنان را به اسلام فراخواندند، و اسلام در ميان آنان گسترش يافت، تا جايي که يکصد تن از آنان در حجه‌الوداع به آنحضرت پيوستند.

5. کعب بن زُهير بن ابي سُلمي: وي از خاندان شاعران بود، و يکي از بزرگترين شعراي عرب، که پيوسته نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را هجو مي‌کرد. وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در سال هشتم هجرت از غزوة طائف بازگشتند، برادر کعب‌بن زُهير، بُجيربن کعب به وي نامه‌اي نوشت حاکي از اينکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بعضي از سران مکه را که وي را هجو مي‌کرده‌اند و آزار مي‌داده‌‌اند به قتل رسانيده است، و ديگر شاعران قريش به هر سوي گريخته‌اند. اينک، اگر جانت را دوست داري بنزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بشتاب، که وي هرگز کسي را که تائبانه به نزد او برود نخواهد کُشت، و اگر چنين نمي‌کني جانت را بردار و به سويي بگريز! از آن به بعد، فيمابين اين دو برادر نامه‌نگاري‌هاي مکرّر صورت پذيرفت، و از سوي ديگر دنيا درنظر کعب تيره و تار شد، و بر جان خويش ترسيد، و به مدينه آمد، و بر مردي از قبيلة جُهينه وارد شد، و با او نماز صبح را گزارد. وقتي نماز به پايان رسيد، به پيشنهاد آن مرد جُهَني به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و در کنار آنحضرت نشست، و دستش را در حاليکه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- او را نمي‌شناختند در دست آنحضرت نهاد و گفت: اي رسول‌خدا، کعب ‌بن زُهير آمده است تا توبه کند و اسلام بياورد، و از شما امان مي‌خواهد! اگر من او را به نزد شما بياورم، توبه و اسلام او را مي‌پذيريد؟ فرمودند: آري! گفت: من کعب ‌بن زهير هستم! مردي از انصار خود را بر روي کعب انداخت و از آنحضرت اجازه خواست که گردن وي را بزند. پيامبر گرام اسلام فرمودند:

(دعه عنک، فإنه قد جاء تائباً نازعاً عما کان عليه).

«دست از وي بدار؛ وي آمده است تا توبه کند، و از کردارهاي پيشين خود دست بکشد!»

در آن حال، کعب بن زهير قصيدة مشهور خود را خواند، که نخستين بيت آن چنين بود:



بانت سعاد فقلبي اليوم متبول
متيم أثرها لعم يفد مکبول
«سُعاد کوچ کرده است و دلم در فراق او اينک جريحه‌دار است و در پي او چونان اسيري که براي او فديه نداده باشند دست و پاي در غُل و زنجير دارد!»
از جمله ابيات اين قصيده که طي آنها از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پوزش مي‌طلبد، و آنحضرت را مي‌ستايد، ابيات ذيل است:
نبت أن رسول‌الله أوعدني 

والعفو عند رسول‌الله مأمول

مهلا هداک الذي اعطاک نافلة الـ... 

قرآن فيها مواعيظ وتفصيل

لا تأخذني باقوال الوشاة ولم 

أذنب ولو کثرت في الاقاويل 
لقد أقوم مقاما لو يقوم به

أري واسمع ما لو يسمع الفيل

لظل يرعد الان أن يکون له

من الرسول باذن الله تنويل

حتي وضعت يميني ما أنازعه 

في کف ذي نقمات قيله القيل

فلهوا أخوف عندي إذ أکلمه

وقيل: إنک منسوب و مسئول


من ضيغم بضراء الارض مخدره 

 في بطن عثر غيل دونه غيل

إن الرسول لنور يستضاء به 

مهند من سيوف الله مسلول
«با من گفته‌اند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مرا تهديد کرده‌اند! اما، از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- همواره اميد عفو و گذشت مي‌رود؛

آرام‌تر! همان خداوندي که پيشکش قرآن را به شما ارزاني داشته است که در آن موعظه‌هاي فراوان و تفصيل و تبيين مطالب موجود است شما را رهنمون گردد؛

مرا به گفته خبرچينان بازخواست نکنيد؛ من گناهي نکرده‌ام، هرچند درباره من حرف‌هاي زيادي زده باشند؛

من در مقامي قرار گرفته‌ام و چيزهايي را مي‌بينم و مي‌شنوم، که اگر فيل جاي من بود و مي‌شنيد؛

پيوسته بر خود مي‌لرزيد؛ مگر آنکه از جانب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به اذن خدا براي او عنايت و رحمتي مي‌رسيد!

تا آنکه سرانجام، دست راست خويش را، بي‌هيچگونه مخالفت و نزاعي، در دست کسي قرار دادم که مردي انتقام گيرنده است، و قول و حرفش، قول قطعي است!؟

و او بدان هنگام که با او دارم سخن مي‌گويم، و به من مي‌گويد: چنين و چنان به تو نسبت داده‌اند، و چنين و چنان را بايد پاسخگو باشي! براي من پرهيبت‌تر و ترسناک‌تر است،

از شير نري که در بيشه‌اي پُر دار و درخت در وداي عَثّر کمين کرده باشد و درختان انبوه او را دربرگرفته باشد!؟

آري، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نور است که همگان از پرتو او روشني مي‌گيرند، و در ميان شمشيرهاي خدا، شمشيري ممتاز و از نيام برکشيده است!»

در ادامة قصيده، مهاجران قريش را ستوده است؛ زيرا، هيچيک از آنان به هنگام ورود کعب جز به خير و نيکي سخني نگفت، و در اثناي مدح و ثناي مهاجران، از آنجا که يکي از انصار از پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اجازه خواسته بود که گردن وي را بزند، در پوشش مدح مهاجران به کنايه قصد تعريض به انصار را داشت؛ چنانکه گويد: 

	ضرب اذا عرد السود  التنابيل


	
	يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم


«همچون اشتران نر خوشرنگ راه مي‌روند، و هرگاه سياهان بد هيبت متعرض ايشان شوند، ضربات شمشيرشان از آنان پاسداري مي‌کند!»

بعدها، زماني که اسلام آورد و مسلماني نيک گرديد، در قصيده‌اي جداگانه انصار را نيز مدح کرد، و آن قصوري را که نسبت به آنان مرتکب گرديده بود، جبران کرد. در آن قصيده چنين مي‌گويد:

	في مقنب من صالحي الاخيار
إن الخيار هم بنو الاخيار

	
	من سره کرم الحياة فلا يزل
ورثوا المکارم کابرا عن کابر



«هر آنکس که زندگاني با کرامت را خوش دارد، بايد که همواره در ميان جماعتي از شايستگان انصار بسر برد؛

آنان ارجمندي و کرامت را نسل اندر نسل به ارث برده‌اند، و براستي که نيکان همواره فرزندان نيکان خواهند بود.»

6. وَفد بني عُذرَه: اين وفد در ماه صفر سال نهم هجرت وارد مدينه شدند. دوازده تن بودند، از جمله حمزه بن نُعمان. وقتي از آنان پرسيدند: کيستند و از کجا مي‌آييد؟ سخنگوي آن هيأت گفتند: ما بني عُذره‌ايم، برادران مادري قُصَي! ماييم آن کسان که قُصي را ياري کرديم، و خزاعه و بني‌بکر را از وادي مکه بيرون رانديم! ما خويشاوندي‌ها و وابستگي‌ها با شما داريم! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آنان استقبال کردند، و مژدة فتح شام را به آنان دادند، و آنان را از مراجعه به کاهنان نهي فرمودند، و از سربريدن حيوانات مطابق آيين جاهليت، بازداشتند. اعضاي اين هيأت همگي اسلام آوردند و چند روز در مدينه اقامت کردند و آنگاه بازگشتند.

7. وَفد بَلِي: اين وفد در ماه ربيع‌الاول سال نهم هجرت به ديدار رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمدند، و سه روز در مدينه اقامت کردند. رئيس هيئت، ابوالضُبَيب دربارة مهماني دادن و پذيرايي کردن از آنحضرت سؤال کرد که ايا اجر و ثوابي دارد؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(نعم، وکل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة).

«آري، و هر نيکي و احساني که در حقّ ثروتمند يا فقيري  روا داري صدقه محسوب مي‌گردد!»
همچنين، دربارة مدّت ميهماني سؤال کرد؛ فرمودند: (ثلاثة أيام) سه شبانه‌روز! دربارة گوسفند گمشده سؤال کرد؛ گفتند: (هي لک أو لأخيک أو للذئب) از آن توست يا، از آن برادر تو يا از آن گرگ! دربارة شتر گمشده سؤال کرد؛ فرمودند: (ما لک وله؟ دعه حتى يجده صاحبه) به آن چه کار داري؟! آن را واگذار تا صاحبش پيدايش کند!

8. وَفد ثقيف: ورود اين هيأت در ماه رمضان سال نهم هجرت بود. داستان اسلام آوردن آنان به اين شرح است که سر کردة آنان عُروه بن مسعود ثقفي پس از بازگشت حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از غزوة طائف در ذيقعدة سال هشتم هجرت، پيش از آنکه به مدينه برسند، نزد آنحضرت رفت و اسلام آورد. آنگاه بسوي قوم خود بازگشت و آنان را به اسلام دعوت کرد، و از آنجا که سرور قوم خود بود، و همه گوش به فرمان او بودند، و او را از اشتران جوانشان بيشتر دوست داشتند، گمان مي‌کرد که از او فرمان مي‌برند. اما، همنيکه آنان را بسوي اسلام فراخواند، از هر سوي بر او تير باريدند، و او را به قتل رسانيدند. پس از آن چند ماه گذشت، و با يکديگر به رايزني پرداختند، و به اين نتيجه رسيدند که تاب و توان جنگيدن با اعراب ساکن اطراف منطقة خودشان را ندارند، و آنان هم با پيغمبر اسلام بيعت کرده‌‌اند. اين بود که همگي بر آن شدند تا مردي را به نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بفرستند. در اين‌باره با عبدياليل بن عمرو سخن گفتند، و پيشنهادشان را با او در ميان نهادند. وي نپذيرفت و از آن ترسيد که وقتي بازگردد، با او همان‌گونه رفتار کنند که با عروه کردند!؟ گفت: من چنين نکنم، مگر آنکه مرداني چند را همراه من بفرستيد! آنان نيز دو تن از هم‌پيمانانشان و سه تن از بني‌مالک را همراه او فرستادند، و جمعاً شش تن شدند که عثمان بن ابي‌العاص ثقفي يکي از آنان بود و از همة آنها جوانتر بود.

وقتي هيأت نمايندگي ثقيف بر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد شدند، براي آنان قبّه‌اي در گوشة مسجد زدند تا در آنجا اقامت کنند و قرآن بشنوند، و مردم را هنگامي که نماز مي‌گزارند ببينند. آنان در آن مکان اقامت کردند و نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آمد و شد مي‌کردند، و آنحضرت ايشان را به اسلام دعوت مي‌کردند؛ تا جايي که رئيس آن هيأت درخواست کرد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي آنان صلحنامه‌اي بنويسند، و با ثقيف صلح کنند مبني بر اينکه به آنان اجازه دهند که زنا بکنند و شراب بنوشند و ربا بخورند، و بت بزرگشان لات را به آنان واگذارند، و آنان را از نماز معاف کنند، و از آنان نخواهند که بت‌‌‌هايشان را به دست خودشان بشکنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حاضر نشدند هيچيک از درخواست‌هاي ايشان را بپذيرند. با يکديگر خلوت کردند و مشورت کردند، و چاره‌اي جز اين نيافتند که در برابر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تسليم شوند.

نزد آنحضرت بازگشتند و تسليم شدند و اسلام آوردند، و شرط کردند که شخص رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درهم شکستن بُت بزرگشان لات را بر عهده بگيرند، و مردم ثقيف هرگز با دستان خودشان آنرا درهم نشکنند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اين درخواست آنان را پذيرفتند، و براي آنان دستخطي نوشتند، و عثمان بن ابي‌العاص ثقفي را امير آنان گردانيدند، زيرا، پافشاري و علاقمندي وي نسبت به تفقُّه در دين و فراگيري معارف اسلام و تعلم قرآن از همة آنان بيشتر بود.

سرگذشت وي از اين قرار بود که هيأت نمايندگي ثقيف همه روزه وقت بامداد نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌رفتند و عثمان‌بن عاص را در کنار بار و بُنة خويش مي‌گذاشتند. وقتي بازمي‌گشتند و به هنگام شدت گرماي پيش از ظهر به خواب نيمروزي مي‌رفتند، عثمان‌بن عاص نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌رفت و از ايشان درخواست مي‌کرد که قرآن را بر او اقراء کنند، و پيرامون معارف ديني سؤال مي‌کرد، و هرگاه آنحضرت را در حال استراحت مي‌يافت براي اين منظورهايش بنزد ابوبکر مي‌رفت. 
عثمان‌بن عاص، بعدها، در آن ايام که قبايل مختلف عرب به ارتداد روي مي‌آوردند، وجود وي براي قوم ثقيف بسيار برکت‌آفرين بود. وقتي مردم ثقيف عزم بر آن جزم کردند که مُرتد گردند، به آنان گفتند: اي جماعت ثقيف، شما آخرين مردمي هستيد که اسلام آورديد؛ نخستين مردمي نباشيد که مُرتدّ مي‌شويد! و همين سخن او باعث گرديد که مردم ثقيف از ارتداد خودداري کنند، و بر آيين اسلام ثابت قدم بمانند.

هيأت نمايندگي ثقيف به نزد آنان بازگشتند، و ابتدا حقيقت مطلب را از آنان کتمان کردند، و آنان را از جنگ و کارزار ترسانيدند، و دلتنگي و اندوهگيني از خود نشان دادند، و براي آنان باز گفتند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از آنان خواسته‌اند که اسلام بياورند، و زنا و شراب و ربا و ديگر محرّمات اسلام را ترک کنند، و گرنه با آنان خواهند جنگيد! مردم ثقيف را کبر و نخوت جاهليت فراگرفت، و به مدت دو تا سه روز براي جنگ آماده شدند؛ اما، خداوند در دلهايشان ترس و وحشت افکند، و به هيأت نمايندگي خودشان گفتند: نزد او برگرديد، و آنچه را که خواسته است انجام بدهيد!؟ در آن هنگام، نمايندگان ثقيف حقيقت امر را آشکار کردند، و مصالحه‌اي را که با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- انجام داده بودند گزارش کردند، و مردم ثقيف همگي اسلام آوردند.

از سوي ديگر، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مرداني را براي ويران کردن بتکدة لات اعزام کردند، و خالدبن وليد را بر آنان امير گردانيدند. مغيره بن شعبه از جاي برخاست و تبر بزرگ را به دست گرفت و به يارانش گفت: بخدا هم اينک شما را از دست مردم ثقيف خواهم خندانيد! تبر را بلند کرد و ضربتي زد و بر روي زمين افتاد و شروع به دست و پا زدن کرد. مردم طائف بر خود لرزيدند و گفتند: خدا به دور! بت بزرگ مغيره را کشت! ناگهان مغيره از جاي برجست و گفت: خداوند چهره‌هايتان را زشت گرداناد! اين تپه‌اي از سنگ و شن بيشت نيست! آنگاه بر در بتکده کوبيد و آن را شکست، سپس بر فراز بالاترين ديوار آن برآمد، و به دنبال وي مردان ديگر بالا رفتند، و بتکده را ويران و با خاک يکسان کردند؛ حتي پي و پاي بست آن را نيز از زمين درآوردند، و زيورآلات و جامه‌هاي لات را برکندند، و مردم ثقيف همچنان بُهت زده تماشا مي‌کردند.

خالدبن وليد باجماعت همراهانش نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازگشت و آن زيورآلات و جامه‌ها را با خود به نزد آنحضرت برد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز همان روز آن غنايم را تقسيم کردند، و خداوند را بخاطر نصرت پيامبرش و عزت بخشيدن به دينش سپاس گزاردند 
.

9. نامة پادشاهان يمن: پس از بازگشت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از غزوة تبوک، نامة پادشاهان حِمَير به دست آنحضرت رسيد که عبارت بودند از: حارث بن عبد کُلال، نُعيم بن عبد کُلال، نُعمان، و بزرگ قبيله‌هاي ذي‌رُعَين و هَمدان و معافر. نام پيک ايشان که بسوي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- فرستاده بودند، مالک بن مُرّة رهاوي بود. وي را نزد آنحضرت فرستادند تا به اطلاع ايشان برساند که آنان اسلام آورده‌اند و از شرک و مشرکان جدايي اختيار کرده‌اند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز بسوي آنان نامه‌اي نوشتند و طي آن حقوق و تکاليف اسلام آورندگان را تبيين فرمودند، و به هم پيمانانشان از جانب خدا و رسول امان دادند، بشرط آنکه جزيه‌اي را که بر عهده دارند ادا کنند. چند تن از اصحاب خود را نيز بسوي آنان فرستادند و معاذبن جبل را امير آن جماعت گردانيدند، و نيز او را والي بخش علياي يمن مشتمل بر عَدَن و مناطق فيمابين سَکول و سَکاسِک گردانيدند، و مقرر فرمودند که وي به امر قضاوت و داوري در امور جنگي بپردازد، و عامل گردآوري زکات و جزيه باشد، و نمازهاي پنجگانه را با همراهانش بگزارد. ابوموسي اشعري را نيز والي بخش سُفلاي يمن مشتمل بر زُبَيد و مأرب و زَمَع و ساحل گردانيدند، و خطاب به آندو فرمودند:

(يسرا ولا تعسرا، و بشرا ولا تنفرا، و تطاوعا ولا تختلفا).

«کارها را آسان سازيد و دشوار نگردانيد، و با مردم با روي خوش برخورد کنيد و آنان را از خويش نرانيد، و با يکديگر همراه باشيد و اختلاف نکنيد!»

معاذ بن جبل -رضي الله عنه- از آن زمان تا هنگام رحلت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در يمن ماند؛ اما، ابوموسي اشعري -رضي الله عنه- در حجه‌الوداع به نزد آنحضرت بازگشت.

10. وَفد هَمْدان: اين وفد پس از بازگشت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از تبوک در سال نهم هجرت وارد مدينه شدند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي آنان دستخطي نوشتند، و آب و ملک‌هايي را که درخواست کرده بودند، به نام آنان کردند و مالک‌بن نَمَط را امير آنان گردانيدند، و او را کارگزار خويش در ارتباط با مسلمانان قوم و قبيله‌اش قرار دادند؛ و بسوي ديگران خالدبن وليد را فرستادند تا آنان را به اسلام دعوت کند. خالدبن وليد مدت شش ماه در ميان آن قوم اقامت کرد و به دعوت آنان پرداخت؛ اما، کسي دعوت وي را اجابت نکرد. آنگاه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- علي‌بن ابيطالب را اعزام فرمودند و او را مأمور کردند که ردّپاي خالدبن وليد را بگيرد و مأموريت وي را پيگيري کند. علي‌بن ابيطالب نيز بسوي مردم همدان رفت و نامه‌اي را که از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به همراه داشت براي آنان قرائت کرد، و آنان را به اسلام فراخواند. همگي اسلام آوردند، و علي مژدة اسلام آوردن آنان را کتباً به اطلاع رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رسانيد. وقتي آنحضرت نامة علي‌بن ابيطالب را خواندند، به سجده افتادند، آنگاه سر از سجده برداشت و گفتند:

(السلام على همدان! السلام على همدان).

«سلام بر مردم هَمْدان! سلام بر مردم هَمْدان!»

11. وَفد بني فَزارَه: اين وفد نيز پس از مراجعت پيامبر گرامي اسلام از سفر تبوک در سال نهم هجرت وارد مدينه شد. عدّة آنان ده تا بيست نفر بود که آمده بودند به آيين اسلام اقرار کنند، و از قحط و غلايي که بر مناطقشان عارض گرديده بود شکايت کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- برفراز منبر برآمدند و دستان مبارکشان را به دعا برداشتند و دعاي باران کردند و گفتند:

(اللهم اسق بلادک و بهائمک، وانشر رحمتک، وأحيى بلدک الميت. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئاً طبقا واسعا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غرق ولا محق. اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الاعداء) 
.

«بارخدايا، سرزمين‌ها و چارپايانت را سيراب گردان، و سفره رحمتت را بگستران، و زمين مرده‌‌ات را زنده کن. بارخدايا باراني به ما ارزاني کن که فريادرس ما گردد، و براي ما گوارا و سازگار، و گسترده و فراگير باشد؛ بي‌درنگ از آسمان سرازير گردد، و ما را معطل نگذارد، و به ما سود برساند، و زيانمند نگرداند. بارخدايا، باران رحمتت را مي‌طلبيم، نه باران عذاب، و نه باران ويراني، و نه باران غرق و سيلاب، و نه باران تباه کننده و از ميان برنده، بارخدايا، بر ما باران ببار، و ما را بر دشمنان پيروز گردان!»
12. وفد نَجران: نجران، شهر بزرگي بوده است در فاصلة هفت منزل از مکه به سمت يمن، که مشتمل بر هفتاد و سه آبادي بوده، و يک سوارکار تيزتک از ابتدا تا انتهاي آن را يکروزه طي مي‌کرده است، و يکصد هزار جنگجو داشته و تمامي مردم آن نصراني بوده‌اند.
ورود وفد نجران در سال نهم هجرت بوده، و هيأت نمايندگي آنان متشکل از شصت مرد بود که بيست و چهار تن از آنان از اشراف نجران بودند، و در ميان آنان سه تن از پيشوايان و رهبران مردم نجران حضور داشتند. يکي از آنان را «عاقب» مي‌گفتند که امارت و حکومت نجران بر عهدة او بود، و نام وي عبدالمسيح بود. دومي را «سيد» مي‌گفتند که امور فرهنگي و سياسي نجران بر عهدة او بود، و نام وي اَيهَم يا شُرحبيل بود. سومي را «اُسقف» مي‌گفتند که پيشوايي ديني و رهبري روحاني اهل نجران را برعهده داشت، و نام وي ابوحارثه بن علقمه بود 
.

وقتي وَفد نجران به مدينه وارد شدند، و با پيامبر اسلام ديدار کردند، آنحضرت از آنان سؤالاتي کردند، و ايشان از آنحضرت سؤالاتي کردند؛ آنگاه، آنان را به اسلام فراخواندند، و قرآن بر آنان تلاوت کردند؛ اما، آنان اسلام را نپذيرفتند، و از آنحضرت پرسيدند که دربارة عيسي -عليه السلام- چه مي‌گويند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن روز را درنگ کردند تا اين آيات برايشان نازل گرديد:

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ * الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ * فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾
.
«مَثَل عيسي در نزد خداوند، مثل آدم است که خداوندا او را از خاک برساخت، آنگاه به او گفت: بشو! و چنان شد. حق از جانب خداي توست، بنابراين، از شک‌آورندگان مباش. اينک، هر آنکس که درباره عيسي با تو بگومگو کند، پس از آنکه دانش حقيقي تو را رسيده است، به آن کسان بگو: بياييد، پسرانمان را پسرانتان را و زنانمان را و زنانتان را و عزيزان و نزديکانمان را و عزيزان و نزديکانتان را فراخوانيم، آنگاه مباهله کنيم، و لعنت خداوند را بر دروغگويان ثابت و مقرر گردانيم!»

صبح روز بعد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در پرتو اين آية شريفه‌اي که بر آنحضرت نازل شده بود، به آنان بازگفتند که دربارة عيسي‌بن مريم -عليهما السلام- چه مي‌گويند، و آن روز وفد نجران را واگذاردند تا در کار خويش بيانديشند. سرانجام، از اينکه به گفتة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة عيسي -عليه السلام- اقرار کنند، خودداري کردند. فرداي آن روز، وقتي که از پذيرفتن اظهارات پيامبراسلام در ارتباط با سخنشان دربارة عيسي -عليه السلام- خودداري کردند، و حاضر نشدند که اسلام بياورند، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را به مباهله فراخواندند، و خود آنحضرت حسن و حسين را زير عباي مخملي که بر دوش داشتند با خود آوردند، و فاطمه پشت سر ايشان راه مي‌آمد. وقتي نجرانيان آنهمه جديت و آمادگي را از سوي آنحضرت ديدند، با يکديگر خلوت کردند و به مشورت پرداختند. عاقب و سيد هر دو به يکديگر گفتند: مباهله نخواهيم کرد! بخدا، اگر پيامبر باشد و روياروي ما قرار گيرد و مُلاعنه کند، نه ما روي رستگاري را خواهيم ديد و نه نسل آيندة ما، و بر روي زمين سر مويي يا بُن ناخني نيز نخواهند ماند، جز آنکه نابود گردد! بالاخره، رأي همگي آنان بر آن قرار گرفت که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را در کار خويش حَکَم گردانند. نزد آنحضرت آمدند و گفتند: هرچه بخواهيد ما به شما مي‌دهيم! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- پذيرفتند که از آن پس مردم نَجران جزيه بدهند، و بر سر ساليانه دو هزار حُلّه، يکهزار در ماه رجب هر سال، و يکهزار در ماه صفر هر سال، و همراه هر حُلّه يک اوقيه نقره، با آنان مصالحه کردند، و به آنان از سوي خدا و رسول امان دادند، و آنان را به طور کامل در دينشان آزاد گذاردند، و در اين ارتباط براي آنان دستخطّي نگاشتند. هيأت نمايندگي مردم نَجران از آنحضرت خواستند که مردي امين را از جانب خويش به نزد آنان بفرستند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز امين اين امت، ابوعبيده بن جرّاح را بسوي مردم نجران اعزام فرمودند تا وجه‌المصالحه را از آنان دريافت کند.
از آن پس، آيين اسلام در ميان مردم نجران شيوع يافت، و چنين آورده‌اند که سيد و عاقب پس از مراجعت از مدينه به نجران اسلام آوردند، و نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-، علي را بسوي اهل نجران اعزام فرمودند تا مبالغ زکات و جزيه را از آنان وصول کند و به نزد آنحضرت ببرد، و پرواضح است که قيد کلمة زکات (صدقات) در اين روايات در ارتباط با مواردي است که از مسلمانان بايد گرفته شود 
.

13. وَفد بني حنيفه: ورود هيأت نمايندگي بني‌حنيفه به مدينه نيز در سال نهم هجرت بود. اينان هفده تن بودند که يکي از آنان مُسيلمة کذّاب- مُسيلمه بن ثُمامه بن کثيربن حبيب‌بن حارث از مردم بني حنيفه- بود 
.  وفد بني‌حنيفه نخست به خانة مردي از انصار وارد شدند، آنگاه نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند و اسلام آوردند. روايات در ارتباط با مسيلمة کذّاب مختلف است. بررسي مجموع اين روايات نشان مي‌دهد که مسيلمه از خويشتن کبر و نخوت و استکبار نشان مي‌داده، و تمام فکر و ذکرش رسيدن به امارت و سروري بوده است، و همراه ديگر اعضاي آن هيأت در نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حضور نيافته است. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز، ابتدا خواستند با گفتار و رفتار محبت‌آميز دل او را به دست بياورند، اما وقتي که ديدند فايده‌اي نمي‌بخشد، از جانب او احساس خطر کردند.

پيش از آن، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در عالم رؤيا ديده بودند که گنجينه‌هاي زمين را نزد آنحضرت آورده‌‌اند، و از آن ميان دو دستبند زرين به دست آنحضرت افتاده است، اما براي دست ايشان بزرگ است!؟ و اين مطلب باعث اندوه و نگراني ايشان شد. آنگاه به ايشان وحي رسيد که در آن دو دستبند بدمند. آنحضرت نيز در آندو دميدند و آن دو دستبند در دم ناپديد شدند. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين دو دستبند را که با اين اوصاف در عالم رؤيا ديدند، به دو کذّاب تعبير کردند که پس از رحلت ايشان ظهور مي‌کنند. وقتي که آن استکبار و استنکاف را از مُسيلمه مشاهده کردند، و از پيش باخبر بودند که او گفته است: اگر محمد ولايت امر را بعد از خودش براي من قرار بدهد، از او تبعيت خواهم کرد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالي که شاخه‌اي از درخت خرما در دست داشتند نزد مُسيلمه رفتند. خطيب آنحضرت، ثابت بن قيس‌بن شَمّاس نيز همراه ايشان بود. بالاي سر مُسيلمه ايستادند و در حاليکه وي در ميان چند تن از يارانش نشسته بود، با او سخن گفتند. مُسيلمه گفت: اگر دوست داري ما تو را با اين امر وامي‌گذاريم، آنگاه تو ولايت امر را پس از خودت براي ما قرار مي‌دهي!؟ پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتکها، ولن تعدو أمرالله فيک، ولئن أدبرت ليعقرنک الله! والله إني لأراک الذي أريت فيه ما رأيت؛ و هذا ثابت يجيبک عني).

«اگر اين تکه چوب درخت خرما را هم از من درخواست کني به تو نخواهم داد، و تو از مقدّرات الهي که براي تو مقرر کرده است بيرون نخواهي رفت، و اگر پشت کني خداوند بنياد تو را بر باد خواهد داد! بخدا، مي‌بينم که تو هماني که در عالم رؤيا آن موارد را راجع به آن به من نشان دادند؛ ثابت هم اينجا حضور دارد و از سوي من پاسخ تو را خواهد گفت!؟!»
آنگاه در پي کار خود رفتند 
.

سرانجام، آنچه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به فراست در وجود مُسيلمه کذّاب يافته بودند به وقوع پيوست. مسيلمه همينکه به يمامه بازگشت، مدتي در انديشه بسر برد و بالاخره ادعا کرد که در کار نبوت او را شريک پيامبر اسلام گردانيده‌‌اند. وي ادعاي نبوت کرد و سخنان مسجَّع به هم بافت، و براي قوم خود شرابخواري و زناکاري را حلال گردانيد. در عين حال، به پيامبري رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز گواهي مي‌داد. قوم و قبيلة وي نيز فريب او را خوردند و از او تبعيت کردند و با او همراه شدند، و کارش بالا گرفت، تا جايي که وي را «رحمان يمامه» ناميدند که اين لقب نشانة عظمت مقام وي در نزد آنان بود. مُسيلمه نامه‌اي براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نوشت که در آن نامه گفته بود: مرا در کار نبوت با تو شريک گردانيده‌اند؛ نيمي از نبوت از آنِ ما، و نيم ديگر از آنِ قريش است. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز نامه‌اي در پاسخ وي نوشتند که در آن گفته بودند: سرتاسر زمين از آنِ خدا است که به هر يک از بندگانش که بخواهد به ارث مي‌رساند، و فرجام نيک از آنِ پارسايان است! 

* از ابن مسعود روايت کرده‌‌اند که گفت: ابن نَواحه و ابن اُثال، فرستادگان مسيلمه، نزد نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند. به آندو گفتند: (أتشهدان أني رسول‌الله؟) شما دو تن شهادت مي‌دهيد که من رسول‌خدا هستم؟ گفتند: شهادت مي‌دهيم که مسيلمه رسول خدا است! نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(آمنت بالله و رسوله! لو کنت قاتلاً رسولاً لقتلتکما) 
.

«به خدا و رسول او ايمان دارم! اگر بنا داشتم که فرستاده‌اي به قتل برسانم، شما دو تن را به قتل مي‌رسانيدم!؟»

ادّعاي پيامبري مُسيلمه در سال دهم هجرت به وقوع پيوست، و او در جنگ يمامه در دوران خلافت ابوبکر صدّيق -رضي الله عنه- در ماه ربيع‌الاول سال دوازدهم هجرت به قتل رسيد، و قاتل حمزه، وحشي، او را از پاي درآورد. دومين پيامبر دروغين، اَسوَد عَنسي بود که در يمن اقامت داشت، و فيروز يک شبانه‌روز پيش از وفات حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- او را کشت و سر از بدنش جدا کرد و به آنحضرت در اين ارتباط وحي نازل شد و ايشان يارانشان را مطلع ساختند؛: بعد، وقتي اين خبر از يمن رسيد، ابوبکر -رضي الله عنه- به خلافت آنحضرت رسيده بود 
.

14. وفد بني‌عامر بن صَعصَعه: در اين وَفد، دشمن خدا عامربن طفيل، و اَربَد بن قيس- برادر مادري لَبيد- و خالدبن جعفر و جبار بن اسلم که همه از سران قوم و شيطان‌هايي مجسم بودند، حضور داشتند عامر همان کسي بود که به اصحاب بِئر معونه نيرنگ زد، وقتي که اين وفد خواست به مدينه وارد شود، عامر و اربد با يکديگر توطئه کردند و هم قَسَم شدند که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را به قتل برسانند. وقتي وفد بني‌عامر نزد آنحضرت آمدند، عامر شروع به سخن گفتن کرد، و اَربَد پشت سرِ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چرخي زد و به مقدار يک وجب شمشيرش را از نيام برکشيد. همانجا خداوند دست او را خشک گردانيد، و نتوانست تمامي شمشير را از نيام بيرون بکشد، و به اين ترتيب، خداوند پيامبر خويش را حفظ کرد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آندو را نفرين کردند. به هنگام بازگشت، خداوند بر سرِ اَربَد و اُشتري که بر آن سوار بود صاعقه‌اي فرستاد و او را به آتش کشيد. عامر نيز در بين راه بر يک زن سَلولي وارد شد، و ناگهان غُدّه‌اي در گردنش پديد آمد، و در حالي که مي‌گفت: يعني باور کنم که من غُدّه‌اي پيدا کرده‌ام مانند غُدّة شُتر؟! و بايد در خانة اين زن سَلولي بميرم؟! جان سپرد.

* در صحيح بخاري آمده است: عامر نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- رفت و گفت: شما راميان سه چيز مخير مي‌گردانم: شهرنشينان از آن شما باشند و بيابان‌نشينان از آنِ من؛ يا اينکه من جانشين شما پس از شما باشم؛ يا آنکه مردم غطفان را برانگيزانم و با يکهزار شترِ نرِ سُرخ موي و يکهزار شترِ مادة سرخ موي با شما بجنگم! شب هنگام در خانة زني بيتوته کرد، در حالي که با خود مي‌گفت: آيا بايد باور کنم من غده‌اي مانند غدّه اشتران پيدا کرده‌‌ام؟ در خانة زني از فلان قبيله؟! اسب مرا برايم بياوريد! بي‌درنگ بر اسب خويش سوار شد، و در حالي که سوار بر اسب بود جان داد.
15. وَفد تُجيب: اين وفد زکات قوم خودشان را گردآوري کرده بودند و پس از رفع نياز بينوايانشان بقيه را نزد رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آورده بودند. اين هيأت متشکل از سيزده نفر بودند، و پيوسته در ارتباط با قرآن و حديث سؤال مي‌کردند که ياد بگيرند. بعضي موارد را از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درخواست کردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز آن موارد را به موجب دستخطي براي ايشان مکتوب کردند. هيأت نمايندگي تجيب در مدينه زياد نماندند. وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را مرخص کردند، پسربچه‌اي را که طي مدت اقامتشان در کنار بار و بنة خودشان وامي‌نهادند، نزد آنحضرت فرستادند، وي نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمد و گفت: بخدا، انگيزة کوچ کردن من از شهر و ديارم جز اين نبوده است که شما از خداوند عزّوجل درخواست کنيد که مرا بيامرزد و رحمتش را شامل حال من گرداند، و بي‌نيازي مرا در قلب من قرار دهد!؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز دست به دعا برداشتند و اين موارد را از خداوند عزوجل براي او درخواست کردند، اين پسربچه بعدها مردي قناعت پيشه گرديد، و در دوران ارتداد اقوام عرب در اسلام ثابت قدم ماند، و قوم و قبيله‌اش را موعظه کرد و تعليم داد، و آنان نيز بر اسلام ثابت قدم ماندند. اعضاي اين هيأت يکبار ديگر نيز در حجه‌الوداع در سال دهم هجرت با نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ملاقات کردند.

16. وَفد طَيي: اعضاي اين هيأت نيز در مدينه به ملاقات حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شتافتند. وقتي با آنحضرت سخن گفتند، و ايشان اسلام را بر آنان عرضه فرمودند، اسلام آوردند، و مسلماناني نيک گرديدند. يکي از اعضاي اين هيأت زيدالخَيل نام داشت. راجع به زيد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(ما ذکر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيدالخيل فإنه لم يبلغ کل ما فيه).

«بدون استثنا، هر يک از مردان عرب را که براي من به فضل و کمال ستودند و آنگاه به نزد من آمد، وي را پايين‌تر از آنچه درباره‌اش مي‌گفتند يافتم، مگر زيدالخيل که همه امتيازات و خصلت‌هاي نيک وي را به من باز نگفته بودند!»

از اين رو، آنحضرت وي را «زيد الخَير» ناميدند.

***

به همين ترتيب، در سالهاي نهم و دهم هجرت هيأت‌هاي نمايندگي اقوام و قبايل پياپي به مدينه مي‌آمدند. برخي از ديگر وفدهايي که نويسندگان کتب مغازي و سيره‌نويسان يادآور شده‌اند، عبارتند از: وفد يمن، وقد ازد، وفد بني سعد هُذيم از قُضاعه، وفد بني‌عامر بن قيس، وفد بني‌اسد، وفد بهراء، وفد خولان، وفد محارب، وفد بني‌حارث‌بن کعب، وفد غامد، وفد بني‌مُنتفِق، وفد سَلامان، وفد بني‌عَيس، وفد مُزينه، وفد مُراد، وفد زُبيد، وفد کِنده،وفد ذي‌مُرّه، وفد غسان، وفد بني‌عيش، وفد نَخع، که آخرين وفد ديدار کننده با رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بودند، و در نيمة ماه محرم سال يازدهم هجرت، با جمعيتي بالغ بر دويست تن بر آنحضرت وارد شدند، البته، ورود غالب اين ديدارکنندگان در سالهاي نهم و دهم هجرت بوده، و تنها بعضي از آنها ورودشان تا سال يازدهم هجرت به تأخير افتاده است.

پياپي وارد شدن اين هيأت‌هاي نمايندگي از سوي قبايل و اقوام مختلف به مدينه‌النّبي نشانگر ميزان مقبوليت دعوت اسلام، و گسترش سيطره و نفوذ دين خدا بر کران تا کران جزيره‌العرب است، و بر اين نکته دلالت دارد که قوم عرب به شهر پيامبر با ديدة تکريم و تجليل مي‌نگريسته‌اند، به گونه‌اي که چاره‌اي جز آن نمي‌ديده‌اند که در برابر مدينه سر تسليم فرود بياورند؛ زيرا، مدينه عملا مرکز و پايتخت عربستان شده بود، و ديگر هيچکس نمي‌توانست مدينه را ناديده بگيرد. در عين حال، نمي‌توان گفت که دين و آيين اسلام در اعماق جان تمامي اين مردم نفوذ کرده بود؛ زيرا، در ميان آنان بسيار بودند اعراب بي‌دانش و فرهنگي که صرفا به تبعيت از سران قبايل و رؤسايشان اسلام آورده بودند، و هنوز آن روحية قتل و غارت و چپاول را که در وجودشان ريشه‌دار بود، از دست نگذاشته بودند، و تعاليم اسلام آنچنان که بايد و شايد اخلاق آنان را تهذيب نکرده بود. به همين جهت، قرآن کريم بعضي از اعراب را چنين وصف کرده است:

﴿الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾
.
«اعراب از جهت کفر و نفاق از ديگران سرسخت‌ترند، و از آنان بيشتر انتظار مي‌رود که حدود و احکام و معارفي را که خداوند بر رسول خود نازل فرموده است درنيابند، و خداوند عليم و حکيم است. چنانکه برخي از اعراب آنچه را که انفاق مي‌کنند غرامت به حساب مي‌آورند، و پيوسته انتظار مي‌کشند که شما در محاصره مصائب و دشواري‌ها قرار بگيريد؟! خودشان در محاصره دشواري‌ها و گرفتاري‌ها درآيند! و خداوند سميع و عليم است.»

بعضي ديگر از اعراب را نيز ستوده است و فرموده است:

﴿وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
.

«و برخي از اعراب، به خدا و روز ديگر ايمان دارند، و آنچه را که انفاق مي‌کنند پيشکش درگاه خداوند به حساب مي‌آورند، و راهي براي برخورداري از درود رسول‌خدا؛ همگان بدانند که هدايا و پيشکش‌هاي اين افراد مقبول درگاه خداوند است و خداوند جامه رحمتش را بر تن ايشان خواهد آراست؛ براستي خداوند غفور و رحيم است.»

طبعاً، اعراب شهرنشين ساکن مکّه و مدينه و مردم ثقيف، و اهالي بسياري از مناطق يمن و بحرين، اسلامشان توانمند بود، و بزرگان صحابه و سروران مسلمانان در ميان اين گروه از اعراب بسر مي‌بردند 
.

فصل شانزدهم

کارنامة پُر ارج پيامبر

بازتاب پيروزي دعوت اسلام

پيش از آنکه گامي ديگر پيش برويم، و به گزارش و بررسي واپسين روزهاي زندگاني رسول‌اعظم -صلى الله عليه وسلم- بپردازيم، سزاوار است نگاهي هرچند گذرا بر کارنامة پرارج آنحضرت و دستاوردهاي با عظمت رسالت ايشان بيافکنيم؛ دستاورد چشمگيري که حضرت ختمي‌مرتبت را از ديگر انبيا و مرسلين ممتاز گردانيده و تاج سروري اولين و آخرين را بر تارک ايشان نشانيده است.

به آنحضرت فرمان رسيد:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً﴾. ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنذِرْ﴾.

آنحضرت نيز قيام کردند و بيش از بيست سال تمام همچنان ايستاده ماندند، و بار امانت کُبراي رسالت آسماني را در اين پهنة زمين بر دوش کشيدند؛ وظيفة تمامي بشريت را، تمامي وظيفة عقيده و دين و آيين را، و مسئوليت و کارگرداني مقاومت و مبارزه در ميدان‌هاي گوناگون را.

پيامبر گرامي اسلام مسئوليت جهاد و مبارزة سختکوشانه را در ميدانهاي گستردة وجدان بشري که از ديرباز تحت اشغال تصوّرات و اوهام جاهليت قرار گرفته، و تحت تأثير جاذبه‌هاي زميني و انگيزه‌هاي اين جهاني زمينگير شده، و در غُل و زنجير شهوت‌پرستي گرفتار آمده بود، يک تنه بر عهده گرفتند، و همينکه از کار پاکسازي و تصفية وجدان انساني در وجود شماري از يارانشان فراغت يافتند، و توانستند آنان را از زير فشار کابوس سهمگين جاهليت و خواب سنگين زندگاني زميني رهايي بخشند؛ نبردي ديگر در ميداني ديگر، بلکه نبردهاي پياپي ديگري در ميدان‌هاي به هم پيوستة ديگري آغاز کردند. نبرد با دشمنان دعوت الهي اسلام، که پايگاه نوپاي دعوت آسماني را در محاصرة خويش گرفته بودند، و از اطراف بر سر باوردارندگان اين دعوت ريخته بودند، و پافشاري و اصرار فراوان داشتند بر اينکه نهال نورس اين شجرة طيبه را در همان آغاز رويش و بالندگي از ريشه درآورند، و نگذارند نشو و نما پيدا کند، و در اعماق خاک ريشه بدواند، و در فضاي لايتناهي شاخه‌هايش را بگستراند، و رفته رفته قلمروهاي بيشتري را زير ساية خود بياورد!؟ و باز، همينکه از صحنه‌هاي نبرد داخلي در ميدان‌هاي جنگ جزيره‌العرب خواستند دمي بياسايند، ارتش روم در حال آماده شدن براي ضربت زدن به اين امّت جديد بود، و براي حملاتي گسترده بر عليه سرزمين‌هاي شمالي قلمرو اسلام آماده مي‌گرديد.

در اثناي اين سَرايا و غزوات، نبرد نخستين در ميدان وجداني بشري نيز همچنان در جريان بود، و آن نبردهاي سرنوشت‌ساز در صحنة درون و روان تازه مسلمانان و گروندگان احتمالي به آيين اسلام هنوز به پايان نرسيده بود؛ زيرا، اين نبرد بي‌امان، جاودانه است، و علمدار آن شيطان است که لحظه‌اي از کوشش و فعاليت در اعماق وجدان افراد بشر نمي‌آسايد. از سوي ديگر، حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- در اين ميان برپاي ايستاده‌اند، و محکم و استوار به دعوت آسماني و الهي خويش مي‌پردازند، و کارزار دامنه‌داري را که در اين ميدان‌هاي دور از يکديگر در جريان است، رهبري مي‌فرمايند. در حالي که دنيا برايشان اقبال کرده و روي خوش نشان داده است، با تنگدستگي روزگار مي‌گذرانند، و در شرايطي که پيروان دين باور آنحضرت در پيرامون ايشان زير سايه‌هاي آسايش و امنيت به سر مي‌برند، خود ايشان پيوسته به کار و کوششي خستگي‌ناپذير ادامه مي‌دهند، و لحظه‌اي فارغ نمي‌نشينند؛ و با همة اينها، در تمامي اين گيرودارها صبر جميل اختيار مي‌کنند، و به شب زنده‌داري و عبادت خدا و ترتيل آيات و سُوَر شريفة قرآن اهتمام مي‌ورزند، و از همه گسسته و به حق پيوسته‌اند؛ همانگونه که خداوند سبحان به ايشان امر فرموده است! 

به همين شيوه، پيامبر بزرگ اسلام، در گيرودار اين نبرد بايسته و پيوسته، بيش از بيست سال تمام به سر بردند؛ در طول اين مدت، هيچ کاري ايشان را از کار ديگر بازنمي‌داشت، تا آنکه دعوت اسلام در آن چنان ميدان گسترده و آنچنان قلمرو پهناوري به پيروزي رسيد و فراگير گرديدکه خِرَدها سرگردان ماندند! سرتاسر عربستان به آيين آنحضرت گردن نهاد، و غيرت و حميت جاهليت از هر کران آن رخت بربست، و انديشه‌هاي بيمار قوم عرب بيدار گرديد، تا آنجا که بُتان را ترک گفتند، بلکه با دستان خويش درهم شکستند. آوازة توحيد در فضاي جزيره‌العرب طنين‌انداز شد، و بانگ اذان نمازهاي پنجگانة شبانه‌روزي در سرتاسر صحراي پهناوري که آيين جديد آنرا زنده ساخته بود، آفاق آسمان را مي‌شکافت، و قاريان قرآن در شمال و جنوب آن سرزمين، آيات کتاب خدا را مي‌خواندند، و احکام الهي را به اجرا درمي‌آوردند.

تيره‌ها و طايفه‌ها و قبيله‌هايي که از يکديگر فاصله گرفته بودند و پراکنده شده بودند، يکپارچه شدند. انسان از بندگي بندگان گسست، و به بندگي خداي جهان پيوست. ديگر، قاهر و مقهور، غالب و مغلوب، برده و ارباب، حاکم و محکوم، و ظالم و مظلوم مطرح نبود. همة مردم بندگان خدايند؛ برادراني که دل در گرو عشق يکديگر، و سر در خط فرمانها و احکام الهي دارند؛ خداوند پيرايه‌هاي کبر و نخوت جاهليت و فخرفروشي به واسطة پدران و نياکان را از وجود آنان زدوده است، و ديگر نه عرب بر عجم، و نه عجم بر عرب، و نه سفيدپوست و سرخپوست بر سياه‌پوست، شرف و امتيازي نخواهد داشت، مگر به واسطة تقواي الهي. مردم همه فرزندان آدم‌اند، و آدم نيز از خاک!؟
با اين ترتيب، در پرتو موفقيت و پيروزي اين دعوت الهي و آسماني، وحدت قوم عرب، وحدت بني‌ نوع انسان، عدالت اجتماعي، و سعادت بشري، چه در مسائل و مشکلات دنيوي، و چه در مسائل و مشکلات اُخروي، تحقُّق يافت. مسير گردش روزگار تغيير پيدا کرد. چهرة زمين دگرگون گرديد، و روند تاريخ به سوي ديگري گرايش يافت، و طرز تفکّر افراد بشر بکلّي متفاوت گرديد.

پيش از ظهور دعوت اسلام، روح جاهليت بر تمامي جهان سيطره يافته بود، و وجدان بشري متعفّن، و روح انسان معذّب شده بود. ارزشها و معيارها در آن جوّ تاريک از کار افتاده بودند، و ظلم و ستم و بردگي بر آن سايه افکنده بود، و امواج سهمگين خوشگذراني تبهکارانه با محروميت بيچاره‌کننده درهم آميخته، و پرده‌هاي ضخيم کفر و ضلالت و ظلمت، عليرغم حضور ديانت‌هاي آسماني امّا تحريف شده، که از ضعف و نقاهت رنج مي‌بردند، از کران تا کران آويخته بود. اديان ديگر سيطره‌‌اي بر جان انسان‌ها نداشتند، و به صورت مراسمي خشک و بي‌روح درآمده بودند.

وقتي اين دعوت بزرگ، نقش خود را در زندگاني اين جهاني بشر ايفا کرد، روح بشر از اوهام و خرافات، و از بندگي و بردگي، و تباهي و آلودگي، و پليدي و پوسيدگي رهايي يافت، و جامعة انساني از ستم و سرکشي، گسستگي و افسردگي، و اختلاف طبقاتي و استبداد فرمانروايان و تحقير و تحمير کاهنان رَست؛ و اسلام بر سازندگي جهان بر پايه‌هاي عفت و طهارت و مثبت‌نگري و سختکوشي و آزادگي و نوگرايي و معرفت و يقين و اعتماد و ايمان و عدالت و کرامت، و کار پيوسته در جهت رشد و شکوفايي زندگي انسان، و ارتقاء حيات معنوي بشر، و حق را به حق‌دار رسانيدن در گردونة حيات اجتماعي بشر، همّت گماشت 
.

در پرتو اين تحولات، جزيره‌العرب شاهد نهضتي مبارک گرديد که از زماني که پيراية آبادي بر آن بسته شد، همانند اين نهضت را مشاهده نکرده بود، و هرگز صفحات تاريخ قوم عرب، درخششي را که در اين ايام بي‌مانند عمر اجتماعي خويش داشت، ديگر به دست نياوردند.
فصل هفدهم

حَجَّه الوداع

انگيزة اين سفر

کار دعوت و ابلاغ رسالت به پايان رسيده بود، و جامعه‌اي نوين بر پاية اثبات اُلوهيت خداي يکتاي بي‌همتا و نفي اُلوهيت ديگر خدايان تأسيس شده بود، و مباني نبوت حضرت ختمي مرتبت و رسالت خاتم‌النبيين استوار گرديده بود، و گويي هاتفي از درون قلب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ايشان را ندا درمي‌داد و يادآوري ميکرد که دوران اقامت آنحضرت در عالَم دنيا نزديک است به پايان برسد؛ چنانکه وقتي معاذ را – در سال دهم هجرت- مي‌خواستند به يمن اعزام کنند، ضمن سخنانشان به وي گفتند:

(يا معاذ، إنک عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلک أن تمر بمسجدي هذا وقبري).

«اي معاذ، تو چه بسا پس از امسال ديگر مرا ملاقات نکني، و شايد وقتي از اينجا بگذري آرامگاه مرا در کنار مسجدم بيابي!؟»

و معاذ از سوزِ دل در غم فراق رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گريست.

خداوند چنين خواسته بود که ثمرات دعوتي را که آنحضرت بيست و اندي سال در راه بارور کردن نهال آن رنج‌هاي گوناگون را بر خويشتن هموار گردانيده بودند، به رسول‌گرامي خويش نشان بدهد. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در اطراف مکه با افراد و نمايندگان قبايل مختلف عرب نشست و برخاست داشته باشند، و آنان از آنحضرت احکام دين و معارف اسلام را فراگيرند، و از آنان گواهي بگيرد که نسبت به اداي امانت الهي کوتاهي نکرده، و رسالت خداوند را تبليغ فرموده، و از مراتب خيرخواهي نسبت به امت خويش فروگذار نکرده است.

پيامبر بزرگ اسلام اعلام کردند که قصد اداي اين حجّ پربرکت و پرآوازه را دارند. جمعيت انبوهي وارد مدينه شدند، و همگي آنان خواستار آن بودند که در اين سفر حج به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اقتدا کنند 
. روز شنبه، پنج روز مانده به پايان ماه ذيقعده، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آمادة سفر شدند
. گيسوانشان را شانه کردند و روغن زدند و پيراهن پوشيدند و عبا بر دوش گرفتند، و شتر قرباني خودشان را قلاده به گردن بستند، و بعدازظهر آن روز به راه افتادند. پيش از نماز عصر به ذوالحُلَيفه رسيدند، و نماز عصر را دو رکعت گزاردند، و در آنجا ماندند تا شب به صبح رسيد. صبح روز بعد، به اصحابشان فرمودند:

(أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارک وقل: عمرة في حجة)
.

«دوش پيکي از جانب خداي من نزد من آمد و گفت: دراين وادي پربرکت نماز بگزار و نيت کن که يک عمره و يک حج را با هم برگزار کني!»

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پيش از آنکه نمازظهر را بگزارند. براي احرام بستن غسل کردند. آنگاه، عايشه با دستان خويش با ذَريره و ديگر عطرياتي که مُشک نيز در آن بود، سر و بدن آنحضرت را خوشبوي گردانيد، به اندازه‌اي که عطريات لابلاي گيسوان آنحضرت و محاسن ايشان برق مي‌زد، و بدون آنکه سر و صورتشان را بشويند، آن عطريات را به حال خود واگذاشتند و پيراهن بر تن پوشيدند، و رِدا بر دوش گرفتند، و آنگاه نماز ظهر را دو رکعت گزاردند، و سپس در همان مکاني که نماز گزارده بودند احرام حجّ و عُمره بستند، و حج و عمره را با هم نيت کردند و تلبيه را آغاز کردند. آنگاه از آن مکان خارج شدند و بر ناقة قَصواء سوار شدند، در حاليکه همچنان تلبيه سر مي‌دادند، و هنگامي که به بيابان رسيدند، هنوز تلبيه مي‌گفتند.

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- مسير خودشان را ادامه دادند تا به نزديکي مکه رسيدند، در ذي‌طُوي شب را ماندند. آنگاه بامداد روز يکشنبه چهار روز گذشته از آغاز ذيحجة سال دهم هجرت نماز صبح را گزاردند و غسل کردند و وارد شهر مکه شدند. جمعاً هشت روز سفرشان به طول انجاميده بود که مدت زمان متوسطي براي طي اين مسير است. وقتي وارد مسجدالحرام شدند، خانة کعبه را طواف کردند. آنگاه سعي صفا و مروه به جاي آوردند، اما از احرام خارج نشدند، چون حجّ ايشان حجّ قران بود و قرباني خودشان را از آغاز عمره به همراه آورده بودند. آنحضرت پس از اداي مناسک در بالا دست مکه در منطقة حَجون فرود آمدند و در آنجا اقامت کردند، و جز براي طواف حج، ديگر به طواف خانة کعبه نيامدند.

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به همراهانشان که قرباني به همراه نياورده بودند دستور دادند که اِحرامشان را اِحرام عُمره درنظر بگيرند، و خانة کعبه را طواف کنند و سعي صفا و مروه را به جاي آورند، آنگاه کاملاً از احرام خارج شوند. همراهان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دچار ترديد شدند. آنحضرت فرمودند:

(لو استقبلت من أمري ما أستدبرت ما اهديت ولولا أن معي الهدي لأحللت)

«اگر اين ترتيبي را که پيش آمد از پيش مي‌دانستم قرباني با خود نمي‌آوردم؛ و اگر نبود اينکه قرباني به همراه آورده‌ام، از اِحرام درمي‌آمدم!»
بنابراين، کساني که قرباني با خود نياورده بودند از اِحرام درآمدند و سخن آنحضرت را شنيدند و از ايشان اطاعت کردند.

روز هشتم ذيحجه- که روز تَرويه نام دارد- آهنگ مني کردند، و نمازهاي ظهر و عصر و مغرب و عشا و صبح روز بعد را- جمعا پنج نماز- در بيابان مني گزاردند. آنگاه قدري درنگ کردند تا خورشيد طلوع کرد. از آنجا تا سوي بيابان عرفات به راه افتادند. در عرفات، مشاهده کردند که قبّه‌اي براي ايشان در نَمِره برپا کرده‌اند. در آن قبّه منزل کردند، وقتي آفتاب از نيمروز گذشت، دستور دادند ناقة قَصواء را براي ايشان آماده کردند، و بر آن سوار شدند و به ميانة بيابان عرفات آمدند، و در حالي که يکصد و بيست و چهار هزار يا يکصد و چهل و چهار هزار تن از مسلمانان در اطراف آن حضرت گرد آمده بودند، در ميان مردم براي ايراد خطابه ايستادند، و اين خطبة جامع را اِلقا کردند:
(أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاکم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً) 
.

«هان، اي مردمان، سخن مرا بشنويد؛ که من نمي‌دانم، شايد ديگر سالهاي آينده شما را در اين موقف نبينم!؟»

(إن دماءکم وأموالکم حرام عليکم کحرمة يومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا).

«حريم خونهاي شما و اموال شما محترم است، و بايد حُرمت آنها را نگاه داريد، همانند حُرمت امروز، در اين ماه، و در اين شهر شما!»

(ألا کل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث؛ وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبدالمطلب، فانه موضوع کله...).

«هشدار، که هر آنچه مربوط به جاهليت است بي‌اعتبار است و زير پاهاي من جاي دارد. خونهاي ريخته شده در جاهليت فرو نهاده است و غيرقابل قصاص و خونخواهي؛ و نخستين خوني که از ما ريخته شده و آن را قصاص نخواهيم کرد، خون ابن‌ربيعه پسر حارث است؛ همچنين، رِباي دوران جاهليت از اعتبار ساقط است، و نخستين ربايي که آنرا از موارد رباي خودمان از درجه اعتبار ساقط مي‌گردانم، رباي عباس بن عبدالمطلب است که تماماً بي‌اعتبار است...!»
(فاتقواالله في النساء، فإنکم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بکلمة الله، ولکم عليهن ألاَّ يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه، فإن فعلن ذلک فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف).

«حال که چنين است، خداي را درنظر بگيريد در ارتباط با زنان؛ که شما آنان را با امانت خدا برگرفته‌ايد، و رابطه ويژه با انان را با حکم خدا براي خودتان حلال کرده‌ايد! اين حق شما بر گردن آنان است که هرگز کسي را که شما خوش نداريد، به خانه و زندگي شما راه ندهند؛ اگر چنين کاري کردند، مي‌توانيد آنان را بزنيد، البته به نوعي که آنان را آسيب نرساند! حق آنان نيز بر گردن شما آنست، که در حدّ متعارف خوراک و پوشاک آنان را تأمين کنيد».

(وقد ترکت فيکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به؛ کتاب الله) 
.

«باري، من در ميان شما يادگاري برجاي نهاده‌ام که پس از آن گمراه نشويد، اگر به آن تمسّک پيدا کنيد؛ کتاب خدا!»

(أيها الناس، إنه لا نبي بعدي، ولا أمة بعدکم. ألاَ فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شهرکم وأدوا زکاة أموالکم طيبة بها أنفسکم، وتحجون بيت ربکم، وأطيعوا ولاة أمرکم، تدخلوا جنة ربکم) 
.

«هان، اي مردمان! پس از من پيامبري ديگر نخواهد بود، و پس از شما امتي ديگر نخواهد بود. هشدار، که خدايتان را پرستش کنيد، و پنج نمازتان را بگزاريد، و يک ماه روزه‌تان را بگيريد، و زکات اموالتان را با ميل و رغبت ادا کنيد، و خانه خدايتان را حج بگزاريد، و زمامدارانتان را فرمان ببريد؛ تا به بهشت خدايتان وارد شويد!»

(وأنتم تسألون عني؛ فما أنتم قائلون؟)

«باري، از شما راجع به من خواهند پرسيد؛ شما چه خواهيد گفت؟»

مردم جواب دادند: شهادت مي‌دهيم که شما تبليغ دين و اداي رسالت و خيرخواهي نسبت به ما را به نحو احسن انجام داده‌ايد!؟
آنگاه با انگشت سبّابة خويش در حاليکه به سمت آسمان اشاره مي‌کردند، توجه مردم را به خويشتن جلب کردند و سه مرتبه گفتند: (اللهم اشهد) بار خدايا، شاهد باش!

در بيابان عرفات، آن کسي که سخنان رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را با صداي بلند به مردم مي‌رساند، ربيعه بن اُميه بن خلف بود 
.

پس از فراغت نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از ايراد خطبه در بيابان عرفات در ميان انبوه مسلمانان، اين آية شريفه بر آنحضرت نازل گرديد:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً﴾
.
«امروز دينتان را برايتان کامل گردانيدم، و نعتم را بر شما تمام کردم، و اسلام را به عنوان دين براي شما انتخاب کردم!»

وقتي اين آيه نازل شد، عمر گريست. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به او گفتند: (ما يبکيکَ؟) چرا مي‌گريي؟! گفت: سبب گرية من آنست که تاکنون همواره دينمان رو به ازدياد بود، اما، اينک که کامل شد، هرگز هيچ چيز کامل نگردد مگر آنکه رو به نقصان گذارد! فرمودند: (صدقت) راست مي‌گويي!

پس از اتمام خطبه، بلال اذان گفت و سپس اقامه گفت، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نماز ظهر را با آن جماعت انبوه گزاردند. بلافاصله، بلال اقامة نماز عصر را گفت و آنحضرت نماز عصر را گزاردند و بين دو نماز نافله نخواندند. آنگاه سواره بسوي موقف آمدند، و شکم ناقة قصواي را به صخره‌هاي دامنة جبل‌الرحمه چسبانيدند، و حيوانات قرباني را پيش روي خويش قرار دادند، و روي به قبله کردند، و همچنان سراپا ايستادند تا وقتيکه خورشيد غروب کرد، و زردي آفتاب تا حدودي از ميان رفت و قرص خورشيد پنهان شد.

پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اُسامه را پشت سرشان سوار کردند، و شتابان تاختند تا به مُزدلفه رسيدند. در آنجا نمازهاي مغرب و عشا را با يک اذان و دو اقامه گزاردند و در فاصلة دو نماز به ذکر و تسبيح نپرداختند. آنگاه استراحت کردند تا وقتيکه سپيده دم طالع شد، نماز صبح را، هنگامي که هوا بخوبي روشن شد، با يک اذان و يک اقامه گزاردند؛ آنگاه، بر ناقة قَصواء سوار شدند و به مشعرالحرام رفتند، و رو به قبله ايستادند، و دعا کردندو تسبيح و تکبير و تهليل سر دادند، و همچنان سرپا بودند تا اينکه روز کاملاً برآمد.

آنگاه، از مُزدلفه پيش از آنکه خورشيد طالع شود بسوي مني شتافتند، و فضل بن‌عباس را پشت سرشان سوار کردند، و رفتند تا به بَطن مُحسِّر رسيدند. اندکي ديگر تاختند، آنگاه راه ميانه‌اي را که به جمرة کُبري منتهي مي‌گرديد در پيش گرفتند، تا به جمرة کبري که در کنار آن در آن زمان درختي که بود، و آن را جمرة عقبه و جمرة اُولي نيز مي‌ناميده‌اند، رسيدند. آنحضرت جمرة عقبه را با هفت سنگريزه رمي کردند، و با پرتاب هر سنگريزه الله‌اکبر مي‌گفتند. سنگريزه‌ها نه خيلي ريز و نه خيلي درشت بودند، و آنحضرت آن سنگريزه‌ها را از همان وادي جمع کرده بودند.

آنگاه به قربانگاه رفتند و با دست خودشان 63 شتر نَحر کردند، و مابقي قرباني‌ها را که 37 رأس بودند- جمعاً يکصد قرباني- به علي دادند و او آنها را ذبح کرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز علي را در قرباني خودشان شريک گردانيدند، سپس دستور فرمودند از گوشت هر يک از شتران قرباني يک قطعه جدا کنند، و در ديگي بيافکنند، و از گوشت آن قرباني‌ها خوردند، و آبگوشت آن را نيز تناول کردند.
آنگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بر ناقة خويش سوار شدند و بسوي خانة کعبه سرازير شدند، و نماز ظهر را در مکه گزاردند، و سپس به سراغ فرزندان مطلّب رفتند که بر سر چاه زمزم ايستاده بودند و حاجيان را آب مي‌دادند، و به آنان گفتند:

(انزعوا بني المطلب، فلولا أن يغلبکم الناس على سقايتکم لنـزعت معکم).

«به آب کشيدن از زمزمه ادامه بدهيد اي فرزندان مطلّب، که اگر نبود خوف اينکه مردم عملا سِمَت سقايت را از دست شما بازبگيرند، من نيز همراه شما از زمزم آب مي‌کشيدم!»
فرزندان مطلّب دلوي به دست آنحضرت دادند، و آنحضرت از آن زمزم نوشيدند
.

در روز عيد قربان، «يوم النَّحر» دهم ذيحجّه، نيز نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هنگامي که آفتاب پهن شده بود، در حاليکه بر استري خاکستري رنگ سوار بودند، و علي صداي آنحضرت را با تکرار سخنانشان به مردم مي‌رسانيد، و مردم بعضي ايستاده و بعضي نشسته بودند
، به ايراد خطبه پرداختند، و در اين خطبه برخي از سخنان خطبة روز پيش را تکرار کردند؛ چنانکه بخاري و مُسلم از ابوبکره روايت کرده‌اند که گفت: پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- در روز عيد قربان براي ما خطبه خواندند، و گفتند:

(إن الزمان قد استدار کهيئته يوم خلق الله السموات والارض، السنة اثناعشر شهراً منها أربعة حرم؛ ثلاث: ذوالقعدة و ذوالحجة و المحرم، ورجب مضر الذي بين جمادي و شعبان).

«گردونه زمان همواره با همان وضعيتي که در روز آغاز آفرينش آسمانها و زمين داشته است گردنده است. سال دوازده ماه دارد که چهار ماه آن ماههاي حرام‌اند: ذيقعده، ذيحجه، محرم و رجب مُضَر که ميان جمادي و شعبان قرار دارد».

بعد، فرمودند: (أيّ شهر هذا؟) اکنون کدام ماه است؟ گفتم: خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سکوت کردند، به گونه‌اي که گمان کرديم مي‌خواهند اين ماه را با نام ديگري بنامند. گفتند: (أليس ذاالحجَّة؟) مگر ذيحجّه نيست؟ گفتيم: چرا! گفتند: (أي بلد هذا؟) اينجا کدام شهر است؟ گفتيم: خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سکوت کردند، به گونه‌اي که گمان کرديم مي‌خواهند اين شهر را با نام ديگري بنامند. گفتند: (أليست البلدة مکة؟) مگر اين شهر مکه نيست؟! گفتيم: چرا! گفتند: (فأي يوم هذا؟) امروز چه روزي است؟ گفتيم: خدا و رسول او دانايند! آنحضرت سکوت کردند، به گونه‌اي که گمان کرديم مي‌خواهند اين روز را با نام ديگري بنامند. گفتند: (أليس يوم النحر؟) مگر روز نَحر نيست؟! گفتيم: چرا؟ گفتند: 

(فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم عليکم حرام کحرمة يومکم هذا في بلدکم هذا في شهرکم هذا).

«اينک، خونهاي شما و اموال شما و آبروهاي شما محترم است و حريم حرمتش را بايد همچون حرمت امروز در اين شهر و در اين ماه رعايت کنيد!»

(وستلقون ربکم فيسألکم من أعمالکم. ألا، فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب بعضکم رقاب بعض).

«باري، خدايتان را ملاقات خواهيد کرد، و او راجع به اعمال شما از شما پرس و جو خواهد کرد؛ بنابراين، پس از من به قهقرا نرويد و گمراه نشويد و گردن يکديگر را نزنيد!»

(ألا هل بلِّغتُ؟)
«به هوش باشيد، آيا پيام خدا را به شما رسانيدم؟»

مردم گفتند: آري. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- گفتند:

(اللهم اشهد! فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع)
.
«بارخدايا، شاهد باش! اين پيام مرا حاضرين به غايبين برسانند؛ چه بسا کسي که با واسطه پيام را دريافت مي‌کند فراگيرنده‌تر از آن کسي باشد که بي‌واسطه مي‌شنود!»
به روايت ديگر، ضمن اين خطبه فرمودند:

(ألا لاتجني جان إلا على نفسه؛ ألا لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده! ألا إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدکم هذا أبداً، ولکن ستکون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالکم فسيرضي به) 
.
«هشدار که هرکس هر جنايتي بکند جز بر خويشتن نکرده است! هشدار که ديگر هيچ پدري بر فرزندش جنايت نمي‌کند، و ديگر هيچ فرزندي بر پدرش جنايت نمي‌کند! هشدار که شيطان براي هميشه نااميد شده است از اينکه در اين شهر شما او را بپرستند؛ اما، همچنان در ضمن اعمالي که آنها را کوچک مي‌شمريد از شيطان فرمانبرداري مي‌کنيد، و او به همين مقدار راضي مي‌شود!»
پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ايام تشريق را در مِني ماندند، و به اداي مناسک و تعليم احکام شريعت، و ذکر خدا، و برقراري سنت‌هاي قرباني مطابق آيين ابراهيم، و زدودن آثار و نشانه‌هاي شرک پرداختند.

حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در بعضي از ايام تشريق نيز خطابه ايراد فرموده‌‌اند؛ چنانکه ابوداود به سند حسن از سرّاء بنت نَبَهان روايت کرده است که گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در يوم الرؤس (روز يازدهم) براي ما خطبه‌اي ايراد کردند، آنگاه فرمودند: (أليس هذا أوسط أيام التشريق؟) مگر امروز روز مياني ايام تشريق نيست؟!
 خطبة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در اين روز همانند خطبة ايشان در روز عيد قربان بوده، و ايراد اين خطبه پس از نزول سورة نصر بوده است.

در يوم‌النحر دوم، روز سيزدهم ذيحجّه- نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از مِني کوچ کردندو در خيف بني‌کنانه در وادي اَبطَح منزل کردند، و بقية آن روز و آن شب را در آنجا اقامت کردند، و نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را در آنجا گزاردند. آنگاه اندکي خوابيدند، و سپس بر مرکب خويش سوار، و بسوي خانة خدا رهسپار شدند و طواف وداع را انجام دادند، و به مردم نيز دستور دادند طواف وداع به جاي بياورند.
پيامبر بزرگ اسلام، همينکه از اداي مناسک حج فراغت يافتند، به سرعت بسوي مدينة منوّره رکاب کشيدند، نه براي آنکه در آنجا قدري از رنج سفر بياسايند، بلکه به سوي مدينه مي‌شتافتند تا بار ديگر مبارزه و کار و کوشش را براي خدا و در راه خدا از سر بگيرند 
.

آخرين سرية اعزامي پيامبر

دولتمردان روم، به حکم استکبار و ابرقدرت بودنشان، براي کساني که به خدا و رسول‌خدا ايمان بياورند، حق حيات قائل نبودند، و تحت تأثير انگيزه‌هاي استکباري، هر يک از اعراب وابسته به روميان را که اسلام مي‌آوردند، به قتل مي‌رسانيدند؛ چنانکه فَروَه بن عمرو جُذامي را که کارگزار مَعان از جانب روميان بود، کشتند.

براي پاسخگويي به اين گستاخي و سرکشي مستکبرانه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دست به کارِ آماده‌سازي لشکري بزرگ شدند، و در ماه صفر سال يازدهم هجرت، اُسامه‌بن زيدبن حارثه را به فرماندهي آن لشکر منصوب، و آن لشکر را مأمور فرمودند که مناطق بلقاء و داروم را در سرزمين فلسطين ميدان تاخت و تاز خود قرار بدهند، و با اين کار مي‌خواستند روميان را به هراس بياندازند، و دل‌هاي اعراب ساکن مرزهاي شام را بار ديگر به اسلام و مسلمين اميدوار گردانند، تا هيچکس چنان نپندارد که قدرت کليسا برابري ناپذير است، و اسلام آوردن تنها براي ياران اسلام مرگ به ارمغان مي‌آورد!؟
راجع به فرمانده اين لشکر، بخاطر کمي سن او، در ميان مردم حرف و نقل‌هاي فراوان پديد آمد، و سعي داشتند پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را متقاعد کنند که اُسامه را به فرماندهي آن لشکر اعزام نکنند. اما رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:

(إن تطعنوا في إمارته، فقد کنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن کان لخليقاً للإمارة، وإن کان من أحب الناس إليَّ وإن هذا من أحب الناس إليَّ بعده) 
.
«حال درباره فرماندهي او بر من طعن مي‌زنيد؛ پيش از اين نيز درباره فرماندهي پدرش بر من طعن مي‌زديد؛ امّا، بخدا سوگند است که وي از هر نظر شايسته فرماندهي است، هرچند آنوقت، او محبوب‌ترين افراد نزد من بود، و اينک اين جوان محبوب‌ترين افراد نزد من است!»
مسلمانان، از هر سوي، داوطلبانه در اطراف اُسامه گرد آمدند، و از زمرة لشکريان وي درآمدند، و اين لشکر عملا از مدينه خارج گرديد، و در جُرف، يک فرسخي مدينه منزل کرد. جز آنکه اخبار نگران‌کننده راجع به بيماري رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را به درنگ واداشت تا بنگرند خداوند چه حکم مي‌فرمايد. حکم خداوند نيز چنان صادر گرديد که نخستين لشکرکشي دوران خلافت ابوبکر صديق با همين نيروهاي رزمي آماده صورت بپذيرد 
.

فصل هجدهم

آخرين بخش زندگاني پيامبر

زمزمه‌هاي بدرود

همينکه روند طولاني و پرفراز و نشيب دعوت و جهاد به پايان خود نزديک شد، و اسلام بر اوضاع چيره گرديد، آثار وداع با زندگان، و بدرود گفتن به زندگي اين جهاني، اندک اندک در برخوردهاي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- و گفتار و رفتار و حرکات و سکنات آنحضرت مشهود گرديد.

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه رمضان سال دهم هجرت، بيست روز در مسجدالحرام معتکف گرديدند، در حاليکه پيش از آن بيش از ده شب اعتکاف نمي‌کردند. جبرئيل نيز قرآن را دوبار با آن حضرت دوره کرد. در حجه‌الوداع فرمودند: من نمي‌دانم، شايد ديگر سال‌هاي آينده شما را در اين موقف نبينم!؟ در کنار جمرة عقَبه نيز فرمودند: مناسک حجّ را از من فراگيريد که شايد ديگر سالهاي آينده حج نگزارم!؟ سورة نصر نيز، در روز مياني ايام تشريق بر آنحضرت نازل شد، و ايشان دريافتند که وقت وداع فرا رسيده است، و خبر وفاتشان به اين ترتيب به ايشان داده شده است.

در اوائل ماه صفر سال يازدهم هجرت، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- آهنگ دامنه‌هاي کوه احد کردند، و بر شهداي احد نماز گزاردند، و چنان بود که گويي مي‌خواهند هم با زندگان و هم با مردگان وداع کرده باشند. آنگاه، بازگشتند و بر منبر فراز آمدند و گفتند:

(إني فرط لکم وأنا شهيد عليکم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض- أو:مفاتيح الارض- وإني والله ما أخاف عليکم أن تشرکوا بعدي، ولکني أخاف عليکم الدنيا أن تنافسوا فيها) 
.

«من پيشقراول شما هستم، و من بر شما گواه خواهم بود، و من بخدا اينک دارم حوض خودم را مي‌نگرم؛ و نيز کليدهاي همه گنجينه‌هاي جهان- يا: همه کليدهاي جهان- را به من داده‌اند، و من بخدا بر شما نمي‌ترسم که پس از من شرک بورزيد، بلکه بر شما مي‌ترسم از اينکه در ارتباط با اين دفينه‌ها و گنجينه‌هاي دنيا به رقابت بپردازيد!؟»

شبي، نيمه شب به قبرستان بقيع رفتند و براي اهل قبور طلب مغفرت کردند، و گفتند:

(السلام عليکم يا أهل المقابر، ليهن لکم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن کقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى).

«سلام بر شما اي اهالي گورستان؛ براي شما گوارا باد وضعيتي که در آن هستيد در مقايسه با وضعيتي که مردم به آن دچار شده‌اند! فتنه‌ها و آشوب‌ها همانند پاره‌هاي شب تار روي آورده‌اند، آخر آن در پي اول آن مي‌آيد و آن بعدي که مي‌آيد از آن قبلي بدتر است!؟»

آنگاه، به آنان مژده دادند که (انّا بکم لا حقون) ما نيز به شما خواهيم پيوست!

بيماري پيامبر

روز دوشنبه بيست‌وهشتم يا بيست‌ونهم ماه صفر سال يازدهم هجرت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در قبرستان بقيع جنازه‌اي را تشييع کردند. وقتي بازگشتند، در بين راه سردردي شديد عارض ايشان گرديد، و دماي بدنشان بيش از اندازه بالا رفت، تا جايي که حرارت بدن ايشان از روي پارچه‌اي که بر سر آنحضرت بسته بودند محسوس مي‌گرديد.

مدّت يازده روز نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در حال بيماري با مردم نماز گزاردند. طول زمان بيماري رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- جمعاً سيزده يا چهارده روز بود.

هفتة آخر

وقتي که بيماري رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شدت يافت، پياپي از همسرانشان مي‌پرسيدند:
(أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟)

«فردا من کجايم؟ فردا من کجايم؟)

همسران آنحضرت منظورشان را دريافتند، و به ايشان اجازه دادند که هرجا که مي‌خواهند باشند. آنحضرت را فضل‌بن عباس و علي‌بن ابيطالب در ميان گرفتند و به اتاق عايشه بردند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- سرشان را بسته بودند، و پاهايشان روي زمين کشيده مي‌شد. به هر حال، به اتاق عايشه رفتند، و آخرين هفتة زندگاني اين جهاني خودشان را نزد وي گذرانيدند.

عايشه پيوسته معوّذات و ادعيه‌اي را که از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فراگرفته و از بر کرده بود، مي‌خواند و بر سر و روي آنحضرت مي‌دميد، و به قصد تبرُّک و شفا دست خود آنحضرت را مي‌گرفت و بر اعضاء و اندام ايشان مي‌ماليد.

پنج روز مانده به آخر

روز چهارشنبه، پنج روز مانده به وفات حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ، دماي بدن ايشان فوق‌العاده بالا کشيد، و درد آنحضرت را بي‌تاب گردانيد و ايشان از هوش رفتند. در آن حال، گفتند:
(أهريقوا عليّ سبع قرب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم).

«هفت مشک آب از چند چاه مختلف بر سر من بريزيد، تا از خانه بيرون شوم، و نزد مردم بروم، و با آنان وداع کنم!؟»

آنحضرت را در طشتي نشانيدند، و آنقدر آب بر سر ايشان ريختند که ايشان فرمودند: (حَسبُکُم حسبکم)، بس است؛ بس است!

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از اين معالجه احساس آرامش کردند، و وارد مسجد شدند. ملحفه‌اي را بر روي شانة خويش انداخته بودند، و سرشان را با پارچه‌اي خاکستري رنگ و تيره که به سياهي مي‌زد، بسته بودند. براي آخرين بار، بر منبر جلوس فرمودند، و حمد و ثناي خداوند به جاي آوردند، و گفتند: (أيها الناس، إليَّ) هان اي مردمان، نزد من آييد! همه شتابان بسوي آن حضرت آمدند. نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ضمن سخنان ديگري که با مردم داشتند، فرمودند:

(لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).

«لعنت خدا بر يهوديان و نصاري، آرامگاه‌هاي پيامبرانشان را مسجد گردانيدند!»

به روايت ديگر، فرمودند:

(قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
.

«خدا بکشد يهوديان ونصارا را که...»

و نيز فرمودند: 

(لا تتخذوا قبري وثنا يعبد) 
.

«آرامگاه مرا به صورت بتکده‌اي که عبادتگاه مردم گردد درنياوريد!»
آنگاه، خودشان را در معرض قصاص قرار دادند، و فرمودند:

(من کنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه، ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه).

«هرکس که گرده‌اش را تازيانه زده باشم؛ اين گرده من، بيايد قصاص کند! هرکس که آبرويش را با ناسزا و دشنام ريخته‌ام، اين آبروي من، بيايد قصاص کند!»
سپس از منبر پايين آمدند و نماز ظهر را گزاردند. آنگاه بر فراز منبر بازگشتند، و همان سخنان پيشين را دربارة دشمني و کينه‌توزي و جز آن تکرار کردند.

مردي اظهار کرد: من نزد شما سه درهم دارم! فرمودند: (أعطه يا فضل) اي فضل، به او بده!

آنگاه راجع به انصار سفارش کردند و گفتند:

(أوصيکم بالأنصار، فإنهم کرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي‌الذي لهم؛ فاقبلوا محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم).

«شما را در مورد انصار سفارش مي‌کنم، که ايشان پاره‌هاي تن من و وابستگان من‌اند؛ آنچه را که بر عهده داشته‌اند ادا کرده‌اند و انجام داده‌اند، و آنچه بايد براي ايشان انجام بدهيم، برجاي مانده است. بنابراين، از نيکوکارانشان نيکي‌هايشان را بپذيريد، و از بدکارانشان درگذريد!»
به روايت ديگر، فرمودند:

(إن الناس يکثرون وتقل الانصار حتى يکونوا کالملح في الطعام؛ فمن ولي منکم أمراً يضر فيه أحداً و ينفعه فليقبل من محسنهم و يتجاوز عن مسيئهم)
.

«شمار مردم رو به افزايش مي‌گذارد، و انصار رو به کاهش مي‌گذارند تا همانند نمک در غذا شوند؛ بنابراين، هر يک از شما که مصدر کاري شديد و توانستيد به ديگران زيان برسانيد يا نفع برسانيد، نيکوکاران انصار را، کارهاي نيکشان را بپذيرند، و بدکاران ايشان را، از کردارهاي بدشان درگذريد!»
آنگاه فرمودند:

(إن عبداً خيَّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده).

«بنده‌اي را، خداوند مخير گردانيده است ميان آنکه از ساز و برگ دنيا هرچه مي‌خواهد به او بدهد، يا اينکه اکتفا کند به آنچه نزد خدا است؛ و آن بنده، آنچه را که نزد خدا است انتخاب کرده است!؟»

ابوسعيد خدري گويد: با شنيدن اين سخن پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ابوبکر گريست و گفت: پدران و مادران ما فداي شما! از اين کار ابوبکر به شگفت آمديم. مردم گفتند: اين پيرمرد را بنگريد! رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة يک بنده‌اي از بندگان خدا صحبت مي‌کنند که خداوند او را مخير گردانيده است ميان ساز و برگ دنيا که به او بدهد، يا اجر و پاداشي که نزد خداوند داشته باشد، ابوبکر فکر مي‌کند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة خودشان صحبت مي‌کنند و مي‌گويد: پدران و مادران ما فداي شما!؟،اما، بعداً متوجه شديم که آن بنده‌اي را که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دربارة او صحبت مي‌کردند، خود آنحضرت بود، و ابوبکر از همة ما بهتر دانسته و فهميده بود!؟ 
 آنگاه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند:
(إن من أمن الناس عليَّ في صحبته وماله أبوبکر، ولو کنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبابکر خليلا، ولکن إخوة الاسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلاَّ سد إلاَّ باب أبي‌بکر) 
.

«يکي از جمله کساني که بيش از همه بر من منت دارد، هم  از جهت مصاحبت و رفاقت، و هم از جهت بخشش و سخاوت، ابوبکر است، و اگر بنا داشتم که جز با خداي خودم رفاقت کنم، ابوبکر را رفيق خودم مي‌گرفتم، بنابراين، رابطه برادري و صميميت اسلام ميان ما استوار است. در مسجد هيچ دري باقي نماند که بسته نشود، بجز در خانه ابوبکر».

چهار روز به پايان

روز پنجشنبه، چهار روز مانده به پايان عمر شريف پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- ، آنحضرت- در حالي که به شدت از بيماري رنج مي‌بردند فرمودند: 

(هلموا أکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده).

«بياييد براي شما دستخطي بنويسم که ديگر با وجود آن گمراه نشويد!»

در اتاقي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بستري بودند چند تن از اصحاب آنحضرت از جمله عمر حضور داشتند. عمر گفت: درد و رنج بيماري بر آنحضرت مستولي گرديده است؛ شما قرآن داريد؛ کتاب خدا شما را بس است! حاضران در اطراف بستر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- با يکديگر اختلاف‌نظر پيدا کردند و کارشان به کشمکش کشيد. بعضي مي‌گفتند: وسايل نوشتن را بياوريد تا رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- براي شما دستخط موردنظرشان را بنويسند! بعضي ديگر نيز همان را که عمر گفته بود مي‌گفتند. وقتي درگيري و اختلافشان بالا گرفت، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (قوموا عنّي) از کنار بستر من برخيزيد! 

در اين روز، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- سه وصيت فرمودند. وصيت فرمودند که يهود و نصارا و مشرکان را از عربستان اخراج کنند. همچنين وصيت فرمودند که پس از رحلت آنحضرت همانگونه که ايشان به وفدهاي ديدارکننده جايزه و هديه مي‌دادند، جوايز و هدايايي بدهند. سوّمين مورد را راوي فراموش کرده است. شايد مورد سوّم عبارت بوده است از سفارش تمسّک به کتاب و سنّت، يا اعزام لشکر اُسامه؛ يا عبارت بوده است از اينکه فرموده باشند: (الصلاه وما ملکت ايمانکم) نماز را پاس بداريد، و بردگانتان را مراقبت باشيد!

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- اين روز پنجشنبة واپسين را نيز که چهار روز به آخر عمر آنحضرت باقي مانده بود، با آن شدّت بيماري که از آن رنج مي‌بردند، تمامي نمازها را با مردم به جماعت مي‌گزاردند؛ چنانکه در اين روز، نماز مغرب با مردم گزاردند و در آن نماز سورة مُرسلات را قرائت کردند 
.

به هنگام نماز عشا، بيماري آنحضرت سنگين‌تر شد، به گونه‌اي که نتوانستند از خانه بيرون شوند و به مسجددرآيند. عايشه گويد: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- گفتند: (أصلى الناس؟) مردم نمازشان را گزاردند؟ گفتيم: نه، اي رسول‌خدا، همه در انتظار شمايند! فرمودند: (ضعوا لي ماءً في المخضب) قدري آب براي من در طشت بريزيد! چنان کرديم. غسل کردند. آنگاه به راه افتادند که بروند؛ از هوش رفتند، و سپس به خود آمدند. آنگاه گفتند: (أصلى الناس؟) مردم نمازشان را گزاردند؟ دوباره و سه باره همان ترتيبات غسل کردن و از هوش رفتن به هنگام حرکت کردن، پياپي اتفاق افتاد. آنحضرت دنبال ابوبکر فرستادند تا با مردم نماز بگزارد. ابوبکر نيز آن روزهاي آخر عمر پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را با مردم نماز گزارد
. ابوبکر در حيات پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- جمعاً هفده نماز را با مردم گزارد که عبارت بودند از نماز و عشاي روز پنجشنبه و نماز صبح روز دوشنبه و پانزده نماز در سه شبانه‌روز فيمابين آندو 
.

عايشه سه يا چهار مرتبه نزدرسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رفت و آمد کرد تا مأموريت براي پيشنمازي در اوان بيماري رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را از ابوبکر بگرداند، مبادا که به اين مسئله فال بد بزنند!؟ 
. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نپذيرفتند و گفتند:

(إنکن لأنتن صواحب يوسف؛ مروا أبابکر فليصل بالناس) 
.

«شما همان زناني هستيد که اطراف يوسف را گرفته بودند؟! ابوبکر را وادار کنيد تا با مردم نماز بگزارد!»

سه روز پيش از وفات

جابر گويد: سه روز پيش از وفات نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از آنحضرت شنيدم که مي‌فرمودند: 
(ألا لا يموت أحد منکم إلا وهو يحسن الظن بالله) 
.

«هشدار که هيچيک از دنيا نرود مگر در حالي که گمانش درباره خداوند نيکو باشد».

يکي دو روز مانده به وفات پيامبر

روز شنبه يا روز يکشنبه، نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- احساس کردند که بيماري و درد ايشان را موقّتاً آسوده گذاشته است؛ دو تن از صحابة آنحضرت را در ميان گرفتند و به مسجد بردند. ابوبکر داشت با مردم نماز مي‌گزارد. وقتي ابوبکر آن حضرت را ديد، کنار رفت که عقب‌تر بايستد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به او اشاره کردند که عقب نياستد و فرمودند: (اجلساني إلى جنبه) مرا در کنار ابوبکر بنشانيد! آنحضرت را در کنار ابوبکر، سمت چپِ وي، نشانيدند، ابوبکر نيز به نماز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اقتدا مي‌کرد، و تکبيرات نماز را به گوش مردم مي‌رسانيد 
.

يک روز مانده به پايان عمر پيامبر

روز يکشنبه، يک روز مانده به پايان عمر، پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- غلامانشان را آزاد کردند، و شش يا هفت ديناري که داشتند صدقه دادند 
. اسلحة خودشان را به مسلمانان بخشيدند. همان شب عايشه چراغش را به خانة يکي از زنان فرستاد وبه او گفت: از دبّة خودت چند قطره روغن چراغ در اين چراغ ما بريز! 
  به هنگام وفات رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- زرة آنحضرت نزد يک نفر يهودي در برابر سي صاع جو به گروگان رفته بود 
.

آخرين روز زندگاني پيامبر

اَنس بن مالک گويد: مسلمانان داشتند نماز صبح روز دوشنبه را مي‌گزاردند و ابوبکر پيشنماز بود. در آن اثنا، ناگهان ديدند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- پردة حجرة عايشه را کنار زده‌اند و به آن مي‌‌نگرند که صف بسته‌اند و به نماز مشغول‌اند. آنگاه، تبسم کردند و خنديدند. ابوبکر پاي پس نهاد تا در صف اول قرار بگيرد، زيرا، گمان کرد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌خواهند از خانه خارج شوند و با مردم به نماز بايستند. مسلمانان کم مانده بود که تحت‌تأثير اين صحنه از فرط شادي بي‌قرار شوند و نمازشان را قطع کنند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با دست مبارکشان بسوي مردم اشاره کردند که نمازتان را به پايان ببريد! آنگاه وارد حجره شدند و پرده را آويختند 
.

پس از آن، تا زماني که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در قيد حيات اين جهاني بودند، وقت نماز ديگري داخل نشد.

وقتي روز برآمد، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فاطمه را فراخواندند و سخني را پنهاني با او در ميان گذاشتند؛ فاطمه گريست. آنگاه، وي را فراخواندند و ديگر بار سخني را پنهاني با او در ميان نهادند؛ فاطمه خنديد. عايشه گفت: از او- بعدها- راز آن گريستن و آن خنديدن را پرسيديم؛ گفت: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- پنهاني با من گفتند که از آن بيماري که در آن به سر مي‌برند بهبود نخواهند يافت و از دنيا خواهند رفت؛ گريستم. آنگاه پنهاني با من گفتند که من نخستين فرد از نزديکان ايشان خواهم بود که به ايشان ملحق مي‌شوم، خنديدم 
. همچنين، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به فاطمه بشارت دادند که وي سيدهُّ نساءِ العالمين خواهد بود 
.

وقتي فاطمه مشاهده کرد که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به شدت اندوهگين و گرفته خاطرند، گفت: چقدر گرفتگي و اندوهگيني شما بر من سخت و ناگوار است! آنحضرت به او گفتند: 
(ليس على أبيک کرب بعداليوم) 
.

«از پس امروز براي پدرت اندوهي برجاي نخواهد ماند!»

حسن و حسين را فراخواندند و آندو را بوسيدند، و سفارش آنان را کردند، و نيز، همسرانشان را فراخواندند و به آنان پند و اندرزهايي دادند.

درد همچنان رو به شدت و زيادتي مي‌گذارد، و اثر زهري که آنحضرت در خيبر خورده بودند آشکار شده بود؛ چنانکه مي‌فرمودند:

(يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أکلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلک السمّ) 
.

«اي عايشه، همچنان درد ناشي از آن غذايي را که در خيبر خوردم مي‌کشم؛ هم اينک احساس مي‌کنم که بند نخاع من بر اثر آن زهر دارد قطع مي‌شود!»
يک روانداز رنگي داشتند که بر صورت آنحضرت افکنده بودند. هرگاه آنحضرت گرفته خاطر مي‌شدند آن روانداز را از روي صورتشان کنار مي‌زدند. يکبار که در همين حال بودند آخرين سخنانشان را خطاب به مردم چنين ادا فرمودند:

(لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد! لا يبقين دينان بأرض العرب).

«لعنت خداوند بر يهود و نصاري که آرامگاه پيامبرانشان را مسجد گردانيدند!- منظور آنحضرت اين بود که مسلمانان را نسبت به چنين کاري هشدار دهند- هرگز نبايد دو دين در سرزمين قوم عرب پابرجاي بماند!» 
.

همچنين در مقام وصيت، به مردم سفارش کردند:

(الصلاة، الصلاة، وما ملکت أيمانکم) 
.

«نماز را، نماز را پاس داريد، و غلامان و کنيزانتان را مواظبت کنيد!»

اين عبارات را بارها تکرار کردند 
.

اِلَي الرَّفيقِ الاَعلي

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به حال احتضار درآمدند، و عايشه آنحضرت را بر خودش تکيه داد. عايشه همواره مي‌گفت: يکي از نعمت‌هايي که خدا بر من ارزاني داشته است، اين بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در خانة من و در روزي که نوبت من بود، و در آغوش من و روي سينة من جان سپردند، و خداوند به هنگام وفات ايشان آب دهان مرا با آب دهان آنحضرت پيوند داد. عبدالرحمان- پسر ابوبکر- وارد شد. مسواک در دست او بود، و من رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را در آغوش گرفته بودم. ديدم که آنحضرت به عبدالرحمان مي‌نگرند. دريافتم که ايشان دوست دارند مسواک بزنند. گفتم: بگيرمش براي شما؟ با سرشان اشاره کردند که آري. مسواک را گرفتم و خواستم دندان‌هايشان را مسواک بزنم؛ مسواک براي ايشان زِبر بود. گفتم: نرمش کنم براي شما؟ با سرشان اشاره کردند که آري. مسواک را با آب دهان خودم نرم کردم؛ آنحضرت پس از آن مسواک را روي دندانهايشان کشيدند. بنا به يک روايت، آنحضرت بهتر از هر وقت ديگر با آن مسواک دندانهايشان را مسواک زدند. همچنين، در برابر آن حضرت کوزه‌اي پر از آب بود. پيوسته دستانشان را در آب فرو مي‌بردند و به صورتشان مي‌کشيدند و مي‌گفتند:

(لا اله الا الله، إن للموت سکرات) 
.

«لا اله الا الله! مرگ سَکَرات دشواري دارد!»

همينکه از مسواک زدن فراغت يافتند، دستانشان يا انگشتانشان را بالا کردند، و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند، و لب‌هاي مبارکشان به حرکت درآمد. عايشه با دقت گوش فراداد. آنحضرت گفتند:
(مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين و لشهداء والصالحين. اللهم اغفرلي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. اللهم، الرفيق الأعلى)
.
«با آن کساني که به آنان اِنعام فرموده‌اي: پيامبران، صديقان، شهيدان و صالحان! بارخدايا، مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده، و مرا به ملکوت اعلا برسان! بارخدايا، ملکوت اعلا!»

اين عبارت اخير را سه بار تکرار کردند، و دستشان به يک طرف افتاد، و به ملکوت اعلا پيوستند: إنا لله وإنا إليه راجعون!

رويداد وفات پيامبر بزرگ اسلام به هنگام شدت گرماي پيش از ظهر روز دوشنبه دوازدهم ماه ربيع‌الاوّل سال يازدهم هجري روي داد، و در آن هنگام، شصت و سه سال و چهار روز از عُمر مبارک آنحضرت گذشته بود.

رگبار غم و اندوه

اين خبر وحشت اثر به همه جا رسيد. کرانه‌هاي آسمان مدينه تيره و تار شد، و از کران تا کران آن را ظلمت فرا گرفت. اَنس گويد: هرگز روزي را نيکوتر و روشن‌تر از آن روزي نديدم که در آن روز رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بر ما وارد شدند، و نيز هيچ روزي را زشت‌تر و تاريک‌تر از آن روزي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در آن روز وفات يافتند 
.

وقتي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از دنيا رفتند، فاطمه- در رثاي آن حضرت- گفت: پدرجان! دعوت خدايي را که او را فراخواند اجابت کرد! پدرجان! آن کسي که باغِ فردوس جايگاه اوست! پدرجان! با جبرئيل خبر مرگش را بازمي‌گوييم! 

واکنش عُمر

عمربن خطاب پيوسته بر اين گفته پافشاري مي‌کرد که: بعضي از سرکردگان منافقان چنين پنداشته‌اند که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- جان سپرده‌اند؟ رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نمرده‌اند، بلکه بسوي خداي خويش رفته‌اند، همچنانکه موسي‌بن عمران رفت و چهل روز از ميان مردمش غايب گرديد؛ آنگاه بسوي آنان بازگشت، در صورتيکه همه گفته بودند: مُرده است!؟ امّا، بخدا، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بازخواهند گشت، و دست و پاي اين کسان را که مي‌پندارند مرده‌اند قطع خواهند کرد!؟ 

واکنش ابوبکر

ابوبکر از محل سکونتش- که در ناحية سنح بود. بر اسبي سوار شد و آمد. وقتي وارد مسجد شد، با مردم هيچ سخني نگفت تا بر عايشه وارد شد. يکسره آهنگ بستر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- کرد. پيکر آنحضرت را با يک روانداز راه راه پوشانيده بودند. روانداز را از چهرة آنحضرت کنار زد و بر روي پيکر آنحضرت افتاد. آنگاه آن حضرت را بوسيد و گريست، و گفت: پدر و مادرم به فدايتان! خداوند براي شما دو مرگ قرار نمي‌دهد؛ امّا مرگي را که برايتان مقدّر شده بود، شما دريافتيد!

آنگاه، ابوبکر از خانة پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- خارج شد. عمر با مردم سخن مي‌گفت. با وي گفت: بنشين، اي عمر! عمر حاضر نشد که بنشيند. ابوبکر نشست و شهادتين ادا کرد. مردم به او روي آوردند و عمر را رها کردند. ابوبکر گفت:

امّا بعد! هرکس از ميان شما محمد -صلى الله عليه وسلم- را مي‌پرستيده است، اينک محمد مرده است!؟ و هرکس از ميان شما که خداوند را مي‌پرستيده است. خداوند حي لايموت است، و خود او فرموده است:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الشَّاكِرِينَ﴾
.
«و محمد جز رسولي از رسولان خدا نبوده است، چنانکه ديگر رسولان پيش از وي آمده‌‌اند و رفته‌اند؛ اينک، آيا اگر وي بميرد يا کشته شود، شما به وضع سابقتان بازمي‌گرديد؟! باري، هر کس که به وضع سابقش برگردد، مسلما به خداوند زياني نرسانيده است، و خداوند نيز شاکران را پاداش خواهد داد.»

ابن عباس گويد: بخدا، گويي مردم نمي‌دانستند که خداوند اين آيه را نازل فرموده است، تا وقتي که ابوبکر اين آيه را تلاوت کرد. مردم همگي آن را از وي فراگرفتند، و به گوش هرکس که رسيد، او نيز اين آيه را تلاوت کرد.

ابن مسيب گويد: عمر گفت: بخدا، همينکه شنيدم ابوبکر اين آيه را تلاوت مي‌کند، دريافتم که حق است. از پاي درافتادم و پاهايم ديگر تحمل بدن مرا نداشتند. وقتي شنيدم که وي آن را تلاوت مي‌کند، روي زمين افتادم؛ دريافتم که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از دنيا رفته‌اند! 

خاک سپاري پيکر پاک پيامبر

پيش از آنکه صحابة رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به کفن و دفن آنحضرت بپردازند، اختلاف‌نظرشان دربارة خلافت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بالا گرفت. کشمکش‌ها و گفتگوها و بحث و جدل‌هاي فراوان ميان مهاجر و انصار در سقيفة بني‌ساعده روي داد، و سرانجام، برخلافت ابوبکر -رضي الله عنه- اتفاق‌نظر پيدا کردند. تمامي روز دوشنبه با اين حال و اوضاع سپري گرديد، و شب فرا رسيد، و مردم به کارها و گفتگوهاي خودشان سرگرم بودند و به کفن و دفن آنحضرت نپرداختند. آخر شب سه‌شنبه شد، و بامداد فردا يعني سه‌شنبه فرا رسيد، و هنوز پيکر مبارک آنحضرت در بستر ايشان، و همان روانداز راه راه بر روي پيکر ايشان کشيده شده بود، و خانوادة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- درِ اتاق را بر روي جنازة آنحضرت بسته بودند.

روز سه‌شنبه، بدون آنکه جامه‌هاي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را از تن ايشان دربياورند، پيکر آنحضرت را غسل دادند. غسل دادن پيکر پاک پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- را عباس و علي و فضل‌بن عباس و قٌثَم بن عباس، و شُقران بردة آزاد شدة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و اُسامه‌بن زيد، و اُوْس بن خُولي عهده‌دار شدند. عباس و فضل پيکر آنحضرت را به اين سوي و آنسوي حرکت مي‌دادند و شُقران آب مي‌ريخت، و علي ايشان را غسل مي‌داد، و اوس سر آنحضرت را بر سينة خودش تکيه داده بود. 

پيکر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را سه بار غسل دادند. نخست با آب، سپس با سدر، و نوبت سوم با آب چاهي که آن را «غَرس» مي‌ناميدند و از آن طايفة سعدبن خثيمه بود و در ناحية قُباء واقع شده بود، و از آب آن مي‌آشاميدند. 

آنگاه پيکر پاک آنحضرت را در سه قلعه پارچة يماني سفيد سَحولي از جنس پنبه کفن کردند، و پيراهن و عمامه بر آنحضرت نپوشانيدند
، و فقط پيکر ايشان را در آن پارچه‌ها پيچيدند.

در باب موضع دفن رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز ميان صحابه اختلاف افتاد. ابوبکر گفت: من از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- شنيدم که مي‌فرمودند:

(ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض).

«هيچيک از پيامبران جز اين نبوده است که در همان مکاني که جان مي‌داده است به خاک سپرده مي‌شده است!»
ابوطلحه بستر آنحضرت را که در آن جان داده بودند به کناري زد، و همانجا را حفر کرد، و براي پيکر ايشان آرامگاهي درون گودال آماده کرد.

مردم گروه گروه، به نوبت، ده نفر، ده نفر، به حجرة عايشه که قبر و جنازة آن حضرت در آن بود وارد مي‌شدند و بر پيکر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- به صورت فُرادي نماز مي‌گزاردند، و هيچکس پيشنماز نمي‌شد. نخست خويشاوندان آنحضرت برايشان نماز گزاردند، سپس مهاجرين و بعد انصار، آنگاه کودکان و زنان؛ يا ابتدا زنان و سپس کودکان 
.

تمامي روز سه‌شنبه و بخش عمدة شب چهارشنبه به همين منوال گذشت. عايشه گفت: از خاک‌سپاري پيکر پاک رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بي‌خبر بوديم تا وقتي که در دلِ شب- و به روايتي: آخر شب- شب چهارشنبه صداي بيل‌ها را که خاک مي‌ريختند شنيديم 
.
فصل نوزدهم

خانوادة پيامبر

پيامبر و خديجه

در مدت اقامت پيامبرگرامي اسلام در مکه، خانوادة پيامبر از آنحضرت به اضافة همسر ايشان خديجة بنت خويلد تشکيل مي‌شد. ايشان در سن بيست‌وپنج سالگي بودند که خديجه را- که چهل ساله بود- به همسري خويش درآوردند، و او نخستين زني بود که آنحضرت با وي ازدواج کردند، و تا زماني که وي در قيد حيات بود، همسر ديگري اختيار نکردند. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از خديجه چند پسر و چند دختر داشتند. پسران، هيچيک زنده نماندند. دختران آنحضرت عبارت بودند از: زينب، رقيه، امّ‌کلثوم، و فاطمه. زينب را پيش از هجرت پسرخاله‌اش ابوالعاص‌بن ربيع به همسري خويش درآورد؛ رقيه و ام‌کلثوم هر دو را يکي پس از ديگري عثمان‌بن عفّان -رضي الله عنه- به عقد ازدواج خود درآورد. فاطمه را نيز، علي‌بن ابيطالب در فاصلة دو جنگ بدر و احد به همسري خويش درآورد، و از فاطمه، حسن و حسين و زينب و ام‌کلثوم زاده شدند. 

ديگر همسران پيامبر

چنانکه همگان مي‌دانند، نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از ويژگي خاصّي نسبت به امّت خود، در امر ازدواج برخوردار بودند، و براي ايشان روا بود که بيش از چهار زن را نيز به همسري خويش درآورند؛ چنانکه شمار زناني که آنحضرت به عقد ازدواج خود درآوردند، سيزده تن بود. هنگام وفات آنحضرت نُه تن از آنان در قيد حيات بودند؛ دو تن از آنان نيز در زمان حيات آنحضرت از دنيا رفته بودند: يکي، خديجه، و ديگري امّ‌المساکين زينب بنت خُزيمَه؛ با دو تن از آنان هم پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- اصلاً زفاف نکردند. ذيلاً نام و نَسَب و شرح حال ديگر همسران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- پس از خديجه را به اختصار مي‌آوريم:

* سَوْدة بنت زَمعَه: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- حدود يکماه پس از وفات خديجه، در ماه شوال سال دهم بعثت با وي ازدواج کردند. پيش از آنحضرت، وي همسر يکي از پسرعموهايش بنام سکران بن عمران بود که از دنيا رفته بود. سوده در ماه شوال سال 54 ق از دنيا رفت.

* عايشه دختر ابوبکر صدّيق: رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- يکسال پس از ازدواج با سوده، دو سال و پنج ماه پيش از هجرت، با وي ازدواج کردند. هنگام ازدواج با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- عايشه دختري شش ساله بود، و آنحضرت هفت ماه پس از هجرت، در ماه شوال، که وي نه ساله شد، با او زفاف کردند. عايشه هنگام زفاف پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- باکره بود، و آنحضرت همسر باکره‌اي جز او نداشت. عايشه از همه کس نزد آنحضرت محبوب‌تر بود. از همه زنان امّت فقيه‌تر بود. از همة زنان بطور مطلق داناتر بود. برتري وي از ديگر زنان همانند برتري ثَريد از ديگر غذاها بود. عايشه هفدهم ماه رمضان سال 57 يا 58 از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

* حفصه دختر عمربن خطّاب: وي در فاصلة بَدر و اُحُد شوهرش خُنيس بن حُذافة سهمي را از دست داده و بيوه شد. پس از عدّة وفات، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه شعبان سال سوم هجرت با او ازدواج کردند. حفصه در ماه شعبان سال 45 ق در سن شصت سالگي در مدينه درگذشت، و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.
* زينب بنت خُزَيمه: وي از طايفة بني‌هلال بن عامربن صعصعه بود، و او را امّ‌المساکين مي‌ناميدند؛ زيرا، نسبت به آنان مهربان بود و براي آنان دلسوزي مي‌کرد. او نخست همسر عبدالله بن جحش بود که در جنگ احد شهيد شد، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در سال چهارم هجرت با او ازدواج کردند. زينب حدود سه سال پس از ازدواج با پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه ربيع‌الثاني سال چهارم هجرت از دنيا رفت، و آنحضرت بر وي نماز گزاردند، و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

* اُمّ‌سلَمه هند بنت ابي اُميه: وي همسر ابوسلمه بود و از وي فرزنداني داشت. ابوسلمه در ماه جمادي‌الاخري سال چهارم هجرت از دنيا رفت، و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چند روز مانده به پايان شوال همان سال با امّ‌سلمه ازدواج کردند. او يکي از فقيه‌ترين و خردمندترين زنان بود. امّ‌سلمه درسال 59 ق يا به قولي 62 ق در سن هشتادوچهار سالگي از دنيا رفت، در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

* زينب بنت جحش بن رباب: وي از طايفة بني‌اسد بن خزيمه، و دختر عمة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود. زينب نخست همسر زيدبن حارثه بود که فرزند نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شناخته مي‌شد. زيد او را طلاق داد، و همينکه زمان عدّة وي گذشت، خداوند متعال آياتي از قرآن کريم را نازل گردانيد و ضمن آنها فرمود:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا﴾
.
«آنگاه، وقتي زيد از او صرف‌نظر کرد، وي را به همسري تو درآورديم».

آيات متعددي از سورة احزاب دربارة زينب نازل شده است که به تفصيل مسئلة تبنّي (پسرخواندگي) را- که در جاي خودش به آن خواهيم پرداخت- مطرح کرده است. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه ذيقعدة سال پنجم هجرت- و به قولي سال چهارم هجرت- با او ازدواج کردند. وي عابدترين زنان و پرصدقه‌ترين آنان بود. زينب در سال بيستم هجرت در سن پنجاه و سه سالگي درگذشت. وي نخستين فرد از امّهات مؤمنين بود که پس از پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دارِ فاني را وداع گفت. عمربن خطّاب بر وي نماز گزارد و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

* جُوَيرية بنت حارث: پدر وي حارث رئيس طايفة بني‌مصطلق از قبيلة خزاعه بود. جويريه يکي از اسيران بني‌مصطلق بود که در سهم ثابت بن قيس بن شمّاس قرار گرفت. ثابت با جويريه قرارداد نوشت و او را مُکاتَب گردانيد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مبلغ قرارداد وي را به ثابت پرداختند، و در ماه شعبان سال ششم هجرت- و به قولي سال پنجم هجرت- او را به همسري خويش درآوردند. مسلمانان نيز يکصد خانوار از بني‌مصطلق را آزاد کردند و گفتند: اينان خويشاوندان همسر رسول خدايند! و به اين ترتيب، از هر زن ديگري براي قوم و قبيله‌اش پربرکت‌تر بود. جُوَيريه در ماه ربيع‌الاّول سال 56 ق- و به قولي 55 ق- در سن شصت و پنج سالگي از دنيا رفت.

* اُمّ حبيبه رَمله دختر ابوسفيان: وي نخست همسر عبدالله بن جحش بود و براي او حبيبه را به دنيا آورد و به همين جهت کنية اُمّ حبيبه را به او دادند. امّ‌حبيبه با همسرش به حبشه مهاجرت کرد. همسرش عبدالله در آنجا مرتدّ شد و آيين نصرانيت برگزيد و همانجا از دنيا رفت، اما او بر دين و هجرتش پايبند ماند، و هنگامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه محرم سال هفتم هجرت عمروبن اُمية ضَمُري را با نامه‌اي از سوي خودشان بسوي نجاشي فرستادند، وي امّ حبيبه را از سوي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- خواستگاري کرد و از جانب ايشان چهارصد دينار به عنوان مهرية او پرداخت، و او را همراه شُرَحبيل بن حَسنه نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- فرستاد، و آنحضرت پس از بازگشت از فتح خيبر با او زفاف کردند. امّ حبيبه در سال 42 ق- يا 33ق يا 50 ق- از دنيا رفت.

* صفيه دختر حَيي بن اَخطَب: پدرش رئيس قبيلة بني‌نضير و از نژاد بني‌اسرائيل بود. صفيه در ميان اسيران خيبر بود و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- او را در سهم اختصاصي خودشان قرار دادند و اسلام را بر او عرضه کردند و او نيز اسلام آورد. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- او را نخست آزاد کردند و سپس بعد از فتح خيبر در سال هفتم هجرت به عقد همسري خودشان درآوردند، و در ناحية سدّ صهباء، واقع در مسافت دوازده ميل تا خيبر، در راه بازگشت به مدينه با او زفاف کردند. صفيه در سال پنجاهم هجرت- و به قولي 52ق، و به قولي 36ق- از دنيا رفت و در قبرستان بقيع به خاک سپرده شد.

* ميمونة بنت حارث: وي خواهر امّ‌الفضل لُبابه دختر حارث بود. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه ذيقعدة سال هفتم هجرت- بنا به قول صحيح- در عُمره‌القضاء بعد از آنکه از احرام عمره درآمدند، وي را به عقد خودش درآوردند، و در ناحية سَرِف، واقع در مسافت نُه ميل تا مکه، با او زفاف کردند. ميمونه در سال 61ق- و به قولي 63ق، و به قولي 38ق- در همان ناحية سَرِف از دنيا رفت و همانجا به خاک سپرده شد، و تا امروز آرامگاه وي در آن منطقه شناخته شده است.

تا اينجا، يازده تن از همسران رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را نام برديم که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آنان را به عقد ازدواج خودشان درآوردند، و با آنان زفاف کردند. دو تن از ايشان، خديجه و زينب ام‌ّ‌المساکين، در زمان حيات آنحضرت از دنيا رفتند و هنگامي که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- رحلت فرمودند، نُه تن از ايشان در قيد حيات بودند. آن دو همسر ديگر که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با آندو زفاف نکردند، يکي از آندو از بني‌کلاب، و ديگري از کِنده بود که معروف به جونيه است؛ در اين زمينه اختلاف نظرهاي فراوان و روايات گوناگون است که نيازي به شرح و بسط آن نيست.

از ميان کنيزان نيز، مشهور آن است که نبي اکرم -صلى الله عليه وسلم- با دو تن از کنيزان خودشان هم‌بستر شده‌اند. يکي از آندو مارية قبطيه است که وي را مقوقس به ايشان هديه کرده بود، و فرزند پسرشان ابراهيم را براي ايشان آورد. البته، ابراهيم در کودکي، در زمان حيات پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم-، روز 28 يا 29 ماه شوال سال دهم هجرت- مطابق با 27 ژانوية سال 632 ميلادي- از دنيا رفت. دومي، ريحانة بنت زيدنضريه يا قُرَظيه است که از اسيران يهوديان بني‌قريظه بود، و حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- وي را در سهم اختصاصي خويش قرار دادند. بعضي نيز گفته‌اند که وي در عِداد همسران نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده، و آنحضرت وي را ابتدا آزاد کرده‌اند و سپس او را به همسري خويش درآورده‌اند. ابن قيم قول اوّل را ترجيح داده است. علاوه بر اين دو، ابوعبيده نام دو کنيز ديگر را افزوده است: يک، جميله که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- وي را از ميان اسيران انتخاب کردند، و ديگر، کنيزي که زينب بنت جحش به آنحضرت هبه کرده بود 
.

فلسفة تعدُّد زوجات پيامبر

هرکس زندگاني رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را به دقت بررسي کند، نيک درمي‌يابد که ازدواج آنحضرت با اين زنان متعدد در اواخر عمر شريفشان، پس از آنکه حدود سي سال از بهترين دورانهاي عمر و نشاط جواني خود را تنها به يک همسر نسبتاً سالمند، ابتدا با خديجه و سپس با سوده، گذرانيده‌اند؛ درمي‌يابد که اين ازدواج‌ها بخاطر آن نبوده است که ناگهان دروجود خودشان اشتياق و شهوت بي‌حد و مرزي نسبت به زنان احساس کرده‌اند، و جز در پرتو همخوابگي با اين شمار فراوان از زنان نمي‌توانسته‌اند در برابر آن شکيبايي کنند!؟ بلکه قطعاً اهداف و آرمانهاي ديگري برتر و بزرگتر از آن غرض و منظوري که معمولاً با ازدواج برآورده مي‌گردد، در کار بوده است.

رويکرد حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به وصلت با ابوبکر و عمر از طريق همسري با عايشه و حفصه؛ همچنين، درآوردن دخترشان فاطمه به همسري علي‌بن ابيطالب، و درآوردن دو دختر ديگرشان رقيه و سپس امّ‌کلثوم به همسري عثمان‌بن عفّان، آشکارا اشارت دارد به اينکه آنحضرت مي‌خواسته‌اند از طريق اين ازدواج‌ها با اين چهار مرد بزرگ که کوشش و فداکاري ايشان در بحران‌هاي متعددي که بر اسلام گذشته بود و خداوند چنان مقدر فرموده بود که اسلام از آن بحران‌ها بگذرد، براي آنحضرت به اثبات رسيده بود، روابطي محکم برقرار سازند.

يکي از آداب و رسوم قوم عرب اين بوده است که براي خويشاوندي سببي از طريق وصلت احترام خاصي قائل مي‌شده‌اند، و اين نوع ارتباط خويشاوندي از نظر آنان بابي از ابواب نزديکي در برقراري روابط ميان تيره‌ها و طايفه‌هاي گوناگون بوده است، و آنان ستيز و نبرد با خويشاوندان سببي را براي خودشان ننگ و عار تلقّي مي‌کرده‌‌اند. رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- از طريق ازدواج با چند تن از امّهات مؤمنين، مي‌خواستند شدّت عداوت و دشمني قبايل عرب را با اسلام کاهش دهند، و از گزندگي کينه‌توزي‌هاي آنان بکاهند.

اُمّ‌سَلمه از طايفة بني مخزوم- طايفة ابوجهل و خالدبن وليد- بود؛ وقتيکه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وي را به همسري خويش درآوردند، از آن پس، خالدبن وليد آن موضعگيري شديد خود را در برابر مسلمانان مورد تجديدنظر قرار داد، و پس از مدتي نه چندان طولاني از سرِ طوع و رغبت اسلام آورد. همچنين، ابوسفيان پس از ازدواج آنحضرت با امّ‌حبيبه در هيچگونه نبردي با ايشان روياروي نگرديد. نيز، پس از ازدواج رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با جويريه و صفيه هيچگونه تحرّکي را از سوي بني‌نضير و بني‌مصطلق در برابر آنحضرت مشاهده نمي‌کنيم، از سوي ديگر، مشاهده مي‌کنيم که جويريه از جهت برکت‌آفريني براي قوم و قبيله‌اش يک زن نمونه شناخته مي‌شود، و صحابة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- يکصد خانوار از اسيران قوم و قبيلة وي را بخاطر ازدواج پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- با او آزاد مي‌کنند و مي‌گويند: اينان خويشاوندان رسول خدايند! و پر واضح است که چنين منّت‌گذاري بر يک طايفه و قبيله از سوي مسلمانان چه تأثير بسزايي در عُمق جان آنان داشته است.

از همة اينها بزرگتر و با اهميت‌تر آنکه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- مأمور شده بودندبه تعليم و تربيت و تزکيه و ارشاد قومي بپردازند که از آيين و آداب، فرهنگ و تمدن و پايبندي به شرايط و لوازم آن، و تشريک مساعي در سازندگي جامعه و اعتلا بخشيدن به آن، هيچ چيز نمي‌دانستند؛ و اصول و مقرراتي که پايه‌هاي سازندگي جامعة اسلامي را تشکيل مي‌داد، به مردان راه نمي‌داد که با زنان آميزش داشته باشند، و درنتيجه، کوشش در جهت تعليم و تربيت و ارتقاي سطح فرهنگي زنان همراه با رعايت اين مقررات و اصول امري ناممکن بود، و از سوي ديگر نياز به تعليم و ارشاد زنان کم‌اهميت‌تر از مردان نبود، بلکه مُبرم‌تر و شديدتر بود. بنابراين، پيامبر بزرگ اسلام راهي جز اين نداشتند که زناني را از گروه‌هاي سني متفاوت و برخوردار از استعدادهاي گوناگون برگزينند، به طوري که بتوانند براي اين منظور کفايت کنند؛ آنگاه، به تربيت و تزکية آنان بپردازند، و احکام و تعاليم ديني را به آنان بياموزند، و مايه‌هاي اصيل فرهنگ اسلامي را در اختيار ايشان قرار دهند، و آنان را براي تربيت زنان باديه‌نشين و شهرنشين و پيرزنان و دختران جوان آماده سازند، تا بتوانند کار تبليغ دين را در ميان زنان برعهده بگيرند. چنين نيز بود، و امّهات مؤمنين، همسران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- نقش عمده‌اي در نقل و روايت گفتار و رفتار و کردار آنحضرت در ارتباط با خانواده و نزديکانشان داشته‌اند؛ به خصوص، بعضي از آنان، مانند عايشه، که عمرشان طولاني‌تر گرديد، بسياري از فرمايشات و شيوه‌هاي عملي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- را براي مسلمين بيان کردند.

بازتاب ازدواج پيامبر با زينب بنت جحش

يکي از ازدواج‌هاي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نيز به منظور نقض يکي از آداب و رسوم جا افتاده و ريشه‌دار جاهليت انجام گرفت که عبارت از آيين تَبنّي (پسرخواندگي) بود. مطابق اين آيين، نزد عرب جاهلي پسرخوانده از تمامي حقوق و حيثيتي که پسر واقعي داشت، به طور کامل برخوردار بود. اين آيين آنچنان در دلهاي مردم ريشه دوانيده بود که محو آن از اذهان مردم به سادگي امکان نداشت. از سوي ديگر، اين آيين با اصول و مباني مقرّر شده از سوي اسلام در ارتباط با ازدواج و طلاق و ارث و ديگر مسائل اجتماعي، به شدّت در تعارض و تناقض بود؛ و اين آيين زمينه‌هاي مختلف فساد و فحشا را که اسلام براي زدودن آنها از جامعه آمده بود، تشديد و ترويج مي‌کرد.
خداوند چنين مقرر فرمود که درهم کوبيدن و از ميدان بدر کردن اين آيين اصيل جاهليت با دست خود رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- و شخص شريف خودشان صورت بگيرد. دختر عموي آنحضرت، زينب بنت جحش، همسر زيدبن حارثه بود که همگان او را زيدبن محمد مي‌خواندند، و پيوسته با يکديگر سرِ ناسازگاري داشتند، تا جايي که زيد مصمّم گرديد زينب را طلاق بدهد. نزاع خانوادگي خودشان را به نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آوردند. پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از روي قرائن و شواهد، يا از طريق اعلام خداوند عزّوجل به ايشان، دريافتند که اگر زيد زينب را طلاق بدهد، ايشان مأمور خواهند شد که پس از انقضاي عدّة طلاق، او را به همسري خويش درآورند. از سوي ديگر، اين رويداد در شرايطي اتفاق مي‌افتاد که مشرکان بر عليه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و مسلمانان همدست شده بودند، و آنحضرت خوف آن داشتند که اگر اين ازدواج واقع گردد، دستاويزي به دست منافقان و مشرکان و يهوديان بدهد، و آنان انواع و اقسام شايعه‌ها و تهمت‌هاي بي‌اساس را بر عليه ايشان منتشر سازند، و کارشکني‌هاي آنان آثار نامطلوبي در روحية مسلمانان سست ايمان برجاي بگذارد. اين بود که وقتي زيد براي فصل خصومت به آنحضرت مراجعه کرد، و با آن حضرت در ميان گذاشت که قصد طلاق دادن زينب را دارد، به او امر فرمودند که وي را نگاه دارد و طلاقش ندهد، و اين سفارش و تأکيد آنحضرت براي آن بود که مسئلة ازدواج خودشان با زينب در آن شرايط بحراني و دشوار پيش نيايد.

خداوند اين ترديد و خوف را از رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- نپسنديد، و به نحوي ايشان را مورد عتاب قرار داد و فرمود: 

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ﴾
.
«و آن هنگام که مي‌گفتي به آنکس که خدا او را اِنعام فرموده و تو نيز به او انعام کرده‌اي: همسرت را هر طور که هست نزد خود نگاه دار و حريم حرمت خداوند را پاس دار! و در اندرون خودت چيزي را پنهان مي‌کني که خداوند آشکار کننده آن است، و از مردم مي‌هراسي، حال آنکه خداوند سزاوارتر است به اينکه از او بهراسي؟»

سرانجام، زيد همسرش را طلاق داد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز پس از انقضاي عدّه، در همان روزهايي که بني‌قريظه را در محاصره گرفته بودند، با زينب ازدواج کردند. زيرا، خداوند اين ازدواج را بر آنحضرت واجب گردانيده بود، و براي ايشان مجال تأمّل و انتخاب نگذاشته بود، تا آنجا که خداوند اجراي عقد اين ازدواج را خود برعهده گرفته بود، چنانکه مي‌فرمايد:

﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً﴾
.
«آنگاه، وقتي زيد از او صرف‌نظر کرد، وي را به همسري تودرآورديم، تا از اين پس مسلمانان را در ارتباط با همسران پسرخوانده‌هايشان باکي نباشد، آن هنگام که فرزندخواندگان از همسرانشان صرف‌نظر کنند!»

اين کار براي آن صورت مي‌گرفت که آنحضرت عملاً نيز آيين پسرخواندگي را که با قدرت سخن خويش از پيش منهدم کرده بودند، از ميدان بِدَر کنند؛ چنانکه خداوند متعال فرموده است:

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ﴾
.

«اين پسرخواندگان را به پدران خودشان نسبت بدهيد، اين کار نزد خداوند عادلانه و منصفانه است!»

همچنين:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾
.
«محمد هرگز پدر هيچيک از شما نبوده است، بلکه وي رسول‌خدا و پايان بخش کار پيامبران است!»
چه بسيارند آداب و رسوم جا افتاده و درعين حال خُشک و بي‌محتوا که درهم شکستن آنها يا تجديدنظر کردن در آنها تنها در حوزة گفتار امکان‌پذير نيست؛ بلکه بايد همراه با عمل صاحب دعوت باشد. اين مطلب از بررسي شيوة عمل مسلمانان در عُمرة حُديبيه به خوبي به دست مي‌آيد. در آنجا، عُروه‌بن مسعود ثقفي مشاهده کرده بود که هرگاه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آب دهان مي‌اندازند، مسلمانان براي گرفتن آن با دستهايشان از يکديگر سبقت مي‌گيرند، و مشاهده کرده بود که براي گرفتن آب وضوي آنحضرت چگونه پيشدستي مي‌کنند، تا جايي که ممکن است در مقام زدو خورد با يکديگر نيز برآيند! آري، همين مسلماناني که به هنگام بيعت کردن با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي جانفشاني و جانبازي در ميدان نبرد يا مقاومت در برابر دشمن، از يکديگر سبقت مي‌گرفتند، و افرادي همچون ابوبکر و عمر در ميان آنان بودند، وقتي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- به همين صحابة جان برکف نهاده در راه خدا- پس از انعقاد صلح حديبيه- فرمان دادند که قرباني‌هايشان را نَحر کنند، هيچيک از آنان براي امتثال امر پيغمبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از جاي برنخاست، و اين نحوة عکس‌العمل موجبات نگراني و پريشاني آنحضرت را فراهم آورد. امّا، وقتي که اُمّ‌سلمه در مقام مشورت به آنحضرت پيشنهاد کرد که خود آنحضرت از جاي برخيزند و قرباني خود را نَحر کنند و با هيچکس سخن نگويند، و آنحضرت چنان کردند، صحابه بي‌درنگ به عمل آنحضرت اقتدا کردند، و براي کشتن قرباني‌هايشان از يکديگر سبقت گرفتند. از اين رويداد، مي‌توان تفاوت اثرگذاري قول و فعل را در راستاي ويرانسازي يک آيين جا افتاده به وضوح دريافت.

منافقان پيرامون اين ازدواج پيامبر اسلام، کارشکني‌هاي بسيار کردند، و تبليغات دروغين گسترده‌اي را بر عليه آنحضرت به راه انداختند که بعضاً در افکار و اذهان مسلمانان سست ايمان تأثيرگذار بود، به خصوص اينکه زينب پنجمين همسر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- مي‌شد، و مسلمانان چنان دريافته بودند که ازدواج يک مرد با بيش از چهار زن روا نيست. از طرف ديگر، زيد فرزند نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- شناخته مي‌شد، و ازدواج کردن کسي با همسر پسرش ناهنجارترين فحشاء به حساب مي‌آمد. خداوند متعال نيز در سورة احزاب، در ارتباط با اين دو موضوع تفصيل و بيان کافي و شافي ارائه فرمود، و صحابه دانستند که فرزندخواندگي در اسلام جايي ندارد و هيچ اثري بر آن مترتّب نيست. همچنين، دانستند که خداوند متعال بخاطر تأمين و تضمين اهداف و آرمانهاي برتر رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي ايشان توسعه‌اي قائل شده است که براي ديگران قائل نگرديده است.
رفتار پيامبر با همسرانشان

زندگاني و معاشرت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- با اُمّهات مؤمنين در نهايت بزرگ‌منشي و نجابت و بلند طبعي بود، همانگونه که همسران ايشان نيز از بالاترين درجات شرافت و قناعت و شکيبايي و تواضع و خدمتگزاري و رعايت حدود و شوهرداري برخوردار بودند، با آنکه پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آنچنان در تنگدستي و سختي معيشت بسر مي‌بردند که احدي تاب تحمل آن را نداشت.

اَنس گويد: فکر نمي‌کنم نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- قرص نان نرمي را هرگز مشاهده کرده باشند، تا وقتي که به خداوند پيوستند؛ يا اينکه برة برياني را هرگز با چشمان خودشان ديده باشند، تاوقتي که به حق پيوستند. 
  عايشه گويد: بسياري اوقات، دو ماه مي‌گذشت و ما سه بار هلال ماه را در آسمان مشاهده مي‌کرديم، و در طول آن مدت حتي يکبار در خانه‌هاي همسران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آتشي روشن نشده بود! عروه پرسيد: در آن صورت با چه چيز تغذيه مي‌کرديد!؟ گفت: با اَسوَدان، يعني با آب و خرما! اخبار و روايات در اين ارتباط بسيارند.

در عين حال، با وجود آن تنگدستي و سختي معيشت، از همسران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- هيچگونه عملي که آنان را مستوجب سرزنش و عتاب گرداند، سر نزد، مگر يک مورد که آن نيز مقتضاي بشريت بود، و از سوي ديگر موجب گرديد که مقررات و قوانيني چند از احکام شريعت اسلام تبيين گردد، و خداوند در آن ارتباط آية تخيير را نازل فرمود:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾
. «هان، اي پيامبر، بگو به همسرانت: اگر چنانچه شما طالب زندگاني دنيا و زر و زيور آن هستيد، هم اينک بياييد تا دستمايه‌اي از دارايي دنيا به شما بدهم و به زيبايي دست از سر شما بردارم و راه خود پيش بگيريد. واگر چنانچه طالب خدا و رسول‌خدا و سراي آخرت هستيد، البته خداوند براي آن عدّه از شماها که اهل احسان باشيد اجر عظيم محفوظ داشته است!»
در باب شرافت و کرامت و عظمت مقام همسران پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- همين بس که حتي يکي از آنان به گزينش دنيا تمايل پيدا نکرد، و همگي آنان خدا و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را برگزيدند.

همچنين، مواردي که معمولاً فيمابين هَووها پيش مي‌آيد، با وجود آنکه شمار همسران نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- زياد بوده است، فيمابين آنان بسيار به ندرت رخ داده است که آنهم مقتضاي بشر بودن است، و همينکه خداوند ايشان را مورد عتاب قرار داد، ديگر تکرار نکردند. آن مورد نادر نيز همان است که در سورة تحريم خداوند فرمود: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ...﴾ 
.
«هان، اي پيامبر، چرا بر خويشتن حرام مي‌گرداني چيزي را که خداوند براي تو حلال گردانيده است؟!...»

در خاتمة اين مبحث، به نظر مي‌رسد چندان نياز نباشد که به گفتگو در باب اصل تعدُّد زوجات بپردازيم. هرکس به دقت در زندگاني مردم اروپا- که به شدت اين اصل را انکار مي‌کنند و نمي‌پذيرند- بنگرد، و آن رنج‌ها و بدبختي‌ها و تلخکامي‌هايي را که آنان از اين بابت به جان خويش مي‌خرند، مورد بررسي قرار بدهد، و رسوايي‌ها و جنايت‌هاي هولناکي را که به خاطر انحرافشان از اين اصل مرتکب مي‌شوند، و گرفتاري‌ها و نابساماني‌هايي را که از اين بابت دامنگير آنان است درنظر بگيرد؛ ديگر نيازي به دليل و برهان و بحث و گفتگو نخواهد داشت؛ زيرا، زندگاني منکران اين اصل، خود گواه بر عادلانه بودن اين اصل اسلامي است؛ ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَّأُوْلِي الأَبْصَارِ﴾!
فصل بيستم

مَکارم اخلاق پَيامبر

وَ اِنَّک لَعَلي خُلُقٍ عظيم

پيامبر بزرگ اسلام، از جهت زيبايي‌هاي ظاهري و کمالات باطني و مکارم اخلاق داراي امتيازاتي بودند که در حيطة وصف و بيان نمي‌گنجد. تحت تأثير همين جمال و کمال بي‌نظير بود که دلها همه سرشار از تجليل و تکريم آنحضرت بودند، و مردم در مقام پاسداري حرمت و بزرگداشت عظمت ايشان جانشان از کالبد درمي‌آمد؛ به گونه‌اي که تاريخ بشر چنين ويژگي و امتيازي را براي هيچ فرد ديگري سراغ نکرده است. آنان که با حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- معاشرت داشتند، ايشان را در حدّ عشق و تا سرحدّ سرگشتگي دوست مي‌داشتند، و باکي نداشتند از اينکه سرهايشان را از تن جدا کنند، و گردن‌هايشان را بزنند، اما يک خراش کوچک بر روي ناخن آنحضرت نيفتد؟! ذيلاً، در عين اعتراف به اينکه گردآوري و تدوين تمامي روايات ناظر به مراتب جمال و کمال نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در توان ما نيست، ماحصل روايات را در اين باب مي‌آوريم.
شمايل زيباي پيامبر

امّ مَعبَد خُزاعي، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را که در مسير مهاجرت از مکه به مدينه از کنار خيمة او گذشتند، براي شوهرش چنين توصيف مي‌کند:

زيبايي‌اش چشمگير بود، سيمايش نوراني و چهره‌اش درخشنده؛ و مردي خوش‌اخلاق و نيک‌سيرت بود. اندامش را بزرگي شکم يا بزرگي سر معيوب نگردانيده بود. کوچکي سر نيز اندامش را نامتناسب نساخته بود. خوش‌اندام و خوشروي بود. چشماني سياه و مژگاني بلند داشت. صدايي گرم و گردني افراشته داشت. چشماني گيرا و سورمه کشيده، ابرواني مانند کمان داشت که در عين حال به هم پيوسته بودند. گيسوانش سياه فام بود. وقتي سکوت مي‌کرد، وقارش دو چندان مي‌شد؛ و چون لب به سخن باز مي‌کرد آراستگي و مهابتش افزون مي‌گرديد. از دور، زيباترين و خوش‌سيماترين مردم به نظر مي‌آمد؛ و از نزديک، نيکوترين و شيرين‌ترين مردم جلوه مي‌کرد. گفتارش شيرين و دلچسب بود. به اندازه سخن مي‌گفت؛ نه کم و نه زياد، و چنان بود که گويي گفتارش رشته هاي مرواريد و گوهر بودند که سرازير مي‌شدند. ميانه بالا بود. نه کوتاهي قدش اندام او را از چشم‌نوازي باز مي‌داشت، و نه بلندي قامتش قد و بالاي او را از دل‌انگيزي مي‌انداخت. شاخه‌اي سبز و پرطراوت بود که درميان هر دو شاخة ديگري که قرار مي‌گرفت، از هر سه متناسب‌تر، و از هر سه نيکومنظرتر بود. همراهاني داشت که پيرامونش حلقه زده بودند؛ هرگاه سخني مي‌گفت، به سخنش گوش جان مي‌سپردند، و هرگاه فرماني صادر ميکرد، از جان و دل فرمانش را مي‌بردند. همه گوش به فرمان، و همگان پيوسته طالب ديدارش بودند، و همواره پيرامونش گرد مي‌آمدند. هيچگاه چهره درهم نمي‌کشيد، و هرگز کسي را تحقير نمي‌کرد و کوچک نمي‌شمرد 
.

علي‌بن ابيطالب در مقام توصيف شمايل رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- چنين مي‌گويد:

«نه زياده از حد بلند بالا بودند، و نه بيش از اندازه کوتاه قد؛ ميانه بالا بودند و خوش‌اندام، گيسوانشان نه چندان درهم فشرده و فِرخورده بود، و نه چندان آويخته و فروهشته؛ خوش حالت و آراسته بود، نه بسيار فربه و تنومند بودند، و نه صورتشان کاملاً گرد بود؛ در عين حال، صورتشان تمايل به گردي داشت. سپيد و گندمگون بودند، و چشماني درشت و بادامي با مژگان بلند داشتند. درشت اندام و قوي هيکل بودند، و عضلات و مفاصلي ورزيده داشتند. از زير چانه تا روي نافشان پُرموي بود، اما بقية بالاتنة ايشان بي‌موي بود. دستان و پاهايشان ستبر و درشت بود. وقتي راه مي‌رفتند، بسرعت گام برمي‌‌داشتند چنانکه گويي در سرازيري قرار گرفته بودند. هنگامي که رو به سوي کسي مي‌کردند با تمامي اندامشان به سوي او برمي‌گشتند. ميان دو کتف ايشان مُهر نبوت مشهود بود، همچنانکه ايشان نگين انگشتري نبوت و آخرين پيامبر خدا بودند. از همة مردم بخشنده‌تر؛ و از همة مردم دليرتر و با شهامت‌تر؛ و از همة مردم صريح‌تر و راستگوتر؛ و از همة مردم وفادارتر؛ و از همه متواضع‌تر، و از همه خوش محضرتر بودند. هر کس ايشان را براي نخستين بار مي‌ديد، هيبت ايشان بر وجود او چيره مي‌گرديد؟ اما هرکس با ايشان معاشرت مي‌کرد، محبت ايشان در دلش جاي مي‌گرفت. هر که مي‌خواست دربارة ايشان سخني بگويد، مي‌گفت: نه پيش از وي و نه پس از وي، همانند وي را نديده‌ام»؟

در روايتي ديگر از همو آمده است که آنحضرت جمجمه‌اي بزرگ و مفاصل و عضلاتي ورزيده و درشت داشتند، و بالا تنة ايشان از زير گلو تا روي ناف، خطي پيوسته از موي داشت. هنگامي که راه مي‌رفتند اندکي به جلو خم مي‌شدند و سرعت مي‌گرفتند، چنانکه گويي از بالا به پايين سرازير شده‌اند!؟ 

جابربن سَمُره مي‌گويد: دهان آنحضرت بزرگ، چشمانشان کشيده و بادامي بود؛ و در عين درشتي اندام، کفلهايشان فربه نبود 
.

ابوالطفيل مي‌گويد: سفيد و نمکين و ميانه‌بالا بودند 
.

اَنَس بن مالک مي‌گويد: دستان درشت و ستبري داشتند. نيز مي‌افزايد: خوش‌سيما و نمکين بودند؛ نه سفيد و بي‌نمک، و نه بشدت گندمگون؛ وقتي که از دنيا رفتند، شمار موهاي سفيد سر و ريش آنحضرت به بيست تار موي نمي‌رسيد 
.

نيز همو مي‌گويد: تنها اندک اثري از پيري روي شقيقه‌هاي آنحضرت مشاهده مي‌شد. به روايت ديگر، در سر آنحضرت نيز چند تار موي سفيد ديده مي‌شد 
.

ابوجحيفه مي‌گويد: در ناحية زير لب پايين آنحضرت اندک آثاري از موي سفيد مشاهده کردم
.

عبدالله بن بُسر مي‌گويد: در ناحية زير لب پايين آنحضرت چند تار موي سفيد مشاهده مي‌شد 
.

بَراء مي‌گويد: آنحضرت چهارشانه بودند، فاصلة ميان دو کتف ايشان زياد بود. گيسوان انبوهي داشتند که روي لالة گوشهايشان را پوشانيده بود. ايشان را در حاليکه حُلّه‌اي قرمز رنگ بر تن پوشيده بودند ديدم؛ تا آن زمان هيچ چيز و هيچ‌کس را به آن زيبايي و نيکويي نديده بودم. 
 ابتدا، آنحضرت گيسوانشان را پشت سرشان مي‌ريختند، زيرا دوست داشتند که موهايشان را همانند اهل کتاب بيارايند؛ آنگاه پس از مدتي روي سرشان فرق باز مي‌کردند و گيسوانشان را به سمت راست و چپ شانه مي‌کردند 
. نيز همو مي‌گويد: آنحضرت خوشروي‌ترين و خوشخوي‌ترين مردم بودند 
. از او پرسيدند: آيا چهرة نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- همانند شمشير برق مي‌زد؟ گفت: نه، مثل ماه مي‌درخشيد! و به روايت ديگر، گفت: چهرة ايشان متمايل به گردي بود 
.

رُبَيع دختر مُعوِّذ مي‌گويد: اگر ايشان را مي‌ديديد، انگار که منظرة طلوع خورشيد را ديده‌ايد»؟

جابربن سَمُره مي‌گويد: در يک شب مهتابي به ديدار آنحضرت نائل شدم. گاه به چهرة رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- و گاه به ماه مي‌نگريستم. آنحضرت حُلّه‌اي قرمز رنگ بر دوش گرفته بودند. سرانجام، ديدم ايشان در نگاه من بسيار نيکوتر و زيباتر از ماه شب چهارده‌اند! 

ابوهريره مي‌گويد: هيچ‌چيز و هيچ‌کس را نيکوتر و زيباتر از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نديده‌ام. گويي که خورشيد در آيينة چهرة ايشان مي‌تابيد! و هيچکس را نديده‌ام که سريعتر از رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- راه برود. چنان راه مي‌رفتند که گويي زمين را زير پاي ايشان مي‌کشند و در هم مي‌نوردند! ما در پي ايشان خودمان را براي رسيدن به ايشان به زحمت مي‌انداختيم؛ اما ايشان هرگز احساس خستگي نمي‌کردند!؟ 

کعب به مالک مي‌گويد: وقتي که آنحضرت شادمان مي‌شدند، چهرة ايشان همانند پارة ماه مي‌درخشيد! 

روزي نزد عايشه نشسته بودند و پاي افزارشان را تعمير مي‌کردند. در آن اثنا که مشغول دوختن پاي افزارشان بودند، دانه‌هاي عرق بر پيشاني ايشان نشست، و خطوط چهرة ايشان شروع به برق زدن کرد. عايشه وقتي اين منظره را ديد، مبهوت گرديد و گفت: بخدا، اگر ابوکبير هُذَلي شما را ديده بود، درمي‌يافت که شما سزاواتر از ديگران هستيد که مصداق اين سرودة وي قرار بگيريد:

	برقت کبرق العارض المتهلل

	
	وإذا نظرت إلي أسرة وجهه



و آن هنگام که به خطوط چهره‌اش نظر مي‌افکني، همانند ابر سفيدي که از کرانة آسمان بسوي تو مي‌آيد، برق مي‌زند!؟ 

ابوبکر، هرگاه که آنحضرت را ملاقات مي‌کرد، مي‌گفت:

	کضوء البدر زايله الظلام

	
	امين مصطفي بالخير يدعو



امين و برگزيدة خداوند است، و همگان را به نيکي فرا مي‌خواند؛ همانند ماه شب چهارده که تيرگي و تاريکي يکسره از آن فاصله گرفته است!؟ 

عُمر نيز، هرگاه از آنحضرت ياد مي‌کرد، به اين شعر زهير که دربارة هَرِم بن سِنان سروده است، استشهاد مي‌کرد:
	کنت المضي‌ء لليلة البدر

	
	لو کنت من شيء سوي البشر



اگر تو از شهر و ديار دِگري جز جهان بشر مي‌بودي، بي‌شک تو ماه شب چهارده و روشنايي بخش شبهاي مهتابي بودي!؟
آنگاه، مي‌گفت: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- اين چنين بودند! 

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هرگاه خشمگين مي‌شدند، چهرة ايشان گلگون مي‌گرديد، آن چنان که گويي روي گونه‌هاي ايشان دانه‌هاي انار را فشرده‌اند!؟ 

جابربن سَمُره مي‌گويد: ساق‌هاي پاي آنحضرت زمخت و فربه نبود، و هيچگاه خندة ايشان از حدّ تبسّم نمي‌گذشت، و چنان بود که هرگاه به ايشان مي‌نگريستي، مي‌گفتي: چشمانشان را سورمه کشيده‌اند، اما سورمه نکشيده بودند! 

عمربن خطاب مي‌گويد: دندانهاي ايشان از همه‌کس نيکوتر و زيباتر بود 
.

ابن عباس مي‌گويد: دندانهاي پيشين آنحضرت اندکي فاصله داشتند؛ وقتي سخن مي‌گفتند، چنان مشاهده مي‌شد که گويي از ميان دندانهاي پيشين ايشان نور مي‌تابد! 
 گلو و گردن آنحضرت به قدري زيبا بود که گويي گردن مجسمه‌اي برساخته از نقرة صاف و شفاف بود. مژگاني پرپشت داشتند، و ريش آنحضرت انبوه بود. پيشاني بلند و فراخي داشتند. ابروان آنحضرت به هم پيوسته و در عين حال متمايز از يکديگر بودند. بيني باريک و کشيده‌اي داشتند، و صورت آنحضرت گوشت‌آلود نبود. از زير گلو تا ناف ايشان يک شاخه موي پرپشت کشيده شده بود، و جاهاي ديگر شکم و سينة آنحضرت موي نداشت؛ اما، دستها و شانه‌هايشان پرموي بود. شکم و سينة آنحضرت در امتداد يکديگر بود. سينه‌اي پهن و عريض داشتند. کف دستانشان کشيده و پهن بود. مچ دستان و ساق پاهايشان کشيده و بلند بود. گودي کف پاهايشان زيادتر از حد معمول بود. درشت اندام و داراي اعضايي ورزيده بودند. هنگام راه رفتن پاهايشان را از روي زمين مي‌کندند، و به جلو متمايل مي‌شدند، و آرام و سريع راه مي‌رفتند
.

اَنَس مي‌گويد: حرير و ديبايي را نرم‌تر از کف دستان حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- در تمامي عمر لمس نکرده‌ام، همچنين، هرگز بوي خوشي- يا: عطري؛ و به روايت ديگر: مُشک و عنبر- يا عطريات ديگر- را خوشبوي‌تر از بوي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- - يا: بوي خوش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- - استشمام نکرده‌ام!؟ 

ابوجُحيفه مي‌گويد: دست آنحضرت را گرفتم، و بر صورت خويش نهادم؛ ديدم از برف و يخ خنک‌تر و از مُشک خوشبوي‌تر است! 

جابربن سَمُره از خاطرات کودکي‌اش چنين باز مي‌گويد: آنحضرت با دستان مبارکشان گونه‌هاي مرا لمس کردند؛ دستانشان آنقدر خُنک بود- يا: آنقدر خوشبوي بود- که گويي همان لحظه دستانشان را از طبلة عطار بيرون آورده بودند
.

اَنَس مي‌گويد: گويي دانه‌هاي عرق آنحضرت مرواريدهاي تر بودند! اُمّ‌سليم مي‌گويد: عرق بدن آنحضرت از هر مادة عطري خوشبوي‌تر بود
.

جابر مي‌گويد: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از هيچ گذرگاهي نمي‌گذشتند جز آنکه همه مي‌فهميدند آنحضرت از آنجا گذشته‌اند؛ از بوي خوش آن حضرت- يا اينکه گفته باشد: از بوي عرق بدن مبارک آن حضرت 
.

ميان دو کتف آنحضرت مُهر نبوت مشاهده مي‌شد که به اندازة تخم کبوتر و همرنگ پوست بدنشان بود، و اين برآمدگي که شبيه يک مشت بسته بود، در قسمت بالاي کتف چپ آن حضرت قرار داشت، و مانند برآمدگي‌هاي گوشتي روي پوست بدن خالهاي متعددي داشت 
.

کمالات نفساني پيامبر

نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از جهت شيوايي بيان و رسايي سخن از همگان متمايز بودند، و از اين حيث جايگاهي والا و پايگاهي غيرقابل انکار داشتند. از سلامت طبع، اصالت سخن، قاطعيت گفتار، درستي مضامين، و دوري از تکلف برخوردار بودند. جوامع کَلِم در اختيار آنحضرت بود، و حکمت‌هاي بديع به ايشان ارزاني شده بود، و به زبانهاي گوناگون رايج در جزيره‌العرب آشنا بودند. با مردم هر قبيله به زبان خودشان سخن مي‌گفتند، و با هر طايفه از آنان به لهجة خودشان گفتگو مي‌کردند. بديهه‌گويي و حاضرجوابي باديه‌نشينان، و لفظ قلم و نطق و بيان شهرنشينان را با هم يکجا داشتند؛ و در کنار همة اينها از تأييد الهي و سرچشمة وحي نيز برخوردار بودند.
بردباري و پرحوصلگي، گذشت به هنگام قدرت، و شکيبايي در برابر دشواري‌ها، ويژگي‌هايي بودند که خداوند آنحضرت را مؤدّب به آنها گردانيده بود. انسان هرچند بردبار باشد، بالاخره لغزشي از او مشاهده مي‌شود، و موردي پيش مي‌آيد که برخوردي ناشايست از خود نشان بدهد. اما، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- هرچه بيشتر آزار مي‌ديدند و اذيت مي‌کشيدند، بر شکيبايي آنحضرت افزوده مي‌شد؛ و هرچه بيشتر شاهد زياده‌روي‌ها از سوي جاهلان بودند، بر حلم و بردباري آنحضرت مي‌افزود.
عايشه مي‌گويد: هيچگاه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- ميان دو کار مخير گردانيده نشدند مگر آنکه آسانترين آندو را برمي‌گزيدند، تا جايي که گناه در کار نبود؛ اما، اگر پاي گناه به ميان مي‌آمد، بيش از همه از آن مي‌گريختند. براي خودشان هيچگاه از کسي انتقام نگرفتند، مگر در مواردي که حريم يکي از حرمت‌هاي الهي دريده شده باشد که براي خدا انتقام مي‌گرفتند! 
  ديرتر از همة مردم به خشم مي‌آمدند، و زودتر از همة مردم خُشنود مي‌شدند.

در سخاوت و جود و کرم، آن چنان بودند که به وصف نمي‌آيد. دست و دل بازي آنحضرت به گونه‌اي بود که انگار از ناداري و تهيدستي هيچ باک نداشتند. ابن عباس مي‌گويند: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- از همة مردم بخشنده‌تر بودند؛ در ماه رمضان نيز که جبرئيل بيشتر به ملاقات آنحضرت مي‌آمد، بخشنده‌تر از هميشه مي‌شدند. جبرئيل در ماه رمضان همه شب به ديدار آنحضرت مي‌آمد و با ايشان قرآن را مرور مي‌کرد. و آنوقت، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- در بخشش و دهش از باد وَزان که ابرهاي پرباران را به اين سوي و آن سوي مي‌راند و از آنها باران مي‌بارد، بخشنده‌تر مي‌شدند
. جابر مي‌گويد: هرگز نشد چيزي را از آن حضرت درخواست کنند، و ايشان بگويند، نه! 

از نظر شجاعت و دلاوري و جنگاوري، منزلت والاي پيامبرگرامي اسلام بر هيچکس پوشيده نيست. از همة مردم شجاع‌تر بودند. در بحرانهاي شديد و عرصه‌هاي دشوار گرفتار آمدند؛ قهرمانان و يکه‌تازان بارها از کنار ايشان گريختند، اما ايشان ثابت‌قدم بودند و از جاي خويش تکان نمي‌خورند. همواره روي به دشمن داشتند و پشت به دشمن نمي‌کردند، و دچار ترديد و تزلزل نمي‌شدند. از هر شخص شجاع و دلاوري در بعضي موارد، گريز و فرار نيز سر زده، و مواردي عقب‌نشيني از او ديده شده است، بجز شخص نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-.

علي مي‌گويد: ما رزمندگان، هرگاه تنور جنگ داغ مي‌شد، و خون در چشمان جنگجويان مي‌افتاد، خويشتن را در پناه رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- قرار مي‌داديم، و در شرايط بحراني، هيچکس نزديک‌تر از آنحضرت به دشمن نبود! 

انس مي‌گويد: شبي اهل مدينه در دل شب صدايي وحشتناک شنيدند. جماعتي در پي آن صدا به راه افتادند؛ در بين راه، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را ملاقات کردند که داشتند از سمت آن صدا بازمي‌گشتند، و بر اسبي از آنِ ابوطلحه که عريان بود سوار بودند، و شمشير حمايل کرده بودند، و مي‌گفتند: (لم تراعوا، لم تراعوا)» وحشت نکنيد! وحشت نکنيد! 

شرم و حياي پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- از همة مردم بيشتر بود. ابوسعيد خدري مي‌گويد: شرم و حياي آنحضرت از دوشيزگان زير چادر بيشتر بود، و هرگاه از چيزي خوششان نمي‌آمد، آثار آن ناخوشايندي در چهرة آنحضرت مشهود مي‌گرديد
. هيچگاه نگاه‌شان را بر چهرة کسي نمي‌دوختند، پلکهايشان را پيوسته فرو مي‌هشتند. نگاه‌هايشان به زمين طولاني‌تر از نگاه‌هايشان به آسمان بود. نگاه‌هاي آنحضرت غالباً مستقيم نبود و به نيم نگاهي اکتفا مي‌فرمودند. از فرط شرم و حيا و کرامت نفس، چيزي را که خوش نداشتند مطرح نمي‌کردند. هرگز کسي را که از او کردار ناپسندي را به آنحضرت گزارش کرده بودند، نام نمي‌بردند؛ بلکه مي‌گفتند: (ما بال أقوام يصنعون کذا)  چه شده است که بعضي‌ها چنين و چنان کارها را انجام مي‌دهند؟!

آنحضرت سزاوارترين مردم به اين ستايش فرزدق بود که مي‌گويد:

	فلا يکلم إلا حين يبتسم

	
	يغضي حياء ويغضي من مهابته



خود ايشان از فرط شرم و حيا چشمان خويش فروهشته نگاه مي‌دارند، ديگران نيز تحت تأثير هيبت و ابهت ايشان چشمهايشان را فروهشته نگاه مي‌دارند! با اين ترتيب، کسي جرأت نمي‌کند که با ايشان سخن بگويد، مگر هنگامي که تبسم روي لبانشان نقش مي‌بندد!؟
پيامبر بزرگ اسلام، عادل‌ترين مردم، پاکدامان‌ترين مردم، راستگوترين و صريح‌اللّهجه‌ترين مردم، و امانتدارترين مردم بود. بر اين مطلب، هم نزديکان و دوستان آنحضرت تأکيد و اذعان داشتند. پيش از مبعوث شدن به پيامبري، ايشان را امين مي‌ناميدند، و پيش از ظهور اسلام درعهد جاهليت براي فصل خصومت به ايشان مراجعه مي‌کردند. ترمذي از علي روايت کرده است که ابوجهل خطاب به آنحضرت مي‌گفت: ما شخص شما را تکذيب نمي‌کنيم؛ بلکه چيزهايي را که آورده‌ايد تکذيب مي‌کنيم! به همين مناسبت، خداوند متعال اين آيه را نازل فرمود:

﴿فَإِنَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ يَجْحَدُونَ﴾
.
«زيرا که اينان تو را تکذيب نمي‌کنند، بلکه اين ستمکاران در برابر آيات خدا انکار و جُحود مي‌ورزند!»

هراکلتيوس وقتي از ابوسفيان پرسيد: آيا پيش از اينکه اين مرد چيزهايي را که گفته است بگويد، او را به دروغگويي متهم مي‌کرديد؟ ابوسفيان گفت: نه! 

رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از همه کس متواضع‌تر، و از تکبّر و نخوت از همه دورتر بودند. نمي‌گذاشتند که افراد آنچنان که پيش پاي پادشاهان از جاي برمي‌خيزند، پيش پاي ايشان از جاي برخيزند. بينوايان را سرکشي مي‌کردند، و با تهيدستان نشست و برخاست داشتند، و دعوت بردگان را اجابت مي‌کردند، و در ميان يارانشان همانند يکي از انان مي‌نشستند. عايشه مي‌گويد: پاي افزارشان را خود تعمير مي‌کردند، و جامة خودشان را مي‌دوختند، و با دستان خودشان همانند يکي از شماها در خانة خودشان کار مي‌کردند. فردي از افراد بشر بودند؛ جامة خودشان را وصله مي‌زدند، و گوسفندشان را خود مي‌دوشيدند، و کارهاي شخصي خودشان را انجام مي‌دادند 
.

از همه کس، به عهد و پيمان پايبندتر و وفادارتر بودند. به صلة رحم بيش از همه کس مي‌پرداختند. بيش از همه به مردم رأفت و شفقت و مهرباني داشتند. در معاشرت و مؤدّي آداب بودن از همه نيکوتر بودند. از همة مردم نرمخوي‌تر و خوش‌اخلاق‌تر، و از بداخلاقي و گرفتاري از همة مردم دورتر بودند. نه به صراحت و نه به کنايت دشنام نمي‌دادند، بلکه عفو و گذشت پيشه مي‌کردند. نمي‌گذاشتند کسي پشت سر ايشان راه برود، و هرگز در خوراک و پوشاک براي خودشان نسبت به غلامان و کنيزانشان امتياز قائل نمي‌شدند. به خدمتکارانشان خدمت مي‌کردند، و هرگز سخني تلخ با خدمتکارانشان نمي‌گفتند، و هيچگاه بخاطر انجام دادن يا انجام ندادن کاري آنان را سرزنش نمي‌کردند. بينوايان را دوست ميداشتند، و با آنان نشست و برخاست داشتند، و در تشييع جنازة آنان شرکت مي‌جستند، و هرگز بينوايي را بخاطر بينوايي و ناداري کوچک نمي‌شمردند. در اثناي سفري، بنا را بر آن گذاشتند که گوسفندي را براي تهية غذا تدارک کنند، يکي گفت: کشتن گوسفند با من!؟ ديگري گفت: پوست کندن گوسفند بامن؟ سومي گفت: پختن گوسفند با من!؟ آنحضرت نيز گفتند: گردآوري هيزم هم با من!؟ گفتند: ما اين کار را خودمان انجام مي‌‌دهيم!؟ آنحضرت فرمودند:

(قد علمت أنکم تکفوني، ولکني أکره أن أتميز عليکم، فإن الله يکره من عبد أن يراه متميزاً بين أصحابه)
.

«مي‌دانم که شما اين کار را خودتان مي‌توانيد انجام بدهيد؛ اما خوش ندارم که با شماها فرق داشته باشم!؟ زيرا، خداوند خوش ندارد که ببيند بنده‌اش در ميان ياران خود به گونه‌اي رفتار مي‌کند که با آنان فرق داشته باشد! برخاستند و هيزم جمع کردند».

اينک، سررشتة سخن را به دست هند بن ابي هاله بدهيم تا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- را آنچنان که ديده است براي ما توصيف کند، هند ضمن گزارش مفصلي از رفتار و کردار پيامبراکرم چنين مي‌گويد:

رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- هميشه اندوهگين، و همواره در حال انديشيدن بودند. هيچگاه آسايش نداشتند، و هرگز بيهوده سخن نمي‌گفتند. سکوت‌هاي طولاني داشتند. سخنان خود را از آغاز تا انجام با تمامي فضاي دهانشان ادا مي‌کردند، و با گوشة دهان سخن نمي‌گفتند. سخنانشان همواره عبارت از کلمات جامع (جوامع الکلم) بود، و کلام آنحضرت قول فصل بود؛ نه افزوني داشت و نه کاستي. خويي معتدل داشتند؛ نه درشتي مي‌کردند، و نه خود را خوار و خفيف مي‌کردند. نعمت خدا را هرچند کوچک بود، بزرگ مي‌داشتند. هيچ چيز را نکوهش نمي‌کردند. خوردني‌ها و نوشيدني‌ها را نه نکوهش مي‌کردند و نه ستايش. هنگامي که حق مورد تعرّض قرار مي‌گرفت، هيچکس ياراي مقاومت در برابر خشم و غضب ايشان را نداشت تا وقتي که از آن حق پشتيباني لازم را به عمل آورند. به خاطر خودشان هيچوقت خشم نمي‌گرفتند؛ و از روي سماحت، هرگز براي خويشتن انتقام نمي‌گرفتند. هرگاه مي‌خواستند اشاره کنند، با تمامي کف دستشان اشاره مي‌کردند، و هنگامي که مي‌خواستند اظهار شگفتي کنند، دستشان را پشت و رو مي‌کردند. هرگاه به خشم مي‌آمدند، روي برمي‌گردانيدندا، و به روي خودشان نمي‌آورند. غالباً خنديدن آنحضرت تبسم بود، و هرگاه بسيار شادمان مي‌شدند، چشمانشان را فرو مي‌هشتند، و قطرات اشک شادي همچون دانه‌هاي باران از زير پلک‌هاي آن حضرت سرازير مي‌شد.

زبانشان را جز براي اظهار آنچه به ايشان مربوط مي‌شد، در کام نگاه مي‌داشتند. يارانشان را با يکديگر مأنوس مي‌گردانيدند، نه آنکه آنان را از يکديگر دور سازند. بزرگان هر قوم و قبيله‌اي را بزرگ مي‌داشتند، و زمام امور مردم را به دست خودشان مي‌دادند. همچنين، مردم را از درگيري با آنان برحذر مي‌داشتند، و خود نيز از آنان پرهيز مي‌کردند، بدون آنکه بدي‌هاي آنان را بپوشانند.

از يارانشان دلجويي مي‌کردند، و دربارة آنچه در ميان مردم مي‌گذرد از مردم سؤال مي‌کردند. کارهاي نيکو را نيکو مي‌دانستند و تصويب مي‌کردند، و کارهاي نکوهيده را نکوهيده مي‌دانستند و زشت مي‌شمردند. در همه کار اعتدال را پيش مي‌گرفتند، و هيچيک از دو جانب افراط و تفريط را نمي‌گرفتند. هيچگاه از هيچ چيز غفلت نمي‌کردند، مبادا که يارانشان غفلت کنند يا خسته شوند. در همه حال آماده بودند. در ارتباط با حق، نه کوتاه مي‌آمدند، و نه از آن در مي‌گذشتند و نه به غير آن عُدول مي‌کردند.

کساني که با آن حضرت حشر و نشر بيشتري داشتند، نيکان و خوبان مردم بودند. و برترين مردم نزد آنحضرت آن کسي بود که خيرخواه‌تر از ديگران باشد، و بالاترين منزلت را نزد آنحضرت آن کساني داشتند که همدردي و همراهي بيشتري با ايشان داشتند.

بدون آنکه ذکر خدا بگويند، نه مي‌نشستند و نه برمي‌خاستند. هيچگاه جايي را به خودشان اختصاص نمي‌دادند. وقتي بر عده‌اي وارد مي‌شدند، در همان جاييکه در کنار آخرين نفر خالي بود مي‌نشستند، و همه را به اين عمل توصيه مي‌فرمودند. به هر يک از هم‌نشينان خويش سهمي از نگريستن و سخن گفتن خويش را اختصاص مي‌دادند، تا مبادا يکي از هم‌نشينان ايشان چنان پندارد که ديگري نزد آنحضرت گرامي‌تر از او است. هرکس براي گفتگو يا مسئله‌اي آنحضرت را نشسته يا ايستاده نگاه مي‌داشت، بيش از طرف مقابل شکيبايي مي‌ورزيدند تا خود او انصراف حاصل کند. هرکس از ايشان حاجتي را مي‌طلبيدند، جز با روا کردن حاجت وي، يا با سخني مطبوع و مقبول، او را بازنمي‌گردانيدند. نرم‌خويي و خوش‌اخلاقي آنحضرت همة مردم را تحت پوشش قرار داده بود، و ايشان براي همه پدر شده بودند، و همة مردم از نظر حقّ و تکليف نزد ايشان همسان و يکسان بودند، و تنها با تقوا بر ديگران امتياز مي‌يافتند. محفل و محضر ايشان محفل بردباري و حيا و خويشتن‌داري و شکيبايي و امانت‌داري بود. در محضر ايشان صداها بلند نمي‌شد. هيچکس آبروي کسي را نمي‌برد، و همگي با هم براساس تقوا محبت و عطوفت مي‌ورزيدند. بزرگترها را احترام مي‌گذاشتند، و با کوچکترها مهربان بودند، نيازمندان را پذيرايي مي‌کردند و مدد مي‌رسانيدند، و غريبان را جا و مکان ميدادند و با آنان انس مي‌گرفتند.

همواره چهره‌اي شاداب داشتند. خوش‌اخلاق و نرمخوي بودند. درشت خوي و سنگدل نبودند. سروصدا به راه نمي‌انداختند، و دشنام نمي‌دادند، و سرزنش نمي‌کردند، و ستايش نيز نمي‌کردند. اگر کردار کسي را نمي‌پسنديدند، خودشان را به بي‌خبري مي‌زدند، و از او قطع اميد نمي‌کردند. جان و روان خودشان را از سه چيز پرهيز مي‌دادند: خودنمايي و زياده‌گويي، و کارهايي که به ايشان مربوط نمي‌شد. مردم را نيز از سه چيز پرهيز مي‌دادند: کسي را نکوهش نکنند؛ کسي را سرزنش نکنند؛ و کسي را رسوا نسازند. هيچگاه سخن نمي‌گفتند، هم‌نشينان ايشان سر به زير مي‌افکندند، چنانکه گويي عقاب روي سرشان نشسته است! و همينکه آنحضرت ساکت مي‌شدند، آنان سخن گفتن آغاز مي‌‌کردند. نزد آنحضرت با يکديگر بگومگو به راه نمي‌انداختند. هر کس در محضر ايشان سخن مي‌گفت، ديگر حاضران کاملاً سکوت مي‌کردند تا از سخن گفتن فراغت يابد. هرکس نخست سخن مي‌گفت، سخنگوي همة حاضران به حساب مي‌آمد. در ارتباط با هرچيز که حاضران مي‌خنديدند، آنحضرت نيز مي‌خنديدند، و نسبت به هرچيز که اظهار شگفتي مي‌کردند، آنحضرت نيز ابراز تعجب مي‌کردند. در برابر درشتگويي اشخاص غريب صبوري مي‌کردند. آنحضرت مي‌گفتند: هرگاه نيازمندي را مشاهده کرديد که در پي حاجت خويش است، او را به گرمي بپذيريد و حاجتش را روا کنيد، و انتظار ثنا و سپاس نداشته باشيد، مگر کسي که در حق وي نيکي کرده‌‌ايد، خود در مقام تشکّر و قدرداني برآيد 
.

خارجه‌بن زيد مي‌گويد: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- وقتي مي‌نشستند از همه کس باوقارتر بودند، و به هيچ‌وجه دست و پايشان را دراز نمي‌کردند. بسيار سکوت مي‌کردند. تا وقتي که نياز نبود سخني نمي‌گفتند. از کساني که سخنان نازيبا مي‌گفتند، کناره مي‌گرفتند. خندة آنحضرت تبسُّم بود. سخن آنحضرت قول فصل و سخن آخر بود؛ نه زياد و نه کم. اصحاب ايشان هم در محضر آنحضرت به هنگام خنديدن، از روي احترام و اقتدار به ايشان، تبسُّم مي‌کردند 
.

خلاصه اينکه پيامبر بزرگ اسلام با کمالاتي ويژه و بي‌نظير آراسته بودند. خداي ايشان آنحضرت را تربيت کرده بود و در تربيت ايشان نيکو عمل فرموده بود، تا جايي که در مقام ستايش آنحضرت، ايشان را مخاطب قرار داد و فرمود:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾
.
«و براستي که تو را خُلق و خويي خوش و بي‌نظير است!»

اين خصوصيات اخلاقي به گونه‌اي بود که جانها را به ايشان نزديک مي‌کرد، و آنحضرت را محبوب دلها مي‌گردانيد، و از ايشان پيشوا و رهبري مي‌ساخت که دلها همه بسوي او پر مي‌کشيدند؛ و پس از آنهمه سرسختي و ستيزه‌جويي، آنچنان کينه‌توزي قوم و قبيلة آن حضرت را کاهش داد که سرانجام فوج فوج وارد دين خدا شدند.

اين اخلاقيات و ويژگي‌هايي که براي حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- برشمرديم، پاره‌خط‌هايي کوتاه و نارسا در ارتباط با مظاهر کمال و صفات جمال آنحضرت است. امّا، حقيقت شمائل و خصائل ايشان، و عُمق فضائل ايشان غيرقابل درک و غيرقابل دسترسي است. باري، چه کسي مي‌تواند به عُمق و حقيقت وجود بزرگترين فرد بشر در عالَم وجود برسد که به بالاترين قلّْة کمال دست يافته، و از نور خداي خويش روشني برداشته، و به جايي رسيده است که اخلاق او نسخة عملي قرآن کريم گرديده است؟!

اللَّهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، کما صَلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم؛ إنَّکَ حميدٌ مَجيد. اللَّهُمَّ بارِک على محمَّد وعلى آل محمَّد، کما بارکتَ على إبراهيم وَعلى آلِ ابراهيم؛ إنَّکَ حميدٌ مَجيد.
*- این مقدمه را مؤلف هنگام تقدیم کتاب به منظور شرکت در مسابقه رابطة العالم الاسلامی نوشته است. م.


*- کلمات داخل [ ] از چاپ نخستین رابطة العالَم اسلامی، مکّه مکّرمه، 1400 ق/ 1980 م افزوده شده است- م.


*- این اتوبیروگرافی را مؤلف بنا به درخواست رابطة العالم الاسلامی، ضمیمه مقدّمه کتاب قرار داده، و ما آنرا از چاپ نخستین کتاب نقل می‌کنیم؛ مؤلّف این شرح حال مختصر خود را «حیاتی کما عرفتُها» عنوان نهاده است-م.


*- این مقدّمه را مؤلّف بر چاپ جدید و تجدیدنظر شدهء کتاب (منصوره، مصر، 1420 ق/ 1999 م) به هنگام واگذاری کلیّة حقوق تألیف و چاپ و نشر اثر به دارالوفاء- مصر، نگاشته است که در آغاز چاپ مذکور با عنوان «بین یدی الکتاب» درج شده است- م.


�- برای تفصیل سرگذشت این قبائل و کوچ‌هایشان، بنگرید به: نَسب معدو یمن الکبیر؛ جمهره النَسب؛ العٍقد الفَرید؛ قلائد الجُمان؛ نهایه الاِرَب؛ تاریخ ابن خلدون؛ سَبائک الذَّهَب، و دیگر کُتُب اَنساب، و کتابهای مربوط به تاریخ عرب پیش از اسلام. منابع در مقام تعیین زمان این کوچیدنها و مهاجرتها فراوان اختلاف دارند، و راه ما بسوی قطع و یقین در این ارتباط بسته است. ما پس از آنکه همه قرائن و شواهد را از نظر گذرانیده‌ایم، گزارش‌هایی را که مُرجَّح یافته‌ایم در متن کتاب آورده‌ایم، والله اعم بالصواب.


�- مشهور آنست که این پادشاه ستمکار یکی از فرعون‌های نامدار مصر بوده است و هاجر کنیز او برده زرخرید او بوده است. امّا، نویسندة بزرگ، علامه قاضی محمّد سلیمان منصور پوری (ره) ترجیح را بر آن نهاده است که وی زنی آزاده، و دختر فرعون مصر بوده است. استناد ایشان برای این ترجیح، به مطالبی است که محققان یهودی ومسیحی در شُروح کتاب مقدّس نوشته‌اند (برای این مطالب، نکـ : رحمة للعالمین، ج 2، ص 34، 36، 37). ابن خلدون، آنجا که گفتگوی فیمابین عمرو بن عاص (رضي الله عنه) و گروهی از مصریان را گزارش می‌کند، آورده است که مصریان به او گفتند: هاجر همسر یکی از پادشاهان سرزمین ما بود. میان ما و اهالی عین شمس جنگهایی رخ داد. در یکی از آن جنگها پیروزی با آنان بود. پادشاه ما را کشتند، و هاجَر را اسیر کردند، و از آن طریق، به پدر شما ابراهیم رسید. (تاریخ ابن خلدون، ج 2/1، ص 77).


�- برای تفصیل اصل دادستان، نکـ : صحیح بخاری، ح 2217، 2635، 3357، 3358، 5084، 6950.


�- نکـ : صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ح 3364، 3365.


�- همان، ح 3364.


� سوره صافّات، آيات 103 تا 107.


�- صحیح بخاری، کتاب الانبیاء، ح 3364، 3365.


�- صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب نسبه الیمن  الی اسماعیل، ح 3507؛ فتح‌الباری، ج6، ص 621-623؛ نیز، نکـ: نَسَب معدو الیمن الکبیر، کلبی، ج 1، ص 131؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2/1، ص 46، 241، 242.


�- نکـ: تاریخ الطبری، ج2، ص 272-276.


�- الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 1، ص 56؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 272-273؛ مروج الذهب، مسعودی، ج2، ص 273-274؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2/2،  ص 298؛ فتح‌الباری، ج 6، ص 622؛ رحمه للعالمین، ج 2، ص 7، 8،  14-17.


�- صحیح مسلم، کتاب الفضائل، «باب فضل نسب النبی»،  ج4، ص 1782، ح1؛ سنن ترمذی، کتاب المناقب، «باب فضل النبی»، ج5، ص 544، ح 3605، و به همان مضمون، ح 3606.


�- سنن ترمذی، کتاب المناقب، «باب فضل النبّی»، ج 5، ص 545،  ح 3607، 3608.


�- برای تفصیل بیشتر، ر.ک: «جمهره النسب؛ نسب معد والیمن الکبیره؛ انساب القرشیین؛ نهایه ا لارب؛ قلائد الجمان، سبانک ا لذهب»؛ و...


�- سوره فرقان، آیه 18.


�- الیمن عبرالتاریخ، ص 77، 83، 124، 130؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص 101-113.


�- الیمن عبر التاریخ، ص 77، 83، 124، 130؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص 101-113.


�- سوره بروج، آیه 4.


�- برای تفصیل مطلب، نکـ: الیمن عبر التاریخ، ص 77-83، 124-130، 157-161،...؛ تاریخ أرض القرآن، ج 1، ص 133 تا پایان کتاب؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص 101-151. در ارتباط با تعیین سنوات و تفصیلات برخی حوادث، منابع تاریخی بسیار با یکدیگر اختلاف دارند؛ چنانکه یکی از نویسندگان در این باره گفته است: ان هذا الا اساطیر الاوّلین!.


�- تاریخ الطبری، ج 2، ص 540. ابن خلدون در کتاب تاریخ خود همین روایت را پذیرفته است (ج 2/2، ص 238) و بر آن است که پس از عمرو بن فهم جذیمه به حکومت رسیده است که برادرزاده مالک بن فهم بوده است.


�- یعقوبی، ج 1،  ص 169؛ مسعودی، ج 2، ص 90.


�- این مضمون را به عنوان حدیث نبوی  خلیفه بن خیاط در مسند خویش آورده است (ص 24)؛ نیز، ابن سعد، ج 7،  ص 77.


�- تفصیل این مطالب را طبری و مسعودی وابن قتیبه وابن خلدون وبلاذری وابن اثیر و دیگران آورده‌اند.


�- تفصیل مطالب را می‌توان نزد طبری، مسعودی، ابن قتیبه، ابن خلدون، بلاذری، بن‌اثیر و دیگران یافت.


�- سفر تکوین، 17:25؛ تاریخ الطبری، ج1، ص 314؛ بنا به روایتی از طبری و نیز یعقوبی (ج 1، ص 222) و دیگران، وی به هنگام وفات یکصد و سی سال داشته است.


�- سیره ابن هشام، ج 1، ص 111-113؛ ابن هشام فقط از حکومت نابت از اولاد اسماعیل (علیه السلام) سخن گفته است.


�- تاریخ الطبری، ج 1، ص 559.


�- تاریخ الطبری، ج 1، ص 559- 560، ج2، ص 271؛ فتح‌الباری ج 6، ص 622.


�- تاریخ الطبری، ج 2، ص 284.


�- ابن مضاض غیر از مضاض جُرهُمی اکبر است که سرگذشت او در داستان اسماعیل(علیه السلام) گذشت.


�- مسعودی گوید: در آن روزگاران پیشین، پارسیان به کعبه جواهر و اموالی را اهدا می‌کردند. از جمله ساسان پسر بابک دو آهوی طلایی را همراه با جواهرات و یک شمشیر و طلای فراوان اهدا کرد، ولی عمرو آن هدایا را در چاه زمزم افکند. بعضی از مصنّفان کُتُب تاریخ و سیره و دیگران برآن‌اند که این دو آهوی زرّین از آن جرهمیان بوده است، زمانی که در مکّه بسر می‌برده‌اند. اما، جرهم هیچگاه دارایی و اموالی نداشته‌‌اند، تا چنین نسبتی بتواند صحیح بوده باشد. احتمال دارد که از آن قبایل دیگر بوده است؛ والله اعلم (مروج الذهب، ج 1، ص 242-243).


�- سیرةابن هشام، ج1؛ ص 44، 119، 122.


�- معجم‌البلدان، یاقوت حموی، مادّه «مکّة»؛ فتح‌الباری، ج 6، ص 633؛ مروج الذهب، مسعودی، ج 2، ص 58.


�- «حُلول» جمع «حال» به معنای «نازل» یعنی: مُقیم؛ «صِرم» عبارتست از گروهی از مردم که اشترانشان در جایی کنار آب فرود می‌آیند؛ جمع: «اَصرام»


�- سیرة ابن هشام، ج 1، ص 117.


�- سیرة ابن هشام، ج 1، ص 117-118. حُلیل مصغّر است. حبشیة بن سلول بن عمروبن لحی بن حارثة بن عمرو بن عامربن ماءالسماء. حبی با اماله الف مقصوره؛ چنانکه ابن حجر در فتح‌الباری، ج 6، ص 633 خاطر نشان کرده است. دیگران گفته‌اند: حبشیه است نه حبشی (برای تفاوت معنای این دو ضبط، رجوع شود به پاورقی ص... دربارهء «احباش»-م).


�- سیرة ابن هشام، ج 1،  ص 117-118؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 255-256.


�- سیرة ابن هشام، ج 1، ص 118؛ الروض الانف، ج 1، ص 142.


�- نام ابوغبشان، محرش (یا: سلیم) بن عمرو بوده است. فتح‌الباری، ج 6، ص 633؛ الروض الانف، ج 1، ص 142.


�- تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 239؛ فتح‌الباری، ج 6، ص 634؛ مروج الذهب، ج 2، ص 58.


�- برای تفصیل مطلب، نکـ: سیرة ابن هشام، ج 1، ص 123- 124؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 255- 258.


�- فتح‌الباری، ج 6، ص 633؛ مروج الذهب، ج 2، ص 58؛ قلب جزیرةالعرب، ص 232.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 124-125.


�- سیرةابن هشام، ج 1؛ ص 125؛ اخبارالکرام باخبار المسجد الحرام، ص 152.


�- سیرةابن هشام، ج 1، ص 130؛ تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 240، 241.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 129، 132، 137، 142، 178-179؛ نیز، نکـ: تاریخ الیعقوبی، ج1، ص 241.


�- تاریخ ارض القرآن، ج2، ص 104، 106؛ مشهور آنست که علمداری قریش، حق بنی عبدالدار بوده است؛ چنانکه گذشت؛ و قیادت عمومی حق بنی‌امیه بوده است.


�- کتاب الاصنام، ابن کلبی، ص 28.


�- صحیح البخاری، ح 1643، 1790، 4495، 4861؛ فتح‌الباری، ج 3، ص 499، ج 8، ص 613.


�- کتاب الاصنام، ابن کلبی، ص 16.


�- همان، ص 18، 19؛ فتح‌الباری، ج 8، ص 612؛ تفسیر القرطبی، ج 17، ص99.


�- صحیح البخاری، ح 4920؛ فتح‌الباری، ج 6، ص 549، ج 8، ص 669؛ المنمق، محمدبن حبیب، ص 327-328؛ کتاب الاصنام، ص 9-11، 56-58.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 83.


�- همان، ج 1، ص 78، 89؛ تفسیر ابن کثیر، سورة نوح.


�- تاریخ الیعقوبی، ج 1، ص 255.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 80.


�- صحیح البخاری، ح 1610، 2478، 3351، 3352، 4287، 4288، 4720.


�- همان، ح 4376.


�- سوره مائده، آیه 3.


�- سوره انعام، آیه 121.


�- سوره انعام، آیه 136.


�- سوره انعام، آیه 138.


�- صحیح البخاری، ح 4623؛ فتح‌الباری، ج 8، ص 123؛ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، ج 8، ص 53؛ توضیح داخل [] از صحیح ابن حبان است.


�- سوره مائده، آیه 103.


�- سوره انعام، آیه 139.


�- سیرةابن هشام، ج 1، ص 89-90؛ نیز، نکـ: المنمق، ابن حبیب، ص 328-329.


�- صحیح البخاری، ح 1212، 3521، 4623؛ فتح‌الباری، ج 3، ص 98، ج 6، ص 633، ج 8، ص 132.


�- ذیل حدیث را حافظ ابن حجر در فتح‌الباری، ج 6، ص 643 از ابن اسحاق نقل کرده است؛ همچنین ابن الکلبی در کتاب الاصنام، ص 8 و ابن حبیب در کتاب المنمق، ص 328، قسمتی از این عبارات در صحیح بخاری منسوب به پیغمبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) گردیده است، و قسمت دیگر آن را حافظ ابن حجربه صحیح مسلم ارجاع داده است که در آنجا به روایت از ابوهریره آمده است. نکر: فتح الباری، ج 8، ص 285.


�- سوره زمر، آیه 3.


�- سوره یونس، آیه 18.


�- نکـ: فتح‌الباری، ج 8، ص 277؛ سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 152-153.


�- یعقوبی در تاریخ خود این مطلب را شرح و بسط داده است: ج 1، ص 259، 261، و در بعضی جزئیات با آنچه در متن آورده‌ایم اختلاف دارد.


�- نکـ: صحیح البخاری، ص 846، 1038، 4147، 7503؛ صحیح مسلم، ج 1، ص 83، ح 71.


�- نکـ: صحیح البخاری، ح 5757، 5770 و حواشی محققان هندی بر آن.


�- سوره بقره آیه 199


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 202


�- همان.


�- سوره اعراف، آیه 31.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 202، 203؛ صحیح البخاری، ح 1665.


�- سوره بقره، آیه 189؛ تفسیر ابن جریر طبری، ذیل آیه شریفه، صحیح البخاری، ح 1803، 4512؛ فتح الباری، ج 3، ص 621-622.


�- قلب جزیرة‌العرب، ص 251.


�- وفاءالوفا، ج 1، ص 165؛ قلب جزیرةالعرب، ص 251.


�- برای تفصیل مطلب، نکـ: سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 20-22، 27، 31، 35؛ تفسیر سوره بروج در کتب تفسیر.


�- الیمن عبرالتاریخ، ص 158-159.


�- سوره بروج، آیات 4-7.


�- الیمن عبرالتاریخ، ص 158-159؛ تاریخ العرب قبل الاسلام، ص 122، 432.


�- برای تفصیل مطلب، نک: سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 31-34.


�- تاریخ ارض القران، ج 2، ص 193-208.


�- صحیح البخاری، ح 5127؛ سنن ابی داود، کتاب النکاح، باب وجوه النکاح التی کان یتناکح بها اهل الجاهلیه.


�- سنن ابی داود، باب نسخ المراجعه بعد التطلیقات الثلاث؛ نیز، نکـ: سبب نزول الطلاق مرتان (سورة بقره، آیه 229) در کتب تفسیر.


�- سنن ابی داود، باب «الولد للفراش»: مسند احمد، ج 2، ص 207.


�- برای این داستان، نیز نکـ: صحیح البخاری، ح 2053، 2218، 2421، 2533، 2745، 4303، 6749، 6765، 6817، 7182؛ فتح‌الباری، ج 4، ص 342.


�- صحیح البخاری، ح 4376.


�- فتح الباری، ج 8، ص 91.


�- سوره بقره، آیه 219.


�- داستان‌هائی در فصول گذشته تحت عنوان «پادشاهان حیره» گذشت: داستان سموال چنین است که گویند: امرؤالقیس چند زره را به رسم امانت به او سپرده بود. حارث‌بن ابی‌شمر غسانی خواست آن زره‌ها را از او بستاند. وی خودداری کرد و نداد، و در قصر خود، درتیماء بست نشست. یکی از پسران وی بیرون قصر بود. حارث او را گرفت و تهدید به قتل کرد. سموال باز هم حاضر نشد زره‌های امرؤالقیس را به او تحویل بدهد، و جان فرزندش را بخرد؛ و بالاخره، حارث پسر او را در برابر چشمانش کشت. داستان حاجب نیز از این قرار بود که وی از خسرو ایران اجازه خواست تا قوم خودش را به مرزهای قلمرو او منتقل کند؛ زیرا، دچار خشکسالی شده بودند. خسرو ایران از آن ترسید که دست به غارت و مفسده جویی بزنند؛ بدون گرفتن ضمان از پذیرفتن خواسته او امتناع ورزید. حاجب قوم خود را ضمانت کرد، و کمان خویش را به عنوان گروگان به خسرو ایران داد. حاجب همچنان به پیمان خویش وفادار بود تا آنکه درگذشت. خشکسالی هم پایان پذیرفت و قوم حاجب به سرزمین محل اقامت خودشان بازگشتند. فرزند وی، عطاردبن حاجب نزد خسرو ایران رفت تا کمان پدرش را بازپس گیرد. خسرو ایران نیز کمان حاجب را به پاس وفای به عهد پدرش به او باز پس داد.


�- «قریش» لقب فهربن مالک بن نضر جد اعلای نبی اکرم -صلى الله عليه وسلم-  است، و قبیله قریش به او انتساب یافته است.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 1-2؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 239-271.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 56-57 (به روایت کلبی)؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 272؛ برای اطلاع از بعضی اختلافات در این قسمت از نسبنامه مبارک آن حضرت، نکـ: تاریخ الطبری، ج 2، ص 271-276؛ فتح‌الباری، ج 6، ص 621-623.


�- گویند: اخنوخ همان ادریس پیامبر -عليه السلام-  بوده است.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 2-4؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 276. در منابع مختلف، متن این نسبنامه با کلماتی بیش و کم، و ضبط نام‌های آن به اختلاف آمده است.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 157؛ الروض الانف، که در این کتاب به جای کلمه «الاصیاف»، کلمه «الایلاف» آمده است.


�- سیرةابن‌‌هشام، ج 1، ص 137.


�- همان، ج 1، ص 107.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 137، 138؛ برای سن دقیق عبدالمطلب، نکـ: تاریخ ا لطبری، ج 2، ص 247.


�- برای تفصیل این داستان، نکـ: تاریخ الطبری، ج 2، ص 248-251؛ و منابع موازی دیگر.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 142-147.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 43-56؛ تفسیر سوره فیل در کتب تفسیر.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1،ص 108-109؛ تلفیح فهوم اهل الاثر، ص 8-9.


�- تاریخ الطبری، ج 2، ص 239.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 151-155؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 240-243.


�- سیرة ابن هشام، ج 1، ص 156، 158؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 246؛ الروض الانف، ج 1، ص 184.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 100.


�- صحیح مسلم، ج 3، ص 1392، ح 1771؛ تلقیح فهوم اهل الائر، ص 4.


�- 20 آوریل، برحسب تقویم میلادی قدیم، و 22 آوریل میلادی جدید، برای تفصیل مطلب، نکـ: رحمةاللعالمین، ج 1، ص 38-39، ج 2، ص 360-361.


�- ن ک: نتائج الافهام فی تقویم العرب قبل الاسلام، محمود پاشا فلکی، چاپ بیروت، ص 28-35.


�- مسند احمد، ج 4، ص 127-128، 185، ح 5، ص 262؛ سنن الدارمی، ج 1، ص 9؛ طبقات ابن سعد، ج 1؛ ص 102.


�- نکـ: دلائل النبوه، بیهقی، ج 1، ص 126-127؛ تاریخ الطبری, ج 2، ص 166، 167؛ البدایة و النهایة، ج 2، ص 268-269.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 159-160؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 156-157؛ طبقات ابن سعد، ج 1، ص 103.


�- گویند: آن حضرت ختنه کرده به دنیا آمده بودند؛ نکـ: تلقیح فهوم اهل الاثر، ص 4. ابن قیم گوید: حدیثی در این باب به ثبوت نرسیده است؛ نک: زادالمعاد، ج 1، ص 18.


�- انحاف الوری، ج 1، ص 57.


�- صحیح البخاری، ح 2645، 5100، 5101، 5107، 5372؛ تاریخ‌الطبری، ج 2، ص 158. البته این حدیث بی‌سخن نیست؛ نکـ: دلائل النبوة، ابونعیم، ج 1، ص 157.


�- زادالمعاد، ج 1، ص 19.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 162-164؛ تاریخ‌الطبری، ج 2، ص 158-159؛ ابن حبان، الاحسان، ج 8، ص 82-84؛ طبقات ابن سعد، ج 1، ص 111. همه این منابع، داستان مذکور را بااندکی اختلاف در متن، از سیره ابن هشام آورده‌اند.


�- سیرة ابن‌هشام، ج1، ص 164-165، تاریخ الطبری، ج 2، ص 160.


�- ن ک: طبقات ابن سعد، ج 1، ص 112؛ مروج الذهب، ج 2، ص 281: دلائل النبوة، ابونعیم، ج 1، ص 161-162. در منبع اخیر روایتی از ابن عباس آمده است دایر بر اینکه این ماجرا در سال پنجم عمر آن حضرت روی داده است؛ نکـ: ج 1، ص 162. سخن ابن هشام متناقض به نظر می‌رسد؛ زیرا گوسفند چرانی کودکی که هنوز دو سال تمام از عمرش نگذشته است، و حتی در اوان سه سالگی، قابل تصور نیست.


�- صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الاسراء، ج 1، ص 147، ح 261.


�- سیرة‌ابن هشام،‌ ج 1، ص 168؛ تلقیح فهوم اهل الائر، ص 7.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 168.


�- همان، ج 1، ص 169؛ تلقیح فهوم اهل الاثر، ص 7.


�- مختصر السیرة، شیخ عبدالله، ص 15-16؛ هیثمی در مجمع الزوائد به نقل از طبرانی نظیر این داستان را در بخش مربوط به علامات نبوت (ج 8، ص 222) آورده است.


�- نکـ: جامع الترمذی، ج 5، ص 550-551، ح 3620؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 278-279؛ المصنف، ابن ابی شبیة، ج 11، ص 489، ح 11782؛ دلائل النبوة، بیهقی، ج 2، ص 24-25, ایضا دلائل النبوة، ابونعیم، ج 1، ص 170. سند این روایت ثابت و قوی است. در ذیل این روایت آمده است که ابوبکر بلال را به همراه آن حضرت فرستاد، که البته نادرست است؛ زیرا، بلال در آن زمان هنوز نبوده است، و اگر هم بوده است همراه عموی رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-  بوده است، نه همراه ابوبکر. این نکته را ابن قیم در زادالمعاد (ج 1، ص 17) آورده است. تفاصیل بیشتری نیز برای این داستان روایت شده است که ابن سعد در طبقات (ج 1، ص 120) با سندهای سست و بی‌اعتبار، و ابن اسحاق بدون سند، آورده‌اند؛ ابن هشام (ج 1، ص 180-183) و طبری (ج 2، ص 277) و بیهقی و ابونعیم نیز به همین ترتیب، از ابن اسحاق نقل کرده‌اند.


�- حرب‌های فجار فیمابین این دو گروه، چهار فقره بوده است؛ سه فقره نخستین آنها ستیز و مشاجره‌ای خفیف بیش نبوده، و بدون کشتار و خونریزی به صلح انجامید. درگیری نخستین، انگیزه‌اش کوتاهی فردی از قیس نسبت به پرداخت بدهی‌اش بود که به فردی از کنانه داشت، درگیری دوم، انگیزه‌اش فخر فروشی مردی از کنانه بر قیسیان بود، سومین درگیری، انگیزه‌اش تعرض جوانان مکه به یکی از زنان زیبا اندام و زیباروی قیس بود؛ فقره چهارم، فجار براض بود که در متن آورده‌ایم. برای تفصیل این ماجراها، نک: المنمق فی اخبار قریش ، ص 160-164؛ الکامل، ج 1، ص 467؛ ابن اثیر آن سه درگیری نخستین را یک نبرد واحد به حساب آورده است.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 184-187؛ المنمق فی اخبار قریش، ص 164-185؛ الکامل، ابن اثیر، ج 1، ص 468-472؛ گفته‌اند: این نبرد در ماه شوال به وقوع پیوسته است؛ اما، این درست نیست! زیرا ماه شوال ماه حرام نیست، و عکاظ هم بیرون از محدوده حرم است؛ بنابراین، کدام حرمت هتک شده است؟ گذشته از اینها، بازار عکاظ، در آن روزگار، از آغاز ماه ذیقعده دایر می‌شده است.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 113، 135، مختصر سيرة الرسول، شيخ عبد الله نجدي ص 30- 31.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 126-128؛ نسب قریش، زبیری، ص 291.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 166.


�- صحیح البخاری، کتاب الاجارات، باب رعی الغنم علی قراریط، ح 2262؛ کلمه متن «قراربط» جمع «قیراط»- در اصل أقراط- است که یک بیستم دینار بوده است (ابن اثیر)-م.


�- سنن ابی داود، ج 2، ص 611؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 768، ح 2287؛ مسند احمد، ج 3، ص 425.


�- سیرة ابن‌هشام، ج 1، ص 187-188.


�- «طاهرة» لقبی استکه در عهد جاهلیت، حضرت خدیجه-رضی الله عنها- با آن شهرت یافته بودند، و تقارن آن با لقب «امین» که در عهد جاهلیت، حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم-  با آن شهرت داشته‌اند، بسی جالب توجه است- م.


�- مسعودی عزیمت آنحضرت را به سفر تجارتی شام، 4 سال و 9 ماه و 6 روز پس از نبرد فجار ثبت کرده، و تاریخ ازدواج ایشان را باخدیجه –رضی الله عنها- 2 ماه و 24 روز پس از عزیمت به شام تعیین کرده است؛ نک: مروج الذهب، ج 2، ص 278.


�- سیرةابن‌هشام، ج 1، ص 189-191؛ فتح‌الباری، ج 7، ص 105؛ تلقیح فهوم اهل الاثر، ص 7.


�- برای تفصیل مطلب راجع به تجدید بنای کعبه، نکـ: سیرةابن‌هشام، ج 2، ص 192-197؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 289 به بعد؛ صحیح البخاری، باب فضل مکه و بنیانها، ج 1، ص 215؛ داستان حکمیت مذکور را در مسند ابی داود طیالسی نیز می‌توان یافت؛ نیز نکـ: محاضرات تاریخ الامم الاسلامیة، خضری، ج 1، ص 64-65.


�- مثلاً، قریشیان در دوران جاهلیت روز عاشورا روزه می‌گرفتند، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-  نیز در دوران جاهلیت روز عاشورا را روزه می‌گرفتند؛ نکـ: صحیح البخاری، ح 2002؛ نیز: فتح الباری،ج 4، ص 287.


�- برای تفصیل این مطلب، نک: سیرة‌ابن هشام، ج 1، ص 128؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 161؛ تهذیب تاریخ دمشق، ج 1، ص 373 ، 376.


�- این حدیث را طبری (ج 2، ص 279) ودیگران آورده‌اند. حاکم نیشابوری آن را صحیح دانسته؛ ذهبی نیز از او تبعیت کرده؛ ولی ابن کثیر آن را ضعیف تلقی کرده است (البدایة و النهایة، ج 2، ص 287).


�- صحیح البخاری، ح 1582، 3829؛ فتح الباری، ج 3، ص 513؛ ج 7، ص 180؛ نیز، نکـ: فتح الباری، ج 3، ص 517؛ مسند احمد، ج 3، ص 295، 310، 333، 380.


�- صحیح البخاری، ج 3


�- براي متن کامل اين سرگذشت، نک: صحيح البخاري، ح 3؛ سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 235-236 و ديگر کتابهاي تفسير و حديث و سيره. گويند: عبدالمطلب نخستين کسي بوده است که تحنث در غار حراء را پيش گرفته، و همه ساله همينکه ماه رمضان فرا مي‌رسيده بر غار حراء فراز مي‌آمده، و سرتاسر ماه رمضان بينوايان را اطعام مي‌کرده است؛ نکـ: الکامل، ابن اثير، ج 1، ص 553.


�- ابن حجر گويد: بيهقي گزارش کرده است که طول مدت رؤياهاي صادقه شش ماه بوده است، بنابراين، آغاز پيامبري آن حضرت به همين رؤياهاي صادقه و همزمان با ماه ربيع‌المولود، در سن چهل سالگي ايشان بوده، و آغاز نزول وحي بر آن حضرت در بيداري، ماه رمضان بوده است؛ نک: فتح الباري، ج 1، ص 27.


�- سيره‌نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه گراميداشت حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم-  به نبوت از سوي خداوند و فرو فرستادن وحي بر آن حضرت، اختلاف فراوان دارند. عده زيادي از سيره‌نويسان بر آن شده‌‌اند که ماه ربيع‌الاول بوده است؛ گروه ديگري ا ز آنان بر آن‌اند که ماه رمضان بوده است؛ برخي نيز گفته‌‌اند: ماه رجب بوده است. ما ترجيح داده‌ايم که ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين آية شريفه که مي‌فرمايد: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: 185). و اين آيه شريفه ديگر که مي‌فرمايد: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. (القدر: 1) ). که درنتيجه شب قدر در ماه رمضان قرار مي‌گيرد، و شب قدر همان شبي است که در آيه 2، سوره دخان، خداوند درباره آن مي‌فرمايد: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾. (الدخان: 3). و نير به دليل آنکه اقامت آن حضرت در غار حراء در ماه رمضان بوده، و واقعه نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين ماه بوده است؛ چنانکه همگان مي‌دانند. قائلان به آغاز نزول وحي در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با يکديگر اختلاف دارند، و روايات در اين زمينه مختلف است. بعضي گفته‌‌اند: روز هفتم، برخي گفته‌اند: هفدهم، و بعضي ديگر نيز گفته‌اند: هجدهم. ابن اسحاق و برخي ديگر از سيره‌نوسان بر آن‌اند که اين روز، روز هفدهم بوده است؛ اما، ما ترجيح داديم که روز بيست و يکم بوده باشد، به اين دليل که تمامي سيره‌نويسان يا اکثر آنان متفق‌القول‌اند بر اينکه بعثت رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-  در روز دوشنبه اتفاق افتاده است؛ چنانکه آن حضرت خود فرموده‌اند: «فيه ولدت و فيه انزل علي» و به روايت ديگر: «ذاک يوم ولدت فيه و يوم بعثت او انزل علي فيه» (صحيح مسلم، ج 1، ص 368؛ مسند احمد، ج 5، ص 297، 299؛ بيهقي، ج 4، ص 286، 300: حاکم نيشابوري، ج 2، ص 62). روز دوشنبه در ماه رمضان نيز در آن سال مطابق بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيست و يکم، و روز بيست و هشتم؛ از سوي ديگر، بنا به دلالت احاديث صحيح، شب قدر جز با يکي از شبهاي فرد در دهه آخر رمضان منطبق نميگردد، و شب قدر در محدوده اين شبها جابه جا مي‌شود. اگر اين آيه شريفه را که مي‌فرمايد: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾.  با روايت ابوقتاده که مي‌گويد بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، کنار هم بگذاريم، همچنين با مراجعه به تقويم تطبيقي که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين مي‌کند؛ براي ما يقيني شده است که بعثت حضرت رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم-  شب هنگام، شامگاه روز 21 رمضان بوده است.


�- علق : 1-5.


�- صحيح‌البخاري، ح 3، بخاري اين روايت را با اندک اختلافي در عبارت در کتاب التفسير و کتاب تعبير الرؤيا، ح 3392، 4953- 4957، 6982؛ صحيح مسلم، کتاب الايمان، ح 252.


�- صحيح البخاري، ح 6982.


�- فتح الباري، ج 1، ص 27.


�- سورة مدّثر، آيات 1-5.


�- صحيح البخاري، تفسير سورة المدثر، باب 1 به بعد، ج 8، ص 445-447؛ نيز، صحيح مسلم، کتاب الايمان، ج 1، ص 144، ح 257.


�- زادالمعاد، ج 1، ص 18، با اندکي تلخيص در مرتبه نخستين و مرتبه هشتم.


�- وي در يکي از جنگ‌ها اسير شده و به عنوان برده زرخريد او را فروخته بودند. خديجه نخست وي را به ملکيت خويش درآورد و سپس او را به رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  بخشيد. پدر و عمويش آمدند تا او را به نزد قوم و قبيله‌اش بازگردانند؛ اما، وي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  را بر قوم و قبيله و خاندانش ترجيح داد. حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  نيز وي را برحسب آداب و روسم قوم عرب به فرزندي گرفتند، و به همين جهت، او را زيدبن محمد مي‌ناميدند، تا آنکه شريعت اسلام پدرخواندگي را باطل اعلام کرد. وي در جنگ موته در ماه جمادي‌الاولي، سال هشتم هجرت، به شهادت رسيد.


�- ظاهراً 9 نفر- م.


�- براي وجه تسميه وي به اين لقب، نکـ: صحيح البخاري، مناقب ابي عبيدة بن جراح، ج 1، ص 530.


�- براي تفصيل مطلب، نکـ: سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 245-262؛ البته نام بردن برخي از نامبردگان در فهرست وي خالي از اشکال نيست.


�- مختصره السيرة، شيخ عبدالله النجدي، ص 88.


�- سيرة ابن هشام،ج 1، ص 247؛ نيز نکـ: مسند ابي داود الطيالسي، ص 26.


�- سوره شعراء، آيه 214.


�- الکامل، ابن اثير، ج 1، ص 584-585.


�- صحيح البخاري، ح 2753، 3525-3527، 4771؛ فتح‌الباري، ج 5، ص 449، ج 6، ص 637، ج 8، ص 360؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 114؛ جامع الترمذي، تفسير سورة الشعراء، ج 5، ص 316-317، ح 3184-3186؛ مولف، متون اين منابع را گردآوري، و در قالب يک رساله جداگانه تالي و تدوين کرده است.


�- سوره حجر؛ آيه 94.


�- سوره اعراف، آيات 59، 65، 73، 85.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 271؛ بيهقي و ابونعيم نيز در دلائل و ديگر آثارشان آورده‌اند.


�- ظاهرا آيات 11 تا 31- م.


�- سوره مدثّر، آيات 18-25.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 271.


�- اين کار ابولهب را امام احمد در مسند خود روايت کرده است: ج 3، ص 492؛ ج 4، ص 341؛ نيز نک: البداية و النهاية، ج 12، ص 449-450.


�- سوره حجر، آيه 6.


�- سوره صاد، آيه 4.


�- سوره قلم، آيه 510


�- سوره انعام، آيه 53.


�- سوره مطففين، آيات 29-33.


�- سوره حجر، آيات 98-99.


�- سوره حجر، آيات 95-96.


�- سوره انعام، آيه 10.


�- سوره انبياء، آيه 5.


�- سوره نحل، آيه 103.


�- سوره فرقان، آيه 5


�- سوره شعرا، آيات 221-222.


�- سوره شعراء، آيات 224-226.


�- سوره فرقان، آيه 7.


�- سوره انعام، آيه 91.


�- سوره ابراهيم، آيه 10.


�- سوره ابراهيم، آيه 11.


�- سوره زخرف، آيه 31.


�- سوره زخرف، آيه 32.


�- سوره انعام، آيه 124.


�- سوره فرقان، آيات 7-8.


�- سوره صافّات، آيات 16-17.


�- سوره سبأ، آيات 7-8.


�- سوره قلم، آيات 35-36.


�- سوره صاد، آيه 28.


�- سوره جاثيه، آيه 21.


�- سوره نازعات، آيه 27.


�- سوره احقاف، آيه 33.


�- سوره واقعه، آيه 62.


�- سوره روم، آيه 27.


�- سوره انبياء، آيه 104.


�- سوره قاف، آيه 15.


�- سوره فصلت، آيه 26.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 299-300، 358، با تلخيص.


�- سوره لقمان، آيه 6.


�- الدر المنثور، تفسير سوره لقمان، ج 5، ص 307.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 320.


�- رحمةللعالمين، ج 1، ص 57.


�- اسدالغاية، ج 4، ص 406؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 60.


�- الاصابة، ج 3-4، ص 255؛ طبقات ابن سعد، ج 3، ص 248.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 317-318؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 61؛ تفسير ابن کثير، ذيل آيه 106، سوره نحل، ج 2، ص 648.


�- سوره نحل، آيه 106.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 139-320؛ طبقات ابن سعد، ج 3، ص 248-249. ذيل روايت را عوفي از ابن عباس آورده است؛ نکـ: تفسير ابن کثير، ج 2، ص 648؛ نيز: الدر المنثور، ذيل تفسير آيه 106، سوره نحل.


�- أسدالغابة، ج 5، ص 248؛ الاصابة، ج 7/8، ص 152؛ و منابع ديگر.


�- أسدالغاة، ج 1، ص 591-592؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 60؛ و منابع ديگر.


�- طبقات ابن سعد، ج 8، ص 256؛ سيرةابن‌هشام،ج 1، ص 318.


�- الاصابة، ج 7/8، ص 258.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 319؛ طبقات ابن سعد، ج 8، ص 256.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 318-319.


�- طبقات ابن سعد، ج 3، ص 248.


�- سوره ليل، آيات 14، 16.


�- سوره ليل، آيات 17-21.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 318-319؛ طبقات ابن سعد، ج 8، ص 256؛ کتب تفسير، ذيل آيات 14-21، سوره ليل.


�- اُسدُالغاية، ج 2، ص 486.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 265.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 165-166.


�- دلائل النبوة، بيهقي، ج 2، ص 188.


�- اين خبر را طبراني از قتاده روايت کرده است. روايت ابن اسحاق حاکي از آن است که سران قريش نيز در اين کار دخالت داشته‌اند. نک: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 652.


�- به روايت از عطاء، تفسير ابن کثير، سوره کوثر، ج 4، ص 595.


�- کنزالعمّال، ج 12، ص 449.


�- سوره مسد، آيه 4.


�- نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 335-336. قريش حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم-  را از روي کينه و عداوت، «مذمم» مي‌ناميدند؛ و خداوند با اين ترتيب عملا دشنام‌هايشان را از آن حضرت دور مي‌گردانيد. نکـ: التاريخ، بخاري، ج 1، ص 11؛ صحيح البخاري همراه با فتح‌الباري، ج 7، ص 162؛ مسند امام احمد، ج 2، ص 244، 340، 369.


�- حاکم نيشابوري نيز در المستدرک (ج 2، ص 361)، ابن ابي شبية در المصنف (ج 11، ص 498، ح 1187)، ابويعلي در مسند خويش (ج 4، ص 246، ح 2358) ابونعيم اصفهاني در دلائل النبوة (ص 71، ح 54)، طبراني، ابن ابي‌حاتم و ديگران اين داستان را با اندکي اختلاف در متن- روايت کرده‌اند.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 416.


�- در صحيح بخاري (ج 1، ص 543) به اين مطلب تصريح شده است.


�- صحيح‌البخاري، کتاب الوضوء، باب «اذا القي علي المصلي قذر او جيفة»، ج 1، ص 37، ح 240، 520، 2934، 3185، 3854، 3960؛ هفتمين اين جماعت عمارة بن الوليد بوده است؛ چنانکه در حديث 520 تصريح شده است.


�- سوره همزه، آيه 1 به بعد.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 356-357.


�- همان، ج 1، ص 361-362.


�- سوره قلم، آيات 10، 13.


�- سوره قيامت، آيه 31 به بعد.


�- سوره علق، آيه 18-19.


�- ابن جرير طبري اين روايت را در تفسير اين آيات آورده است. نظير اين روايت را نيز ترمذي در قسمت تفسير، سوره اقرأ، ج 5، ص 414، ح 3349 و جاهاي ديگر آورده است.


�- سوره قيامت، آيات 34-35.


�- نکـ: تفسير ابن کثير، ج 4، ص 477؛ الدرالمنثور، ج 6، ص 478؛ و منابع ديگر.


�- صحيح مسلم، کتاب صفات المنافقين واحکامهم، ج 4، ص 2154، ح 38.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 263.


�- سوره زمر، آيه 10.


�- نکـ: السنن الکبري، بيهقي، ج 9، ص 9.


�- زادالمعاد، ج 1، ص 24.


�- همان.


�- سوره فصلت، آيه 26.


�- سوره نجم، آيه 62.


�- بخاري داستان به سجده افتادن مشرکان را به اختصار از قول ابن مسعود و ابن‌عباس آورده است؛ نک: «باب سجدةالنجم» و «باب سجودالمسلمين و المشرکين» (ج 1، ص 146) و «باب ما لقي النبي و اصحابه من المشرکين، بمکة» (ج 1، ص 543).


�- سيرةابن‌هشام،‌ج 1، ص 364؛ زاد المعاد، ج 1، ص 24، ج 2، ص 44.


�- نک: زاد المعاد، ج 1، ص 24.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 334، 338؛ با تخليص.


�- سوره حجر، آيه 94.


�- اشاره به آيه 1 و آيه 8، سوره نجم.


�- دلائل النبوة، ج 2، ص 585؛ مختصر السيرة، شيخ عبدالله نجدي، ص 135.


�- مختصرالسيرة، ص 113


� در اينجا پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- قريشيان ظالم و ستمگر را تهديد کرده، بدانها گوشزد مي کند که روزي سزاي اين ستمها و آزارهايي که در حق مؤمنان روا مي دارند را خواهند ديد... مترجم محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت -صلي الله عليه وسلم- را بدينصورت ترجمه کرده اند که: «اي جماعت قريش! من به آهنگ قرباني شدن بسوي شما آمده ام!».


�- اقتباس از آيه 28، سوره مؤمن (غافر).


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 289، 290، با تلخيص.


�- صحيح البخاري»، باب ذکر ما لقي النبي و اصحابه من المشرکين، بمکه»، ج 1، ص 544.


�- مختصرالسيرة، ص 113.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 291-292، با تلخيص.


�- تاريخ عمربن الخطّاب، ابن جوزي، ص 11.


�- جامع الترمذي، ابواب المناقب، «مناقب عمربن الخطاب»، ج 5، ص 576، ح 3681.


�- تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص 6. روايت ابن اسحاق از عطاء و مجاهد نيز نزديک به همين مضمون است، اما ذيل آن با اين روايت متفاوت است؛ نک: ابن هشام، ج 1، ص 346-348. نيز، روايتي نزديک به همين مضمون را ابن جوزي از جابر آورده است که باز هم ذيل آن با اين روايت متفاوت است؛ نک: تاريخ عمربن الخطاب، ص 9-10.


�- اقتباس از آيه 79، سوره واقعه.


�- سوره طه، آيات 1-14.


�- تاريخ عمربن الخطاب، ص 7، 10-11؛ سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 343-346.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 349-350.


�- تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص 8.


�- سُنن ابن حبان (الاحسان)، ج 9، ص 16؛ سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 348-349؛ تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص 8؛ نزديک به همين مضمون در: المعجم الاوسط،‌طبراني، ج 2، ص 172، ح 1315.


�- صحيح البخاري، «باب اسلام عمربن الخطاب»، ج 1، ص 545.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 349.


�- تاريخ عمر بن الخطاب، ابن جوزي، ص 6-7.


�- مختصر سيرةالرسول، شيخ عبدالله النجدي، ص 103.


�- تاريخ عمربن الخطاب، ص 13.


�- صحيح البخاري، «باب اسلام عمربن الخطاب»، ج 1، ص 545.


�- سوره فصلت، آيات 1-5.


�- آيه 38.


�- سيرة ابن هشام، ج 1، ص 293-294؛ قسمتي از اين روايت در معجم صغير طبراني نيز آمده است: ج 1، ص 265.


�- سوره فصّلت، آيه 13.


�- تفسير ابن کثير، ذيل آيه شريفه، ص 95-96.


�- روايت ابن اسحاق در سيره ابن هشام، (ج 1، ص 295-298)، و روايت ابن جرير و ابن‌المنذر و ابن ابي حاتم در الدّرالمنثور (ج 4، ص 365-366) با تلخيص.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1،ص 298-299.


�- سوره کافرون، آيات 1 تا 6 (تمام سوره).


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 362.


�- الدرالمنثور، سيوطي، ج 6، 962.


�- سوره زمر، آيه 64.


�- تفسير ابن جرير طبري، ذيل سوره کافرون.


�- سوره يونس، آيه 15.


�- سوره اسراء، آيات 73-75.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 299-301.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 269.


�- نکـ: صحيح‌البخاري ، همراه با فتح‌الباري، ج 3، ص 529، ح 1589، 1590، 3882، 4284، 4285، 7479؛ زاد المعاد، ج 2، ص 46.


�- دليل بر اينکه نقض عهدنامه در ماه محرم روي داده است، آنست که ابوطالب شش ماه پس از نقض عهدنامه از دنيا رفت، و بنابر تحقيق، وفات ابوطالب در ماه رجب اتفاق افتاده است، کساني که نيز مي‌گويند ابوطالب در ماه رمضان از دنيا رفته است، مي‌گويند: وفات ابوطالب هشت ماه و چند روز پس از نقض عهدنامه روي داده است.


�- سوره قمر، آيه 2.


�- تفصيلات اين تحريم اقتصادي- اجتماعي را از صحيح بخاري، «باب نزول النبي بمکّة» ج 1، ص 216؛ «باب تقاسُم المشرکين علي‌النبي»، ج 1، ص 548؛ زاد المعاد، ج 2، ص 46؛ سيره ابن هشام، ج 1، ص 350-351، 374-377 و ديگر منابع گردآوري کرده‌ايم.


�- سوره ص، آيه 1-7.


�- سيرةابن‌هشام،‌ج 1، ص 417-419؛ نيز نک: سنن الترمذي، ج 5، ص 341، ح 3232؛ مسند ابي يعلي، ج 4، ص 456، ح 2583؛ ابن جرير طبري نيز اين داستان را آورده است.


�- مختصر السيرة، ص 111.


�- ابن جوزي در تلقيح (ص 7)، بر وفات حضرت خديجه –رضي الله عنها- در ماه رمضان سال مذکور تصريح کرده است.


�- اين روايات را امام احمدبن حنبل در مسند خويش آورده است: ج 6، ص 118.


�- صحيح البخاري، «باب تزويج النبي خديجة و فضلها» ج 1، ص 539.


�- اين داستان، با همه طول و تفصيل آن، در صحيح بخاري، ج 1، ص 552، 553؛ و سيره ابن هشام، ج 1، ص 372، 374 آمده است.


�- سيره ابن هشام، ج 1، ص 416.


�- تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 10.


�- سوره رعد، آيه 17.


�- سيرةابن هشام، ج 1، ص 316.


�- سوره انعام، آيه 33.


�- ترمذي اين حديث را در تفسير اين آيه شريفه در سوره انعام آورده است: ج 5، ص 243، ح 3064.


�  در اينجا پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- قريشيان ظالم و ستمگر را تهديد کرده، بدانها گوشزد مي کند که روزي سزاي اين ستمها و آزارهايي که در حق مؤمنان روا مي دارند را خواهند ديد... مترجم محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت -صلي الله عليه وسلم- را بدينصورت ترجمه کرده اند که: «اي جماعت قريش! من به آهنگ قرباني شدن بسوي شما آمده ام!».


�- سيرة‌ابن‌هشام، ج 1، ص 84.


�- نکـ: صحيح البخاري، ج 2، ص 563.


�- البداية و النهاية، ج 3، ص 30.


�- سوره مؤمنون، آيه 60.


�- سوره بقره، آيه 214.


�- سوره عنکبوت، آيات 1-3.


�- سوره توبه، آيه 21.


�- سوره قمر، آيه 48.


�- سوره صافّات، آيات 171، 177.


�- سوره قمر، آيه 45.


�- سوره صاد، آيه 11.


�- سوره نحل، آيه 41.


�- سوره يوسف، آيه 7.


�- سوره ابراهيم، آيات 13-14.


�- سوره روم، ايات 4-5.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 261.


�- صحيح البخاري،‌ ج 1، ص 543.


�- همان، ج 1، 510.


�- السيرة الحلبية، ج 1، ص 511-512.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 419-421؛ با تلخيص.


�- صحيح البخاري،  کتاب بدءالخلق، ح 3231، 7389؛ فتح الباري، ج 6، ص 360؛ صحيح مسلم، «باب مالقي النبي من اذي المشرکين و المنافقين» ، ج 2، ص 109.


�- نکـ: صحيح البخاري، کتاب الصلاة، «باب الجهر بقراءة صلاة الفجر»، ج 1، ص 195.


�- سوره احقاف، آيات 29-31.


�- سوره جن، آيات 1-15.


�- سوره احقاف، آيه 32.


�- سوره جن، آيه 12.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 216.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 424-425.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 425-427؛ الاستيعاب، ج 2، ص 677؛ اسدالغابه، ج 2، ص 337.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 427، 428؛ مسند احمد، ج 5، ص 427.


�- صحيح البخاري، «باب قصة زمزم»، ج 1، ص 499-500: نيز: «باب السام ابي ذر»، ج 1، ص 544-545.


�- بلکه پس از صلح حديبيه؛ زيرا، وقتي که او به مدينه وارد شد، رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  در قلعه خيبر بودند: نکـ: سيرة‌ابن هشام، ج 1، ص 385.


�- همان، ج 1، ص 382-385.


�- صحيح مسلم، کتاب الجمعة، «باب تخفيف الصلاة و الخطبة» ، ح 46 (868).


�- نکـ: مختصر السيرة، ص 150-152.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 50؛ سيرةابن‌هشام، ج1، ص 429-541.


�- تلقيح فهوم اهل الاثر؛ صحيحي البخاري، ج 1، ص 551.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 47-48، همراه با افزوده‌هايي از روايات و احاديث صحيح.


�- سوره نجم، آيه 8.


�- سوره نجم، آيات 13-14.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 47-48؛ نيز نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 50، 455-456، 470-471، 481، 548-550، ج 2،  ص 684؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 91-92.


�- همان مآخذ؛ نيز: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 379، 402-406.


�- زاد المعاد، ج 1، ص 48؛ نيز نک: صحيح البخاري، ج 2، ص 684؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 96؛ سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 402-403.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 399.


�- سوره اسراء، ايه 1.


�- سوره انعام، آيه 75.


�- سوره اسراء، آيه 9.


�- سوره اسراء، آيات 16-17.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 431-433.


�- صحيح البخاري،‌«باب علامة الايمان حبّ الانصار». ج 1، ص 7؛ «باب وفود الانصار» ج 1، ص 550-551، متن را از اين باب گرفته‌ايم؛ «باب قوله تعالي «اذا جاءک المؤمنات»، ج 2، ص 727؛ «باب الحدود کفّارة»، ج 2، ص 1003.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 435-438؛ ج 2، ص 90؛ زاد المعاد، ج 2، ص 51.


�- سيرة‌ابن هشام، ج 1، ص 440-441.


�- سيرة ابن هشام، ج 1، ص 441-442.


�- سيرةابن‌هشام،‌ ج 1، ص 441-442.


�- اين روايت از امام احمد به سند حسن آورده: ج 3، ص 322؛ بيهقي نيز در السنن الکبري، ج 9، ص 9 آورده و حاکم نيشابوري و ابن حبّان آن را حديث صحيح دانسته‌اند. ابن اسحاق نيز نظير اين روايت را از عباده بن صامت آورده است که در آن اين بند را افزوده دارد:... و اينکه بر سر زمامداري در اسلام به نزاع برنخيزيم: و آن را به اهلش واگذاريم «الا ننازع هذا الامر اهله»؛ نک: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 545.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 442.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 446.


�- مسند الامام احمد،  به روايت جابر، ج 3، ص 322؛ بيهقي، السنن الکبري، ج 9، ص 9.


�- مسند الامام احمد، ج 3، ص 322؛ بيهقي، السنن الکبري، ج 9، ص 9.


�- ابن اسحاق گويد: اما بني عبدالاشهل گويند: ابوالهيثم بن تيهان نخستين کس بود؛ و کعب بن مالک گويد: براء بن معرور، اولين بيعت کننده بود؛ نکـ: سيرةابن‌هشام،‌ج 1، ص 477. مؤلف گويد: شايد اينان گفتگوهايي را که بين اين افراد و رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  روي داده است بيعت به حساب آورده باشند؛ و گرنه سزاوارترين فرد در ميان آن جماعت براي آغاز بيعت و جلو افتادن نسبت به ديگران اسعدبن زراره بوده است؛ والله اعلم.


�- مسند الامام احمد، ج 3، ص 322.


�- نک: صحيح مسلم، «باب کيفية بيعة النساء»، ج 2، ص 131.


�- «زبير» را در اين روايت، برخي «زُنَير» ضبط کرده‌اند، بعضي نيز نام ابوالهيثم بن تيهان را به جاي رفاعة ثبت کرده‌اند.


�- سيرة‌ابن‌هشام، ج 1، ص 443-444، 446.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 447؛ زاد المعاد، ج 2، ص 51.


�- همان، ج 1، ص 448.


�- همان.


�- همان، ج 1، ص 448، 450؛ زاد المعاد، ج 2، ص 51-52.


�- سيرة‌ابن‌هشام،  ج 1، ص 468-470.


�- همان، ج 1، ص 477.


�- هشام و عياش در بند کفار مکه ماندند، تا وقتي که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم-  مهاجرت فرمودند. روزي، گفتند: «من لي بعياش و هشام؟» کيست که برود و عياش و هشام را به نزد من بياورد؟ وليدبن وليد گفت: اي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-، من آن دو را به نزد شما مي‌آورم! آنگاه وليد پنهاني وارد مکه شد. زني را که براي آن دو غذا مي‌برد يافت. او را تعقيب کرد تا محل اقامت آن دو را پيدا کرد. هشام و عياش را در يک چارديواري بدون سقف زنداني کرده بودند. شب هنگام از ديوار بالا رفت، و بند از دست و پايشان برداشت و آن دو را بر پشت شتر خويش سوار کرد و راهي مدينه شد؛ نک: سيرةابن‌هشام،‌ ج 1، ص 474-476. [به روايتي] ورود عمر به مدينه به اتفاق بيست تن از صحابه بوده است: نک: صحيح البخاري، ج 1، ص 558.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 52.


� طوريكه سياق قبلى و بعدى اين جمله نشان ميدهد كه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- از ابو بکر صدیق -رضي الله عنه- می خواهد كه هجرت نكند و منتظر ايشان باشد... مترجم محترم گويا متوجه اين موضوع نشده فرمودة آنحضرت -صلي الله عليه وسلم- را بدينصورت ترجمه کرده اند که: « راه خویش در پیش گیر؛ که من نیز امیدوارم به من اذن داده شود!».





�- صحيح البخاري، «باب هجرة النبي و اصحابه»، ج 1، ص 553.


�- اين تاريخ دقيق را با استفاده از تحقيقات علمي علامه محمد سليمان منصورپوري در کتاب رحمة للعالمين (ج 1، ص 95، 97، 102، : ج 2، ص 471) به دست آورده‌ايم.


�- دليل بر تشکيل اين جلسه در نخستين ساعات روز روايت ابن اسحاق است حاکي از اينکه جبرئيل نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  را از توطئه‌هاي اين جلسه دارالندوة با خبر ساخت و به ايشان اذن هجرت داد؛ و از سوي ديگر، روايت بخاري از عايشه، مبني بر اينکه نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  در «نحرالظهيرة» يعني گرماگرم آفتاب نيمروز به سراغ ابوبکر آمدند و به او گفتند: «قد أذن لي في الخروج» به من اجازه خروج از مکه داده شد! چنانکه خواهد آمد.


�- نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 480-482.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 482؛ زاد المعاد، ج 2، ص 52.


�- صحيح البخاري، «باب هجرة النبي و اصحابه»، ج 1، ص 553، نيز: ح 476، 2138، 2263، 2264، 2297، 3905، 4093، 5807، 6079.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 52.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 482-483.


�- سوره انفال، آيه 30.


�- سوره ياسين، آيه 9.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 483؛ زاد المعاد، ج 2، ص 52.


�- رحمةللعالمين، ج 1، ص 95، اين ماه صفر، اگر بنا را بر اين بگذاريم که سال از ماه محرم شروع شده باشد، جزء سال چهاردهم محسوب مي‌شود؛ اما اگر شمارش سنوات را از آن ماهي که خداوند رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  را به کرامت نبوت تکريم فرمود آغاز کنيم، اين ماه صفر قطعاً جزء سال سيزدهم محسوب مي‌شود. غالب سيره‌نويسان گاه اين مبنا را مي‌گيرند و گاه آن مبناي ديگر را مي‌گيرند، و در نتيجه در ترتيب حوادث و وقايع به اشتباه مي‌افتند و دچار سردرگمي مي‌شوند. از اين رو، ما بنا را همه جا بر اين نهاديم که آغاز سالها را ماه محرم بگيريم.


�- مختصرالسيرة، ص 167.


�- اين داستان را رزين از عمربن خطاب –رضي الله عنه- نقل کرده است. در ذيل اين روايات آمده است که در آخر عمر اثر زهر اين جانور به اندام ابوبکر بازگشت و موجب مرگ او گرديد؛ نک: مشکاة المصابيح، «باب مناقب ابي‌بکر»، ج 2، ص 556.


�- نک: فتح الباري، ج 7، ص 336.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 553، 554.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 486.


�- تاريخ الطبري، ج 2، ص 374.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 487.


�- نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 554.


�- همان، ج 1، ص 516؛ 558؛ قريب به مضمون آن: مسندالامام‌احمد، ج 1، ص 4 که متن آن چنين است: در آن اثنا که پيامبر -صلى الله عليه وسلم-  در غار بودند- يا: ما در غار بوديم- به ايشان گفتم: اگر يکي از اينان به پاهاي خودش نگاه کند ما را مي‌بيند! فرمودند: يا ابابکر، ماظنک باثنين الله ثالثهما؟! ابوبکر از ترس جان خويش به وحشت نيفتاده بود؛ تنها علت اضطراب و وحشت او همان چيزي است که روايت کرده‌اند حاکي از اينکه ابوبکر وقتي قيافه شناسان (ردپاشناسان) را ديد، غم و اندوهش براي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  شدت گرفت و گفت: اگر من کشته شوم من يک مرد بيشتر نيستم؛ اما اگر تو کشته شوي يک امت کشته شده‌اند! اينجا بود که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  فرمودند: لا تحزن ان الله معنا! نکـ: مختصر سيرةالرسول، ص 168.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 553، 555؛ سيرة‌ابن‌هشام، ج 1، ص 486.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 491-492.


�- به روايت ديگر: مردي از قريش.


�- صحيح البخاري،  ج 1، ص 510.


�- بخاري اين حديث را از انس روايت کرده است: ج 1، ص 556.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 53-54. حاکم نيشابوري در المستدرک (ج 3، ص 9، 10) اين روايت را آورده و آن را صحيح دانسته است. ذهبي رأي او را تأييد کرده؛ بغوي نيز اين روايت را آورده است: شرح السنة، ج 13، ص 264.


�- صحيح البخاري، ج1، ص 554؛ محل اقامت بني مدلج در نزديکي رابغ بوده است، و سراقه، هنگامي که آن دو از قُديد فراز مي‌آمده‌اند، آن دو را دنبال کرده است: زادالمعاد، ج 2، ص 53؛ بنابراين، به نظر مي‌رسد اين رويداد مربوط به روز سوم سفر آن دو بوده باشد.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 516.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 53.


�- اُسدالغابة، ج 1، ص 209.


�- همان، ج 1، ص 173؛ سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 491.


�- اين مطلب را بخاري از عروة بن زبير روايت کرده است: ج 1، ص 554.


�- رحمةللعالمين، ج 1، ص 102؛ در اين روز، حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  پنجاه و سه سال تمام داشتند، نه کمتر و نه زيادتر؛ از بعثت ايشان سيزده سال تمام گذشته بود، البته بنابر قول کساني که مي‌گويند ايشان نهم ماه ربيع‌الاول سال 41 از عام‌الفيل مبعوث به رسالت شده‌اند؛ اما، بنا بر قول کساني که مي‌گويند ايشان در ماه رمضان سال 41 از عام‌الفيل به کرامت نبوت نائل شده‌اند، و در اين روز دوازده سال و پنج ماه و 18 روز يا 22 روز از بعثت ايشان گذشته بود.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 555.


�- سوره تحريم، آيه 4


�- زاد المعاد،‌ج 2، ص 54.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 555.


�- صحيفه حبقوق نبي، 3:3.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 493؛ زاد المعاد، ج 2، ص 54.


�- اين روايت ابن‌اسحاق است: سيرةابن‌هشام،‌ج 1، ص 494؛ در صحيح بخاري آمده است که آن حضرت در قباء 24 شب اقامت کردند: ج 1، ص 61؛ يا چند شب بيش از ده شب: ج 1، ص 555؛ يا 14 شب: ج 1، ص 560؛ روايت اخير را ابن قيم برگزيده است. در عين حال، ابن قيم خود تصريح کرده است بر اينکه ورود رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-  به قباء روز دوشنبه، و خروج آن حضرت از قباء روز جمعه بوده است: زادالمعاد، ج 2، ص 54-55؛ در حاليکه روشن است فاصله ميان دوشنبه و جمعه اگر در دو هفته منظور بوده باشند بدون احتساب روز ورود و روز خروج بيش از 10 روز نيست، و با احتساب آن دو روز نيز بيش از 12 روز نخواهد بود.


�-  صحيح البخاري، ج1، ص 555، 560.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 494؛ زاد المعاد، ج 2، ص 55.


�- ابن قيم ترجيح داده است که اين ابيات به هنگام بازگشت حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم-  از غزوه تبوک سروده شده باشد، و کساني را که گفته‌اند اين ابيات به هنگام ورود آن حضرت به مدينه سروده و خوا نده شده است، به اشتباه و توهم منسوب گردانيده است، اما، وي براي اين ادعا و داوري خويش دليل کافي و شافي ارائه نکرده است. از سوي ديگر، علامه منصورپوري از اشارات و تصريحات موجود در صحائف انبياي بني‌اسرائيل استنباط کرده است که انشاد اين اشعار به هنگام ورود پيامبرگرامي اسلام به مدينه انجام گرفته است، که اين استنباط از قوّت فراوان برخوردار است؛ البته اين نيز بعيد نيست که اين ابيات در هر دو موقعيت سروده و خوانده شده باشد.


�- سيرةابن‌هشام،  ج 1، ص 494-496؛  زاد المعاد، ج 2، ص 55.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 556.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 55.


�- صحيح البخاري، همراه با فتح الباري، ج 4، ص 119، ح 1889؛ نيز: ح 3926، 5654، 5677، 6372.


�- سوره جمعه، آيه 2.


�- سوره انفال، آيه 2.


�- سوره آل عمران، آيه 75.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 518-519.


�- نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 459، 556، 561.


�- صحيح البخاري،‌ ج 1، ص 71، 555، 560؛ زاد المعاد،‌ ج 2، ص 56.


�- اين حديث را ترمذي در کتاب الصلاة، «باب بَدءِ الاذان»، ج 1، ص 358-359، ح 189؛ و ابوداود و احمدبن حنبل و ديگران روايت کرده‌اند.


�- سوره انفال، آيه 75.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 56.


�- نکـ: صحيح البخاري، «باب اِخاء النبي بين المهاجرين والانصار»، ج 1، ص 553؛ «نُواة» طلا در آن زمان معادل پنج درهم، و به قولي، معادل ربع دينار بوده است.


�- صحيح البخاري، «باب اذا قال، اکفني مؤنة النخل...» همراه با فتح الباري، ج 4، ص 237، ح 2049، نيز: 2293، 3937، 5072، 5148، 5153، 5155، 5167، 6082، 6386؛ داستان عقد اخوّت در صحيح مسلم، ح 2529؛ سنن ابي داود، ح 2926؛ الادب المفرد، ح 561؛ مسند ابي يعلي، ج 4، ص 366 و جاهاي ديگر آمده است.


�- اينگونه پيمان‌نامه‌ها، يک مرحله انتقالي است که ملت‌ها در آستانه شکل‌گيري و سازندگي جامعه، پيش از آنکه قرار و استقرار پيدا کنند، از آن مي‌گذرند و به خاطر آن تعبيه مي‌شود که به تدريج از واحدهاي قبيله‌اي جدا از يکديگر- که بيشتر اوقات با يکديگر در ستيز و نبرد نيز هستند- به يک وحدت ملي منسجم و استوار منتقل شوند. اما، زماني که اين سازندگي و تأسيس انجام شد و به کمال رسيد، و امت ساخته شد و شکل گرفت، و پايه‌هاي برادري ديني در ميان افراد امت استوار گرديد؛ اخوّت اسلامي در ميان آنان وحدتي برقرار مي‌کند و حقوقي را ايجاب مي‌کند که پس از آن ديگر جايي براي هيچگونه پراکندگي باقي نمي‌ماند، تا نياز به هم‌پيماني ميان مسلمانان پيش آيد. به همين جهت به رسول‌خدا –صلى الله عليه وسلم- فرمودند: (لا حِلفَ في الاسلام، و ايما حلف کان في الجاهلية لم يزده الاسلام الاشدة) در اسلام هيچ پيماني نيست، و هر پيماني در جاهليت بوده باشد اسلام تغييري در آن نداده جز آنکه آنرا محکمتر گردانيده است. (صحيح مسلم، فضائل الصحابة، «باب المؤاخاة») اما، پيش از تکوين امت اسلامي و در مرحله انتقال، پيمان امري مطلوب است. به انس بن مالک گفتند: «به تو رسيده است که نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- فرموده باشند: (لا حلف في الاسلام)؟ گفت: نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- ميان قريش و انصار در خانه امن پيمان بستند (صحيح البخاري، الکفالة، ح 2294، 6083، 7340؛ نيز نک: صحيح مسلم، ج 4، ص 1960، ح 2529؛ سنن ابي داود، ح 2926؛ الادب المفرد، ح 561؛ مسند ابي يعلي، ج 4، ص 366).


�- سيرة‌ابن‌هشام، ج 1، ص 502-503.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 6، 9.


�- اين حديث را ترمذي و ابن ماجه و دارمي روايت کرده‌اند؛ مشکاة المصابيح، ج 1، ص 168.


�- اين حديث را مسلم روايت کرده است؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 422.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 6.


�- همان.


�- اين حديث را مسلم روايت کرده است؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 422.


�- صحيح البخاري، صحيح مسلم، مشکاة المصابيح، ج 2، ص 422.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 896.


�- صحيح البخاري،  صحيح مسلم؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 422.


�- سنن ابي داود، ج 2، ص 335؛ جامع الترمذي، ج 2، ص 14.


�- اين حديث را بيهقي در شعب الايمان روايت کرده است؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 424.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 893؛ ترمذي، کتاب البرّ و الصلة، باب 52، ج 4، ص 311، ح 1983.


�- حديث مربوط به اين مطلب در صحيحين روايت شده است؛ نکـ: مشکاة المصابيح، ج 1، ص 12، 167


�-اين حديث را احمد و ترمذي و ابن ماجه روايت کرده‌اند، مشکاة المصابيح، ج 1، ص 14.


�- سنن ابي داود، مشکاة المصابيح، ج 1، ص 169؛ جامع‌الترمذي ج 4، ص 546، ص 2449.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 190، ج 2، ص 890.


�- اين حديث را ابوداود  و ترمذي و نَسائي و ابن ماجه و دارمي روايت کرده‌اند؛ مشکاة المصابيح، ج 1، ص 163.


�- اين سخن ابن مسعود را رزين روايت کرده است؛ مشکاة المصابيح،‌ ج 1، ص 32.


�- نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 503-504.


�- سنن ابي‌داود، «باب خبرالنضير»، ج 2، ص 154.


�- همان.


�- در اين باره، نکـ: صحيح البخاري، ج 2، ص 655-656، 916، 924.


�- صحيح البخاري، کتاب المغازي، ج 2، ص 563.


�- صحيح البخاري، کتاب الجهاد، «باب الحراسة في الغزو في سبيل‌الله»، ح 2885؛ فتح الباري،‌ج 6، ص 95، نيز ح 7231؛ فتح الباري، ج 13، ص 232؛ صحيح مسلم، کتاب فضائل الصحابة، «باب فضل سعدبن ابي‌وقّاص، ج 4، ص 1875، ح 40.


�- سوره مائده، آيه 67.


�- جامع‌الترمذي، تفسير سورة المائدة، ج 5، ص 234، ح 3046.


�- سوره حج، آيه 39.


�- سوره حج، آيه 41.


�- مورّخان جنگ‌هايي را که شخص نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- در آنها حضور داشته‌اند، چه جنگيده باشند و چه نجنگيده باشند، «غزوه» (جمع: غزوات)؛ و جنگ‌هايي را که آنحضرت يکي از فرماندهان سپاهشان را اعزام کرده‌اند، «سرية» (جمع: سرايا) ناميده‌اند.


�- عيص: مکاني در فاصله ينبع و مروة، در ساحل بحر احمر.


�- خَرّار: موضعي در نزديکي حُحفة.


�- وَدّان: موضعي فيمابين مکه و مدينه که فاصله آن با رابغ به سمت مدينه، 29 ميل است. ابواء نيز موضعي در نزديکي ودّان است.


�- نکـ: المواهب اللدّينة، ج 1، ص 75؛ نيز، شرح آن از زرقاني.


�- العُشيرة (يا: العُشيراء، يا: العشيرة) : موضعي است در ناحيه ينبُع.


�- سوره بقره، آيه 217.


�- تفاصيل اين سرايا و غزوات را از زادالمعاد، ج 2، ص 83-85 و سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 591-605 برگرفته‌ايم. منابع در ارتباط با ترتيب اين سريه‌ها و غزوه‌ها، و نيز شمار نيروهاي اعزامي در آنها با يکديگر اختلاف دارند؛ ما در اين موارد تحقيق علامه ابن‌قيم را ملاک قرار داده‌ايم.


�- سوره بقره، آيات 190-193.


�- سوره محمّد، آيات 4-7.


�- سوره محمّد، آيه 20.


�- اين، مطابق روايت مسند ابويعلي است: ج 1، ص 242، ح 280، ج 1، ص 260، ح 305؛ نيز: مسندالامام احمد، ج 1، ص 125، 138.


�- «لطيمة»: شتران با بار عطريات؛ [منظورش اين بود که: کالاهاي تجارتي خود را دريابيد!]


�- سوره انفال، آيه 47.


�- سوره قلم، آيه 25.


�- سوره انفال، آيات 5-6.


�- سوره مائده، آيه 24.


�- نکـ: جامع‌الترمذي، ابواب الجهاد، «باب ما جاء في الصّف والتعبئة»، ج 1، ص 201.


�- اين مطلب را مسلم از انس روايت کرده است؛ نکـ: مشکاة المصابيح، ج 2، ص 543.


�- سوره انفال، آيه 11.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 568.


�- سسن ابن داود، «باب في سل السيوف عنداللقائ» ، ج 2، ص 13.


�- اين، مطابق روايت ابن اسحاق است. در روايت امام احمد و ابوداود چنين آمده است که عبيده با وليد؛ علي با شبيه؛ و حمزه با عتبه درگير شدند. مشکاة المصابيح، ج 2، ص 343.


�- سوره حج، آيه 19.


�- سوره انفال، آيه 12.


�- سوره انفال، آيه 9.


�- سوره قمر، آيه 45.


�- سوره انفال، آيه 17.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 139؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 331.


�- صحيح البخاري، کتاب التفسير: «باب قوله: «سيهزم الجمع و يولون الدبر»، ح 4875؛ مسند الامام احمد، ج 1، ص 329.


�- قريب به اين مضمون را مسلم روايت کرده است:ج 2،ص93، ديگران نيز روايت کرده اند.


�- اين روايت را امام احمد در مسند خود (ج 1، ص 147) و بزار (ح 1467) و حاکم نيشابوري در مستدرک (ج 3، ص 134) آورده‌اند و حاکم آن را صحيح دانسته، و ذهبي نظر او را تأييد کرده است. ابويعلي نيز در مسند خود (ج 1، ص 284، ح 340) اين روايت را نقل کرده است.


�- سوره انفال، آيه 48.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 444، ج 2، ص 568؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 352؛ علت آنکه لوازم شخصي ابوجهل را به يکي از آندو دادند، اين بود که آن ديگري در همان جنگ بدر کشته شد و به شهادت رسيد.


�- معاذ با همين وضعيت تا زمان عثمان بن عفّان –رضي الله عنه- زنده ماند.


�- صحيح‌البخاري، کتاب الوکالة، ج 1،ص 308.


�- اين روايت را حاکم نيشابوري در مستدرک آورده است؛ نکـ: فتح‌القدير، شوکاني، ج 2، ص 327.


�- سوره انفال، آيه 1.


�- اين روايت را امام احمد (ج 5، ص 323-324) و حاکم نيشابوري (ج 2، ص 326) آورده‌اند.


�- اين روايت را صاحبان صحاح آورده‌اند؛ نکـ: سسن ابي‌داود همراه باحاشيه آن عون المعبود، ج 3، ص 12.


�- تاريخ عمربن الخطاب، ابن جوزي، ص 36.


�- سوره انفال، آيات 67-68.


�- سوره محمّد، آيه 4.


�- سوره انفال، آيه 26.


�- سوره مائده، آيه 82.


�- کُدر نام پرنده‌اي به رنگ تقريباً خاکستري است، و در اينجا نام چشمه‌اي از چشمه‌هاي بني‌سليم است که در مکاني مرتفع بر سر شاهراه حياتي ميان مکه و شام واقع شده است.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 43-44؛ زادالمعاد، ج 2، ص 90.


�- سيرةابن هشام، ج 1، ص 661-663.


�- مفسرين نمونه‌هايي از اين گونه رفتار و کردار يهوديان را با مسلمانان در تفسير سوره آل‌عمران و ديگر آيات و سُوَر قرآن کريم آورده‌اند.


�- سوره آل عمران، آيات 12-13.


�- سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود، ج 3، ص 115؛ نيز: سيرةابن هشام، ج 1، ص 552.


�- سيرةابن‌هشام، ج 1، ص 47-48.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 71، 91؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 47-49.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 90-91؛ نيز: سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 44-45.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 46؛ زادالمعاد، ج 2، ص 91؛ ابن قيم نقشه قتل نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- را از سوي دعثور يا غورث محاربي، ضمن حوادث اين غزوه يادآور شده است؛ اما صحيح آنست که در غير اين غزوه بوده است؛ نکـ: صحيح البخاري، ج 2،ص 593.


�- سوره نساء، آيه 51.


�- تفصيلات اين ماجرا را از سيره ابن هشام (ج 2، ص 51-57 و صحيح بخاري (ج 1، ص 341، 425، ج 2، ص 577) و سنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود (ج 2، ص 42-43) و زاد المعاد (ج 2، ص 91) آورده‌ايم.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 50-51؛ زاد المعاد، ج 2، ص 91؛ مورخان انگيزه اين غزوه را به اختلاف نوشته‌اند. بعضي گفته‌اند: منابع اطلاعاتي رسول اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي ايشان خبر آوردند که بني‌سليم سرگرم بسيج نيروهاي زيادي براي تاختن به مدينه و اطراف آن هستند؛ بعضي ديگر گفته‌اند: پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- به قصد حمله به قريشيان از مدينه عزيمت کردند. اين قول دوم را ابن هشام آورده و ابن قيم نيز همين قول را اختيار کرده و حتي قول اول را اصلاً نياورده است.


�- سيرةابن هشام، ج 2، ص 50-51.


�- سوره انفال، آيه 36.


�- اين قول مشهور است؛ زادالمعاد، ج 2، ص 92؛ در فتح الباري يکصد رأس آمده است: ج 7، ص 346.


�- السيرة الحلبية،  ج 2، ص 14.


�- اين روايت را امام احمد (ج 3، ص 351) و نسائي و حاکم نيشابوري و ابن اسحاق آورده‌اند؛ بخاري نيز در کتاب الاعتصام در توضيح عنوان باب 28 آورده است.


�- ابن قيم در کتاب الهُدي (ج 2، ص 92) گفته است: پنجاه سوار داشته‌اند. ابن حجر گويد: اين اشتباهي آشکار است؛ موسي بن عقبه به جزم و يقين گفته است که در جنگ احد در ميان لشکر اسلام اثري از اسب نبوده است؛ هرچند، واقدي آورده است که يک اسب رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- سوار بودند، و يک اسب نيز ابوبُردة (فتح الباري، ج 7، ص 350).


�- اين روايت را ابن سعد آورده است. در روايت وي آمده است که اين يهوديان از بني قينقاع بودند (طبقات ابن سعد، ج 2، ص 34)، در صورتيکه معلوم است بني قينقاع اندکي پس از جنگ بدر از مدينه و اطراف مدينه آواره گرديدند.


�- سوره آل عمران، آيه 122.


�- سوره آل عمران، آيه 167.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 65-66.


�- اين عبارات را امام احمد و طبراني و حاکم نيشابوري به روايت از ابن عباس نقل کرده‌اند؛ نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 350.


�- صحيح البخاري، کتاب الجهاد، ج 1، ص 426.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 68-69.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 69.


�- همان، ج 2، ص 69-72؛ نيز صيح‌البخاري، اين وحشي پس از جنگ طائف اسلام آورد، و با همان نيزه‌اش مسيلمه کذّاب را نيز کشت، و در جنگ يرموک نيز بر عليه روميان شرکت جست.


�- نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 346.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 77.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 579.


�- بخاري اين مطلب را به روايت از بُراء بن عازب آورده است؛ نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 426.


�- در صحيح مسلم (ج 2، ص 107) چنين آمده است که پيامبر گرامي اسلام در آن هنگام در جنگ احد با هفت تن از انصار و دو تن از قريش تنها ماندند.


�- سخن خداوند متعال بر اين نکته دلالت دارد که مي‌فرمايد: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾ (سوره آل عمران، آيه 153).


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 581؛ فتح الباري، ج 7، ص 351، 362؛ 363؛ غير بخاري يادآور شده‌اند که رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- خواستند خونبهاي پدرش را به او بپردازند؛ حُذيفه گفت: من خونبهاي پدرم را به مستمندان مسلمين صدفه دادم! و با اين ترتيب ارجمندي او نزد حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- افزايش يافت.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 93، 94؛ نيز: صحيح البخاري، ج 2، ص 579.


�- السيرة الحلبية، ج 2، ص 22.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 96.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة احد»، ج 2، ص 107.


�- چند لحظه بعد، گروهي از مسلمانان نزد پيامبر گرامي اسلام بازگشتند و کفّار را از پيرامون عماره دور گردانيدند، و او را نزد رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آوردند، و خويشان وي براي او بستري ترتيب دادند و هنگامي که جان سپرد، صورتش روي پاي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- بود؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 81.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 527؛ ج 2، ص 581.


�- خداوند نيز دعاي رسول خدا را اجابت فرمود. از ابن عائذ روايت شده است که ابن قمئه نزد خانواده‌اش بازگشت؛ آنگاه بسوي گوسفندانش رفت، و آنها را بر سر قله کوهي يافت. در ميان گوسفندان قرار گرفت؛ ناگهان قوچي بر او حمله‌ور شد و آنچنان شاخي به او زد که او را از فراز کوه به زير افکند و پاره پاره شد (فتح الباري، ج 7، ص 373)؛ طبراني چنين آورده است: خداوند يک قوچ وحشي را بر او مسلط گردانيد که آنقدر بر او شاخ زد تا او را تکه تکه کرد. (فتح الباري، ج 7، ص 366).


�- سوره آل عمران، آيه 128.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 582؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 108.


�- فتح الباري، ج 7، ص 373.


�- صحيح مسلم، «باب غزوه احد»، ج 2، ص 108.


�- کتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفي، ج 1، ص 81.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 407، ج 2، ص 580-581.


�- همان.


�- فتح الباري، ج7، ص 361؛ سنن النّسائي، ج 2، ص 52.


�- فتح الباري، ج 7، ص 361.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 527، 581.


�- ترمذي: مناقب، ح 3740؛ ابن ماجه: المقدمة، ح 125.


�- فتح الباري، ج 7، ص 361.


�- مختصر تاريخ دمشق، ج 7، ص 82.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 580؛ قريب به همين مضمون را مسلم در کتاب الفضائل، ج 4، ص 1082، ح 46، 47 آورده است.


�- عبارت داخل [ ] از کتاب تهذيب تاريخ دمشق، ج 7، ص 77 نقل شده است.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 95.


�- تهذيب تاريخ دمشق، ج 7، ص 78.


�- علي بن ابيطالب گويد: در جنگ احد، هنگامي که مسلمانان از دور و بر پيغمبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- پراکنده شدند، کشتگان را وارسي کردم، آنحضرت را در ميانشان نيافتم؛ گفتم: بخدا، رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- اهل فرار کردن نبودند!؟ در ميان کشتگان هم ايشان را نمي‌يابم! ليکن، فکر مي‌کنم که خداوند نيز بخاطر کردار ما بر ما خشم گرفته، و پيامبرش را از ميان ما برده است! اينک، هيچ خبري در وجود من نخواهد بود مگر آنکه پيکار کنم تا کشته شوم! غلاف شمشيرم را شکستم، و يکسره بر صفوف دشمن تاختم. در برابر من راه باز کردند؛ رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- را در ميان آنان ديدم؛ مسند ابي يعلم، ج 1، ص 416، ح 546.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 97.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 581.


�- همان، ج 1، ص 406.


�- نکـ: سيرةابن هشام، ج 2، ص 73، 80-83؛ زاد المعاد، ج 2، ص 97.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 582.


�- داستان از اين قرار بود که در مدت اقامت رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در مکه اين ابي هرگاه آنحضرت را مي‌ديد، مي‌گفت: اي محمد، من يک اسب آماده کرده‌ام که روزانه به او يک بغل جو مي‌دهم، و بر روي ان اسب تو را خواهم کشت! رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز مي‌فرمودند: (بل انا اقتلک ان شاءالله) «اما، من تو را مي‌کشم انشاءالله».


�- سيرةابن هشام،، ج 2، ص 84؛ المستدرک، حاکم نيشابوري، ج 2، ص 327.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 86؛ ترمذي در کتاب الجهاد (جح 1692) و در کتاب المناقب (ح 3739) و امام احمد (ج 1، ص 165) نيز آورده‌اند. حاکم نيشابوري اين حديث را صحيح دانسته است (ج 3، ص 374) و ذهبي با او موافقت کرده است.


�- همان.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 95.


�- سيرةابن هشام، ج 2، ص 90.


�- البداية و النهاية، ج 4، ص 17.


�- صحيح البخاري، همراه با شرح آن فتح الباري، ج 6، ص 91، ح 288، 2902، 3811، 4064.


�- همان، ج 6، ص 93، ح 2881، 4071.


�- سيرةابن هشام، ج 2، ص 85..


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 584.


�- السيرة الحلبية، ج 2، ص 30.


�- سيرة ابن هشام،ج 2، ص 87.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 93-94؛ زادالمعاد، ج 2، ص 94؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 579.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 94.


�- همان؛ در فتح‌الباري (ج 7، ص 347) آمده است که آن مردي که براي خبر گرفتن از وضعيت مشرکان اعزام شد، سعد بن ابي وقاص بوده است.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 96.


�- همان، ج 2، ص 94؛ نيز: سيرة ابن هشام، ج 2، ص 90.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 97-98؛ نيز: سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 88.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 88-89.


�- همان، ج 2، ص 98.


�- صحيح البخاري، همراه با شرح آن فتح الباري، ج 3، ص 248؛ ح 1346- 1348، 1353، 4079.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 584؛ زاد المعاد،ج 2، 98.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 94.


�- اين روايت را ابن شاذان آورده است، نکـ: مختصر سيرةالرسول، شيخ عبدالله نجدي، ص 255.


�- اين روايت را امام احمد آورده است؛ نکـ: مشکاة المصابيح، ج 1، ص 140.


�- صحيح البخاري،‌همراه با شرح آن فتح الباري، ج 3، ص 168-169؛ ح 1274، 1275، 4045.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 579، 584؛ چاپ هند؛ متن همراه با فتح الباري، ج 3، ص 170، ح 1276، 3897، 3913، 3914، 4047، 4082، 6432، 6448.


�- اين دعا را بخاري در کتاب الادب المُفرد، ح 699، و امام احمد در مسند خود، ج 3، ص 624 آورده‌اند.


�- سيرة ابن هشام،  ج 2، ص 98.


�- سيره ابن هشام، ج 2، ص 99.


�- السيرة الحلبية، ج 2، ص 47.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 100.


�- نکـ: همان، ج 2، ص 122-129؛ فتح الباري، ج 7، ص 351؛ غزوة احد، محمد احمد باشميل، ص 278-280.


�- سوره آل عمران، آيات 173-174.


�- تفصيلات جنگ احد و غزوه حمراءالاسد را عمدتاً از سيرةابن‌هشام (ج 2، ص 60-129)؛ زادالمعاد (ج 2، ص 91-108)؛ فتح الباري همراه با متن صحيح بخاري (ج 7، ص 345-377)؛ و مختصر سيرةالرسول، شيخ عبدالله نجدي (ص 242-257) گرفته‌ايم؛ مآخذ ديگر اين فصل را در جاهاي خودشان ارجاع داده‌ايم.


�- سوره نساء، آيه 104 


�- سوره آل عمران، آيه 121.


�- سوره آل عمران، آيه 179.


�- نکـ: زادالمعاد، ج 2، ص 99-108.


�- فتح الباري، ج 7، ص 347.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 108.


�- کلمه متن: «بَعثُ...»-م.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 109؛ نيز : سيرة ابن هشام، ج 2، ص 619-620.


�- کلمه متن : «بعثُ ...» - م.


�- سيرة ابن هشام، ج 2، ص 169-179؛ زادالمعاد، ج 2، ص 109؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 568-569، 585.


�- نکـ: سيرة ابن هشام، ج 2، ص 183-188؛ زاد المعاد، ج 2، ص 109-110؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 584، 586.


�- ابن سعد آورده است که خبر اصحاب رجيع و خبر اصحاب بئرمعونه هر دو در يک شب به نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- رسيد: ج 2، ص 53.


�- ابن سعد از انس روايت کرده است: نديدم رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- آن اندازه که براي اصحاب بئرمعونه اندوهگين شدند، براي اصحاب احد اندوهگين شده باشند! (طبقات، ج 2، ص 54).


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 586-588.


�- اين مطلب از روايت ابوداود در باب داستان بني نضير، ج 3، ص 116-117 (عون المعبود، شرح سنن ابي داود) برمي‌آيد.


�- مضمون آيه 11 سوره حشر.


�- سوره حشر، آيه 5.


�- سوره حشر، آيه 16.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 190-192؛ زادالمعاد، ج 2، ص 71، 110؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 574-575.


�- مصنّف عبدالرزاق، ج 5، ص 358-360، ح 9733؛ سنن ابي داود، کتاب الخراج والفيء والامارة، «باب في خبرالنضير»، ج 2، ص 154.


�- براي تفصيل مطلب راجع به اين غزوه، نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 209-210؛ زادالمعاد، ج 2، ص 112.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة الخندق» ج 2، ص 588.


�- ظ: «لاهم» محفّف «اللهم» بنا به ضرورت شعري براي حفظ و رعايت وزن بحر رَجَز-م.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 397، ج 2، ص 588.


�- در متن کتاب اين کلمه به صورت «اللهم» ثبت شده است. م.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 589.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 588.


�- اين روايت از ترمذي است؛ نکـ: مشکاة المصابيح،، ج 2، ص 448.


�- اين روايت از بخاري است؛ نکـ: صحيح البخاري، ج 2، ص 588-589.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 218.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 588.


�- سُنن النَّسائي، ج 2، ص 56؛ مسند الامام احمد، ج 4، ص 303؛ متني که نقل کرديم از نسائي نيست؛ در سنن وي چنين آمده است: از مردي از صحابه روايت شده است که...


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 219.


�- سيره ابن هشام، ج 3، ص 330-331.


�- سوره احزاب، آيه 22.


�- سوره احزاب، آيه 12.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 590.


�- صحيح بخاري.ج2ص590


�- شرح صحيح مُسلم، نووي، ج 1، ص 227.


�- رگ اَکحَل، رگي است در دست، بالاتر از مچ انسان، که به هنگام فصد (رگ‌زني) آن را قطع مي‌کنند.


�- صحيح بخاري، ج 3، ص 591.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 3، ص 337.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 220-221.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 228؛ ابن حجر عسقلاني يادآور شده است که اين روايت را احمد به سند قوي از عبدالله بن زبير نقل کرده است؛ نکـ: فتح الباري، ج 6، ص 285، شرح کتاب فرض الخُمس، باب 18، صحيح البخاري.


�- سوره احزاب، آيات 10 و 11.


�- سوره احزاب، آيات 12-13.


�- صحيح البخاري، کتاب الجهاد، ج 1، ص 411، کتاب المغازي، ج 2، ص 590.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 590.


�- نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 245.


�- تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 12.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 591.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 536؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 294؛ جامع الترمذي، ج 2، ص 225.


�- جامع الترمذي، ج 2، ص 225.


�- سيرة ابن‌هشام،، ج 2، ص 237-238؛ براي تفصيل مطالب مربوط به اين غزوه، نکـ: همان، ج 2، ص 232-273؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 590-591؛ زادالمعاد، ج 2، ص 72-74.


�- نکـ: فتح‌الباري، ج 7، ص 343.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 577.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 274-275.


�- رحمةللعالمين، ج 2، ص 223؛ و ديگر منابع.


�- السيرة الحلبية، ج 2، ص 297.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 119؛ نيز: صحيح البخاري، ح 4372 و احاديث ديگر؛ فتح الباري، ج 7، ص 688.


�- نکـ: سُنن ابي داود، همراه با شرح آن عون المعبود، «باب الي متي ترد عليه امرأته اذا اسلم بعدها».


�- براي گفتگو پيرامون اين دو حديث، نکـ: تحفة الاحوذي، ج 2، ص 195-196.


�- از جمله کساني که اين سريه را ضمن حوادث سال ششم هجرت آورده‌اند، ابن حجر عسقلاني است؛ نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 498.


�- رحمةللعالمين، ج 2، ص 226؛ براي اين سريه‌هاي اخير، نکـ: همان؛ نيز: زاد المعاد، ج 2، ص 120-122؛ حواشي تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 28-29.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 625-626؛ صحيح مسلم ج 2، ص 145-146.


�- دليل بر صحت قول ابن اسحاق اينست که بنا به روايت صحيح داستان افک، قضيه مذکور پس از نزول آيه حجاب روي داده، و آيه حجاب در ارتباط با زينب نازل شده، و زينب در آن زمان همسر رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بوده است؛ زيرا، آن حضرت از او درباره عايشه پرسيدند: گفت: من گوش و چشمم را نگاه مي‌دارم! و عايشه گفت: او تنها کسي بود که در ميان همسران نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- - با من رقابت داشت! و عقد ازدواج آن حضرت با وي در اواخر سال پنجم پس از غزوه بني‌قريظه صورت گرفته است. اما، اينکه در داستان افک آورده‌اند که سعدبن معاذ و سعدبن عبادة درباره افک با يکديگر کشمکش پيدا کردند، باتوجه به اينکه سعدبن معاذ به دنبال غزوه بني‌قريظه وفات يافته است، ظاهراً، بايد توهم راويان باشد؛ چنانکه ابن اسحاق داستان افک را از زهري از عبيدالله بن عبدالله بن عتبه از عايشه روايت کرده، و ضمن آن نامي از سعدبن معاذ نبرده است، بلکه از اسيدبن خضير ياد کرده است. ابومحمدبن حزم گويد: اين درست است، و هيچ شکي در اين نيست، و ياد کردن سعدبن معاذ در اين داستان توهمي بيش نيست؛ نيز نک: زادالمعاد، ج 2، ص 115. آن عده از سيره‌نويسان نيز که وقوع اين غزوه را در سال پنجم هجرت گزارش کرده‌اند، عقد ازدواج پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با زينب را به سال چهارم يا اوائل سال پنجم هجرت برده‌اند، و گفته‌اند که آوردن نام سعدبن معاذ توهم نيست، بلکه کاملاً قطعي است، والله اعلم.


�- «مُرَيسيع» نام يکي از چشمه‌هاي بني‌المصطلق در ناحيه قُديد به سمت ساحل دريا بوده است.


�- نکـ: صحيح البخاري، کتاب العتق، ج 1، ص 345؛ نيز نکـ: فتح الباري، ج 5، ص 202، ج 7، ص 431.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 112، 113؛ نيز: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 289، 290، 294-295.


�- سيرةابن هشام، ج 1، ص 584؛ 587؛ صحيح البخاري، ج 2، ص 924؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 109.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 105.


�- مضمون آيه 11، سوره حشر.


�- سوره احزاب، آيه 12.


�- سوره احزاب، آيه 20.


�- سوره احزاب، آيه 1.


�- سوره توبه، آيه 126.


�- سوره منافقون، آيه 1-8.


�- نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 499؛ ج 2، ص 727-729؛ صحيح مسلم، ح 2584؛ ترمذي، ح 3312؛ نيز: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 290-292.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 292 و ‌مختصرالسيرة، شيخ عبدالله نجدي، ص 277.


�- سوره يوسف، آيه 18.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 364، ج 2، ص 696-698؛ زاد المعاد، ج 2، ص 113-115؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 297-307.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 293.


�- نکـ: صحيح مسلم، ج 2، ص 89؛ بعضي مي‌گويند: اين سريه در سال هفتم روي داده است.


�- اين مرد همان کسي است که به چراگاههاي مدينه حمله برده بود، غزوه سَفَوان در ارتباط با او صورت پذيرفت، بعدها اسلام آورد، و در روز فتح مکه به شهادت رسيد.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 122.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 602.


�- «احابيش» قومي عرب‌نژاد بوده‌اند از تيره‌هاي بني‌کنانه و ديگر طوايف، و چنانکه از لفظ احابيش متبادر به ذهن مي‌گردد، اهل حبشه نبوده‌‌اند، بلکه منسوب بوده‌اند به حُبشي، کوهي در پايين مکه در موضع نعمان اراک، که با مکه شش ميل فاصله دارد. در دامنه اين کوه بني‌حارث بن عبد منات بن‌کنانه، و بني‌المصطلق، و حيابن سعدبن عمر، و بني‌هون بن هزيمه گردهم آمدند و با قريش هم‌پيمان شدند، و همگي به خداوند سوگند خوردند که: ما بر عليه اغيار، يد واحده خواهيم بود، تا ليل ونهاري تاريک و روشن مي‌گردد، و تا زماني که کوه حُبشي در جاي خود استوار است! بنابراين، وجه تسميه «احابيش قريش» منسوب بودن آنان به کوه حبشي بوده است (معجم البُلدان، ج 2، ص 214؛ المنمّق، ص 275).


�- سوره فتح، آيه 24.


�- سوره فتح، آيه 18.


�- اين ترجمه به اقتضاي متن روايت آمده است- م.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 380.


�- سوره ممتحنه، آيه 10.


�- سوره ممتحنه، آيه 12.


�- سوره کهف، آيه 29.


�- سوره توبه، آيه 13.


�- صحيح مسلم، «باب صلح الحديبيه» ج 2، ص 105.


�- همان.


�- براي تفصيل مطالب مربوط به اين –غزوه اين صلح، نکـ: فتح‌الباري، ج 7، ص 439-458؛ صحيح البخاري، ج 1، ص 278-381، ج 2، ص 598، 600، 717؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 104-106؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 308-322؛ زادالمعاد، ج 2، ص 122-127؛ تاريخ عمربن‌الخطاب، ابن جوزي، ص 39-40.


� مترجم محترم اين نص را اينكونه ترجمه نموده اند: «وای مادرش! آتش جنگ دائم روشن است، کافیست یکنفر باشدکه آن را شعله‌ور سازد!؟». 


�- همان منابع پيشين.


�- در مورد تاريخ اسلام آوردن اين صحابه اختلاف فراوان است. عموم کتب رجال تصريح بر آن دارند که سال هفتم هجرت بوده است؛ اما داستان مسلمان شدن عمرو عاص در دربار نجاشي مشهور است؛ خالد و طلحه نيز، زماني که عمروعاص از حبشه بازمي‌گشت اسلام آوردند؛ چنانکه وقتي عمروعاص از حبشه بازگشت آهنگ مدينه کردو آن دو وي را در مدينه ديدند، و هر سه نزد پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آمدند و اسلام آوردند، يعني در سال هفتم هجرت؛ والله اعلم.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 872-873.


�- رحمةللعالمين، ج 1، ص 171.


�- «قُل يا اهل الکتاب...» (سوره آل‌عمران، آيه 64).


�- دلائل النبوة، ج 2، ص 308؛ مستدرک- حاکم نيشابوري، ص 2، 623.


�- نکـ: رسول اکرم کي‌سياسي زندگي (به زبان اردو)، ص 108-109، 122-125؛ نيز نک: زادالمعاد، ج 3، ص 60 که در آن، عبارت «أسلم أنت» (تو اسلام بياور!) به جاي «والسلام على من اتبع الهدي» آمده است؛ نکـ: زادالمعاد، ج 3، ص 60.


�- براي تفصيل اين مباحث، نکـ: کتاب دکتر حميدالله تحت عنوان: رسول اکرم کي سياسي زندگي، ص 108-114، 121-131.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 61.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 359.


�- به نحوي اين مطلب از روايت انس در صحيح مسلم (ج 2، ص 99) قابل برداشت است.


�- اين مطابق نظر علامه منصور پوري در کتاب رحمة للعالمين‌(ج 1، ص 178) است؛ دکتر حميدالله گفته است که نام وي بنيامين بوده است؛ نکـ: رسول اکرم کي سياسي زندگي، ص 141.


�- اين متن را ابن قيم در زادالمعاد، (ج 3، ص 61) آورده است، و متني که دکتر حميدالله از تصوير نامه‌اي که اخيراً بر آن دست يافته نقل کرده است، بعضي از عبارات آن با اين متن متفاوت است. در آن متن چنين آمده است: «فَاَسلِم تسلم يؤتک الله...»؛ همچنين، در آن متن به جاي «اثم اهل القبط» آمده است: «اِثم القبط»؛ نکـ: رسول اکرم کي سياسي زندگي، ص 136-137.


�- زاد المعاد، ج 3، ص 61.


�- تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 37.


�- فتح الباري، ج 8، ص 127؛ تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 37.


�- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية،‌خضري، ج 1، ص 147؛ نيز: فتح‌الباري، ج 8، ص 127-128.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 4-5.


�- «اريسيان» يعني کشاورزان؛ منظور عموم افراد ملت روم است.


�- قيصر روم در آن هنگام در ايلياء- بيت‌المقدس- بود. وي از حمص به آنجا آمده بود تا شکرانه خداوند منان را بخاطر شکست کمرشکني که دچار پارسيان گردانيده است، به جاي آورد؛ نکـ: صحيح مسلم، ج 2، ص 99. پارسيان خسرو پرويز را کشته بودند، و با روميان صلح کرده بودند، مبني بر اينکه همه سرزمينهايي را که از قلمرو قيصر روم اشغال کرده‌اند به او تحويل دهند. همچنين، صليبي را که نصاري مي‌پنداشتند عيسي مسيح -عليه السلام- بر آن بر دار آويخته شده است، به وي بازگردانيدند. قيصر در سال 629 ميلادي(يعني سال هفتم هجرت) به ايلياء- بيت‌المقدس- آمده بود تا آن صليب را در جاي خودش نصب کند، و شکرانه خداوند را براي اين فتح مبين به جاي آورد.


�- «ابن ابي کَبشه» کُنيه معناداري است که قريشيان پس از بعثت به حضرت محمد -صلى الله عليه وسلم- داده بودند. ابوکبشه در اصل کنيه وجز بن غالب خزاعي جدّ مادري وهب بن عبدمناف بوده است؛ وهب نيز جد مادري نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- بوده است. ابوکبشه مشرک بود، و به شام رفته بود و نصراني شده بود. وقتي نبي‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- با دين قريش از در مخالفت درآمدند و آيين حنيف را آوردند، قريشيان ايشان را به ابوکبشه تشبيه کردند، و اين کنيه سرزنش‌آميز را به آنحضرت دادند. (دلائل النّبوّة، بيهقي، ج 1، ص 82-83؛ السيرة النبوية، ابوحاتم، ص 44).


�- «بنوالاصفر»، نژاد زرد، منظور روميان‌اند.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 4؛ صحيح مسلم، ج2، ص 97-99.


�- نکـ: زاد المعاد، ج 2، ص 122؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، پاورقي، ص 29.


�- زاد المعاد، ج3، ص 61-62. متني که دکتر حميدالله از تصوير نامه‌اي که با تازگي بر آن دست يافته منتشر کرده است، با متن اين نامه در يک مورد متفاوتاست؛ در آن متن، به جاي «لا‌اله‌الاهو»، «لا اله‌الاالله» آمده است.


�- زاد المعاد، ج 3، ص 63.


�- همان؛ محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، ج 1، ص 146.


�- زاد المعاد، ج 3، ص 62-63.


�- نکـ: صحيح‌البخاري، «باب غزوه ذات قَرَد» ج 2، ص 603؛ صحيح مسلم، «باب غزوه ذي‌قَرَد و غيره» ج 2، ص 113-115؛ فتح الباري، ج 7، ص 460-463؛ زاد المعاد، ج 2، ص 120؛ حديث ديگري نيز که به روايت مسلم از ابوسعيد خُدري رسيده است دلايت دارد بر اينکه اين غزوه پس از صلح حديبيه روي داده است. کتاب الحج، «باب الترغيب في سکني المدينه و الصبر علي لأوائها» ج2، ص 1001.


�- سوره فتح، آيه 20.


�- سوره فتح، آيه 15.


�- نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 465؛ زاد المعاد، ج 2، ص 133.


�- لاهُمُّ= اَللهُمَّ؛ در متن به همين صورت اخير آمده است که با وزن شعر راست نمي‌آيد-م.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة خيبر»، ج 2، ص 603؛ صحيح مسلم، «باب غزوة ذي قَرَد و غيرها»، ج 2، ص 115.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 115.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 603.


�- المغازي، واقدي، «غزوه خيبر»، ص 112.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 329؛ ديگر مآخذ.


�- صحيح البخاري، «باب غزوه خيبر»، ج 2، ص 603-604.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة حيبر»، ج 2، ص 605-606.


�- صحيح مسلم، «باب غزوه خيبر» ج 2، ص 122؛ «باب غزوة ذي قرد و غيرها»، ج 2، ص 115؛ صحيح ا لبخاري، «باب غزوة خيبر» ج 2، ص 603.


�- در منابع، اختلاف فراواني مشاهده مي‌شود بر سر اينکه چه کسي قاتل مرحب خيبري بوده است؛ همچنين، بر سر اينکه چه روزي وي به قتل رسيده و قلعه‌اي که وي در آن سکونت داشته فتح شده است، حتي در مضامين روايات صحيحين نيز برخي از اين اختلافات موجود است. روند گزارش متن کتاب را ما از روايت صحيح بخاري گرفته‌ايم که در نظر ما رُجحان داشته ا ست.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 332؛ با تلخيص.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 331، 336-337.


�- در گزارش ابوداود تصريح شده است بر اينکه پيامبر اکرم -صلى الله عليه وسلم- با يهوديان صلح کردند مبني بر اينکه مسلمانان به يهوديان اجازه بدهند به هنگام جلاي وطن و خروج از شهرک خيبر به اندازه بار اشترانشان هرچه از دارايي و اموالشان مي‌خواهند ببرند. نکـ: سُنن ابي داود، «باب ماجاء في حکم ارض خيبر»، ج 2، ص 76.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 136.


�- زاد المعاد، ج 2، 137-138.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 609.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 148؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 96.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 443؛ نيز نکـ: فتح ا لباري، ج 7، ص 484-487.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 139؛ المعجم الصغير، طبراني، ج 1، ص 19.


�- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، خضري، ج 1، ص 128.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 54، ج 2، ص 604-606؛ زاد المعاد، ج 2، ص 137.


�- زاد المعاد، ج 2،ص 137؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 336.


�- نکـ: زاد المعاد، ج 2، ص 139-140؛ فتح الباري، ج 7، ص 497. اين داستان در صحيح بخاري، هم مفصّل و هم مختصر آمده است: ج 1، ص 449، ج 2، ص 610، 860؛ نيز، سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 337-338.


�- رحمةللعالمين، ج 2، ص 268-270.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 337، 335.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 608.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 146-147.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 147.


�- طبقات ابن سعد، ج 1، ص 279.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 605.


�همان.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 340، اين داستان مشهور است و در بيشتر کتب حديث روايت شده است؛ نيز نکـ:زاد المعاد، ج 2، ص 147.


�- نکـ: صحيح البخاري، «باب غزوة خيبر»، ج 2، ص 608-609.


�- فتح الباري، ج 7، ص 491.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 407-408، ج 2، ص 593.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة ذات الرقاع» ج 2، ص 592؛ صحيح مسلم، «باب غزوة ذات الرقاع» ج 2، ص 118.


�- مختصر سيرة الرسول، شيخ عبدالله نجدي، ص 264؛ نيز نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 416.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 593.


�- فتح الباري، ج 7، ص 428.


�- زاد المعاد؛‌ ج 2، ص 112. نيز براي تفاصيل مطالب مربوط به اين غزوه، نکـ: سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 203-209؛ زادالمعاد، ج 2، ص 110-112؛ فتح الباري، ج 7، ص 417-428.


�- «جَبار»، ناحيه‌اي از اراضي محل سکونت بني غطفان، يا طوايف فزارة و عذرة بوده است.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 149-150؛ سيرة ابن هشام، ج 2، ص 629-630. وي نام ابوحدرد را بصورت ابن ابي حدرد آورده است. براي تفصيل مطلب پيرامون اين سرايا، نکـ: رحمةاللعالمين، ج 2، ص 229-231؛ زاد المعاد، ج 2، ص 148-150؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، همراه با حواشي آن، ص 31؛ مختصر سيرة الرسول، ص 322-324.


�- فتح الباري، ج 7، ص 500.


�- همان؛ زاد المعاد، ج 2، ص 151.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 218، ج 2، ص 610-611؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 412.


�- متن اشعار و ترتيب ابيات در روايات به گونه‌اي بي‌سامان آمده است، و ما آنها را به اين ترتيب به سامان آورده‌ايم.


�- سُنن ترمذي، ابواب استيذان و ادب،«باب ماجاء في انشاد الشعر»، ج 2، ص 107.


�- صحيح مسلم، ج 1، ص 412.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 152.


�- نکـ: زاد المعاد، ج 1، ص 172؛ نيز نکـ: فتح ا لباري، ج 7، ص 500.


�- فتح الباري، ج 7، ص 500.


�- رحمةللعالمين، ج 2، ص 231.


�- همان؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 33 پ.


�- زادالمعاد، ج 2، ص 155؛ فتح الباري، ج 7، ص 511.


�- صحيح البخاري، «باب غزوة مؤثَة من ارض الشام»، ج 2، ص 611.


�- مختصر سيرةالرسول، ص 327. اين حديث، نه در ارتباط با اين داستان، در صحيح مسلم و سنن ابي داود، و سنن ترمذي و سنن ابن ماجه و ديگر منابع حديثي با عبارات مختلف روايت شده است.


�- سوره مريم، ص 71.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 373-374؛ زاد المعاد، ج 2، ص 156.


�- عزيز کرده و محبوب رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم-. م


�- صحيح البخاري، «باب غزوة مؤتة من ارض الشام»، ج 2، ص 611.


�- همان.


�- نکـ: فتح الباري، ج 7، ص 512. ظاهر اين دو حديث اختلاف در شمار زخم‌هاي پيکر جعفر طيار است؛ اما ميان آندو چنين جمع کرده‌اند که در روايت اخير زخم‌هاي ناشي از اصابت تير نيز به حساب آمده است.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 611.


�- همان.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 611.


�- تفاصيل اين داستان از اين منابع برگرفته شده است: صحيح البخاري، ج 2،ص 611؛ فتح الباريفتح الباري ج 7، ص 413-414؛ زاد المعاد، ج 2، ص 156.


�- نکـ: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 623-626؛ زاد المعاد، ج 2، ص 157.


�- تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 33، و ديگر منابع.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 160.


�- «وَ حِلفنا حلف ابيه الاتلدا» به پيماني اشاره دارد که از زمان عبدالمطلب ميان خزاعه و بني‌هاشم برقرار بوده است.


�- «قد کمنت ولدا و کنا والدا» اشاره است به اينکه مادر عبد مناف حبي همسر قصي از قبيله خزاعه بوده است.


�- «و قتلونا رکعا و سجدا» منظورش اين بود که: ما را به قتل مي‌رسانند در حاليکه ما مسلمانيم!


�- اين سريه در بين راه با عامربن اضبط برخورد کرد. عامر به رزمندگان اسلام با تحيت اسلام درود گفت: اما، مُحلم بن جثامة بخاطر کدورتي که از پيش ميان آندو بود، وي را کشت و زاد و راحله وي را برگرفت؛ خداوند اين آيه را نازل فرمود: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ محلم را آوردند تا رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- براي وي طلب مغفرت کنند؛ وقتي در محضر آنحضرت ايستاد، دست به دعا برداشتند و سه بار گفتند: «اللهم لا تغفر لمحلم» بار خدايا، محلم را نيامرز! آنگاه برخاستند، در حاليکه با لبه جامه خويش اشگهايشان را پاک مي‌کردند. ابن اسحاق گويد: قوم و قبيله محلم برآنند که بعدها حضرت رسول‌اکرم -صلى الله عليه وسلم- براي وي طلب مغفرت کرده‌اند. نکـ: زاد المعاد، ج 2، ص 150؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 626-628.


�- نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 422، ج 2، ص 612.


�- سوره يوسف، آيه 91.


�- سوره يوسف، آيه 92.


�- سيرةابن‌هشام، ج 4، ص 41-42؛ دلائل النبوة، بيهقي، ج 5، ص 28. اين ابوسفيان، از آن پس مسلماني نيک گرديد، و مي‌گويند، از وقتي که اسلام آورد، از روي شرم و حيا سر خود را به سوي رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- بلند نکرد. رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- نيز او را دوست مي‌داشتند، و بر بهشتي بودن وي گواهي داده بودند، و مي‌گفتند: «أرجُو ان يکونَ خلفا من حمزة» اميدوارم که جايگزيني براي حمزه باشد! وقتي که به حالت احتضار افتاد، گفت: بر من نگرييد؛ زيرا که بخدا از آن هنگام که اسلام آورده‌ام حتي کلمه‌اي به خطا بر زبان نرانده‌ام! (زاد المعاد؛ ج 2، ص 162-163).


�- اين حديث را امام احمد در مُسند خويش روايت کرده است: ج 1، ص 266؛ و هيثمي در مجمع الزوائد (ج 6، ص 167) گفته است: رجال سند اين حديث همه رجال صحيح بخاري هستند، مگر ابن اسحاق که وي نيز بر سماع خويش تصريح کرده است؛ نيز نکـ: سيرة ابن‌هشام، ج 4، ص 40.


�- سوره اِسراء، آيه 81.


�- سوره سَبَأ، آيه 49.


�- سوره حُجُرات، آيه 13.


�- سوره يوسف، آيه 92.


�- فتح الباري، ج 8، ص 11-12.


�- براي تفصيل اين روايات تاريخي، نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 22، 216، 247، 328، 329، ج 2، ص 615-617؛ صحيح مسلم، ج 1، ص 437-439؛ سيرةابن‌هشام،، ج 2، ص 415-416؛ سنن ابي داود، ج 1، ص 276.


�- از اينجا به بعد، تا آخر روايت در متن کتاب، قيود بيعت که مطابق سياق مي‌بايست به صيغه مخاطب بيايد، همه با صيغه غايب، و با عبارات برگرفته از آيه شريفه (12، تحريم) آمده است- م.


�- مدارک التنزيل، نَسَفي، تفسير آيه بيعت.


�- در متن کتاب، اين عبارت از روايت صحيح بخاري، فرمايش رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- تلقي شده است؛ چنانکه از ظاهر روايت برمي‌آيد-م.


�- صحيح البخاري، ح 3825، 7161؛ فتح الباري، ج 7، ص 175، ج 13، ص 148.


�- صحيح البخاري،  ج 1، ص 450، ج 2، ص 622.


�- تفاصيل اين غزوه و فتح مکه از سيرةابن‌هشام (ج 2، ص 389-437) و صحيح بخاري (کتاب فضائل اصحاب النبي، ح 3673) و فتح الباري (ج 8، ص 3-27) وصحيح مسلم (ج 1، ص 437-439، ج 2، ص 102-103، 130) و زاد المعاد، ج 2، ص 160-168 نقل شده است.


�- نکـ: فتح الباري، ج 8، ص 27، 42.


�- نکـ: سُنن ابي داود، کتاب الجهاد، «باب فضل الحرس في سبيل‌الله»، ج 2، ص 10.


�- اين حديث شريف نبوي را ترمذي در کتاب الفنن، «باب لترکبن سنن من کان قبلکم» (ج 4، ص 412) و امام احمد در مسند (ج 5، ص 218) روايت کرده‌‌اند.


�- مُسند الامام احمد، ج 1، ص 453-454؛ المستدرک؛ حاکم نيشابوري: ج 2، ص 117؛ سُنَن ترمذي، کتاب الجهاد، «باب ما جاءَ في الثبات عند القتال»، ج 4، ص 173؛ ح 1689؛ نيز نکـ: فتح الباري، ج 8، ص 29-30؛ مُسند ابي يعلي، ج 3، ص 388-389.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 100.


�- سوره توبه، آيات 25-26.


�- فتح الباري، ج 8، ص 45.


�- در اصطلاح ابزارهاي جنگي، امروزه «تانک» را در زبان عربي «دبّابه» گويند؛ اما، دبّابه در آن روزگار شباهت چنداني به تانک امروزي نداشته است، بلکه يک وسيله چوبي بوده است که فرد رزمنده در آن جاي مي‌گرفته و آن را در همان حال که شخص رزمنده درون آن بوده، بر ديوار قلعه مي‌کوبيده‌اند، به منظور آنکه در آن شکاف ايجاد کنند، و يا به واسطه دبابه از طريق سوراخ و شکاف موجود وارد قلعه شوند.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 620.


�- الشفا بتعريف حقوق المصطفي، قاضي عياض، ج 1، ص 86.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 499-500؛ نظير همين روايت را بخاري آورده است: ج 2، ص 620-621.


�- براي تفصيل داستان اسيران هوازن، رجوع شود به: صحيح بخاري، همراه با فتح‌الباري، ج 5، ص 201.


�- تاريخ ابن خلدون، ج 2، ص 48؛ نيز براي تفصيل اين غزوات، فتح مکه، جنگ حُنين، غزوه طائف، و ماجراهايي که در اثناي آنها روي داده است، رجوع شود به: زادالمعاد، ج 2، ص 160- 201؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 389-501؛ صحيح البخاري، باب‌هاي مربوط به فتح مکه و جنگ حُنين و غزوه اَوطاس و غزوه طائف و سرايا و غزوات ديگر همزمان با آنها، ج 2، ص 612-622؛ فتح‌الباري، ج 8، ص 3-58.


�- نويسندگان کتب مغازي يادآور شده‌اند که اين سريه در ماه محرم سال نهم هجرت اعزام شده است که البته بسيار جاي تأمل دارد؛ زيرا، سياق روايت نشان ميدهد که اقرع بن حابس تا آن روز مسلمان نشده بوده است؛ درحالي که در جاي ديگر يادآور شده‌اند، اَقرع بن حابس همان کسي بود که وقتي رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- از مسلمانان خواستند اسيران هوازن را بازگردانند، گفت:اما من، و بني‌تميم، نه! اين گزارش لازمه‌اش آنست که وي پيش از اين سريه اسلام آورده باشد.


�- فتح الباري، ج 8، ص 59.


�- زاد المعاد، ج 2، ص 205.


�- «رکوسي» آييني ميانه آيين مسيحيان و آيين صائبان بوده است.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 581.


�- مُسند الامام احمد، ج 4، ص 257، 278.


�- صحيح البخاري، ح 1413، 1417، 3595، 6023، 6539، 6540، 6563، 7443، 7512.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 730.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 334.


�- مضمون آيه 92، سوره توبه (برائت).


�- جامع ترمذي، «مناقب عثمان بن عفّان»، ج 2، ص 211.


�- مضمون آيه 79، سوره توبه (برائت).


�- صحيح البخاري، «باب نزول النبي الحجر» ج 2، ص 637.


�- صحيح مسلم، از معاذ بن جبل -رضي الله عنه- ج 2، ص 246.


�- صحيح مسلم، به روايت از معاذ بن جبل، ج 2، ص 246.


�- سوره توبه (برائت)، آيه 74.


�- چنانکه در گزارش ورود پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- آورديم. به نظر ابن قيم اين مراسم استقبال مربوط به اين سفر بوده است (ترجمه فارسي ابيات نيز همانجا گذشت.م).


�- حقّ مطلب هم همين است، نه آنچه ابن اسحاق مي‌گويد که بازگشت آنحضرت در ماه رمضان بوده است؛ زيرا، لازمه گزارش وي آن است که پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- دومين پنجشنبه ماه رجب عازم تبوک شده باشند، و اين پنجشنبه مطابق با بيست و پنجم اکتبر بوده است و دماي هوا در چنين روزهايي از سال معتدل و نزديک به سرما است، به خصوص صبح‌ها و عصرها، و مدتي از رسيدن محصول خرما گذشته است؛ در صورتيکه عزيمت آنحضرت بسوي تبوک در روزهايي بوده است که گرماي هوا شدّت داشته و فصل رسيدن خرما بوده است. از اين گذشته پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- در ماه شعبان همين سال، به هنگام وفات دخترشان امّ‌کلثوم در مدينه حضور داشته‌اند. بنابراين، درست آن است که رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در ماه رجب به مدينه بازگشته‌اند، و عزيمت ايشان از مدينه پنجاه روز پيش از آن، يعني در ماه جمادي‌الاولي بوده است.


�- سوره آل عمران، آيه 179.


�- سوره توبه (برائت)، آيه 118.


�- سوره توبه (برائت)، آيه 91.


�- تفاصيل مربوط به غزوه تبوک را از اين منابعـ برگرفته‌ايم: سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 515-537؛ زاد المعاد، ج 3، ص 2-13؛ صحيح البخاري، ج 1، ص 252، 414، ج 2، ص 633-637 و جاهاي ديگر؛ صحيح مسلم، شرح نَوَوي بر آن، ج 2، ص 246؛ فتح الباري، ج 8، ص 110-126.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 220، 451، ج 2، ص 626، 671؛ زاد المعاد، ج 3، ص 25-26؛ سيرةابن‌هشام، ج2، ص 543-546.


�- مضمون آيه 75، سوره نساء.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 82-83؛ المعجم الصغير، ج 1، ص 123، 187.


�- براي تفصيل مطلب، نکـ: زاد المعاد، ج 2، ص 64-68.


� صحيح بخارى، ج 2، ص 615- 616.


�- شرح صحيح مسلم، نَوَوي، ج 1، ص 33؛ فتح الباري، ج 8، ص 85-86.


�- زاد المعاد، ج 3، ص 26-28؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 527-542.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 48.


�- فتح الباري، ج 8، ص 94.


�- سوره آل عمران، آيات 59-61.


�- فتح الباري، ج 8، ص 94-95؛ زاد المعاد، ج 3، ص 38-41. روايات در باب چگونگي ورود و ملاقات وفد نجران نابسامان‌اند، تا آنجا که بعضي از محققان بر آن شده‌اند که ديدار وفد نجران با رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- دو بار روي داده است. ما نيز بطور خلاصه آنچه را که در ارتباط با وفد نجران در نظرمان مرجح آمد، آورديم.


�- فتح الباري، ج 8، ص 87.


�- نکـ: صحيح البخاري، «باب وفد بني حنيفه» و «باب قصة الأسود العنسي، ج 2، ص 627-628؛ فتح الباري، ج 8، ص 87-93.


�- زاد المعاد،‌ج 3، ص 31-32.


�- اين حديث را امام احمد در کتاب مشکاة المصابيح، (ج 2، ص 347) روايت کرده است.


�- فتح الباري، ج 8، ص 93.


�- سوره توبه، آيات 97-98.


�- سوره توبه، آيه 99.


�- محاضرات تاريخ الامم الاسلامية، خضري، ج 1، ص 144. براي تفصيل مطلب مربوط به وفود که در متن اين کتاب به طور اجمال آمده است، نکـ: صحيح البخاري، ج 1، ص 13، ج 2، ص 626-630؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 501-503؛ 510-514، 537-560، 560-601، زادالمعاد، ج 3، ص 26-60؛ فتح الباري، ج 8، ص 83-103.


�- في ظلال القرآن، سيد قطب، ج 29، ص 168-169.


�- سخني ديگر از سيد قطب در مقدّمه کتاب ماذا خسرالعالم بالنحطاط المسلمين، ص 14.


�- صحيح مسلم، به روايت از جابر، «باب حجة النبي» ج 1، ص 394.


�- براي تحقيق اين مطلب، نکـ: فتح الباري، ج 8، ص 104.


�- صحيح البخاري، به روايت از عمر، ج 1، ص 207


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 603.


�- صحيح مسلم، «باب حجة النبي»، ج 1، ص 397.


�- معدن الاعمال، ح 1108-1109 به روايت از ابن جرير و ابن عساکر.


�- صحيح مسلم، ج 1، ص 397.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 605.


�- سوره مائده، آيه 3.


�- تفسير ابن کثير، ج 2، ص 15؛ الدُّرّالمنثور، ج 2، ص 456؛ به روايت از ابي شيبة و ابن جرير.


�- صحيح مسلم، «باب حجة النبي»، ج 1، ص 397-400، به روايت ازجابر.


�- سنن ابي داود، «باب اي وقت يخطب يوم النحر»، ج 1، ص 270.


�- صحيح البخاري، «باب الخطبة ايام مني»، ج 1، ص 234 و جاهاي ديگر.


�- اين حديث را ترمذي (ج 2، ص 38، 135) و ابن‌ماجه در کتاب الحج آورده‌‌اند. نکـ: مشکاةالمصابيح، ج 1، ص 234.


�- سنن ابن داود، «باب اي يوم يخطب بمني»، ج 1، ص 269.


�- براي تفاصيل اين حج پيامبر، نکـ: صحيح البخاري، کتاب المناسک، ج 1، نيز ج 2، ص 631؛ صحيح مسلم، «باب حجة النبي»؛ فتح الباري، ج 3، شرح کتاب المناسک، ج 8، ص 103-110؛ سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 601-605؛ زادالمعاد، ج 1، ص 196، 218-240.


�- صحيح البخاري، «باب بعث النبي اُسامة» ، ج 2، ص 612.


�- همان؛ سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 606، 650.


�- صحيح البخاري،‌ ج 2، ص 585؛ فتح الباري، ج 3، ص 248، ح 1344، 3596، 4042، 4085، 6426، 6590؛ صحيح مسلم، کتاب الفضائل، «باب اثبات حوض نبينا وصفاته»، ج 4، ص 1795، ح 2296.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 62؛ الموطَّأ، امام مالک، ص 360.


�- المؤطّاً، امام مالک، ص 65.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 536.


�- اين حديث در صحيح بخاري و صحيح مسلم روايت شده است؛ نکـ: مشکاة المصابيح، ج 2، ص 546.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 516.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 22، 429، 449، ج 2، ص 638.


�- اين حديث را بخاري از امّ‌الفضل نقل کرده است: «باب مرض النبي»، ج 2، ص 637.


�- اين حديث درصحيحين آمده است. نکـ: مشکاة المصابيح، ج 1، ص 102.


�- صحيح البخاري، همراه با فتح الباري، ج 2، ص 193، ح 681؛ صحيح مسلم، کتاب الصلاة، ج 1، ص 315، ح 100؛ مسندالامام احمد، ج 6، ص 229.


�- براي اين مطلب، نکـ: صحيح البخاري، همراه با فتح الباري، ج 7، ص 747، ح 4445؛ صحيح مسلم، کتاب الصلاة، ج 1، ص 313، ح 93-94.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 99.


�- طبقات ابن سعد، ج 2، ص 255؛ مُسند ابي داود الطيالسي، ص 246، ح 1779؛ مُسند ابي يعلي، ج 4، ص 193، ح 2290.


�- صحيح البخاري، همراه با فتح الباري،‌ج 2، ص 195، 238-239، ح 683، 712، 713.


�- طبقات ابن سعد، ج 2، ص 237. بنا به روايات، پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- شب دوشنبه يا روز دوشنبه، آخرين روز از عمر مبارکشان اين موجودي دارايي خود را صدقه دادند.


�- طبقات ابن سعد، ج 2، ص 239.


�- نکـ: صحيح البخاري، ح 2068، 2096، 2200، 2251، 2252، 2386، 2509، 2513، 2916، 4167. در اواخر مغازي آمده است: رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- در حالي  از دنيا رفتند که زره ايشان در گرو بود، و بنا به گزارش امام احمد، موجودي دارايي آنحضرت بهنگام وفات براي درآوردن زره ايشان از گِرو کفايت نمي‌کرد. نکـ: فتح الباري، ج 5، ص 159.


�- نکـ: صحيح البخاري، همراه با فتح الباري، ج 2، ص 193، ح 680، 681، 754، 1205، 4448.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 638.


�- بعضي از روايات دلالت دارند بر اينکه اين گفتگو و اين بشارت نه در آخرين روز زندگاني پيامبراکرم -صلى الله عليه وسلم- بلکه در واپسين هفته عمر شريف آنحضرت صورت پذيرفته است (رحمةللعالمين، ج 1، ص 282).


�- صحيح البخاري،‌ج 2، ص 641.


�- همان، ج 2، ص 637.


�- صحيح البخاري، همراه با فتح‌الباري، ج 1، ص 634، ح 435، 1330، 1390، 3453، 3454، 4441، 4443، 4444، 5815، 5816؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 254.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 637.


�- صحيح البخاري، «باب مرضي النبي»، ج 2 و ص 637.


�- همان، ج 2، ص 640.


�- صحيح البخاري، «باب مرض النبي» و «باب آخر ما تکلم النبي»، ج 2، ص 638-641.


�- اين حديث را دارمي آورده است: مشکاة المصابيح، ج 2، ص 547. نيز از اَنس روايت شده است که گفت: آن روزي که در آن روز رسول‌خدا -صلى الله عليه وسلم- وارد مدينه شدند، در مدينه همه چيز و همه‌جا روشن و نوراني بود؛ اما، روزي که در آن روز آنحضرت از دنيا رفتند، در مدينه همه چيز و همه‌جا تيره و تاريک گرديد؛ آن هنگام که دست از رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- شستيم، و مشغول دفن آنحضرت بوديم؛ کارمان به آنجا کشيد که گويي ديگر دل‌هايمان در سينه‌ها نمي‌تپيد!؟ (جامع الترمذي، ج 5، ص 588-589).


�- صحيح البخاري، «باب مرض النبي»، ج 2، ص 641.


�- سيرةابن‌هشام، ج 2، ص 655.


�- سوره آل عمران، آيه 144.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 640-641.


�- نکـ: ابن ماجه، ج 1، ص 521.


�- براي تفصيل مطلب، نکـ: طبقات ابن سعد، ج 2، ص 277-281.


�- صحيح البخاري، کتاب الجنائز، «باب الثياب البيض للکفن»؛ فتح الباري، ج 3، ص 162، 167-168، ح 1264، 1271، 1272، 1273، 1387؛ صحيح مسلم ، کتاب الجنائز، ج 463، «باب کفن الميت»، ح 45.


�- نکـ: الموطأ، امام مالک، کتاب الجنائز، «باب ماجاء في دفن الميت» ج 1، ص 231؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 288-292.


�- مسند امام احمد، ج 6، ص 62، 274؛ براي تفصيل مطالب راجع به پيوستن رسول خدا -صلى الله عليه وسلم- به ملکوت اعلا، نکـ: صحيح البخاري،‌«باب مرض النبي» و چند باب پس از آن، همراه با فتح الباري، نيز، صحيح مسلم، مشکاة المصابيح، «باب وفاة النبي»؛ سيرة ابن‌هشام، ج 2، ص 649-665؛ تلقيح فهوم اهل الاثر، ص 38-39؛ رحمةللعالمين، ج 1، ص 277-286؛ براي تعيين دقيق بيشتر زمان‌ها از منبع اخير استفاده شده است.


�- مطالب اين دو فصل آخر کتاب را مؤلّف محترم با عناوين فرعي مشخص نکرده بودند. در ترجمه بهتر به نظر رسيد که عناوين فرعي لازم افزوده شود، تا طراحي ابواب و فصول و عناوين در سراسر کتاب يکنواخت گردد-م.


�- سوره احزاب، آيه 37.


�- زاد المعاد،‌ج 1، ص 29.


�- سوره احزاب، آيه 37.


�- سوره احزاب، آيه 37.


�- سوره احزاب، آيه 5.


�- سوره احزاب، آيه 40.


�- صحيح البخاري، ج 2، ص 956.


� سوره احزاب، آيه 27- 28.


�- سوره تحريم، آيات 1 تا 5.


�- «و تو از امتيازي بي‌نظير در مکارم اخلاق برخوردار هستي»، سوره قلم، آيه 4، اين عنوان فرعي در اينجا هماهنگ با شيوه مؤلّف محترم در برخي جاهاي ديگر کتاب افزوده شده است.م.»


�- زاد المعاد، ج2، ص 54.


�- سيرة ابن‌هشام، ج 1، ص 401-402؛ جامع الترمذي، همراه با شرح آن تحفة الاحوذي، ج 4، ص 303.


�- جامع الترمذي، همانجا.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 258.


�- همان.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 502.


�- همان؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 259.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 501-502.


�- همان، ج 1، ص 502.


�- همان.


�- همان، ج 1، ص 503.


�- همان، ج 1، ص 502؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 258.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 502؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 259.


�- مشکاةالمصابيح،‌ ج 2، ص 517؛ به روايت از دارمي.


�- ترمذي اين روايت را در کتاب الشمائل آورده است (ص 2). دارمي نيز آن را روايت کرده است (مشکاة المصابيح، ج 2، ص 518).


�- جامع‌الترمذي، همراه با شرح آن تحفة الاحوذي، ج 4، ص 306؛ مشکاة المصابيح، ج 2، ص 518.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 502.


�- تهذيب تاريخ دمشق، ابن عساکر، ج 1، ص 325.


�- خلاسة السير، ص 20.


�- همان.


�- مشکاة المصابيح، ج 1، ص 22؛ ترمذي نيز در ابواب قدر، «باب ماجاء في التشديد في الخوض في القدر» اين روايت را آورده است (ج 2، ص 35).


�- جامع‌الترمذي، همراه با شرح آن، تحفة الاحوذي، ج 4، ص 306.


�- صحيح مسلم، کتاب الطلاق، «باب في الايلاء»، ج 3، ص 1107، ح 1479.


�- مشکاة المصابيح، ج 2، ص 518؛ به روايت از دارمي.


�- خلاصة السير، ص 19-20.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 503؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 257.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 502.


�- صحيح مسلم، ج 2، ص 256.


�- همان.


�- مشکاة المصابيح، ج 2، ص 517، به روايت دارمي.


�- صحيح مسلم، ‌ج 2، ص 259-260.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 503.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 502


�- همان.


�- نکـ: الشفا، قاضي عياض، ج 1، ص 89؛ صاحبان صحاح و سنن نيز اين مطلب را آورده‌اند.


�- صحيح البخاري،  ج 1، ص 407؛ صحيح مسلم، ج 2، ص 252.


�- صحيح البخاري، ج 1، ص 504.


�- سوره انعام، آيه 33.


�- مشکاة المصابيح، ج 2، ص 521.


�- همان، ج 2، ص 520.


�- خلاصة السّير، ص 22.


�- نکـ: الشّفا، قاضي عياض، ج 1، ص 121-126؛ نيز نکـ: شمائل ترمذي.


�- الشِّفا، ج 1، ص 107.


�- سوره قلم، آيه 4.





